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  توضیحات نویسنده :


  اگه شخصیت دختر این رمان، خیلی بد اخلاق و مغرور و پاچه گیره... برای این هست که میخوام نقش مهم تربیت خانواده رو بگم، شخصیت دختر رمان من، برخلاف سن و سالش یک دختر بچه ای خامِ که بچگی نکردهِ چون خانواده ای نداشته که بچگی کنه... باید این رو ذکر می کردم چون خیلی خیلی پاچه گیره...
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  به کانال کتاب های رمان در تلگرام ما بپیوندید
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  دل من , دل تو


  ( دل من , دل تو )



  


  آب دهانم رو تند تند قورت میدادم... دستام از سرما قندیل بسته بودن. اینقدر این پا اون پا کردم خسته شدم! زیپ کاپشن کبریتیه قهوه ای کمرنگم رو تا آخر بستم از تو بینیم کلی حس سرما بهم دست میداد! میترسیدم سینوزیتنام ار دستم بدن... کجایی سایه وای! دستم رو فرو کردم تو جیبای کاپشنم کوله ی شل و ول خاکستریم رو روی شونم جا به جا کردم! همش تقصیر این پژمان نبود! و اگرنه اینجوری در به در نمیشدم خونم بیوفته رو دوشم بشم خانه به دوش. بلاخره با دیدن قیافه ی سایه پوفی کردم که تو هوا بخار ایجاد شد نوک بینیم سرخه سرخ بود. دوئیدم سمتش:


  


  - چی شد؟


  


  -هیچی به سلامتی! راحت شدی گلم خونتو دیگه واقعا از دست دادی!


  


  - ای بابا یعنی چی؟! این پیرزن چرا نمیفهمه؟ بابا به دین به پیغمبر پژمان اومده بود ازم یه سری کاغذ ماغذ برای کارش بگیره نیومده بود که... لا اله الالله! به تُرکی آوردین منو!


  


  - میبینی که! میگه الا بلا من با آرامش شرط گذاشته بودم فقط خودش و هم جنسای خودش وارد خونش بشن پسری ببینم پرتش میکنم بیرون چرا؟ چون آبرو حیثیت خانوم بر باد میره!


  


  روی پاهام نشستم صورتمو توی شال گردن خاکستریم فرو بردم از گریه کردن بدم میومد هیچ وقت دوست نداشتم ضعیف نشون داده بشم نفسی عمیق کشیدم:


  


  - پس هیچی... باید برم دنبال یه جای دیگه...


  


  سایه آهی کشید و نشست کنارم... صورتشو چرخوند سمتم و زل زدم تو چشمای قهوه ایه خوش حالتش لباشو کجکی کرد:


  


  - میگم آرامش؟! بیا بریم خونه ی ما...


  


  شاید به روی خودم نمی آوردم اما نگاهم پر غم بود نفسی عمیق کشیدم و با صدای گرفته گفتم:


  


  - نه سایه... نمیخوام سر بار کسی باشم...


  


  - به خدا سر بار کسی نیستی میای کنار خودمون زندگی میکنی دیگه...


  


  - میگم نه یعنی نه سایه! میفهمی چی میگی؟! تا آخر چی؟! میخوام تا آخر عمر بشینم ور دل شما؟!


  


  - ای بابا! خب ازدواج میکنی میری!


  


  پوزخند صدا داری زدم و من و ازدواج؟ یکم عجیبِ... آروم تر گفت:


  


  - قبول؟


  


  سرفه ای کردم. اینقدر درگیر این مشکل بودم که سرما فراموشم شده بود آهی کشیدم و اخمام رو تا حدودی کشیدم توی هم تازه یادم اومد که سایه دانشگاه داره:


  


  -نه سایه... راستی دانشگاه دیرت نشه.


  


  - نه بابا دانشگاه به جهنم مهم تویی.میخوای پژمانو بفرستیم با نصرت خانم حرف بزنه؟!


  


  - چاره نداره خانم.اما دیگه من رو داخل خونه راه نمیده...


  


  چند لحظهای سایه به فکر رفت. انگار داشت چیزی رو مرور می کرد یک آن سایه دستاشو کوبوند به هم و گفت:


  


  -هی وای! اصلا یادم نبود باید برم بیمه؛ آرامش با من کار نداری؟!!!


  


  - نه برو سایه جون... من برم ببینم چی کار میتونم بکنم...


  


  سری تکون داد و بلند شد همزمان با اون منم بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم!همراهش راه افتادم بعد اینکه ازش خداحافظی کردم رفتم سمت خیابون اصلی منتظر تاکسی بودم.حداقل از سر کارم اخراج نشم خیلیِ! وای چرا تاکسی نمیمونه یهو یه پراید مشکی نگه داشت که یه پسر امروزی نشسته بود و موهاشم که سر به هوا زده بود و اینقدر صدای باند ماشینو فرستاده بود بالا که ماشین با هر بومش یه بندری میزد!!! گفت:


  


  -تا کجا میری خانوم؟!


  


  - زیاد دور نیست!


  


  نشستم پشت ماشین که رو پیدا نکنه!بد جور آدامس میجوئید. من هم بی اهمیت بهش به بیرون نگاه می کردم و توی افکارم برای آینده ای نا معلوم نقشه پیاده می کردم.بعد این که رسیدم پول رو گذاشتم رو صندلی ماشین و در رو باز کردم و پریدم بیرون! در ماشینو محکم بستم و به سمت عطر فروشی رفتم...! در رو باز کردم و با دیدن پارسا نفسی عمیق کشیدم:


  


  -به آرامش خانوم! یکم دیر اومدیا.


  


  - ببخشید... یه مشکلی پیش اومده بود واسم!


  


  نشستم و کولم رو گذاشتم روی صندلی و شال گردنم رو برداشتم با لحن نگران گفت:


  


  -خدا بد نده چی شده؟!


  


  -چیز مهمی نیست آقای کریمی...


  


  -میشه مگه؟! باز تو گفتی آقای کریمی چند بار بگم راحت باش؟!


  


  نگاهی به صورتش انداختم... چشمای آبی و موهای بور طلایی بینی خوشفرم و لبای خوش فرم... ته ریشای طلاییش به صورتش میومد:


  


  -من هم چندین بار بهتون گفتم که این جور راحت نیستم...


  


  نفسی عمیق کشید... انگار از حرفم ناراحت شده بود اما محل ندادم حرف حق رو گفتم چه لزومی داره باهاش گرم باشم؟! رئیسمه فقط همین! و تا اونجایی که حکم ادب رو بلدم هیچ وقت یه کارمند رئیسش رو به اسم صدا نمیزنه! با صدای یکم گرفته گفت:


  


  -باشه هر جور راحت آرامش خانم! راستی اگه یه خانومه جوون اومد اینجا بفرستش بیاد دفتر من...


  


  سری تکون دادم و رفت سمت دفترش.آدم عجیبی بود خیلی کاراش عجیب غریب بودن گاهی خشمگین بود گاهی میخواست سوأل پیچت کنه بعضی اوقات هم خودش روابط رو گرم می کرد و زیاد خوشم نمیومد کسی تو زندگیم دخالت کنه! مشکلات زندگی من به خودم مربوط بود و بس! نفسی عمیق کشیدم.. ذهنم مشغول این بود امشب رو کجا بگذرونم! کجا برم دنبال یه خونه؟! آخه مگه به یه دختر مجرد خونه میدن؟! پنج سال بود که داشتم راحت و آسوده زندگی میکردم! درسته سخت بود و اون پیرزن رو به زور تحمل میکردم اما... بازم یه سرپناهی بود واسه خودش! آهی کشیدم و با دیدن یه دختر جوون بلند شدم با اخم و لحن خیلی نا پسندی گفت:


  


  -رئیست کو؟


  


  منم که قربون خدا برم یکی اینجوری باهام حرف بزنه عین الاغ باهاش رفتار میکنم! اخمام رو بردم توی هم و با تموم خشمی که تو چشمم بود گفتم:


  


  -علیکم سلام! شوت شو تو اتاق بغلی منتظر شما بود!


  


  از لحن حرف زدنم پوزخندی زد و همون جور که میرفت:


  


  -بی نزاکت!


  


  سرفه ای کردم و با لحن باحالی گفتم:


  


  -عمه که داری؟! به جانه تو عمته!


  


  دید ول کنش نیستم اول با چپ چپ و اخم نگاهم کرد و منم منتظر بودم یه چیزی بگه تا عین سگ پاچشو بگیرم! اما بدون حرف رفت توی اتاق! پوفی کردم و نشستم ... نمیتونستم هیچ وقت ساکت بشینم خودم و شخصیتی که تا الان سرپا نگه داشته بودمش با وجود اینکه... یه بچه ی پرورشگاهی بودم واسم مهم بود! با ناخنای بلندم ور میرفتم چرا هیچ مشتری پشتری پر نمیزنه؟! حوصلم سر رفت! ولی چه بهتر شاید میتونستم یکم فکر کنم که چه گِلی باید به سر بگیرم اما کنجکاویمم گل کرده بود این دختره اینجا چیکار میکنه؟! اصلا کی هست؟! پریدم پشت در و گوشم رو چسبوندم به در ؛صدای پارسا بود:


  


  -ببین صدف این بازی نیست که منو به شوخی بگیری! تهدیدم میکنی؟ یادت رفته پای خودتم این وسط گیره؟!


  


  صدای پر عشوه و ناز همون دختره که اسمش صدف بود به گوشم خورد:


  


  -امممم! نه بابا؟! پارسا خودت خوب میدونی من چقدر راحت میتونم خودم رو بی گناه جلوه بدم! بگم چرا؟! چون تو از من هیچ مدرکی نداری! هیچ مدرکی!


  


  -شاهد که دارم؟!


  


  -شنیدی میشه همه ی عالم و آدم رو با پول خرید؟! منم از همین روش استفاده کردم عزیزم! پس تلاش بی خودی نکن و نصف اون پول رو به من بده!


  


  - اما قرارمون این نبود صدف! قرار بود یک سوم پول این عملیات بره تو جیب تو!


  


  صدف عشوگرانه خندید! عملیات دیگه چیه؟! منظورشون به چه عملیاتیه؟! وا! خدایا دارم میمیرم از کنجکاوی خدا کنه که بگن! پارسا گفت:


  


  -آروم تر بخند شاید بشنوه !


  


  - به هر حال پارسا! اگه بخوای طبق قول قرار قبلیمون یک سومش رو بهم بدی... کار خودت ساختست! به من ربطی نداره!


  


  -خیلی خب خیلی خب باشه! بهت زنگ میزنم حالا از جلو چشمام گمشو!


  


  -باشه... فعلا!


  


  سریع جیم شدم سر جام، از زور هیجان نفس نفس میزدم! صدف که اومد بیرون نگاهی به صورت پر آرایشش انداختم! خدایی رنگ چشماش خیلی قشنگ بود.. چشمای عسلیه کشیـده... نه عین من که چشمای سبزم از حدقـه زده بیرون! لبای عملی داشت. اه اینقدر بدم میاد از لب پروتز! لبای خودم رو دوست داشتم کوچیک بود و برجسته و رنگشم پررنگ! دماغشم که فکر کنم شیش دور عملش کرده چیزی از دماغش نمونده واقعا میتونه نفس بکشه با اون دماغی که از انگشت کوچیکه ی دستم کوچیک تره؟! خدا به خیر کنه این آخرالزمانو! ساپورتش که از پهنا تو پانکراسم!!! ساپورت گورخری با پالتوی چرم مشکی! نگاهم رو ازش گرفتم که یه وقت دچار فانتزی نشه که خیلی خوشگله! خندم گرفته بود همزمان که پارسا بدرقش میکرد برگشت به پارسا گفت:


  


  -بهتره تو انتخاب کارگرات دقت بهتری داشته باشی دوست گرامی! آخه بعضیا خیلی بی نزاکتن!


  


  پوزخند صدا داری تحویلش دادم و با لحن مسخره آمیزی گفتم:


  


  -جونه دایی؟! قشنگ مشخصه کی بی نزاکته کی بانزاکت!


  


  پارسا سرفه ای کرد:


  


  -بسته صدف به سلامت!


  


  صدف هم که دید تیرش به سنگ خورده بدون خداحافظی گذاشت رفت! زمزمه کردم:


  


  -ایکبیری!


  


  توی دلم تا میتونتم فحش نثارش می کردم. پارسا گفت:


  


  -سر به سر این دختر نزار خواهشا...


  


  -بزارم چی میشه مثلا؟! یه چیزی گفت بدترشو شنید مجبور نبود بد صحبت کنه!


  


  پارسا شونه ای بالا انداخت و تکیه داد به دیوار! منم نشستم روی صندلیم بدجور مخم درگیر بود.. پارسا و صدف چه رمز و رازی تو کارشونه؟! جی اف بی افن که از عملیات عاشقانه حرف میزنن؟؟! نه خب به عقل جور در نمیاد!!! خب چرا تهدیدش کرد؟! ای خدا مشغله ی فکری کم داشتم اینم اضافه شد میمردم فضولی نمیکردم؟! وللش حالا.. بریم سراغ خونه! صدای اس گوشیم بلند شد با دیدن اسم سایه آهی کشیدم و پیام رو باز کردم:


  


  -آرامش؟ پاشیم بریم رستوران بعد از ظهر مهمون من؟!


  


  -نمیدونم...


  


  -مهمون من میگم!


  


  -بابا مگه من حرف مهمون میزبان زدم؟! ولی باشه باید فکرامونو بریزیم رو هم دو فکر بهتر از یک فکره!


  


  گوشیم رو انداخت توی کیفم و نگاهی به ساعت کردم ساعت تازه 11 صبح بود.بلاخره اینقدر سرم مشغول مشتریا شد که ساعت شد یک. از پارسا اجازه گرفتم و رفتم سریع زنگ زدم به سایه:


  


  -الو چی شده آرامش؟


  


  - کدوم رستوران خانوم؟!


  


  خندید و آدرس رو بهم گفت! سریع یه تاکسی گرفتم و رفتم سمت رستوران.. پیاده شدم و رفتم تو. آخی! چه فضای گرمی دلم باز شد. با دیدن ایما اشاره ی سایه رفتم سمتش و گفتم:


  


  -مگه لالی که ایما اشاره میکنی؟ بگو آرامش منم اینجا!


  


  چپ چپی نگاهم کرد و گفت:


  


  -مرض!


  


  لبخندی زدم و از پنجره زل زدم به بیرون! کل دیوارهای رستورن شیشه ای بود.. گفت:


  


  -خوبی آرامش؟


  


  -خوبم.. خوبم... از این بهتر؟!


  


  با نگاهی پر غم نگاهم کرد... نگاهم بیرون از پنجره بود ...گفتم:


  


  -شاید دل من عروسکی از چوب است.... مثل قصه ی پینوکیو محبوب است... چه دماغی دارد این بیچاره! از بس که نوشت حال من خوب است...


  


  نگاهش غمگین تر شد.. با لحن پر از ناراحتی گفت:


  


  -نبینم آرامش جونم ناراحت باشه... آخ دردت تو ملاجم چرا اینجوری لج میکنی آخه؟! پاشو بیا بریم خونه ی ما به خدا هر وقت خونه پیدا شد با کلنگ از خونه پرتت میکنم بیرون!


  


  لبخندی زدم... سایه بهترین دوست من بود از پنج سال پیش که از پرورشگاه فراری شدم.. :


  


  -سایه جونم میدونم خیلی نگرانمی.. همون طور که من به هیچ احدی اعتماد ندارم اما تو... میدونی مثل خواهرم دوستت دارم.. اما نمیتونم سایه درک کن من تو این پنج سال کم طعنه و کنایه نشنیدم... الانم نمیخوام خرابش کنم خودتم خوب میدونی به یه دختر که پدر مادرم نداره محاله خونه بدن... پس باید یه فکر دیگه ای واسه خودم بکنم... فعلا که مخم به جایی قد نمیده یه چند شبی میرم مسافر خونه.. فکر کنم بتونم از پسش بر بیـام!


  


  جوری با اخم نگاهم کرد که ترسیدم!!! گفت:


  


  -که این طور!


  


  سری تکون دادم و گوشیش رو برداشت نمیدونستم داره چیکار میکنه! منتظر نگاهش کردم و صداش به گوشم خورد:


  


  -مامان؟! حرف منو گوش نمیده بیا خودت باهاش حرف بزن!


  


  و گوشی رو داد دستم با چشمای گرد شده نگاهش کردم:


  


  -چیکار کنم؟!


  


  -مامانم کارت داره!!


  


  چپ چپ نگاهش کردم و گوشی رو برداشتم از دستش با صدای به ظاهر شاد گفتم:


  


  -سلام خاله خوبین شما؟


  


  - سلام خاله جان ممنون تو خوبی؟! یعنی چی خاله میگم پاشو بیا خونه ی ما دیگه!


  


  - نه خاله به خدا به سایه هم گفتم دوست ندارم سربار کسی باشم !


  


  - خاله خانوم سربار نیستی! مگه ما تو آپارتمانمون یه واحد خالی نداریم؟! برو اونجا! به خدا خودم کمکت میکنم سربار کسی هم نیستی بعد سایه یکم از دستش راحت میشم پا میش میاد خونه ی تو منم یه نفس آسوده میکشم!


  


  لبخندی نشست کنج لبم:


  


  -آخه...


  


  -آخه بی آخه! شام منتظرتونم فعلا!


  


  و تماس رو قطع کرد! ای بابا چه گِلی به سر بگیرم؟! چپ چپ به سایه نگاه کردم و سایه نیشش شل شد:


  


  -میدونستم مامان راضیت میکنه!


  


  -بعله بایدم میدونستی! حالا چی بخوریم روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد!


  


  سری تکون داد و غذامونو سفارش دادیم و غذامون رو هم خوردیم! سایه کیفش رو برداشت و گفت:


  


  -پاشو پاشو باید اول بریم پیشه اون پارسا نمیدونم چی چی اجازه بگیری که بریم خونه تا واحدتو مرتب کنی! برو تو ماشین بشین الان میام.


  


  سری تکون دادم و پاشدم از رستوران رفتم بیرون و نشستم توی 206 سفید رنگه سایه! سرم رو تکیه دادم به صندلی ماشین و کمربندم رو اول از همه بستم و بعد هم پلکام رو روی هم گذاشتم.. بلاخره اومد و نشست خودشم کمربندش رو بست و گفتم:


  


  -چه خبر از دانشگاه؟! جزوهات که نیوفتادن؟!


  


  چپ چپ نگاهم کرد و محکم زد توی سرم! گفتم:


  


  -آخ چرا میزنی؟! چاخان میگم مگه؟!


  


  -لابد چاخان میگی دیگه! راستی آرامش... میگم چه رشته ای مورد علاقت بود؟!


  


  -ادبیـات... خیلی به شعر علاقه داشتم حس میکردم تموم دردای زندگی توی شعرا هست... علاقه ی خاصی دارم به شعر و کتاب...


  


  -چه خوب! چی شد نرفتی دانشگاه؟


  


  چپ چپ نگاهش کردم یکم وایستادم ماشینو روشن کرد:


  


  -آخه دیوانه یه جوری رفتار میکنی انگار تازه من رو پیدا کردی! تو که میدونی من همش 21 سال دارم پنج سال پیشم که فرار کردم! چه جوری به درسم ادامه میدادم؟!


  


  -خب بابا جوش نزن آخه راجب دَرست هیچ وقت بهم نگفته بودی...


  


  سری تکون دادم و حرفی نزدم! توی سکوت داشتم به آهنگ گوش میدادم! خدا رو شکر سایه هم مثل من رپ و راک دوست نداشت! آهنگ آروم و سبکشم پاپ.البته من آهنگای پر هیجان هم دوست داشتم! آهی کشیدم و سرفه ای کردم وقتی رسیدم پیاده شدم و رفتم توی فروشگاه پارسا با دیدنم لبخند زد:


  


  -دیگه چی شده که دیر اومدی؟


  


  -چیز مهمی نیست میشه امروز رو مرخصی بگیرم؟!


  


  -مشکلی پیش اومده؟


  


  -نه خیـر دارم میرم خونه ی جدیدم .


  


  -مگه چیزی شده خونتو عوض کردی؟


  


  ای خدا باز این شد عین مرغ سخن گو! پوفی کردم:


  


  -نه خیر مهم نیست حالا اجازه دارم برم؟!


  


  -البته البته برو مراقب خودت هم باش...


  


  -ممنونم... فعلا


  


  -خدانگهدارت....


  


  از فروشگاه زدم بیرون! نفسی عمیق کشیدم ! به چپ و راستم نگاه کردم و رفتم سمت ماشینِ سایه. نشستم توی ماشینو گفتم:


  


  -بریم خانومی!


  


  سری تکون داد و ماشین رو روشن کرد... آهی کشیدم.. نمیدونستم چیکار کنم یعنی واقعا رفتن به خونه ای که مال سایه و خونوادش بود درست بود؟ میدونم از روی دوستی و محبتِ اما... نمیدونم چرا به تریج قبام بر میخورد!!! اما چاره ای نداشتم نمیتونستم تو خیابون زندگی کنم که! حرفی نزدم تا که بلاخره رسیدیم.پیاده شدم و چشمم به ساختمون بزرگی خورد که نماش پر از سنگای مرمر مشکی و خاکستری بود! اسم ساختمون هم با خطی زیبا و رنگی طلایی روش نوشته شده بود. لبخندی زدم و با خنده گفتم:


  


  -خواهر مهربونتم هست سایه؟!


  


  -اوف! چرا تیکه میندازی گلم؟! آره خونه هست!


  


  -دروغ میگم؟! اصن انگاری من آدم نیستـم!


  


  -تو ساحل رو ول کن بابا! نمیدونم مامانم وقتی ساحل رو باردار بوده چی خورده این دختره اینقدر خودش رو میگیره!


  


  -خواهر توئه از من میپرسی؟!


  


  خندید و رفتیم سمت دری که مشکی بود و با نردهای طلایی روش حصار مانند بود . پشت حصار هم شیشه بود و داخل پارکینگ رو میشد دید! گفتم:


  


  -چرا ماشینت رو نمیبری تو سایه؟!


  


  -با این پسر همسایمون به توافق رسیدم یه هفته من یه هفته اون!


  


  - اوه لالا! خبر مبریه ؟!


  


  - گمشو بابا چه ربـــطی داره آخه؟!


  


  از حرص خوردنش کیف کردم و در رو باز کرد و رفتیم تو... نمیدونم اما حس میکردم کار خوبی نباشه که بخوام سر بار کسی باشم.. نه... آها میشه به خاله بگم که اجارش رو میدم آره اینجوری عالیه! سری تکون دادم و رفتیم کنار آسانسور . سوار آسانسور شدیم عین خیالمم نبود!!! دکمه ی طبقه ی ششم رو فشار داد آسانسور تکون خورد و آهنگ ملایمی پخش شد خمیازه ای کشیدم! بابا خوابم گرفت دیشب که درست حسابی نخوابیدم خیلی خسته بودم سر دردم ولم نمیک رد و این هم به لطف سرمای هوا و سینوزیتام بود! نگاهم رفت سمت سایه که زل زده بود به من:


  


  -چرا عین بز زل زدی به من؟!


  


  چپ چپ نگاهم کرد و با کف دست آروم زد تو سرم و گفت:


  


  -لیاقت نداری به خوشگلیات نگاه کنم!


  


  پوزخند صدا داری زدم:


  


  -من؟! از کی تاحالا ما خوشگل از آب در اومدیم خبر نداریم؟!


  


  -از لحظه ی تولد!


  


  -خل و چل تو یک ماه از من کوچیک تری کجا بودی اون موقع آخه؟!


  


  خندیـد و زل زد توی چشمام چشمای قهوه ای روشنش روی چشمای سبز رنگم چرخـید آروم گفت:


  


  -چشمات خیلی نازن....


  


  -چرت نگو سایه چشمای من که یکی بزنی پس کلم از کاسه میوفتن پایین!


  


  -اما قشنگن خیلیم خوش رنگ خفه شو بگو چشم!


  


  لبخندی زدم و حرفی نزدم بلاخره آسانسور وایستاد و گذاشتم اول سایه بپره بیرون! منم پشتش رفتم و در آسانسور بسته شد کیفش رو باز کرد و دوساعت دنبال کلید توی کیف گندش بود! پوفی کردم:


  


  -عقل کل مگه مامانت خونه نیست؟!


  


  - ا راست میگیـا!


  


  بر و بر نگاهش کردم و زنگ در رو زد یکم این پا اون پا کردیم تا در توسط ساحل خانم باز شد! یه تای ابروی عسلی رنگش پرید بالا با لحن خاصی سلام گفت و منم خیلی سر سنگین جوابش رو دادم! وارد خونه شدم و خاله با رویی خوش اومد سمتمو بغلش کردم و محکم بغلم کرد:


  


  -چه عجب خاله از این طرفا!


  


  - دیگه دیگه خاله جون سرمون شلوغه چیکار کنیم؟!


  


  - خاله بشین برات یه چیزی بیارم بخوری ناهار خوردین؟


  


  -آره خاله مرسی ناهارمونم خوردیم چیزی لازم نیست.. شوهرخاله خونست؟!


  


  ساحل با پوزخندی مثلا نا معلوم گفت:


  


  -امروز پنج شنبستا! فکر نکنم تعطیل باشه جایی!


  


  -ا؟ راست میگی ساحل؟! من فکر کردم شنبست!


  


  - از کی تاحالا شنبها تعطیله؟!


  


  -اوه! ساری عزیزم از بس تو آمریکا شنبها تعطیل بودیم یادم میره همش!


  


  سایه از خنده داشت در و گاز میگرفت! خاله هم خندید و آروم زد تو پشتم:


  


  -خدا نگهت داره از زبون چیزی کم نداری!


  


  لبخندی زدم و بهم تعارف کرد که بشینم ساحل چشم غره ای زد و رفت تو اتاقش حس کردم قیافش یکم عوض شده صورتش لاغر شده بود... ! خاله سه تا فنجون قهوه ریخت و آورد و نشست سایه رفت توی اتاقش تا لباسش رو عوض کنه منم کاپشنم رو در آوردم و با مانتو موندم خاله با اعتراض گفت:


  


  -خاله کسی اینجا نیست که راحت باش!


  


  -راحتم خاله...


  


  -به هر حال راستی به خاطر رفتار ساحل هم معذرت میخوام آخه...


  


  -نه خاله مهم نیس بچس چیزی حالش نمیشه خب...


  


  -بیست سالشه بچست؟؟؟!!! مگه تو چند سال داری؟


  


  خندیدم:


  


  -21 سال! ولی از نظر عقلی فرمودم خاله جون!


  


  -آها از اون نظر یه حرفیه! خاله قهوت سرد میشها برش دار...


  


  سری تکون دادم و فنجون رو گرفتم توی دستام هنوز داغ بود نفسی عمیق کشیدم و سایه با یه تونیک همرنگ چشماش وارد شد موهای فر قهوه ای سوختش رو با کش بسته بود و نشست کنارم لبخندی زد و قهوش رو برداشت! با شکلات کاکائویی قهوم رو مزه مزه کردم و خاله گفت:


  


  -قهوت رو خوردی میریم واحد بالا... باید مرتب کنیم ببخشید البته آخه کسی اونجا زندگی نمیکرد یکم نا مرتبه!


  


  -خاله به خدا میگم احتیاج نیست آخر سر یه خاکی میریزم تو سرم دیگه!


  


  خاله چپ چپ نگاهم کرد و فنجون سفید رنگش رو گذاشت روی دسته ی مبلو گفت:


  


  -مثلا میخوای چیکار کنی؟! تو که میدونی به دختر مجرد خونه نمیدن اون نصرت هم والا به خاطر منافع خود تو خونش رات داد چرا نمیخوای حرف گوش کنی؟!


  


  -از سر بار بودن خوشم نمیاد خاله... به یه شرطی قبوله!!!


  


  -چه شرطی؟


  


  - اجاره رو هم بدم!


  


  سایه قهوشو گذاشت کنار محکم زد پس کلم! خاله هم زد پس کله ی سایه خندیدم و خاله گفت:


  


  -چرا میزنیش؟! مگه بهت فحش داد خل و چل؟ از ساحل به تو سرایت کرده؟


  


  - نه مامان آخه مزخرف میگه! انگار ماها غریبه ایم!


  


  قهوم رو بین دستای ظریف و سردم گرفتم :


  


  -مزخرف نیست گلم به هر حال نمیشه همین جوری بمونم که !


  


  -خاله چرا میخوای اجاره بدی؟!


  


  - اونجوری یه حس دیگه ای بهم دست میده...


  


  خاله چپ چپ نگاهم کرد و نفسش رو محکم فوت کرد:


  


  -نه مثل اینکه کمال همنشینی با ساحل بین همتون اثر کرده!


  


  با خنده گفتم:


  


  -نه خاله از قبل در من وجود داشت بروز نمیدادم قبوله؟!


  


  سری تکون داد و «باشه ای» گفت قهوم رو که خوردم ساحل اومد بیرون! شال قرمز گذاشته بود و موهای عسلیش رو کج ریخته بود برق لب قرمزی روی لبای پروتزیش! چشمای کشیده ی قهوه ای ریمیل زده بود در حد جنیفر لوپز پشت مژهاش هم خط چشم غلیـظ اوف!!! با خنده گفتم:


  


  -اوه لالا مادمازل شماره بدم؟


  


  چشم غره ای رفت:


  


  -به هر کسی شماره نمیدم!


  


  -باشه منو بگو میخواستم از ترشیدگی درت بیارم!


  


  خاله و سایه خندیدن و ساحل حرص میخورد جواب داد:


  


  -توکه خودت 21 سالته به فکر خودت باش!


  


  -پسرا تا 30 سالگی فرصت دارن بابا!


  


  -ینی تو پسری؟! از قیافتم مشخصه!


  


  -مگه قیافم چشه؟! به این خوشگلی!


  


  -اعتماد به نفست تو حلقم! مامان من دارم میرم بیرون باشه؟


  


  - کمال همنشین در من اثر کرد!


  


  خاله با خنده سری تکون داد و ساحل رفت خاله گفت:


  


  -هر وقت تو کم بیاری امام زمان ظهور کرده!!! قهوت تموم شد؟ پاشیم بریم بالا!


  


  خندیدم سری تکون دادم بلند شدم و خاله هم بلند شد مانتوش رو تنش کرد و سایه هم شالی روی سرش گذاشت و رفتیم طبقه ی بالا... لبخندی زدم و رو به روی خونه ای که به اصطلاح مال خودم بود یه نفر دیگه هم زندگی می کرد خاله در خونه رو باز کرد و هر سه تامون وارد شدیم.جونم خونه!!! اگه یه آدمی که آلرژی داشته باشه رو بیاریم اینجا فکر نکنم زنده برگرده بیرون!!! یک تُن خاک نشسته رو همه چی! خاله لباش کج و لوچ شد:


  


  -فک کنم یک قرنی میشه اینجا نیومدم!!! ببخشید عزیزم نمیدونستم اینقدر اوضاع تمیزگیش خرابه واگرنه قبل اینکه بیای یه دستی روش میکشیدم!


  


  لبخندی زدم گفتم:


  


  -مهم نیست بابا تمیز میشه ! قابل تحمله!!!


  


  سایه سری تکون داد و انگشتی به میز کشید:


  


  -اوه! خاک تو حلقم!


  


  -خفه میشی میوفتی رو دستمون سایه .


  


  خاله خندید و سایه چپ چپ نگاهم کرد بازوم رو خاروندم و گفتم:


  


  -ولی از الان باید شروع کنم!


  


  -کنم نه کنیـم!!!


  


  - نه راضی به زحمت نیستیم خاله خودم یه جوری سر به هم میارمش!


  


  چپ چپی نگاهم کرد و منم تسلیم شدم! مانتوهامون رو در آوردیـم و شالمون رو عین این هندیا بستیم دور سرمون! سایه شد مسئول گردگیری! من شدم مسئول آب و تی کشیدن! خاله هم شد مسئول بشور و جابه جایی!!! هر جا سایه تمیز میکرد من با تی و آب زمینشو تمیز میکردم.اینقدر هم موقع کار خندیدیم که جون نداشتیم! فرش خیلی خوشگل کوچولو رو رو برداشتم و بردم توی تراس و تکوندمش! خاک بلند شد و سرفه کنان بردمش داخل و گذاشتمش روی مبلایی که تمیزشون کرده بودیم! نفسی عمیق کشیـدم و گفتم:


  


  -الان وقتشه با دستمال بیوفتیم به جون این سرامیکا همه خیسه خیسن!


  


  خاله و سایه سری تکون دادن و هر کدوممون یه طرف افتادیم از خستگی! خاله پوفی کرد:


  


  -وای ساعت شیشه برم شام رو آماده کنم مامان، سایه توام برو دوش بگیر از سر و کول هممون عرق میباره .خاله جون آرامش توام پاشو برو تو حموم یه حموم حسابی کن مادر خسته شدی!


  


  -ببخشید زحمتتون دادما...


  


  -این چه حرفیه نکنه انتظار داشتی بزارم همه رو تنهایی درست کنی مادر؟ مغز خر نجوئیدم که!


  


  چپ چپ نگاهش کردم و زدم رو شونه ی خاله:


  


  -راه افتادیا خاله!


  


  -والا من که صبح و شبم با تو و سایه میگذره باید اثر کنه روم!


  


  -خاله خواهشا پس دور و بر این ساحل نچرخ که کارمون زار میشها!


  


  خندید و آروم زد پس کلم! هممون بلند شدیم و هر کی رفت سمت خونه ی خودش البته من که تو خونم بودم! اوه! چه خونه ی شیکی دارم من! از در ورودی که وارد میشدی دست چپ اپن و آشپزخونه بود که اپن از سنگ مرمرهای مشکی درست شده بود و کابینت هاش هم مشکی بود و دستگیرهاشونم خاکستری سمت راست هم تی وی ال سی دی بود و مبلای چرم مشکی وسط مبل ها و روبه روی تی وی یه میز شیشه ای بود و یه گلدونم که من و سایه گذاشتیم روش! مستقیم که میرفتی حموم و دستشویی بود که دراش هم چوبی و قهوه ای سوخته بود! کنار آشپزخونه یکم دور تر یه اتاق خواب بود که یه تخت یه نفره! به هر حال این خونه و دم و دستگاهش از هیچی بهتره! شالم رو برداشتم و با لباسم پرت کردم توی سبد.موهای قهوه ای تیرم رو باز کردم.. خدایا من این همه مو رو برای چی میخوام؟! تا پایین زانوهام پاهام بود! اینقدر هم صاف بود روسری، شال و هر کوفتی که میذاشتم روی سرم سُر میخورد! احتیاج به اتو هم نداشت! دستام رو زدم به کمرم و تو آینه زل زدم به قیافم! یه تای ابروهای قهوه ای روشنم رو پروندم هوا... به چشمای درشت سبزم زل زدم... مژهای بلند قهوه ایم که اینقدر زیاد بودن همه فکر میکردن ریمیل خوردست! گونهای برجسته و تپلی که نرم بودن ولی چاق نبودم خدا رو شکر! وقتی هم میخندیدم روی لپام چال میوفتاد ! چونم گرد بود کلا صورتم گرد بود پوستمم سفیدِ شیربرنج بود! لبای کوچیک و خوشرنگ بینی صاف و کوچیک و سر بالا قلمی نبود اما صاف بودو کوچیک ! هیکلمم که باربی و رو فرم! ناخنام رو هم که کشیده و بلند بودن اگه ناخنام رو کوتاهم میکردم بازم بلند نشون میداد آهی کشیدم... اوه ! حموم رو عشق است! ولی شامپو از کجا بیارم!؟! پوفی کردم امـــــم باید برم بخرم انگاری وای دوباره لباس بپوشم؟! نه بابا یه مانتو میپوشم با یه شلوار لی میرم دیگه سری تکون دادم و مانتو و شلوار لیم رو پوشیدم و موهام رو کاملا بستم و فرستادم زیر مانتوم چون به حدی بلند بود که از زیر شال میزد بیرون و خوشم نمیومد! عطر رو روی خودم خالی کردم چون واقعا حالم از خودم بهم میخورد کیف دستیم رو برداشتم و رفتم بیرون درم قفل کردم و قفل رو انداختم توی جیبم تا برگردم یه پسر رو دیدم که داشت در خونه رو میبست! اوهوع! من همسایه ی یه پسرم؟! زرشک!!! اخمام پریدن توی هم ولی اون با لبخند گفت:


  


  -سلام.. شما اینجا زندگی میکنین؟!


  


  آروم جواب دادم:


  


  -سلام.. بله از امروز..


  


  -خوشحالم بلاخره یه همسایه گیر ما اومد!


  


  اخمام رو کشیدم توی هم و فقط سرم رو تکون دادم و گفتم:


  


  -با اجازه.


  


  منتظر جوابش نموندم و از پلها رفتم پایین سرفه ای کردم و سوار آسانسور شدم بعد اینکه آسانسور وایستاد سریع رفتم بیرون اوف چقدر هوا سرده .حالا عرق کردم سرما نخورم خیلیِ! خدا رو صد هزار مرتبه شکر یه مارکت خیلی شیک کنار خونه بود و ازش یه شامپو خریدم و یاد شامم افتادم شام میخوام چیکار کنم؟! سری تکون دادم و سوسیس هم خریدم با چند تا تخم مرغ عاشقش بودم! لبخندی زدم و پلاستیک رو توی دستم گرفتم و پولش رو حساب کردم! رفتم توی خونه و اول از همه پریدم توی حموم یه دوش اساسی گرفتم و حوله رو پیچیدم دور خودم! موهام که یکم پیچ و تاب خورده بود و دیگه دقیقا تا غوزک پام بود! لباسام رو سریع پوشیدم و مشغول خشک کردن موهام شدم! موهام رو شونه کشیدم و بستمشون اما هنوز یکم نمناک بودن و به لباسم میچسبیدن.اوه ساعت 7 شد باس برم سر وقت شام! زرشک! روغنم کو آخه؟! د لامصب میخواستی روغن موهاتو بگیری باهاش غذا درست کنی؟! دیگه روم نمیشه پاشم برم خرید! پوفی کردم و نشستم روی صندلی نگاهی تو کابینتا کردم نه لامصب چیزی نبود توش! در یخچال رو باز کردم اتوش روغن جامده! تاریخشو نگاه کردم اوف! مال یک ماه پیشه.مهم نیست بابا چیزیم نمیشه که! شاید هم اذیت کنه.ای بابا.چه خاکی بریزم تو سرم؟! اشکـال نداره حالا یه امشبو همینو استفاده کنم! بلاخره تابه رو برداشتم !این روغنه چرا این شکلیه؟! پوفی کردم انگار راه نداره پاشدم دوباره رفتم نه بهتره هر چی میدونم لازمِ یه بارکی بخرم حقوقم رو پری روز گرفتم جیبام پرن فعلا!بلاخره تا تونستم وسایل خریدم و به زور داشتم میبردمشون بالا که همون پسرا از راه رسید گفت:


  


  -ا ا ا بزارین کمکتون کنم!


  


  سرفه ای کردم و همزمان رفتیم تو آسانسور:


  


  -خیر لازم نیست ممنونم از لطفتون!


  


  لبخندی زد و تازه تونستم به قیافه ی با نمکش دقت کنم! چشمای قهوه ای و موهای بور و صاف! هیکل نه چندان زیاد هیکلی.قدی بلند بینی صاف و سر بالا لبای خوش فرم و پوستی سفید چشم از صورتش گرفتم و زل زدم به رو به روم:


  


  -شما از اقوام سایه خانوم هستی؟!


  


  -خیر .


  


  -به هر حال خوشحالم از دیدنتون..


  


  -همچنین...


  


  دیگه دید زیاد حرف نمیزنم لال شد! آسانسور که وایستاد اومدم بیرون و رفتم سمت خونم در رو باز کردم و نگاهی به ساعت انداختم که نزدیک هشت و نیم بود فوری لباس کندم و سوسیس با تخم مرغم رو سرخ کردم بدنم خسته بود اما چاره نداشتم تا که در زنگ خورد شالم رو گذاشتم روی سرم و رفتم سمت در با دیدن سایه لبخند زدم:


  


  -جانم عزیزم؟!


  


  -آرامش خانوم پاشو بیا بریم شام.


  


  -شام؟! اما من دارم شام میخورم کجا بیام؟!


  


  -داری شام میخوری؟ راستی راستی؟! ای بابا چه بد!


  


  -بیا تو یه چیزی بخور!


  


  - نه بابا الان مامان میکشتم!


  


  -بابات اومده؟ سلامم رو به شوهر خاله برسون دیگه نمیخوام تلمپ شم خونتون فقط سلامم رو برسون!


  


  سری تکون داد و گفت:


  


  -دیگه بی اجازه ی من غذا نخور!


  


  خندیدم و بلاخره رفت شامم رو خوردم و همه چیز رو مرتب کردم! یهو صدای بارون و رعد و برق اومد! نگاه به پنجره کردم ای جونم چه بارونی میاد! ولی از رعد و برق وحشت داشتم.. هیچ وقت خاطره ی تلخم با رعد و برق فراموش شدنی نبود. وای فردا جمعست؟ کیف میده خوابیدن! نیشم پت و پهن شد و پریدم توی تراس! دستام رو زیر بارون چرخوندم و حس طراوت بهم دست داد چه آرامشی... مثل اسمم آرامش! اما.. آرامشم با یه فکر از بین رفت... آرزوم بود بدونم خونوادم کین یا کی بودن! کجان یا کجا بودن چیکار میکنن... اصلا چرا من رو تنها گذاشتن و من از ابتدای تولدم چشمم به افراد پرورشگاه بود؟! اصلا واسه ی چی من؟! چقدر سختی و یکنواختی توی زندگیم تحمل کنم.. بعضی اوقات واقعا میبُرم دیگه! خوبه سایه رو دارم واگرنه از پرورشگاه که فرار کرده بودم یک راست روانه ی تیمارستان میشدم!!!


  


  گردنم رو مالیدم و رفتم مثلا بخوابم خیلی سرد بود یه لباس گرم پوشیدم و دراز کشیدم روی تخت... پتو رو کشیـدم روی خودم و پلکام رو هم روی هم گذاشتم و کم کم خوابم برد...


  


  با افتادن نور توی صورتم اخمام رو کشیدم توی هم و بالشت رو گرفتم جلوی صورتم.. آخ آخ شکمم میخاره! پوفی کردم و یکی از چشمام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.. نگاهم افتاد به ساعت! اوفَه!!!! ساعت کی شد ده؟! من یک راست برم ناهار آماده کنم بهتره!بلند شدم و به موهای بلندم چنگ انداختم.. اوف موهام رو یکی جمع کنه! رفتم توی دستشویی و آبی به دست و صورتم زدم چشمای سبزم تو حاله ای سرخ رنگ قرار داشت! رگهای خونی به خوبی توی چشمام دیده میشد... نفسی عمیـق کشیـدم... صورتم رو با حوله خشک کردم و از توی کولم شونم رو برداشتم و افتادم به جون موهام،موهام رو کاملا صاف کردم و بستمشون با کلیپس رفتم سمت آشپز خونه یه صبحونه ی سرسری خوردم خب حالا چیکار کنم؟! امروز که تعطیله! حوصلم پوکیـد! یعنی میشه سایه بیاد بالا؟! امید وارم!!! یکم که وایستادم زنگ در به صدا در اومد نیشم باز شد و شالم رو روی سرم انداختم در و باز کردم و با دیدن سایه لبخندم پهن تر شد:


  


  -به به ! سلام سایه خانم صبح به خیر !


  


  من و پس زد و اومد تو و گفت:


  


  -صبح جناب عالی هم به خیر عزیـزم! صبحونه کوفت کردی؟!


  


  -بی تربیت این چه طرز حرف زدنه؟!


  


  -خب حالا صبحانه نوش جان فرمودی؟


  


  -با اجازت! این کتاب متابا چیه تو دستت؟!


  


  -وای آرامش دستم به شلوارت من هیچی از این دستورات فارسی حالیم نمیشـه!


  


  -خو من چه کمکی میتونم بهت بکنم؟!


  


  - چه میدونم بیا ببین میتونی یه کاریشون بکنی به خدا فردا امتحان دارم!


  


  کتاباش رو از دستش گرفتم و داشتم نگاه میکردم:


  


  -اِ من اینا رو خیلی دوست دارم تو دبیرستان خوندم...


  


  -آرامش کاش توام میرفتی دانشگاه...


  


  نگاهی به قیافه ی ناراحتش کردم لبخند زدم:


  


  -تقدیر یار نبود مهم نیست... بیا اینجا بشین با هم مرورشون کنیم بهت بگم...


  


  سری تکون داد و براش توضیح دادم بعد اینکه متوجه شد دراز کشید روی مبل و منم کتاب شعر سعدی رو که کنار کتاباش بود با اجازش برداشتم و مشغول خوندنشون شمد بیشتر شعرا رو از روی علاقه از ده سالگی توی پرورشگاه حفظ کردم! اینقدر محو شعرا وخوندنشون بودم که با فریاد سایه بخودم اومدم:


  


  -کجا سیر میکنی آرامش؟! دارم صدات میکنم!


  


  -جانم ببخشید مشغول خوندن این بودم... چیکار داشتی؟


  


  -میگم آرامش... من حس میکنم یه کاسه ای زیر نیم کاسه ی این ساحل هست!!!


  


  -چطور؟!


  


  -خیلی عجیب شدن رفتاراش! معلوم نیست کی میره کی میاد به تذکرای بابا گوش نمیده آرایشای آنچنانی... میگم آرامش؟ پایه ای تعقیبش کنیم؟!


  


  -بابا خواهر تو که همین جوری به خونه منه بدبخت تشنست و دلیلشم نمیدونم والا!! حالا بیایم تعقیبش کنیم بفهمه قشنگ میزنه دک و پوزمون رو میاره پایین!!!


  


  -نه بابا چرا باس بفهمه آخه؟! آرامش دستم به پاچه ی شلوارت این قضیه واسم بو داره!


  


  پوفی کردم و سری به نشونه ی اوکی تکون دادم! نیشش باز شد و محکم پرید بغلم :


  


  -وای آرامش عاشقتم عزیزم یک ساعت دیگه میخواد بره بازم تعقیبش میکنیـــم!


  


  سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و خودمون رو آماده کردیم پشت پلها پنهون شدیـم و وقتی ساحل رو دیدم فکم چسبید پایین! این دختر چرا اینجوری شده؟! اینقدر آرایش کرده اگه خدای نکرده روش اسید بپاشن هیچیش نمیشه ! آرایش نیست که ایزوگام شرقه!بی توجه به قیافم که از تعجب عین خر شده بود با سایه آروم پشت سرش رفتیم سوار آسانسور شد و ما عین جت از پلها میرفتیم پایین! نفسم گرفت و تند تند نفـس میکشیدم... نشستیم تو ماشین سایه و من کلهامون رو دزدیدیم! آروم گفتم:


  


  -وای سایه نمیشد حالا کارآگاه بازیات گل نکنه؟!


  


  -آرامش؟ خوبه خودت فکت خورد زمین از نوع لباس و آرایشش!


  


  پوفی کردم و یکم سرم رو گرفتم بالا:


  


  -بدو سایه بدو بریم که رفت!


  


  سریع سرامون رو گرفتیم بالا و با ماشین دنبالش کردیم! یهو توی ترافیک گم شد سایه داد زد:


  


  -اه بخشکه شانس فکر کنم فهمید دنبالشیم!


  


  پوفی کردم و سرمو چرخوندم به سمت پنجره یهو عین برق گرفتها گفتم:


  


  -سایه پارک کن ماشینو پیاده داره میره تو کوچه!


  


  سری تکون داد و پیچیدیم گوشه ی خیابون با هم پیاده شدیم و با کلی دوز و کلک بازی پشت تیرچه های برق پنهون شدیم با چیزی که دیدم چشمام شد قد دوتا خربزه! با یه پسر دست داد و رو بوسی کرد و جوری باهاش شوخی میکرد که دیگه اصن هیچ! یکم که وایستادیم چند تا پسر دیگهم بهشون محلق شدن! اوف ساحل بین این همه پسر چیکار میکنه؟! اصلا برای چی؟! سایه که داشت میمرد از تعجب! چشمای من که درشت بود از کاسه زد بیرون وقتی دیدم ساحل داره سیگار میکشه، اونم با چه فضاحتی کنار چند تا پسر!!! زبونم رو تا ته بیرون آوردم و عق زدم و آروم گفتم:


  


  -چشمت روشن سایه!!!


  


  -آرامش بدو بریم! نمیخوام یک لحظه هم اینجا بمونم حالم از کثافط کاریاش بهم خورد بریم..


  


  سری تکون دادم و تا خواستیم برگردیم سایه محکم خورد به یکی و منم محکم خوردم به سایه! سایه و من سرمون رو بلند کردیم و با دیدن یه پسر تقریبا غول هیکل آب دهنمون رو قورت دادیم پسره با لبخند مسخره ای گفت:


  


  -خانوما کجا؟! بودین در خدمتمون!


  


  سرفه ای کردم:


  


  -نه ممنونم مزاحم نمیشیم برین به مهموناتون برسین!


  


  یه تای ابروی پسره پرید بالا:


  


  -اما ما مهمونامونو نمیفرستیم راحت برن !


  


  پوزخندی زدم:


  


  -جونه دایی؟! راست میگی؟! حالا این یه بار رو بفرست ببینیم چی میشه جونه سگه خالت راست میگم!


  


  خندید و گفت:


  


  -باشه جوجه فکولی ببینیم چی میشه.


  


  یهو داد زد:


  


  -هوی بچها دوتا مهمون جدید داریم!


  


  چشم همشون برگشت سمت ما علل خصوص ساحل! ساحل با دیدنمون از تعجب فکش سابیده شد رو زمین! نمیدونم چی به پسرا بلغور کرد و بعد هم فرار کرد. همشون اومدن سمت من و سایه گفتم:


  


  -سایه؟ خوبی؟


  


  -از نظر تو الان خوبم؟! من هنو 21 سالمه کلی آرزو دارم آرامش!


  


  پسره خندید و هیزانه و جفتمون نگاه کرد هر کی ندونه من میدونم تا درونمون رو کالبدشکافی کرده!!آب دهانم رو قورت دادم و گفت:


  


  -ا؟! چه اسم قشنگی عزیزم به اون زبون تند و تیزت نمیخوره اسمت آرامش باشه!


  


  -خف باو! سگ کی باشی بخوای راجب اسمم نظر بدی سوسک توله!


  


  نه بابا ! انگار اینا از رو نمیرن بیشعورا!!! آب دهنم رو قورت دادم اخمام رو کشیدم توی هم الان موقع ترسیدن نیـست! آروم و زیر لبی به سایه گفتم:


  


  -سایه تو فرار کن.


  


  با تعجب نگاهم کرد:


  


  -چی میگی آرامش؟! دیوونه شدی؟! تو رو بین این همه سگِ هار تنها بزارم؟!


  


  -باشی هم نمیتونی کاری بکنی؛بدو فرار کن من خودم یه خاکی تو سرم میریزم.


  


  -اما...


  


  -میگم برو سایه!


  


  از دادم آب دهنش رو قورت داد و سری تکون داد سرفه ای کردم و برا جَو سازی اینکه سایه فرار کنه گفتم:


  


  -آهای پسر خوشگله ی ننت!


  


  روی همشون برگشت سمت من! اوهوع! چه اعتماد به نفسی دارن این گولاخ ها! فکر کردن خوشگلن؟! همزمان زدم تو پهلوی سایه و با ناز گفتم:


  


  -تک تک بگین چند سالتونه ببینم کدومتون به دردم میخوره!


  


  نگاه همشون گرگی شد... نگاهی گرگی که هر لحظه موقعیت میخواستن تا منه بره بیوفتم تو دستشون.. نگاهی پر از هوس! همشون قدماشون سمت من کج شد بهترین فرصت برای فرار سایه بود سری کج کردم و سایه فرار کرد یکی از پسرا دوئید سمتش اما میدونستم سایه فلفل تر از این حرفاست! همون پسری که ما دوتا رو لو داد با نگاهی پر از حریصی و لبخندی کاملا زشت گفت:


  


  -اشکال نداره خوشگله! تلافیش رو سر خودت در میاریم!


  


  خودم رو زدم به در خنده! خودم که میدونستم نجات پیدا میکنم چون میدونستم باید چیکار کنم! میدونستم کارم غیر قانونیه اما چاره ای نداشتم یا باید از جونم محافظت می کردم یا باید خلاف انجام میدادم اما شیطونیم گل کرده بود یکم این پسرا رو اسکل تر کنم!تکیه دادم به تیرک برق که از سیمان بود و حفرهای مستطیلی داشت.سرفه ای کردم و با پوزخند گفتم:


  


  -یه سوال! چند سالته جوجو فکولی؟!


  


  پسره که توسط یکی از همیناشون که صداش کرده بود و فهمیدم شهابه گفت:


  


  -من رو میگی؟!


  


  -پ نه پ بوقلمون همسایه رو میگم! تو دیگه جوجو!


  


  چپ چپ نگاهم کرد اما پوست کلفت تر از این حرفا بود که بخواد ککش بگذه! گفت:


  


  -20!


  


  پوزخند زدم:


  


  -به درد نمیخوری ازم کوچیک تری فسقلی!


  


  -اما من با بزرگ بودنت اصلا مشکل ندارم.


  


  -اما من دارم خب!


  


  پوزخند زد:


  


  -معلومه این کاره ای!


  


  از حرفش خونم به جوش اومد اما خودم رو کنترل کردم.برای دفاع از خودم مجبور بودم. باید الان خشممو کنترل میکردم نه که به آتیش اینا دامن میزدم ! بزار اسکل شن بعد میدونم چیکار کنم ! خندیدم:


  


  -نه بابا ! میخوام امتحان کنم ولی آخه چند نفر به یه نفر عزیزم؟! فقط تو!! به سگات بگو برن سرکار خودشون باهات یکم صحبت کنم درد دلت واشه!


  


  آره بابا اسکل شو دیگه میخوام قشنگ بفرستمت از درد بری کره ی مریخ! دستم رو فرو بردم توی جیبم.. آخی خوبه که هستی محافظه من! پسره با تردید نگاهم کرد و گفت:


  


  -بچها برین خودم از خجالتش در میام!


  


  یکیشون که خیلی هم اوضاش داغون بود از نظر قیافه و مشخص بود حسابی معتاده گفت:


  


  -اما شهاب ساحل گفت بکشیمش!


  


  با خنده گفتم:


  


  -ا؟! جونه عمو؟! راست میگی؟ نه بابا ساحل عجب شاخی بود من نمیدونستم!


  


  شهاب با اخم بهشون گفت که برن آخ اسکل شدی رفت پسرم فرض کن آرامش بشه خره تو! پوزخندی توی دلم زدم و گفتم:


  


  -قدم بزنیم؟!


  


  -نه بابا زرنگی!


  


  -اون رو که آره هستم .


  


  -نه خانوم همینجا! خب ببینم تو چند سالته عزیزم؟!


  


  انزجار واقعی رو تو همه ی وجودم حس میکردم از عزیزم گفتنش! نگاهی به صورتش کردم چشمای درشت قهوه ای تیره ،موهای قهوه ای تیره ی کوتاه و سر بالا بدنی تقریبا هیلکی ولی درشت ،بینی خوش فرم لباس برجسته ولی کبود! گفتم:


  


  -لبت چی شده شهاب خان؟!


  


  -جواب سوالمو با سوال نده دیگه خانمی! نترس نمیذارم بهت بد بگذره!


  


  پوزخندی زدم و گفتم:


  


  -راست میگی؟!


  


  -چقدر راست میگی راست میگی میکنی!


  


  خندیدم! همین که حرصشو در آوردم کافیه دیگه هیچ کی جز من و خودش اونجا نبود خیالم رو راحت میکرد چون میدونستم باید چی کار کنم! اومد نزدیک تر آره خودشه!!! دستاشو این ور اون ور صورتم گذاشت و تا بهم نزدیک شد اسپریه فلفل رو روی صورتش خالی کردم و محکم با زانو کوبیدم به شکمش و زدم به چاک! صدای فریاداش از دور شنیده میشد عین برق و باد میدوئیدم! از صداهای پا مشخص بود چند نفر دنبالمن! اینقدر تند میدوئیدم که نفسم داشت میگرفت. اما نجات جونم مهم تر بود از کوچه پس کوچها گذشتم فوری یه تاکسی گرفتم و آدرس رو تند تند گفتم یه پیرمرد راننده بود گفت:


  


  -خوبی دخترم؟!


  


  با صدایی که با نفس نفس زدن شنیده میشد جوابش رو داد:


  


  -بله بله خوبم...


  


  -دنبالت کرده بودن اینجوری میدوئیدی؟


  


  -بله!


  


  چشماش گرد شد:


  


  -من شوخی کردم ولی انگار جداً دنبالت کرده بودن!!! اذیتت که نکردن؟


  


  -نه نتونستن فرار کردم


  


  نفسی عمیق کشید و پول رو بهش دادم با لبخند گفت:


  


  -نمیخواد دخترم من مسیرم تا اینجا بود گفتم تو رو هم سوار کنم.


  


  -ا اما نمیشه که خواهش میکنم...


  


  -میگم نمیخوام آخه!


  


  لبخندی زدم و با تشکر پیاده شدم گوشیم رو از توی جیبم در آوردم و زنگ زدم به سایه صداش لرزون و گریون بود:


  


  -الو آرامش؟! خوبی کجایی؟؟؟


  


  -سایه سایه آروم باش من خوبه خوبم دم در خونم تو کجایی؟!


  


  -داشتم می رفتم اداره ی پلیس!


  


  -برگرد نمیخواد! من خوبم فرار کردم ساحل چی شد؟!


  


  -نمیدونم گم شده بر میگردم خونه تعریف کن چی شد بعد بشینیم با مامان ببینیم چه خاکی میتونیم بریزیم تو سرمون!


  


  -نه نه! به خاله چیزی نگو تا ببینیم ساحل میاد یا نه!


  


  -باشه الان خودم رو میرسونم.


  


  جوابش رو دادم و تماس رو قطع کردم.میترسیدم هنوز دنبالم باشن با سرعت وارد آپارتمان شدم و خودم رو توی آسانسور پرت کردم ! از استرس کف دستام عرق کرده بود و تند تند نفس میزدم قلبم عینه تیک تیک ساعت بود! توی آسانسور دور تا دورش آینه بود دکمه رو فشار دادم و در بسته شد تو آیینه زل زدم به خودم صورتم از همیشه سفید ترشده بود چشم چپم تیک برداشته بود و مدام پلکم میپرید... پوفی کردم و بلاخره آسانسور وایستاد تا اومدم برم بیرون یه مرد رو دیدم از وحشت جیغ زدم! اما اون آروم چشمای قهوه ایش رو گرد کرد و گفت:


  


  -چیزی شده؟! چرا جیغ زدین؟


  


  نفسی محکم از سر آسودگی کشیـدم و دستام رو به کمرم زدم:


  


  -نه آقای محترم چیزی نشد فقط ترسیدم...


  


  لبخندی زد و گفت:


  


  -لازم نیست بگین آقای محترم به همون آقای صالحی هم راضیم.


  


  زل زدم توی چشماش تا حدی از ابروهام رو توی هم کشیدم و گفتم:


  


  -با آقای محترم گفتن راحت ترم...


  


  از لحن جدی و خشکم جا خورد و گفت:


  


  -بله هر جور که راحتین...


  


  سری تکون داد و با روز خوشی گفتن ازش جدا شدم پریدم سمت در خونه و کلید رو انداختم توش. در خونه باز شد و رفتم تو خیلی سردم شده بود کاپشنم رو کندم و رفتم کنار شوفاژ دستام رو که گرم کردم رفتم سمت آشپزخونه و یک لیوان چای واسه خودم ریختم و با قند مشغول خوردنش شدم.. نمیتونستم باور کنم... خب از ساحل و رفتاراش بعیـد بود! ولی ظاهرش... صحنه ی سیگار کشیدن و با پسرا گردیدنش! آخ کیف کردم اونا رو اسکل کردم ! چی فکر میکرد چی شد!!! پوفی کردم و لیوان رو گذاشتم توی سینک و تکیه دادم به اپن و دست به سینه موندم.واقعا یعنی ساحل حاضر بود سایه رو هم بکشن فقط در بره؟! یعنی از حس خواهری هیچ بویی نبرده! آخی اگه خاله بفهمه چه زجری میکشه خدا کنه ساحل رو زودتر پیدا کنیم و یه جوری نجاتش بدیم.. نکنه کارش به بدتر از اینا کشیده باشه؟! وای یعنی معتاده؟! نکنه قاچاقچیِ اصـن؟! نه بابا چرا چرت و پرت میگم... ولی بعید هم نیست دیگه موندم چی بگم! سرفه ای کردم و زنگ در به صدا در اومد دوئیدم سمت در از چشمی نگاه کردم و با دیدن قیافه ی سایه در رو باز کردم و با دیدنم پرید توی بغلم منم محکم بغلش کردم و در حال گریه بود.. خب یکی دوتا غم نداشت که! با لحن کش داری عزیزمی بهش گفتم و همزمان در رو بستم و از بغلم با چشمای اشکی اومد بیرون:


  


  -باورم نمیشه آرامش باورم نمیشه خواهرم قصد جون جفتمون رو بکنه... فکر نکنم دیگه برگرده...


  


  -بست کن سایه بیا اینجا بشین رنگ به رو نداری بزار برم یه آب قند برات بیارم...


  


  سری تکون داد و نشست و هق هقای آرومش کل خونه رو پر کرده بود با گریه گفت:


  


  -پس درست بود حدسم درست بود...


  


  قند رو توی لیوان آب ریختم و در حال همزدنشون بودم:


  


  -حدس؟! چه حدسی؟!


  


  -بیا بشین واست تعریف کنم...


  


  نشستم و آب قند رو دادمم دستش تا آخرین جرعه ی آب قند رو خورد و لیوان رو ازش گرفت زل زد به چشمام:


  


  -چند وقت پیش نشسته بودم روی تختم و داشتم درسم رو میخوندم میدونی که تخت اتاق من و ساحل دو طبقست.. حس گرفته بودم برم رو تخت بالا که تخته ساحلِ درس بخونم هوا اون جا خنک بود و کیف میداد... ساحل هم رفته بود بیرون سرم رو گذاشتم روی بالشتش صدای پلاستیک خورد. به گوشم گفتم لابد بیرون صدایی اومده ... اما یکم که جا به جا شدم دیدم صدای پلاستیک از زیر سرمه! دست بردم توی روکش بالشتش و یه پلاستیک پر از یه ماده ی سفید رنگ گیر آوردم.. همونجا بود دوزاریم افتاد و بهش شک کردم! رفتاراش خیلی عوض شده بودن خدایی... از اون مدتا بود بدون اجازه میرفت و میومد آرایشای آنچنانی و تا دیر وقت بیرون موندن بابا چند بار بهش تذکر داد با زبون خوش نشد با جدیت گفت بازم جواب نداد بار آخر با عصبانیت بود که گفت میره با دوستای دانشگاهش درس میخونن تا دیر وقت! اینقدر گفت که بابا هم باور کرد و من و مامان هم به همین خیال سر میکردیم.. اما وقتی اون مواد رو پیدا کردم خیلی تو شک افتاده بودم امروز هم که مطمئن شدم که معتاده... فقط امیدوارم کارش به جاهای باریک نکشیده باشه...


  


  منظورش رو خوب فهمیدم! پوفی کردم و سری به سمت چپ و راست و به نشونه ی تاسف تکون دادم! گفتم:


  


  -فکر نکنم برگرده خونه چون حسابش پاکه پاکه! میخوای به خاله بگی؟!


  


  -نمیدونم چیکار کنم ! اگه پیداش نشد آره مجبوریم ولی بزار شب شه بعدا... میگم آرامش گرسنت نیست؟ ساعت نزدیک یکه...


  


  وقتی سایه این حرف رو زد زنگ در خونه به صدا در اومد! من و سایه همزمان تو چشمای هم نگاه کردیم و آب دهنمون رو قورت دادیم شالم رو گذاشتم روی سرم و رفتم سمت در از چشمی نگاهی به بیرون ردم و با دیدن خاله آروم به سایه گفتم:


  


  -بدو شال و کلاتو در بیار خالست!


  


  سری تکون داد و در رو باز کردم با دیدن خاله الکی نیشم رو باز کردم و گفتم:


  


  - هه سلام خاله جونم خوب هستین؟!


  


  -سلام دخترم مرسی تو خوبی؟؟! سایه اینجاس؟!


  


  -آره خاله جون چطور؟ اومده بود پیشم درس بخونه!


  


  -نمیاین ناهار؟! دیشب که منتظرت موندم ولی سایه گفت شامت رو خورده بودی.


  


  -ببخشید دیگه دیشب خیلی حالم خوش نبود یه چیز سرسری خوردم خوابیدم... خاله جلو در بده بیاین تو...


  


  -نه خاله... میخوام برم شمام پاشین بیاین پایین ساحل که نمیدونم کجا رفت آقاهم که امروز ناهار نمیاد تنهایی نمیچسبه حتما بیاین.. ببینم خاله از جات راضی هستی؟


  


  با لبخند گشاد تر و دندون نما گفتم:


  


  -چشم حتما میایم.. بــــــله! معلومه که راضیم من غلط کنم راضی نباشم...


  


  خندید و نزدیک بود به تته و پته حرف زدنم شک کرده بود که حلش کردم! رفت و رفتم تو گفتم:


  


  -سایه یکم قیافتو درست کن نباید لو مامانت ضایع بازی در بیاری... پاشو...


  


  سری تکون داد و بعد اینکه از التهاب چشمش کم شد گفت:


  


  -چه جوری فرار کردی؟!


  


  -اسپری فلفل...


  


  -واقعــا؟!


  


  -اوهوم.. مجبور بودم کثافطا میخواستن تلافیه تورو هم سر من در بیارن تازه ساحل گفته بود بهشون من و تو رو بکشن!


  


  پوفی کرد و اشک توی چشماش جمع شد که جلوش رو گرفتم همراه هم رفتیم پایین و با لبخندای الکی نشستیم روی صندلی و مشغول خوردن ناهار شدیم! سرفه ای کردم و من و سایه خیلی زو از خوردن قورمه سبزی دست کشیدیم چون فکرمون جای دیگه بود... خاله با تعجب نگاهمون کرد:


  


  -ا چرا ناهارتونو نمیخورین؟ نکنه دوست نداشتین؟


  


  -نه خاله جون مرسی عالی بود ولی اشتها ندارم خاله...


  


  -تو چی سایه؟!


  


  -منم گرسنم نیست مامی جون...


  


  خاله شونه ای با تعجب بالا انداخت و من و سایه بهش کمک کردیم تا همه چیز رو جمع کنه و من در حال جمع کردن میز بودم و سایه هم ظرفا رو می شست و خاله هم ظرفا رو خشک می کرد اونقدر جو ساکت بود که خاله دست از کار کشید و دستاش رو خشک کرد و گفت:


  


  -شما دوتا چتون شده؟!


  


  جفتمون چشمامون گرد شد من که چه عرض کنم همون جوری چشمام گرد بود بدتر شد! سایه گفت:


  


  -هیچی مامان.. چی قرار بشه؟


  


  -یه چیزی شده من مطمئنم و اگرنه شما دوتا اینقدر ساکت نبودین از طرفیم رفتاراتون عجیب شده بگین چی شده من طاقتشو دارم...


  


  سایه نگاهی بهم انداخت.. لب پایینیم رو گاز گرفتم چی میگفتم؟ انگار منتظر نظر من بود سری به آرومی تکون دادم و خاله نشست و گفت:


  


  -پس یه چیزی شده...


  


  سایه آهی کشید و به دنبالش مننفسی عمیق کشیـدم... سایه زل زد به کف سالن و منم رو به خاله گفتم:


  


  -خاله.. فکر نکنم ساحل دیگه برگرده تو این خونه...


  


  خاله شل شد! اونم از همین اول راه! بعد می گفت من طاقتش رو هم دارم!پوفی کردم و ادامه دادم:


  


  -خاله راستش سایه به ساحل شک کرده بود... منم خواستم کمکش کنم... امروز صبح تعقیبش کردیم... خاله آخه چی بگم...


  


  آب دهنم رو قورت دادم و براش توضیح دادم چشماش اشکی شد سرشو گرفت توی دستاش و پریدن رنگ رو از روی صورتش حس کردم! کار منم شده بود ساخت و ساز آب قند! آب قند رو دادم به خوردش و صدای زمزمه وارش رو شنیدم:


  


  -این چه خاکی بود تو سرم ریخته شد وای... چرا؟ چرا اینجوری شد؟! ساحل که اینجوری نبود...


  


  -خاله آروم باش وایستیم تا شب ببینیم چی میشه... شاید برگشت خونه!


  


  سایه پوفی کرد و دستاش رو به کمرش زد و گفت:


  


  -نه آرامش... فکر نکنم چون مطمئناً اون گوریلای وحشی بهش گفتن من و تو زنده از اونجا در رفتیم! پس صد در صد میفهمه که الان به مامان و بابا میگیم.... درنتیجه اینکه برگرده خونه محاله...


  


  خاله آروم آروم اشک ریخت و گفت:


  


  -باورم نمیشه بچه ای رو که با نون حلال بزرگش کردم الان معتاده و معلومم نیست چه خاکی تو سر ریخته... آخه مگه چی واسش کم گذاشتم؟!


  


  پوفی کردیم و بازوی خاله رو میمالیدم... آه هاش از ته دل بود و دل من رو هم میسوزوند چشمای سایه هم لبالب از اشک بود... سرفه ای کردم و گفتم:


  


  -سایه میخوای بریم دنبالش؟!


  


  -دیوونه شدی؟! یادت رفته نزدیک بود چه بلایی سر جفتمون بیارن؟!


  


  نفسی عمیق کشیدم چی میگفتم؟؟!! زنگ میزدیم به پلیس که کار ساحل هم گیر بود!! خاله گریهاش بیشتر و بیشتر شد ای بابا کاش بهش نمیگفتم... حسابی هممون توی فکر بودیم... جز صبر چاره ای نداشتیم...


  


  ناهارم رو خورده بودم و نشست بودم روی صندلی اینقدر امروز کارم زیاد بود و مشتری زیاد بود که سرم درد میکرد.. آروم شقیقهام رو مالیـدم و به اتفاقات دیشب فکر میکردم.. به شوکی که به شوهرخاله وارد شد... آخر هم ساحل نیومد پوفی کردم و با دیدن همون دختره صدف اخمام رو توی هم کشیدم و محل سگ بهش ندادم! اون هم عین بز راهش رو کشید و رفت. برو بابا من حوصله ی خودم و ندارم بعد بخوام تو رو تحویل بگیرم؟ یعنی با پارسا چیکار داشت؟! خیلی کنجکاو شده بودم! اما حوصله نداشتم... اصلا حسش نبود برای همین هم نرفتم فال گوش وایستم.. اصلا از فال گوش وایستادن خوشم نمیومد اما این قضیش فرق میکرد... به هر حال بی توجه توی فکر ساحل و سایه بودم... زل زده بودم به عطرای خوشگل که عطرای فوق العاده ای داشتـن... اینقدر توی فکر بودم که اصلا حضور پارسا و رفتن صدف رو احساس نکردم... پارسا اخماش توی هم بود! با ته ریش خیلی با نمک میشد قیافش... آدم خوبی بود... البته من که این طور فکر میکنم! شاید خیلی سمجِ اما بازم خوبه و حد خودش رو بلده... آب دهنم رو قورت دادم و پارسا نشست روی صندلی رو به روم و گفت:


  


  -چیزی شده خانوم سپهری؟!


  


  -نه آقای کریمی مهم نیست...


  


  -این چند وقته خیلی تو فکری! اتفاقی افتاده حتما خیلی آشوفته ای...


  


  -برای یکی از دوستام یه اتفاقی افتاده شخصیه ...


  


  سری تکون داد و دوتا تای ابروهاش پریدن بالا یه چیزی توی چشمای آبیش بود. یهو ترسیدم بدنم لرز برداش اصلا از نگاهش خوشم نیومد! زکی خوبه ازش تعریف کرده بودم! پوفی کردم و خودم رو با یکم کاغذ و خودکار و نقاشی سرگرم کردم کلا عاشق هنر و ادبیات بودم و آرزوم این بود که بتونم برم دانشگاه اما انگار این بدبختیا من هرگز تمومی نداره.. از بدو تولد همراهم بوده! نفسی عمیق کشیدم و ریه هام پر از عطر تندی شده بود سرفم گرفت!! اوف عطر مزخرفه اون دخترست. اوق! چقدر خودش رو عطر مالی میکنه بالا آوردم.خره شرکه بگمونم!


  


  سرفه کنان نگاهی به ساعت انداختم خب تایم کاری تموم شد! کم کم وسایلام رو انداختم توی کیفم و بعد از خداحافظیه سرسنگینم با پارسا از در خارج شدم و نگاهی به چپ و راست انداختم هوا سرد بود خیلی سرد! تو پاییز بودیم اونم آخرای پاییز معلومه باید سرد باشه! نفسی عمیق کشیدم و جز دود و غبار هوای تهران چیزی وارد دستگاه تنفسیم نشد! لبخند کمرنگی نشست کنج لبم و شال مشکیم رو جلوتر کشیدم و هد بندم هم جلوتر نه دوست داشتم موهام مشخص باشن و نه دوست داشتم سردرد میگرنیم بیاد سراغم ! ماسک زده بودم قدم زنان میرفتم تا به مقصدم برای گرفتن تاکسی برسم توی شیشه های مغازه به خودم نگاه کردم که قیافم از همیشه معصوم تر بود... حس یه دختر بچه ی آواره و تنها رو داشتم... حسی که تموم این 21 ساله عمرم باهاش مبارزه کردم تا بتونم زندگی کنم! اخمام رو کشیدم توی هم.نه... من نه آوارم و نه تنهام! تنها نیستم... سایه رو دارم خاله رو دارم.. از همه مهم تر... یه دوست مهربون دارم... دوستی که هرگز تنهام نمیذاره.. خدا همیشه پیشم بوده از رگ گردن بهم نزدیک تر بوده! ابروهای کلفت اما تمیزم پخش و پلا شده بودن دستی بهشون کشیدم و منتظر تاکسی موندم و بلاخره یک ماشیـن سمند زرد که روش با مشکی کار شده بود و مشخص بود تاکسیِ نگه داشت و سوار شدم و چون رانندش پیرمرد بود سلامی گفتم و جوابم رو با خوش رویی داد... نفسی عمیق کشیدم و از پنجره به بیرون خیره شدم دستای ظرف و کوچیکم رو که ناخناش کشیده و بلند بود رو روی هم گذاشتم و با چشمای درشت سبزم به بیرون زل زدم... خیلی خسته بودم همه تنم کوفته بود... یعنی ممکنه وقتی برمیگردم ساحل اومده باشه؟! شاید ازش دل خوشی نداشته باشم اما دوست نداشتم واقعا اینجوری بشه... فکرشم نمیکردم دختر مغروری مثل ساحل معتاد باشه!موندم به چیش مغرور بود. پوزخندی نشست کنج لبم... وقتی رسیدم کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم و وارد خونه شدم خیلی خسته بودم خیلی! افتادم روی مبل و چشمام رو بستم و شقیقهام رو مالیدم! دیشب شب بدی بود... الان سایه کجاست؟! پوفی کردم و گوشیم رو برداشتم بهش اس دادم:


  


  -کجایی رفیق؟!


  


  به دقیقه نکشید که جوابم رو داد:


  


  -خونم... تو هنوز سر کاری؟!


  


  سرفه ام کردم و داشتم با دکمهای گوشیه نوکیام ور میرفتم! نوشتم:


  


  -نه خونه ام.. میخوای بیا بالا یکم حرف بزنیم؟!


  


  جواب نداد! فکر کنم داره میاد بالا.لبخندی زدم و کاپشن همیشگیم رو از توی تنم در آوردم و زنگ در به صدا در اومد نفسی عمیق کشیدم و رفتم سمت در و چون میدونستم سایه هست دیگه از چشمی نگاه نکردم آب دهنم رو قورت دادم و دستگیره ی در رو چرخوندم همزمان با دیدن سایه در خونه ی اون پسره هم باز شد و چشمم به جفتشون افتاد با اون پسره سلام خیلی خیلی خشک و عادیی کردم و نگاهم رو به سایه دوختم و گفتم:


  


  -سلام خانومی بیا بریم تو...


  


  بعد اینکه نگاه سایه به اون پسره برخورد کرد گرم جواب سلامش رو داد و یه تای ابروم پرید بالا و بعد جواب سلام من رو داد! عجب! اما پسره با سایه جدی بود شونه ای انداختم بالا و کنار رفتم و سایه وارد شد گفتم:


  


  -خوبی شما؟!


  


  -وا آرامش حرفا میزنی میشه خوب باشم؟! از دیروز تاحالا هیچ خبری از ساحل ندارم...


  


  -راستی این پسرِ همونیِ که گفتی باهاش به توافق رسیدی یه هفته تو ماشین رو توو پارک کنی یه دفعه اون؟


  


  -اوهوم اسمش عرفانِ.


  


  دوتا تای ابروم پرید بالا و جفتمون نشستیم روی مبل و شالم رو از روی سرم برداشتم یه تای ابروی سایه پرید هوا و حس میکردم لحنش جدی شده :


  


  -چطور مگه؟! حرفی بهت زده؟!


  


  -نه بابا آخه خیلی گرم باهاش سلام علیک کردی فکر کردم همونیِ که قبلا بهم گفته بودی...


  


  سری تکون داد و نفسی عمیق کشیدم اون هم شالش رو برداشت و موهای بلند و فرفریش پخش شدن و گفتم:


  


  -میگم سایه میخوای با پلیس بریم همونجایی که ساحل بود؟! حس نمیکنی الان به جای اینکه به پلیس نگیم قایمش کنیم کارو بدتر کنه؟! چون نه خودمون ازش خبر داریم و نه اجازه میدیدم پلیس کمکمون کنه! بعدش... خلافکار نی که معتاده میبریمش کمپ ترک اعتیاد!


  


  سایه نگاهی بهم انداخت.. آهی کشید و تکیه داد به مبل و چشماش رو بست یه تای ابروم به سمت بالا کشیده شد و گفت:


  


  -نمیدونم چی جواب بدم... باید با مامان و بابا هم صحبت کنم بابا که اصلا سرکار هم نرفت امروز... مامان هم که همش توی فکرِ فکر کنم بهترین کار ممکن همین باشه ولی نظر اون ها مهم ترِ! خب... سرکار چه خبر؟!


  


  -هیچی بابا اینقدر سرم شلوغ بود که وقت سرخاروندن نداشتم.


  


  -از پاریس چه خبر؟!


  


  خندیدم:


  


  -پاریس نه و پارسا! چه میدونم اصلا تو کوکش نبودم ولی چند وقته خیلی بی شعور و هیز شده! باید بنشونمش سرجاش!


  


  -حیفه! خیلی خوشگله آرامش!


  


  - تو به اون بگی خوشگل خوشگلا باید برن بمیرن که گلم! ازش خوشم نمیاد... اصلا بهش فکر نمیکنم همون طور که به هیچ پسری تو عمرم فکر نکردم و همشون واسم خری بیش نبودن!


  


  چپ چپ نگاهم کرد و خندیدم:


  


  -راستی... دانشگاه رفتی امتحان داشتی؟!


  


  -گند زدم امتحانم رو همه فکرم پیش ساحل بود...


  


  آهی کشیدم:


  


  -اصلا غیر قابل باورِ!


  


  -میشه فعلا راجب ساحل اصلا صحبت نکنیـم؟! نمیخوام ذهنم رو مشغولش کنم..


  


  سری تکون دادم و نفسی عمیق کشید و گفت:


  


  -آرامش؟! تو توی این پنج سال هیچ توضیحی از گذشتت ندادی جز اینکه از پرورشگاه فرار کردی... یعنی من اینقدر غریبم؟!


  


  -نه دیوونه! آخه من چی بهت بگم؟! باور کن سرگذشت خاصی نداشتم...


  


  یکم کج و لوچ نگام کرد و نفسی عمیق کشیدم.. دستم رفت سمت گردنم و پلاک گردنبندم رو که به شکل گُل بود و روش هم با یک خط خوشگل نوشته بود آرامش رو توی دستام گرفتم... این گردن بند همیشه توی گردنم بود و نمیدونم از کجا اومده بود... ولی از بچگی باهام بود... بغض گلوم رو گرفت و آب دهنم رو به منظور دفع این بغض قورت دادم لبام رو با زبونم تر کردم و گفتم:


  


  -سرگذشت خاصی ندارم.. زندگی منم عین همه ی بچه پرورشگاهیای دیگه... فقط میدونم طبق حرفای پرستارا اسمم و تاریخ تولدم رو روی یک کاغذ نوشته شده بود و کنار خودم بود... همین.. تا که 16 سالم بود فرار کردم و رفتم خونه ی نصرت و با همون سن کمم کار میکردم .البته خب تو همون عطر فروشی هم کار میکردم تا که تورو پیدا کردم همین!


  


  آهی کشید و پوفی کردم زنگ در به صدا در اومد.لبم کج و لوچ شد! یه تای ابروم رفت بالا و شالم رو سرم کردم و رفتم سمت در و با دیدن خاله متعجب در رو باز کردم خاله چشماش سرخ بود و گفتم:


  


  -سلام خاله!


  


  -سلام خاله جون سایه اینجاست؟!


  


  -آره خاله.. کارش داریـن؟!


  


  -نه خاله نگران شدم..


  


  -بیا تو خاله بیا تو...


  


  -نه میرم دیگه...


  


  -ا بیا دیگه خاله بیاین میخوام یه چیزی بگم..


  


  سرفه ای کرد و وارد شد و رفتم کنار و خاله هم به جمعمون اضافه شد خوبه میوه داشتم.ازشون پذیرایی کردم و نشستم... وضعم اونقدرام قرمز نبود. درسته تجملاتی و خیلی شاخ نبود زندگیم اما دستم به دهنم میرسید و عزت نفسم رو دوست داشتم!پیشنهادم رو به خاله گفتم و چشمای خاله پر از اشک شد.اما سری تکون داد و حرفی نزد.ادامه دادم:


  


  -اما میل خودتونه دو فردای دیگه نگین آرامش گفت این کار رو بکنیم!


  


  بازم حرفی نزد و فقط چشماشو برام باز و بسته کرد! آهی کشیـدم و منم حرفی نزدم...


  


  دوهفته ای می گذشت. از اون موضوع و به پلیس خبرداده بودیم... کلاهم رو روی سرم جا به جا کردم و کیفم رو برداشتم... خیلی دوست داشتم برم پارک قدم بزنم حوصلم بدجور سر رفته بود.. دیگه اینقدر سایه توی لاک خودش بود که بهش شک کرده بودم اینم یه چیزیش باشه! نفسی عمیق کشیدم و در رو باز کردم و چشمام روی در واحد رو به رویی متوقف شد! این عرفان هم خیلی عجیبِ! شونه ای بالا انداختم و بی خیال به همه چی از پلها پایین رفتم حتی حوصله ی آسانسور رو هم نداشتم! در رو باز کردم و قدم زنان رفتم سمت پارک کناری.. یه پارک همیشه خلوت بود... هوا بد جور سرد میزد و دست به سینه قدم میردم... نفسی عمیق کشیدم و توی پارک قدم میزدم طبق معمول خلوته خلوت! مگس پر نمیزد... هوا ابری بود ولی پر از غبار و دود... دلم بدجور هوس هوای شمال رو داشت... دوست داشتم یک بار هم شده برم شمال و هوای پاکش رو تنفس کنم! اما خب این از محالات بود... بازوم رو مالیدم و حس کردم کسی کنارمه سرم رو به سمت چپ چرخوندم ... با دیدن عرفان یه تا ابروم پرید بالا و اون یکی ابروم هم هم شکل اخم به خودش گرفت! لبخندی زد و گفت:


  


  -سلام...


  


  منم مثل همیشه خشک و جدی جواب دادم:


  


  -سلام...


  


  -حالتون خوبه؟!


  


  -ممنون!


  


  نگاهم رو به، رو به رو کشیدم و نگاهش نکردم اما اون که همزمان با من قدم میزد نگاهم می کرد دستاش رو انداخت توی جیب و گفت:


  


  -چه جدی!


  


  -من همیشه همین جوریم...


  


  -از رفتاراتون مشخصه...


  


  حرفی نزدم... خوشم نمیومد باهاش هم کلام شم... سکوتم رو که دید لبخندی کمرنگ نشست کنج لبشو در عوض اخمای من بیشتر توی هم شد:


  


  -دانشجو هستین؟!


  


  -خیر...


  


  چشماش گرد شد:


  


  -جدی؟! فکر میکردم دانشجو باشی!


  


  از غیر رسمی حرف زدنش به اخمام اضافه شد و انگار فهمید سریع خودش رو جمع کرد و گفت:


  


  -ببخشید.. چیز یعنی منظورم این بود که خیلی جوونید فکر نمیکردم تحصیلاتتون تموم شده باشه... من دانشجوی علوم تجربیم..


  


  با همون اخم گفتم:


  


  -چه خوب... موفق باشید...


  


  -ممنون... من دیگه مزاحم نمیشم انگاری حوصله ندارین خدانگهدار..


  


  تلاشی واسه منصرف کردنش نکردم و همزمان با خداحافظی کردنش سر تکون دادم و گفتم:


  


  -خدانگهدار...


  


  پسر بدی نبود.. شاید از اینکه اینقدر جدی و خشک بودن یه دختر جا میخوره و نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه اما به هر حال من هم آدمی نبودم که با هر کسی خو بگیرم! به همین دلیلِ که الان جز سایه واقعا هیچ کسی رو ندارم! حتی تو پرورشگاه هم اینجوری بودم. نمیدونم برای چی... اما اصلا دلم رام کسی نمیشد... نمیتونستم یه رفیق پیدا کنم اما قضیه ی سایه فرق داشت.. برمی گشت به اون دوره ای که سایه یه بچه دبیرستانی بود... و من هم تو خونه ی نصرت بودم... وقتی که داشتم کلی خرید رو با دستای کوچیکم میبردم توی خونه و سایه محکم خورد بهم و هرچی داشتم و نداشتم پخش زمین شد! ازم عذر خواست و خواست کمکم کنه اما من اون قدر بداخلاق بودم که با بی اعصابی جوابشو دادم.. ولی اونم کله شق تر از این حرفا بود و کمکم کرد! بعد مدتی که فهمیدم راه مدرسش با خونه ی نصرت یکیِ کم کم باهم رفیق شدیم و از اون موقع با هم بزرگ شدیم... مامان سایه همین خاله ی خودمون هم که اولین بار منو دید کلی تحویلم گرفت واقعا درک اینکه همچین آدمای مهربونی هنوزم باشن واسم سخت بود... به خصوص وقتی که ساحل و سرسنگیاشو با خودم دیدم! من شخصیتمو دوست داشتم ،غرورمو دوست داشتم و دارم اجازه هم نمیدم کسی ذره ای خدشه بهش وارد کنه! من... خیلی غدم خیلی لجباز و مغرورم... اما خودم میخوام که این باشم و شخصیت پرغرورم رو دوست دارم!


  


  با اخم هام نشستم روی نیمکت سبز رنگ آهنی که مستطیل مستطیل بود و به خاطر سردیه هوا و آهنی بودن نیمکت، نیمکت خیلی سرد بود! سردیش رو تا استخوون های پاهام حس کردم! نفس عمیق کشیدم و خودم رو محکم تر بغل کردم... از این زندگی یک نواخت خسته بودم خیلی خسته! دلم یکم شادی میخواست! اما... هیچ آدمی نمیتونه این حس رو بهم بده! تنها رفیق من سایه هست و خدا! و از سایه بهتر خداست که حداقل برای خدا غروری ندارم...


  


  به منظره های رو به روم خیره شدم که پر بود از درختـای بی برگ و عریـان که کلاغ ها با کلی سر و صدا روش نشسته بودن و قار قار میکردن! باد ملایم ولی فوق العاده سوزناکی میومد! نفسی عمیق کشید و تا مغز استخوونام سرما رو حس کردم ! خدا به دادم برسه با این سینوزیتام یه سردرد رو دارم من! حساسیت چشمیم به سرما و سوز هوا باعث شده بود چشمام سرخ بشن و اشک توشون جمع شه دستی به چشمم کشیدم از شدت سوز چشمام رو ریز کرده بودم...


  


  سرفه ای کردم و سرم رو به چپ چرخوندم و با دیدن سایه لبخندی نشست کنج لبم! نشست کنارم و گفتم:


  


  -به به رفیقه در لاک فرو رفته ی من!


  


  - سلام....


  


  -چیزی شده؟!


  


  -نه بابا حوصله ندارم.. خیلی وقته اینجام تو کجا بودی؟!


  


  -منم یه نیم ساعتی هست اینجام...


  


  -تنها؟!


  


  گیج نگاهش کردم:


  


  -کسی هم باید می بود مگه؟!


  


  -نه آخه دیدم عرفان هم کنارته!


  


  با یادآوری عرفان، هانی گفتم و سرفه ای کردم:


  


  -نه بابا من تنها اومده بودم اما دیدم یکی کنارمِ دیدم همون پسرس دیگه دیدم ول کن نیس یه سلام علیکی کردم.هر چی پرسید جواب موابشو ندادم دمشو گذاشت روی کولش و رفت!


  


  یه تای ابروی خوشحالت سایه پرید بالا و لبخندی نشست روی لباشو گفت:


  


  -با این اخلاق گندی که تو نسبت به پسرا داری بعید میدونم ازدواج کنی!


  


  -جهنم! اصلا واسم مهم نیـست! الهی خبر همشون رو واسم بیارن!!! همشون سوء استفاده گرن!


  


  -مگه تجربه داری؟!


  


  -خفه سایه! مگه من تا الان با یه پسر خوب سلام علیک کردم که الان تجربهم داشته باشم... یادم داخل پرورشگاه یه خانوم مهربون بود که معلممونم بود... همیشه می گفت توی ارتباط یه دختر و پسر دختر صدمه میبینه نه پسر، چون اصلا واسش مهم نیست! یه دقیقه میگه دوسِت دارم و دقیقه ی بعد یادش میره همین یک دقیقه پیش چی گفته و آنتنش یه جای دیگه فرکانس میده! البته استثناء هم هست اما خب اکثراً این جورین!


  


  -عجب!!! پس به خاطر همینه از پسرا بدت میاد؟!


  


  -نه بابا... من کلا هیچ حسی ندارم نسبت به جنس مخالفم...


  


  -یهو بگو من کلا مشکل دارم!


  


  خندیدم و زدم پس کلش! لبخندی زد اما تلخ بودن لبخندش رو حس کردم... سایه هیچ وقت اینجوری نمی خندید خندهاش عین اسب بود! نچی کردم و اخمام رو فرستادم توی هم:


  


  -چته تو؟؟!


  


  -هیچی بابا... دو هفتس از ساحل خبر نداریم... نگرانشم... خیلی نگرانشم...


  


  حس میکردم فقط به خاطر این آشوفته نیس... دوتا تای ابروهام رو بالا انداختم و نفسی عمیق کشیدم :


  


  -از پلیسا خبری نشد؟!


  


  -نه... پاتوقشون رو تغییر دادن! معلوم نیسـت دیگـه کجا رفـتـن....


  


  -باور میکنی هنوز تو کَفِشم که چرا با خودش همچین کاری کرد؟! به خدا من که این همه درد کشیدم میرفتم معتاد میشدم جای تعجب نداشت اما ساحل... فکر میکردم یکی عینه خودمِ اما...


  


  یه قطره اشک از چشم ساحل چکید و با صدای گرفته گفت:


  


  -این روزا همه چی تو شیر تو شیره... همه چی... ساحل... و از طرفیم...


  


  - از طرفی؟!


  


  - هیچی... مهم نیـست... بگو ببینم چه خبر؟! ببخشید تورو خدا این چند وقته اینقدر مشغله فکری دارم که حتی چند روزه دانشگاهم نمیرم! همه استادام از دم از این تو لاکیای من تعجب کردن! انگار نه انگار همون سایه ایم که کل دانشگاه و به فشفشه می بستم با مسخر بازی!


  


  خندیدم و محکم بغلش کردم و گفتم:


  


  -فدات شم عزیزم اینقدر خودت رو عذاب نده .انشالله که همه چی درست میشه! بابا نا امید نباشین تو رو خدا ! خدا بزرگه...


  


  سرش رو گذاشت روی شونم و همون جور که گریه می کرد گفت:


  


  -امیدوارم... راستی از سر کارت چه خبر؟!


  


  -سلام داره خدمتت!!! با همون مشتری های زیاد و هیز بازیای اون پسره و اخمای من! زندگی من رو تکراره!یه روز از زندگیم ضبط شده مدام تکرار میشه!


  


  -دستت مرسی دیگه! منم تکراریم؟!


  


  -نه بابا تو که نباشی از پرورشگاه به تیمارستان انتقال پیدا میکردم!


  


  بازم خندید و حرفی نزد... گفتم:


  


  -خب حال پاشیم بریم کافه یه چیزی بخوریم؟!


  


  -وای سایه حالم دیگه داره از این مانتوم بهم میخوره میخوام یه پالتو بگیرم بریم یکم خرید؟!


  


  نگاهی بهم انداخت و با لبخند گفت:


  


  -بزن بریم تو ماشین!


  


  لبخندی زدم و بلند شدم خوبه کیف پولم تو جیبم بود. لبخندم کم کم به یه لبخند محو و با دیدن دوتا پسر به یه اخم تبدیل شد اما انگار اون پسرا قصد چشم برداشتن از من رو نداشتن تیز نگاهشون کردم و اخمام رو فرستادم توی هم و گفتم:


  


  -ها چیه عین دوتا بز نر زل زدین ؟! کار و زندگی ندارین علافای ولگرد؟!


  


  یعنی از نوع حرفم عین الاغ تو گِل گیر کرده بودن! کم مونده بود صدای خوردن فکشون به زمینو بشنوم اما یکیشون که چشمای آبی و موهای قهوه ای داشت گفت:


  


  -وقتی یه خوشگل جلومون باشه بایدم بهش زل بزنیم قبول نداری؟!


  


  سایه هی کاپشنم رو میکشید تا من رو از دعوا گرفتن منصرف کنه دستمو کشیدم و گفتم:


  


  -ول کن بینم این دوتا بزمجها چه زری زدن! هوی عمو به ننه بابات زل بزن کره سگ!


  


  -ننه بابای من که دیدن ندارن!


  


  -کاملا از او ریخت بی ریختت مشخصه عینه میمونی!


  


  سایه من رو کشید و بلاخره من رو برد توی ماشین عصبی بودم خیلی! نمیدونم چرا اصلا من با این احمقا نمیسازم! موندم این دخترای احمقی که راه به راه دوست پسر میگیرن حالشون بهم نمیخوره؟! پوف! سایه گفت:


  


  -آرامش بسته آبرومونو بردی!


  


  -اتفاقا آبرومون رو حفظ کردم خانمی! اگه از این به بعد هر روز یه خری خواست اینجوری ما رو کالبدشکافی کنه که دیگه هیچی دیگه!


  


  -خیلی خب حالا خودت رو کنترل کن!


  


  سکوت کردم و دیدم ماشین رو روشن نمیکنه چرخیدم سمتش و دیدم زل زده به چشمام و و یه لبخندی روی لبشه گیج و گنگ گفتم:


  


  -چیزی شده؟! چرا ماشین رو روشن نمیکنی؟؟!


  


  -چشمات...


  


  -چشمام؟! لوچ شده؟!!!


  


  -نه خره... خیلی خوشگله... آرامش دلم واسه چشمات ضعف میره!


  


  -بشین بابا! گفتم چی شد.


  


  با این حرف من ماشین رو روشن کرد و رفتیم سمت پاساژ!


  


  بعد اینکه رسیدیم پیاده شدم و رفتیم سمت فروشگاهای مختلف با دیدن یه پالتو نیشم شل شد! اما از دیدن قیمتش کلا نیشم سقوط کرد! چشم غره ای رفتم لامصب خیلی خوشگل بود میخواستمش. ولی 260هزار تومنه اگه اینو بخرم باید قید بقیه ی خریدام رو بزنم!پوفی کردم و نگاهی بهش انداختم... جنس سُر بود و با دوختای مستطیلی و لوزی روش کار شده بود و طرح زیپ های طلایی روش بود و تزئینی بودن.تا روی زانو اندازش بود و دکمهاش هم طلایی بود یکی خز دار بود اون یکی پالتو هم کپ خودش اما بدون خز! نفسم رو محکم فوت کردم و نگاهم رفت به یک پالتوی یاسی رنگ.قیمتش خوبه.خوشگل هم بود اما اولیه رو خیـــــــلی بیش تر دوست داشتم! خدا نکنه مِهرِ یه لباسی یا وسیله ای به دلم بشینه تا یک سال تو فکر و کفش میمونم! این یکی پالتو جنسش رو نمیدونم اما لطیف بود و تقریبا نازک یاسی رنگ و ستیناش بافته شده بود و رنگ بافت هم زرشکی بود دکمهاش هم زرشکی بود و جیب هاش هم روش دکمه داشت! خوبه بدک نیست! از بقیه ی چیزای اینجا بهتره هر چند که من اون اولیه رو میخواستم! این پالتو خوب بود اما خاکستریش خیلی قشنگ تر بود.دست سایه رو گرفتم و بردمش توی مغازه و همون پالتوی یاسی رنگ رو البته با رنگ خاکستری و مشکی نشونش دادم. کلا علاقه ی خاصی به خاکستری داشتم!سایه لبخند پت و پهنی زد:


  


  -وای محشره منم میخوام!


  


  -همرنگ که نمیشه تو یه رنگ دیگش رو بخر!


  


  -من عاشق قهوه ایم!


  


  یه تای ابروم رفت بالا! بعد اینکه پروش کردم تو آینه ی قدی توی اتاق پرو به خودم زل زدم... خیلی بهم میومد! نیشم باز شد ! رفتم بیرون و یه دخترِ که کمکمون می کرد و چهرش پشت کلی آرایش خوابیده بود! لبخندی زد که کل ماهیچه های صورتشو به کار گرفت و رو به سایه گفتم:


  


  -چطوره؟!


  


  -محشره عزیزم!


  


  لبخندی زدم و سایه هم پالتوش رو پرو کرد و بعد از اینکه پول همشون رو دادیم رفتیم بیرون و لبخند کمررنگی روی لبام رو پوشونده بود گفتم:


  


  -بریم یه کافی بخوریـم؟


  


  -بریم!


  


  لبخندی زدیم و به نزدیک ترین کافه ای که تونستیم رفتیم! فضای خیلی شیکی بود و خیلی خوشم اومد چراغا و لوستر های شیکی که از سقف چوبی آویزون بودن و چراغای نارنجی که روی میز بودن و نور کمی میدادن و شرط میبستم توی شب این کافه خیلی رمانتیکه! اوه چه غلطا!من کی تاحالا همچین چیزی گفتم که بار دومم باشه؟! لابد میخوام دست سایه رو بگیرم بیارم اینجا! پوفی کردم و نفسی عمیق همراهش کشیدم و نشستم.به اصرار زیاد سایه قرار بود خودش حساب کنه و دیگه میدونستم نمیتونم از خر شیطون پیادش کنم!


  


  جفتمون یه هات چاکلت سفارش دادیم! نگاهم افتاد به یه پسره که کنار میزمون نشسته بود و تنها بود... خوبه این یکی چشم چرونی نمیکنه! یعنی داریم واقعا؟! پوزخندی نشست کنج لبم و هات چاکلتم رو میخوردم سایه که کلاً توی یک دنیای دیگه بود در کسری از ثانیه نگاهی به پسره انداختم! چشمای تقریباً درشت عسلی و موهای صاف و عسلی ته ریشای طلایی صورت پرش رو پر کرده بود! هیکلی و بود و درشت اخم ظریفی هم روی ابروهاش بود و بینی و لبای خوش فرمی داشت! چندان واسم مهم نبود به همین خاطر از فکر اون پسره بیرون اومدم و گفتم:


  


  -سایه؟!


  


  -جانم؟!


  


  -دیگه بریم خرید چی؟!


  


  - شلوار خوبه؟! یا شال؟!


  


  -شال!


  


  -اوکی هات چاکلتمون تموم شه بعد میریم!


  


  سری تکون دادم و بعد اینکه هات چاکلت ها رو تموم کردیم لبخندی کمرنگ زدم و پاشدم و گفتم:


  


  -بیرون منتظرتم !


  


  سری تکون داد و رفتم بیرون!


  


  باید منتظرش میموندم کنار در وایستاده بودم و با دیدن همون پسر اخمام رو توی هم کشیدم! نگاهم رو به ماشینای رو به روم دوختم و اخمام غلیظ تر شد! اما اون بی توجه به هیچ کس رفت! خدا رو شکر! فکر کردم الان دوباره باید با یکی در بیوفتم تا از خودم محافظت کنم! بعد اینکه سایه اومد رفتیم سمت پاساژها و یکم خرت و پرت خریدیم تا که سایه گفت:


  


  -آرامش یکم اینجا بمون من برم توی این فروشگاه یه چیزی بگیرم بیام.


  


  سری براش تکون دادم و رفت سرم رو چرخوندم و نگاهم به یه فروشگاه اسباب بازی خورد رفتم جلوتر پر بود از خرسای کوچیک و بزرگ لبخند کمرنگی رو لبام نمایان شد... اما با دیدن همون پسره از تو شیشه که عکسش افتاده بود اخمام پریدن توی هم! این چی از جونه من میخواد؟! شاید به من کاری نداره ذهن خودت رو مشغول نکن آرامش! مثل اسمم باید آروم باشم و آرامش داشته باشم! اگه پاش رو از گلیمش دراز تر کرد میشم همون آرامش زبون درازی که زبونش عین عقربه و هر کی که ضدش باشه رو نیش میزنه! زبون من.... زهرش از زهر عقرب بدتره!


  


  اینقدر توی فکر بودم تا که از دیدم محو شد... خوبه خطر هم رفع شد! پوزخندی پررنگ روی لبم نشست. من خیلی سرد بودم! سرد ... اما پاش بیوفته چنان دلی برای هم جنسای خودم میسوزونم که قالب مهربونم نمایان شه... قالب مهربون من از دید همه مخفی مونده.. حتی سایه! من بهش محبت میکنم اما مهربونی که تو وجودم و سعی میکنم خفش کنم رو هیچ کس ندیده... نمیخوام مهربون باشم... مگهم ن برای کسی مهمم؟! مطمئنم که برای هیچ کس مهم نیستم! پس سعی میکنم حدودی از محبتم رو برای دیگران بزارم... اونم به اندازه ی ارزش و لیاقتشون!


  


  نفسی عمیق کشیدم که دست یه نفر روی شونم نشست اخمام رو توی هم کشیدم و طلبکارانه برگشتم و خواستم حرفی بزنم اما با دیدن سایه دهنم رو بستم و سایه یه تای ابروش رو پروند بالا و گفت:


  


  -چیزی میخواستی بگی؟!


  


  -نه.. نه اشتباه شد بریم؟!


  


  -بریم دیگه نزدیکای غروب آفتابه... میدونی که بعد قضیه ی ساحل بابا خیلی روم حساس شده... از ترسش یه لیوان آبم نمیتونم بخورم...


  


  نفسی عمیق کشیدم و با چشای درشت و سبزم زل زدم به چشمای قهوه ایش... نگاهم روی موهای وز وزی و فرش چرخید که از شالش بیرون بود... اما من چی؟! خیلی ساده می گشتم حتی هدبند میزدم تا موهام مشخص نباشن! نه که خیلی کم مزاحم دارم! :


  


  -چیزی شده آرامش؟ خیلی تو فکری!


  


  -نه بابا... بریم؟


  


  -بریم!


  


  دستش رو از روی شونم برداشت و با هم رفتیم سمت ماشینش... نشستم روی صندلی جلو و کمربندم رو بستم... نم نم بارون میومد! چه عجب توی این هوای غبار آلود یکم بارون بیاد و این کثیفی رو از شهر بگیره خیلی خوبه! اما تهران... به همون آب و هوای آلودش معروفه! دکمه رو فشار دادم و شیشه ی ماشین پایین اومد سرم رو به صندلی تکیه دادم.. میدونستم سایه فـهمید الان به سکوت نیاز دارم... بعضی اوقات میرم تو لاک خودم مثل الان... دونه های ریز بارون میخورد به صورتم... خیلی ریز بودن و اذیتم نمیکردن.. بعضی اوقات با خودم فکر میکردم ته این زندگیه خشک و خالی چی میخواد بشه؟! تو زندگیه من هیچ مهر محبتی نبود... اگه منم مثل بقیه یه خونواده داشتم.. چی میشد؟! شاید این سختیای زندگیه که من رو اینقدر پوست کلفت کرده! که زندگیم یه فولاد ضد آبه! من از خودم راضی بودم! منی که کسی رو نداشتم ازم مراقبت کنه پس باید اینجوری سرسخت و سرتق می بودم تا ازم سوءاستفاده نشه. حالا به هر نحوی! زندگی هر چقدر با من لجبازی کرده بدترش رو دیده! چون من... آرامش... یک دختریم که هرگز به مهر و محبت و مهربونی و عشق فکر نمیکنم و همیشه هم ازشون فراریم.. من مغرورم.. شاید خیلیا بگن به چیت مغروری آخه؟ به خونواده ای که نداری؟ به ثروتی که نداری؟! اما نه... غرور من از شخصیتم بود از عزت نفسم ! از اینکه از خودم راضی بودم مغرور میشدم! دوست دارم ! من این دختر رو... این آرامشی رو که سخت و از سنگه رو دوست دارم! شاید هر کی جای من بود تا اینجا دووم نمیاورد... من امسال تازه دارم یکم طعم یه زندگی آروم رو میچشم! نه چندان خیلی آرومه آروم... ولی آروم تر از گذشته! نه که مثل پنج ساله پیش... کارای اون عجوزه ی پیر نصرت رو انجام میدادم تا کاسه ی گدا گشنگی رو سفرم نباشه!


  


  از وقتی کارم رو توی عطر فروشی و پیش پارسا شروع کردم وضعم بهتره بود... اما نه خیلی خوب.. فقط دستم به دهنم میرسید.. من عزت نفسم رو دوست داشتم!


  


  نفسی عمیق و کشدار کشیدم! فکر به گذشته هیچ چیزی رو درست نمیکنه! مهم الان و زندگیه سردم بود.. مهم نیست.. بزار زندگیم سرد بمونه... مطمئنم امتحانای خدا برای من تمومی نداره! اینقدر توی فکر بودم که با صدای سایه به خودم اومدم:


  


  -آرامش خانوم! رسیدیم کجایی تو؟!


  


  سریع چشمام رو باز کردم و زل زدم به سایه سرفه ای کردم و گفتم:


  


  -ببخشید حواسم نبود اصلا خوابم برد! خب دیگه سایه خانومی امروز خیلی خوش گذشت...


  


  لبخند کمرنگی نشست کنج لبم و خواستم دستگیره ی در رو فشار بدم که گفت:


  


  -آرامش؟


  


  منصرف شدم و بهش نگاه کردم و گفتم:


  


  -جانم؟؟


  


  زل زد توی چشمام... چونم رو گرفت توی دستش و گفت:


  


  -آرامش... من 5 سال باهات رفیق بودم... یه سوال توی این 5 سال داره دیوونم میکنه... دلیل یخ بودن نگاهت رو نمیفهمم... لحنت شوخه و گرم.. اما چشمات یخهو سرد! حتی با من...


  


  -دیگه این رو باید از چشمام بپرسی سایه خانم! دلیل خاصی نداره من کلا این جوریم خانومی! حالا رخصت میدی ما بریم؟


  


  لبخندی نشست کنج لبش و ادامه داد:


  


  -مراقب خودت باش آرامش..


  


  سری تکون دادم و با خنده گفتم:


  


  -عین این مردای عاشق حرف میزنی!


  


  -خفه شو آرامش بلا به دور من کجا شبیه مردام؟! حالا یه بار ازت خواستم مراقب خودت باشیا!


  


  خیلی کوتاه و آروم خندیدم و بعد اینکه ازش خداحافظی کردم رفتم سمت آسانسور و دکمه خواستم برم تو که دیدم پره و یهو در باز شد و با دیدن عرفان اخمام پریدن توی هم... لبخند پت و پهنی تحویلم داد و گفت:


  


  -احوال آرامش خانم؟! خوش گذشت؟!


  


  زکی! همینم کم بود با اخمای توی همم گفتم:


  


  -من یادم نمیاد پسر خاله ای داشته باشم!


  


  یعنی روتو زیاد کردی پسرخاله نشو عوضی.از حرفم جا خورد!پوزخندی آروم زدم:


  


  -میرین کنار یا نه از پلها استفاده کنم؟!


  


  -نه نه... بفرمایین ...


  


  رفت کنار و منم وارد شدم و دکمه رو زدم و بعد بسته شدن در پوفی کردم و سرم رو به پشت تکیه دادم و گفتم:


  


  -خدایا این بندهای مذکرت از جون من چی میخوان؟! خسته شدم! هرروز باید با یکیشون دعوا بگیرم!


  


  پوفی دوباره کردم و بعد اینکه آسانسور ایستاد پریدم بیرون و رفتم سمت واحدم کلید رو وارد کردم و در باز شد آخی! هیچ جا مثل خونه ی خود آدم نمیشه! لبخندی زدم و ساکدستی های خرید رو گذاشتم روی میز و خودم رو ولو کردم روی مبل! نفسی عمیق کشیدم به این خونه عادت کرده بودم! دوسش داشتم. لبخندم محو شد بلند شدم تا کاپشنم رو روی جای لباسی کنار در آویزون کنم! پام خورد به تیکه ای کاغذ! اخمام توی هم شد و بعد آویزون کردن کاپشنم خم شدم و کاغذ رو برداشتم که تا شده بود! یه تای ابروم پرید بالا .. این دیگه چیه؟! بازش کردم:


  


  -چشمات خیلی خاصه خانمی!


  


  وا! کدوم الاغی به خودش همچین اجازه ای داده که همچین چیزی برام بفرسته؟! کاغذ رو همون جا پاره کردم و ریختم توی سطل آشغال! همینم کم بود والا! پوفی عصبی کردم و با اینکه چیزی نخورده بودم گرسنم نبود اصلا! ولی سرم عجیب درد می کرد و میدونستم سینوزیتام کار دستم دادن!بیدار موندن رو جایز ندونستم.باید میخوابیدم.. رفتم توی اتاقم و با همون شلوار لیم گرفتم خوابیدم!


  


  ***


  


  ساعت و مکان و روز و تاریخ از دستم در رفته بود! چشمام رو روی هم فشردم و دستم رو توی خروار موهام فرو کردم موهام عین طناب دورم پیچیده بود... اوف هنوز سر درد داشتم! ای خدا دارم از سردرد میمیرم! هد بندم رو داغ کردم و به سرم بستم چشمام رو بستم و برای اینکه بفهمم ساعت چنده لای پلکام رو تا حدودی باز کردم و دیدم ساعت چهار و نیمه صبحه! آهی از درد کشیدم این سردرد از بچگی همراهم بود! دراز کشیدم روی تخت و یهو یاد اون نامه افتادم.. کدوم آشغالی به خودش همچین اجازه ای داده؟! نه... آرامش دختری نیست که با این حرفا خر شه! از این بد تر هاش هم نتونستن نگاه یخی و قلب سرد و مغرورم رو رام کنن.. چه برسه با این خز بازیـا... سعی کردم الکی خودم رو عصبی نکنم.. خیلی روی خودم تعصب داشتم! میدونستم اگه به تعصب و غیرتم نسبت به خودم ادامه بدم سردردم حالا حالاها ول کنم نمیشه!


  


  تا خود شیش صبح خوابم نبرد و بعد از مدتی پلکام سنگین شدن و خوابیدم!


  


  ساعت حدود 10 بود که بیدار شدم و سردردم بهتر شده بود از قرص خوردن متنفر بودم اصلا نمی تونستم خودم رو به دارو عادت بدم! به خصوص که میدونستم سردردم فقط با خواب و گرما خوب میشه! سریع رفتم سمت دستشویی و با آب گرم دست و صورتم رو شستم و تو آینه به چشمای درشت سبزم نگاه کردم! چشمای سبز رنگم تو حاله ای سرخ رنگ قرار داشت! بعد شستن دست و صورتم رفتم یکم ورزش کردم ! اگه یک روز ورزش نمیکردم همه تنم درد میگرفت! بعد یکم ورزش رفتم توی آشپزخونه و نفس نفس میزدم برای خودم صبحونه رو آماده کردم و سری کج کردم و نگاهم به ساعت دوخته شد یا امام رضـــــــا!!!! اصلا یادم نبود امروز شنبست و من سر کار نرفتم! لبم رو گاز گرفتم و پوفی کردم! چی میگفتم به پارسا؟! مطمئن بودم اخراجم! جهنم! غلط میکنه اخراجم کنه پسره ی بیشعور! پوفی کردم و صبحونم رو خوردم.چقدرم ریلکس بودم آروم آروم پالتوم رو پوشیدم و رفتم سر کار..


  


  بعد این تاکسی سوار شدم و به بیرون و هوای آلوده خیره شدم! نکنه راستی راستی اخراج شم! خونم رو که از دست دادم شاید این بار کارم رو از دست بدم... مهم نیست... مهم اینه من هرگز شکست نمیخورم.. وقتی رسیدم وکرایه رو حساب کردم و پیاده شدم و با آرامش رفتم توی فروشگاه.. پارسا اخماش بدجور توی هم بود بدون مقدمه و سلام گفت:


  


  -معلومه تا الان کجا بودی؟!


  


  یه تای ابروم رو پروندم بالا و تعجبم رو از توی چشمام مخفی کردم و خشک و جدی گفتم:


  


  -سلام!


  


  دستاش رو گذاشت روی کمرش از این همه جدی بودنم جا نخورد چون من همیشه جدی بودم! پوفی کرد و همزمان دستش رو توی موهاش فرو کرد و گفت:


  


  -سلام! چرا اینقدر دیر کردی؟


  


  -چون که خواب مونده بودم!


  


  -ببین آرامش حداقل بهم یه خبر میدادی!! بعد اینجا مگه شلغم بازاره هر وقت خواستی بیای هر وقت خواستی نیای؟!


  


  از اینکه اسمم رو صدا زد اخمام رو کشیدم توی هم:


  


  -اولا من فامیلی دارم و فامیلیم سپهریِ آقای کریمی! ثانین..! من هر وقت نیومدم یه دلیل موجه داشتم!


  


  -آره میدونم دلیل موجه داشتی ولی این بار رو چی؟!


  


  -باید توضیح بدم چه مرگم شده بود؟ حالم خوب نبود خواب موندم...


  


  نگاهش رنگ نگرانی گرفت:


  


  -الان خوبی؟


  


  نفسی عمیق از سر عصبانیت کشیدم و با عصبانیته کنترل شده نگاهش کردم:


  


  -خوبم! حالا برم یا بمونم؟!


  


  -کجا بری؟! لوس نشو برگرد سر کارت!


  


  -میشه خواهش کنم حد خودتون رو نگه دارین آقای کریمی؟!


  


  -خیلی خب ببخشید! بشین سر جات...


  


  خیلی جدی نشستم و پارسا هم رفت سمت دفتر مختص به خودش کم کم سرم خیلی شلوغ شده بود سرم پایین بود و به لیست سری جدید عطرا نگاه می کردم و با دقت اطلاعات مربوط بهشون رو میخوندم! خوبه تا یه حدی بلد بودم انگلیسی بخونم! همون جور که با اخم سرم پایین بود با صدای مردونه و کلفتی سرم رو بالا گرفتم! چقدر قیافش برام آشنا بود به خودم قیافه ی متفکرانه گرفتم و بلند شدم:


  


  -امرتون؟!


  


  صدای دو رگه و مردونش به گوشم خورد:


  


  -میخواستم یه سری عطرای مردونه و امتحان کنم.


  


  اوه! الان یادم اومد این همون پسریه که دیروز تو کافه بود! همون چشم عسلیه! توی دلم پوزخندی زدم و راهنمایی کردم اما محل سگ بهش نمیدادم! یه جور خاصی نگاهم میکرد اخمام رو کشیدم توی هم:


  


  -چیز قابل تماشایی پیدا کردین؟!


  


  از حرفم تعجب کرد ولی لبخندی کنج لبش نشست و گفت:


  


  -خیر! اینطور نیست!


  


  خبر تک تکتون رو برام بیارن... حالم از همشون بهم میخورد! با اخمای غلیظم مشغول به کار خودم شدم و بعد اینکه رفت دوباره سرم خیلی شلوغ شده بود اما شدید گرسنم بود! ماسکم رو زدم تا عین دیشب سردرد نکشم... از فکر اون نامه هم کلا خارج شده بودم چون اهمیتی برام نداشت و دوست نداشتم ذهنم رو مشغول کنم! سریع رفتم رستوران و مشغول غذا خوردن بودم بعد حساب کردن پول کنار میزم یه کاغذ دیدم... اخمام رفتن توی هم بازش کردم:


  


  -خیلی رفتارا و اخلاقات تو این مدت کم به دلم نشسته عزیزم.... خانم کوچولوی خوشگل! چشمات دیوونم میکنه!


  


  حسابی عصبی شده بودم خون خونمو میخورد کاغذ رو هزار تیکه کردم و ریختم تو سطل زباله ی رستوران و صورتم از عصبانیت گر گرفته بود! کدوم الاغیه که واسم نامه مینویسه؟! د مردی بیا جلو عین سگ پاچتو بگیرم عوضی! جوری عصبی شدم که کیفم رو برداشتم و پریدم از رستوران بیرون! نفسی عمیق کشیدم که سرفم گرفت! بله هوای تهران که نفس عمیق نمی خواست! دستم رو گرفتم جلوی دهنم و سرفه کردم! رفتم سمت عطر فروشی.حس میکردم یه نفر دنبالمه... اخمام پریدن توی هم... نفسم رو محکم فوت کردم.. چرا این روزا اینقدر همه چی عجیب شده؟! نکنه قرار بازم آشوب جای آرامش رو پر کنه؟! سریع برگشتم... با دیدن یه جفت چشمای عسلی یه تای ابروم پریدن بالا.. چرا این پسره مو به مو دنبال منه؟! عین جن هر جا میرم هست! اخماش پریدن توی هم عینک آفتابی زده بود! موندم این آفتاب رو از کجا آورده! پوفی کردم و راهم رو کج کردم و دیدم داره سوار ماشینش میره... پس توهم زده بودم بس که این روزا همه چی مشکوکه من به همه چی شک میکنم! رفتم توی عطر فروشی و با دیدن پارسا سرفه ای کردم و لبخندی پهن، لبای کمرنگ و قلوه ایش رو پر کرد پوزخندی توی دلم زدم و اخمام پریدن توی هم و نشستم... کیفم رو کنار گذاشتم و اخمام توی هم بود که پارسا لب باز کرد:


  


  -همیشه واسم جالب بوده که چقدر از پسرا بدت میاد و اخم میکنی... نجابتت ستودنیه!


  


  توی دلم پوزخندی زدم و گفتم جونه عمت تعریفات هم بی هدفه پس! بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم :


  


  -ممنون...


  


  -و... همیشه این خشک و جدی بودنت واسم جای سوال داشته...


  


  نه مثل اینکه باید بهش یه چیزی بگم با این سوال سوال کردناش قانع بشه! بدون اینکه نگاهش کنم خیلی خشک و جدی گفتم:


  


  -هر کسی یه شخصیتی داره شخصیت منم ضد پسره و تنهاییه خودم رو دوست دارم...


  


  یه تای ابروش پرید بالا و چیزی پرسید که خونم به جوش اومد:


  


  -یعنی قصد ازدواج نداری؟!


  


  نفسی عمیق کشیدم تا عصبانیت رو از خودم دور کنم:


  


  -خر مخم رو نجوئیده که بخوام تن به ازدواج بدم در صورتی که میدونم فراریم از این جور زندگیای مشترک....


  


  قیافش پکر شد! هه... نکنه فکر کرده بود من با خودش ازدواج میکنم! زهی خیال باطل پسرم... من هرگز اون کششی رو که باید در مقابل جنس مخالف می داشتم، نداشتم.... عاشق تنهاییم بودم... اگه مشکلیم تو وجودم بود برام اهمیتی نداشت... شاید هم اینقدر زندگی روم فشار آورده بود که دوست نداشتم کسی رو وارد زندگیم کنم... پارسا عجبی زیر لب گفت که به زور شنیده میشد و پا شد رفت...


  


  مشکل اصلی من این بود که به عشق هیچ ایمانی نداشتم... مطمئن بودم عشق واقعی وجود نداره همه چی عین یه خوابه و الکیه! به خاطر همون هیچ اعتقادی به عشق نداشتم... همه میگفتن عشقایی که تو دل دخترا به وجود میاد افلاطونیه و فکر ذکرشون عشقشونه اما من.... من هیچ کسی رو نمیتونستم توی دلم راه بدم... تموم دل من پر شده بود از خدا.. حتی پدر و مادری هم نداشتم که بخوام توی دلم بهشون راه بدم... از طرفی کینه ای توی دلم بود که هرگز ازشون پاک نمیشد... اینکه.. چرا خانوادم منو نخواستن..


  


  آب دهانم رو قورت دادم با اینجور فکرا فقط ذهن خودم رو خراب می کردم و موجب سردردم میشدم.. سرم رو توی دستام گرفتم... بعضی اوقات بوی ادکلن اذیتم میکرد و سردرد میگرنی سراغم میومد... اما میگرنم از نوع خوبش بود و خیلی زود سردرد نمیگرفتم اما در عوض هوای سرد قاتل سرم بود چون سینوزیت هم داشتم نفسی عمیق کشیدم و مشامم پر از عطرای شیرین و تلخ ملایم و تند شد! دیگه یه پا استاد شده بودم برای خودم... دلم درد می کرد نمیدونم برای چی شاید غذایی که خوردم اذیتم کرده... نزدیک بود بالا بیارم نکنه سرما خوردم.. وای نه همینم کم مونده! سرما خوردگیهای من خیلی طولانین! عین جنازه میشم.باید تا میتونم شلغم و آب بخورم! با اینکه از شلغم متنفر بودم اما خامش بد نبود قابل تحمل بود! اینقدر سرم شلوغ شده بود که کلا از همه چیز فاصله گرفتم! وقتی ساعت کاریم تموم شد دیدم پارسا هم با اخم ظریفی روی ابروهاش داره پلیور مشکیش رو تنش میکنه روم رو ازش گرفتم دوختم به کف زمین و با سرفه گفتم:


  


  -من اجازه دارم برم؟!


  


  سرش رو گرفت بالا و با چشمای آبی روشنش زل زد به من:


  


  -وایستا با هم بریم...


  


  -نه لازم نیست خودم میرم...


  


  اخم ظریفش بیش تر شد و گفت:


  


  -به سلامت!


  


  پوزخندی زدم ... اما آروم و پنهونی! نمیدونم اما از پارسا خیلی بدم میومد تازگیا... حس می کردم این یکی یه ریگی تو کفشش هست به خصوص با رفت و آمدای اون دختره صدف! رفتم بیرون و هوای پیاده روی زده بود به سرم... دستام رو کردم تو جیب پالتوم و شالم رو تا روی هد بندم جلو کشیدم.. نگاهی به اطراف انداختم... هر کسی با یه نفر می گفت و می خندید و قدم میزد... پوزخندی زدم.. نفسی عمیق کشیدم و سرم رو انداختم پایین... محکم خوردم به یکی! سرم رو گرفتم بالا و با دیدن یه پسر اخمام رو کشیدم توی هم و با اینکه متنفر بودم از این کار ولی گفتم:


  


  -معذرت میخوام متوجهتون نشدم...


  


  نگاهیم بهش ننداختم رام رو کج کردم برم که دستم رو گرفت اخمام بدجور رفت توی هم و صورتم از زور عصبانیت سرخ شد... هیچ پسری حق نداشت به من دست بزنه. با خشم برگشتم و زل زدم توی صورتش و دستم رو محکم از دستش کشیدم چشمای کشیده ی قهوه ای و موهای قهوه ای روشن گوشواره ی نگینی به گوشش زده بود و شده بود عین دخترا! موهای فشن و ابروهایی که زیرشون برداشته شده بود! پوزخندی توی دلم زدم.من که دخترم به ابروهام دست نمیزنم اما انگار پسرا این کار رو خیلی دوست دارن! گفت:


  


  -مهم نی خوشگله اتفاقا افتخار آشنایی با یه خوشگل خانوم رو پیدا کردم!


  


  پوزخندی زدم و سر تا پا با حقارت نگاهش کردم بهش میخورد 18 یا 19 ساله باشه:


  


  -حد خودت رو نگه دار پسر بچه! من هر کسی نیستم هر جور خواستی باهاش حرف بزنی!


  


  دوتا تای ابروهاش رو داد بالا و گفت:


  


  -ا؟! جدی؟ دختر رئیس جمهوری؟!چه بهتر عزیزدلم.


  


  -نه خیر! انگار شما تنت میخاره!


  


  -نه به جونه تو الان دادم بچها پشتم رو خاروندن سبکه سبک شدم!


  


  -ا؟! پس شپش کردی گمشو عوضی!


  


  رامو کج کردم برم حوصله ی دعوا و داد و قال نداشتم رام رو برید و سرتا پا هیزانه نگاهم کرد:


  


  -شماره بدم زنگ میزنی؟!


  


  صدام لحظه به لحظه اوج میگرفت:


  


  -بیا برو گمشو الف بچه ی عوضی! ای بابا گیر عجب گورخری افتادیم! برو به خواهرت شماره بده!


  


  اومدم برم که محکم دستام رو گرفت ای خدا! دیگه اینقدر عصبی شده بودم یک دستمو آزاد کردم خوابوندم در گوشش! با زانو محکم زدم توی شکمش! خوبه اینارو بلد بودم! اینقدر هم اینجا خلوت شده بود که هیچ کس نمیتونست به داد من برسه خواستم فرار کنم که محکم منو از پشت گرفت و گفت:


  


  -کجا عزیزم؟! دوتا زدی حالا بزار من یکم زورم رو نشونت بدم!


  


  -نشون ننه ،بابات بده عوضی ولم کن!


  


  کلی تقلا کردم اما ول کن نبود نمیدونم اما اینقدر جیغ جیغ کردم تا که یهو آزاد شدم.برگشتم دیدم پارساست! آب زرشک همینم کم بود! گل بود و به سبزه نیز آراسته شد! یه تای ابروم پرید بالا... حتی اشک هم نمیریختم... از گریه کردن متنفر بودم! پارسا هم برام مهم نبود که چه بلایی سرش میاد حتی دیگه جیغ جیغم نمی کردم برای کمک! خانم ،شیک ،خشک و جدی عین همیشه کناری وایستادم و بعد اینکه پسره فرار کرد پارسا اومد سمت من و گفت:


  


  -حالت خوبه؟! اتفاقی که نیوفتاد!؟


  


  -نه خوبم ممنون.. لازم نبود خودتون رو توی دردسر بندازین خودم میتونستم از خودم دفاع کنم...


  


  زل زد توی چشمام که خشم توش بیداد میکرد! با خنده گفت:


  


  -زبونت از نیش مار بد تره... جای دستتون درد نکنته؟!


  


  -فکر کنم یک بار گفته باشم ممنون ، آقای کریمی... پس لزومی نداره باز هم تشکر کنم حالا هم با اجازتون برم..


  


  و بدون حرفی ازش رامو کشیدم برم که گفت:


  


  -صبر کن میرسونمت...


  


  -خیر خودم میتونم برم فعلا...


  


  دیگه پیاده رویم حوصلم رو سر برده بود تاکسی سوار شدم و اول از همه کرایه رو دادم هیچ کس جز من مسافر نبود.. سرم رو تکیه دادم به شیشه ی سرد ماشین حس خوبی بهم می داد... چشمام رو آروم بستم... توی سرم هزار چی میچرخید... راننده آهنگ های غمگین و ملایمی گذاشته بود و حس میکردم دلم درد گرفته... شاید از تنهایی... شاید از بی وفایی کل دنیا.. اما من خیلی وقت بود که راه اشک به چشمام رو مسدود کرده بودم! هیچ کس توی این دنیا ارزش اشکای من رو نداشت که براش اشک بریزم.. من برای هیچ کس مهم نبودم... پس چرا دیگران برام مهم باشن؟! نفسی عمیق کشیدم و وقتی رسیدم پیاده شدم و پریدم توی ساختمون هوا حسابی تاریک شده بود! نفس عمیقی کشیدم!دکمه ی آسانسور رو زدم و بعد باز شدنش رفتم تو و دکمه ی طبقه رو زدم... خیلی خسته شده بودم همه ی تنم درد می کرد..


  


  حس کار نداشتم از آسانسور رفتم بیرون و کلید رو از کیفم در میاوردم که چشمم به عرفان خورد.. دورم پر شده از مردای رنگارنگی که حالم ازشون بهم میخوره! اما از عرفان... جز پسرخاله بودنش بدیی ندیده بودم.. اما بازم نمیتونستم باهاش خوش رفتار باشم به گرمی گفت:


  


  -سلام همسایه.. خوبی شما؟


  


  -سلام.. ممنون..


  


  - بفرمایید در خدمت باشیم!


  


  نمیدونم... منظورش رو بد متوجه شدم یا نه اون منظور داشت اخمام رو عین شمر بردم توی همو بدجور نگاهش کردم که دست و پاشو گم کرد نیشش بسته شد:


  


  -به خدا منظور بدی نداشتم به صرف میوه و شیرینی منظورم بود...


  


  نفسی عمیق کشیدم :


  


  -شب خوش...


  


  و وارد خونم شدم... کیفم رو گذاشتم روی جای لباسی و پالتوم رو آویزون کردم... با انگشت شصت و اشارم شقیقهام رو مالیدم و رفتم سمت آشپزخونه و یه لیوان پر آب خوردم و دیگه از این آب و هوای خفه خسته شده بودم.. صدای زنگ گوشیم به صدا در اومد.. رفتم سمت کیفم که روی جای کفشیه کنار در بود... سریع گوشیم رو از توی کیفم در آوردم با دیدن اسم سایه لبخندی کمرنگ نشست کنج لبم شاید با وروره حرف زدناش یکم حالم رو خوب کنه:


  


  -بله؟!


  


  -سلام بر آرامش خانمِ بی معرفت!


  


  -سلام بر چه اساسی من بی معرفت شدم خانم؟!


  


  -بر اساس اینکه من الان توی اتاقم دارم گریه می کنم و تو توی خونت نیشت بازه!


  


  -کم چرت و پرت بگو سایه! تو تاحالا خنده ی واقعی من رو دیدی که اینو میگی شاسگول خانم؟!


  


  -توی خلوتت که میخندی نمیخندی؟!


  


  -عین تو خل و چل نشدم هنوز! خب چی شد یادی از من کردی؟


  


  -ای کوفت انگار نه انگار دیروزت کلی باهات بیرون رفتم!


  


  -بگذریم چرا کبکت خروس میخونه؟!


  


  -اجازه میدی بیام بالا؟!


  


  -بفرما خونه ی خودته...


  


  -اون که بله!


  


  از حرفش یه جوری شدم... غرورم جریحه دار شد دستم رو به گردنم قفل کردم و گفتم:


  


  -اگه ناراحتی برم؟!


  


  -خیلی بی جنبه ای به خدا در رو باز کن ببینم مغرور!


  


  رفتم سمت در که زیر پام یه کاغذ حس کردم کاغذ رو برداشتم و اخمام رفت توی هم نگاهی بهش انداختم:


  


  -چشمای تو همه ی زندگیه من عزیزم.. خیلی دوستت دارم...


  


  از حرص مخم رد داده بود پوفی کردم خدایا این کیه؟ از جونه من چی میخواد؟! :


  


  -الوآرامش کجایی؟! رفتی در باز کن بسازی؟ باز کن این لامصبو!


  


  تازه به خودم اومدم و در رو براش باز کردم! با دیدن نیش شلش یه تای ابروم پرید بالا :


  


  -به به سایه خانم بفرما تو...


  


  تماس رو از رو یگوشیامون قطع کردیم و نشست روی مبل منم نشستم کنارش و کاغذ رو پرت کردم روی میز:


  


  -این چیه آرامش؟


  


  -وللش مهم نیست تو بگو بینم چی شده اینقدر شنگولی؟!


  


  -بزار برات تعریف کنم! امروز صبح نشسته بودم توی اتاق و داشتم به جزء جزء اتاق نگاه میکردم راستشو بخوای آرامش من دلم خیلی واسه ساحل تنگه... میدونم خواهرم خیلی آدم بدی شده اما هر چی باشه خواهرمه و تصمیم گرفتم هر وقت پیداش کردم کمکش کنم هم اعتیادشو ترک کنه هم اینکه چشمش رو رو به واقعیت ها باز کنم تو همین فکرا بودم که یهو مامی عین جن وارد اتاق شد بنده خدا رنگ به رو نداشت! ازش پرسیدم چی شده؟ گفت از اداره ی پلیس زنگ زدن و یه ردی از ساحل پیدا کردن از صبح تا حالا عین دکتر ارنست ورجه وورجه میکنم آرامش!


  


  -اوه! خوشحالم برات خانمی... چقدر خوب امیدوارم زودتر پیدا شه...


  


  لبخندی مهربون تحویلم داد و گفتم:


  


  -بزار برم یکم میوه بیارم جون بگیری!


  


  خندید و رفتم سمت آشپزخونه و میوه تو ظرف چیدم و با پیش دستی و چاقو رفتم سمت سایه دیدم داره کاغذه رو میخونه اخمام رفتن توی هم اما سایه بهت زده نامه رو میخوند:


  


  -این چیه آرامش؟ کی بهت ابراز علاقه کرده؟


  


  صدام از زور خشم میلرزید:


  


  -نمیدونم کدوم الاغی هی برام نامه میذاره... مهم نیست خودش خسته میشه...


  


  -بابا آرامش خاطرخواه خیلی داری!


  


  پوزخندی زدم:


  


  -همشون برن گم شن از همشون حالم بهم میخوره!


  


  -خب بابا! بیا منو میل کن!


  


  -قابل میل کردن نیستی!


  


  -اوه این حرفا رو وللش آرامش حرف اصلیمو نگفتم! آرامش میتونی یه هفته ای مرخصی بگیری؟!


  


  چشمام رو گرد کردم:


  


  -برای چی؟!


  


  -راستش آرامش مامان گفت برای اینکه یکم از افسردگی در بیام برم شمال! تنهایی که نمیذارن و نمیتونم تو باهام میای؟!


  


  -شمال؟!


  


  -اوهوم شمال...


  


  توی دلم خوشحال شدم... یعنی می شد یک هفته از این جا برم؟! :


  


  -بزار فکر کنم بهت میگم...


  


  -بابا ازت خواستگاری نکردم که میخوای فکر کنی! فردا راه میوفتم با ماشین خودم میخوام برم میای؟!


  


  -خیلی دلم میخواد بیام اما...


  


  -نگو باز اون غرورت قل قل راه انداخته به خدا آرامش میام پخش زمینت میکنما! ای بابا این ساحل رو همتون تاثیر گذاشته!


  


  -باشه میام... بعد نه خیرم خانم من از اول همینجوری بودم!


  


  -خوب حالا... واسه یه هفتت لباس بردارا...


  


  -دانشگاهت چی؟


  


  -مرخصی گرفتم...


  


  -باشه...


  


  بعد اینکه سایه رفت کولم رو برداشتم و لباس برداشتم... باید یه جوری به پارسا میگفتم فردا که داریم میریم اول به اون خبر میدم بعد میریم... سری تکون دادم و زیپ کوله ی خاکستریم رو بستم و لباس آستین بلندی پوشیدم چون وحشتناک سردم بود رفتم کنار شوفاژ و خودم رو گرم کردم همزمان کش موم رو باز کردم و خروار موهام تا پایین زانوم افتاد ... موهام خیلی خیلی صاف بود... رفتم توی تختم و پتو رو تا گردنم بالا کشیدم موهام رو یه گوشه جمع کردم و لبخند کمرنگی روی لبام نشست... خوشحال بودم از اینکه قرار از تهران برای یه هفته برم.. شاید بهترین اتفاق زندگیم همین باشه!!! من تا حالا پام رو از تهران بیرون نذاشتم! همون جور با لبخند کمرنگم و کلی هیجان تو سرم خوابم برد...


  


  بعد اینکه به پارسا گفتم و خیالیم ناراحت شد سوار ماشین شدم و گفتم:


  


  -این هم از این گازو بگیر بریم...


  


  سری تکون داد صبح زود پا شده بودم و طبق معمول اخلاقم عین سگ بود! با اخم برگشتم سمت سایه نیش سایه حسابی باز بود انگشت اشارم رو گرفتم سمتش:


  


  -سایه خودت میدونی من صبح زود پاشم اخلاقم از سگ بد تره پس سعی نکن زود بیدارم کنی میخوام کف مرگمو بکوپونم!


  


  سایه نیشش شل تر شد:


  


  -ای به چشم! تو که همین جوری اخلاقت سگ هس گلم!


  


  چپ چپی با اخم نگاهش کردم و سرم رو به صندلی تکیه دادم چشمام رو بستم و چشمام داشتن گرم میشدن که یهو با صدای بلند آهنگ عین جن پا شدم! سایه هر هر میخندید! :


  


  -ای کوفت! ای حناق یک روزه! مردم از ترس اسکول!


  


  -خب بابا چرا میزنی؟! خواستم باهات شوخی کنم!


  


  پشت چشمی نازک کردم و اخمام توی هم بود دوباره چشمام رو بستم و سایه گفت:


  


  -آرامش؟


  


  -هوم؟!


  


  -یه شعر راجب عشق میخونی؟


  


  با پوزخند چشمام رو باز کردم:


  


  -عاشق چشم ابروی ننم شدم یا بابام که عاشقونه بخونم؟!


  


  -اااا تو که بیشتر شعرای حافظ رو حفظی حالا حافظ نه فرق نمیکنه یه شعر بخون فقط عاشقونه


  


  -پند و اندرزی بهتر نیس؟


  


  -نه! عاشقونه میخوام.


  


  -چته نکنه هوا برت داشته سایه خانم؟! حالا کیه شاهزاده ی سوار بر اسبت؟!


  


  -وا آرامش؟! چه ربطی داره؟! من شعر عاشقونه دوست دارم


  


  -امیدوارم فقط همین طور باشه...


  


  یه آهنگ لایت گذاشت و چشمام رو بستم و بدون ریتم خوندم:


  


  -معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت


  


  غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کلید سحر به ضحاک و سامری آموخت


  


  تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین زلف تو آید به بتگری آموخت


  


  هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت


  


  برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت


  


  همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت


  


  مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت


  


  مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من ز میان تو لاغری آموخت


  


  بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت


  


  دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت


  


  من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیدهام مگر این شیوه از پری آموخت


  


  به خون خلق فروبرده پنجه کاین حناست ندانمش که به قتل که شاطری آموخت


  


  چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت


  


  لبخندی زد همون جور که میخوندم به بیرون خیره شده بودم:


  


  -خیلی قشنگ بود آرامش... بهت حسودیم میشه!


  


  با چشمای گرد شده نگاهش کردم:


  


  -تو به چیه من حسودی میکنی سایه؟!


  


  -به خوشگلیت... به اینکه بیشتر شعر هارو حفظی....


  


  -تو که از من خوشگل تری سایه چرا این حرف رو میزنی... من قیافه ای ندارم...


  


  -راستی راستی من خوشگلم؟!


  


  -معلومه که خوشگلی... شعرم که خب باید علاقه داشته باشی و با علاقه حفظشون کنی...


  


  لبخندی بهم زد و نگاهی بهم انداخت.. نگاهش مهربون بود به خاطر همون لبخند کمرنگی زدم سرم رو تکیه دادم و به آهنگ گوش میدادم و به مناظر بیرون نگاه میکردم...


  


  حوصلم حسابی سر رفته بود چشمام رو بستم و نفهمیدم چه جوری خوابم برد...


  


  ***


  


  -پاشو آرامش پاشو ناهار بخوریم دیگه پاشو خوابالو...


  


  اخمام رو کشیدم توی هم و لای چشمام رو آروم باز کردم... :


  


  -الان کجاییم؟!


  


  -قزوین رو رد کردیم.. ساعت نزدیک دوزادس گلم بیا ناهارمون رو بخوریم..


  


  سری تکون دادم و پیاده شدم... کش و قوسی به بدنم دادم و رفتیم توی پارک جنگلی... یه جایی نشستیم و مشغول ناهار خوردنمون شدیم.. حسابی که سیر شدم گفتم:


  


  -من یکی تموم!


  


  سایه خندید و اون هم بعد پنج دقیقه غذا خوردنش تموم شد و گفتم:


  


  -از رانندگی خسته شدی؟


  


  -یکمی...


  


  -حیف گواهی نامه ندارم واگرنه میروندم..


  


  -بلدی؟!


  


  -با اجازت...


  


  -از کی یاد گرفتی؟!


  


  -به خاطر نصرت....


  


  -آها... مهم نیست من که گواهینامه دارم... کسی نمیبینه میشه تو برونی؟ خسته شدم!


  


  لبخندی نشست کنج لبم توی چشمام شیطنت بود:


  


  -من عشقه سرعتم! نمیترسی که؟؟!


  


  -اگه به کشتنمون ندی نه!


  


  لبخندم پررنگ تر شد و بلند شدیم وسایلا رو جمع کردیم و نشستیم توی ماشین.. سایه ضبط رو حسابی زیاد کرد:


  


  -چیکار میکنی سایه؟! کمش کن باید صدای موتور ماشین رو بشنویم بلکه منفجر شد!


  


  چپ چپی هم رو نگاه کردیم و اون خندید و من به یه لبخند بسنده و ماشین رو روشن کردم.. دنده رو از حالت خلاص در آوردم و پام رو گذاشتم روی گاز... اولش خیلی نرم رانندگی کردم تا بعد سرعتم رو زیاد کنم... جاده ی کوهی بود و همه جا خلوت... لبخندی نشست کنج لبم عینک آفتابی رو به چشمام زدم چون نور خورشید چشمام رو میزد... موندم وسط پاییز این خورشید واسه ی چیه! سرعت رو زیاد کردم و پام رو گذاشتم روی کلاج و دنده رو گذاشتم توی دنده پنج چنان سرعتی داشتم که جفتمون عین آدامس چسبیده بودیم به ماشین. پنجرها باز بودن و باد وارد ماشین میشد و سایه میخندید اما من فقط لبخند میزدم و دیدم که نوشته 100متر تا دوربین عکس برداریه پلیس سرعتم رو کم کردم و دنده رو فرستادم تو دنده سه... کم کم کمش کردم... نرم مشغول رانندگی بودم:


  


  -رانندگیت فوق العادس آرامش.


  


  -قربونت خانمی...


  


  بعد اینکه از عکس برداریه پلیس گذشتیم سرعتم رو زیاد کردم و صدای آهنگ رو هم دادم بالا.قرار بود بریم هتل! اون هم برای یک هفته حساب کتاب کردیم کلی خرجمون میشد من که ولی بهم ضربه وارد میشد چون یکم دست و بالم خالی بود اما دیگه رفته بودم و تو خیابون هم نمیتونستم بخوابم!مازندران جای خیلی خیلی قشنگی بود و حس کودک درونم پر هیجان بود اما خودم رو کنترل میکردم! پشت هتلمون دریـا بود... کوله ی جفتمون رو بغل گرفته بودم و سایه هم تند تند خودش رو بهم رسوند چه لابی شیکی! کوله ی سایه رو دادم دستش و بدون اینکه ضایع بازی در بیارم اخم کردم و به لابی نگاه کردم... قسمت چپ به صورت مصنوعی آبشار داشت و عروسک میمونی روی درختای مصنوعیش آویزون بود.. سمت راست هم رو به ته لابی پذیرش بود و یه پیرمرد نشسته بود و لوسترهای زرد رنگ به شکل کریستال از سقف آویزون بود قسمت راست نزدیک مبلای شیک بادمجونی رنگ چرم بود که دور دسته و خود مبل چوب هایی به رنگ طلا با نقش و نگار زیاد بود و مبلها دور یه میز گرد شیشه ایی که روش پر بود از مجله و روزنامه... کف سال با موکت قرمز جیغ که از تمیزگی برق میزد کفپوش شده بود... رفتیم سمت پذیرش و بعد اینکه پولای یک هفته رو حساب کردیم کلید کارتی خونه رو داد دسته من و چون پیرمرد بود ازش تشکر کردم... رفتیم سمت آسانسور و بعد زدن دکمش واردش شدیم و در بسته شد... دکمه ی طبقه ی ششم رو زدم و سایه گفت:


  


  -شب بریم دریا؟!


  


  -بریم...


  


  -آرامش چیزی شده؟!


  


  -نه یکم سرم درد میکنه...


  


  -ای بابا بازم سینوزیتای تو کار دستت داد؟! بیا بگیر یکم بخواب تا شب سرحال باشی... ساعت شیش غروبه تا شام رو آماده کنم میشه شت دوساعت وقت داری بگیر بخواب رانندگی کردی خسته ای...


  


  -نه بزار بیام کمکت!


  


  -بگیر بخواب حرف نباشه! میخوام دستپختم رو بخوری و نظرتو بگی! باشه؟


  


  سری تکون دادم و چشمکی بهم زد... راستش واقعا خیلی خوابم میومد... رفتم توی اتاقی که برای من و سایه بود... اصلا به حال و پذیرایی دقت نکرده بودم اما اتاقمون که خوشگل بود.. دراز کشیدم روی تخت بدون اینکه لباسام رو در بیارم پتو رو کشیدم روی خودم و به خواب عمیقی فرو رفتم...


  


  -آرامش خانم نمیخوای پاشی؟!


  


  اخمام پریدن توی همو غلت زدم به سمت بالا و کم کم از خواب آلودگی بیدار شدم... چشمام رو باز کردم سرم سبک شده بود:


  


  -ساعت چنده؟!


  


  -هشت و نیم...


  


  -الان پا میشم کمکت میکنم شام رو بچینی...


  


  سری تکون داد همون جا نشست چپ چپ نگاهش کردم:


  


  -برو میخوام لباسم رو عوض کنم!


  


  -بابا من که پسر نیستم دیگه جلو من عیب نداره که!


  


  -جلوی تو هم عیب داره!


  


  -راست میگیا فقط جلوی شوهرت عیب نداره!


  


  چپ چپ نگاهش کردم و با بالشت کوبیدم توی سرش!خندید و سمج تر از این حرفا بود.تکونی نخورد و نشست منم فقط موهام رو باز کردم و با دیدن موهام چشماش گرد شد و سوتی زد و گفت:


  


  -اوف! راپونزل یه امضا به ما میدی؟! چقدر موهات بلنده تو دختر! از کی موهات رو کوتاه نکردی؟!


  


  -نه سالگی...


  


  -خیلی موهات صاف و خوشگله... چقدرم بلند! خوشبحالت! اینجوریه میگم حسودیم میشه بهتا.. هر کیو بخوای میتونی عاشق خودت کنی!


  


  لبخند بی جونی نشست روی لبم و نشستم کنارش و دستشو گرفتم توی دستام... سایه تنها کسی بود که توی این دنیا داشتم سعی کردم واقعیت رو بهش بگم که اونجور که فکر میکنه نیست...:


  


  -ببین سایه جان... هیچ وقت زیبایی ملاک عشق نمیشه... من هرگز عاشق نشدم و بهش اعتقادی هم ندارم... خودت که بهتر من رو میشناسی... اما مطمئنم زیبایی ملاک هیچ چیزی نیست چرا؟!چون این زیبایی به مرور زمان فرسوده میشه.. مهم اون رفتار و اخلاقیاته که یه نفر رو جذب خودش کنه! حداقل اون رفتار تا آخر عمر همون جور باقی میمونه.. پس اینجوری فکر نکن.. حالا بزار من لباسم رو عوض کنم!


  


  توی نگاهش یه درخشش خاصی بود... اما از نظر من سایه یه دختر فوق العاده زیبا بود... پشت بهش لباسم رو کندم و تونیک بلندم رو که تا روی زانو بود و آستین سه ربع بود و رنگش هم خاکستری بود پوشیدم... موهام رو با کش بستم و جلوی موهام چتری بود به صورت چتری روی پیشونیم ولو شد رفتیم سمت آشپزخونه... دیدم همه چیز آمادس لبخندی زدم و نشستم... کتلت درست کرده بود با سیب زمینی... نون ها هم مربع مربع کرد... سالاد هم درست کرده بود گفتم:


  


  -چه کرد این سایه خانم!!!


  


  -قربون تو عزیزم! بشین شاممون رو بخوریم.


  


  نشستم و خیلی گرسنم بود هم من هم سایه جفتمون حسابی از خجالـت شکـمامون بـیرون اومـدیم.. ظرفا رو میشستم و سایه خشک میکرد نفسی عمیق کشیدم و چشمام رو بستم.. آخی... دیگه خبری از هوای آلوده ی تهران نیست.. این هوا پر طراوت... تازه و تمیز! مطمئنم بیست و یک درصد اکسیژنی که باید توی هوا باشه ، واقعا اینجا وجود داره!سایه لبخندی زد:


  


  -بدو برو شالت رو بردار بریم سمت دریا...


  


  -هوا سرده شنلمم میپوشم توام بپوش سرما میخوری!


  


  سری تکون داد و رفتم توی اتاقمون و هدبندم رو زدم و شالم رو هم جوری بستم که گردنم مشخص نباشه... شنل مشکیم رو انداختم روی دوشم و آماده شدم..سایه هم شال و شنلش رو پوشیده بود اما اون برخلاف من موهاش رو آزادانه پخش کرده بود... اما نه اون طوری که خیلی بد باشه... :


  


  -بریم؟!


  


  -بریم!


  


  گوشیامون رو توی دستمون گرفتیم و رفتیم توی لابی و کلید رو تحویل دادیم و بعد هم رفتیم بیرون ... کنار دریا یه نیمکت بود... و کنار نیمکت دوتا تبر برق بود که بهشون لامپ وصل بود... همه جا روشن بود به جز دریا که به رنگ سیاه دیده میشد و موج های ریز و درشت پیدا میشد... چقدر خلوت... چشمام رو بستم و نفس عمیق کشیدم.. یک بار.. دو بار... سه بار... تموم لحظاتی که اینجا بودم برام لذت بخش بود... رفتم سمت دریا و کفشای کالج مشکیم رو در آوردم و توی دستام گرفتمش و رفتم سمت دریا:


  


  -خطر ناکه آرامش نرو!


  


  -نمیخوام زیاد دور برم.. میخوام لب دریا پاهام رو توش بندازم...


  


  سری تکون داد... خیلی دوست داشتم دریا رو از نزدیک ببینم! رفتم نزدیک تر... آب دریا جلو و عقب می کرد و وقتی روی پاهام اومد لبخند نشست روی لبام چشمام رو بستم و آب دریا و شن های زیر پاهام ، پاهام رو قلقلک میدادن... باد شدیدی میومد و شالم رو تکون میداد... خیلی اینجا رو دوست داشتم.. بعد اینکه کلی آب دریا پاهام رو شست پاهام رو شستم و خشکشون کردم و کالجای مشکیم رو پوشیدم و مثل سایه نشستم روی نیمکت:


  


  -ممنون سایه خودم به این مسافرت بیش تر نیاز داشتم...


  


  خندید:


  


  -میدونم.مشخصه عزیزم!


  


  لبخند کمرنگی نشست کنج لبم... دلم یه همدم واسه حرف میخواست... میتونستم سایه رو همدم خودم ببینم اما حس میکردم همه ی حرفام رو نمیتونم مستقیم بهش بگم... :


  


  -سایه؟! هدفت توی زندگی چیه؟!


  


  نیشش رو حســـابی شل کرد و گفت:


  


  -خواستگار،نامزدیم ،بعد ازدواج و شوهر و بچه!!!


  


  بر و بر نگاهش کردم :


  


  -واقعا به خودم امیدوار شدم حداقل هدفم تنهاییه!


  


  -شوخی میکنم در کنار اینا هدفم درس خوندن و وکیل شدنه!


  


  -خب امیدوارم که موفق شی...


  


  -تو چی؟! آرامش چرا حس میکنم بعضی اوقات انگار نه انگار 5 سال باهم دوستیم؟!


  


  -هدف خاصی ندارم فقط از ازدواج فراریم چون به عشق و علاقه اعتقادی ندارم.. حست چرت میگه بهش گوش نده!


  


  خندید و نگاهم کرد:


  


  -خدا از ته دلت بشنوه!!


  


  چپ چپ نگاهش کـردم و گفت:


  


  -پارسا خوبه؟!


  


  -من چه میدونم! اصن جویای حال هیچ پسری نمیشم!


  


  -اوه! چه دلتم پره عزیزم!


  


  -دلم پر نیست از همشون متنفرم متنفر! حالم از همشون بهم میخوره!


  


  -خب بابا... جوش نزن راستی شاهزاده ی سوار بر اسبت چه شکلیه!


  


  پوزخندی زدم:


  


  -سایه زده به سرتا! میگم از تک تکشون متنفرم.بعد بیام شاهزاده ی سوار بر چی چی بهت بگم؟! والا کلا نه هیچ پسر خوشگلی دیدم و نه تاحالا دیدم که یه نمه شخصیت داشته باشن واسه همون از همشون بدم میاد!


  


  سایه پوفی کرد:


  


  -بابا تو دیگه کی هستی!


  


  -تو عاشق شدی مگه؟! خیلی تو فاز این جور حرفاییها!


  


  -نمیدونم.. شاید.!


  


  چشمای درشتم درشت تر شد:


  


  -جدی؟! عاشق شدی؟!


  


  -نمـی دونم آرامش بگذریـم... نمیدونم حسم واقعیـه اصلا یا نـه...


  


  -میگم چرا رفتارات تغیـیـر کردن!


  


  خندید:


  


  -نه بابا جدی نگیـر...


  


  نفسی عمیق کشیدم... خدا کنه که سایه درگیر عشق نشه... من به عشق اعتقاد ندارم.. نمیخوام رفیقم ضربه بخوره... بغلش کردم و سرش رو گذاشت روی شونم.... موهاش عطر خوبی میداد... لبخندی زدمو گفتم:


  


  -نبینم رفیقم گرفته باشه... حالا بگو ببینم چی شده چرا ایجوری فکر میکنی؟! حالا کی هست؟!


  


  -ازش خوشم میاد دوسش دارم اما عاشق... نه فکر نکنم...


  


  -اممم... عرفانِ؟!


  


  سرش رو گرفت بالا و زل زد به من... چشماش ستاره داشتن! مطمئن شدم خودشه... لبخندی زدم و گفتم:


  


  -خب... کی شام عروسی؟!


  


  -خفه شو آرامش! این حرفا چیه گفتم فقط ازش خوشم میاد! بچه ی خوبیه!


  


  سری تکون دادم و موضوع رو کش ندادم و گفت:


  


  -هوس بستنی کردم!


  


  منم بدجور هوس بستنی کرده بودم... سری تکون دادم و گفتم:


  


  -من کیف پولم همراهم نیست تو برو بخر بعدا رفتیم بالا حساب میکنیم!


  


  -خجالت بکش آرامش! اونقدرام دست و پا چلفتی نیستم نتونم دوستم رو به یه بستنی دعوت کنم! حالام تو اینجا بمون من برم بگیرم بیام!


  


  سری تکون دادم و همون جا نشستم و دست به سینه موندم..


  


  چشمام رو بسته بودم که دستی روی شونم نشست... اول فکر کردم سایست... چشمام رو باز کردم و گفتم:


  


  -چه زود بـ...


  


  ادامه ندادم.. با دیدن یه اکیپ پر از پسر اخمام توی هم شد... طبق معمول روی خودم تعصب نشون دادم... با خشونت پاشدم و گفت:


  


  -خوشگله اینجا تنها چیکار میکنی؟! نمیگی آقا گرگه همچین آهوی نازیو میخوره؟!


  


  -خفه بابا! گم شید بینم!


  


  اون یکی سعی کرد خودش رو بهم نزدیک کنه ولی من راهی واسه فرار نداشتم! دور تا دورم پر بود از پسر با تیپای جلف و خالزنک! خشم توی چشمام شعله ور شد و غریدم:


  


  -چی از جون من میخواین؟! چرا نسل هرچی پسره از روی کره ی زمین محو نمیشه؟! حالم از همتون بهم میخوره!


  


  -اوه عزیزم چقدرم توپت پره!


  


  -به من نگو عزیزم آشغال! راهتونو بکشین برین من عین دخترای دیگه نه جیغ میزنم نه وایمیستم بر و بر نگاهتون میکنم!


  


  به سمت راست رفتم که یکیشون پشتم قرار گرفت لبخندی توی دلم زدم! الاغ منم همینو میخواستم! اون یکی بهم نزدیک میشد تا خواست منو با دستاش بگیره رو زانوهام نشستم و چون ریزه میزه بودم از بینشون فرار کردم و پسره افتاد توی بغل اون یکیی که پشت سرم بود و منم با تموم سرعتم میدوئیدم و 5نفر دنبالم بودن میدونستم اگه کم بیارم فاتحم خوندست! ای خدا چرا این پسرای مزاحم دست از سر من بر نمیدارن؟!به سرعت اسب میدوئیدم!دیدم سایه داره میاد سمتم و داد زدم :


  


  -سایه فرار کن دنبالم بیا بریم .


  


  انگار فهمید موضوع چیه و گفت:


  


  -بریم هتل؟!


  


  -نه نه ول کنمون نمیشن بعد! پاشو بریم یه جایی خودمون رو قایم کنیم!


  


  سری تکون داد و قایم شدیم بعد اینکه رفتن رفتیم توی هتل و بستنیامون آب شده بودن تا حدودی بستنیا رو تند تند خوردیم و نفس نفس میزدیم! همون پیرمرد اومد و گفت:


  


  -چی شده دخترم؟! بیاین اینجا بشینین بینم...


  


  جفتمون نشستیم و برامون دوتا لیوان آب آورد... :


  


  -دوئیدین؟


  


  -بله... پنج تا پسر دنبالمون کرده بودن...


  


  -اینجا خیلی مراقب خودتون باشین... تو هتلای این اطراف چون دختر جوون زیاد هست پسرای علاف واسه مخ زنی زیاد میگردن...


  


  سرفه ای کردم:


  


  -کاملا مشخص شد برام!


  


  -حالا چی شد آرامش؟! چرا اومدن سراغت؟!


  


  روم رو برگردوندم سمت سایه و گفتم:


  


  -رو نیمکت نشسته بودم یه دست نشست رو شونم فکر کردم تویی اما... دیدم پنج تا پسر دورم کردن توام که میدونی پسر مسر دورم بپلکه ادب و نزاکت و اخلاقم چی میشه! عین سگ پاچه ی همشون رو گرفتم تا یکیشون خیز اومد منو بگیره فرار کردم تا تو اومدی...


  


  پیرمرده نفسش رو محکم فوت کرد:


  


  -مردا هم مردای قدیم.. یه وجب غیرت تو وجود پسرای امروزی نیست...


  


  پوزخندی زدم و توی دلم گفتم چه عجب یکی عین من به این نتیجه رسید!نفسی عمیق کشیدم و با سایه کلید رو گرفتیم و من خوابم نمیومد چون دوساعت خوابیده بودم... ولی با این حال با سایه دراز کشیدم روی تخت و زل زدم به سقف! سایه گفت:


  


  -خوابت نمیاد؟!


  


  -نه...


  


  -بزار یه آهنگ بزارم... کم کم خوابمون میگیـره...


  


  سری تکون دادم و گفتم:


  


  -سایهی؟!


  


  -جونم؟!


  


  -فردا کجا بریم؟!


  


  -تعریف تالاب سراندون و بالندون رو خیلی شنیدم... بریم اونجا؟


  


  -اوهوم خوبه...


  


  -میگم آرامش... اسمت خیلی قشنگه.... اما اسم من خیلی چرته!


  


  -ممنون ... سایه یکی میزنم تو دهنتا!!!


  


  خندید و به پلهو خوابید و زل زد به من... سرم رو برگردوندم سمتش و گفتم:


  


  -اما از نظر من تو خیلی خوشگلی...


  


  -ممنونم! اعتماد به نفس دِهیه خوبی بود!


  


  -من واقعیتو گفتم سایه! حرص نده منــو!


  


  خندید و محکم بغلم کرد و سرش رو گذاشت روی شونم:


  


  -رفیقه خودمی...


  


  نگاهش رفته سمت تابلویی که رو به روی تخت بود و با خطی خوش روی کاغذی به نظر قدیمی و مشغول خوندنش شد:


  


  -بشنـو این نی چون شکـایت میکنـد


  


  از جـداییـها حکـایت مـیکند


  


  لبخندی زدم خیلی این شعر مولوی رو دوست داشتم برای همین ادامه دادم:


  


  -کــز نیستـان تا مـرا ببریدهانـد


  


  در نفرین مـرد و زن نالیـدهانـد


  


  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق


  


  تـــا بگویم شـــرح درد اشتیـاق


  


  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش


  


  بـاز جویـد روزگـار وصـل خـــویش


  


  مـن بـه هـر جمعیتی نالان شدم


  


  جفــت بدحالان و خوشحالان شـــدم


  


  هـر کسی از ظن خـود شد یـار من


  


  از درون مـن نجســت اسـرار مـن


  


  سـر مـن از نالـــهی مـــن دور نیست


  


  لیکن چشم و گوش را آن نور نیست...


  


  سایه زل زد توی چشمام و شماش برق میزدن:


  


  -واو! حافظ اشعاری ها...


  


  -به خاطر علاقه ی بیش از حدی که داشتمه... شب و روزم رو با همین اشعار میگذروندم و هر کدومم رو صدها بار میخوندم...


  


  -چه حوصله ای داشتی!من همین درسام رو به زور میخونم!


  


  -ادبیات رشته ی شیرینیه سایه... دستورات پارسی...


  


  -اوه! کی میره این همه راهو؟! بگو فارسی خودت رو راحت کن...


  


  -عادت کردم بگم پارسی...


  


  همون جور که من به سقف خیره شدم سایه خوابش برد... من هم کم کم چشمام میسوختن و فهمیدم که وقت خوابم فرا رسیده!


  


  نورآفتاب میخورد به چشمم و اعصابم رو خرد می کرد! پتو رو کشیدم روی سرم و سعی کردم بخوابم اما نور آفتاب کار خودش رو کرده بود و نمیتونستم بخوابم.. آروم لای پلکام رو باز کردم.... پتو رو آهسته کنار زدم و دیدم سایه نیست... لابد رفته صبحونه رو آماده کنه! تو آینه به خودم نگاه کردم که لپام پوف کرده بودن!چشمام هم تو حاله ای سرخ رنگ قرار داشت.. چنگی به موهای بلندم زدم و رفتم سمت دست شویی و دست و صورتم رو هم شستم و با حوله خشک کردم و صدای سایه به گوشم خورد:


  


  -بیدار شدی آرامش؟! بیا صبحونه!


  


  داد زدم:


  


  -الان میـام.


  


  -ا بیداری؟!


  


  -نه صبر کن خودم رو بیدار کنم!


  


  صدای خندش رو از دور شنیدم و لبخندی نشست روی لبم دستم رو هم خشک کردم و موهام رو سرسری شونه کشیدم و با کلیپس کوچیک حریر مشکیم بستم بالای سرم و رفتم سمت آشپزخونه! با دیدن اون همه بساط صبحونه یه تای ابروم پرید بالا نفسی عمیق کشیدم:


  


  -چه خبره؟؟! ویار کردی مگه دختر؟! سوسیس روکجای دلم بزارم دم صبحی!؟


  


  -اولا که بیشعور ویار چه کوفیتیه؟! دوماً الان نزدیک به یازده صبحه گلم عین این خرسا خوابیدی !!! رفتم یه کم خرت و پرت خریدم و گفتم یه صبحونه ی مفصل بزنیم تو رگ که میخوایم بریم گردش صدای قار قار شکمامون رو نشنویم!


  


  لبخندی کجکی زدم و نشستم! جفتمون صبحونه رو کامل خوردیم! من و سایه همزمان پاشدیم و گفتم:


  


  -دستت مرسی خرسی!


  


  خندید و گفت:


  


  -بی شعور!!! خودت خرسی! نوش جونت و نوش جونم گوشت بشه به تنمون! حالا شست و شو مونده!


  


  -که اونم به پای منه حتما!!!


  


  -آره دیگه!


  


  خندید و منم تک خنده ای کردم... رفتم سمت ظرف شویی و دستکش های صورتی پلاستیکی رو دستم میکردم! سیم ظرفشویی رو برداشتم و مایع دستشویی پریل رو که روی سینک ظرف شویی قرار داشت رو روش ریختم... رنگ مایع سبزرنگ بود و حسابی کف میکرد!!! ظرف ها رو کف زدم و گذاشتم توی سینک سیم ظرف شویی رو آب کشیدم و کنار گذاشتم ظرف ها رو یکی یکی آب میکشیدم و میدادم دست سایه تا خشکش کنه... نفسی عمیق کشیدم و بعد شستن ظرفا دستکش رو کنار گذاشتم و کش و قوسی به بدنم دادم! آخی! تنم سبک شد! سایه از توی اتاق داد زد:


  


  -آرامش بیا لباس بپوش بریم تا دیر نشد.


  


  -باشه الان میـام بزبزی!


  


  -عمته!


  


  همون جور که به سمت اتاق میرفتم گفتم:


  


  -من عمه ندارم گلم!


  


  خندید و چیزی نگفت... چون هوا سرد بود جفتمون پالتو پوشیدیم و من هم طبق معمول هد بندم رو زدم تا موهام مشخص نباشن و بعد شالم رو سرم کردم... حوصله ی کیف بَری نداشتم گوشیم رو توی جیبم گذاشتم و کیف پولم رو توی دستم گرفتم... سایه هم آماده شد پالتوش رو پوشیده بود حسابی تیپ زده بود یه تای ابروم پرید بالا و لبهام هم به سمت راست به لبخند مایل شد و گفت:


  


  -اوف! چه کردی سایه خانم!


  


  -ممنون رفیق از شما که بهتر نشدیم بزن بریم!


  


  سری تکون دادم و همراهش رفتم.... تصمیم گرفتیم اول از همه بریم خرید... سوار ماشین شدیم و انگار رانندگیه من بد جور به سایه فاز داده بود چون گفت تموم مدت من رانندگی کنم! منم بدم نمیومد! یکم رانندگیم تقویت میشد.. اگه می تونستم حتما میرفتم گواهینامه میگرفتم اما... نمیتونستم چون گواهینامم میگرفتم ماشینم کجا بود؟! سرگنج ننشسته بودم که یه حقوقم فقط دست و بالم رو می گرفت! سایه با صدای بلند آهنگ گذاشت و بعد از کلی پرس و جو راه رفتن به بازار رو پیدا کردیم رفتیم به سمت پاساژهایی که مخصوص لباس ها و پیراهن های دخترونه و زنونه بود! ماشین رو توی پارکینگ اختصاصی پارک کردیم و دیگه چیزی مجانی نیست تو دنیا که پولش رو هم دادیم و رفتیم سمت پاساژ همون جور که به لباس ها نگاه میکردین صدای گریه ای شنیدم... گوشام تیز شده بود صدای گریه ی یه دختر بچه بود اخمام توی هم جمع شد... برگشتم به پشت و دیدم دختر بچه ای حدوداً 4یا5 ساله نشسته کنار پاساژ و گریه میکنه و صورت بانمکش از زور گریه سرخ شده بود!دست سایه رو ول کردم... رفتم سمتش نمیدونم چه جاذبه ای بود که بدون اراده میرفتم سمتش... صدای گریهاش برام آشنا بود... حس کردم خودم یه دختر بچه ایم که گم شدم... با دو زانو نشستم روی زمین و دستاش رو گرفتم خیلی مظلوم زل زد توی چشمام... چشمای مشکی داشت و چشمای مشکیش که سرخ بودن دلم رو به درد آورد. باورم نمیشد من دارم مهربونی میکنم! با لحنی تقریباً مهربون و نگران گفتم:


  


  -چی شده عزیزم؟! برای چی گریه میکنی؟!


  


  هق هقش کوتاه بود و سکسکه مانند... به زور و صدایی که انگار زمزمه ای بود جوابم رو داد:


  


  -گم شدم... مامانمو گم کردم...


  


  حس میکردم اون بچه منم... اما من از اون کوچیک تر بودم که روانه ی پرورشگاه بودم... بی اراده کشیدمش توی بغلم سایه هم عین من نشست و گفت:


  


  -چی شده؟!


  


  -هیچی مامانش رو گم کرده...


  


  باورم نمیشد اشک توی چشمای من نشسته باشه.. چشمایی که سالها بود با کلمه ی اشک آشنایی نداشت... نذاشتم اشک از چشمام بریزه... گفتم:


  


  -کجا مامانتو گم کردی عزیزم؟!


  


  با گریه و لحنی بچه گانه جوابم رو داد:


  


  -دست مامانم رو ول کردم مشغول دیدن عروسکا بودم که دیدم مامانم نیست..


  


  -خب پس مامانت همینجاست. نترس وای میستیم تا پیدا شه...


  


  سری تکون داد و سایه دستمالی از توی کیفش برداشت و داد دستم تا صورت دختر رو پاک کنم صورتش رو از اشک پاک کردم و با لبخند گفتم:


  


  -اسمت چیه خانمی؟!


  


  -ملیناز...


  


  -وای چه اسم خوشگلی...


  


  سایه با لبخند نگاهش کرد:


  


  -آره دیگه عین خودش نازه ! بریم یه بستنی بخوریم؟!


  


  عاقل اندر سفینه به سایه نگاه کردم:


  


  -تو هنوز جا داری؟!


  


  با ابروها و نیش شلش به ملیناز اشاره کرد و سری تکون دادم بلندش کردم و گفتم:


  


  -بریم یه بستنی بخوریم تا مامانی پیدا شه؟!


  


  سری برام تکون داد و رفتیم سمت بستنی فروشی هوا نه بارونی بود نه ابری،آفتابی بود اما آفتاب داغ نبود... یه آفتابی که فقط نورش هست و اگرنه هوا خیلی سوز داشت.. ما هم عینه دوتا اسکول داشتیم میرفتیم بستنی خوری! یهویی گفتم:


  


  -سایه؟! هات چاکلت بخوریم بهتر نیست؟ هوا سرده.


  


  ملیناز سری تکون داد:


  


  -آله خاله اینجولی بهتره...


  


  سایه چپ چپی نگاهمون کرد:


  


  -خوب جیک شدینا!


  


  تک خنده ای کردم و رفتیم سمت کافی شاپی که میز و صندلیاش بیرون بود و آلاچیق مانند بودن چون یه آفتابگیر هم بالاش بود! ولی طبق نظر من اما سرما گیر میذاشتن بهتر بود!!! نشستیم و هرسه تامون هات چاکلت سفارش دادیم ملیناز جوری با اشتها میخورد که منم اشتهام باز شد و همه ی هات چکلتم رو خوردم اما خانم وار و شیک نه عین گوریل....


  


  در کسری از ثانیه ملیناز لیوانو کنار گذاشت و داد زد:


  


  -مــــامـــــان!


  


  کافه جوری بود که میز و صندلیاش کنار خیابون ماشینرو بود یهو ملیناز از صندلی پرید مامانش اون ور خیابون بود تا اومد بدوئه دیدم یه ماشین با سرعت داره میاد جیغ زدم:


  


  -نه ملیــــــــناز نرو !


  


  اما رفت و من هم عین جت دوئیدم سمتش سرعت ماشین خیلی زیاد بود ملیناز رو هل دادم جلو و خودم خوردم به ماشین... صدای جیغ سایه رو شنیدم و دیگر هیچ....


  


  آروم لای پلکام رو باز کردم.. سفیدی نور لامپ چشمام رو میزد... سرم رو به سمت چپ چرخوندم و سرم تیر کشید و نالیدم:


  


  -آخ...


  


  کم کم چشمام رو کامل باز کردم و با دیدن سایه که روی صندلی خوابیده بود و زیر چشماش حسابی پوف کرده بود از روی حالت سوالی اخمام توی هم رفت... گفتم:


  


  -من کجام... ؟


  


  سایه چشماش رو باز کرد و چشماش سرخ بود و به جای اینکه جوابم رو بده جیغ جیغ کرد :


  


  -وای آرامش به هوش اومد ای خدا مرسی! آرامش کشتی تو منو ختر آخه تو سوپر وومِنی بت وومِنی چی هستی که یهو عین دختر شجاع پریدی وسط؟!


  


  عین وروره حرف میزد:


  


  -میگم کجام من سایه؟!


  


  -خبر مرگت نیاد الهی بیمارستان! دیروز رو یادت نمیاد؟ یه روز کامل بیهوش بودی وای آرامش سکته کردم...


  


  کم کم همه چیز یادم اومد... ملیناز... تصادف... گفتم:


  


  -ملیناز خوبه؟! چیزیش نشد؟


  


  -باوجود سوپر وومِنی عین تو از منم سالم تره! الانم بیرونه با مامانش...


  


  نگاهم رفت سمت در و دیدم با مامانش داره میاد تو چشماش نمناک بود تازه به دستم دقت کردم که توی گچ بود! مادر ملیناز لبخندی زد و گفت:


  


  -سلام عزیزم...


  


  چشمام رو باز و بسته کردم:


  


  -سلام...


  


  لبخند محوی لبام رو پوشونده بود... ملیناز هم بهم سلام کرد و مادرش اون یکی دستم رو گرفت:


  


  -زندگیه دخترم رو مدیونتم عزیزم... نمیدونم چه جوری باید ازت تشکر کنم.


  


  لبخندی زدم:


  


  -این چه حرفیه وظیفم بوده... بازم اگه ماشین به من میخورد فقط دستم مثل الان می شکست اما ملیناز کوچولو تر از منه...


  


  و لبخندی به روش پاشیدم...


  


  -به هر حال دخترم ممنون... منم یه مسافرم باید برگردم شهرمون...


  


  -سفرتون به سلامت دیگه ملیناز رو ول نکنین تا گم شه.... خواهشا...


  


  چشماش رو برام باز و بسته کرد و بعد از خداحافظی رفتن.. سایه نشست کنارم و گفت:


  


  -آبمیوه میخوری گلم؟!


  


  -آره خیلی تشنمه...


  


  آب میوه ی پرتقالی رو تا ته خوردم:


  


  -ببخشید سایه اومدیم یکم روحیت عوض شه بدتر شد!!


  


  -دست خودت نبود که عزیزم مهم نیست... راستی فردا بر میگردیم اصلا تو موقعیتی نیستی که بخوای اینجا بمونی...


  


  اخمام رو کشیدم توی هم:


  


  -چرا؟! نه بمونیم همین دوروز پیش اومدیـم!


  


  -با این وضعت بمونیم چی بشه آرامش؟! تو حالت خوب نیست باید برگردیم..


  


  -خب... خب همینجا هم میتونم استراحت کنم!!! باور کن سایه...


  


  -مطمئنی؟


  


  -آره حداقل بزار دستم از گچ در بیاد...


  


  سری تکون داد و بعد اینکه آب میوم رو خوردم پرستاری که قیافش مهربون میزد اومد و سرم رو از توی دستم بیرون کشید:


  


  -به به زیبای خفته بلاخره پاشدی خانم! بهتری؟


  


  لبخندی کجکی زدم:


  


  -بله... دستم کی از گچ باز میشه؟!


  


  -خانمی تصادفت خیلی گرون تموم نشد برات فقط دستت در رفت نشکست خیلی شانس آوردی! به هیچ جای بدنت آسیب نرسیده مرخص میشی امشب فقط باید صبر کنی آقای دکتر بیان و اجازه ی ترخیص رو بهت بدن...


  


  چشمام رو براش باز و بسته کردم... وقتی رفت سایه گفت:


  


  -آرامش بمون من برم حساب کنم این دو شبی که اینجا بودی...


  


  با دست آزادم دستش رو گرفتم:


  


  -صبر کن.... از توی کیف پول خودم کارت عابر بانکم رو بردار...


  


  چپ چپی نگاهم کرد:


  


  -آرامش!!! بست کن این مغرور بازیا رو!


  


  -مغرور بازی نیست سایه! شخصیت بازیه! من نمیتونم زیر دِین کسی باشم...


  


  نفسش رو محکم فوت کرد و دستم رو گرفت توی دستشو بوسه ای به دست ظریف و کوچیکم زد... :


  


  -فقط به خاطر اینکه خودت میخوای... شرایطت رو درک میکنم عزیزم..


  


  لبخندی به روش پاشیدم و رفت... به حالت نیمه خوابیده رو تخت موندم... روی سرم یه روسری سفید بود و که زیرش یه هد بند سفید... تو آینه ی که کنارم بود به خودم نگاه کردم.. صورتم عین دخترای دبیرستانی شده بود... معصومیتی توی نگاه خودم دیدم که حس کردم یه دختر بچم...آینه رو کنار خودم گذاشتم و با صدای مردی اخمام رو توی هم کشیدم و برگشتم... پسری قد بلند با چشمای قهوه ای روشن و موهای مشکی... قدش بلند بود ولی نه خیلی زیاد... موهاش رو به صورت فشن فرستاده بود بلند و لبخند ملیحی روی لباش بود... از لبخندش خوشم نیومد گفتم:


  


  -با من کاری دارین؟!


  


  -من... همونیم که با ماشین باهاتون تصادف کردم... اومدم ببینم چقدر باید بپردازم..


  


  -هیچ مقدار... لازم نیست ممنون از لطفتون...


  


  -اما اینجوری که نمیشه! حداقل بزارین پول بیمارستان رو حساب کنم...


  


  لحنم عین همیشه بود.. جدی... خشک... و شاید اندکی خشن...


  


  -گفتم احتیاج نیست!


  


  از لحنم بدجور جا خورد... یه تای ابروش رو پروند بالا... با چرخشی که به دهنش داد فهمیدم که آدامس تو دهنشه و عین اسب آدامس میجوئید.. سری تکون داد :


  


  -باشه پس به سلامت امیدوارم هر چی زودتر خوب شین!


  


  سری تکون دادم و رفت... بعد اینکه سایه اومد گفت:


  


  -این پسره اینجا چیکار داشت؟!


  


  -اومده بود ببینه چقدر باید بده گفتم نیاز نیست راشو بکشه بره...


  


  سایه سرفه ای کرد و نشست روی صندلی سفید رنگ پلاستیکیی که کنار تختم بود گفت:


  


  -از شانس خوشگلت دکی اومده!! الان برگه ی ترخیصت رو امضا کرد میتونیم بریم...


  


  سری تکون دادم... همچین ناراحتم نبودم از اینکه نتونستم برم خرید چون زیاد همراه خودم پول نداشتم و حالا هم که پولم خرج دوا دکترم شد!!! به کمک سایه پالتوم رو انداخت دورم و روسری رو در آوردم موهای بلندم زیر پالتو مشخص نبود! شالم رو انداختم روی سرم و کمکم کرد و تا ماشین بریم... سوار ماشین شدم همه اعضای بدنم خشک بود! گردنم رو با دستی که توی گچ نبود ماساژ دادم و سایه هم بلاخره نشست و گفت:


  


  -موقعی که برمیگردیم تهران اول میایم گچ دستت رو باز کنی بعد میریم...


  


  سری تکون دادم و با خنده نگاهم کرد:


  


  -به رانندگیت بدجور عادت کرده بودما! اما من اگه شانس داشتم اسمم شمسی بود!


  


  لبخند مایل به خنده ای زدم و ماشین رو روشن کرد! رفتیم سمت هتل ... چشمام رو بسته بودم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و به آهنگ گوش می کردم... سایه ماشین رو پارک کرد و ترمز دستی رو کشید:


  


  -کجا میری سایه؟!


  


  -میرم یکم خرت و پرت برای شام بخرم...


  


  سری تکون دادم و اون رفت... سرم رو تکیه دادم ولی چشمام رو نبستم... نفسی عمیق کشیدم.. گوشام رو به آهنگ میسپردم اما فکرم در گیر این بود که دوباره برم تهران و روزهای تکراری رو سپری کنم... اینجا با سایه خیلی خوب بود... من همین یه ذره زندگی رو هم مدیون سایه ام اما به روی خودم نمیارم! نفس کشیدن تو آب و هوای شمال رو دوست داشتم...


  


  بلاخره سایه اومد و نشست کلی خرید توی دستش بود و همه رو گذاشت پشت ماشین:


  


  -خب خانم آرامشِ فداکار و ایثار گر و جانبازه ده درصد ! دیگه از ظرف شستن هم راحت شدی!


  


  خندیدم و نگاهش کردم و یه تای ابروش پرید هوا:


  


  -انگار آب و هوای شمال بهت بیشتر میچسبهـا! بلاخره من بعد مدت ها اون خندهات رو دیدم!


  


  -آی سایه حوصلم سر رفته بود خب... روحیم عوض شد اصلاً.


  


  -باشه بابا بهت قول میدم سالی یه بار بریم شهرای مختلف بچرخیم!


  


  -اگه تا اون موقع خر مخت رو نجوئه و پا بند خونه ی همسر گرامیت نشی!


  


  خندید و چپ چپ نگاهم کرد:


  


  -حیف دستت در رفته واگرنه خودم میشکستمش!


  


  -بدت هم نمیادا ازدواج کنی سایه!


  


  -خفه آرامش!


  


  تک خنده ای کردم و دیگه حرفی نزدم... خیلی خیلی خسته بودم... اما زور شوق دیدن کل این شهر خستگیم رو از پا در میاورد چشمای درشت سبز رنگم رو خوب باز کرده بودم و به کل شهر نگاه میکردم..


  


  ***


  


  آخرین شبی بود که توی ساری بودیم.. من از لحظه لحظه ی موندن کنار دریا استفاده میکردم... از اون شبی که پسرا دورم کرده بودن اسپره ی فلفل همیشه کنارم بود... این اسپره ی فلفل رو یکی از بچهای شر و شیطون پرورشگاه بهم داده بود که از دم در پیداش کرده بود... منم 5 سال همیشه اون رو توی جیبم میذاشتم... فقط دو سه بار ازش استفاده کردم و پر بود... درسته غیر قانونی... اما نمیتونستم بزارم کسی مزاحمتی برام ایجاد کنه و منم نتونم هیچ غلطی انجام بدم!


  


  آب دریا و شن زیر پام رو لای انگشتای پاهام حس میکردم... حس خوبی به منتقل می کرد خیلی دلم میخواست آب تنی کنم ولی... نه تنهایی مزه میداد و نه این موقع شب میتونستم برم... نشستم روی نیمکت و زل زدم به دریا... قرار بود تا یک ساعت دیگه حرکت کنیم... گچ دستم رو باز کرده بودم و دستم خیلی سبک شده بود اما هر از گاهی تیر میکشید...


  


  با صدای سایه سرم رو به عقب برگردوندم :


  


  -آرامش بیا بریم دیر میشه...


  


  -باشه اومدم...


  


  سری تکون داد و رفت نفسی عمیق کشیدم و لبخندی زدم! با تموم اون مناظر خداحافظی کردم و رفتم سمت ماشین سایه وسایلامون رو جمع کرد.. نشستم تو ماشین و گفتم:


  


  -مرسی فدات واقعا نمیتونستم..


  


  - احتیـاج به تشکر نی عزیزم...


  


  لبخندی به روش زدم و چون سایه رو دوست داشتم محکم گونش رو بوسیدم و گفتم:


  


  -ممنونم رفیق جونی!


  


  خندید... واقعا خیلی روحیم عوض شده بود... لبخند زده بودم شهر توی شب خیلی خوشگل بود:


  


  -سایه هروقت خسته شدی بزن کنار من رانندگی کنم.


  


  -باشه فعلا که ماشین رو روشن هم نکردم!


  


  سری تکون دادم و ترجیح دادم چشمام رو ببندم و یکم استراحت کنم تا موقع رانندگی خوابم نبره! نفسی عمیق کشیدم و صدای زنگ گوشیه من اومد یه تای ابروم پرید بالا و با دیدن اسم خاله تعجب نکردم حتما میخواست بدونه کی ما حرکت میکنیم! :


  


  -الو جانم؟


  


  -الو سلام خاله خوبی؟ سایه خوبه؟


  


  صداش بد جور میلریزید...


  


  -مرسی خاله چیزی شده؟


  


  -خاله سایه پیشته؟


  


  -آره چطور؟ داره رانندگی میکنه...


  


  -بگو بزنه کنار تو بشین رانندگی کن... بعد بهت میگم چی شده...


  


  -باشه صبر کنین..


  


  گوشیم رو از گوشم فاصله دادم و رو به سایه نگاهش کردم:


  


  -سایه بزن کنار من رانندگی کنم.


  


  چشمای قهوه ای روشنش کرد شد و گفت:


  


  -برای چی؟!


  


  -نمیدونم خاله گفت حالا پیاده شو شاید کار ضروری داره...


  


  شونه ای بالا انداخت و با زدن چراغ راهنما به سمت راست مایل شد و پیاده شدیم و جاهامون رو باهم عوض کردین قبل اینکه راه بیوفتم گفتم:


  


  -خب خاله چی میخواستین بگین؟


  


  -تو سر فرمونی؟


  


  -بله..


  


  -خاله با احتیاط بیا از حرفی که میزنم هول هم نکین فعلا هیچی معلوم نیست...


  


  یهو زد زیر گریه با لحن نگران خودم گفتم:


  


  -چی شده خاله چرا گریه میکنی جون به لبم کردی!


  


  -خاله امروز از آگاهی زنگ زدن گفتن... گفتن...


  


  -چی گفتن خاله کی چی گفتن؟ پلیس؟


  


  آره آره... گفتن یه جنازه پیدا کردن خیلی شبیهه ساحله... خاله بدبخت شدم...


  


  کپ کرده بودم... سایه داشت خودش رو میکشت تا من بگم چی شده... اما نمیدونم دلم به درد اومد... من.. من نمیتونستم تحمل کنم یکی بمیره... دل سرد من الان درد گرفته بود... دلی که هیچ وقت نذاشتم درد از پا درش بیاره... دستم رو روی دلم گذاشتم و با بغضی که معلوم نبود از کجا پیداش شده گفتم:


  


  -یعنی چی خاله؟! تو مطمئنی؟!


  


  -آره... الانم علی رو فرستادم پزشک قانونی تابتونه شناساییش کنه... به سایه هم بگو.. زود بیاین...


  


  -باشه... باشه خاله توام مراقب خودت باش فعلا....


  


  گوشی رو قطع کردم و اشک توی چشمام جمع شده بود اما اجازه ی ریختن رو بهشون ندادم... هنوز که چیزی مشخص نبود... سایه داد زد:


  


  -با توام آرامش جوابم رو بده!


  


  با دادش به خودم اومدم چی میگفتم؟! اشک توی چشمام رو که دید با بغض گفت:


  


  -چی شده آرامش؟ بابا چیزیش شده؟!


  


  سرم رو به چپ و راست تکون دادم... :


  


  -پس چی شده د حرف بزن لعنتی...


  


  -ساحل... ساحل رو پیدا کردن...


  


  یه تک خنده و کم کم تک خندش به یه خندهی خوشحال تبدیل شد... :


  


  -این... این که عالیه! چرا غمبرک زدین آرامش آتیش کن ماشین رو بریم!


  


  -اما....


  


  -اما چی؟! مگه ساحل پیدا نشد؟


  


  -چرا... اما انگاری جنازش پیدا شد...


  


  لبخندش محو شد... حلقه زدن اشک رو توی چشماش دیدم... صداش بغض داشت:


  


  -چـ... .چـ.. چـی؟!


  


  -آروم باش عزیزم هنوز چیزی مشخص نیست... پلیس گفته یه جسد پیدا شده شبیه ساحله... شوهر خاله هم رفته شناسایی... آروم باش...


  


  صدای جیغش گوشم رو کر کرد:


  


  -برو آرامش با تموم سرعتت!


  


  سری تکون دادم و نفهمیدم کی یه قطره اشک از چشمم چکید سریع پاکش کردم و ماشین رو به حرکت انداختم.. ضبط رو خاموش کردم و آرنج دست چپم روی دیواره ی پنجره بود و با دستم پیشونیم رو گرفته بودم و دست راستم فرمون ماشین رو کنترل میکرد... جاده خلوت بود و سرعت منم عین باد...


  


  فکر کنم راه 10 ساعته رو توی شیش ساعت رفتیم.. دیگه نزدیکای تهران بودیم و کرج رو پشت سر میذاشتیم و سایه همچنان گریه میکرد :


  


  -سایه جان عزیزم هنوز که اتفاقی نیوفتاده از کجا معلوم واقعیت داشته باشه؟! همش یه احتماله.... شاید اون جسد شبیه خواهرت بوده باشه اصلا شاید پلیس اشتباه کرده باشه!


  


  صداش میلرزید و با بغض بود:


  


  -نمیتونم آرامش نمیتونم... خواهرمه دوسش دارم...


  


  نفسی از سر ناراحتی کشیدم و اخمام به حالت نگران و ناراحتی توی هم بود... وقتی رسیدیم بدون معطلی پیاده شد ماشین رو بیرون پارک کردم و همون جوری با شلوار ورزشی و یه بولیز آستین بلند پوشیده بودم و هدبند و شالم هم سرم بودن موهای بلندم از پشت تا کمرم بیرون اومده بود کسی این موقع شب بیرون نبود که بخواد من رو ببینه! من هم کولم رو برداشتم تا برم بالا اما با دیدن عرفان هول شدم و کولم افتاد... زل زده بود به موهام اخمام رو کشیدم توی هم و گفت:


  


  -سلام سفر به خیر...


  


  -سلام...


  


  سریع موهام رو جمع کردم توی شالم و کولم رو از روی زمین برداشت و داد دستم:


  


  -ممنون احتیاجی نبود شب خوش...


  


  منتظر جوابش نموندم و همون جور که اخمام توی هم بود راهم رو کشیدم و رفتم تو... رفتم سمت واحد سایه اینا و دیدم که خاله و شوهر خاله گریه میکن... آب دهانم رو قورت دادم و در رو بستم... سایه سرش رو تکیه داد و به دیوار... یعنی واقعا ساحل مرد؟! من نمیتونم باور کنم... آروم نشستم کنار خاله... دستشو گرفتم توی دستم... زمزمه وار گفتم:


  


  -چی شده خاله؟... حقیقت داره؟!


  


  یهو هق هقش کل خونه رو فرا گرفت... پس حقیقت داشت... آب دهنم رو قورت دادم... حس کردم بغضی کوچیک توی گلومه.. اما باید میشکستمش؟! ساحل کسی بود که همیشه من رو به چشم یه بدبخت عقب افتاده دیده... مغرور ... اما حالا که نیست.... حالا که معلوم نیست چه جوری کشته شده... باید گریه کنم براش؟! هرچی باشه اون یه آدم بود... خواهر دوستم بود... با همه ی بدیاش... اون یه آدم بود... تو همین فکرا بودم که قطره ای اشک از چشم راستم چکید... منی که چندین سال بود گریه نکرده بودم... دستم از روی دست خاله سر خورد... افتاد روی پاهام... نه هق هق میکردم نه ناله... فقط اشکای ریز از صورتم میچکیـد... نگاهم رفت سمت سایه که داشت از حال میرفت... بدو رفتم سمت آشپزخونه و شروع کردم به درست کردن سه تا آب قند! خانواده ای که داغ دار که دخترشون رو هرچند بد و معتاد ، ولی از دستش دادن... آب قند رو گرفتم سمت خاله:


  


  -خاله یه ذره بخور الان حالت بد میشه...


  


  سرش رو به چپ و راست تکون میداد و نمیخورد تا که سایه اومد کمکم و به زور به خوردش دادیم... سایه آب قند شوهر خاله رو هم به زور بهش داد... اما این وسط یک سوال داشت عین خوره مخم رو میخورد... چی شد که ساحل مرد؟! انقدر تو فکر بودم که با دیدن کلی خانم و آقای نسبتا مسن پاشدم و فهمیدم خالها و عمها و عموی سایه اومدن موهام رو کامل توی شالم پیچوندم با تک تکشون که صورتشون سرخ بود سلام کردم.. سایه رو گرفتم توی آغوشم و انگار به آغوشم نیاز داشت... سرش رو گذاشت روی قفسه ی سینم و تا تونست هق هق کرد و نالید:


  


  -خواهرم آرامش... خواهرم رفت... واسه همیشه رفت... ای خدا چرا باید اینجوری میشد؟!


  


  آروم شونش رو میمالیدم و بهش دلداری میدادم... صورت سایه رو از دو طرف گرفتم توی دستام... زل زدم بهش و گفتم:


  


  -سایه آروم باش بزار برم بالا یه لباس مناسب بپوشم... لباسم خیلی بده بعد.. بگو ببینم خالها و عمهات و عموت میدونن که... ساحل...


  


  -نه نه... نمیدونن معتاد شده بود... خواهشا یه وقت از دهنت نپره...


  


  سری تکون دادم و سرم رو سمت جمعیت چرخوندم که چه جوری توی بغل هم گریه میکردن... از واحد من تا واحد سایه اینا فاصله ای نبود همش یه طبقه بالا تر... از پلها بالا رفتم و کلیدم رو از توی جیبم درآوردم بعد یک هفته و چند روز برگشتم خونه... خواستم وارد شم که صدای پای کسی از پلها اومد و زیر چشمی دیدم عرفان... اما چون اوضاعم خوب نبود سریع وارد خونه شدم که پاهام بین کلی کاغذ گیر کرد!! در رو بستم و به خروار کاغذایی که زیر پاهام بود با چشمای گرد نگاه کردم... این همه کاغذ؟! محلی ندادم حدسم این بود که بازم اون ناشناس برام نامه گذاشته اخمام رفتن توی هم... رفتم سمت اتاقم خونه خیلی سرد بود شوفاژ ها رو روشن کردم تا سرد نباشه.. یه تونیک آستین بلند مشکی خاکستری که خیلی وقت بود بهش دست نزده بودم رو پوشیدم.. موهای خیلی بلندم رو با کلیپس بالا بستم و چون درازش بلند بود و از شالم بیرون میـزد دور گردنم پیچیدمش اذیتم میکرد اما نه خیلی زیاد هد بندم رو زدم و تا نزدیکای پیشونیم پایینش آوردم و شالم رو روی سرم گذاشتم و رفتم سمت در در رو باز کردم.. اون همه کاغذ زیر پام بود با حرص همش رو با پام به پشت پرت کردم و غر غر کنان گفتم:


  


  -کدوم احمقی اینا رو واسم مینویسه وای اگه دستم بهش برسه تک تک موهای سرش رو از سرش جدا میکنم!!!


  


  با غر غر و اخم در رو به هم کوبیدم و کلیدش کردم و رفتم پایین... صورتم چسبناک بود برای اینکه اشک ریخته بودم..! نفسی عمیق کشیدم... خیلی کم پیش میومد که آه بکشم... همیشه ناراحتی رو توی خودم میکشتم... چشمم به عرفان افتاد و اخمام رو بیش تر توی هم کشیدم... چشمای قهوه ایش رو به من دوخت و گفت:


  


  -چیزی شده آرامش خانم؟! چرا پایین انقدر سر و صداست؟!


  


  سرفه ای کردم و اخمام رو توی هم کشیدم:


  


  -اولا این آرامش خانم فامیلی داره و فامیلیش هم سپهریه! لزومی نداره من رو به اسم صدا بزنین آقای محترم! ثانین... بله متاسفانه دختر آقای شاکری فوت شدن...


  


  چشماش گرد شد... نمیدونم چی میتونستم از چشماش ببینم؟! تعجب از اینکه گفتم من رو به اسم صدا نزنه یا که گفتم ساحل مرده؟! لب هاش رو از هم باز کرد:


  


  -چشم دیگه تکرار نمیشه... اما سایه خانم فوت شدن؟! مگه همین الان همراهتون نبودن ؟ من خودم دیدمشون!


  


  ای خدا این چرا اینقدر خنگه؟! اینجوریه که میگم پسرا از دم خنگ و خرن!!! پوفی کردم و اخمام رو توی هم کشیدم:


  


  -نه خیر آقای محترم ساحل فوت شده حالا هم با اجازه..


  


  بهش فرصت حرف زدن ندادم سریع از اون جا به پایین رفتم و در خونه رو زدم و یکی از خالهای سایه در رو باز کرد که چشماش پر بود از اشک.. لبخندی کمرنگ به روم زد و من هم متقابلاً همین کار رو انجام دادم! از کنار در کنار رفت و من وارد شدم صدا ها و نالها زیاد شده بود دوست، فامیل، آشنا و همسایه همه جمع شده بودن... به احتمال صد درصدی فردا میرفتن واسه تحویل گرفتن جنازه... باید فردا راهیه بهشت زهرا میشدیم؟! یکم که نه... خیلی باورش سخت بود.. سایه رو بین جمعیت تقریباً زیاد پیدا کردم... رفتم سمتش که داشت با گریه خودش رو میکشت! حق هم داشت.. هر چقدر ساحل بد هم بوده باشه خواهرش بود... از کوچیکی باهم بزرگ شدن... درد کمی نیست... نشستم کنارش و بغلش کردم... همه رفته بودن سمت خاله انگار اینجا سایه آدم نبود که داشت برای خواهرش عزا داری میکرد... اون هم از خدا خواسته توی بغلم کلی گریه کرد... توی بغلم از حال رفت و تقریبا داد زدم:


  


  -سایه؟! سایه چی شد؟


  


  امکان از حال رفته بود خاله ی سایه که فهمیدم اسمش اعظمه اومد سمتمو سایه رو گرفت تو بغلش و دختر خالش پروانه آب قندی آماده کرد دهن سایه کیپ شده بود! محکم زدم توی صورتش اما نمی تونست نفس بکشه و چشماش نیمه باز مونده بود شالش رو از روی سرش برداشتم و محکم دهنش رو گرفتم و باز کردم یکی زدم توی صورتش و این بار راه نفس باز شده و توی بغلم نفس نفس میزد خاله اومد سمتم و چشماش از گریه داشتن میترکیدن سایه رو گرفت توی بغلش:


  


  -چی شد مامان؟! خوبی سایه؟!


  


  بایدم نگران میشد.. سایه دیگه تموم دار و ندارش بود... شوهر خاله هم اومد سمتش و سایه دستش رو آورد بالا و گفتم:


  


  -خوبی سایه؟


  


  سرش رو به نشونه ی آره تکون داد... چقدر داغ این خانواده زیاد شده بود! آب قند رو به زور به خورد سایه دادم... سایه توی بغلم هنوز هق هق میکرد... نفسی از سر ناراحتی کشیدم و توی بغلم نوازشش میکردم.. بر خلاف یک زبون تلخ... یه قلب مهربون داشتم!!


  


  خودم رو تو آینه نگاه کردم همه چیز مرتب بود.. یه سرافون آستین بلند خاکستری پوشیده بودم و روش مانتوی گشادم رو که تا روی زانو بود و و آستینش هم تا بازوم بود و روی کمرش هم چین چین بود و اگه کمربندی که توش بود رو میکشیدم تنگ میشد... تنگش کرده بودم و کمربندش رو پاپیونی بستم مانتوم مشکیه مشکی بود... بایدم مشکی می بود!!! مثلا داشتم میرفتم بهشت زهرا... موهای بلندم رو کلیپس زده بودم و ادامش رو هم توی مانتوم پنهون کرده بودم... شالم هم مشکی بود شلوار کتان مشکیم رو پوشیده بودم... هیچ وقت اینجوری لباس نمیپوشیدم اما... نمیتونستم تو بهشت زهرا با تیپ اسپرت برم! هر چند که تیپ اسپرتیم نداشتم... هر فصلی به زور میتونستم یه مانتو بخرم... ولی همین هم جای شکر داشت... آخرین نگاه رو به خودم انداختم تا آبرو ریزی نشه... هیچ آرایشی رو صورتم نبود... اصلا وسایل آرایشی نداشتم که صورتم بخواد آرایش داشته باشه!!!کلا از آرایش متنفر بودم.. صورت ساده ی خودم رو به همه چیز ترجیح میدادم... سوئیچ ماشین سایه رو برداشتم قرار بود من رانندگی کنم چون حال سایه اصلا خوب نبود! نفسی عمیق کشیدم در اتاقم رو باز کردم و سایه به یه گوشه زل زده بود چشماش پوف کرده و قرمز بودن سـر تا پا مشکی پوش بود... از روز دفن تا خود چهلم ساحل که امروز بود اشک میریختن و داغ دار بودن... اما من حق رو بهشو میدادم... درد کمی نبود... قرار شده بود بعد از مراسم چهلم بریم اداره ی پلیس تا متوجه شیم که دلیل مرگش چی بوده... چون یه سری از همون پسرا رو تونسته بودن دستگیر کنن و علاوه بر گزارش پزشک قانونی قرار بود از زبون خودشون بشنویم که چی شده!


  


  دست سایه رو گرفتم و بلندش کردم و بهم تکیه داد... سوئیچ ماشین رو توی جیبم گذاشته بودم و یه کیف دستی کوچیک که موبایل به درد نخور و کمی پول توش بود توی دستم گرفته بودم.. رفتیم سمت در که دیدم باز یه کاغذ اون کناره... اعصابم دیگه واقعا خرد شده بود! توی اون همه کاغذی که بعد مسافرت هم دیده بودم پر بود از جملات عاشقانه... هر الاغی که باشه پیداش میکنم و مطمئنم بلایی سرش میارم که عر عر کنه!!! با پام کاغذ رو له کردم و فرستادم عقب. دستگیره ی در رو چرخوندم و کلید رو از روش برداشتم و رفتیم بیرون... در رو بستم و کتونیه مشکیم رو پام کردم یکم کنارش باز شده بود اما چاره ای نداشتم!


  


  سایه رو نشوندم توی ماشین و دیدم که ماشین پشتی برام بوق زد.. یه زانتیای سفید رنگ! عرفان بود... با اخم سری براش تکون دادم و این نشونه ی سلامم بود مثلا!سوار ماشین شدم و ماشین رو روشن کردم... اخمام توی هم رفته بودن..مشغول رانندگی به سمت بهشت زهرا بودم آفتاب در اومده بود گرم نبود آفتابش چون آفتاب زمستونی بود ولی نورش بدجور چشمام رو میزد به خاطر همین عینک آفتابیم رو به چشمام زدم سایه سرش رو به پنجره تکیه داد... دلم به حالش سوخت با لحن دلسوزانه ای گفتم:


  


  -چت شده دردت به جونم؟!


  


  با دستمال بینیش رو بالا کشید و با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت:


  


  - چیزیم نیست....


  


  نفسی عمیق کشیدم و از آینه ی رو به روم به پشت خیره شدم... یه بی ان و مشکی! این بی ان و رو بار اول نیست که میبینم... از روزی که از مسافرت برگشتم مدام دنبالمه... علل خصوص اگه با ماشین سایه باشم... چون این چند وقت تماماً ماشینش دسته من بود... دلم گواه خوبی نمیداد.. حس میکردم این روزاس که یه اتفاق بد برای خودم بیوفته! شاید هم من اشتباه میکنم... اما دلم که گواه بد میداد...


  


  نمیدونم اما یهو زد به سرم من باید این یه نفرو آدم کنم! از کجا معلوم؟ شاید این همونیه که برام نامه مینویسه آره آره! خودشه! بلاخره پیداش کردم! سرعتم رو تا جایی که میتونستم زیاد کردم سایه چشمای سرخش گرد شدن:


  


  -چت شده آرامش یکم آروم تر!


  


  با حرص گفتم:


  


  -ببخشید سایه اما من باید این آدم مزاحم رو آدم کنم خیلی دست و پا گیرم شده!


  


  -کی ؟چی؟ منظورت چیه؟


  


  -بی ان و پشتمون ... چند روزه دنبالمه نمیدونم چی از جون من میخواد!


  


  پیچیدم توی خیابون فرعی و از یه میان بُر میخواستم وارد بهشت زهرا بشم و همین که از دست این آدم مزاحم خلاص شم... اینقدر سرعتم زیاد بود که صدای موتور ماشین خیلی راحت شنیده میشد.. از آینه نگاهی به پشت انداختم.. خوبه گمم کرد.. لبخندی نشست کنج لبم! ولی مطمئن بودم اگه یه بار دیگه دنبالم کنه جوری حالش رو جا بیارم که کیف کنه! دور شهر میچرخونمش! لبخندم به پوزخندی کمرنگ تبدیل شد و بعد رسیدن به بهشت زهرا ماشین رو پارک کردم نگاهی به پشتم کردم... نه نبود! خوبه! نفسی عمیق کشیدم و سایه رو به خودم تکیه دادم.. قدم از سایه یکم کوتاه تر بود کلا خیلی ریزه میزه بودم هم از نظر هیکل هم از نظر قدی! اما راضی هم بودم نه که ایراد بگیرم از خودم...


  


  سرفه ای کردم و سایه رو بردم کنار قبر ساحل... خودم نشستم کنار قبرشو با انگشتم به سنگ قبر ضربه میزدم و فاتحه میخوندم... نفسی عمیق کشیدم و بلند شدم مراسم شروع شده بود و باز هم گریه های سایه و مامانش...


  


  گوشه ای موندم که دقیقا آفتاب روی من زوم کرده بود... چشمام به یه مردی خورد چقدر آشنا بود... آها! خودشه همون پسره چشم عسلی! اه اه اه! چرا من هر جا میرم این نکبتم هست؟! بی اراده ازش بدم میومد... نه که از بقیشون خوشم میـاد!پوفی کردم و اهمیتی ندادم اما توی دیدم بود... چشمای عسلی خمار... بینی صاف و خوش فرم و سربالا لبای قلوه ای و صورتی پر موهای طلایی... بدنی ورزیده و هیکلی... اهمیتی چندانی واسم نداشت خب توی دیدم بود و توی یک نگاه اینا رو ازش فهمیدم... مثل همیشه زود ذهنم رو از شر پسرای مزخرف پاک کردم و زل زدم به سایه... عرفان کنار من بود... ای خدا چه سیریشیه این یکی اخمام رو توی هم بردم و رفتم سمت سایه... کنار سایه موندن بهتره!


  


  ***


  


  بعد تمومیه مراسم من و خاله و شوهر خاله و سایه آماده شدیم بریم اداره ی پلیس... من راننده بودم و خاله و شوهرخاله هم پشت ماشین نشسته بودن... شوهر خاله یک ماهه پیر شده بود حسابی... سایه هم نشست کنار دست من... ماشین رو روشن کردم و خیلی نرم به رانندگیم مشغول شدم.. اما روی ابروهام یه اخم ظریفی بود.. عادت داشتم به اخم کردن.. دست خودم نبود .. به خصوص وقتی پای یه پسر مزاحم بیاد وسط! اون موقع همه من رو به اسم خشم آرامش یاد میکنن! سایه با صدای ضعیفی بهم گفت:


  


  -آرامش عزیزم یکم سرعتت رو زیاد تر کن...


  


  سری تکون دادم و سرعتم رو زیاد و زیادتر کردم و در عرض ده دقیقه به اراده ی پلیس رسیدیم.. همگی پیاده شدیم منم همراهشون بودم... به هر حال بهم لطف هم داشتن که اجازه میدادن همراهشون برم از کار و وضع دختر مُردشون بشنوم! وارد اداره که شدیم با اخم به یه سرباز گفتم:


  


  -روز به خیر دفتر سرهنگ کمیلی کجاست؟


  


  -سلام همین راهرو رو تا آخر برین سمت راست...


  


  -ممنون...


  


  -خواهش میکنم...


  


  سرفه ای کردم سایه به من تکیه داده بود و خاله هم به شوهرش! هممون رفتیم سمت دفتر سرهنگه و من ضربه ای به در زدم و شنیدم:


  


  -بفرمایید داخل!


  


  با این حرف سرهنگ همگی وارد شدیم و نشستیم... سرهنگ تقریبا مسنی بود موهای جو گندمی و ریشا و سیبیلای جو گندمی پوستش یکم افتاده بود و یه لباس سبز کمرنگ پوشیده بود و روی جیبش نوشته بود «سرهنگ امیر محّمد کمیلی» نفسی عمیق کشیدیم و همه همزمان با هم گفتیم:


  


  -سلام...


  


  سرهنگ به احتراممون پا شد و با خوشرویی بهمون سلام کرد و تعارف زد که بشینیم.. از در که وارد میشدیم یه میز بزرگ رو به رو بود و روش پر بود از پروندها و برگهای مختلف و رنگارنگ رو به روی میز یه میز دیگه بودو دور دومین میز صندلی بود برای شاکی ها و.. هممون نشستیم و خاله بهم اشاره کرد که من صحبت کنم! سری تکون دادم و با لبخندی کمرنگ رو به سرهنگ کردم و سرهنگ دستاش رو توی هم قفل کرد:


  


  -چه کمکی از دستم بر میاد؟؟


  


  -ببخشید سرهنگ کمیلی.. ما خانواده ی خانم ساحل شاکری هستیم...


  


  یه تای ابروش پرید بالا و اجازه نداد حرفام رو ادامه بدم:


  


  -اوه بله سرگرد بهم گفته بود امروز میاین.. بله صبر کنین بگم پرونده ی قربانی رو بیارن...


  


  یه تای ابروهای هممون به جز سرهنگ رفت بالا و با تعجب گفتیم:


  


  -قربانی؟!


  


  خاله دوباره شروع کرده بود به ناله و گریه! سرهنگ با ناراحتی سری تکون داد و بلند گفت:


  


  -سرباز حقیقت دوست؟


  


  پسری لاغر که لباس سربازا رو پوشیده بود و یه کلاه پرکی سرش بود اومد تو و با پا ضربه زد به زمین و دست به سرش :


  


  -بله قربان؟


  


  -پرونده ی خانم شاکری رو لطف کنین. آها گزارش پزشک قانونی رو هم بیارین...


  


  آب دهنم رو قورت دادم و منتظر موندیم.. بعد اینکه سربازِ اومد و پروندها رو دست سرهنگ داد هممون زل زده بودیم بهش تا ببینیم چی میگه بعد اینکه پرونده رو مطالعه کرد آهی کشید و پرنده رو بست نگاهی به شوهرخاله انداخت:


  


  -آقای شاکری طبق آزمایشات و گزارش پزشک قانونی دختر شما معتاد به مورفین و هیروئین بوده... شما نمیدونستین؟!


  


  -خیر جناب سرهنگ... ولی شاهد بودیم که خیلی لاغر شده بوده همش هم بی اشتها بود اما فکر میکردیم گذریه...


  


  -بله اینا همه عوارض مصرف این نوع مواد هستش مورفین باعث مسمومیت دخترتون شده... اما جدا از اون یه سری از پسرایی که ازش مواد خریداری میکرد رو دستگیر کردیم و فهمیدم فقط مسمومیت نبوده بلکه دختر شما ایدز هم داشته... چون قربانیه یه....


  


  سکوت کرد! واو خدای من! چی میتونستم بگم؟ چشمای فوق درشتم درشت تر شده بود! خاله یهو از حال رفت! سریع با سایه رفتیم کنارش و سرهنگ یه آب قند آورد آب قند رو بهش دادم و یکم حالش جا اومد ولی همچنان گریه میکرد... هنوز هم توی شوک بودم همین طور سـایه...


  


  ***


  


  بلاخره اون ساعتای کذایی تموم شد و برگشتم توی خونه... مانتوم رو داشتم میکندم که چشمم به یه کاغذ صورتی افتاد اخمام رفت توی هم... این فردی که نمیشناسمشو دلم میخواد سرشو بزارم لای گیوتین کیه؟! کاغذ رو برداشتم شاید اسمشو توش نوشته باشه! اما نه... زیر لبی خوندمش « عزیزم به زودیِ زود مال خودم میشی آماده باش... »


  


  پوزخندی صدا دار زدم به همین خیال باش عوضی! چقدرم از خودش مطمئنه! این کدوم ابلهیه که از درز لای در نامه میفرسته؟! خیلی الاغی! شاید همسایها دیده باشنش... اما رابطه ی خوبی بـا همسایهام نداشتم.


  


  قرار بود سایه شام بیاد خونه ی من با تموم نداریِ خودم همه چی رو آماده کرده بودم تا یکم رفیقم رو از حالت افسردگی در بیارم... هر چی بود نزدیک 50روز از مرگ ساحل می گذشت... صدای زنگ در اومد به خیال اینکه سایه باشه رفتم دم در اما شالم روی سرم بود میترسیدم عرفان هم یه وقت دم در خونش باشه! لبخندی کجکی زده بودم و در رو باز کردم... اما با دیدن یه جفت چشمای قهوه ای که مالکش یه پسر بود اخمی تقریبا غلیظ ابروهام رو پر کرد بود شالم رو جا به جا کردم :


  


  -امرتون؟!


  


  -اجازه دارم یه کلوم باهاتون صحبت کنم؟!


  


  -بله بفرمایید...


  


  -نه اینجا نه... یکم خصوصیه!


  


  -من با پسر جماعت حرف خصوصی ندارم آقا فرمایشی داری همینجا بگو!


  


  اصلا نفهمیدم پسره ی وحشی چه جرئتی من رو پرت کرد داخل خونه و خودش هم وارد شد و در رو تقریبا بست اما در باز بود... داد زدم:


  


  -هوی عاقا اینجا چاله میدوونه؟! عین گاو سرتو میندازی میای تو؟


  


  -آروم باش یکم ،کارت دارم بابا میخوام باهات حرف بزنم!


  


  -اگه حرف داشتی همون بیرون زراتو میزدی!


  


  -خیلی خب حالا آروم باش عزیزم...


  


  -خفه شو به عمت بگو عزیزم!


  


  لبخندی نشست کنج لبش پشت به دیوار و صورتم از خشم گُر گرفته بود! لبخندی دندون نما شد و زل زد به لبام زمزمه کرد:


  


  -عاشق همین رفتاراتم... دیوونه ی همین اخمو بودناتم... مال من میشی میدونم!


  


  همین کافی بود تا تیر خلاصم بشه! با تمام توان کوبیدم توی صورتش! از سیلی من صورتش به همون طرف کج شد اما از رو نرفت و خندید:


  


  -آره بزن... اشکال نداره... اینم عین همون که نامهام رو بی جواب گذاشتی میگذرونم اما تو رو عاشق خودم میکنم! تو رو مال خودم میکنم از اون روزی که اومدی اینجا چشمم گرفتت دختر... تو خیلی خاصی.. خیلی خاص!


  


  -خفه شو پسره ی عوضی! من ماله ننه بابام نیستم چه برسه به توی بزمجه! گمشو بیرون!


  


  خنده ی هیستریکی کرد و دستاش رو گذاشت این طرف و اون طرف صورتم! نمیذاشت از دستش فرار کنم! ترسی تو وجودم نبود غریدم:


  


  -پاتو از گلیمت دراز تر کنی ننتو به عزات مینشونم!


  


  خندید... سرش داشت نزدیک تر میومد خواستم واکنشی انجام بدم که صدای کف زدنی شنیدم... سر من و عرفان برگشت سمت صاحب صدا با دیدن سایه چشمام گرد شد ای خدا اینو چیکار کنم الان؟! سایه خنده ای عصبی کرد:


  


  -به به! چیزای جدید میبینم! آفریـن آرامش خانم چشمم روشن چشمم روشن! مبارک باشه!


  


  با من من گفتم:


  


  -به خدا اونی که فکر میکنی نیست سایه صبر کن! این الاغ خود سر اومد ...


  


  سایه یه تای ابروش رو پروند بالا و مانع ادامه ی حرفم شد:


  


  -مشخصه کامل!


  


  عرفان با ببخشیدی صحنه رو ترک کرد که داد زدم:


  


  -کجا میری بوزینه ی بزمجه بیا بگو خودت اومدی تو عوضی!


  


  اما رفت ای خدا آخه من شانس دارم تو زندگی؟! اینقدری که من بدشانسم بدشانس اینطوری نیست اومدم حرف بزنم که سایه با اشکی که تو چشماش حلقه زده بود و صدای لرزون گفت:


  


  -حرف نزن آرامش! حرف نزن! تو که میدونستی من عرفانو دوست دارم... چرا؟! خواستی اونم از من بگیری؟! اون از رفتاری که با خواهرم داشتی اینم از اینکه عرفانو از راه به در کنی؟! من دلم به عرفان خوش بود .


  


  چشمام گرد شد! من؟! من اصلا هیچ حسی به یه پسر نداشتم تا حالا که بخوام از راه بدروشون کنم! رفتاری که با خواهرش داشتم؟! مگه من باهاش بد حرف میزدم؟! چی میگفت؟ تا خواستم حرفی بزنم داد زد:


  


  -اصلا میدونی چیه مسبب تموم بدبختیای ما تویی! حضور شوم تو باعث شد که ساحل بمیره! حضور شوم تو باعث شد عرفان اینجوری بشه! ازت بدم میاد آرامش! تویی که رفیقم بودی نباید اینکارو بام میکردی!


  


  دیگه داشتم از حرفاش عصبی میشدم... شدم همون آرامشی که نباید میشدم! اخمام توی هم جمع شدن داشتم سعی میکردم خودم رو کنترل کنم تا سرش داد نزنم ادامه داد:


  


  -تو یه دروغگویی که همش تا یه پسر بهت نگاه می کرد الکی رو خودت تعصب نشون میدادی! تو هیچ فرقی با بقیه نداری! دوست ندارم تو این خونه باشی! اگه حضور مزاحمت نبود این طوری نمیشد!


  


  -خـــفه شو سایه! خفه شو!


  


  با داد من کپ کرد! اشک از چشماش میریخت رفت! درو رو هم محکم بست! هه! اینم از رفیق شفیقت آرامش! خاک توی سرت بریزم من که به سایه اینقدر اعتماد داشتی.رفیق پنج سالم رو ببین... خوبه پنج ساله که من رو میشناسه اما... من مزاحمم؟! باشه. موردی نداره! چون از شدت عصبانیت گرسنم شده بود یه لقمه غذا خوردم و همه چیو جمع کردم عین یه گلوله ی آتشین بودم! کولم رو برداشتم و تموم وسایلم رو انداختم توش.من از اینجا میرم.. واسه ی همیشه هم میرم! الان هم اشک نمیریختم و فقط اخم کرده بودم! رفیقی که لیاقت رفاقت رو ندونه ارزش اشک ریختن رو نداره! پوزخندی روی لبم نمایان بود! وسایلم رو که جمع کردم نگاهی به کل خونه انداختم همه چی رو به راه بود اما اخمام غلیظ تر از همیشه توی هم کشیده شده بود سرفه ای کردم و کتونیه مشکیم رو پام کردم و از خونه زد بیرون اصلا واسم مهم نبود که این موقع شب کجا میخوام برم! فقط دلم میخواست برم به خاطر غرورمم که شده میرم! در خونه رو کلید کردم و از پلها پایین رفتم خانم فتاحی رو میشناختم زن خوب و مهربونی بود تو مراسمای ساحل خیلی کمکمون می کرد کلید رو باید بدم بهش... زنگ در خونش رو زدم و با لبخند در رو به روم باز کرد:


  


  -به به به به ببین کی اینجاست سلام عزیزم چه عجب این ورا...؟


  


  -سلام خانم فتاحی معذرت میخوام مزاحم شدم.. میخواستم بگم من دارم میرم بیرون نمیتونم این کلید رو بدم به دست سایه لطف میکنین این رو بعدا بهش بدین؟!


  


  قیافش ناراحت شد:


  


  -کجا داری میری عزیزم؟ واسه ی چی ؟ موردی اذیتت کرده؟!


  


  -نه خانم فتاحی خودم میخوام برم یه مدت،ممنون میشم الان هم باید برم دیگه خدانگهدارتون!


  


  -باشه به روی چشم عزیزم خدانگهدارت...


  


  سری واسش تکون دادم و پلها رو با حالت دو میرفتم... در ورودی رو باز کردم پرنده پر نمیزد!! گوشهای خیابون ماشین پارک شده بود تاحالا ساعت نه شب بیرون از خونه نرفته بودم اما مجبور بودم! باید یه فکری هم برای جا و مکانم میکردم... اطراف خونه رو سریع با قدمای تند میگذروندم و دست کردم توی جیبم اسپره ی فلفلم توی جیبم بود! خوبه باید همراهم داشته باشمش... دیگه از اون آپارتمان دور شده بودم...! نزدیک یه پارکی بودم... حداقل برم اینجا،نیمکت زیر یه سایه بون بود و نشستم روش هوا یکم سرد بود ولی من اونقدر داغ بودم که گرم نگهم داره... من روی شعله ی عصبانیت بودم تاحالا هیچ احدی به خودش اجازه نداده بود با این همچین رفتاری داشته باشه حتی سایه! سایه... باورم نمیشد رفیق پنج ساله ی من یه شبه همچین فکری راجب من بکنه اونم من! آرامشی که تا به حال مغرور بود و واسه حفظ غرورش غرور خیلیا رو می شکست! پوزخندی روی لبم چسبید! دست به سینه به رو به روم نگاه میکردم... خیلی از این دنیا خسته بودم ولی باید تحمل میکردم... دلم یه زندگی آروم و با محبت واقعی میخواست... اما محبت واقعی از دید من وجود نداشت... نفسی عمیق کشیدم مجبور بودم تا صبح اینجا باشم و ترجیح میدادم راجب یه خونه فکر کنم... پولشو چه جوری جور کنم؟! خونه مجردیم که به دخترای بدبخت نمیدن... چه خاکی بریزم توی سرم؟! کجا اتراق کنم؟!


  


  حدود سه ساعت گذاشته بود و کلی فکر کردم و به نتیجه ای نرسیدم! اخمام توی هم بود که گوشیم زنگ خورد... با دیدن شماره ی سایه پوزخندی زدم و گوشیم رو خاموش کردم.. اینجا خیلی امن بود چون هیچ کسی اینجا نمیومد... حرفی نزدم و همون جا به خواب رفتم...


  


  سرفه کنان بسته رو از پارسا گرفتم! این دیگه چی بود؟! لبخندی روی لبای کمرنگش نشسته بود و گفت:


  


  -ببین خانم سپهری این بسته رو میبری به این آدرس و تحویل میدی باشه؟ توش رو هم باز نکن شاید مشتری خوشش نیاد.


  


  اخمام توی هم بود چون دیشب رو نیمکت خوابیده بودم گردنم درد میکرد! :


  


  -واسه ی چی باید برم؟!


  


  -خب چون سفارشیه... برو تا دیرت نشد!


  


  سری تکون دادم و رفتم بیرون نگاهی به آدرس انداختم... خوبه نزدیکه! فکر کنم یه عطر گرون قیمت باشه! شونه ای بالا انداختم و قدم زنان رفتم سمت خیابون.. منتظر تاکسی بودم... یهو با صدای یه مرد برگشتم... اخمام رفتن توی هم کسی اونجا نبود اما پلیس پشتم بود ا! این همون پسره ی چشم عسلیه! :


  


  -خانم سپهری؟


  


  -بله خودم هستم چیزی شده؟!


  


  -لطفا کولتون رو بدین به ما...


  


  با چشمای گرد شده و اخم نگاهش کردم:


  


  -برای چی آقای محترم؟؟!


  


  -ما حکم بازرسی شما رو داریم خانم!


  


  -وا خو برای چی مگه من چیکار کردم؟! بفرما اینم کولم بگردش!


  


  کولم رو ازم گرفتن و اون بسته ای که پارسا بهم داده بودن رو برداشتن و همون پسره چشم عسلی گفت:


  


  -این چیه؟!


  


  -این؟ سفارش مشتریمه! رئیسم گفته برم بدم بهش!


  


  سریع بازش کرد و توی جعبه ی ادکلن پر بود از یه مواد سفید چشمام گرد شد و گفتم:


  


  -این دیگه چیه؟!


  


  -اینو ما باید از شما بپرسیم! دستگیرش کنین!


  


  اخمام رفتن توی همو شدم همون آرامش گستاخ در برابر مردا:


  


  -هو آقا! چی چیو دستگیرش کنین؟! من اصن نمیدونم ای چی هست!


  


  -تو دادگاه مشخص میشه !


  


  به دستم دسبند زدن و من فقط با جیغ جیغ کردن سوار ماشین پلیس شدم...


  


  ***


  


  نشسته بودم روی صندلی توی یه اتاق گرفته که فقط یه شیشه ی بزرگ روی دیوارش بود و جلوی صندلیم یه میز مربعی چوبی بود اون روش هم یه صندلی دیگه! اخمام عین سگ توی هم بود و با پام رو زمین ضرب میرفتم یهو عین برق گرفتها پا شدم و داد زدم:


  


  -این دیگه چه مسخره بازییه من واسه ی چی اینجام؟!


  


  تا اینو گفتم در باز شد و همون پسره ی چشم عسلی وارد شد! اخمام رو دادم توی هم و غریدم:


  


  -چرا دست از سر من بر نمیدارین؟! چرا به جرم کاری که نکردم اینجام؟!


  


  -بشین!


  


  صدای تحکم بارش داشت حرصم رو در میاورد انگشت اشارمو گرفتم سمتشو با حالت تهدید و با چشمایی که از عصبانیت گر گرفته بود گفتم:


  


  -ببین یارو! هر کی میخوای باش اما حق نداری سر آرامش داد بزنی! من ننه ی اون پسریو که سر من داد بزنه مینشونم به عزاش تو که جای خود داری!


  


  یه تای ابروش رفت بالا و با لبخند گفت:


  


  -منو تهدید میکنی؟! تو داری یه مامورر مبارزه با مواد مخدرو تهدید میکنی؟!


  


  -حالا تو هر جور میخوای فکر کن عین آدم باهام حرف بزن تا عین سگ جوابتو ندم!


  


  مهربون شد:


  


  -باشه باشه تو راست میگی! بشین .


  


  نشستمو زل زدم به رو به روم و اون هم نشست داشت منو باز جویی میکرد ای خدا همینم کم بود! گفت:


  


  -خانوادت کین؟!


  


  -ندارم!


  


  -نداری؟! فوت شدن!؟


  


  -خیر! اومدین باز پرسی یا نه میخواین اطلاعات شخصی بگیرین؟!


  


  -همشون لازمه! پس چی؟!


  


  -پرورشگاهیم راضی شدی؟!


  


  چشماش گرد شد! ولی حرفی نزد از حقارت متنفر بودم! :


  


  -خب... کجا زندگی میکنی؟


  


  -فعلا تو خیابون!


  


  از رک حرف زدنم جا میخورد اما اینبار اخماش توی هم شد و گفت:


  


  -رابطت با پارسا کریمی چیه! این رو هم بدون هیچ دروغی بهم بگو!


  


  - د دروغ چیه لامصب؟! پارسا کریمی رئیسمه!


  


  -رئیسته؟! اون وقت چه رئیسی!؟


  


  -خب من توی عطر فروشیش کار میکنم!


  


  پوزخندی نشست روی لبش و گفت:


  


  -به همین سادگی!


  


  -و به همین خوشمزگی! د چیه باور نمیکنی؟! زنگ بزن از خودش بپرس!


  


  -خودش پیش پای تو تو زندونِ تا حکم اعدامش بیاد!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -برای چی؟!


  


  دستاشو توی هم قفل کرد و نفسی عمیق کشید عطر تند و تلخش همه جا پخش شده بود:


  


  -خودت بهتر میدونی! هر چی باشه رئیسته!


  


  باز شدم همون آرامش گستاخ و غریدم:


  


  -باز شروع کرد ،باز شروع کرد!


  


  -انگار شما حالیت نیست با کی حرف میزنی؟!


  


  -هر خری میخوای باش مهم اینه یه مردیو منم از مردا متنفرم! حالا قاضی باش،پلیس باش ،شهردار باش، رئیس کل دنیا باش!


  


  پوفی کرد و نگاهی تیز بهم انداخت.. ابروهای عسلیش کمی توی هم کشیده شد و نصف بدن و صورتش کمی به سمتم کشید و دستاش رو توی هم قفل کرد:


  


  -چی از پارسا کریمی میدونی؟!


  


  -هیچی به خدا نمیدونم فقط ازش بدم میومد چون بعضی اوقات... اصن این که مربوط به شما نیست!


  


  -هر چیزی مربوط به اون کثافط باشه به پلیسم مربوطه! بگو بینم اون همه حشیش توی کیفت چیکار میکرد؟


  


  چشمام گرد پشد:


  


  -حشیش؟!


  


  -آره!


  


  -راستش خب من کارم عطر فروشی بود اون امروز یهویی گفت میخواد یه عطر سفارشی بفرسته تعجب کردم ولی اونقدر بی حال و حوصله بودم که اون قدر جویای این نشم که چرا داره منو میفرسته!


  


  نفسی عمیق کشید اخماش توی هم بود به یه نقطه خیره شد و آروم زمزمه کرد:


  


  -که این طور... ببینم چه چیزای مشکوکی تو این مدت ازش دیدی؟!


  


  -مشکوک؟!


  


  سری تکون داد:


  


  -ببین از هیچی نترس پلیس نمیذاره دار و دسته ی اون پارسا بهت آسیبی برسونن! مطمئن باش! پس نترس و حرف بزن!


  


  بی تفاوت گفتم:


  


  -من جز از خدا از هیچ احدی نمیترسم... هر چی بدونم میگم فقط یه مورد مشکوک بود!


  


  چشماش از هیجان گرد شد و هیجان زده گفت:


  


  -خب؟!


  


  -یه دختره بود به اسم صدف... یادمه راجبه یه عملیاتی حرف میزدن و صدف نصف عملیات رو میخواست قرار بود یک سوم بهش بدن آخه ! نمیدونم حالا چه عملیاتی بود حالا! بعدش صدف تهدیدش کرد که لوش میده! خیلیم شبیه الاغای زر زرو بود!


  


  نزدیک بو خندش بگیره مشخص بود از جمله ی آخرم داره خندش رو میخوره! اما من سرد بودم و بی تفاوت... طبق معمول اخم و کرده بودم همون آرامشی که از پسرا متنفرهو عین آدم باهاشون صحبت نمیکنه! :


  


  -صدف؟! صدف رادمهر؟! اون.. اون اونجا چیکار میکرد؟! باید حدس میزدم که دستش با پارسا توی یه کاسس... دختر عموی دشمن اصلی ما و دختر کسی که سالهاست دنبالشیم...


  


  یه تای ابروم رفت بالا:


  


  -حالا من چه خاکی بریزم تو ملاجم؟! رخصت نمیدین ما بریم؟!


  


  -نه هنوز مونده! تموم اعترافاتت رو بنویس امضا کن! هر چی راجب پارسا میدونی!


  


  -خب! میگم نکنه من رو هم میخواین بفرستین تو حلوفدونی؟!


  


  -فعلا که شواهد بر علیهته.. اون همه حشیش تو کولت بوده.


  


  -د بی مصب دارم میگم اونا مال پارسا بود!


  


  -از کجا معلوم همکارش نبوده باشی!


  


  بر و بر نگاهش کردم و در کمال گستاخی گفتم:


  


  -چه پلیس زبون نفهمیم هستی آخه! د من مغز خر خوردم بیام پتش رو بریزم رو آب و اینارو برات بگم ؟ تو رو خدا یکم فکر کن بعد زر بزن!


  


  همین کافی بود تا آتیش بگیره و سمتم حمله ور شه از ترس پا شدم و چسبیدم به دیوار که دستش رفت بالا تا منو بزنه چشماش از عصبانیت سرخ بود اما مهم نبود واسم! غریدم:


  


  -دستت بخوره بهم از زندگی کردن پشیمونت میکنم!


  


  -خیلی رو داری دختره ی گستاخ!


  


  -از توی بی عقل بهترم که حرف حق توی کلت نمیره! میگم من بی گناهم من مواد فروش نیستم! 21 سال با آبرو زندگی نکردم که با یه شواهد چرت و پرت همشو به باد فنا بدین!


  


  -این بی گناهی رو بدون گستاخیم میشه ثابت کرد!


  


  -چه طور؟! شاهد ندارم که! اون کریمیِ که به قول خودت که یه پا خلافکاره ؟ یا نه صدف زر الاغ زرو؟! د خو من چه جوری کف دستم رو بو میکردم که اینجوری داره میذاره تو ظرفم؟!


  


  نفسی عمیق کشید انگار میخواست عصبانیتش رو فروکش کنه! دست به کمر شد و برگشت! گفت:


  


  -از صدف رادمهر چی میدونی؟!


  


  -هیچی! میگم فقط دو سه بار اومد و همینا رو تونستم بفهمم اما فکر می کردم منظورش همون عملیات عاشقانس!


  


  یهو برگشت سمتمو چشماش شده بود قد دوتا هلو:


  


  -تو چه رویی داری!


  


  پوزخندی صدا دار زدم:


  


  -گفتم که با پسر جماعت نمیسازم!


  


  حرفی نزد و گفت:


  


  -اعترافاتتو بنویس تا من برم با بقیه یه صحبتی داشته باشم،راستی! آدرسی که قرار بود بری اونجا رو هم بنویس!


  


  سری تکون دادم و تموم اعترافات رو نوشتم ! یه سرهنگ مسنی اومد و واسه اینکه حرص اون پسررو در بیارم گفتم:


  


  -جناب؟! تکلیف من چی میشه من هر چی میگم بی گناهم اما این آقاهه بهم انگ میچسبونه!


  


  سرهنگ اخماش توی هم شد و همون پسره ی چشم عسلی چشمای عسلیش شده بود اندازه هندوونه پوزخندی نشست روی لبم گفت:


  


  -فعلا چیزی مشخص نیست دخترم باید بری دادگاهو این اعترافاتو پیشه قاضی هم بگی! از طرف اداره واست یه وکیل گرفته میشه میفهمیم حکمت چیه...


  


  -به جرم کاری که نکردم باید حکم بگیرم؟


  


  -شاید تبرئه شی! اگه کاری نکردی پس چرا میترسی؟!


  


  با چشمای گرد شده و همون آرامش گستاخ گفتم:


  


  -من؟! من چرا باید بترسم؟! به هیچ وجه من الوجود! اگه هم قاضی هست همین الآن میریم پیشش!


  


  سرهنگه دوتا تای ابروشو فرستاد بالا،این همه غرور و گستاخی توی یه دختر اینقدر عجیب بود؟! شونه ای بالا نداختم و همو پسره خواست بهم دست بند بزنه که گفتم:


  


  -فکر کنم یه پلیسه خانم باس به من دستبند بزنه!


  


  صدای سابیدن دندوناش بهم دلم رو خنک میکرد! متنفر بودم از پسرا به خصوص بعد قضیه ی پارسا و عرفان تنفرم ضریب 1000گرفته بود!! یه دختر چادری اومد و بهم دستبند زد و قرار بود تا یه مدت برم تو حلفدونی ،همینم کم بود! پوفی کردم و وادرد شدم.. دستبند رو باز کرد تاحالا اینجا رو ندیده بودم چه برسه به اینکه...


  


  با دیدن 4تا دختر پوفی کردم و اخمام رو توی هم کشیدم... نشستم یه گوشه از هیچ کس خوشم نمیومد! تموم مردمای این دنیا به فکر منافع و قضاوتای خودشونن.دیگه به یقین رسیده بودم که بهترین رفیقم خدا و خودمم... یه دختره که بهش میخورد خیلیم پچه پولدار بشه گفت:


  


  -تو واسه چی اینجایی؟!


  


  حرفی نزدم و همون طور که سرم و به دیوار خط خطی تکیه داده بودم و چشمام رو بسته بودم دوباره با تمسخر و پوزخند گفت:


  


  -موش زبونتو خورده؟ یا نه گند کاریات بیش از حد بود؟


  


  کم نیاوردم و اینقدر عصبیم کرد که جوش آوردم اما از راه ساده تر وارد شدم:


  


  -نه یه زبون دارم که از نیش عقرب بدتره پس الکی خودت رو در گیر نکن حوصله ندارم! جهت اطلاعتون برام پاپوش دوختن عین شماها حتما نباس خراب کاری میکردم!


  


  دختره از حرفام چشماش گرد شد و لال مونی گرفت اون یکی با ملایمت گفت:


  


  -چه پاپوشی؟!


  


  دیدم این آدمه بازم واسه حرص در آوردن اون یکی گفتم:


  


  -تو کوله پوشتیم حشیش گذاشته بودن...


  


  همشون از حیرت دهنشون باز مونده بود اون یکی گفت:


  


  -چرا اینقدر خونسردی؟ میدونی حکم حمل حشیش چیه؟!


  


  -20 سوالی میپرسین؟! وقتی میدونم بی گناهم مجبور نیستم نگران باشم... هرچند تاحالا ریخته این زندون رو هم ندیده بودم!


  


  دیگه هیچ کدوم حرفی نزدیم! انگاری فردا ساعت 9 دادگاه داشتم.چطور باور میکردم یه عمر پول یه حروم خورو به عنوان حقوق گرفتم؟ یه آشغالی که با تباهی زندگی دیگران و فروختن مواد نون میبرد سر سُفرش.حالم ازش بهم میخورد اصن مردا همه عین همن،یه آشغال بیشتر نیستن! ساحل و امثال ساحل به خاطر این آشغالا به دام اعتیاد میوفتن!


  


  بعد اینکه اسمم رو صدا زدن رفتم بیرون اینا چقدر واسه کشتن اون پارسا عجله دارن! بازم دستبند رو دست... من هم شده بودم توپ قلقلی، این می گفت برو این ور اون می گفت برو اونور! تا اینکه سوار پلیس ماشین شدیم و بیخیال بودم اما صورتم جدی بود اخم صورتم رو پوشونده بود و عین سگ شده بودم!


  


  وارد دادگاه شدیم آب دهنم رو قورت دادم و تو جایگاه موندم! چرا یهویی اینجوری شده همه چیز؟!!! پوفی کردم! چاره چی بود دامیه که افتادم توش.


  


  هه! پارسا رو هم دستبند به دست می آوردن نگاه خون بارش که به من افتاد یهو گر گرفتم و گفتم:


  


  -آشغال عوضی واسه من دام میندازی دستگیرم کنن که هم چی بیوفته گردن من؟! کور خوندی! کور خوندی جناب! بلایی به سرت بیارم که مرغای رو آسمون که سهله...


  


  داشتم عین سگ پاچه میگرفتم که با ضربه ی چکش قاضی و اخمش ساکت شدم و گفت:


  


  -خانم به جایگاه بیاین!


  


  پوزخندی روی لبم بود! یه قرآن آوردن سمتم و دستم رو گذاشتم روشو رو به قاضی قسم خوردم که همه چیز رو عین واقعیت که میدونم بگم! رفتم و همون حرفایی که تو بازجویی گفته بودم رو گفتم! بلاخره چون جرمای پارسا واقعا سنگین بود قرار شد قاضی با رای دیگران حکم رو صادر کنه! هممون یه گوشه ای بودیم همون سرهنگ مسن به همون پسر چشم عسلی گفت:


  


  -وای رامتین! دارم لحظه شماری میکنم واسه روزی که سپهرمنش و آدرین و امین رادمهر که بزرگترین باند قاچاقچیه ایرانن رو اینجا ببینم و حکم اعدامشون رو به دست بیاریم!


  


  -منم همین طور.... دایی... اما اصلی ترینشون آدرین رادمهرِ... باهوش تر از این حرفاس..


  


  اوه! این دایی و خواهر زادن؟ اسمش تو حلقم رامتین! پوزخندی نشسته بود رو لبم و گفتم:


  


  -من کی میتونم برم؟!


  


  رامتین زل زد توی چشمام از نگاهش خوشم نیومد!گفت:


  


  -نه... بازداشت نمیشی اما...


  


  داییش زل زد به رامتین و گفت:


  


  -کوتاه بیا رامتین! یه روزِ این دختر رو دیدی فکر کردی یه روزِ شناختیش که اونو بفرستی واسه...


  


  -اما دایی... من مطمئنم از پسش بر میاد!


  


  بر و بر نگاهشون می کردم رامتین رو آدم حساب نکردم قربون خودم برم! رو به داییش گفتم:


  


  -یعنی چی؟!


  


  -چیز مهمی نیست دخترم خودت رو درگیرش نکن.


  


  چپ چپی به رامتین نگاه کردم معلوم نبود چه نقشه ای توی سرشه! وللش مهم نیست! پوفی کردم و قاضی نشست و چکش چوبیش رو کوبی. اوف! چه گیری افتادم من. همه نشستیم و قاضی در حال خوندن بود... و رسید به حکم!:


  


  -آقای پارسا کریمی! به جرم قاچاق مواد حشیش و هرویـیـن به اعدام محکومن!


  


  اوخی!نازی بره که دیگه بر نگرده! پوزخندی زدم و الان من!:


  


  -و خانم سپهری طبق اعترافاتی که کردن تبرئه هستن!


  


  لبخند نشست کنج لبم و وقتی همه داشتن میرفتن گفتم:


  


  -خب دیگه خدا نگهدار!


  


  داشتم میرفتم که یهو رامتین گفت:


  


  -صبر کن!


  


  اخمام رو تا ته کشیدم توی هم و با صورت جدی برگشتم:


  


  -صبر کن نه آقای محترم! صبر کنید!


  


  یه تای ابرویی فرستاد بالا و گفت:


  


  -حالا هر چی! برای یه کار مهمی میخوام باهاتون صحبت کنم! ایراد داره شمارتون رو داشته باشم؟


  


  اخمام بیشتر شد:


  


  -چی؟ شماره ی منو؟! دلیلی نمیبینم آقا مثلا تو خودت پلیسی این کارا چیه؟


  


  -نه نه نه! فکر بد نکن پیش خودت برای یه مسئله ی کاری دارم این رو بهت میگم... چون دختر سرتقی هستی و مطمئنم از پس این کار بر میای و فکر کنم شرایطت کاملا واسه این کار مساعد باشه...


  


  -منظورتونو نمیفهمم آقای محترم یعنی چی؟!


  


  -فردا بعد از ظهر... بیا همونجایی که بهت آدرسشو میدم... میخوام راجب یه چیزی باهات صحبت کنم...


  


  چشمام رو ریز کردم:


  


  -وای به حالت اگه قصدت چیزی جز از این باشه!


  


  -دختر تو چرا اینقدر بدبینی؟! دِ مـن که پلیسم! از پلیس هم میترسی؟!


  


  -گفتم از کسی جز خدا نمیترسم... ولی بدم میاد از همتون، بگذریم یه سوال... چرا تو این مدت تعقیبم میکردین؟ نگین نه که خودم حالیم بود همیشه یکی دنبالمه!


  


  -خوشم میاد خیلی زیرکی! بعد از ظهر راجبش صحبت میکنیم به همین سوالت مربوط میشه.


  


  با اخم سری تکون دادم :


  


  -باشه پس فعلا...


  


  -مراقب خودت باش....


  


  زل زدم تو چشمای عسلی داغش... یعنی چی میخواست بهم بگه؟! آدرس رو بهم داد توی یه کافی شاپ بود... طبق معمول نفسی عمیق کشیدم و از اونجا زدم بیرون..


  


  خب! حالا نه خونه دارم نه کار!!! دیگه سر بزارم بمیرم با آبرو ترم ! نفسی عمیق کشیدم.. دیگه کم آورده بودم واقعا کم آورده بودم.. نفسی عمیق کشیدم توی کیفم پول بود...پولا رو برداشتم و پوزخندی زدم.. تا الان نمیدونستم.. الان که میدونم! پول رو گرفتم و انداختم توی رود... همون بهتر که بدون پول سر کنم تا اینکه پوله حرومه یه آشغالی که باعث اعتیاد دیگرانه داشته باشم!


  


  توی پارک نشسته بودم و به اطرافم زل میزدم حوصلم سر رفته بود و حسابی گرسنم کرده بود... لبخند نشست کنج لبم خوبه همیشه توی کولم یه لقمه میذاشتم! اگه برش نداشته باشن.سریع لقمم رو در آوردم و خوردم.سیر شده بودم چون معدم جای زیادی نداشت زود سیر میشدم!


  


  خسته شده بودم کولم رو انداختم پشتم و اینقدر حوصلم سر رفته بود گوشیم رو برداشتم ! خاموش بود گمونم شارژش تموم شده! روشنش کردم.. بله اصلا شارژ نداشـت... اما کلی زنگ از سایه داشتم... پوزخندی نشست کنج لبمو گوشیم رو خاموش کردم و انداختم توی کیفم..


  


  ساعت ها گذشت و من کارم شده بود چرخ زدن و فکر کردن! اما آخرش بی نتیجه موندن بود! نفسی عمیق کشیدم باید چیکار میکردم؟! اما مهم اینه اول یه کار پیدا کنم! نگاهی به ساعت انداختم.. باید کم کم میرفتم پیش اون پسره رامتین! نمیدونم اما چون پلیس بود بهش اعتماد داشتم... اما... خب با این حال یه پسره.. ولی شاید کار مهمی باهام داشته باشه! اگر هم حرفی انحرافی زد همونجا دهنش رو میبندم سرشم لای گیوتین میذارم!


  


  به سمت کافی شاپی که همون نزدیکا بود رفتم.. نگاهم به بی ان و مشکی رنگی خورد پس اومده... اخمام رو توی هم کشیدم! نخواستم فکر کنه از خدام بوده بیام! نشسته بود سر یکی از میزا و چشم بعضی دخترا هم دنبالش بود! خوشگل بود اما قرار نبود من بی جنبه بازی در بیارم.. همین طور که تا الان در نیاوردم و از همشون متنفر بودم! با دیدن من لبخندی کنج لبش نشست! ولی در عوض به اخمای من اضافه شد.. نشستم:


  


  -سلام...


  


  -به به سلام! فکر نمیکردم بیای..


  


  -بیای نه بیاین.. اومدم ببینم دلیل تعقیب کردنم توسط شما چیه؟!


  


  از اون همه رک و راست گویی و بدون مقدمه حرف زدنم تعجب کرد:


  


  -باشه... حالا بفرما که چی میخورین؟!


  


  -چیزی نمیخورم...


  


  -مگه میشه؟!


  


  -لابد میشه که میگم حرفتون رو بزنین!


  


  سری تکون داد و اخماش توی هم شد:


  


  -راستش من خیلی وقته که تعقیبت میکنم و علل اصلیش به خاطر پارسا بوده چون پارسا کریمی همیشه کاری می کرد که شواهد بر علیهش پاک باشه... اما من باید میفهمیدم تویی که واسش کار میکنی از چیزی خبر داری یا نه اگه نه که خب هیچ اما اگه آره.. هم پارسا اعدام میشد و هم واسه ی تو بد میشد... توی این مدت فهمیدم که تو از کارای پارسا هیچی نمیدونی! چون کارت شده بود خونه و سرکار رفتن! بعد یه مدتم که رفتی بودی شمال من هم اون جا بودم.. اون گروه پسرا رو هم من فرستاده بودم تا بفهمم چه جور آدمی هستی! اما فهمیدم که کلا فرق داریو... عین بقیه نیستی. کلا بی گناهیت رو من ثابت کردم چون شهادت دادم اون موقعی که تحت تعقیب من بودی خطایی ازت سر نزده... اما این گستاخی و رفتاری که از تو دیدم باعث شد که به یه فکری بیوفتم...


  


  دوتا تای ابروهام رو فرستاده بودمبالا ، چه رویی هم داره! به این جا که رسید زل زد توی چشام.. و ادامه داد:


  


  -این فکرم رو به داییم گفتم و کاملا فکر کرد که من روانی شدم!


  


  -داییتون چقدر دیر به این نتیجه رسید که شما روانی هستی!


  


  با این حرفم چپ چپ نگاهم کرد، پوزخندی زدم:


  


  -میخوام یه کمکی به ما بکنی...


  


  یه تای ابروم رو فرستادم بالا:


  


  -کمک؟! چه کمکی؟!


  


  -ببین... واست هیچ چیزی رو توضیح نمیدم... فقط بهت میگم... حاضری... یه پلیس مخفی شی؟!


  


  چشمام شد قدر دوتا هلو! این مستر چی فکر کرده با خودش؟! من؟! من پلیس مخفی شم؟!:


  


  -جوک با مزه ای بود برو بعدی!


  


  اخماش به حدی توی هم رفت که باعث شد منم اخم کنم گفت:


  


  -الان وقت شوخی نیست! بحث یه آدم فوق خلافکار در میونه! ببین خانم سپهری! من خوب همه چیز زندگیت رو میدونم! تو الان نه کار داری نه خونه! اما اگه... بیای و همکاری کنی... بهت قول میدم... قول میدم هر چی بخوای فراهم کنم! من به خونه اون رادمهر تشنم حاضرم واسه کشتن اون عوضی کل زندگیم رو نابود کنم... ولی اون رو از صحنه ی روزگار محو کنم...


  


  -نـه خیر نشد! من بمیرمم دست نیاز دراز نمیکنم! بگذریم حالا! خب اون وقت من باس چیکار کنم؟! نکنه شُمارِ پلیس مخفیاتون ته کشیده که من رو میخواین بفرستین وسط؟!


  


  -نـــه! میشه این موضوع رو به مسخره نگیری؟!


  


  -شمام میشه منو به مسخره نگیرین؟! آخه من ننم پلیس بود ،بابام پلیس بود کیم پلیس بوده که الان خودم رو بندازم توی دردسر؟!


  


  -دردسر چیه؟! میدونی چرا تو رو انتخاب کردم؟ دِ وقتی نمیدونی حرف نزن!


  


  -خب بگو چرا؟!


  


  -چون توی تموم مدتی که تعقیبت کردم فهمیدم دختری هستی که با دو سه تا ناز یه پسر خر نمیشی! د لامصب هر دختر پلیس مخفی رو فرستادم عاشقش شد و جونشو از دست داد! اون رادمهر آشغال... مهره ی مار داره دختری نیست که عاشقش نشه! بفهم! من میدونم تو عاشقش نمیشی چون باهوش تر از این حرفایی! چون تا الان هر پسری بهت نزدیک شد چنان پاچشو میگرفتی من یکی خوشم میومد! میدونی اون پارسا چقدر خاطرخواه داشت؟! اما تو چی؟! اون تو رو دوست داشت اما تو محل ندادی بهش، نگو نه که من خودم یه پلیس مخفیم!


  


  حرفاشو عین وروره میگفت! هضم حرفاش واسم سخت بود! من واسه ی اینکه چون واقعا به مردا نمیتونستم حسی داشته باشم باید میرفتم این کارو میکردم؟! حالا واقعا درست بود این کار؟! زل زد توی چشمام:


  


  -بهت قول میدم اگه کاری کنی اون رادمهر... نه تنها رادمهر بلکه عموش و اون سپهر منش آشغالی که زندگیم رو نابود کرد رو... نابود کنم... قول میدم خونوادت رو پیدا کنم! به اضافه ی اون هر چی خواستی بهت میدم!


  


  زل زدم توی چشماش... این خواسته ی من بود؟! آره بود من خیلی وقته تو فکر پیدا کردن خانواده ای که نمیشناختمشون بودم... میخواستم دلیل همه چیزو بدونم دلیل همه چیزو... نمیدونم از سکوتم چی برداشت کرد که لبخند نشست کنج لبش:


  


  -پس قبوله؟!


  


  -هوی هوی عمو ترمز! بصبر با هم بریم! قبول نکردم هنوز... قول میدی خونوادم رو پیدا کنی؟!


  


  -قول میدم! هر چی بخوای بهت میدم پول .. خونه...


  


  -حرفشم نزن! اونقدر عزت نفس دارم که خودم رو خوار اینو اون نکنم! تو خیابون زندگی کنم بهتره! فقط خونوادم... میخوام پیداشون کنی حتی اگه... مرده باشن...! ولی... میخوام فکر کنم.. من نه آموزشی از پلیسی بلدم و نه میتونم! آخه اگه زدم همه چیو خراب کردم چی؟!


  


  -باشه قبول خونوادتو فقط پیدا میکنم! حق میدم فکر کنی اما من مطمئنم از پسش بر میای... من از خانواده ی رادمهر بدم میاد... هم از رادمهر... و به خصوص برادر زادش رادمهر... من به خون برادر زادش تشنم.. همین طور سپهرمنش... خودم همه نوع فنون رو یادت میدم فقط قبول کن آمادت میکنم همین طوری که نمیفرستمت بری!


  


  چشمام رو ریز کردم:


  


  -چرا اینقدر رادمهر و برادر زادش رادمهر و اون سپرمنش مهمن واست؟!


  


  اخماش توی هم شد زل زد به پنجره..:


  


  -اونش دیگه بهت مربوط نیست...


  


  اخمام رفتن توی هم و غریدم:


  


  -اگه قرار وارد این بازی بشم پس همه چیش مهمه و بهم مربوطه!!


  


  نگاهی بهم انداخت... توی نگاه عسلیش غم و غصه فواره میزد... برای اولین بار بود غم و غصه ی یه پسر دلم رو به درد میاورد! گفت:


  


  -بریم اینجا مناسب نیست راجبش حرف بزنیم...


  


  سری تکون دادم:


  


  -کجا باید بیام؟!


  


  -با من بیا بریم... میریم یه جایی که کسی سری از حرفام در نیاره توی این مدت خوب فکرات رو بکن... نمیخوام وسط راه جا بزنی...


  


  سری تکون دادم و همراهش رفتم... نشستم توی بی ان و مشکی رنگش و معذب بودم تا حالا با یه پسر تنها نشده بودم اما خب.. رامتین فرق داشت و یه پلیس بود... داشتم تموم حرفایی رو که توی کافه بینمون رد و بد شده بود فکر میکردم... من که چیزی برای از دست دادن ندارم.. دارم؟! معلومه ندارم.. نه خونه دارم نه زندگی دارم حتی یه رفیق هم ندارم... خیلی وقت بود بی رفیق شده بودم اونم به لطفه یه نارفیق.. اخمام توی هم بود و سرم مشغول! حسابی در گیر فکر بودم... شاید یکم زندگیم از یک نواختی در میومد... ارزشش رو داشت؟! خونوادم رو پیدا میکردم اما باید کلی خطر رو به جون میخریدم اما باز هم ارزشش رو داشت؟ شاید این جوری بهتر باشه... من نه کار دارم نه خونه... اینجوری شاید بتونم جوابه همه ی سوالام رو پیدا کنم!


  


  توی مسیری که بودیم تموم فکرام رو کردم اما ته دلم عجیب استرس داشتم... هی به خودم میگفتم من رو چه به این کارا؟! من که ازپلیس بودن چیزی سر در نیارم چیکار باید بکنم؟! دل و جرئتشو داشتم من جز خدا از هیچ کسی نمیترسیدم اما... نمیدونم چرا دوست داشتم وارد این بازی بشم! حس آرامش عجیبی به دلم راه افتاد انگار خدا میخواست من قبول کنم... گفتم:


  


  -کجا دارین میرین؟!


  


  -لازم نیست رسمی حرف بزنی راحت باش...


  


  -اینجوری راحت ترم آقای محترم...


  


  لبخندی نشست کنج لبش... :


  


  -همین عالیه! من بهت اطمینان دارم تو موفق میشی... تو برادرزاده ی رادمهرو شکست میدی... اینم بگم! رادمهر خیلی قوی و باهوشه... خیلی باهوشو تیز کافیه فقط یه سوتی بدی تا تو هم عین...


  


  نگاهش میکردم اخماش توی هم شد اشک توی چشماش حلقه زد... وا! این چرا همچین کرد؟! بغضش رو فرو داد:


  


  -به هر حال خیلی باید مراقب باشی... این پسر خیلی خطرناکتر از عموش و اون سپهرمنشِ عوضیه چون باهوش ترینشونه اگه اون نباشه قدرته سپهرمنشو عموش هم به خاک میشینه...


  


  -نگفتین چرا براتون مهمه..


  


  -تو قبول کن بعداً میگم ...


  


  -من.. من فکرامو کردم.. من چیزی واسه از دست دادن ندارم و تموم خواستم اینه که خانوادم رو پیدا کنم و بفهمم که ... که چرا... بگذریم... مهم اینه من قبول کردم!


  


  چشماش گرد شد:


  


  -جدی؟! واقعا قبول کردی؟!


  


  -اوهوم.. ولی فقط کافیه... به قولت عمل نکنی! اون وقت اون سپهر نمیدونم چی چیو اون رادمهر و برادرزاده ای که میگی خیلی باهوشهو خوشگلهو همه اسیرشنو از تو قبر در میارم برشون میگردنم به زندگی!


  


  -اوه! پس یه پا حضر عیسیی واسه خودت! مرده رو زنده میکنی؟!


  


  -دیگه گفتم در جریان باشی! زندگیتو نابود میکنم!


  


  -اوه اوه! برو بچه جون بچه تر از این حرفایی.. ولی نه قول دادم پای قولم هستم...


  


  -همین بچه ای که میگی می خواد زندگی اون 3نفرو نابود کنه!


  


  -فقط اگه دلت واسه برادرزاده ی رادمهر یه لحظه بلرزه فاتحتو در جا بخون.. اون پسر... خوب بلده چیکار کنه... اونقدری که برادرزاده ی رادمهر تجربه داره خودش و سپهر منش ندارن!


  


  پوزخندی زدم:


  


  -من تاحالا دلم واسه هیچکی نلرزیده حالا هر الاغی میخواد باشه ،باشه مهم اینه دریچهای دل من به روی همه بستس!


  


  -خب! انگار انتخاب درستی داشتم! پس از پسش بر میای...


  


  -امیدوارم! نگفتین حالا کجا میرین؟!


  


  -میریم خونه ی من واست تمام قضیه و کارایی که باید انجام بدی چیزایی که باید یاد بگیریو بگم... بعد داییم میاد... باید با اونم صحبت کنم...


  


  چشمام گرد شد و شدم همون آرامش گستاخ!:


  


  -عـــمو! خونه ی تو چرا؟! اصن خونه واسه چی؟!


  


  -از چی میترسی؟!


  


  غریدم:


  


  -1000بار گفتم من از آدمیزاد نمیترسم!


  


  -خب پس دیگه دردت چیه؟! بابا بفهم! من یه پلیسم! خیر سرم کارم امنیت جامعس نه آشوب تو جامعه...


  


  -ذات انسان بخواد پست باشه پست میمونه! حالا چه پلیس باشه چه وکیل باشه چه قاضی!


  


  -من همچین آدمی نیستم... من مثل برادرزاده ی رادمهر...


  


  بازم بغض تو گلوش گیر کرد.. حس کردم این برادرزاده ی رادمهر یه بلایی سر این رامتین آورده... :


  


  -اسم این برادر زاده ی رادمهر چیه؟!


  


  -آدرین... آدرینِ رادمهر...


  


  با حرص اسمشو میگفت! :


  


  -اسم عموش؟!


  


  -امینِ رادمهر... اسمه سپهرمنش هم یاسینِ سپهرمنش...


  


  سری تکون دادم.. این آدرین چه تحفه ای هست حالا که این همه رو به تصرف خودش در میاره.. یهو یه جرقه تو مخم دلم رو برای بار اول از ترس لرزوند چشمام گرد :


  


  -این یارو آدرین چه جور آدمیه؟! از اوناشه؟!


  


  رامتین از حرفم خندید و گفت:


  


  -آره... تا حدودی پس حواستو جمع کن...


  


  جیغ زدم:


  


  -جــدی؟!


  


  -نه.. برسیم خونه برات تعریف میکنم...


  


  سری تکون دادم و بلاخره به خونش رسیدیم.. یه خونه ی بزرگ بود... به خونش توجهی نکردم و چشمام رو بستم و نظارت گر هیچی نشدم! وارد پارکینگ که شد پیاده شدم و همراهش عین جوجه ها میرفتم! در آسانسور باز شد و و جفتمون رفتیم تو اخمام رفته بودن توی هم... نفسی عمیق کشیدم و عطر رامتین همه جا رو پر کرده بود... بی توجه بهش تو فکرام غرق بودم! یعنی چی قرار بشه؟! خدا به دادم برسه... اینقدر غرق بودم که با صدای رامتین به خودم اومدم:


  


  -برو بیرون دیگه!


  


  آهانی گفتم و رفتم بیرون از آسانسور کلید آپارتمانشو از توی جیبش در آورد. چقدر شیکه اینجا. اما بازم واسم مهم نبود! وارد خونش شدم و به اشاره ی خودش نشستم روی صندلی های چرم سفید.گفت:


  


  -خب! چیـزی نمیخوری؟!


  


  -نه ممنون...


  


  -مطمئنـی؟


  


  سری تکون دادم و نشست روی مبل رو به رو ای.. :


  


  -انگار خیلی عجله داری همه چیز رو بدونی! باشه... میگم... من چند ساله که دنبال آدرین و عموش هستم.. آتیشم تند نبود واسه دستگیریشون اما اونا بزرگترین باند قاچاقچی رو با سپهرمنش راه انداخته بودن... گرچه آدرین به قدری زرنگ بوده که هیچ وقت نتونستیم ازش اطلاعاتی به دست بیاریم اما... اما بعضی از محموله های عمو و سپهرمنش لو رفته میشد و ما هم دستگیرشون میکردیم... اما هرگز نتونستیم آدرین و عموشو سپهرمنشو دستگیر کنیم... هیچ مدرکی بر ضدشون نداشتیم اما مطمئن بودیم که اون محمولها مال این ها هستن... و همش هم از زرنگیه آدرین رادمهرِ...واسه دستگیریه این سه نفر اشتیاق داشتم اما... از سال پیش بود که... حاضر شدم واسه کشتن همشون به خصوص آدریــن به قتل هم دست بزنم... کسی که خواهر 8سالم رو دزدید... کسی که خواهر 8 سالم رو کشت! و معلوم نیست چه بلایی سرش آورده بود...


  


  بغض مانع حرفاش شد.. چشمام قدر دوتا هلو گنده شده بود و غریدم:


  


  -اون چه آدم کثافط و رذلیــه؟! یه دختر 8سالـه؟! ای خدا! باورم نمیشه چه پست فترتانه!


  


  -آره... تنها کسی که واسم مونده بود رو ازم گرفــت... البته سپهرمنش خواهرم رو دزدید و آدرین هم...


  


  دیگه طاقت نیاورد و اشک از چشماش روونه شد! دلم به حالش سوخت. اوهوع چه غلطا! اونم من... دلسوزی واسه یه پسر! اما خواهرش همش 8 سال داشت... ! لبم رو گزیدم... ای خدا چه آدم پستی... ادامه داد:


  


  -آدرین رادمهر... کسی که میتونه زندگیه همه رو نابود کنه! زندگیه همه رو! تا الان هر ماموری مخفی فرستادیم شیفتش شده و دیگه برنگشتن.. دیگه ازشون خبری نمیشد... من که فکر می کنم، آدرین میفهمید اونا مأمورن دخل همشون رو میاورد...


  


  پوفی کردم! پوزخندی نشست روی لبم:


  


  -حالا این یارو چی هست مگه؟! گنجه قارون؟!


  


  لبخندی تلخ زد:


  


  -جذابه... بگذریم.


  


  زل زد توی چشمام:


  


  -اما مطمئنم تو از پسش بر میای... چون از اوناش نیستی که زود دست و دلت بلرزه!


  


  -شک نکنین... من کلا به هیچ کس حسی پیدا نمیکنم!


  


  با خنده گفت:


  


  -هم جنـس...


  


  وسط حرفش با خشم گفتم:


  


  -حرف دهنتو بفهم! ببشعور!!! کلا منظورم تنهایی بود!


  


  از حرفم بیشتر خندش گرفت. :


  


  -خیلی خب بابا جوش نیار! بریم سراغ آدرین رادمهر بازم... برات یه سری توضیحاتی میدم تا با کارشون و خودشون آشنایی داشته باشی! امینِ رادمهر عموی آدریـن یکی از شرکـای سپهرمنشه! این دونفر میتونن یه شبه کل ایرانو با فروش مواد مخدر به گند بکشن! خیلی کله گندن و همش هم به لطف آدرینِ! مخ اصلی رو از کار بندازیم اون دونفر خود به خود به صورت خودکار از بین میرن! ببیـن تو به قصد کار توی خونه به اون خونه نفوذ میکنی!


  


  -میون کلام اون وقت چه کاری؟!


  


  -خدمتکار!!!


  


  چشمام گرد شدن:


  


  -اوه زرشک! نه بابا! همینم کم بود بشم کلفت اون یارو. من نیستم!


  


  غرید:


  


  -صـــبر کن!!! آخر قصه که مشخص میشه تو پلیسی یه لذت خاصی داره! بدجور خرد میشه. بهت قول میدم پس اینقدر کله شق بازی در نیار و گوش بده!


  


  -ببین من قبول میکنم اما فکر نکن به خاطر حرف توئها!


  


  -باشه. بگذریم. به هر نحوی که شده سعی میکنی اطلاعات آوری کنـی! حالا فال گوش موندن باشه یا جمع آوری سند و مدرک!


  


  سری تکون دادم:


  


  -باشه... قبول!


  


  سری تکون داد:


  


  -خیلی کم باهم در ارتبط می مونیم چون مطمئناً واست به پا میذاره! به جز از اون... کسی که توی اون خونه کار کنه یا باید تا آخر عمرش همون جا بمونه. یا که به درک واصل شه پس حواستو جمع کن یه وقت بهش نگی میخوای استعفا بدی! موندن تو البته تا زمانیه که من با حکم اعدام اون آشغال رو به رو شم! حواسمون هم بهت هست نمیذاریم بلایی سرت بیارن... و اون سوالیم که ازم پرسیدی... راستش نمیدونم من آدرینو کامل نمیشناسم ولی فکر کنم اون قدری زرنگ باشی که نذاری بلایی سرت بیاره!


  


  سری تکون دادم :


  


  -بگما من واسه نجات جون خودم هر کاری بخوام میکنم حتی از اسپره ی فلفل هم استفاده میکنم گفته باشم..


  


  -میدونم! اون روز که با رفیقت گیر افتاده بودین منم اونجا بودم! دست به اسپرت حرف نداره! ولی میدونی که جرمه پس هوای خودت رو داشته باش!


  


  سری تکون دادم.. رامتین زل زد توی چشمای سبزم و با حرص گفت:


  


  -من اون آدریـن و یاسین سپهرمنش رو زنده میخوام! زنده! میخوام خودم با دستای خودم بکشمشون... به خصوص آدریـن رو که...


  


  -مگه بلای دیگه ایم سرت آورده؟!


  


  -بلایی که سر خواهرم آورده کافیه تا اینقدر عصبی باشم!


  


  رگ گردنش حسابی متورم شده بود و نشون میداد غیرتی شده... اوه ما هنوز از اینجور مردا هم داریم؟! عجب! لابد آدرین بلای بدی سر خواهرش آورده که اینجوری غیرتی شده! شونه ای بالا انداختم و گفتم:


  


  -از کِی آموزش میبینم؟!


  


  -همین امروز! هرچی زودتر بهتر! دیگه تحملم سر اومده! الان هم داییم میاد...


  


  تا خواست ادامه بده حرفش رو زنگ در به صدا در اومدو لبخندی نشست کنج لبش... :


  


  -چه حلال زاده ایم هست داییِ من!


  


  به یه لبخند کمرنگ بسنده کردم و رفت در رو باز کنه... با انگشتام ور میرفتم و به حرفای رامتین فکر میکردم.. آیا کار درستی بود؟! نه دیگه الان دیره من قول دادمو تا آخرش میمونم! من دوست دارم خانوادم رو پیدا کنم.. شاید اونا من رو نخوان اما منم اونا رو نمیخوام فقط میخوام جواب سوالاتم رو پیدا کنم! میدونستم راه درازی در پیش دارم.


  


  ... با ديدن سرهنگ يا همون دايي رامتين پا شدم و لبخندي کمرنگ زدم:


  


  -سلام.!


  


  با لبخندي کش دار گفت:


  


  -سلام دخترم،بشين!


  


  نشستم و اون هم نشست کنار رامتين و رامتين گفت:


  


  -خب دايي شما چي ميل داري؟!


  


  -من يه قهوه ميخورم دايي... ا! چرا واسه دختر من هيچي نياوردي؟! اآدم نشدي هنو؟!


  


  -ا! دايي خب خودش نميخواد!


  


  پيش دستي کردم و با اخم گفتم:


  


  -نميخواد نه نمي خواهند!


  


  دايي خنديد و چشمکي زد و لبخندي نشست کنج لبم ،پيرمرد خوبي بود! رامتين رو به من گفت:


  


  -شما چه ميل مينماييد بانوي گرامي!


  


  داشت خندم ميگرفت!:


  


  -گلوم خشک شد بس حرف زدم، به آب راضيم!


  


  خنديد و پا شد رفت.. تو همين فرصت دايي گفت:


  


  -خب دخترم واقعا تصميمت رو گرفتي مطمئني؟


  


  -بله مطمئنم حرفام رو هم به آقاي علوي زدم! درخواستمم گفتم! فقط خونوادم رو ميخوام...


  


  سري تکون داد و رامتيـن با يه سيني قهوه و دوتا ليوان آب آلبالو برگشت آخــي! خدا خواهرتو بيامرزه تشنمه! ليوان رو گرفتم توي دستم و واسه ي اينکه ذوقش رو کور کنم و شيرين کاريشو بترکونم گفتم:


  


  -تو داهات شما به اين ميگن آب؟!


  


  دايي ريز ريز ميخنديد و رامتين چپ چپ نگاهم کرد:


  


  -لياقت نداري! بِدِش من برم واست آب بيارم! نوکر گير آوردي در حد لاليـگا!


  


  -نه نميخواد حالا که آوردي ميخورمش اين آب آلبالو رو!


  


  -آب آلبالو نيـست اناره!


  


  شونه اي بالا انداختم:


  


  -رنگاشون شبيه همه فرق نميکنه!


  


  -جلو اون آدرين اينجوري زبون درازي کني عين من ساکت نميشينها!


  


  پوزخندي زدم:


  


  -خودم مينشونمش سر جاش نياز نيست بشينه!


  


  چشماي داييش گرد شد! رامتين خنديد و نشست:


  


  -به به! چه آتيشت از من تند تره!


  


  -از اين جور آدما بدم مياد...


  


  سري تکون داد و دايي گفت:


  


  -آب انارتو خوردي ميريم اداره مسپارمت به خانم شفيعي! خودش واسه آموزش دادنت بلده چيکار کنه!


  


  رامتين بلند بند خنديد! از خندش تعجب کردم کجاش خنده داشت؟!:


  


  -واسه چي ميخندي؟


  


  -اون خانم شفيعي که همونجوري بد اخلاق هست ببين با اون زبون تو ديگه چه قشقرقي به پا شه فکر کنم زماني برسيم اونجا که دارين موهاي همو از جا ميکنين!


  


  -خب پس بگو همون خانم حواسشو جمع کنه!


  


  خنديد و ديگه حرفي نزد بعد اينکه آب انار من و قهوه ي داييش که فاميليش صالحي بود تموم شد پا شديم و بدون هيچ حرفي دنبالشون ميرفتم... رفتيم توي پارکينگ و سوار نشدم تا رامتين بگه! نميخواستم فکر کنه خيلي هولم! در جلو رو باز کرد که من بشينم با اخمي ظريف گفتم:


  


  -من عقب ميشينم...


  


  با چشماي گرد:


  


  -چرا؟!


  


  -عقل درست ميگه بزرگترا احترامشون واجب تره، آقاي صالحي جلو ميشينن!


  


  صالحي لبخندي زد و گفت:


  


  -نه دخترم مهم نيست بشين..


  


  -نه نميشه من ميرم عقب!


  


  بعد هم در عقب رو بازکردم و نشستـم،در رو بستم و از پنجره به بيرون خيره شدم! رامتين ساکت شده بود،معلوم نيست چه مرگشه شده باز! دايي هم جلو نشست و رامتيـن آهنگ ملايمي گذاشـت! چشمام رو بستم... ذهنم در گير بود،دو روزِ ببين به چه راهي رفتم... اما ته تهش خوشحال بودم چون اولا نه کار داشتم نه خونه حداقل اينجوري ميتونستم يه جوري واسه خودم بعدها خونه پيدا کنم و سر کار برم تا اون موقع خدا بزرگ بود... هم اينکه ميدونستم راهي که دارم ازش ميرم پر از جاده و خطره! اما... از اين يکنوختي هم خسته شده بودم شايد يکم زندگيم هيجان ميگرفت! از طرفيـم.. خانوادم رو ميخواستم! صداي موسيـقي لايـت گوشام رو نوازش ميداد.. لبخند محوي بر لبام نقش بسته بود... يک لحظه اتفاق بين من و عرفان و سايه يادم اومد.. همون لبخنديم که داشتم از بين رفت و اخم جاش رو پر کرد! نميدونم ولي يه جورايي از سايه بدم ميومد حداقل از اون انتظار نداشتم! اون که ميدونست من هرگز دم به تله نميدم اونم به کي! آدمي عين عرفان؟! هرگز! حالم از همشون بهم ميخورد! عرفان هم يکي بود عين همه! پوزخندي نشست روي لبم نفسي عميق کشيدم و عطر تلخي مشامم رو پر کرد... عطر رامتين بود..


  


  ***


  


  به هرحال.. آب دهنم رو قورت دادم و بلاخره زد رو ترمز! با اين حرکتش چشمام رو سريع باز کردم و ديدم که رسيديم،يکم قلبم تند تند ميزد معلوم نبود ميخوان اينجا چه خاکي بريزن تو سرم.پياده شدم و همراه با رامتيـن ميرفتم ساکت بود و حرفي نميزد، صالحي در رو باز کرد و رفتيم تو! با ديدن يه دختره که روي صندلي نشسته بودو آرايش نسبتاً غليـظي داشت سرفه کردم و سرش برگشت سمت ما با ديدن رامتيـن نيشش تا شقيقهاش باز شد! حالم رو بد مي کرد جلفِ خود نماي خود شيرين! گفت:


  


  -سلام آقاي صالحي سلام آقاي علوي! خوش اومدين کاري داشتين؟!


  


  صالحي سري به نشونه ي سلام تکون داد و رامتين اخماش توي هم شد:


  


  -سلام ببخشيد خانم شفيعي کجاست؟


  


  -توي دفترشون هستن کارشون دارين؟!


  


  پ نه پ اومديم خواستگاري تو! دلم ميخواست اين رو بهش بگم اما جلوي زبونم رو گرفتم،آخه حرفا ميزنه! ولي کلا لالموني گرفته بودم و حوصله ي حرف زدن نداشتم کنار رامتين وايستادم و يه تاي ابروي قهوه اي دختره رفت بالا و توي نگاهش حرص ديدم! پوزخندي زدم و همراهشون رفتم توي دفتر شفيعي، ديو دو سر نبينم خيلي خوب ميشه!


  


  در رو بعد از زدن سه تق و بفرمايـيد شفيعي باز کرديم و رفتيم تو! اوه لالا! الان فکر ميکردم با يه خانم 40 يا 50 ساله مواجه ميشم! اين ته تهش ميخوره 34 باشه! چشماي قهوه اي و صورتي گرد و موهاي مشکي! مقنعه اي مشکي گذاشته بود و لبايي که با رژ لب قرمز به حالت پروتز در آورده بود ! يه تاي ابروهام رفتن بالا و سلامي زمزمه کردم و به گرمي شنيدم:


  


  -سلام عزيزم!


  


  اوه! اين رامتين عجب دروغگوييِ! همچين بد هم نيست،هر سه تامون نشستيم روي صندلي و اون هم بلند شد و اومد سمت ما و با لبخند گفت:


  


  -چي ميل دارين؟!


  


  رامتيـن جلو تر از همه ي ما گفت:


  


  -چيزي لازم نيست خانم شفيعي اومديم باهاتون صحبت کنيم و اين دخترو بسپاريم به شما تا حل بشه اين قضيه!


  


  شفيعي که از بي مقدمه حرف زدن رامتين تعجب کرده بود نگاهي به سر تا پام انداخت اخمام توي هم بود اما اون لبخند شيريني زد! رامتين واسش همه چيز رو توضيح داد و شفيعي لبخندي زد:


  


  -شبا هم مياد خونه ي خودم مهم نيست نگران نباشيـن!


  


  چقدر مهربون شد ... اما حتما اينم الکي مهربوني ميکنه من که باورش ندارم... وقتي رفيق پنج سالم اونجوري شه اين که ديگه... نفسي عميق کشيدم:


  


  -نه مزاحم شما نميشم بلاخره يه جايي پيدا ميشه!


  


  رامتين اخم کرد:


  


  -کجا ميخواي بري؟! بهترين جا برات خونه ي خانم شفيعيه! دارن بهت لطف ميکنن!


  


  از حرفش جوش آوردم:


  


  -لطف ميکنن دستشون مرسي شما چرا حرص ميخوري؟!


  


  شفيعي از زبون درازيم خنديد و صالحي هم با اخم به رامتين نگاه کرد! خوبه دوتا طرفدار پيدا کردم.. رامتين به آرومي عذر خواست و شفيعي گفت:


  


  -عزيزم بيا خونه ي من ديگه منم خيلي تنهام همين که شبا هم ميتونيم تمرين داشته باشيم.


  


  -آخه نميخوام مزاحم باشم...


  


  -نه اين حرف رو نزن مراحمه مراحمي... راستي اسمت چيه؟!


  


  -آرامـش...


  


  لبخندي نشست کنج لب رامتين چشم غره اي بهش رفتم کجاش خنده داشت؟! شفيعي چشماش گرد شد:


  


  -واي چيه اسم خوشگلي! عين خودته!


  


  با لبخندي کمرنگ تشکر کردم و رامتين و صالحي بانگ رفتن زدن و من موندم و شفيعي! نفسي عميق کشيدم و کولم رو گذاشتم روي صندلي شفيعي نشست و گفت:


  


  -از آشنايي باهات خوشبختم آرامش عزيز.. اسم من هم ماريانا هسـت... اميدوارم دوستان خوبي با هم باشين...


  


  هه! دوست... من با اين کلمه آشنايي خاصي ندارم چون دوستي ندارم! دوستيه پنج ساله ي من و سايه مرد! شايد هم من زياد روي کرده بودم اما اون حق نداشت راجبم اين جوري فکر کنه.اما نفسي عميق کشيدم و با لبخندي محو و زور زورکي گفتم:


  


  -من هم همين طور خانم شفيعي!


  


  -راحت باش! جدا از کارمون ميتونيم دوست باشيم و من رو ماريانا صدا کني!


  


  سري تکون دادم و گفت:


  


  -الان از آموزش هاي آسون شروع ميکنيم آرامش! حدود 5 ساعت فرصت داريم واسه تمرين آقاي علوي انگار خيلي روي تو تأکيـد دارن و ميخوام تمام مدت روي تو وقت بزارم! بايد تا آخر اين ماه آماده باشي!


  


  سري تکون دادم و ادامه داد:


  


  -آموز هايي که ميبيني عبارت از اينه! تير اندازي! که از همشون مهم تره! يکي هم ميخوام فنون کاراته رو يادت بدم! در کنارش ورزش هاي ديگه هم بهت تميرين ميدم و بايد حسابي آماده شي!


  


  چشمام رو براش باز و بسته کردم و بلند شد رفت سمت کمد سفيد رنگش درش رو باز کرد و يه دست لباس ورزشي سفيد مشکي آديداس در آورد و داد دستم! بلند شدم و گفت:


  


  -برو پشت اين رَخت کَن و لباست رو عوض کن عزيزم اينم هد بندت...


  


  تشکري زير لب کردم و رفتم پشت رخت کن و لباسام رو عوض کردم،موهام باز شدن اين رو کجا دلم بزارم! صدام رو صاف کردم:


  


  -ماريانا خانم؟!


  


  صداش به گوشم خورد:


  


  -جانم الان ميام!


  


  اومد و با ديدن من تا خواست حرف بزنه چشماش گرد شد!:


  


  -دختر اين همه مو رو از کجا آوردي؟!


  


  -از ريشه ي سرم!!!


  


  از حرفم قهقه اي زد و شونه اي بالا انداختم؛گفت:


  


  -مشکلت چيه؟! ميخواي کوتاهشون کني؟!


  


  -عمراً! اين همه سال زحمت نکشيدم که کوتاهشون کنم!اشکال داره مقنعه بزنم تا موهام دست و پا گير نشه؟!


  


  -نه چه ايرادي؟! فقط گرمت ميشها!


  


  -ايراد نداره!


  


  سري تکون داد و موهام رو چند لايه اي بستم و مقنعه و هد بندم رو گذاشتم،تو آينه نگاه کردم! خوب شده بود نفسي عميق کشيدم آماده بودم رفتم بيرونو ماريانا هم آماده بود! همراهش بيرون از دفتر رفتم و پشت سرش ميرفتم رو به روي يه در شيشه اي در رو باز کرد و با يه سالن ورزشي بزرگ رو به رو شدم! چشمام از تعجب گرد شدن خيلي جالب و عالي بود و راحت ميشد اينجا ورزش کرد! يه قسمت سالن پر بود از وسايل ورزشي و نصف ديگه کاملا خالي بود و تشک پوش شده بود و مطمئنا براي تمريـن کاراته بود! نفسي عميق کشيدم و ماريانا گفت:


  


  -بـبين اول يکم نرمش کن نرمش که بلدي؟!


  


  -البته!


  


  -باشه پس خودت رو گرم کن و من هم يکم خودم رو گرم ميکنم تا آماده شي.


  


  سري براش تکون دادم و نفسي عميق کشيدم و شروع کردم به درجا زدن خوب بود که ترتيب نرمش کردن رو بلد بودم بعد در جا زدن حرکات کششي رو انجام دادم و داشتم دوباره در جا ميزدم و کم کم درجا زدنم به زانو بلند زدن تبديل شد و صداي ماريانا به گوشم خورد:


  


  -ايول! آفريـن... خوبه ترتيب نرمشا رو بلدي همينجوري ادامه بده دو تا پله جلوتر افتادي!


  


  با لبخندي کم جون سري تکون دادم،داشتم به نرمشم ادامه ميدادم که نفسم گرفت و با بالا بردن دستم نفسي عميق وارد ريه هام کردم و با پايين آوردن دستام نفسم رو خارج کردم و کم کم حالم بهتر شد! ماريانا اومد سمتم و گفت:


  


  -تا اينجا عالي بود! ببين الان ميخوايم با هم يه مبارزه ي کوچيک داشته باشيم،بگم من توي کارم خيلي جدي ام، اگه بگم ميزنم واقعا ميزنم!


  


  -منم جديم بگم فرار ميکنم واقعا فرار ميکنم!


  


  چپ چپ نگاهم کرد و شونه اي بالا انداختم خب من چطوري ميخواستم از خودم دفاع کنم؟! بادي به غبغب انداختم و عين بروسلي داشتم گارد ميگرفتم! با صداي يک دو سه گفتنش حمله ور شد سمتم چشمام گرد شد نه انگاري شوخي نداري پا گذاشتم به فرار حالا من بدو اون بدو اينقدر کل سالن رو دوئيدم که دنيا داشت سرم ميچرخيد! بعد يک ساعت دوئيدن و حسابي عرق شدت ،جفتمون وايستاديم من نفس نفس ميزدم اما براي ماريانا عادي بود و گفت:


  


  -اين اولين قدم اصليمون بود من ميخواستم فرار کني چون بايد اينقدر بدوئي و تمرين کني که اينجوري نفست نگيره واگرنه اگه روزي از دست دشمني بخواي فرار کني و اينجوري کم بياري ...


  


  دستش رو روي گلوش به حالت مرگ گذاشت و پوفي کردم:


  


  -من الان حس ميکنم تو سونام! دارم ميميرم.


  


  -ايراد نداره بعداً ميري حموم، الان وقته تمريـنِ! پاشو پاشو نشين بينم! نفس عميق بگير آروم راه برو تا حالت جا بياد!


  


  نفسي عميق کشيدم و آهسته و دونه دونه راه ميرفتم تا حالم جا اومد،دستي به شونم زد و گفت:


  


  -تمرين اول کاراته تموم شد بريم سر بعدي البته بگم توي اين يک ماه هر کاريو که ياد ميگيري جلسه ي بعد باز هم بايد تکرار کني! فردا هم از اين بدو بدوها داري!


  


  پوفي کردم و سري تکون دادم.. شروع کرديم به تمريناتي که ياد ميداد واقعا رامتين راست ميگفت انگار! يه کاريو باب ميلش انجام نميدادي سر آدم رو ميخورد! پوفي کردم و اينقدر تمرکز توي کارم به کار بردم که آخر سر رضايت داد و از کارام خوشش اومد!


  


  ديگه ساعت هشت شب بود و کارامون تموم شده بود و همونجا يه حموم حسابي کردم و لباسايي که ماريانا واسم گرفته بود رو پوشيدم! انگار رامتين بهش سفارش کرده بود... نفسي عميق کشيدم چاره اي نبود نميتونستم لخت بگردم! يه تونيک فيروزه اي رنگ بود با يه شلوار چسبون مشکي... موهاي بلندم رو خشک کردم و بستمشون شالم رو گذاشتم روي سرم قرار بود با ماريانا برم خونش و کولم رو برداشتم.حس اضافها رو داشتم و اين حس کمي از غرورم رو اذيت ميکرد... براي همون تصميم گرفتم از بابت ماريانا مطمئن شم:


  


  -ماريانا؟


  


  سرش رو از توي کتاب برداشت و عينک روي چشماش رو جا به جا کرد انگار رفته بود حموم:


  


  -جانم؟


  


  -من حس ميکنم که خوب نيست باهات بيام... من همينجا هم ميتونم بمونم... ايراد که نداره شب اينجا باشم؟!


  


  از جاش بلند شد و اخماش رو توي هم فرستاد دستاش رو به کمرش زد:


  


  -يه بار ديگه اين حرف رو بزني با همون فني که امروز روت پياده کردم ميبرمت تا خونه يه بار ديگه بري حموم! اين حرفا چيه دختر منم خيلي تنهام حداقل تو مياي من دوتا کلمه باهات حرف ميزنم اين دلم وا ميشه...


  


  -آخه...


  


  چپ چپي نگاهم کرد و سري به نشونه ي باشه تکون دادم چاره اي نبود!کولم رو برداشتم و اون هم وسايلش رو جمع کرد آخرين نفري بوديم که داشتيم ميرفتيم،بدنم يه ذره کوفته بود اما خب بايد عادت ميکردم! سوار پژو پارس نقره ايش شدم و خودش هم نشست استارت رو زد و به سمت خونش به راه افتاديم:


  


  -چند سالته آرامش؟!


  


  -21سالمه...


  


  -امــم خيلي جووني! پدر مادر؟!


  


  -ندارم...


  


  -اوه متاسفم عزيزم قصد ناراحت کردنت رو نداشتم...


  


  -ايراد نداره...


  


  نفسي عميق کشيدم و سکوت کردم و چشمام رو بستم تا کمي از خستگيم در بره..


  


  با صداي ماريانا از خواب بيدار شدم و آروم چشمام رو باز کردم.. توي پارکينگ بوديـم... با ببخشيدي بلند شدم و کولم رو پشتم انداختم دستي به صورتم کشيدم بدنم سبک شده بود با همين يه ذره خواب! همراهش به سمت آسانسور رفتم و دکمه رو زد و وارد شديـم... در آسانسور بسته شد و لبخندي روي لباي ماريـانا بود! قدم ازش يه ذره کوتاه تر بود.. در آسانسور باز شد و جفتمون زديم بيرون.. دوتا پله رو بالا رفتيم و کليد رو انداخت و وارد شديم برقا خاموش بود و براي کليد برق برو زد و من هم وارد شدم در رو بستم و از راه رو سمت راست آشپزخونه ي اپن بود و سمت راست بعد دوتا پله پايين رفتن حال و پذيرايي بود يه سري مبل به ديوار چسبيده ي قهوه اي و زرد بودن و دور يه ميز مستطيلي چوبي گذاشته شد بود و اين کنارش بالکن بود اين طرف بالکن ديوار داشت و ميز ناهار خوري 12 نفره وجود داشت و بايد دوتا پله ميرفتي بالا تا به اونجا برسي پايين پلها سمت چپ مبل هاي شيکي بودن و تي وي ال سي دي بزرگي هم همراه با ميز تلوزيون به ديوار چسبيده بود گوشه، کنار ها هم پر بود از گلدون گل و کاکتوس... نفسي عميق کشيدم چشمم چرخيد به سمت اتاق خواب هايي که ته خونه بودن و يکي سمت چپ يکي سمت راست کنار ترينشون هم حموم و دست شويي بود خونه ي شيکي داشت... همون جور عين اجل معلق وايستاده بودم و ماريانا لبخندي زد:


  


  -راحت باش عزيزم من ميرم چايي دم کنم ميخوري ديگه؟!


  


  -فرق نميکنه..


  


  لبخندي زد و من هم نشستم روي مبل و با انگشتام ور ميرفتم هر کي ندونه فکر ميکنه خجالتيم!! اما نميخواستم پررو بازي در بيارم... نفسي عميق کشيدم و بعد از ده دقيقه حوصلم حسابي سر رفت و با صداي ماريانا سرم رو بالا گرفتم که نشست کنارم:


  


  -چرا تي وي رو روشن نميکني؟! حوصلت سر ميرها...


  


  -نه همه چيز خوبه...


  


  -خب خدا رو شکر شام چي ميخوري؟!


  


  -هيچ فرقي نداره..


  


  -ا! خير سرم مهموني!


  


  -مگه مهمونا خورشت رو تعيين ميکنن؟! از کي تاحالا؟!


  


  خنديد و گفت:


  


  -حالا بيا امشب رسم شکني کنيم! با لازانيا چطوري؟؟!


  


  -دوست دارم..


  


  -خوبه پس! من برم شام رو درست کنم..


  


  سري تکون دادم و رفت.. نفسي عميق کشيدم و چشمم روي عکساي ديوار که به صورت پله اي شکل نصب شده بود.. دوتاي اول از بالا عکس يه پسر بچه بود و دوتاي پايين يکي يه مرد خوشگل بود همراه ماريانا تو بغل هم... پاييني هم همون مرد با اون پسر... مرد جذايبي بود اما تاثيري روم نداشت.. فکر کنم برادر ماريانا باشه چون حلقه اي توي دستش نديدم... شونه اي بالا انداختم و تصميم گرفتم برم کمک ماريـانا... بلند شدم و رفتم کمکش :


  


  -ا دست بزني به اينا ميکشمت شما مهموني ها...


  


  -حالا ميخوام کمک کنم اين جوري حوصلم سر نميره!


  


  -تو که الان گفتي حوصلم سر نرفته!


  


  -يهويي شعلش زياد شد سر رفت!


  


  خنديد و نگاهي گيرا بهم انداخت... يه تاي ابروم پريد بالا:


  


  -اومدي نمايشگاه؟! ديدن دارم من آخه؟!


  


  -اوهوم....


  


  همراه هم شام درست ميکرديم...حدود بيست دقيقه لازانياها توي فر بودن و من و ماريانا ميز رو ميچيديم حالا انگار چند نفر هستيم! ماريانا شالش رو برداشته بودم و موهاي حالت داره مشکيش رو باز گذاشته بود گفت:


  


  -تو چرا اينقدر معذبي دخي؟! شالتو بردار!


  


  يه تاي ابروم رو بالا فرستادم:


  


  -داداشت نمياد خونه؟!


  


  چشماي قهوه ايش گرد شد و دوتا تاي ابروهاي مشکيش بالا پريدن:


  


  -داداش؟! من از کي تاحالا برادر شدم خودم نميدونم؟!


  


  اشاره اي به اون عکسا کردم... خندش به يه لبخند تلخ تبديل شد.. حلقه زدن اشک توي چشماش باعث تعجبم بود:


  


  -برادرم نيست... همسرم بود ...


  


  گوشه ي لبم رو گزيدم..:


  


  -ببخشيد انگار نبايد اين بحث رو پيش ميکشيدم...


  


  -نه مهم نيست حالا بعداً شايد برات تعريف کردم...


  


  سري تکون دادم و حس کردم بغض توي گلوش رو به زور داره پايين ميده... دليل کارش رو نفهميدم گفت همسرم بود نگفت هست! اين حرفش نشون ميده يه داستاني پشتشه! نفسي عميق کـشيدم لازانياهاي خوش بو رو گذاشتيم روي ميز... رو به روي هم نشستيم عادتم بود اول از همه بسم الله بگيرم! بعد شروع کرديم به خوردن ولي ماريانا ساکت شده بود از کار خودم ناراحت بودم... کاش نميپرسيدم ازش... بعد خوردن شام خوشمزه همه رو جمع کردمو طبق معمول به در خواست خودم ، خودم ظرف ها رو شستم!نشسته بود روي مبل و به عکسا خيره شده بود قطرات اشک از روي گونهاش ميچکيد،اي بابا عجب غلطي کردم! نشستم کنارشو بي اراده بغلش کردم.. بعضي اوقات نميتونستم مهربونيام رو دريغ کنم... انگار منتظر همين بود نميدونم چه دردي توي وجودش باعث ميشد اينجوري گريه کنه... آروم اشک ميريخـت... آروم گفتم:


  


  -ببخشيد ماري اصلا نميخواستم اينجوري دپرست کنم...


  


  سرش رو از روي شونم برداشت چشماي وحشيش قرمز بود:


  


  -نه... اين گريها کار هر شبه منه....


  


  آروم گفتم:


  


  -فوت شدن؟!


  


  پوزخندي زد:


  


  -کاش مرده بود!


  


  چشمام گرد شد! آهي کشيـد...:


  


  -خيلي دوست دارم يه نفر رو وارد راز زندگيم کنم... يه نفري که دهنش قرص باشه... آرامش؟! ميشه اون يه نفر تو باشي؟!


  


  -البته... من تاحالا هيچ وقت به کسي خيانت نکردم اما خيانت خيلي ديدم...


  


  پوزخندي زد:


  


  -پس لنگه ي خودمي...


  


  قاب عکس کناري رو که شوهرش بود رو برداشت کنار شوهرش يه پسره بود... گفتم:


  


  -اون پسره...


  


  -پسرمه...


  


  چشمام گرد شد:


  


  -جدي؟!


  


  سري به شونه ي آره تکون داد.. لباش رو خورد و اشک از چشماش ميچکيـد شالم رو برداشته بودم تا موهام يکم هوا بخورن... شروع کرد به درد و دل کردن... :


  


  -من و وحيـد عاشق هم بوديـم... من ميپرستيدمش.. شبي نبود که وقتي از سر کار مياد خونه نباشم و استقبالش نرم... اونم ميگفت من رو دوست داره رفتاراش کاراش همه نشون ميداد من رو دوست داره... 4سال باهاش عاشقونه زندگي کردم... 4 سال تموم زندگيم رو فداش کردم به خاطرش از کارم دست کشيدم من فقط وحيدو ميخواستم ... اونم فقط براي خودم... بعد 4سال فهميدم که داريم بچه دار ميشيم به قدري جفتمون ذوق داشتيم که خدا ميـدونسـت...3 سال گذشت... من همچنان دوسش داشتم و هر کاري واسش ميکردم.. اما.. اما وحيد رفتاراش سرد شد.. بي حوصله شد.. بي حال شد.. دير ميومد خونه تا ميومد يا سير بود يا شام خورده بود... ديگه عاشقونه صدام نميزد... نويد پسرم دوسال و خرده اي داشت... يه روز از کاراي وحيد کفري شدم ديگه خستم کرده بود الکي بهونه ميگرفت همش ميخواست از من دور باشه يه شب باهم دعوامون شد... توي اون دعوا داد زد که ازم خسته شده.. ديگه منو نميخواد... دنيا رو روي سرم خراب کرد... من... من هيچ کسي جز وحيد نداشتم... وحيد تنها کس من بود... مادر و پدرم رو توي يه حادثه از دست دادم... اما وحيد هم داغ خودش رو به دل گذاشت هم داغ بچمو... پسرم رو ازم گرفت خودش هم واسه هميشه رفت... طلاقم داد و رفت... گاهي فقط يه روزاي خاص ميرم پسرم رو ميبينم... اما وحيد.. نميدونم چه مرگش شده بود... توي اين مدت نه ازدواج کرد نه با کسي بود ولي از من خسته شده بود... ترجيح ميدادم زير خاک باشه اما اينجوري بهم نارو نزنه... اين جوري من رو از زندگي سير نکنه... اگه بچم رو ازم نميگرفت اينقدر ازش کينه اي نميشدم... الان 3 ساله که خودش رو نديدم ... ولي هنوز دوسش دارم... بعضي اوقاتم خودم رو لعنت ميکنم که چرا راضي به مرگش بودم.. و الان هم باورم نميشه دارم اين ها رو به تويي که نميشناسم ميگم...


  


  اخمام توي هم بود اي خدا چي کشيده بود اين دختر.. دوباره بي اراده محکم بغلش کردم و از چشماش اشک فواره ميزد... نفسي عميق کشيدمو بهش دل داري دادم...


  


  اشکاش رو پاک کرد و من هم زندگيم رو واسش تعريـف کردم... خواست چيزي بگه که صداي زنگ در اومد يه تاي ابروم پريد باالا:


  


  -مهمون داشتي؟!


  


  با حيرت گفت:


  


  -من کسيو ندارم که بخوام مهمون داشته باشم! فکر کنم آقا رامتيـنِ اومده ببينه حالت چطوره تو بشين الان ميام..


  


  شالش رو گذاشت روي سرش و رفت سمت در... صداش رو شنيدم:


  


  -سلا..


  


  صداش قطع شد.. مگه کي اومده بود؟! پسري قد بلند و درشت با موهاي مشکي و چشماي مشکي وارد شد و کلافه دست توي موهاش مي کرد و ماريانا گفت:


  


  -کي گفت سرتو بندازي و بياي تو؟!


  


  بلند شدم و پسره چشماش روم ثابت مونده!اوه اين وحيـد... اخمام رو انداختم توي هم و با کلنجار با خودم به زور گفتم:


  


  -سلام...


  


  سلامي ازش شنيدم و وحيد رو به ماري گفت:


  


  -نميدونستم مهمون داري..


  


  -حالا که ميبيني دارم بيا برو بيرون....


  


  -کارت دارم ماريانا!


  


  -من با شما کاري ندارم آقاي محترم... بفرما برو بيرون...


  


  آب دهنم رو قورت دادم:


  


  -من ميرم توي اتاق راحت باشين...


  


  -نرو آرامش جونم ايشون الان ميرن بيرون...


  


  وحيد غريد:


  


  -راجبِ نويد ماريانا ! پس خفه شو بزار من حرف بزنم !


  


  ماريانا خفه شد و زل زد توي چشماي وحيد:


  


  -.نويد؟! چه بلايي سر بچم اومده؟!


  


  بدون اينکه چيزي بگم رفتم سمت اتاق... اي خدا ميشه من جايي برم که توش پر مشکلات نباشه؟؟! توي اتاق بودم اما راحت حرفاشون رو ميشنيدم...:


  


  -بشين بايد راجبش حرف بزنيم..


  


  ديگه صدايي نيومد انگار رفته بودن بشينن.. صداي نگران ماري بود:


  


  -خب؟!


  


  -نويد اين چند وقته خيلي عجيب شده بود فهميدم تورو ميخواد خواستم بيارمش پيش تو اما قبول نکرد اون بچه نه منو ميخواست نه تو رو نميدونستم چش شده... اينقدر تو اين مدت درساش افت داشت که ترسيدم بلايي سر روانش اومده باشه فوري بردمش پيش يه روانپزشک... ماريانا اون بچه تورو ميخواد در کنار من!... اشکال داره يه مدت پيش تو باشه؟! منم بهش سر ميزنم تو اين مدت... ماريانا... اون بچه از دست ميره اگه قبول نکنـي... من هرکـاري از دستم بر بياد واسه نويد ميکنم ماريانا حتي اگه مجبور باشم يه مدت رو کنار تو باشم ميدوني چقدر نويد رو دوست دارم...


  


  نفسي عميق کشيدم... عجب هر جا من ميرم يه بختک ميوفته هموجا! پوزخندي نشست روي لبم اين بار ماريانا بود که حرف ميزد:


  


  -معلومه! من از خدامه نويد بياد پيشه من...


  


  -ولي... نبايد بري سر کار تموم مدت بايد فکرتو بزاري واسه نويد...


  


  -باشه مهم نيـست..


  


  -خرجتونم تو اين مدت خودم ميدم مهم نيست فقط نرو سر کار!


  


  -کي مياريش پيش من؟!


  


  -فردا...


  


  -باشه...


  


  -بعد چند روز خودمم يه چند روزي ميام و موندن رو تحمل ميکنم تا نويد خوب شه.. .خب من ديگه ميرم برو به مهمونت برس...


  


  -اوکي به سلامت...


  


  ديگه صدايي نيومد تا بسته شدن در! نفسي عميق کشيدم... در رو باز کردم و رفتم بيرون.. ماري انگشت اشارش رو به دندون گرفته بود... گفت:


  


  -آرامش دم اين پا قدمت جلز ولز!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -الان خوشحالي؟!


  


  -عين خر! تو اين مدت پچم مياد پيشه من... ولي.. مشکلم يه چيزيه...


  


  يه تاي ابروم پريد بالا...:


  


  -حضور وحيد برام سخته... اين که اون هم باشه خيلي بده... چون نميخوام دوباره ديوانه شم سر به بيابون بزارم...


  


  نفسي عميق کشيدم:


  


  -انگار هرجا ميرم شو..


  


  نذاشت حرفم رو کامل کنم:


  


  -آخرين بارت باشه عزيزم زندگيه من چه ربطي به اومدن تو داره؟! فقط فکر کنم بايد توي خونه تمرين کنيـم...


  


  -اينجا؟! چه جوري آخه؟!


  


  لبخندي نشست روي لبش و من رو کشوند سمت يه دري که کنار در ورودي و خروجي بود درش رو باز کرد و با ديدن يه اتاق خيلي خيلي بزرگ و وسايل ورزشي چشمام گرد شد:


  


  -جونم ماري! آفريـن بابا!


  


  -بله عزيزم! واي آرامش؟


  


  -جانم؟!


  


  -بعد ديدن وحيد يه جوري شدم...


  


  -اي خدا پس بگو من چرا اينقدر من به عشق و عاشقي اعتقادي ندارم...


  


  منو کشوند سمت مبل و گفت:


  


  -آرامش، زندگي بدون عشق هيچه! باور کن.


  


  -اما ماري تو که اينقدر زجر کشي چرا؟!


  


  -ربطي نداره... آرامش وحيد عاشق من نبوده اما اين به اين معني نيـست که عشق بده... عشق واقعي واقعا هم زيباست... و مطمئن باش وجود داره! خيلي از عشق ها دو طرفن و تا آخر عمر خوشبختن...


  


  -من که اصلا هيچ حـسي به عشق و عاشقي ندارم و از هيچ پسريم تاحالا خوشم نيومده!


  


  -به به! خسته نباشي گلم!


  


  -درمونده نباشي عزيزم!


  


  خنديد! انگار وحيد رو ديد خيلي خوشحال شد:


  


  -ماري؟! اينقدر وجود وحيد خوشحالت کرده؟!


  


  -خيلي...


  


  -حالا ميخواي يکم حالش رو تو اين مدت بگيري دلت خنک شه؟!


  


  يه تاي ابروهاش پريد بالا:


  


  -چطور؟!


  


  -خيلي راحت! از سگت کمتر بهش توجه کن!


  


  چپ چپ نگاهم کرد:


  


  -با وحيد درست بحرفا!


  


  -از من گفتن بود! من جات بودم تا الان هر کسي همچين کاري باهام ميکرد رو زنده نميذاشتم اينقدر حرصش ميدادم تا بميره! راستي ماري تو چند سالته؟


  


  ماري از حرص من خنديد!گفت:


  


  -باشه روش فکر ميکنم يکم دلم خنک شه بد نيـسـت... من؟! 30!


  


  خنديد و لبخندي زدم:


  


  -ساعت ده شبه بريم بخوابيم؟! صبح زود بايد بريم ها!


  


  سري تکون دادم و همراهش رفتم و اتاقم رو نشونم داد دراز کشيـدم رو تخت و موهاي بلندم رو کنار خودم جمع کردم و بدون اينکه پتويي رو خودم بندازم خوابم برد...


  


  ***


  


  صبح با نور خورشيد توي صورتم بيدار شدم.. چشمام رو به زور باز کردم و بلند شدم خيلي خوابم ميومد اما ساعت 7 بود! بايد کم کم ميرفتم... مثلا امروز بايد دفاع ياد ميگرفتم! لپام پوف کرده بودن از خواب و چشماي درشت سبزم رو به زور باز گذاشته بودم رفتم بيرون انگاري ماري هنوز خوابه! صورتم رو شستم و تو آينه به خودم نگاه کردم چشمام خيلي مظلوم شده بود... صورتم از هميشه سفيـدتر... ميترسيدم افت فشارم به راه افتاده باشه هميشه ي خدا فشارم پايين بود! سرفه کنان رفتم بيرون و موهام رو بستم... لبخندي زدم و ترجيح دادم خودم صبحونه رو آماده کنم نميدونم چرا اما از ماري خوشم ميومد حس ميکردم خانم خوبيه... اما قضيه ي سايه بهم فهمونده بود نبايد خيلي به يه نفر نزديک شم و بعد از بد شدنش باورم نشه که آدم بدي بوده! نميدونم شايد من به حدي مغرورم که يه چيزي مثل اون اتفاق رو اينقدر بزرگ ميبينم اما هر چي باشه بهم توهين کرد... بعد اينکه چايي رو دم گذاشتم يادم افتـاد من يه گوشيي هم دارم! گوشي رو زدم به شارژ و روشنش کردم! هه.. 50تا ميس کال.. اونم از سايه! واسم مهم نبود... يهو گوشيم زنگ خورد هول کردم! با ديدن اسم سايه پوزخندي زدم و گوشيم رو دوباره خاموش کردم همين بهتر از من خبري نداشته باشه... من ديگه رفتم توي يه بازي پر خطر...


  


  بعد اينکه گوشيم رو خاموش کردم رفتم توي اتاق خواب ماري... ديدم يه قاب عکس رو بغل گرفته خوابيده... دلم واسه اين دختر مي سوخت حس ميکردم خيلي مظلومه! لبخندي زدم و عکس وحيد رو از توي بغلش بيرون کشيدم! لبخندي کجکي زدم عکساش رو از کل خونه جمع کردم و فرستادم يه جا. بعد هم نشستم کنار ماري و آروم تکونش دادم:


  


  -ماري؟! ماري بيدار شو خانمي!


  


  کم کم چشماش باز شد و گفت:


  


  -اي واي صبح به خير ساعت چنده؟!


  


  -صبح توام به خير... نزديک 8 پاشو بريم صبحونه که بايد بريم تمرينا!


  


  نفسي عميق کشيـد و بلند شد با ديدن قاب عکسا چشماش گشاد شد بلند شدم رفتم سمت پنجره پردها رو کشيدم! و گفت:


  


  -ايـنا رو چرا جمع کردي؟!


  


  -هيچ دقت کردي آقاي قبليت ميخواد بياد اينجا؟! چرا دوست داري غرورت رو خرد کني خانم؟! هيچ دقت کردي ديشب گفت « حتي اگه مجبور باشم يه مدت رو کنار تو باشم» چرا تو نشون ندي که مجبوري!؟! نشون بده که اون برات مهم نيست،غرور از دست دادت رو برگردون! اگه اون بعد اون همه سال عاشقي تغيير کرده تو چرا تغيير نکني؟


  


  با اين حرفم رفت توي فکر قيافش خيلي مظلوم شده بود يه تاي ابروهام پريدن بالا:


  


  -راست ميگي آرامش... بهش دقت نکرده بودم... حق با توئه.


  


  پشت چشمي با لبخندي محو نازک کردم:


  


  -هميشه حق با منه عزيزم! حالام پاشو با انـــرژي!


  


  سري تکون داد و پا شد رفت دست و صورتش رو شست من هم ميز رو آماده کردم! همون طور که صبحونه رو ميخورم توي فکر بودم :


  


  -ماري؟!


  


  -جانم؟!


  


  -تو فقط به من فن ها رو همين جا ياد بده! باشه؟! باشگاهت رو تعطيل کن لازم نيست بهم تير اندازي ياد بدي اون با من! تو بايد الان فکر پسرت نويد و نشوندن وحيد سر جاش باشي! بازم تکنيکاي کاراته رو همينجا ميشه! باشه؟!


  


  چايي گير کرد تو گلوش و با سرفه گفت:


  


  -پس تيراندازيو ميخواي چيکار کني؟! ميدوني چقدر مهمه؟


  


  -از... آقاي علوي ياد مي گيرم مهم نيست الان زندگيه تو مهم تره!


  


  نيشش باز شد و گفت:


  


  -واي تو چقدر مهربوني عزيزم!


  


  -مهربون نيـستم نميخوام به خاطر من زندگيت بيش تر از اين بره تو هوا! حالام پاشيم يکم اين صبحونه هضم بشه بريم سر تمرين و نرمش و دفاع!


  


  سري تکون داد و شروع کرديم به قدم زدن...


  


  اينقدر از ماري کتک خوردم جونم داشت در ميومد البته بگم خودمم خيلي زده بودمش! جفتمون افتاديم روي صندلي و ماري معلوم بود خيلي خوشحاله... از خوشحاليش خوشحال شدم! زنگ در به صدا در اومد سرفه اي کردم:


  


  -تو بشين الان بچت ميوفته خودم ميرم!


  


  خنديد و محکم زد پس کلم:


  


  -همون يکيش کلي غصم داد يادم نمياد وحيـد اين چند وقته...


  


  واسه ي اينکه حرفش رو ادامه بده و خنده کنان يکي زدمش:


  


  -پررو! شرم و حيايي گفتن!


  


  خنديد و رفتم از اتاق تمرين بيرون نفسي عميق کشيدم تمرينا روم خيلي سخت بود و عرقاي درشتي روي پيشونيم نشست! در رو باز کردم و با چشماي عسليه رامتـيـن رو به رو شدم و گفت:


  


  -به به سلام خانم خوش اخلاق!


  


  چپ چپ نگاهش کردم:


  


  -سلام آقاي بي مزه!


  


  صداي ماري اومد:


  


  -آرامش؟! کيه؟!


  


  رامتين لبخندي زد:


  


  -ا؟! سلام خانم شفيعي! شماها خونه اين؟


  


  ماري اومد و لبخند زنان اومد بيرون و من لم دادم روي صندلي و نفس عميق ميکشيدم و رامتين گفت:


  


  -اوه اين خوش اخلاقو ببيـن.. خانم شفيعي حسابي خستش کرديـنا...


  


  -اوه اون منو خسته کرده! بابا اينجوري نبينشا! فقط زبون نداره که دستاشم عين اون زبونش قويه!خيلي خوب دفاع ميکنه...


  


  -پس تا ماه آينده حله؟!


  


  -زودتر!


  


  الان وقتش بود! بايد به رامتيـن بگم که تيراندازي رو يک نفر ديگه يادم بده! سرفه اي کردم:


  


  -آقاي علوي؟!


  


  يه تاي ابروش پريد هوا! اومد نشست و ماري هم رفت واسش قهوه بريزه! :


  


  -چيزي شده؟!


  


  -اوهوم! ميخواستم ببينم ميشه تيراندازي رو يک نفر ديگه يادم بده؟!


  


  چشماي عسليش گرد شد.!:


  


  -چرا؟! خانم شفيعي که...


  


  -ربطي نداره ماري خيلي مهربونه و خوبه و کليم باهاش فاز دارم اما يه داستاني هست بين من و ماري و من بهش گفتم که فقط ميخوام تيراندازي رو از يکي ديگه ياد بگيرم! به خاطر ماريه...


  


  ماري اومد و نشست و قهوه رو داد دست رامتين روي لباي رامتين يه لبخندي پررنگ بود خوبه الان خوبه،بعضي اوقات خيلي جدي ميشد!! گفت:


  


  -خوبه! خوب با خانم شفيعي صميمي شديـا! ماريانا هم نه ماري! حالا اين داستان چي هست؟!


  


  من و ماري همزمان گفتيم:


  


  -شخصيه!


  


  -اوه! چه جيکاشونم باهم جوک شد! خب بابا باشه! خودم بهت تيراندازي ياد ميدم... کاري نداره فعلا تو کاراته رو خوب ياد بگير!


  


  -خيلي خوب تا الان ياد گرفته!انگار توي خونشه لامصب!


  


  لبخندي کجکي زدم :


  


  -لطف داري ماري جون،به لطف کمکاي شماس!


  


  خنديد و نفسي عميق کشيدم! رامتين گفت:


  


  -خوبه... اشکال داره به اسم صدات کنم؟!


  


  -صد در صدا اشکال داره، روتون اضاف ميشه!


  


  چپ چپي نگاهم کرد و ماري خنديد:


  


  -راست ميگه ديگه!


  


  -ولي ديگه همکاريم!


  


  -خب باشه ايراد نداره اما پات از گليمت دراز تر شه...


  


  -مامانم رو به عزام مينشوني !


  


  -آفرين خوشم مياد بچه ي زرنگي هستي،اما خب بيشتر اوقات خنگيات رو ديدم!


  


  بلند شد من و بگيره بزنه که دوئيدم سمت حموم و داد زدم:


  


  -زحمت نکش جناب من برم حموم خدانگهدار...


  


  -اگه دستم بهت نرسه!


  


  -نميرسه واگرنه خودم ميشکنمش!


  


  خنديد و رفتم توي حموم لباسام رو کندم و زير دوش آب گرم موندم تا عضلهام نگيره... موهام رو براي بار آخر آبکشي کردم و حوله ي خودم رو دور خودم گرفتم! خوبه وسايل شخصيام همراهم بود.لباسام رو پوشيـدم و با صداي وحيد خودم رو توي اتاق نگه داشتم و صداش مشخص بود...:


  


  -نويد بيرونه... خودت بيا برو بيارتش...


  


  -باشه... شما ميرين يا ميمونين؟!


  


  -ميرم... جلو نويد اينجوري حرف نزن! من ميخوام اون بچه بهتر شه تو داري بدترش ميکني؟!


  


  -حالا که نويدي اينجا نيست آقاي محترم،هر وقت بود خودم ميدونم بايد چيکار کنم! به شما هم هيچ ربطي نداره! اين يه حس مادرانست و خودم ميدونم و ميفهمم کدوم کار غلطه کدوم کار درست!


  


  صداي پوزخندي وحيد رو شنيدم مونده بودم الان ماري چه حال بدي داره اين رو مطمئن بودم! وحيد گفت:


  


  -نميدونستم توي اين مدت اينقدر تغيير کردي...


  


  اين بار صداي پوزخند ماري اومد:


  


  -آدما به مرور زمان خيلي تغيير ميکنن!!!


  


  خوشم اومد! حرف خودم رو يه جور ديگه غير مستقيم گفت! لبخندي سر تا سر لبم و پر کرد،صداي غرش وحيـد اومد:


  


  -بيرون منتظرم!


  


  و صداي بسته شدن در اومد و پريدم بيرون! لبخند روي لبام بود و به ماري نگاه ميکردم!:


  


  -حرف آخرت حرف نداشت ماري! اينجوري بايد حرصشو در بيـاري..


  


  ماري خنديد و گفت:


  


  -دلم خنک شد! تقاص تموم اون بدرفتاريـاش رو پس ميـده... من برم بيرون تا نيومد ميرم نويد رو بيارم...


  


  -برو ماري جـــون!


  


  خنديد و رفت... نشستم روي مبـل و موهام رو بـسـتم... شالي روي سرم گذاشتم ميدونستم نويد سني نداره و همش چند سالشه! اما خودم راحت تر بودم با باز شدن در رفتم سمت در و با ديدن يه پسر خيلي نــاز تو بغل ماري لبخند زدم.. اي خدا خيلي ناز بود... اوه! ماري چه جوري بچه رو تا اينجا بغل کرد! به زور گذاشتش پايين و نويد خنده کنان ورجه وورجه مي کرد و ماري رو مي بوسيد... ماري اشک توي چشمانش حلقه زده بود... کاش ميتونستم کمکش کنم.. ولي مردي که يه بار پاشو کج بزاره و بره ديگه مرد نيست چرا واسه برگردوندنش تلاش بشه؟هممون نشستيم روي مبل و نويد خيلي باهام جور شده بود... لبخندي زدم و داشتم باهاش بازي ميکردم ماري هم در فکر ناهار بود... نويد چشماي مشکي داشت و موهاش هم مشکي ولي حالت صورتش شبيه ماري بود... ته چهرش به وحيـد ميزد... اينقدر باهام درس خوند و بازي کرد که روي پاهام خوابش برد... خوابوندمش روي مبل و سرش رو گذاشتم روي بالشت و پتويي روش انداختم و رفتم سمت آشپزخونه پيشه ماري در حال درست کردن فسنجون بود... آروم گفتم:


  


  -خوابش برد...


  


  نفسي عميق کشيد و گفتم:


  


  -ماري... بايد توي اين يه هفته سخت تمريـن کنيـم... اگه آقاي قبليت برگرده من بايد برم نميشه اينجا باشم... خوبيت نداره... فقط وقت هايي که نيست زنگ بزن بيـام اينجا تمريـن...


  


  -اما... کجا ميخواي بري آرامش جونم؟!


  


  -خيابوني بيابوني بلاخره يه جا ميرم تو نگرون نباش! به فکر زندگي خودت باش خانم! ببينم امروز شوورت مياد؟!


  


  با لحن خنده داري گفته بودم شوهرت و خندش گرفت! با حالتي غرور سرش رو بالا گرفت و دست به سينه وايسـتاد:


  


  -شوهر کدوم خريـه؟!من طلاق گرفـتم! حالام ميـخوام به قول خودت نـنشو به عزاش بنـشونم!


  


  بعد از مدت ها تک خنده اي کردم و چشماي ماري گرد شد:


  


  -وويي! ديگه نخند آرامش!


  


  چشماي خودمم گرد شد:


  


  -براي چي؟!


  


  -روي لپات چال ميوفته !!! دلم قيلي ويلي رفـت!


  


  چپ چپ نگاهش کردم و با خنده ميز رو داشتيـم درسـت ميـکرديم... تند تند يه ناهاري خوردم وماري هم غذاش رو با نويد خورد خميازه اي آروم کشيـدم:


  


  -من ميرم تو سالن يکم بخوابم با شوورت رو به رو نشم ننمون رو به عزامون ننشونه يه وقت!


  


  خنده کنان نگاهم کرد:


  


  -ننشو به عزاش مينشونم اگه ننتو به عزات بنشونه!


  


  همش شد ننه ننه! لبخندي نشست روي لبم و رفتم سمت سالن بالشتي برداشتم و دراز کشيـدم... کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتـم...


  


  ***


  


  با شنيدن صدايي گوشام تيز شد.. يه صداي مردونه:


  


  -مگه نگفتم يه مدت دست از کار بکـش؟! اگه اينطوري بود چرا نويدو آوردم پيش تو؟


  


  اخمام توي هم شد و آروم رفتم سمت در تا صداها رو به وضوح بشنوم... صداي غضبناک ماري لبخندي روي لبم نشوند شاگرد خوبي بود:


  


  -ببين آقاي محترم! من خودم ميدونم دارم چيکار ميکنم! احتياج نيست به من درس بدي.خودم ميدونم چه وقت بايد به رفيقم درس بدم چه وقت نبايد اين کارو بکنم اما من دوستم رو از اين خونه نميبرم ! فکر کنم يه ذره عقل تو سرتون باشه که اين بفهمين!


  


  صداي سيلي اومد... چشمام گرد شد نکنه وحيد ماري رو زد؟! ميکشمش! در رو آروم باز کردم پشت وحيد به من بود و ماري دستش روي صورتش يه نگاه به من... يه نگاه به وحيد، وحيد غريد:


  


  -آخرين بارت باشه تو روي من وايميسـتي!


  


  از کوره در رفتم و محکم در رو بستم با صداي در وحيـد برگشت سمت من اخماش توي هم بود من هم غريـدم:


  


  -توام آخريـن بارت باشه دست روي ماريانا بلند ميکنـي!


  


  پوزخندي زد و با اخماي توي همش زل زد توي چشماي من! قدش از من بلند تر بود.ديدن اشکاي ماري اذيتم مي کرد! گفت:


  


  -اگه دستم رو بلند کنم تو چيکار ميکني مثلا؟! برو با هم قد خودت بازي کن بچه!


  


  پوزخندي زدم:


  


  -دستتو جلو چشمات خرد ميکنم! حالا ببين کي گفتم... فلفل نبين چه ريزه!با من و ماري در نيوفت،من همش يک هفته اين جام!


  


  خنده ي هيستريکي سر داد! :


  


  -تو! تو ميخواي دست من رو بشکني! اي خدا... برو بچه تو دعواهاي من و زنم دخالت نکن!


  


  با ابرو به ماري اشاره کردم و ماري پوزخندي زد:


  


  -اما يادم نمياد من زن شما باشم آقاي محترم! من فقط يادمه يه پسر دارم و جز پسرم و دوستم هيچ کسي رو ندارم! پس راتو بکش برو دوست عزيز برو بزار باد بيـاد!


  


  با لبخند کجکي روي لبم دست به سينه به ديوار تکيه دادم... اخماي وحيـد بد جور توي هم گره خورده بود! حالا که ماري به خاطر دفاع از من سيلي خورده بود نبايد پشتش رو خالي مي کردم وحيد پوزخندي زد:


  


  -ميرم... اما نويدم با خودم ميبرم!


  


  تا رفت سمت نويدي که تو اتاق خواب بود من و ماري همزمان رو به روش وايستاديم و نميدونم چه جوري ذهن هم رو خونديم اما همزمان گفتيم:


  


  -يه قدم پاتو جلوتر بزاري قلم پاتو خرد ميکنم!


  


  من و ماري نگاهي بهم انداختيم،لبخندي زدم و وحيـد غرشي کرد:


  


  -کي باشي که بيخواي جلوي من و بگيري! بيا گم شو کنار منو بگو به خاطر بچم،بچمو کجا آوردم پيش دوتا رواني!


  


  ماري پوزخندي زد:


  


  -اما جهت اطلاع تو روانيي نه ما دوتا! تويي که بايد خودت رو به يه روان پزشک نشون بدي نه بچه ي من رو!


  


  رشته ي حرف ماري رو گرفتم:


  


  -اون بچه اينجاست و همين جام ميمونه؛حالش خيلي هم خوبه، مشکلش تويي! ميفهمي؟! اون بچه مشکلي نداره مشکلش تويي! چون تو يه رواني که اون بچه رو هم ديوونه کردي! برو اول خودت رو درمان کن! من نميذارم زندگيه بچه ي رفيقم و رفيقم رو نابود کني!


  


  تا خيز برداشت يه سيلي روانه ي صورتم کنه محکم تو هوا دستشو گرفتم زورم ازش کم تر بود اما از سيليش جلو گيري کردم و ماري هلش داد عقب! کارد ميزدي خونش در نميومـد! ماري غريد:


  


  -دست روي آرامش بلند کني خونت حلاله!


  


  -شما دوتا کي هستين که من رو تهديد ميکنين؟! برين خدا رو شکر کنين نميزنم جفتتونو همينجا نميکشم!


  


  من و ماري با حالتي تمسخر همزمان گفتيم:


  


  -سگ کي باشي؟!


  


  تا اومد جواب بده زنگ در به صدا در اومد، ميدونستم رامتينِ! از لبخندم ماري دستگيرش شد چي کار کنه الکي جيغ جيغ کرد:


  


  -ولمون کن عوضي! پسره ي آشغال برو من و بچم رو تنها بزار!


  


  نزديک بود خندم بگيره اما خندم رو قورت دادم! وحيد چشماش داشت ميوفتاد کف زمين بس تعجب کرده بود! من جيغ زدم:


  


  -کمـــک! مرتيکه ي آشغال! دست به ماري بزني کشتمت!


  


  صداي زنگ در و فرياداي رامتيـن يکي شد! وحيد خواست ماري رو بگيره بزنه که در توسط رامتين شکسته شد! خب وحيد آقا خودت خودتو پرت کردي تو دام! رامتين خيز برداشت سمت وحيـد تا مي خورد ميزدتش! خوبه ماري ورزش کاره رامتين داره ميزنتش! من و ماري اينقدر خنديديم که حد نداشت يهو رامتين با چشماي گرد يقه ي وحيد و نگه داشت و گفت:


  


  -نگين که سرکاري بود!


  


  پوزخندي زدم و ماري گفت:


  


  -نه! واسه ي اينکه حال اين آقا جا بياد بود،ببيـن آقاي مهدوي،گورتو گم ميکني؟يا به جرم مزاحمت شکايت کنم؟!


  


  وحيد خودش رو از دستاي رامتين نجات داد و داد زد:


  


  -با پسرم از اينجا ميرم!


  


  -اما اون پسره منم هسـت!


  


  -اما حضانتش با منه! ميخواي يادت ببيارم کي توي دادگاه باخت؟! يادت بيارم کي طلاقت داد؟! بگم؟! بازم بگم؟!


  


  لبم رو گاز گرفتم... تو چشماي ماري اشک غوطه ور شد... آروم رو به نويد گفتم:


  


  -فقط خفه شو... بزار يه مدت نويد اينجا بمونه بعد بهت برش ميگردونه... حالام از اينجا برو...


  


  تو نگاه ماري تشکر بود... وحيـد بي هيچ حرفي رفت... رامتين هنوز تو شوک بود:


  


  -چه خبره اينجا؟! خانم شفيعي اين همسرت بود؟!


  


  اخمام توي هم شد و گفتم:


  


  -فعلا وقـت اين حرفا نيـست...ماري عزيزم بيا بريم...


  


  بـا تموم خوشي اون هفـته اي که با ماري بودم تموم شد اون قدر تو اون هفته روز و شب و حرفه اي کار کرديم که حس ميکردم بروسليي جکي جاني چيزي شدم! رامتين اومده بود دنبالم و دوست نداشتم از ماري جدا شم.. حس ميکردم از سايه بيشتر رفيقم بوده و دوسش دارم! تنها کسي که بهش يه حس وابستگي پيدا کردم همين ماريانا بود اما رامتين... ميشد گفت عين برادرم دوستش داشتم مرد خوبي بود...اما حد و حدودمون رو رعايت مي کردم. نفسي عميق کشيدم و محکم بغلش کردم نويد هم بدجور باهام دوست شده بود و بهم خاله مي گفت! تو خوابم نميديدم که خاله بشم يه روز! ماري از بغلم بيرون اومد و زد روي شونم:


  


  -اين مدت بودنت بهترين روزاي زندگيم بود آرامش... قول ميدي بعد انجام عملياتت برگردي پيشم؟!


  


  -اگه زنده موندم معلومه که ميايم پيشت دلم واست تنگ ميشه ماري... تاحالا دوستي مثل تو نداشتم يا بهتر بگم اصلا دوستي نداشتم...


  


  لبخندي بهم زد و چيزي نگفت... با صداي رامتين به خودم اومدم و سوار ماشينش شدم... چشمام رو براي ماري باز و بسته کردم و از اونجا دور شديم... نفسي عميق کشيدم... چشمام رو بستم و رامتيـن گفت:


  


  -اين چند روز رو بايد حسـابي تير اندازي کار کني! يه چند تا تست کاراته هم ازت ميگيرم... آماده شده باشي.. بايد کارت رو کم کم شروع کني آرامش.. با خاطر ماريانا از يک ماه به يک هفته تغيير کرد و ميدونم تو اين يه هفته شب و روزت تمرين بوده اما بايد آماده بشي!


  


  بادي به غبغب انداختم و لبم رو کج و لوچ کردم:


  


  -ميدونـــم! ولي نميدونم اي همه اشتياق واسه نابوديه آدريـن رادمهر چيه...


  


  -اشتياق داري؟!


  


  -شديـد!


  


  خنديد و يه تاي ابروش رو پروند بالا....:


  


  -خيليا اشتياق داشتن و ديگه برنگشتن.. خواهشا تو يکي از اونا نبـاش...


  


  -بابا آخه من خرم بيام به يه آدم پست فطرت حس پيدا کنم؟!


  


  -اگه ظاهر بين باشي شک نکن پيدا ميکني..


  


  -مهم اينجاست که نيسـتم...


  


  -اينم راست ميگي واگرنه تاحالا عاشقم شده بودي رفته بودي قاطي باقاليـا!


  


  عاقل اندر سفينه نگاهش کردم:


  


  -تعداد نوشابه ها تموم شد!!! چه اعتماد به نفسيم داره!


  


  خنديد و کم آورد! خيلي زود تسليم ميشد.شونه اي بالا انداختم و اهميتي ندادم نفسي عميق کشيدم ته دلم هم آرامش بود هم استرس... اينکه بين چه جور آدمايي قرار برم... اخمام توي هم شد و سوالي توي زهنم اومد و لبم رو گاز گرفتم:


  


  -ميشه بپرسم نقشَتون چيه واسه ورود من به خونه ي اون آدرين رادمهر؟!


  


  لبخندي نشست کنج لبش:


  


  -خيلي آسون! در خونش رو باز ميکني ميري تو!


  


  چيني به دماغم دادم:


  


  -هه هه هه ! بامزه روده بر شدم واي خدا! بگيرين منو!


  


  چپ چپ نگاهم کرد و با چشم غره اي گفت:


  


  -ميري درخواست کار ميدي... بعد به شخصه خود آدرين مياد ازت يه سري سوال ميپرسه... طبق شنودهايي که به مامورامون به کار گذاشته بوديـم سوالا مهمين و حواست رو بايد جمع کنـي! حالا بعداً بهـت ميگم!


  


  سري تکون دادم:


  


  -الان ميخوايم بريم تمرين تير اندازي؟! بگما زدم خودت رو کشتم من متهم نيستما!


  


  -روتو برم، نه خير نميزني من رو بکشي!


  


  -روي من بردني نيستي!


  


  با اخم سرم رو چرخوندم سمت پنجره... نگاهي به بيرون انداختم يه هفته از خونه بيرون نرفته بودم! اما بازم در کنار ماريانا همه چيز خوب بود... ماريانا کسي بود که ميشد بهش اعتماد کرد.. خودش کلي درد کشيده... خيلي دوست داشتم زندگيش به حالت عادي برگرده و شاد باشه... بهش تذکر دادم که جلوي وحيد کوتاه نيـاد... وحيد بايد تقاص دردايي که به ماريانا تحميل کرد پس ميداد! موسيقي ملايم و آهنگ دوست دارم بابک جهانبخش کل ماشيـن رو پر کرده بود و باعث ميشد خوابم بگيره... آهنگ قشنگي بود اما چون هيچ کسيو دوست نداشتم زياد اهميتي ندادم و تو فازش نرفتم... چشمام گرم شد و ناخواسته به خوابي عميق فرو رفتم...


  


  ***


  


  -آرامش بيدار شو دختر يک ساعته خوابيدي! پاشو!


  


  تکوني به خودم دادم... خوابم سبک بود و زود با صداي يه نفر بيدار ميشدم! اما اگه خوابم ميگرفت عين خرس از جام تکون نميخوردم! چشمام رو باز کردم و کاپشني روم بود! کاپشن رامتين؟! عطرش تلخ نبود.. برخلاف هميشه شيرين بود! شونه اي بالا انداختم و بلند شدم و رامتين با نگاه عسليش گفت:


  


  -ماشالله دست هر چي خرسه از پشت بستي!


  


  -نه خير طناب دم دستم نبود دستشو نبستم! حالام حوصله ي غرغر تو يکي رو ندارم! بريم...


  


  سري به نشونه ي تأسف تکون داد و همراهش رفتم توي اداره و بعد گرفتن يه برگه رفتيم و گفت:


  


  -ته اينجا يه سالنه برو اونجا الان ميام!


  


  سري تکون دادم و رفتم در قهوه اي رو باز کردم... اوه! چه سالنيم هست،نفسي عميق کشيدم هيچ کس نبود انگار فعلا اينجا رو قرار من و رامتين بترکونيم! نفسي عميق کشيدم و کولم رو آويزون کردم، تموم دار و ندارم همين کوله بود! پوفي کردم و با اومدن رامتين سرفه اي کردم و عينک مخصوص و گوشي رو داد دستم گوشي رو به گوشم زدم وعينک رو هم به چشمم زدم! اسلحه رو رامتين گرفت توي دستاش و گفت:


  


  -خب! حالا به من و دستم و شيوه ي گرفتن اسلحه نگاه کن!


  


  سري تکون دادم عينک گنده رو زده بود به چشماي عسليش! نفسي عميق کشيدم و ماشه رو کشيـد،دقيق خورد وسط هدف! يه تاي ابروم رفت بالا يعني منم ميتونستم؟! کم پيش ميومد اقرار کنم کاري رو بلد نيستم! نفسي عميق کشيدم و اسلحه رو داد دستم به کمک خودش و حرفاش دستم رو ميزون گرفتم و يه نگاه به هدف... يه نگاه به اسلحه.. در کسري از ثانيه شليک کردم! لب پايينيمو خوردم و چشمام رو آروم باز کردم قيافه ي رامتين با تعجب خيلي خنده دار ميشد! نگاهي به هدف کردم يه ذره بالا تر از هدف اصلي بود! :


  


  -نه... خوشم اومد واسه اولين بار کارت محشر بود... برو رو تمرين اين بار پشت سر هم شليک کن بي وقفه!


  


  سري تکون دادم و شليک کردم يکي دوتا سه تا چهار تا تا که تيرام تموم شدن آروم اسلحه رو پايين آوردم و نگاهي کردم.. فقط دوتاشون بالا تر از هدف اصلي بود... خشاب رو در آوردم و پر تير کردم.... رامتين از کارم خوشش اومد و دوباره تمرينام رو شروع کردم.. بعد يک ساعت تمريـن لباساي مخصوص تير اندازي و گوشي و عينک زرد رو توي يه جاي مخصوص گذاشتم و همراه با رامتيـن رفتيم سمت سالن... قرار بود يه مبارزه با رامتين داشته باشم به اندازه ي کافي به خودم اعتماد داشتم! خودم رو گرم کردم و با اومدن رامتين لبخندي خونسردانه روي لبم بود ولي نگاه عسلي رامتيـن... نه پر تعجب بود...فکر نمي کرد اينقدر به خودم اعتماد داشته باشـم.. سعي کرم به چيزاي تلخ زندگيم فکر کنم يه يه تکنيک از خود ساختگيه من و ماري بود! وقتي پر ميشديم از خشم راحت ميتونستيم مبارزه کنيـم چشمم رو بستم تموم خاطرات نفرت انگيز جلو چشمام اومد و بعد از گارد گرفتن دلم تاب تاب ميزد از خشم،رامتين و هدف خودم قرار دادم و شروع به مبارزه کرديم صالحي مشغول تماشاي ما دوتا بود همش از رامتين جاخالي ميدادم و ميزدمش اما هر از گاهي يه کتک ميخوردم و ميزدم خداييش بدجور ميزد و حس ميکردم الانِ که بالا بيارم اما خودم رو نباختم! همين وسط بود که صالحيم اومد به مبارزه! يا صاحل الزمان چند نفر به يک نفر؟! با جفتشون همزمان مبارزه ميکردم سعي داشتم جون سالم به در ببرم! بعد ده دقيقه با ديدن ماريانا لبخند زدم و از گوشه ي چشم حواسم به صالحي بود که داشت ميومد سمت و سمتش گارد گرفتم و از خودم دفاع کردم... يکي زدم يکي خوردم! يهو ماري هم بهشون اضافه شد! نه انگار اينا ميخوان سمت من لشکر کشي آلب ارسلان راه بندازن!!! با همشون مبارزه ميکردم ديگه واقعا خسته شده بودم اما اگه يک لحظه کوتاه ميومدم جونم رو ميگرفتن !


  


  بعد نيم ساعت تمريـن دستام روگذاشتم رو زانومو خم شدم و نفس نفس ميـزدم عجب رزمي کارين اينا ! ولي ايول به خودم و اين اعتماد به نفسم! صالحي نفس نفس زنان گفت:


  


  -کارت حرف نداشت دختر عالي بود! چطور تو اين يه هفته اينقدر حرفه اي شدي؟!


  


  ماريانا لبخندي زد و همون جور که براي آروم شدن طپش قلبش قدم ميزد گفت:


  


  -تلاشاي بيش از حد اينجوري جواب ميده!


  


  حس کردم ته صداش با بغضه... چرا ناراحته؟ اصلا واسه ي چي اومده بود؟ اخمام پريدن توي هم و رفتم سمتش لحنم آروم بود:


  


  -نويد چي شد؟!


  


  -وحيد اومد و بردتش بيرون بگردونت ! فقط به خاطر نويد گذاشتم بره...


  


  چشمام گرد شد:


  


  -اگه نويد رو با خودش ببره چي؟! چرا گذاشتي برن؟!


  


  -نميره... اون قدري نويد بهم وابسته شده که نتونه راحت بچم رو ازم جدا کنه...


  


  سري تکون دادم ! نپرسيدم چش شده... چيزي نگفتم و رامتيـن گفت:


  


  -ديگه کم کم آماده اي... يک هفته ي ديگه رو هم تمرين ميکنيم و نقشها رو بهت ميگم... بايد کم کم آماده شي!


  


  سري تکون دادم و رامتيـن با لبخند گفت:


  


  -حاضريـن بريم يه بستني بخوريم؟؟!


  


  رفتم توي قالب يخي خودم ولي ماري گفت:


  


  -آره بريم هوس کردم يهويي؛همه مهمون من!


  


  -نه مهمون خودم خودم پيشنهاد دادم پس مهمون خودم! آرامش خانم برو لباساتم عوض کن يه دوش بگيريم هممون خيسيم از عرق!


  


  سري تکون دادم و رفتم توي اتاق مخصوص خودم دوشي گرفتم و لباسام رو پوشيدم اين بار به جاي پالتوم همون کاپشنم رو پوشيدم که خيلي دوستش داشتم! قديمي بود اما خوشگـل... نفسي عميق کشيدم و توي آينه به خودم خيره شدم چشمام سرخ سرخ بود! شايد از خستگي... نميدونم! به هر حال آماده شدم و رامتين و ماريانا هم آماده بودن... يه فکري افتاد توي سرم! چرا ماري وحيد رو اينجوري حرص نده؟! خيلي مرموزانس اما... خوبه! لبخندي نشست کنج لبم و با ماري نشستم پشت ماشين رامتين و در گوشش گفتم:


  


  -پايه اي يه گوش مالي درست حسابي به وحيـد بدي؟!


  


  -مهم نيست ديگه..


  


  -ا چرا؟؟!


  


  يکم رفت توي فکر...:


  


  -نه بگو بگو پايم..


  


  خنديدم و در گوشش گفتم:


  


  -ببيـن از رامتيـن ميخوام که يه چنـد مدتـي به عنوان يه معشوق باهات باشه! سعي کن جلو وحيـد باهاش حرف بزني ببيني هنوز بهت حسي داره يا نه! اگه آره که بيشتر حرصش بده! اگه واقعا بهت حس داره يه وقت با دوتا ماچ بوسه خر نشيا! بيش تر حرصش بده اصن ديگه قبولش نکن! فقط واسه تلافي اين کارارو بکن حساب کاردستش بياد که بفهمه مزه ي سرد بودن يعني چي...


  


  سري تکون داد... لبخندي کنج لبش نشست:


  


  -پس رامتين با تو!


  


  -نترس چشم بسته ميگم قبول ميکنه!


  


  سري تکون داد و خوشحال بودم که ميتونستم واسش يه کاري کنم! نفسي عميق کشيدم.. رامتين از آينه بهمون نگاه انداخت:


  


  -خيلي صميمي شدي با ماري جونتا! من که بيشتر و قبل تر تورو ميشناسم!


  


  اخمام رو کشيدم توي هم:


  


  -حد خودت رو نگه دارا! هي هيچي نميگم!


  


  نيشش باز تر شد:


  


  -دارم امتحانت ميکنم جلو اون رادمهرم همين طوري باشي!


  


  -من هميشه همين طوريم جناب!


  


  خنديد و ماري هم لبخندي زد! نفسي عميق کشيدم همش به فکر هفته ي بعد و اتفاقات بعد اون بودم... خدا کنه اون پسره آدريـن حداقل اونقدر آدم باشه که من مجبور نشم هر کاري واسه نجات خودم بکنم!من بايد مدرک جمع کنم تا خلافکاريشون ثابت شه! دلم ميخواست به رامتين هم کمک کنم تا انتقامش رو بگيره... پسر خوبي بود.. نسبت به تموم پسرايي که تو عمرم ديدم رامتين بهتر بود... نفسي عميق کشيدم که زد روي ترمز و با ديدن بستني فروشي لبخندي کمرنگ زدم و پياده شديم... دست ماري رو گرفتم و با هم رفتيـم توي بستني فروشي! نشستيـم و رامتيـن گفت:


  


  -خب خانماي محترم چي ميخورين ؟!


  


  -من برام فرقي نميکنه اصن بستني هم بهم ندادين مهم نيـست...


  


  رامتين چشماش رو ريز کرد:


  


  -خجالتيي؟!


  


  -مـــن؟! فکر کن يه درصد!


  


  خنديد و گفت:


  


  -خب!نه حالا بگو چي دوست داري؟!


  


  -ميگم فرق نداره...


  


  -حالا يه امشب رو بگو ديگه! بستني قهوه با شکلات تلخ خوبه؟!


  


  -آره آره خوبه!


  


  ماري هم با لبخند گفت:


  


  -منم همون رو ميخوام!


  


  رامتين سري تکون داد و سفارشات رو گفت! حس ميکردم ماري ناراحته... :


  


  -ماريانا؟! چيزي رو داري ازم پنهون ميکني؟!


  


  سکوت کرد... از اولشم ميدونستم يه چي توي دلشه! نميتونست مخفيش کنه... اونم از من! لبام رو خوردم:


  


  -ماريانا... چيزي شده؟! حرف بزن...


  


  اشک توي چشماي وحشيه قهوه ايش حلقه زد...با بغضي آشکار حرف ميزد:


  


  -فهميدم وحيد قصد ازدواج داره...


  


  چشمام گرد شد! پس بگو چرا واسش مهم نبود حال وحيد رو بگيره و بعد قبول کرد! لبم رو گاز گرفتم و صورتش رو چرخوندم سمت خودم:


  


  -ببين ماريانا... تو نبايد خودت رو ببازي... اگه اون تو رو بعد اون همه عاشقي فراموش کرده تو چرا نتونـي؟! چرا خودت رو پا سوزش ميکني؟! بيا توي اين مدت نشونش بده... نشونش بده که توام از فکرش بيرون اومدي الان که رامتين برگرده بهش ميگم... بايد! بايد اون لعنتي رو فراموش کني... هم که پسرت رو برگردوني!


  


  پوزخندي زد:


  


  -نويد ديگه پيش من ميمونه... حتي پسرش رو هم ديگه نميخواد... اون روانپزشک بازيا هم فقط واسه اين بود که کم کم نويد رو با زندگي با من آشنا کنه تجديد فراش کرده ...


  


  لبخندي تلخ زدم:


  


  -چه بهتر! اينجوري که خيلي بهتره! ببين منو... اون لياقت تو رو نداشته تو الان نزديک هفت ساله که ازش دل کندي! بگذر ازش،اون چه طوري ازت ميگذره؟! اگه دوستش داري اين اسرافه محبته! اين محبت رو به پسرت بده به اطرافيانت بده...


  


  انگار حرفام خيلي روش تاثير داشت.! لبش رو گاز گرفت و سري تکون داد... همزمان رامتين اومد و نشسـت بستني ها تو دستش بود ... آروم مشغول خوردن بوديم و گفتم:


  


  -پسره؟!


  


  -چيه دختره؟!


  


  -من... ازت يه درخواست ديگه جز خانوادم دارم که خيلي آسونه!


  


  يه تاي ابروش پريد بالا:


  


  -ميشنوم دختره...!


  


  -ميشه... توي يه عملياتي شرکت کني؟! اون پسره يادته؟! همسر قبلي ماري؟!


  


  -خب!


  


  -يه مدت جلوش نقش بازي کني که ماري رو دوست داري!؟ ببين اين نقشه ي منه چون دوست ندارم ماري زجر بکشه... ميخوايم بفهمه که ديگه واسه ماريانا اهميتي نداره...


  


  رامتيـن لبش رو گاز گرفت و يه نگاه به من کرد... يه نگاه به ماريانا... سرش رو تکون داد و لايق دونستم و لبخندي کجکي زدم :


  


  -ممنون!


  


  لبخندي زد و با نگاه عسليش نگاهم کرد و ماريانا گفت:


  


  -نميخواستم مزاحم کاراتون شم اما ..


  


  رامتين حرفش رو قطع کرد:


  


  -نه! مهم نيـسـت...


  


  هممون با لبخند و خوشحالي بستنيامون رو خورديم سعي ميکردم ماري رو از بحث نويد منحرف کنم...


  


  خيلي استرس داشتم! توي ذهنم ياد خدا رو در نظر گرفتم... خدايا خودم رو به خودت ميسپارم... لبام رو گاز گرفتم يه مانتوي مشکي به طراحي بچهاي پليسمون درست شده بود نه گشاد بود نه تنگ... مقنعه و هد بندي سرم کرده بودم... نفسي عميق کشيدم اون هم 4بار پشت سر هم! مدام با خودم تکرار کردم «من موفق ميشم توکل به خدا!!» دلهره و ترس رو کنار گذاشتم کيف گردني رو که دور گردنم بود. دلم درد ميک رد ! از شدت هيجان کف دستام عرق سردي کرده بودن و در بزرگ و آهني خونه باز بود.. سرکي کشيدم و با صداي يه مرد پريدم هوا! يه پيرمرد بود با لباس نگهباني! مگه اين يارو کي هست که نگهبانم داره؟! پوفي کردم و با لحني خاص گفتم:


  


  -ببخشيـد.. براي کار اومده بودم... ميتونم برم تو؟!


  


  -بزاريد هماهنگ کنم... با کي کار داريـن؟!


  


  يکم فکر کردم نبايد سوتي بدم! شونه اي بالا انداختم و خونسرد گفتم:


  


  -نميدونم! يکي از دوستانم گفتن اينجا نياز به يه خدمتکار دارن... منم اومدم ببينم ميتونم مشغول به کار شم يا نه... آشنايي با اينجا ندارم..


  


  سري تکون داد و بعد از هماهنگي در رو کامل باز کرد و يه سگ وحشي گرگي که خاکستري سفيد بود رو به من پارس مي کرد نترسيدم و اما اگه جلو ميرفتم تيکم مي کرد بدون هيچ ترسي خونسرد گفتم:


  


  -ميشه اين سگو کنار ببرين تا من رو قورت نده؟!


  


  سري تکون داد و قلادش رو کشيد... نفسي عميق کشيدم سرم رو برگردوندم! اوه خداي بزرگ! نکنه من اشتباهي اومدم؟! اينجا که شبيه بهشته!کل زمين از چمن هاي ريز و فسفري رنگ بود و سمت چپ پر بود از درختاي کاج و گل هايي که مختص به زمستان بود پر کرده بود! سمت چپ هم آبشار بود و سنگ هايي مشکي رنگ که روشون خزه هاي سبز و خوشگلي به وجود اومده بود وجود داشت و توي آبشار يه مجسمه نقره اي بود... رو به روم هم.. اگه بگم يه قصر ديدم دروغ نگفتم! سرم رو پايين انداختم تا تابلو نباشم! الان ميگن نديد بديده! اما خدايي تو خوابم هم همچين چيزي رو نديده بودم... اولين پله ي خونه بزرگ ترين بود و کم کم به سمت بالا کوچيک ميشد و از مرمرهاي تميز سفيد و خاکستري بود... دو طرف هم ستون داشت و دور ستون پيچک بود با گل هاي صورتي پررنگ! در چوبي و خيلي بزرگ که با شيشه کار شده بود روش باز بود... وارد شدم... به اطرافم نگاه ميکردم... شک نداشتم توي خوابم... اينجا قصره! توش شکي ندارم... اما ذوقي نداشتم... اصلا به مال اينو اون چشم نميدوختم... واسم مهم هم نبود... با صداي قدم هاي من خانمي که لباس فرم خدمتکاري پوشيده بود جلو اومد تقريبا مسن بود:


  


  -سلام صبر کنيـد تا آقا آماده شـن...


  


  -سلام... چشم منتظر ميمونم...


  


  چند لحظه به چشمام نگاه کرد و انگار من فقط آدم حسابش کرده بودم! اينقدر اين پا اون پا کردم خسته شدم،نشستم روي مبل هاي مخمل و سلطنتي مانند مشکي... که دور يه ميـز بود... همون خانم گفت:


  


  -تا آقا نيان شما حق نشستن ندارين اگه بفهمن حتما عصبي ميشن...


  


  يه تاي ابروم رو پروندم بالا:


  


  -مگه اين آقاي شما آلب ارسلانه؟! يا نه ملکشاه؟! شايدم طغرل؟! پاپ اعظم نيست که... بلکه تا فردا صبح آماده نشد من پام درد ميگيره پس ميشينم تا بياد!


  


  از زبون درازيم تعجب کرد! آروم گفت:


  


  -فقط نميخوام برات دردسر بشه...


  


  -نترس ! دردسر نميشه!


  


  نفسي عميق کشيد و کلي خدمتکار اينجاست. ديگه خدمتکار واسه چي ميخواد؟! پوفي کردم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم.. از در که وارد ميشدم بعد چهار قدم پله ميخورد ميومد پايين کف پوش سراميکي سنگ مرمري سفيد بود و بعد پلها دوتا ستون عظيم الجثه بود! به سمت چپ پله ميخورد ميرفت بالا و کاملا مشخص بود اتاق خواب ها بالا قرار دارن! ولي به سمت مستقيـم ته تهش پنجره هاي يکسره با پردهاي خاکستري بود و لوستري از سفيد آويزون شده بود... سمت چپ پذيرايي دوتا ستون بود و همون جور ادامه داشت و گوشه گوشه ي خونه پر بود از وسايلات گرون قيمت! سمت راست بعد از ورود به خونه ميخورد به آشپزخونه اي بزرگ که اندازه ي يه خونه بود واسه ي خودش! همون جا که نشسته بودم سمت راستم يه درگاه گنبدي بود و يه اتاق مخصوص براي سرو شام يا ناهار، چون يه ميز ناهار خوري فکر کنم 30 نفره بود و پردهاي زيبايي داشت.. ميتونم بگم شيک ترين جايي بود که توي عمرم ديدم... ديوار هاي خونه از کاغذ ديواري هاي مشکي سفيد و خاکستري پر بود ... نفسي عميق کشيدم و با صداي کف هاي يکي لبم رو گاز گرفتم حدسم درسته.. مطمئنم که آدرين رادمهر هست! برگشتم و با ديدن يه پسر چشم قهوه اي مايل به عسلي بلند شدم.. هيکل متوسط بيني متوسط چشماي خمار موهاي قهوه اي... اين که به درد کفاشي نميخوره بعد دخترا عاشقش ميشن؟! اي خدا اين چرا اين ريختيه؟! نزديک بود سوتي بدم بگم« آقاي رادمهر؟! » اما جلوي خودم رو گرفتم! يه تاي ابروش پريد بالا و اخمي روي پيشونيش نبود خيلي ريلکس اومد و گفت:


  


  -شما... درخواست کار داشتين؟!


  


  -بله خودم هسـتم...


  


  -اسمتون؟!


  


  -سپهري... آرامش سپهري هسـتم...


  


  -شناسنامه و کارت ملي؟!


  


  -امـــم... صبر کنيد ببينم آوردم يا نه...


  


  خودم که ميدونستم آوردم.واسه رد گم کني بود! ايـن آدرين همچيـن آش دهن سوزي هم نيست... چرا به نشستنم اصلا گير نداد که؟! شونه اي بالا انداختم و باورم نميشد اين کثافط خوده ناکسش باشه!... مدارکم رو بهش دادم... نگاهي دقيق بهشون انداخت:


  


  -صبر کنين آقاي رادمهر آماده شن... کار مهمي دارن... الان ميان و شخصا باهاتون صحبت ميکنن...


  


  چشمام گرد شد! يعني اين آدريـن نيست؟! اي بابا من و بگو فکر کردم اين ايکبيري رادمهرِ! نفسي عميق کشيدم و تعجبم رو فرو کش کردم و نشستم ... گفت:


  


  -آقاي رادمهر خوششون نميـاد...


  


  حرفش رو قطع کردم:


  


  -بله ميدونم همين الان بهم تذکر دادن اما مهم نيست من پام درد ميکنه!


  


  يه تاي ابروش پريد بالا. شايد از گستاخيم تعجب کرد. به هر حال من همينيم که هستم.پوزخندي کنج لبم بود. سرم رو گرفتم توي دستم نفس هاي عميق مي کشيدم نگاهي به دور تا دور انداختم دوباره تا چشمم خورد به دوربين مخفي! اوه! بايد حواسم رو بيشتر جمع کنم! ده دقيقه گذشت و تقريبا داد زدم:


  


  -اين آقا آقاتون کجاست؟! علافمون کرده؟!


  


  با صداي مردونه و بم و پر تحکمي به عقب برگشتم :


  


  -من اينجام!


  


  از سر جام بلند شدم! سعي داشتم دلم رو آروم کنم و عين هميشه نترس باشم! يه تاي ابروم رو پروندم بالا و با تمسخر گفتم:


  


  -چه عجب!


  


  آب دهنم رو قورت دادم... از کفشاي مشکيش آناليزش کردم تا موهاي مشکي پر کلاغيش کت و شلوار مشکي پوشيده بود با پيراهن مردونه ي سفيد و کراواتي مشکي. هيکلش خيلي ترسناک بود! يا امام علي اين چرا اينقدر عضله داره؟! نگاهم رفت سمت صورتش که پوستي سفيد. بيني صاف و سر بالا! چشماش... چشماش خاص بود... نه درشت نه ريز... خاکستري روشن... يه جفت چشماي خاکستري روشن لبايي برجسته و پررنگ... ابروهايي خوشحالت مشکي با اخمايي که با يک من عسل هم خورده نميشه! از فکر پريدم بيرون و به خودم اومدم و اخمام رو کشيدم توي هم همون طور که دستش توي جيب شلوارش بود اومد سمتمو گفت:


  


  -فکر نکنم اجازه اي واسه نشستن داده باشم!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا و زل زدم تو چشماي خاکستري روشنش...:


  


  -من هم فکر نکنم ازتون اجازه خواسته باشم!


  


  اخماش بيشتر توي هم شد صداش پر از خشونت! اين.. اين آدرين ديگه... کسي که رامتين به خونش تشنست... يه عوضي ... لبم رو گاز گرفتم و قدش خيلي خيلي از من بلند تر بود و مجبور بودم سرم رو بالا بگيرم تا ببينمش! نشست روي مبل تک نفره و دستش رو هم روي دستش گذاشت و خواستم بشينم که با صدايي پر تحکم گفت:


  


  -من اجازه ي نشستن ندادم!


  


  پوزخندي روي لبم بود و دست به سينه جلو روش وايستادم! نفسي عميق کشيدم و عطري تلخ و سرد مشامم رو پر کرده بود. خشک و لحني سرد داشت... درست عين خودم زماني که يه پسر جلو روم سبز شه! با لحن سردي گفت:


  


  -خب... ميشنوم!


  


  -خب به جمالتون... فکر کنم بهتون گفته باشن... اومدم واسه کار خب!


  


  نگاه پر خشمش رو از سر تا پا روم گردوند.. از بالا به پايين... از پايين به بالا... از نگاهاش کلافه شدم و پوفي کردم:


  


  -مدلينگ نيستما! درخواست کار دادم.


  


  نگاهش روي چشمام ثابت موند.. چشماش يخي بود.. پر از سرما... :


  


  -بشيـن...


  


  نشستم رو به روش... اي خدا کدوم خري عاشق اين ميشه؟! اينو که با يه من عسل نميشه خورد! گفت:


  


  -شناسنامه ، کارت ملي، زود!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا:


  


  -روي ميز جلو روتونه فکر کنم!


  


  چپ چپي نگاهم کرد که کلا پشيمون شدم، خب چيکار کنم؟! :


  


  -من نبايد برش دارم،تو درخواست کار داري نه من!


  


  دندونام رو از حرص بهم سابيدم شقيقهاش رو آروم با انگشت شصت و اشارش ميماليد شناسنامه و کارت ملي رو برداشتم و گرفتم رو به روش:


  


  -بفرما!


  


  فهميدم از لحنم بدجور عصبي شده! چنان دادي زد که پرده ي گوشم قيمه قيمه شد:


  


  -مثل اينکه نميفهمي الان کجايي و رو به روي کي هستي!


  


  اگه موقعيتم عين همون آرامش قبل بود صد در صد با دعوا و جدل جوابش رو ميدادم اما خونسرد گفتم:


  


  -نه راستش نميدونم!


  


  کارت ملي و شناسنامه رو از دستم کشيد و قبل اينکه نگاهشون کنه نشستم... نگاهي بهشون انداخت و با جديت گفت:


  


  -خب! کي من رو بهت معرفي کرده؟!


  


  لبم رو گزيدم اينم از سوالات شب قبل از ورود به قبر! از اين فکرم نزديک بود خندم بگيره! لبم رو گزيدم و با خونسردي تمام گفتم:


  


  -يکي از دوستام.. يه مدتي بود دنبال کار ميگشتم جناب عالي رو معرفي کرد...


  


  اخماش بيشتر توي هم شد:


  


  -اون وقت دوستت من رو از کجا ميشناخت؟!


  


  -من از کجا بدونم؟! الان هم اينجا نيـست... يک هفته اي هســت که به سفر رفتـه...


  


  اين رو واسه محکم کاري گفتم،هر چي از دهنم در ميومد حساب شده بود. يه تاي ابروش پريد بالا جدي و خشک.. :


  


  -زنگ بزن بهش ببينم!


  


  خونسردانه لبخندي زدم و تکيه دادم به پشت مبل:


  


  -شرمنده کُد جهنم و بهشت رو ندارم!


  


  از زبون درازيام کلافه شده بود مشخص بود. لبخندي کجکي روي لبم نقش بست گفت:


  


  -عين آدم حرف بزن اون روي سگ منم بالا نيار!


  


  -خب يک هفته چشم جمالتون روشن به اون دنيا سفر کرده بر اثر تصادف...


  


  -پس امروز هفتمشه نه؟!


  


  اي خدا اين چقدر ريز بينه؟! هر چي ميگم يه مو رو از لاي درزش ميکشه بيرون لبخندي زدم:


  


  -آره ولي متاسفانه خانوادش از اينجا رفتن به همين دليل هم نميتونم برم.. خب فکر کنم بقيش شخصي باشه نه؟! بريم سر موضوع اصلي!


  


  پوزخندي زد و گفت:


  


  -خب! چي شد دنبال کار ميگشتي؟!


  


  همينم کم بود! :


  


  -عقل سليم ميگه به دليل امرار معاش!


  


  -اما عقل سليم تر ميگه جايي کار کني که راه برگشت داشته باشه... نه که يه جاده ي يک طرفه باشه!


  


  يه تاي ابروم رو دادم بالا و خودم رو زدم به کوچه ي علي چپ:


  


  -منظور؟!


  


  -هر وقت به سرت زد که از اينجا فرار کني يا استعفا بدي مشخص ميشه!


  


  پوزخندي توي دلم زدم... حس مي کردم ازش بدم مياد... نميدونم چرا اما اگه اين عوضي و امثال اين عوضي نباشن شايد خيليا معتاد نشن... شايد خيليا زنده بمونن.. کت و شلوارش داشت توي تنش پاره ميشد بس که عضلهاي گنده اي داشـت... شناسنامه ها رو روي ميز پرت کرد:


  


  -سابقه ي کار؟!


  


  -ندارم! فقط توي يه عطر فروشي کار ميکردم..


  


  -اسم اونجا؟!


  


  -فانوس شب..


  


  دوتا تاي ابروهاش پريدن هوا! نفسي عميق کشيـد... مطمئن بودم موضوع پارسا رو وسط ميکشه!:


  


  -اسم رئيست؟!


  


  -پارسـا کريمي!


  


  -جز کار.. رابطه ي ديگه ايم بينتون بود؟!


  


  اخمام رو طوري کشيدم توي هم که سرم درد گرفت:


  


  -يعني چي جناب؟! ديگه دارين توهين ميکنين!


  


  -صدات رو براي من بالا نبر! من هر سوالي که دوست داشته باشم ميپرسم!


  


  مغرور خر! چپ چپ نگاهش کردم و حرفي نزدم:


  


  -جواب سوالم رو نگرفتم!


  


  -خير در حد يه کارمند و رئيس ساده چيزي هم از ايشون نميدونم...


  


  -اخراجت کرد؟!


  


  -نه!


  


  ميدونستم بهترين کار راست گفتنه واسه جلب اعتمادشه!:


  


  -پس؟!


  


  -نميدونم به چه جرمي دستگيـر شد... منم از اون روز در به در دنبال کارم تا هفته ي پيش..


  


  -دوست تو هفته ي پيش بهت اين پيشنهاد رو داد... چرا الان اومدي؟


  


  اي خدا! دلم ميخواست خفش کنم پسره ي بيشعورو! يه جوري سوال ميپرسيد تا از من سوتي بگيره!:


  


  -چون باز هم به جاهاي ديگه سر زدم تا کار پيدا کنم...


  


  -باشه پس فقط دنبال کار هستي؟!


  


  -با اجازتون!


  


  -پس مشکلي نداري به خونه ي يک نفر ديگه براي کار انتقال پيدا کني!؟


  


  از نوک پاهام تا کف سرم يخ زد يا امام حسين اين رو کجاي دلم بزارم؟! آروم باش آرامش آروم ريلکس باش بچه! داره امتحانت ميکنه! زل زده بود تو چشماي ي سبز رنگم نگاه خاکستريش پر بود از غرور! نفسي عميق کشيدم و گفتم:


  


  -بستگي داره... اگه خوب باشه آره چرا که نه؟!


  


  يه تاي ابروش پريد هوا.... نه مثل اينکه موفق شدم! دست مردونش رو گذاشت روي پاشو گفت:


  


  -استخدامي... فقط! به بانو ميگم بهت بگه که چيکار کني!


  


  و بلند شد و من همچنان نشسته بودم فهميدم داره عصبي ميشه! کيف ميکردم از اينکه رو مخش باشم بلند شدم و دست به سينه موندم با دو قدم بهم نزديک شد و سرم رو گرفتم بالا تا بتونم ببينمش... اگه اخلاقش رو فاکتور بگيرم ميتونم به اون دخترا حق بدم عاشقش شن.. خوشگل بود.. خيلي هم خوشگل بود... اما خوشگليه بي اخلاق چه فايده اي داره؟! از همه مهم تر... اين حيوون آدم نيـست.. يه حيوون پسته! نفهميدم چه طوري اما محکم چونم رو گرفت توي دستش و سرش رو گرفت پايين از چشماش خشم ميباريد نکنه چيزي فهميده؟ غريد:


  


  -اين يه بار رو هر چقدر گستاخي کردي گفتم بار اولته ازت گذشتم! بار دوم ازت گستاخي ببينم شک نکن که ميفرستمت بري پيش همون دوستت! از طرفي... زبون درازي نکن واسه من.. اون دندونات تازه از حالت شيري در اومده حيفه تو دهنت خردشون کنم! هيچ کي حق نداره به من توهين کنه واگرنه عواقب خاص خودش رو داره! از من گفتن بود... اين رو هم اضافه کنم.. نبينم از اين حرفاي تند و تيز به بانو بزني...


  


  نگاهم تو نگاه خاکستريش گره خورد!اخمام رو توي هم کشيده بودم و داشتم از کوره در ميرفتم گوشام از داد آخرش درد گرفت:


  


  -شير فهم شــــد؟!


  


  نفسي عميق کشيدم و گفتم:


  


  -نفهم نيستم تفهيم شد ولي بزار بگم،من حرف زور تو کتم نميره! اين يه هشداره! دست غير مبارکت رو هم از اين چونه ي من بردار!


  


  سرش از سرم فاصله گرفت اما فشارش روي چونم زياد بود کلي کلنجار رفتم با خودم و يه آخ هم به زبون نياوردم! داد زد:


  


  -بــانو؟!


  


  چيزي نگذشت که يه خانم متشخص اومد... قيافه ي مهربوني داشت اخمام توي هم بود گفت:


  


  -ولش کن آقا کشتين دختر مردمو !


  


  -اينش بهت مربوط نيست بانو! اينو ببرش اتاقشم بهش نشون بده! چيزاي لازم هم بهش بگو...


  


  روش رو کرد طرفم و با چشماي خاکستريش که تو حاله اي سرخ قرار داشت زل زد بهم و محکم تر چونم رو فشار داد و از طرفيم بازوم رو گرفته بود فشار ميداد داشت استخوونام رو پودر ميکرد اما هيچي نگفتم! پوفي کردم:


  


  -عمو قصد ول کردن ما رو نداري نه؟! فکر کنم من رو با کيسه بکست اشتب گرفتيـا!


  


  -بانو.. اگه زبون درازي کرد در برابرت بي برو برگشت بهم ميگي... فهميدي چي گفتم؟!


  


  -بله چشم آقا فهميدم...


  


  محکم ولم کرد و بازوم رو ميماليدم زير لب گفتم:


  


  -وحشي!


  


  برگشت سمتم و اخماش توي هم بود:


  


  -چيزي گفتي؟!


  


  -نه سمعکتون برعکس شده اشتباه شنيدين!


  


  غضب ناک نگاهم کرد و واسه اينکه از دستش در برم کارت مليم رو برداشتم و رفتم سمت بانو! بانو لبخندي زد:


  


  -خوش اومدي دخترم...


  


  -ممنونم... خوشبختم از آشناييتون آرامش هستـم...


  


  -چه اسم قشنگي! من هم بانو ام... بيا بريم اتاقت رو نشونت بدم!


  


  سري تکون دادم و لبخندي کجکي زده بودم از پلها ميرفتيم بالا.


  


  چون مسن بود دستش رو گرفتم و کمکش کردم... لبخندي زد:


  


  -خير ببيني دخترم...


  


  جوابم فقط يک لبخند بود... هر وقت همتون رو از اين غول بيابوني نجات دادم تشکر کنين! اوف! چقدر اتاق!دو سري پله داشت فقط و هر رديف پر بود از اتاقاي مختلف.. روي ديوار هم عکس ها و تابلو هايي بودن...بلاخره يه يک اتاق رسيديم! اوه! اتاقم رو ببين لبخندي نشست روي لبم! واي اگه اين اتاقه يک خدمتکاره پس اتاق خودش ديگه چه شکليه؟! از فکر اينکه اينا همش از راه خلافهو حرومه اخمام جاي لبخندم روگرفتن... ست اتاقم قرمز مشکي بود...يه تخت دو نفره ي بزرگ که سرش چسبيده به ديوار و وسط اتاق بود کنارش يه پنجره با پرده ي مخمل قرمز و روش هم با توري مشکي بود... اون ور تختم که روش رو تختي قرمز بود و بالشتش هم مشکي يه ميز بود به رنگ قرمز و طرح هاي روش سلطنتي بود و ست همون ميز يه کمد کناريش بود و بانو گفت:


  


  -هرلباسي بخواي اين تو هست عزيزم..


  


  -ممنونم از لطفتون...


  


  لبخندي زورکي زدم و کيفم رو روي تخت گذاشتم و نشست روي تخت و من هم کنارش نشستم:


  


  -ببين دخترم آقا تحمل بي احترامي نداره! هر کي سر به سرش بزاره بد تاوان ميده! پس خواهشا الکي عصبانيش نکن...


  


  -من الکي عصبيش نکردم داشت زور ميگفت منم طاقت حرف زور ندارم!


  


  -از من گفتن بود.. همينطور سعي کن که رسمي باهاش حرف بزني...


  


  -به خاطر روي گل شما چشم! يه سوال من بايد فرم مخصوص خدمتکاري بپوشم؟!


  


  -نه فقط خدمتکاراي مخصوص آشپزخونه اينطوريـن.. فقط بايد لباساي مناسب و سر سنگين بپوشي...


  


  سري براش تکون دادم:


  


  -کار من چيه؟!


  


  -هرچي آقا ميگه گوش بده... وقتاي آزادتم ميتوني توي آشپزخونه بگذروني من هميشه تو آشپزخونم... مشکليم داشتي به خودم بگو .


  


  لبخندي زدم:


  


  -چقدر شما مهربوني! ممنونم...


  


  -دل توام خيلي مهربونه عزيزم فعلا بگير يکم استراحت کن تا ناهار کارامون رو شروع ميکنيـم...


  


  سري تکون دادم و از اتاق رفت... نفسي عميق کشيـدم.. اي خدا... از کجا کشيدم به کجا... از پنجره به بيرون و به باغ نگاه کردم.. واي اينجا باغ پشت خونسـت؟! کنار باغ يه استخر بزرگ بود.. چقدر اينجا قشنگه! اوه! چقدر ماشين! پنج تا ماشيـن اونم هر کدوم يه مدل همشون هم از دم مشکي؛پوزخندي زدم و زير لب با خودم گفتم: « با پول و پلاي خلافکاريش بايدم اينجوري زندگي کنه»


  


  خيلي خسته بودم چون صبح زود نشسته بودم با رامتيـن و ماريانا نقشه رو مرور ميکرديم! تا اينجا که همه چيز خوب پيش رفت! لبم رو گاز گرفتم... رفتم روي تختم و دراز کشيدم و خوابيدم....


  


  ***


  


  -دخترم؟ آرامش پاشو تا آقا نيومده جون جفتمون رو ازمون نگرفت! پاشو!


  


  آروم چشمام رو باز کردم و گفتم:


  


  -سلام بانـو...


  


  -سلام به روي ماهت پاشو لباسات رو بپوش الان آقا ميـاد واسه ناهار... اگه بفهمه خيلي بد ميشه...


  


  سري تکون دادم و دوئيدم سمت کمد و گفتم:


  


  -بانو؟! معمولا خدمتکارا چي ميپوشن؟!


  


  لبخند زنان يه تونيـک صرمه اي با يه شلوار کتان در آورد تونيکش شبيه يوني فرم بود! روش خط هاي مشکي و سفيد به کـار رفته بود :


  


  -چون خدمتکار ويژه هستي بايد يه چيز ويژه بپوشي!


  


  -ساده باشه بهتر نيست؟!


  


  -اين خودش دنياي سادگيه!


  


  لبخند زدم و ديدم آستينش تا بازوشه با چشماي گرد گفتم:


  


  -بانو عمراً اگه اينو بپوشم اين يقش خيلي بازه! آستينشم کوتاهه!


  


  چشماش گرد شد:


  


  -پوشيده دوست داري؟


  


  گيج نگاهش کردم:


  


  -البته! مگه قراره باز بپوشم؟


  


  لبخندي زد:


  


  -نه... خوشم اومد.. بيا اين سرافون سفيد رو بپوش اين رو هم بپوش روش منم کمکت ميکنم!


  


  لباسام رو پوشيدم و شال رو داد دستم موهام خراب شده بودن موهام رو باز کردم و تا سرم رو گرفتم بالا با قيافه ي متعجب بانو رو به رو شدم يه تاي ابروم پريد بالا:


  


  -چيزي شده بانو؟!


  


  -دختر چقدر موهات بلنده!تا زير زانوته؟!


  


  -اوهوم! دوسشون دارم!


  


  لبخندي زد و به کمکش موهام رو شونه کردم و بستم ادامه اش رو هم توي لباسم فرستادم... سري کج کردم:


  


  -هد بندم کجاست بانو؟!


  


  -هد بند ميزني دخترم؟!


  


  -بله...


  


  لبخندي کنج لبش بود معنيش رو درک نکردم و تلاشي هم واسه فهميدنش نکردم... هد بندم رو زدم و تا يکم بالا تر از پيشونيم گذاشتمش و شالمم گذاشتم روي سرم و اجازه معلوم شدن جايي از بدنم و موهام رو ندادن.... توي آينه لبخندي زدم و بانو يه تاي ابروش پريد بالا:


  


  -ميخواي آرايش کني آرامش جان؟!


  


  -نه بانو! از آرايش متنفرم! ساده بودن رو ترجيح ميدم؛ بريم پايين بانو؟ بريم الان گوريل انگوري اخمو بر مي گرده!


  


  بانو واسه ي اينکه نخنده لبش رو گاز گرفت:


  


  -جرئت داري اين رو جلو روش بگي؟!


  


  عاقل اندر سفينه نگاهش کردم:


  


  -معلومه! مگه کيه ؟! حالا اگه بهش نگفتم آرامش نيستم!


  


  -کمتر دنبال دردسر بگرد بيا بريم! اوه اومد صداي ماشين مياد بدو بريـم بفهمه بهت اجازه ي استراحت دادم پوستم رو ميکنه!


  


  -بيجا ميکنه! احترام به بزرگ تر واجبه!


  


  -هميشه هم بهم احترام ميزاره...


  


  يه تاي ابروم پريد بالا.. شونه اي بالا انداختم و همراهش به پاييـن رفتم دست برو بچ درد نکنه همه چيزشون آماده بود! گرسنم نبود... نميدونم واقعا من چه جوري زندم؟! با صبحونه فقط مونده بودم! نفسي عميق کشيدم و پا به پاي بانو ميرفتم! کنارش وايسـتادم و انگار رئيس جمهور داره مياد! پوفي کردم و دست به سينه موندم... توي آينه به خودم خيره شدم لباسم خيلي بهم ميومد؛پوشيده و ساده ولي شيک! آدرين با دو تا مرد ديگه اومد اون دو نفر بيرون سر پا موندن و فقط خودش وارد شد... همه با کلي احترام بهش سلام کردن و من خيلي آروم بهش سلام کردم همه رفتن و خودش تا نصف رفت برگشت:


  


  -تو!


  


  يه تاي ابروم رفت بالا:


  


  -من؟!


  


  -آره تو... صداي سلامت رو نشنيدم!


  


  شونه اي بالا انداختم:


  


  -خب نشنيده باشين من چيکار کنم؟! مهم اينه سلام کردم!


  


  يه قدم جلوتر اومد خواستم يه قدم عقب برم محکم دستم رو گرفت! قلبم از سينم داشت ميرفت تو حلقم! اونقدري بهم نزديک شده بود که عطر تلخش داشت خفم ميکرد... با خشم تو چشمام نگاه کرد و غريد:


  


  -با من يکي به دو نکن بد ميبيني! يادت باشه از اين به بعد عين آدم بلند سلام ميگي! فهميـــدي؟!


  


  -عين شما نفهم نيستم !


  


  فشار دستش داشت دستم رو ميشکوند جوري دستم رو پيچ داد که نزديک بود جيغ بزنم! گفتم:


  


  -هو! اين دستِ ها با دستگيره ي در اشتباه گرفتي دستمو؟!


  


  دستم رو پيچوند و خودش پشت سرم بود! سرش رو به گوشم نزديک تر کرد:


  


  -فقط... يک بار ديگه... گستاخي ازت ببينم خودت رو با مردهاي قبرستون يکي بدون!


  


  محکم دستم رو ول کرد و رفت پام رو از حرص کوبيدم روي زمين! گفتم:


  


  -گوريل انگوريله زشت!


  


  روي پلها بود سرش چرخيد سمت من:


  


  -نشنيدم چي گفتي!


  


  -همون بهتر که نشنيدي شما!


  


  و با حرص از اون جا جيم شدم! دستم درد مي کرد.. آستين سرافونم رو کشيدم بالا اي خدا بگم چيکارت کنه؟! الهي بکشتت از روي زمين محو شي... دستم کبود شد تو اين دو دقيقه! انگشتم رو کشيدم روي دستم..دستم سوخت لبم رو گاز گرفتم تا جيغ نزنم... بانو اومد نزديک تر و با ديدن دستم با تعجب گفت:


  


  -دستت چي شده مادر؟!


  


  -از اون غول بي شاخ و دم بپرس زد دستم رو شکوند!


  


  -الکي که اين کارو نميکنه! تو چي گفتي بهش؟!


  


  -من؟ به خدا حرفي نزدم! آقاتون سمعکشو نذاشته بود جواب سلامم رو نشنيد! حالام زده دست من رو ناکار کرده بيشعور! گوريل انگوريل زشت! شما چه طوري دووم ميارين جلو اين؟! عين سگ ميمونه!


  


  يهو رنگ از رخسار بانو پريد! با ابروهاش همش به پشت اشاره ميکرد! :


  


  -چيزي شده بانو؟!


  


  برگشتم پشت ببينم چه خبره که محکم خوردم به يکي! اوف چه عطر تلخي. اوه يا صاحب الزمان! يه قدم رفتم عقب و با ديدن چشماي سرخ و ابروهاي بهم گره خورده ي آدرين رو به رو شدم! يعني همه حرفام رو شنيد؟! فاتحه رو چه جوري ميخونن؟! بانو اومد بحث رو منحرف کنه:


  


  -چيزه آقا کاري داشتين؟!


  


  اما نگاه غضب آلود آدرين روي من برداشته نشد! منم الکي با دستم ور ميرفتم و خودم رو به کوچه ي علي چپ زده بودم! چشماي خاکستريش سرخ شده بود د خو بنال چته؟! پوفي کردم و خواستم برم که آدرين خيز برداشت من رو بگيره با جيغ فرار کردم رفتم پشت بانو! آدرين صداي نعرش رفت بالا:


  


  -بانو بيا برو کنار تا من اين دختره ي عوضي رو بشونم سر جاش! پاشو نذاشته تو خونه ي من پررو شده!


  


  بقيه ي خدمتکارا از تعجب چشماشون زده بود بيرون. منم خندم گرفته بود! توي دلم با پوزخند گفتم «به اضافه ي اينکه حکم اعدامت رو نشونت ميدم حرصت رو هم تو اين مدت حسابي در ميارم آقاي آدرين رادمهر»


  


  بانو با لبخندي زورکي گفت:


  


  -آقا شما ببخش بخشش از بزرگاست بچگي کرد... قول ميده ديگه از اين جور حرفا نزنه ! مگه نه آرامش؟!


  


  سرم رو تند تند تکون دادم و صداي سابيدن دندوناي آدرين رو شنيدم توي دلم داشتم ميخنديدم و هر آن نزديک بود بزنم زير خنده! آدريـن از اونجا رفت و بانو گفت:


  


  -خدا بهت رحم کرد دختر! اگه يک ذره بيشتر راجبش حرف ميدي الان بايد روي سنگ قبرت رو گل کاري ميکردم! به خدا هنوز عصبانيتش رو نديديها! ميزنه يه بلايي سرت مياره...


  


  با چشماي گرد نگاهش کردم:


  


  -يعني الان اين عصبي نبود؟!


  


  -اگه الان عصبي بود که زنده نبودي،يک دهم عصبانيتش نبود!


  


  پوفي کردم و شونه اي بالا انداختم فعلا اين جور چيزا مهم نبود بايد يه جورايي وارد اتاقش ميشدم چه ميدونم گاو صندوقي چيزي پيدا ميکردم و مدرکا رو جمع ميکردم! يه روزي بهت قول ميدم زمين گيرت کنم آدرين!


  


  آدرين سر ميز بود در کمال شيک بودن غذاش رو ميخورد! آروم و شمرده... من هم که گرسنم نبود نشسته بودم کنار بانو بانو آروم سوپش رو ميخورد.. اخماي آدرين توي هم بود ديگه معلوم نيست چش هست! نفسي عميق کشيدم،يهو يه خدمتکار بدو بدو اومد سمت ما و گفت:


  


  -آرامش خانم؟! آقاي رادمهر با شما کار دارن!


  


  -با من؟!


  


  سري تکون دادم قيافه ي دختره نگران بود! با کمال اعتماد به نفس سرم رو بالا گرفتم و رفتم سمتش توي خونه اينقدر شيک ميگرده؟! يه لباس آستين کوتاه خاکستري با شلوار کتان مشکي و کتونياي اسپرت! موهاش سمت بالا بود و دو سه تا تيکه ي موهاش روي پيشونيش بود... نفسي عميق کشيدم:


  


  -با من کاري داريـن؟!


  


  لحني سرد و خشمناک!:


  


  -اگه کارت نداشتم صدات نميکردم! امروز تموم وظايف خدمتکارا به گردن توئه!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -ها؟!


  


  از جاش بلند شد و اخماش همچنان توي هم بود:


  


  -منظورت بله بود؟!


  


  -آ آره بله؟! متوجه نشدم! يعني چي مسئوليت تموم کاراي خدمتکارا به گردن منه؟!


  


  -امروز همشون ميرن بيرون هر جايي که بخوان چون تعطيلن و در نبود اونا تموم کارا به گردن توئه!


  


  غريدم:


  


  -اون وقت براي چي؟! اگه اينطوريه پس من هم تعطيل هستم!


  


  -نه! تو تازه اومدي انتظار مرخصي هم داري؟! همين که گفتم! تو فرض کن تنبيهي براي حرفات!


  


  هنوز هم لباساش توي تنش پاره ميشدن ! خب مجبوري اينقدر هيکلي باشي؟! خدا نياره اون روز رو که اين بخواد کتک کاري کنه! طرف زنده نميمونه! انگشت اشارش و گرفت سمت من با اخماي وحشتناک و چشماي عصبي نگاهم کرد و سرش رو گرفت پايين تا بتونه من رو ببينه:


  


  -فقط! واي به حالت اگه کاري رو جا بندازي! بي چون و چرا هر کاري که بقيه ميکردن رو ميپرسي و امروز انجام ميدي! برگردم خونه ببينم کاري از پيش نرفته باشه ميدوني جات کجا ميره؟!


  


  حق به جانب دست به سينه موندم و يه تاي ابروم رو دادم بالا:


  


  -نه کجا ميره؟!


  


  -اولا درست حرف بزن ! اين چه طرز حرف زدنه؟!


  


  از دادش گوشام سوت کشيد! ديگه داشتم کم مياوردم اين چرا اينقدر سگ اخلاقه؟! به جرئت ميگم دست من رو از پشت با اون اخلاقش بسته!:


  


  -خب بله درسته اهم ! نه جايم کجا ميرود؟!


  


  دندون غرچه اي کرد و مچ دستي رو که قبلا کبودش کرده بود رو دوباره گرفت و فشار داد:


  


  -گستاخي کني... کاري رو که ميگم انجام ندي... قشنگ ميفرستمت تو لونه اون سگ! ميدوني چيکار ميکنه؟! اخلاقش عينه منه! حرف اضافه بزني... تيکه تيکت ميکنه! نزار قبل اينکه بفرستمت اونجا يه جور ديگه گوشماليت بدم! فهــــميدي يا نه؟!


  


  از دادش چشمام رو بستم! اي خدا فقط به خاطر اينکه نقشهام نقشه بر آب نشه:


  


  -چشم... هر چي دل خجسته ي شما بگه... حالام دست از سر اين دسته کچلمون بردار شکوندينش! غلط کردم که دارم ميگم غلط کردم اوکي؟!


  


  دستم رو محکم ول کرد... :


  


  -حالا هم برو همون کاري که گفتم رو انجام بده..


  


  سري تکون دادم و برگشتم رفتم.. لبم رو گاز گرفته بودم و توي دلم هر چي فحش پايين هجده و بالاي هجده نثار روح پر فتوحش کردم! پسره ي عوضي! سر من داد ميزنه! بانو سراسيمه برگشت سمتم :


  


  -ديگه چه دسته گلي به آب دادي؟!


  


  -هيچي به خدا گفت فقط بهتون بگم همتون مرخصين واسه امروز تا فردا... همه ي کاراي شما 13 نفر رو هم خودم بايد انجام بدم! لطف کنين بگين من يادداشت کنم چي کار بايد بکنم؟!


  


  ملودي برگشت سمتم و گردنش رو کج کرد:


  


  -خسته ميشي که!


  


  -تنبيهيه!


  


  بانو لبش رو گاز گرفت:


  


  -نگفتم باهاش در نيوفت؟! خيلي شانس آوردي حالا تنبيهت همين قدره!


  


  پوفي کردم و تموم کارهاشون رو بهم گفتن! بانو گفت:


  


  -من بمونم کمکت کنم؟


  


  -نه بابا شب بر ميگرده دوباره پاچه ي من رو ميگيره! خودم يه جوري سر به همش ميارم!


  


  کيميا صندلي رو کشيـد عقب و همون جور که چاييش رو با قند ميذاشت روي ميز گفت:


  


  -اما آرامش خونه ي به اين بزرگي! چه جوري ميخواي همه چيز رو تميز کني؟! بازم غذا پختن فقط آقا هست و مهـموني نداره!


  


  -مگه خونه صبح تميز نشد؟!


  


  -چرا ولي آقا بدش مياد گرد و خاک ببينه! همه چيز و همه جا يه دور شب هم بايد گردگيري شه!


  


  -اوف! چه ميکشين شماها!


  


  -بازم ما 12 نفريم همکاري ميکنيـم باهم! اما تک نفري...


  


  -نگران نباشين يه جوري ميپيچونمش!


  


  همه سري تکون دادن و بانو گفت:


  


  -گفت من هم برم؟!


  


  سري تکون دادم و پرسيدم:


  


  -شام چي بايد درست کنم؟!


  


  -بلدي غذا درست کني عزيزم؟!


  


  -وا بانو؟! دست کم گرفتي منو؟! اگه اين جوريه چرا اومدم اينجا؟


  


  -خب ترسيدم ديگه! معمولا واسه ي شام يا لازانيا دوست دارن يا استيک هر کدوم رو بلدي درسـت کن... نه نه! جفتشون رو درست کن!


  


  سري تکون دادم و يهو آدرين تو آشپزخونه سبز شد عين اجل معلق ميمونه! همه بلند شدن و بانو محکم زد تو بازوي من و من هم بلند شدم آدرين با اخم چپ چپ نگاهم ميکرد و من هم اخم کرده بودم... آدرين حرفايي که به خودم زده بود رو براي ديگران هم تکرار کرد و ملودي گفت:


  


  -ببخشيد آقا ميـون کلامـتون آرامش اتاق شما رو هم بايد تميز کنه؟!


  


  -خودش زبون نداره بپرسه؟!


  


  پوفي کردم :


  


  -ببخشيد آقا ميـون کلامـتون من اتاق شما رو هم بايد تميز کنـم؟!


  


  -آره!


  


  ملودي لبش رو گاز گرفت:


  


  -اما آقا...


  


  -هميـن که گفتم!


  


  از دادش ملودي خفه شد! گوشاي منم داشت عربي ميرقصيـد از نعرش! صداش آروم تر شد:


  


  -اما و ولي هم نداره حالا هم هر جايي که ميخواين برين !


  


  همه رفتن و فقط من و بانو مونديـم آدرين اخماش توي هم بود اما با بانو با ملايمت صحبت ميکرد بانو خواست حرفي بزنه که آدرين گفت:


  


  -ميدونم بانو خودم ميفرستم بچها بيان دنبالت بري يکم بگردي ميدونم خسته شدي اينقدر اينجا موندي... خودت رو پا بند اينجا نکن... شب هم ميتوني بري آپارتمانه من با رانندم هر جا که ميخواي برو!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا! خيلي کانالاي مختلفي داره هر دقيقه روي يه کاناله! بانو لبخندي زد:


  


  -ممنونم آقا...


  


  -چند بار بگم به من نگو آقا بانو؟!


  


  -نميخوام تفرقه اي بيوفته آدرين جان حالا هم برو که ديرت ميشه...


  


  سري تکون داد و اومد رو به روي من ! اي خدا باز شروع کرد به داد زدن با خشونت گفت:


  


  -اميدوارم حرفام تاثير گذار باشه روت واگرنه خودت رو براي غذاي سگا بودن آماده کن... از بانو بپرس.. من شوخي ندارم با کسي!


  


  فقط نگاهش کردم و حرفي نزدم! آدرين رفت و بانو نفسي راحت کشيد:


  


  -ترسيدم بازم يه چي بگي دردسر شه!


  


  -جواب ابلهان خاموشيست!


  


  بانو لبش رو گاز گرفت:


  


  -اذيتش نکن دخترم!


  


  سري تکون دادم و چيزي نگفتم.


  


  همه رفته بودن و من تو خونه اي به بزرگي يک قصر بزرگ! باد شديدي ميومد و گرد و خاک به راه انداخته بود.. لبـام رو ورچيدم اي خدا من کل اين خونه رو تميز کنم جونم در مياد! وايستاده بودم ببينم چيکار کنم... آها! چرا واسه مدرک پيدا کردن تلاشم رو به کار نبرم؟! آره راحت ميتونم برم توي اتاقـش! صبر کن ببينم...ملودي گفت که آدرين اجازه نميده کسي بدون اينکه خودش خونه باشه وارد اتاقش شه... يهو جرقه اي توي سرم زده شد! دوربين مخفي... حرف ملودي... همه نشون ميده آدرين به خاطر امتحان کردن من اين کارو کرده! پوزخندي زدم و توي دلم بهش خنديدم! کور خوندي آقا آدريـن... آرامش راحت دم به تله نميده جناب ! لبخندي زدم و بي خيال شروع کردن به تميز کردن خونه! مطمئن بودم آخر سر تموم کارام توسط آدرين بازرسي ميشه و اگه دست از پا خطا کنم... سرنوشت من هم عين خواهر رامتين به طور وحشيانه تر ميشه! از يادآوري اينکه آدرين و ياسين سپهر منش چه بلايي سر يه دختر 8 ساله آوردن دلم گرفت... چاره داشتم با چاقو قيمه قيمشون ميکردم!


  


  همه جا رو تميز کرده بودم و همه بدنم داشت از درد متلاشي ميشد الان مونده بودم اتاقش رو تميز کنم... بايد فقط اتاقش رو تميز کنم و تابلو بازي در نيارم بي ترديد داخل اتاقش هم دوربين مخفي هسـت! لبخند زنان در اتاق خوابش رو باز کردم... مات موندم! اين اتاق از تموم خونه زيبا تر و شيک تر بود! چقدر هم بزرگ! تختي دو نفره با رو تختي خاکستري به رنگ چشماي آدريـن... پنجره اي بزرگ کنار تختش بود! ميل پرده هايي که حالت سلطنتي داشت و پردهاي سفيد و خاکستري... رنگ مورد علاقه ي خودم! کنار تختش يه ميز عسلي کوچيک بود و يه چراغ خواب هم روش بود! يه کمد شيک و به کنج چپ اتاق چسبيده بود و جلوي تخت هم يه ميز و صندلي بود! کف پوش اتاق سنگ مرمر بود و وسط اتاق يه فرش گرد و کوچيک ماکارونيي خاکستري مشکي بود.... از وسط سقف يه لوستر شيک و خوشگل آويزون شده بود! محو اتاق خوشگلش بودم! وارد شدم و لبخندي زدم... يه سري دفتر دستک روي ميزش بود اما نه! شک نداشتم همش يه نقشه و تله هست... چه کسايي که گول همين کار آدرين رو خوردن و جونشون رو از دست دادن... روي ديوار هاي اتاق قاب عکساي مختلف بود.. عکس يه دختر بچه... عکس يه مرد و زن با لبخندي مليحي هم بود... سعي کردم توجهم رو به کارم بدم و مشغول تميز کردن اتاقش بودم داشتم ميز عسليش رو تميز مي کردم که با ديدن قاب عکس که عکس داخلش يه دختر تقريبا 14يا 15 ساله يه تاي ابروم رفت بالا و مشغول تميز کردنش بودم و همزمان محو ديـدنش.... موهاي بلندش رو که تا بالاي کمرش بود باز کرده بود و گلي ياس کنار موهاش بود چشماي کشيده ي خاکستري روشن داشـت... پوستش هم سفيد بود ،موهاش مشکي بود عين آدريـن... سريع گذاشتمش سر جاش و نگاهي به ساعت انداختم ساعت شش غروب بود! همه بدنم درد ميکرد.توي اتاقش يه در ديگه هم بود که فهميدم حمومه! خوبيش اينجا بود هر اتاقي توالت حموم جدا گونه داشت... اما خب هر چي که خاص باشه مال خودشه اينم از اتاقش که خيلي قشنگ بود... نفسي عميق کشيدم و تصميم گرفتم شام رو درست کنم و برم يه دوش بگيرم حالم از خودم داشت بهم ميخورد!همه جا از تميزگي برق ميزد! وارد آشپزخونه شدم و سريع لازانيا رو درست کردم حوصله ي نعرهاش رو نداشتم به خاطر همون با حوصله درستش کردم اما به جاش حالش رو هم جا ميارم!


  


  استيک رو هم آماده کردم و وقتي صداي فر اومد فر رو خاموش کردم اما لازانيا و استيک رو همون جا گذاشتم تا گرم بمونه! نفسي عميق کشيدم ساعت 7:30 بود بانو گفته بود که ساعت 8مياد! بدو بدو از پلها پايين رفتم و پريدم توي حمومي که داخل اتاقم بود! واي حموم تو حلقم! مجهزه مجهز! بي توجه سريع و تند تند دوش گرفتم و با موهام درگير بودم حوله رو گرفتم دور خودم و اومدم بيرون يه تونيک آستين بلند طوسي که بلنديش تا زانوم بود برداشتم موهام رو تند تند خشک کردم هنوز 10 دقيقه فرصت داشتم! موهام که خشک شدن بستمشون و فرستادمش زير تونيک طوسيم! شلوار مشکي پوشيدم خيلي ساده شده بودم اما اهميتي نداشت واسم بهتر.! چشمام سرخ شده بود چون شامپو رفته بود توي چشـمم.. موهام بوي گل بابونه ميداد و همون رو کافي دونستم با از پنجره به بيرون نگاه کردم داشت سيل ميومد! اونم توي تهران واقعا جاي شکر داشت! با ديدن ماشين مشکي رنگي فهميدم که آدرين اومده! خوبه اصلا از اسم ماشينها سر در نمياوردم و اصلا هم مهم نبود واسم اما اين ماشين رو تاحالا نديده بودم! بدو بدو رفتم پايين حوصله ي دادش رو نداشتم! منتظر موندم و اومد تو.يه کيف سامسونت توي دستش بود و اخماش توي هم با گوشيش حرف ميزد و سيب گاز زده ي پشت گوشيش فهميدم اپله! يه اپل مشکي رنگ! بلند و رسا گفتم:


  


  -ســـلام!


  


  داشت خندم ميگرفت چون با تلفن حرف ميزد با اخم چپ چپ نگاهم کرد يعني خفه شو! نفسي عميق کشيدم و صداش رو شنيدم:


  


  -آره عمو آره!فردا عمليـات انجام ميشه... خب؟! نه نه مطمئن باش اين مثل قبلي لو نميره!


  


  چشمام گرد شد! عمليـات؟! فردا؟! عموي آدريـن؟! اميـنِ رادمهر؟! لبم رو گاز گرفتم و به کف زمين زل زده بودم تا که تلفنش قطع شد نگاهي به سر تا سر خونه انداخت کيف سامسونتش رو گرفت سمتم که يعني بگيريش... حالا نه بانو بود نه کسي ديگه در نتيجه خطايي ازم سر بزنه... کيفش رو گرفتم و همون جور که کراواتش رو باز مي کرد دستش توي جيب بود و اخماش توي هم نگاه سردش رو روم چرخوند و همون طور که ميرفت بالا گفت:


  


  -ميرم دوش بگيرم برگشتم همه چي حاضر باشه!


  


  سري تکون دادم غريد:


  


  -چيزي نشنيدم!


  


  باز هم با صدايي بلند گفتم:


  


  -چـــشم!


  


  بدون اينکه حرف ديگه اي بزنه رفت! اداش رو در آوردم «چيزي نشنيدم!» خر! رفتم سمت آشپزخونه.. اي بابا چيزي واسه خودم درست نکردم که گرسنگي بخورم؟! مهم نيست يه نون و پنير هم کافيه! ميز رو چيدم و خودم هم رفتم توي آشپزخونه نشـستم لقمه اي نون و پنير گرفتم و بعد خوردنش سير شدم! ديدم آدريـن داره از پلها مياد تيپش اسپرت بود دوباره! توي خونه اينجوري ميگرده؟! شونه اي بالا انداختم و دستم رو گذاشتم روي ميز و سرمم گذاشتم روي دستم خيلي خوابم ميومد داشتم ميمردم ! چشمام گرم شده بود و داشتم ميخوابيدم! صداي داد آدريـن حرصم رو در آورد! :


  


  -باتوام کدوم گوري رفتي؟!


  


  عين اين مامانايي شده بودم که هي بچهاشون لج ميگيرن و بايد برم خفشون کنم! پوفي کردم و رفتم بيرون چشمام سرخ بود اما چشماي آدرين به شدت از عصبانيت سرخ بود! گفتم:


  


  -با من کاري داشتين؟!


  


  اخماش توي هم بود :


  


  -مگه من بهت اجازه دادم که تو رفتي؟!


  


  -نه نگفتين حالا چيکار کنم؟!


  


  -هيچي! همينجا بمون نرو!


  


  نکنه ميترسه؟! از فکر خودم خندم گرفته بود! نه با اين گوريل انگوريي که من ميبينم فکر کنم سمندون اين رو ببينه از ترس سر به بيابون ميزاره! روي لبم داشت خنده موج ميزد اما جلوي خودم رو ميگرفتم! خوابم گرفته بود اساسي. همون جور که سرپا مونده بودم چشمام داشت بسته ميشد! يک لحظه نزديک بود تعادلم رو از دست بدم که چشمام رو باز کردم و خودم رو سر پا نگه داشتم! اي الهي کارد بخوره تو اون شکمت! با من چيکار داري؟! صداي رعد و برق از هر طرف ميومد از بچگي از رعد و برق ميترسيدم! تنها ترس توي اين دنيا و بعد خدا همين بود واسم! از ترس چشمام رو باز کردمو براي اينکه جيغ نزنم لبم رو گاز گرفتم! چشماي سبزم گرد شده بودند! بعد اينکه شامش تموم شد بلند شد رفت و من هم همه چيز رو جمع کردم! مشغول شستن ظرف ها بودم بايد يه جوري به رامتيـن خبر ميدادم! کاش ميشد زنگ بزنم! موبايل خودم که تو اتاقمه يه زنگ بهش ميزنم! اما... آدرين اجازه ميده؟! اميدوارم.! شايد اگه بفهمه خيلي واسم بد شه پس بهتره اول ازش اجازه بگيرم.بانو گفته بود بعد شام حتما حتما واسش قهوه ببرم. پوفي کردم و دستام رو با حوله خشک کردم فنجاني سفيد رنگ برداشتم و روي نلبکي ست خودش گذاشتم قهوه دم اومده بود و قهوش رو با شکلات تلخ بردم براش و مشغول تلويزيون ديدن بود. نگاهش اونجا بود اما ميدونستم ذهنش يه جاي ديگست چون فقط با چشماي خاکستريش زل زده بود به تي وي! سرفه اي کردم و رشته ي افکارش پاره شد و اخماش رفتن توي هم فنجون قهوه رو کنارش گذاشتم و گفتم:


  


  -رخصت ميدين من برم؟!


  


  -نه!


  


  چشم غره اي زدم و اخمام رو فرستادم توي هم! زير لب طوري که خودمم نشنيدم با خودم گفتم« نکبت!» تازه به تيپش دقت کردم! پيراهن مردونه ي مشکي پوشيده بود آستيناش رو هم تا آرنجش بالا کشيده بود پنج تا دکمه ي پيراهنش رو باز گذاشته بود و هنوز لباس توي تنش پاره ميشد. بابا خب يه لباس گشاد تر بپوش! شلوار لي آبي يخي پوشيده بود يه ساعت گنده ي بند چرمي انداخته بود توي دست راستش هم يه دستبند چرم مشکي که گيس شده بود بسته بود و يه زنجير نقره توي گردنش بود! همون جور که قهوش رو ميخورد و با اخم به تي وي نگاه ميکرد گفت:


  


  -تموم شد؟!


  


  -چي تموم شد؟!


  


  -آناليز کردن من؟!


  


  لبم رو گاز گرفتم خيلي تابلو بود؟! واسه ي اينکه کم نيارم نگاهي دقيق به موهاش کردم و يه تاي ابروش پريد بالا و گفت:


  


  -به چي نگاه ميکني؟!


  


  لبخندي کجکي زدم:


  


  -حالا آناليز تموم شد!


  


  اخماش توي هم شد و فنجون رو محکم کوبيد به نلبکي و فنجون خرد شد! خل رو ميگه زکي برو کنار من هستم! گذاشتش روي ميز و خردهاي فنجون ريخت زمين... بلند شد و واسه اينکه بتونه تو چشمام نگاه کنه سرش رو گرفت پاييـن غريـد:


  


  -جمعش کن! نبينم يه سر سوزن شيشه اينجا باشه! حتي اگه رگ دستت هم پاره شه با دستاي خودت جمعش ميکني!


  


  نفسي عميق کشيدم و شونه اي بالا انداختم رفتم اون ور مبل و زانو زدم و سرم رو گرفتم پاييـن و مشغول جمع کردنشون شدم! يه تيکش رفت توي دستم لبم رو گاز گرفتم دستم ميسوخت... آخه آرامش کي اينجوري خوار شده بودي که الان بار دومت باشه؟! از دست خودم خيلي عصبي بودم دوباره صورتم از زور خشم سرخ شد بود و اخمام توي هم بود! آدرين هم بالا سرم وايستاده بود ببينه من چيکار ميکنم! اينقدر اخمام توي هم بود که سرم درد گرفت اما محل ندادم! همه رو جمع کردم اما از انگشتم خون ميريخـت.... همه رو جمع کردم و رفتم سمت آشپزخونه ريختمشون توي سطل زباله! خون از انگشتم جاري شد تا آرنجم خوني بود! لبم رو گاز ميگرفتم از درد اينجا نه اينجا نميشه دستمالي برداشتمو خون دستم رو پاک کردم و رفتم سمت بالا تا پايين چکه نکنه رفتم توي اتاقم و دستم رو گرفتم زير شير آب يخ و اما رفته بود توي دستم! اگه درش نمياوردم حتما چرک ميکرد... لبم رو گاز گرفتم خونش بند اومد رفتم سمت ميز آرايش! تموم وسايل رو گشتم اوه مو چين هم هست اينجا! چه بهتر! برق رو روشن کردم و لبم رو گاز گرفتم تا جيغ نزنم.از گوشه ي چشم ديدم آدرين تو درگاه در بود بهش محل نذاشتم خواستم فکر کنه اصلا نديدمش! موچين رو برداشتم و روي دستم تکونش ميدادم تا بفهمم کجاست با سوزش روي انگشتم جاي شيشه رو پيدا کردم و با موچين محکم شيشه رو کشيدم بيرون! دوباره خون ريختنش شروع شد! چسبي برداشتم و دور انگشتم چسب زدم! نگاهي به در از زير چشم کردم... رفته بود... مهم نيـسـت.. چيکـار کنم؟! بخـوابم يا نه؟! از طرفي بايد با ماريانا صحبت کنم تا از نگراني درشون بيـارم... نفسي عميق کشيدم حوصله ي آدريـن رو با اون اخلاق سگش نداشتم! تاحالا تو عمرم هيچ کس جرئت نکرده بود باهام اينجوري حرف بزنه! زورگوي عوضي! رفتم پاييـن و سرش با روزنامه گرم بود. اخمام رو کشيدم توي هم و خواسم چيزي بگم که زودتر از من گفت:


  


  -چي ميخواي؟!


  


  با لحن خشک و سردي عين خودش گفتم:


  


  -بانو گفتن که اگه بخوام با کسي حرف بزنم بايد از شما اجازه بگيرم ميتونم به يکي از دوستانم زنگ بزنم؟!


  


  روزنامش رو محکم بست و با اخم زل زد به من:


  


  -معلومه که نه! ببينم تلفن همراه داري با خودت؟!


  


  صداش داشت اوج ميگرفت :


  


  -بله...


  


  يهو بلند شد! اي خدا اين رو کجاي دلم بزارم!؟! انگشتش رو به سمتم به نشونه ي تهديد آورد و گفت:


  


  -يالا بدو برو گوشيت رو بيار نذار خودم پاشم برم خرد و خميرش کنم!


  


  يه تاي ابروم رفت بالا:


  


  -اما من بايد با دوستم صحبت کنم!


  


  -گفتم برو گوشيت رو بيار واسه من عين وروره حرف نزن!


  


  با دادش چشمام رو بستم! دندونام رو روي هم سابيدم و رفتم سمت اتاقم... گوشيم رو برداشتم و تند تند ميخواستم يه اس بدم که مناسب ندونستم فقط ماري رو نگران مي کردم! بعد خر بيارو باقالي بار کن! توي راه شماره ي رامتيـن رو پاک کردم تا نيوفته دستش و چيزي رو نفهمه. گوشيم رو گرفتم و رفتم پاييـن... دادم دستـش گوشي رو گوشي رو انداخت داخل جيبش!اخمام توي هم بود خواستم برگردم برم که داد زد:


  


  -کجا؟!


  


  با پشت چشم زدن برگشتم و اخمام توي هم بود سرد نگاهش کردم:


  


  -کاريم داريـن؟!


  


  -مگه نميخواي با دوستت حرف بزني؟!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا:


  


  -ميتونم؟!


  


  گوشيه خودش رو از جيبش در آورد و گفت:


  


  -شماره؟!


  


  تند تند شماره رو بهش گفتم و گوشيش رو داد دستم با تهديد گفت:


  


  -جلو خودم باهاش حرف ميزني! فهميدي؟!


  


  سري تکون دادم:


  


  -نشنيدم !


  


  -چـــــــشم!


  


  صداي الوي ماري تو گوشي پيچيد و گفتم:


  


  -سلام به رفيق شفيقه گلم!


  


  با شنيدن صداي من چنان جيغي زد که گوشي رو کلي با گوشم فاصله دادم و يه تاي ابروي آدرين پريد هوا!گفتم:


  


  -يکم آروم تر پرده ي گوشم پاره شد!


  


  -خوبي ؟ سالمي؟ تا الان همه چيز خوب بود؟!


  


  -اوهوم!


  


  -چيزه شماره ي جديدته؟!


  


  -خير مال من نيسـت... يه وقت زنگ نزني به اين شمارها!!!


  


  -شماره ي کيه؟!


  


  لبم رو گاز گرفتم و با سکوتم گفت:


  


  -اون؟!


  


  -اوهوم!


  


  -اون چطوري گوشيش رو داد دست تو...؟!


  


  -چيزه ماري...


  


  -الان پيشته؟!


  


  -عاشق همين باهوش بودناتم!


  


  خنديد و و آروم حرف ميزدم که آدرين نشنوه نشسته بود و مثلا داشت تي وي نگاه مي کرد! :


  


  -قربونت برم ميخواي با رامتين حرف بزني؟!


  


  -نه نه! ببين ماري.... نگران من نباش باشه؟! ديگه ممکنه نتونم زنگ بزنم! باشه؟!


  


  -اوکي عسلم!


  


  -نويد کوچولو خوبه؟!


  


  -عالي عزيزم همه چيز خوبه اتفاقا الان وحيد اينجا بود من رو با رامتين ديد شاخ در آورد! ببين چيزي فهميدي؟


  


  -اوهوم.... فردا چيزه بگو جمع کنه حواسشو...! ببين ماري من ديگه بايد برم خيلي پر حرفي کردم کار نداري فعلا!


  


  فورا تماس رو قطع کردم و گوشي رو گرفتم سمتش اخمام توي هم بود:


  


  -ممنون از لطفتون...


  


  بدون اينکه حرفي بزنه با اخم موبايلش رو ازم گرفت... با جديت گفت:


  


  -ديگه ميتوني بري احتياجي بهت نيـست...


  


  سري تکون دادم:


  


  -فعلا!


  


  از پلها رفتم بالا و وارد اتاقم شدم خواب از سرم پريده بود! نفسي عميق کشيدم عطر تلخي توي بينيم موندگار شده بود بارون ميباريد لبخندي زدم و در تراس رو باز کردم و رفتم بيرون و زل زدم به آسمون که داشت گريه مي کرد... بي اراده دستم رو بردم زير شالم و پلاک گردن بندم رو لمس کردم... آرامشي به وجودم تزريق شد که زودگذر بود... نفسي عميق کشيـدم... روز پر فراز و نشيبي داشتم! پر استرس پر عصبانيت! نميدونم من اين آدرين رو حرص ميدم يا اون من رو حرص ميده! مغرور خر! نميدونم به چي اينقدر مغروره؟! خودم جواب خودم رو دادم « تو به چيت اينقدر مغرور هستي؟! اون بازم به ثروت و گوريل انگوري بودن و تيپش ميتونه مغرور باشه!» پوزخندي از جواب خودم به خودم زدم! نفسي عميق کشيدم و زير نم نم بارون خيس شده بودم اما محم نبود! عاشق باريدن بارون بودم.همه ميگن مظهر دلتنگياي عاشقانست اما براي من... مظهر دلتنگيـاي زندگانيه... نفسي عميق کشيدم و حال سرما خوردن نداشتم!وارد اتاقم شدم واول از همه در اتاقم رو کليد کردم ! به اين پسره هيچ اعتمادي نيست! نشستم روي تختم کيفم رو باز کردم دفتر شعرم همراهم بود همدم تموم تنهايي هاي من... عاشق اين دفترم بودم که از بچگي داشتمش.. از ديدن دفترم لبخندي زدم.. يادمه توي پرورشگاه يه روز مسابقه داشتيـم ! مسابقه ي ماسـت خوري! در عرض 10 ثانيه همه رو تموم کرده بودم و اين دفتر 200برگ و با يه مداد و خودکار و پاک کن بهم هديه دادن! هميشه هم هر شعري توي ذهنم ميتونستم اينجا مينوشـتم... لبخندي زدم و مشغول خوندنشون شدم با هر کدوم يه خاطره داشتم! واسه ي وصف حال اين روزام شعري به ذهنم رسيد و مشغول نوشتنشون بودم! روي تخت دراز کشيدم و نوشتمش! لبخندي زدم و مشغول نوشتن بودم و همزمان زير لب ميخوندمش:


  


  -ميکشم درد دنيا و نمي آورم خم بر ابروهايم ... چه کسي خبر دارد از اين دل با اين همه غصه هايم؟! .... تنها و بي کسم اما دارم خدايي... که هرگز دور نيستم از او و اميد دارم به فردايي....


  


  نفسي عميق کشيدم و همون جور که مينوشتم خوابم برد...


  


  با صداي زنگ ساعت کنارم که بانو کوکش کرده بود بيدار شدم؛چشمام خمار بود! دلم ميخواسـت بخوابم.چشمام بسته بود و محکم خوردم به ديوار! آخ دستم! پوفي کردم اي خدا ساعت شش بود؟! پوف! دست و صورتم رو شستم.چشمام خواب آلود بود. اما بايد شاد و قبراق از خواب بيدار ميشدم! بازم روز از نو و روزي از نو دوباره بايد با اخلاق خوبه اين اخموي سگ اخلاق بگذرونم! رفتم توي تراس و 10 دقيقه اي نرمش کردم و نفسي عميق کشيدم! بدون اينکه لباسي ديگه بپوشم با همون لباس ديروزي کليد رو چرخوندم و در رو باز کردم و رفتـم بيرون! آروم از پلها پاييـن رفتم و با ديدن بقيه و بانو لبخند زدم! ايناکي اومدن؟! ا لبخندي پررنگ پريدم بغل بانو:


  


  -واي سلام!


  


  -سلام دخترم خوبي؟!


  


  -ممنون شما خوبي؟! خوش گذشت بهتون ديروز؟!


  


  -بد نبود اما همش دل و فکرم اينجا بود... چطور ايـن همه خونه رو تميز کردي؟!


  


  -ديـگه جون کندم بانو!


  


  با ديدن ملودي لبخند زدم:


  


  -سلام...


  


  -سلام عزيزم!


  


  نگاهم رو چرخوندم سمت بانو:


  


  -گوريل انگوريتون کي بيدار ميشه؟!


  


  -عيـبه آرامش! به خدا ديگه اين بار حرفم رو گوش نميده اگه مثل اون دفعه يهو سر برسه چي؟!


  


  -خب ببخشيـد اوليا حضرت کي بيدار ميشه؟!


  


  -بيدار شده داره ورزش ميکنه! ببين هر وقت اومد ميره دوش ميگيره توام برو کت و شلوار مشکي که کاور کردم تو کمدشه رو باز کن و بزار روي تختش! باشه؟! پيراهنش هم روشه فقط ازش بپرس کدوم کراوات رو ميخواد بعد هم از توي کشوي ميزش بردار!


  


  با لبخند سري تکون دادم و يک لقمه اي صبحونه خوردم بانو با تعجب گفت:


  


  -تموم شد؟! کامل صبحونت رو بخور!


  


  -جا ندارم بانو!


  


  -باشه ولي آب پرتقالت رو حتما بخور!


  


  سري تکون دادم و آب پرتقالم رو تا ته خوردم و از در آشپزخونه رفتـم بيرون و همزمان آدريـن از در داشت ميومد تو لباس ورزشي آديداش مشکي پوشيده بود و روي شونش تا دستش دوتا خط سفيد داشت و شلوار ورزشيش هم دوتا خط سفيد داشت اخماش طبق معمول توي هم بود حوله اي سفيد دور گردنش بود اخمي ظرف کردم و سرم رو انداختم پايين:


  


  -سلام صبح به خير!


  


  بدون اينکه نگاهم کنه و لحن خشک و جديي گفت:


  


  -صبح به خير...


  


  و از پلها رفـت بالا! يکم وايستادم کش و قوصي به تنم دادم و از پلها بالا رفتم! خواستم وارد اتاقش شم لبم رو گاز گرفتم و با خودم گفتم «شـايد دراه لباساشو ميکنه! بهتره در بزنم!» در رو زدم يک بار جواب نداد دومين بار هم زدم جواب نداد! پس رفته حموم؛در رو باز کردم و با ديدنش که روي تخت نشسته از جا پريدم و اخماش بيشتر شد:


  


  -من بهت اجازه دادم بياي تو؟!


  


  از صداي دادش اخمام پريدن توي هم! دوباره گستاخ شدم:


  


  -خب من چيکار کنم؟! دو بار در زدم وقتي جواب نميدين دوست دارين علم غيبي وارد شم؟!


  


  اخماش بيشتر توي هم شد و بي حال و حوصله گفت:


  


  -چيکار داري؟


  


  -بانو گفت دارين ميرين حموم لباستون رو بزارم ....


  


  -بيا تو...


  


  رفتم تو ولي در رو نبستم! حداقل يه راه فرار از اين گوريل انگوري داشته باشم! لباسش رو کند و سرم رو پاييـن انداختم بيشعور نميگه من اينجام حداقل پيراهنش رو نکنه! عجب گيري افتاديم شلوارش رو جلومون نکنه خوبه! بي توجه بهش اخمام رو کردم توي هم و رفتم سمت کمد:


  


  -کدوم کروات رو ميخواين؟!


  


  -خودم برميدارم نيازي به تو نيست!


  


  زير لب گفتم


  


  -جهنم!


  


  خدا رو شکر انگار نشنيد! صداي در حموم اومد و فهميدم که رفت حموم! در کمدش رو باز کردمو عطراي تلخ و خنک اومد به سمتم؛لبخند زد چه قدر خوشبو! نفسي عميق کشيدم و کت و شلوارش رو که کاور شده بود و بوي عطر تلخي ميداد گذاشتم روي تختش... عکس همون دختره روي تخت بود.. اومدم برش دادم که لبم رو گزيدم نه! شايد خوشش نياد! نگاهم رفـت سمت گاوصندقي که کنج اتاق بود هر چي هست بايد همون جا باشه! نفسي عميـق کشيدم با دوربين مخفـياي اينجا هيچ کاري ازم ساخته نيـسـت! پوفي کردم بايد با ماري و رامتيـن صحبت کنم! از اتاقش رفتم بيرون و پلها رو يکي يکي طي ميکردم و جلو آينه يه ذره هد بندم عقب رفته بود و موهام مشخص شده بود! کشيدمش جلو تر و موهام رو پوشوندم! نفسي عميق کشيـدم و به بچها کمک کردم که ميز صبحونه رو براي گوريـل انگوري بچينـيـم! يه فنجون و کاسه ي بيشتر ديدم:


  


  -بانو؟! شما با والا حضرت صبحونه ميخوري؟!


  


  -نه عزيزم چطور؟!


  


  -پس چرا يه فنجون بيش تر؟!


  


  -پسرخاله ي آقا اينجان!


  


  سري تکون دادم و يک پسر قد بلند با چشماي سبز رنگ هيکلي متوسط بيني صاف و سر بالا سبزه و موهاي قهوه اي وارد شد لبخندي به لب داشت و اخمام رو بردم توي هم! همه با ديدنش سلام کردن و من هم سلامي کردم... به هممون با لبخند سلام کرد! شايد اين سپهرمنش باشه از کجا معلوم؟! نه بابا رامتين نگفته بود سپهرمنش پسرخالشه که! رفتم توي آشپزخونه و آدرين همزمان اومد بيرون و کت و شلوارش رو پوشيده بود؛خيلي شيک سرم رو زير انداختم و رفتم اون هم رفت سمت ميز و با ديدن اون پسره اصلا اخمش باز نشد! اما پسره بلند شد :


  


  -به به! سلام و صبح به خير آقا آدريـن بزرگ! چطوري سرور؟!


  


  -صبح توام به خير آرسام... خوبم تو چطوري؟!


  


  تکيه داده بودم به درگاه آشپزخونه و به حرفاشون گوش ميدادم صداشون رو خوب نميشد شنيد اما خب از هيچي بهتر بود! :


  


  -مگه ميشه شما رو ببينم بد باشم سرور؟!


  


  -کم تر مزه بريز ! ببينم کارا خوب پيش ميره؟!


  


  -عاليه عالي! امروز عمليـات موشک ميشه واسه کامراني... بهت قول ميدم!


  


  -اميدوارم! عين اون يکي نشه خوبه... خودت زنگ بزن باشه؟!


  


  -باشه سرور!


  


  لبم رو گاز گرفتم! بايد يه جوري با رامتين صحبت ميکردم اما چه طوري؟! ديشب منظورم رو به ماري گفتم اما... ديگه ازشون چيزي نشنيـدم! رفتم کنار بانو نشـسـتم که داشت شنل ميبافت! لبخند زدم:


  


  -واي بانو بافتني بلدي؟!


  


  -مگه پيرزني رو ديدي که بلد نباشه؟!


  


  -آره!


  


  -کي رو؟!


  


  -خودم! 21 سال سن دارم نميدونم ميل رو چطوري بايد بگيرم!


  


  -خب مگه من مردم؟! خودم بهت ياد ميدم!


  


  -واقعا بانو؟!!!


  


  آره عزيزم ايندفعه رفتم بيرون واسـت دوتا ميل ميخرم ببين کاموا چه رنگي دوست داري؟!


  


  -اممم... خاکستري با سفيد!


  


  -باشه عزيزم!


  


  لبخند زنان به شنلي قرمزي که داشت ميبافت نگاه کردم... دستم رو به زير چونم زدم گُلي داشت ظرفا رو ميـشـست ازش خوشم نميومد... حس ميکردم يه آدم دوروئه و عين بقيه خيلي دم پر آدريـن ميگشت!


  


  شونه اي بالا انداختم رو به بانو گفتم:


  


  -بانو؟! يه سوال تو از کي اينجا کار ميکني؟!


  


  -31سال!


  


  چشمام گرد شد فکم نزديک بود پخش زمـين شه! بانو از قيافم خنديد:


  


  -مگه چند سالته بانو؟!


  


  -51... من بيش تر از سنه آقا اينجا کار کردم!


  


  يه تاي ابروم رفت بالا:


  


  -مگه والا حضرت چند سالشه؟!


  


  -28...


  


  -پس اون موقع واسه خونوادش کار ميکردي؟!


  


  آهي از ته دل کشيـد...:


  


  -آره...


  


  -خونوادش از اينجا رفتن؟! چرا تنها زندگي ميکنه؟!


  


  لبش رو گاز گرفت و انگشتش رو به نشونه ي هيس نشون داد:


  


  -هـــيس! بفهمه چيزي راجب خانوادش پرسيدي تو که سهلي! تک تکمون رو قتل عام ميکنه! راجب خونوادش هيچي نپرس!


  


  ملودي لبش رو گاز گرفت و همون جور که ظرفا رو ميچيد:


  


  -بانو راست ميگه آرامش! بانو يادته چه بلايي سر سارا آورد؟!


  


  بانو آهي کشيـد:


  


  -مگه ميشه يادم بره... بيچاره تا يک ماه از درد صورتش نميتونست حرف بزنه...


  


  با چشماي گرد نگاهش کردم:


  


  -مگه چيکارش کرد؟!


  


  -اينقدر زدتش که دل آدم کباب ميشد واسش.


  


  -واي خدا اين رواني از کدوم تيمارستان فرار کرده؟!


  


  بانو اشک توي چشماش حلقه زد! :


  


  -روي خونوادش خيلي حساسه...اصلا خانوادش رو يادش نمياد... بگذريم چيزِ... اگه جونت رو دوست داري حرفي نزن!


  


  سري تکون دادم ... گلي اومد تو و بانو پرسيد:


  


  -گُلي؟! آقا رفت شرکت؟!


  


  -بله...


  


  لبخندي زدم و گفتم:


  


  -بانو ميتونم برم تو حياط؟!


  


  -باشه برو ولي زود برگرد!


  


  لبخندي زدم و پا شدم! رفتم سمت حياط واي خدا اينجا خيلي خوشگله! لبخند زنان رفتم سمت گلا؛ ديدم نگهبان داره بهشون آب ميده. گردن کج کردم:


  


  -ميشه من بهشون آب بدم؟!


  


  -دخترم آقا گلاي اينجا رو دوست داره اگه بلايي سرشون بياد من رو ميکشه! ميشه بيخيال شي؟!


  


  سري تکون دادم و فقط نگاهشون کردم. نفسي عميـق کشيـدم و بوي گلا لبخندي به لبم آورد. اما به بوي گل حساسيت عجيبي داشتم و بلا فاصله عطسم گرفت. اي خدا اميدوارم شروع نشده باشه! لبخنندي زدم و ترجيـح دادم برم کمک دست بانو شم اما همچنـان عطـسه مي کردم. لبخندي زدم و با بانو داشتم سيب زميني خلال ميکردم! عطسه اي آروم کردم و بانو گفت:


  


  -آفيت! سرما خوردي عزيزم؟!


  


  -نه بانو حساسيت دارم!


  


  سري به نشونه ي تاسف تکون داد و ملودي کلي غذا داشت درست ميکرد يه تاي ابروم رفت بالا:


  


  -چه خبره؟! مهمون داره؟!


  


  -آره امشب عمو و زن عمو و دختر عموي آقا ميان اينجا!


  


  لبم رو گاز گرفتم! يعني اميـن رادمهر داره ميـاد ايـنجا؟! نفـسي عميق کشيـدم:


  


  -اين آقاهه ساعت چند مياد ناهار؟!


  


  -رأس ساعت دوازده! الان ساعت نزديک نه صبحه بايد همه چيز آماده باشه!


  


  سري تکون دادم و شروع کرديم به غذا درست کردن و توي فکر و خيالم داشتم امشب رو طرح بندي ميکردم که چه جوري سر از حرفاشون در بيـارم... نفسي عميق کشيدم ودستام رو با حوله خشک مي کردم که فهميدم گوريل انگوري از راه رسيد. پوف! همه به صف وايستاديم و اين بار عين الاغ با صدايي بلند گفتم:


  


  -ســـلام!


  


  چپ چپي با اخم نگاهم کرد داشت خندم ميگرفت از پلها ميرفت بالا و توي راه کراواتش رو باز ميکرد و گفت:


  


  -تو! بيا بالا!


  


  سري تکون دادم. وايستاد و با اخم غريد:


  


  -نشنيدم!!!


  


  -چــــشم!


  


  با اخم رفت بالا و پوفي کردم! دستام رو به کمر زدم و آروم گفتم:


  


  -خدايا ! فکر کنم سگ درونش آمپولاش رو نزده بد جور هار شده!


  


  دستي از پشت نشست روي شونم از ترس دو مترپريدم بالا و با ديدن بانو نفسي راحت کشيدم:


  


  -واي بانو زهرم ترکيـد! يه اهمي اوهومي!


  


  -اين تلافيه اينکه ميگم سر به سرش نذار فرض کن الان جاي من آقا اين رو شنيده بود، ديگه اين جا خون بارون ميشد!


  


  پوفي کردم:


  


  -من که جز خدا از هيچ کي نميترسم حتي اين گوريل انگوري زشت! حالام برم ببينم باز ميخواد پاچه ي چي رو بگيره!


  


  -هيچي برو کت و شلوارش رو جا به جا کن!


  


  لبخندي زد و رفتم بالا، در اتاقش رو زدم:


  


  -بيا تو!


  


  دستگيره رو چرخوندم و رفتم تو.:


  


  -با من کاري داريـن؟!


  


  -آره لباسا رو جمع کن ! من دارم ميرم دوش بگيرم به بانو هم بگو بي وقفه اومدم ناهار آماده باشه حوصله ندارم به هيچ وجه!


  


  پوز خندي توي دلم زدم و آروم گفتم:


  


  -تو کِي حوصله داري! از سگ که اين انتظارا نميره!


  


  برگشت سمتم و يه قدم از ترس رفتم عقب چسبيدم به ديوار؛ چشماي خاکستريش سرخِ سرخ بود! دندون غرچه اي کرد:


  


  -نشنيدم! چيزي گفتي؟!


  


  -نه به جون تو يعني ببخشيد شما! جون شما ميخوام دنيا که هيچ کره ي مريخ نباشه چيزي نگفتم! فکر کنم جزء توهمات فانتزيتون بوده!


  


  با دست راستش که دستبند بند چرميش رو بسته بود محکم گردنم رو گرفت و غريد:


  


  -بهتره که هيچي نگفته باشي... واگرنه خونت به پاي خودته! حالام هر کاري که گفتم انجام بده!


  


  نفسي عميق کشيدم داشت خفم ميکرد،عطسم گرفته بود! تو حالت عطسه گفتم:


  


  -ولم کن تا روت يعني ببخشيد روي ماهتون عطسه نکردم!


  


  فورا ولم کرد و عطسه اي آروم که خودم به زور شنيدم کردم و رفت؛خندم گرفته بود! عين اسکولا باهاش راحت حرف ميزدم بعد يهويي ميرفتم تو فاز رسمي! فوراً لباساش رو جا به جا کردم و رفتم پاييـن؛ دوباره عطسه هام شروع شد. به بانو گفتم که رئيسش چه امر فرموده و با هم ميز رو چيديم، نفسي عميق کشيدم و همش به زور،دو سه تا قاشق غذا خوردم و موندم و به خوردن ديگران نگاه کردم. بين تموم کسايي که اينجا هستن يکي گُلي خيلي مزخرفه يکي سامره! سامره که انگار از دماغ فيل افتاده با خدمتکار بودنش جوري دور و بر آدرين ميپلکه هر کي ندونه فکر ميکنه دوست دختر دوست پسرن! ولي مطمئنم آدرين بميره هم اين رو به عنوان واکس زدن کفشش قبول نميکنه! يه روزي من حال اين دختره رو ميگيرم مطمئنم... حال خودش و آدرين رو با هم ميگيرم...با بانو هم خيلي بد صحبت مي کرد ولي بانو بزرگي ميکرد و هيچي نمي گفت... اگر آدرين ميفهميد شکي نبود که زندش نميذاره! خوبه حداقل احترام به بانو سرش ميشه.... نفسي عميق کشدم و بعد اينکه گوريل انگوري ناهارش رو تموم کرده بود و نشسته بود با دفتر دستکش روي ميز ور ميرفت ما هم رفتيم ميز رو جمع و تميز کرديم و البته سامره داشت با ناخناش ور ميرفت و تموم کار ها رو من و بانو و ملودي انجام ميداديم! از ملودي خوشم ميومد دختري ساده و ساکت بود! اون هم عين من از دست سامره اسير بود و بانو فنجون قهوه رو داد دستم داغه داغ بود و حسابي بخار ازش بلند ميشـد! فنجون رو گرفتم که ببرم براي گوريل انگوري و رسيدم سمتش و نيم نگاهي بهم ننداخت يهويي عطسم گرفت و عطسه کردم، فنجون داغي که تا الان يکم توي دستم سنگيني ميکرد سبک شده بود! آب دهنم رو قورت دادم و آروم چشمام رو باز کردم! لبم رو گاز گرفتم و مطمئن بودم الان گوشم کر ميشه از دادش! فنجون قهوه رو روي پيراهن مردونه ي سفيدش خالي کرده بودم و ازش بخار بلند ميشد داد بانو بلند شد:


  


  -واي خاک بر سرم چي شد؟!


  


  کارد ميزدي خونِ آدرين در نميومد! اخماش جوري توي هم بود که هر احدي رو از ترس پس مينداخت! چشماش سرخ تر از سرخ بود و مطمئن بودم بدنش بدجور سوخته! از جاش بلند شد و همون جور که دکمهاي پيراهن مردونه ي سفيد آستين کوتاهش رو که باز مي کرد از پشت يقم رو گرفت و داد زدم:


  


  -ولــم کن بابا به جون تو از قصد نبود عطسم گرفت خب!


  


  نعرش رفت تو آسمون:


  


  -دختره ي پررو ! ديگه خيلي رو پيدا کردي !


  


  گوشم رو گرفتم که کر نشم کشون کشون من رو از پلها مي برد بالا و من همش جيغ ميزدم که ولم کنه! بانو هم داشت همش جون خودش رو قسم ميداد... ! اما ول کن من نبود اين سگ هار من رو انداخت داخل اتاق خودش و در هم محکم بست! پشتم رو به ديوار بود يعني کم مونده بود عين اين کارتونا از گوشش دود بياد بيرون! کمرغشش رو باز کرد و با صداي لرزون گفتم:


  


  -چيکار ميکني؟! به خدا دستت بخوره بهم همينجا هم خودم رو آتيش ميزنم هم خودتو!


  


  نه قصدش يه چيز ديگه بود! کتک!!! تا خواست بزنتم فوري پريدم روي تختش و زبونم رو تا ته در آوردم و نعرش رفت هوا:


  


  -دختره ي آشغال نشونت ميدم!


  


  خيز برداشت سمتم و رفتم سمت در اما در قفل بود بود داد زدم:


  


  -درو واسه چي قفل کردي؟! درو وا کن من برم!


  


  -هر بلايي تو اين دوروز تو اين خونه آوردي تحمل کردم گفتم آدم ميشي! اشتباهم اين بود تو زندگيم به يه آدم خواستم رحم کنم! ولي انگار بايد با همتون با زبون ديگه اي حرف بزنم!


  


  پشت به ديوار و با دستش محکم چونم رو گرفت و با دست ديگه دستم رو محکم پيچوند و از زور درد به خودم ميپيچيدم و داد زدم:


  


  -بابا وحشي تو چرا حرف آدميزاد حاليت نميشه؟! بهت ميگم از عمد نبود آلرژي دارم قهوه از دستم پاشيد! مگه مغز خر جوييدم با توي سگ هار و اون اخلاق سگيت در بيوفتم!


  


  در گوشم غريد:


  


  -من سگم؟! باشه! پس يه جور ديگه نشونت ميدم که از اسمم به وحشت بيوفتي!!


  


  -برو بابا! من جز از خدا از هيچ کي نميترسم سـگ کي باشي؟؟!


  


  دستم رو آزاد کردو محکم من رو کوبوند به ديوار سرم درد گرفت و آخي زير لب گفتم... سرم رو گرفتم توي دستم چشمام داشت سياهي ميرفت... گرمي خون رو روي بينيم به خوبي حس ميکردم.. چشماي عصبي آدرين کم کم مايل به تعجب شد و همون جا بود که از هوش رفتم...


  


  سرم خيلي درد مي کرد حس ميکردم يک تن آهن کوبيدن توي سرم و آروم لاي پلکام رو باز کردم.. روي تخت بودم و با ديدن بانو آروم بلند شدم و بانو با کلي نگراني و چشمايي که داد ميزد گريه کردن گفت:


  


  -خوبي عزيزدلم؟! سرت درد نميکنه؟!


  


  -نه خوبم بانو...


  


  -آخه دختر چقدر بگم پا رو دمش نذار؟!


  


  اخمام رو کشيدم توي هم و با عصبانيـت گفتم:


  


  -من؟! بانو خودت شاهد بودي من هيچ کاري نکرده بودم خودش يهو وحشـي شد! من حساسيت دارم به گلا از صبح يه ريز دارم عطسـه ميکنم! موقع قهوه بردن عطسم گرفت ريخت روي اون سگه هار!


  


  نفسي عميق کشيد انگار ميدونست من مقصر نبودم... :


  


  -چي بگم... ترسيدم بلايي سرت بيـاره همه قفسه ي سينش سوخته قرمزه اصلا با گوجه فرنگي هيچ فرقي نداره! شرکت هم نرفت گرفته خوابيده!


  


  -اون خر محکم کوبيد من رو به ديوار به خاطر همينه اينجوري شد!


  


  -ميشه اينقدر به القاب بد صداش نکني؟!


  


  -نه! تا زماني که شايسته ي همين القاب باشه نه! من کاريش نداشته باشمم ول کن من نيست بابا اين همه خدمتکار فقط زورش به من ميرسه...


  


  بانو لبش رو گاز گرفت:


  


  -زورش به همه ميرسه آرامشِ عزيزم...


  


  پوزخندي زدم! بايد هم برسه! اما قسم ميخورم اگه روزي با دستاي خودم حکم اعدامش رو نشونش دادم همون روز تلافي تک تک اين ها رو در ميـارم! شايد قصد اوليه ي من فقط پيدا کردن خونوادم بوده باشه و خواسته باشم به رامتين کمک کنم اما... حالا واسه کشتنش خيلي اشتيـاق دارم! لبم رو گاز گرفتـم و نگاهي به ساعت انداختم نزديک به شش غروب بود... تو آينه به خودم خيره شدم چونم به کبودي ميزد.... چشماي سبز زمرديم تو حاله اي سرخ رنگ قرار داشـت... پوستم از هميشه سفيـد تر شده بود... نفسي عميق کشيـدم... دلم نميخواست ريخت و قيافه ي آدريـن رو ببينم وحشيه آمازوني! اخمام رو کشيـدم توي هم، نه مثل اينکه خيلي باهاش راه اومدم.. بايد عين هميشه همون آرامش سگي باشم! سري تکون دادم و موهامم رو کامل تر پوشوندم و همراه بانو رفتم بيرون و ملودي و بقيه با ديدنم خوشحال شدن و همه چيز رو واسشون تعريف کردم و شروع کرديم به کمک کردن به هم! ساعت هشت شب بود که بانو با صداي زنگ آيفون پوفي کرد و گفت:


  


  -باز اين دختره اومد!


  


  يه تاي ابروم رفت بالا:


  


  -کدوم دختره؟!


  


  -دخترعموي آقا !


  


  نفسي عميق کشيـدم... بانو در رو باز کرد و ماها وارد آشپزخونه شديم ولي من تکيه دادم به درگاه! آروم زير چشمي به چپ نگاه کردم آدرين از پلها ميومد پاييـن لبم رو گاز گرفتم و با همون اخم به عموش سلام کرد اما نتونسـتم ببينمش صداي دخترونه اي اومد:


  


  -سـلام پسرعمو جون جونيه مـــــن!


  


  -سلام...


  


  پوزخندي نشست کنج لب من... موندم وقتي اين آدرين اينقدر لحنش سرده چطور غرورتون رو خرد ميکنين و اينقدر خوب و کامل جوابش رو ميدين؟! پوزخندم دو برابر شد! صداي کلفت و مردونه اي که متعلق به عموي آدرين بود به گوشم خورد... امين رادمهر:


  


  -چه خبر آدرين جان؟! کشمش نخودا چي شد؟!


  


  - افتاد دست پليس!


  


  لبم رو گزيدم! يعني رامتيـن چه طور فهميـد؟! صداي پر تعجب و ترس امين بود:


  


  -چي؟!!! نه! چطور؟!


  


  -اين تقصير سپهر منش بود! بين دوتا راهي که براش گذاشتم اين جاده ي پر خطرو انتخاب کرد... ولي به حرفم گوش داد و نذاشت حداقل مدرکي ازش باقي بمونه... در نتيجه کامراني حسابي از دست ياسين سپهرمنش عصبي ميشه و بقيش دست من نيست... من پول خودم رو ميگيرم... تازه دو برابرشم ميگيرم! چون که عمليـاتي به سرانجام نرسيد بايد پول من رو هم برگردونه بهم...


  


  -آدريـن! من اين باهوش بودناتو تحسين ميکنم...


  


  -باهوشي نبود... راهي بود که خودش قبول کرد!


  


  من واقعا بين چه آدماي عوضيي هستن... پس پاي نفري ديگه هم وسطه! کامراني... بايد تمام چيزايي که ميدونم رو جمعه تو مرخصي به رامتيـن بگم... با صداي بانو به هوا پريدم و گفت:


  


  -آرامش دخترم بيا بايد بريم ميز رو بچيـنيم!


  


  -چشم بانو الان ميـام...


  


  همراهش رفـتم و داشتيـم ميز رو ميچيديم که چشمم افتاد به دختر عموش! اگه بگم انگار برق220ولت بهم وصل شده دروغ نگفتم از نوک پا تا کاسه ي سرم يخ شد.. واي آره! رامتين خودش گفته بود صدف دخترعموي آدرين اگه الان من رو ببينه که يه خدمتکارم ول کنم نيست؛پس خودم رو براي يه دعوا بايد آماده کنم.. ! اما کار که عار نيست! بودن مثل همچين آدمايي عاره... پوزخندي زدم و ميز رو ميـچيدم... صداي نگران صدف بود:


  


  -واي آدرين قفسه ي سينت چي شده؟ چرا اينقدر قرمزه؟!


  


  -چيز مهمي نيـست...


  


  هه! خوبه حداقل نگفت کار خدمتکارمه! هممون رفتيـم توي آشپزخونه... گرسنم نبود... گوشه اي وايستادم و نميخواستم چيزي بخورم بانو اخم کرد:


  


  -دختر! تو نه شام ميخوري نه ناهار؟! تو چه جوري زنده اي؟!


  


  -گرسنم نيـسـت بـانو...


  


  -مگه ميشه؟! با خودت هم قهري؟! بيا اينجا ببينم قربونت برم حالا حالا ها با ما کاري ندارن بيا بشين کنارم ....


  


  -سرم درد ميکنه ...


  


  -فداي اون سرت بشم... به خدا قصدي نداشت آرامش واگرنه...


  


  -مهم نيـست.. به جاش حالش رو جا ميارم من رو ساکت نبين...


  


  چپ چپي نگاهم کرد و کارش نشسـتم... ملودي لبخندي زد:


  


  -خب آرامش... از زندگي خودت برامون نگفت پدر مادرت کجان..؟!


  


  زل زدم تو چشماي قهوه ايش... چي ميگفتم؟! بانو که سکوتم رو ديد گفت:


  


  -آرامش جان؟ چيزي شده مادر؟!


  


  -نه بانو... مهم نيـست... من پدر مادر ندارم.. اگه هم داشته باشم نميشناسمشون...


  


  چشماي تک تکشون گرد شد... براي چي؟! اين که تعجب نداره مگه فقط من پرورشگاهييم؟! بانو گفت:


  


  -واسه ي چي مادر؟ خوب حرف بزن ببينم!


  


  -هيچي بانو فکر کنم مشـخص باشه حرفم... من پرورشگاهيـم....


  


  -اوه عزيزم نميخواستم ناراحتت کنم باور کن...


  


  -مهم نيست... من اصلا هم ناراحت نيستم هر کسي يه تقديري داره... زندگيه من هم اينطوريه...


  


  بانو لبخندي ناياب روي لباش نقش بست:


  


  -آرامش ، دخترم؟!


  


  -جانم؟!


  


  -يادته گفتي از هيچ کس جز خدا نميترسي؟!


  


  -اوهوم.! چطور؟!


  


  -واسه ي چي اين رو گفتي؟! با شناختي که من از آدرين دارم هر کي جاي تو بود همون لحظه درجا ميمرد از ترس!


  


  -خب.... فقط بايد از خدا ترسيد... نميگم از انسان نبايد ترسيدا! از اين انسان دوپا هر چيزي بر ميـاد... اما خب ترسم از خدا بيشتر از چيزايي هست که روي زمين هستن... و اين تفکر توي من رو مديون يه داستانم...


  


  -چه داستاني؟!


  


  -قصه ي مثنوي... مردي که مسافر بود و جايي نداشت بره. داستان مردي که ميخواست به مسجد بره تا شب رو اونجا بگذرونه... اما خادم مسجد گفت که شب هر کي ميره اونجا ميخوابه فردا صبح با جنازش رو به رو ميشيم چون ارواحي اونجا هستن که زهرشون رو از ترس ميترکونه!


  


  يه تاي ابروي همه رفت بالا و ملودي گفت:


  


  -خب ادامش؟!


  


  صدام رو صاف کرد و شعرش رو خوندم:


  


  -«هيچ کس دوري نَخُفتي شب زِ بيـم.... که نه فرزندنش شدي آن شب يتيـم.. » .. اما مرد مسافر از مرگ نميترسيد... تازه کشف اين جور چيزا رو دوست داشت! خنديد و شب رو توي مسجد موند....


  


  خنديدم و همه دست از شامشون برداشته بودن و چشم دوخته بودن تا ادامه ي حرفم رو بشنون:


  


  -«اي حريفان من از آنها نيستم... کز خيالاتي در ايـن ره بيستَم.... از گمان و يـقيـن بالاترم... وَز مَلامَت بر نميگردد سَرَم.... »نيمه هاي شب بود که مرد بلند ميشهو صداي ارواح ميشنوه... صدايي که ميگفت « آماده باش ميخوام جونت رو بگيرم!» اما مرد به جاي اينکه از ترس بميره بلند شد و گفت اگه مردي خودت رو نشونم بده.... «بر جهيـد و بانگ بر زد کاي کيا.... حاضرم اينک اگر مردي بيـا! »به جاي اينکه مرد بميره شکافي از ديوار باز ميشهو کلي طلا و گنج پيدا ميشه... اون ها رو برميداره و از اونجا ميره...


  


  دهن همه باز مونده بود! خنديدم و بانو گفت:


  


  -چقدر خوب همه رو حفظي! از کجا ياد گرفتي؟!


  


  -ا بانو؟! دستت درد نکنه من اين رو گفتم که بگم چرا از مرگ و اين جور چيزا نميترسم!


  


  -نه داستانش که خيلي قشنگ بود اما تو خيلي قشنگ تر خونديش...


  


  لبخندي زدم و بلاخره شام خوردنشون تموم شد؛نفسي عميق کشيدم و رفتيم که ظرفا رو جمع کنيـم. صدف از جاش بلند شد و چشمش خورد به من... سرم رو بالا گرفتم و مشغول جمع کردن بشقابا بودم که گفت:


  


  -من قبلا تورو جايي نديدم؟!


  


  اخم ظريفي روي پيشونيم بود:


  


  -بله توي عطر فروشي هم رو ديده بوديم ...


  


  پوزخندي نشست کنج لبش آدرين به رو به رو زل زده بودو راحت ميتونست حرفامون رو بشنوه من که محل سگ بهش نذاشتم! صدف با طعنه گفت:


  


  -به به! از کجا به کجا رسيدي! کارمند يهو شد خدمتکار!


  


  پوزخندي زدم:


  


  -کار کاره! حالا چه مدير باشي معاون باشي رئيس باشي هر خري ميخواي باشي باشي مهم اينه که کار کني!


  


  پوزخندي زد و من همدر جوابش پوزخندي زدم... بشقابا رو برداشتم و خواستم برم برگشته بودم که گفت:


  


  -آره... مهم اينه که کار کني اما نه خدمتکاري!


  


  براي اينکه حرصش بدم برگشتم و با خنده گفتم:


  


  -مگه خدمتکار بودن چشه؟!


  


  -هيچيش نيـست... بايدم خوشحال باشي خدمتکار اين خونه باشي!


  


  -همچين موجبات شاديي هم نيـست...


  


  اومد رو به روم بشقابا رو گرفت توي دستشو محکم پخش زمينشون کرد خوردهاش شيشه همه جا پخش شده بود... آدرين بي توجه پاشد رفت! صدف گفت:


  


  -نبينم شيشه خرده اي اينجا باشه!


  


  پوزخندي زدم و پوزخندم روي اعصابش بود:


  


  -به چي پوزخند ميزني ها؟!


  


  بازم پوزخندي زدم و سکوت کردم با کمک ملودي همه ي خورده هاي شيشه رو جمع کرديم و اعصابم حسابي خرد بود! سردرد يک لحظه ولم نمي کرد. فشار عصبي داشتم و اگه تا سر حد عصبانيت ميرفتم اينجوري ميشدم.. مثل الان که در سر حد مرگ عصبيم! ز اين خواري از اين پستي! به خودم دلداردي دادم «همه چيز تموم ميشه آرامش... همه چيز تموم ميشه يه روزي سر بلند ميشي صبر داشته باش.»


  


  همه تنم ميلرزيد و يخ بسته بود دندونام بهم خورد و چشماي ملودي گرد شد و تقريبا داد زد:


  


  -چت شده آرامش خوبي؟!


  


  دستم ميلرزيد.. چشمام شده بود قدر دوتا تخم مرغ! بانو من رو نشوند و زير لب از دست صدف بد ميگفت آب قندي حل گرفت و به زور داد به خوردم اما من عصبي تر از اين حرفا بودم بانو با اشک توي چشماش گفت:


  


  -چي شده دردت به جونم؟! چت شد يهو؟!


  


  دهنم کيپ شده بود نميتونستم حرف بزنم دندونام رو سابيدم بهم! دستاي يخيم رو مشت کردم و زير لب گفتم:


  


  -تاحالا هيچ کس جرئت نميکرد با من اينجوري حرف بزنه! به خداي خداوندي تقاص همشون رو پس ميگيرم!


  


  -آروم باش آرامش! دختر اينقدر عصبي نبـاش حالت بد شد فشار عصبي داري؟!


  


  سري به نشونه ي آره تکون دادم و سرم رو توي دستام گرفتم... راهيه که اومدم و راه برگشتش فقط دست خودمه! بايد... بايد تا ميتونم راجب اين عوضيا اطلاعات جمع کنم... اما کنج کنج اين خونه دوربين مخفيه... چه خاکي توي سرم بريزم؟! سرم رو گذاشتم روي ميز و چندتا نفس عميق کشيـدم... چاره اي نبود... فعلا بايد ميسوختم و ميساختم... کم کم با همين که ميتونم حرفاشون رو گوش بدم ميتونم يه کاري بکنم! لبم رو گاز گرفتم... بانو گفت:


  


  -ميخواي بري تو اتاقت؟!


  


  -نه بانو حداقل توي آشپزخونه کمکتون ميکنم...


  


  -چه کمکي دختر؟ اين همه کمک کردي بسته حالت خوب نيست بيا برو استراحت کن ماها هسـتيم فداي تو بشم..


  


  -خدا نکنه... باشه ميرم...


  


  همراه و به کمک بانو رفتم از پلها بالا و در اتاقم رو قفل کردم... دراز کشيدم روي تختم و فقط زل زده بودم به سقف... نفسي عميق کشيدم... تا سه هفته ي پيش داشتم عين آدم زندگي ميکردم سرم تو کار خودم بود اما.. نميدونستم مقصر اصلي اين وسط کيه؟! خودم؟! اون مرتيکه عرفان؟ سايه؟! رامتين؟! خيلي وقت بود تو عمرم آه کشيده بودم اما اينقدر دلم پر بود که آهي از ته دلم کشيدم.. بعضي اوقات در گير اين مي موندم از تقديرشکايت کنم يا نه؟! سرم گنگ بود... خوابم نميومد... بلند شدم و دوست داشتم موهام رو شونه کنم... لبخندي کجکي زدم و زير لب شعر ميخوندم ،موهام رو شونه ميکردم تقريبا پايين تر از زانوم بود... صافه صاف... عمود به سوي زمين بدون هيچ ذره تاب و پيچ! نفسي عميق کشيدم و موهام رو بستم.. هنوز انگشتم روش چسب بود چسب رو کندم و عرق سوز شده بود انگشتم... موهام رو بستم و با همون لباس ها کنار تخت دراز کشيدم دفترم رو برداشتم و نوشتم: «ميخوام بخوابم... به اميد شبي که بخوابم و هرگز بيدار نشم... دلم مرگ ميخواد... شايد اون موقع يکم از اين زخم زبون ها و دردهام کم شه... » لبم رو گاز گرفتم... خدايي ديگه خيلي از زندگيم خسته بودم اما توي اين دو روز اونقدر فراز نشيب داشتم که خستگيام رو از دنيا فراموش کرده بودم... نميدونم... مديون رامتين باشم؟ يا نه اخلاق گنده آدريـن؟! نفسي عميق کشيدم و همون جور کم کم با موهاي بازم که مثل يک پتو روم بود خوابم برد...


  


  پوفي کردم و دست و صورتم رو شستم هنوز هوا روشن نشده بود... لپام حسابي پوف کرده بودن اما خوابم نميومد! موهام رو با کش مو بستم و زير لباس دنبالش رو پنهون کردم رفتم توي تراس و نرمشي کردم... بعد ده دقيقه نرمش وارد اتاقم شدم ساعت 5صبح بود! هد بند مشکيم رو زدم و شال خاکستريم رو سرم گذاشتـم... ناخنام همه زوار در رفته بودن و حسابي بلند شده بودن حوصلشون رو نداشتم ناخن گير رو برداشتم و همشون رو از ته گرفتم! همين طوري هم ناخنام کشيد و بلند هستن! زل زده بودم به آسموني که تقريبا تاريک بود.. حوصلم سر رفت! از اتاقم رفتم بيرون و ميخواستم برم توي آشپزخونه. صدايي پچ پچ مانند ميومد رفتم توي آشپزخونه و با ديدن بانو و آدريـن اخم ظريفي روي ابروهام نشست.. نه از ديدن بانو... از ديدن آدرين! لبم رو گزيدم و به آرومي گفتم:


  


  -سلام... صبح به خير..


  


  از آدرين چيزي نشنيدم سرش رو محکم گرفته بود و نشسته بود روي صندلي و آرنجاش رو گذاشته بود روي ميز و اخماش بدجور توي هم بود! اهميتي ندادم و ولي بانو با لبخندي عميق گفت:


  


  -سلام به روي ماهت آرامش! خوب شدي مادر بهتري؟؟!


  


  -آره بانو... خوب شدم ممنون...


  


  رفتم کمکش و بانو با لبخند کارارو سپرد به من و خودش رفت کنار آدرين و نگران گفت:


  


  -آخه چرا اينقدر کله شقي تو؟! بيا برو دکتر اينقدر سردرداتو دست کم نگير پسرم...


  


  -خوب ميشم بانو مهم نيست... ميگرن که دکتر نميخواد!


  


  صداي خشک و سردش عين هميشه بود! سرش درد ميکرد؟! درکش ميکردم چون خودم سردرداي ميگرني خيلي کشيده بودم... چيکار ميکردم؟ کمک؟ مگه اون واسم چي کار کرده که بخوام کمکش کنم؟! غرورم رو کنار بزارم و بگم با آب جوش و نعنا خوب ميشه؟! لبم رو گاز گرفتم و بانو اومد سمت من و چشماش نگران بود آروم گفتم:


  


  -بانو آب جوش نعنا واسه سردرداي ميگرنيه... ميخواي خب بده بهش...


  


  -جدي؟؟! موثره؟! از کجا ميدوني دختر؟!


  


  از بلند حرف زدن بانو آدرين سرش رو بلند کرد و به بانو نگاه کرد منم چشمام رو گرد کرده بودم و آروم گفتم:


  


  -بانو چرا زدي تو فاز بلند؟! هيس آروم ... آره من خودمم سردرد ميگرني زياد ميگيرم... آب جوش نعنا آروم ميکنه...


  


  -خودت درستش کن مادر!


  


  پوفي کردم و گفتم:


  


  -وا بانو؟!


  


  شونه اي بالا انداخت و رفت کنار آدرين بادي به غبغب انداختم و آب جوش رو برداشتم و ازش بخار بلند ميشد... آروم گفتم:


  


  -بانو؟ نعنا خشک کجاست؟!


  


  -بالاي اون طبقه ي کابينت رو ببين..


  


  سري تکون دادم و نبات رو هم توي آب جوش حل کردم و با نعنا برش داشتم و داشتم ميبردمش سمت آدرين.. لبم رو گاز گرفتم و اخمام رو دادم توي هم.. فنجون رو گذاشتم روي ميز و آدرين سرش روبلند کرد يه نگاه به من... يه نگاه به فنجون... بانو سکوت رو شکست:


  


  -بخورش آدرين حالت رو خوب ميکنه...


  


  -از کجا معلوم بد ترش نکنه؟! از اين دختره هيچي بعيد نيست!


  


  نفسي عميق کشيدم و اخمام رو دادم توي هم و در کمال خونسردي جواب دادم:


  


  -من خودم سردرداي ميگرنيم وحشتناکن! و با همين خوب ميشم حالام اگه نميخواين اين فنجون اينم سينک ظرف شويي بريزينش دور!


  


  اخماش بيش تر توي هم شد :


  


  -خفه شو حوصله ي تو يکي رو اول صبحي ندارم!


  


  پوزخندي زدم! من رو بگو گفتم الان از سردرد اينجا پس ميوفته بيام يه ثوابي بکنم! مهم نيـسـت.. نفسي عميق کشيدم و شونه اي بالا انداختم! رفتم از پلها بالا و حوصله نداشتم...


  


  جمعه بود و هممون مرخص شده بوديم هرجا که دوست داريم بريم... از اينکه بعد يک هفته جنگ و جدال با آدرين داشتم ميرفتم ديدن ماري خوشحال بودم تو اين يک هفته هر چقدر از دست مغرور بازيا و عصبي بودنا و سگ بودناش کشيدم بست بود! طبق قرار قبليمون قرار بود توي پارک بببنمش قدم زنان ميرفتم که حس کردم يکي دنبالمه... هه! معلومه! آدرين رادمهر هيچ کاري رو بدون دليل انجام نميده! شک ندارم که الان يکي دنبالمه خوبه که با ماري توي پارک قرار گذاشته بودم نميخواستم واسش دردسر بشه و کسي اون رو به عنوان پليس نميشناخت رامتين هم که با کلي گريم کاري داشت ميومد.بعد اينکه به پارک رسيدم با ديدن ماري لبخندي زدم و همزمان به طرف هم ديگه دوئيديم و جيغ زدم:


  


  -واي سلام ماري دلم واست تنگ شده بود!


  


  -سلام عزيزم دل منم واست تنگ شده بود! خوبي؟ چه خبر؟!


  


  -خوبم سلامتي تو چطوري؟! نويد کوچولو خوبه؟!


  


  -جفتمون خوبيم عزيزم...


  


  -ببينم آقات الان مياد؟!


  


  چشماش گرد شد و آروم گفتم:


  


  -منظورم رامتين ببين ماري يکيو فرستاده من رو تعقيب کنه اوکي؟ ضايع بازي در نيار!


  


  -اوه آره عزيزم الان عشقم رامتينم مياد بدوني چقدر سراغتو ميگرفت!


  


  خنديدم و نشستيـم روي نيمکت و يکم باهم از هر دري حرف زديـم زير چشمي نگاه کردم اون مرده باهامون تقريبا فاصله داشت! مردي که فهميدم رامتيـنهو يه کلاه پرکي سفيد گذاشته بود روي سرش بهمون نزديک شد و جفتمون بلند شديم! يهو ماري گفت:


  


  -واي سلام عشقم خوب شد زود تر اومدي!


  


  قيافه ي رامتين ديدني بود! خنديدم و آروم گفتم:


  


  -سلام...


  


  -سلام آرامش خانم! اين رفيقت چشه؟!


  


  آروم زير لبي گفتم:


  


  -هيس! ضايع نکن يکي دنبالمه!


  


  تازه موضوع رو گرفت و با نيش شل ماري رو گرفت تو بغلش! خندم گرفته بود حالا! ماري گفت:


  


  -من ميرم سه تا آب پرتقال بگيرم الآن ميـام!


  


  سري تکون داديـم و من و رامتين نشستيم روي نيمکت! رامتين يه تاي ابروش رو بالا داد:


  


  -خب... از کارت راضي هستي؟!


  


  -آره عالــي!


  


  -خب انگار بهت خوش گذشت؟!


  


  -نه بابا رئيسم اخلاقش عين سگ ميمونه!


  


  رامتين لبش رو گاز گرفت که نخنده! چشم غره اي زدم و آروم که فقط خودش بشنوه گفتم:


  


  -نفر ديگه ايم هست سياوش کامراني... اينم جز دارو دستشونه... يه محموله اي که دست پليسا افتاد اين وسط آدرين دوبرابر سود کرد و سپهر منش جلوي کامراني بد از آب در اومد..


  


  چشماي رامتين گرد شد:


  


  -ايول دختر!


  


  و آروم و آروم تر گفت:


  


  -سياوش کامراني... همين خودش دنيايي از اطلاعاته!


  


  -ديشب عموش اومده بود...


  


  يهو نيشم رو شل کردم:


  


  -اين زنت کجا رفت؟ رفت آب پرتقال بسازه؟!


  


  رامتين هر هر خنديد و بلاخره ماري اومد! آب پرتقال ها رو داد دستمون و ماري با اخم و آروم گفت:


  


  -چونت چرا کبوده دختر؟!


  


  رامتين اخماش پريدن توي هم... لبم رو گاز گرفتم:


  


  -تو دستم قهوه بود عطسم گرفت فنجون خالي شد روش... بدوني چه قشقرقي به پا کرد يعني قيامت رو با چشمام ديدم يه جورايي! با کمربند افتاد به جونم البته فرار کردم بگم! ديگه تعريف نداره ....


  


  رامتين پوفي کرد:


  


  -وحشي... ! چطور روت دست بلند ميکنه؟! حسابشو ميرسم آشغال عوضي....


  


  -آروم! الان ميشنون ميرن تحويلش ميدن! تو اين يک هفته تمام مدت باهاش در جنگ بودم...


  


  رامتين لبش رو گاز گرفت:


  


  -خواهشا پا رو دمش نذار آرامش از اون پست فطرت هر کاري بر مياد...


  


  -پا رو دممم ميزاره منم پا ميزارم رو دمش! چيزي که عوض داره گله نداره!


  


  -از من گفتن بود آرامش!


  


  -ولي... خيلي باهوش تر از اونيه که فکرش رو بکني!


  


  آهي کشيد.حرفي نزدم و ترجيح دادم با دوستام خوش باشم! نسبت بهشون حس خوبي داشتم!


  


  بعد گذشت نصف روز با بچها بايد بر ميگشتم! نگاهي به ساعت انداختم! تنها بديش اينجا بود که همه تا فردا صبح مرخص بودن و فقط من بايد بعد چند ساعت بر ميگشتم.... پوفي کردم و گفتم:


  


  -خب بچها من ديگه بايد برم تا برنگشت قتل عامم نکرد!


  


  رامتين اخماش پريدن توي هم:


  


  -مگه جمعها تعطيل نيستي؟!


  


  -بقيه چرا اما من نه... همين چند ساعت هم به زور راضي شد!


  


  بلاخره از بچها خداحافظي کردم و برگشتم؛ديگه کسي دنبالم نبود،بايد شام ميپختم. اه متنفرم!!! غذا درست کردن رو دوست دارم اما نه براي اون عوضي! به در ورودي که رسيـدم نگهبان لبخندي زد و سگ رو کنار برد! ديگه همه با من خو گرفته بودن به جز گُلي و سامره! گلي کلا ساکت بود اما سامره جون ميداد واسه آدرين و حال من يکي رو بهم ميزد! آخه دختر اينقدر جلف؟! شک نداشتم هر شب به اميد ازدواج با آدرين ميخوابه! خندم گرفته بود! وارد خونه شدم و نفسي عميق کشيـدم تند تند رفتم توي اتاق خودم و لباسام رو عوض کردم... ساعت شيش بود تازه! چونم رو خاروندم و زير لب گفتم:


  


  -امشب ديگه چي درست کنم عين کارد بخوره تو شکمش؟!


  


  بلاخره تصميم گرفتم که چي درست کنم و مشغول پخت و پز شدم و واسه ي خودم آواز ميخوندم...


  


  " خيال بي کسي- مهدي احمدوند"


  


  دلم گرفت از اين قفس تو حسرت يه هم نفس


  


  من ديگه رو نميزنم اين ديگه آخرين دفعس


  


  من يکي دلم گرفته از خودم از اين خيال بي کسي


  


  از اينکه جون دادم ولي پيدا نشد فرياد رسي....


  


  آخر خطمو ديگه چشم من آب نميخوره


  


  اين چاقو عمرا دسته ي خودش رو باز نمي بره


  


  من ديگه آخر جاده ي دلم جاده ي بي عبوريه


  


  بر نميگردم که ته اين جاده اشک و کوريه...


  


  يه راهي وا کن جلو پام دارم باز از پا در ميام


  


  دارم بازم کم ميارم من چشماي تر نميخوام


  


  هوامو هيچکسي .... هوامو هيچکسي نداشت دستام رو ول نکن يه بار


  


  دارم به آخر ميرسم اشکامو از پا در بيـار....


  


  آهي آروم کشيدم و دستام رو با حوله خشک کردم... همه چيز آماده بود! برگشتم و با قيافه ي آدريـن رو به رو شدم! چشمام شدن قدر دوتا هندوونه! اي خدا چرا من همش جلو اين بايد ضايع بازي در بيـارم؟! حالا لال ميشدم و آهنگ نميخوندم ميمردم؟!کسي بهم ميگفت که لالم؟! با من من گفتم:


  


  -سلام!


  


  اخماش بدجور توي هم بود! من هم نامردي نکردم و تا ته ابروهام رو در هم کشيدم! گفتم:


  


  -کاري داريـن؟!


  


  -شام... زود تند سريع اعصاب ندارم!


  


  عاقل اندر سفينه نگاهش کردم ! اي خدا يه جوري ميگه اعصاب ندارم انگار بقيه ي ساعت ها با خوشي و خنده باهام حرف ميزد! :


  


  -چته زل زدي به من؟! کارتو انجام بده!


  


  پوزخندي زدم و همه چيز رو آماده کردم... همون جا موندم و گفتم:


  


  -ميشه برم؟!


  


  با اخم به نشونه ي آره سر تکون داد و رفتم توي آشپزخونه... چون با بچها يه کيک و چايي خورده بودم گرسنم نبود... دستم رو گذاشتم روي ميزو سرم رو هم گذاشتم روي دستم اي خدا باز باد سرد خورد به سرم سردرد گرفتم! خوبه هدبند ميزنم!!! نفسي عميق کشيدم و چشمام رو آروم بستم... کي اومد من متوجه نشدم؟! يعني اينقدر غرق خودم بودم؟! نکنه از اول بود من نميدونستم؟ نه بابا کت شلوارش تنش بود! پوفي کردم و از فکرش بيرون اومدم... صداي آدرين بود که با گوشيش حرف ميزد..! گوشام تيز شده بودن:


  


  -سلام آرسام... باشه باشه...فعلا


  


  لبم رو گزيدم... آرسام؟ پسرخاله ي آدرين بود... شايد توي اولين نگاه ازش بدم اومده باشه اما دفعات بعدي که ديدمش پسر خوب و سر به زيري بود نميشد باور کرد که دستش با آدرين توي يه کاسه باشه! چشماي سبزش همرنگ چشماي خودم بود... سبز زمردي.... نفسي عميق کشيـدم و رفتم و همه چيز رو از روي ميز جمع کردم و تو آشپزخونه مشغول شستنشون بودم! رفته بود توي اتاقشو من هم بايد قهوه رو ميبردم توي اتاقش! ميمرد دو دقيقه وايميستاد؟ پوفي کردم و قهوه رو برداشتم! آب دهنم رو قورت دادم و رفتم به سمت بالا ! يه ذره دو ذره راهم نبود! کنار در اتاقش بودم که صداش رو شنيـدم:


  


  -باشه عمو... باشه واسه ي هفته ي بعد جمع و جورش کن الان وقتش نيست... باشه باشه!...


  


  با صداي اَه گفتنش ابروهام خم شد! صداي پرت شدن چيزي بود قطعا گوشيش رو پرت کرده ولي مگه ديوانس؟! اون که توش شکي نيـست.. ترسيدم که يهو بياد سمت در! در رو زدم و گفت:


  


  -بيا تو...


  


  دستگيره ي در رو چرخوندم و سر به زير وارد شدم اخم ظريفي رو ابروهام بود قهوه رو گذاشتم روي ميزشو گفتم:


  


  -ميتونم برم؟!


  


  سرش رو گرفته بود توي دستاش :


  


  -سرم داره ميترکه اين قهوه رو ببر همون کوفتي رو که صبح خوردم رو باز درست کن...


  


  -باشه...


  


  قهوه رو برداشتم و رفتم پايين! اعصابم خرد بود همش ميخواست عين خر ازم کار بکشه!خب هر چند.... مثلا خدمتکارش بودماون که نميدونه بنده مثلا پليسم... قهوه رو کنار گذاشتم و يه چايي با نعنا و نبات درست کردم... رفتم داخل اتاقشو دراز کشيده بود رو تخت.. با صداي من چشماش رو باز کرد :


  


  -بزارش کنار تخت...


  


  -چشم...


  


  فنجون رو گذاشتم کنار تخت سرم پاييـن بود...تا اومدم برگردم برم پام رو اون يکي پام گير کرد و افتادم رو آدرين! چشمام تا حد آخرش گشاد شده بود که آدرين من و گرفت و اخماش توي هم بود گفتم:


  


  -ببخشيد پام گير کرد بهم جان مادرت ولمون کن بريم!!


  


  بازم محکم چونم رو گرفت :


  


  -چت شد؟! تو که ميگفتي ازم نميترسي!


  


  اخمام پريدن توي هم غريدم:


  


  -معلومه که نميترسم! حالابرويد کنار بگذاريد بروم!


  


  پوزخند زد:


  


  -چرا؟! تا اينجا که زحمت کشيدي!


  


  -ميگم پام گير کرد مگه مرض دارم ؟!


  


  با چشماي خاکستري روشنش قفل شد تو چشماي سبزم غريد:


  


  -به چه جرئتي جون مادرم رو قسم خوردي ها؟!


  


  همينم کم بود! يادم رفته بود رو خونوادش حساسه و دليلش رو هم نميدونستم! چشمام گرد شد:


  


  -خب.. خب حتما خيلي دوسشون دارين قسم دادم که بزارين من برم! حالام ولم کنين ميشه؟! بابا خفه شدم! دستت يعني ببخشيد دستتونم از روي اين چونه ي من بردارين اين پيکر بلند قامت و نميدونم غولي رو هم کنار بزنين مچکر ميشم ! زياد خوشايد نيست واسم!


  


  پوزخندي زد و گفت:


  


  -جدي؟! پس واسه ي چي خودت رو پرت کردي رو من؟! اون از اون روز که قهوه ريختي روم اينم از الان!


  


  -اي خدا چرا حرف نميره تو اون کلت؟! آکبنده؟!


  


  فشارش رو چونم بيشتر شد و غريد:


  


  -ديگه داري اعصابم رو بيشتر خرد ميکني! ميدوني اگه بخوام همين الان ميتونم بفرستمت اون دنيا؟!


  


  -به جهنم! بزار من برم اينقدرم نچسبون خودت رو بهم!


  


  -برو اصلا حوصله ي داد زدن با اين سردرد رو ندارم... بعد! ديگه هم جون هيچ يک از اعضاي خونوادم رو قسم نميخوري واگر نه کاري ميکنم روزي هزار بار به غلط کردن بيوفتي! حالام گمشو!


  


  دستش رو از روي چونم برداشت چونم درد ميکرد.. زير لب آروم گفتم:


  


  -حتما! اونم من ! من به ننه باباي خودم نميگم غلط کردم!


  


  اخماش بيش تر توي هم شد از اتاقش با سرعت نور رفتم! در اتاقم رو کليد کردم و نشستم روي تختم... شالم رو از روي سرم برداشتم حسابي گرمم شده بود.هد بندمم پرت کردم و مدام خودم رو باد ميزدم نميدونستم چرا اينقدر صورتم سرخ شده... از شرم؟! از عصبانيـت؟! نميدونم.. خودم رو بهتر از هر کسي ميشناختم دختري نبودم که با دو سه تا رفتار يه پسر خر بشم! آدرين که ماشالله بزنم به تخته اخلاقش نه که خيلي خوبه، زود آدم رو جذب ميکنه! از فکرم خنديدم و جلوي آينه موندم.. نشستم روي صندلي مخصوص ميز آرايش و چونم داشت ميترکيد از زور کبودي! دندونام رو سابيدم بهم به چه جرئتي؟! دوباره شده بودم همون آرامشي که رو خودش تعصب نشون ميداد! اخمام رو توي هم کشيـدم فعلا مجبور بودم سکوت کنم.. ابروهام رو نگاهي کردم... حتي يک دونه از ابروهام رو هم برنداشته بودم چون احتياجي نبود! خدا دادي واسه خودش تميز و يک دست بود! دستي به ابروهام کشيدم و دستم سر خورد روي چونم و دردم گرفت، وحشي آمازوني! گوريل انگوري زورگوئه مغروره خودخواهه عوضي! خيلي شانس آوردم بلايي سرم نياورد کسي خونه نبود بخواد به داد من بدبخت برسه که! ولي تا الان که من نديدم همچين آدمي باشه... نميدونم کدوم رو باور کنم؟! چيزي که به عِين ميبينم... يا حرفاي رامتيـن؟! اگه اينجوري باشه راحت ميتونست الان از موقعيتش سوء استفاده کنه اما... نميدونم چي راسته چي دروغ! پوفي کردم... دفترم رو برداشـتم... مداد رو توي دستم گرفتم و مشغول نوشتن شدم «بيـن 8ميلـيار نفر جمعيـت کره ي خـاکي... تنها منم که تنهاتريـنم.....»


  


  دفتر رو بستم و داخل کشوي ميز گذاشتم... نفسي عميق کشيدم چشمام ميسوختن... هوا باروني شد،بازم رعد و برق! از ترس جيغي آروم زدم و زانوهام رو بغل گرفتم... بازم خاطره ي بچگيم بازم همون ترسي که از بچگي با ديدن رعد و برق به وجودم ميوفتاد! برقا خاموش شد... نه! برق رفت؟! اونم با رعــد و برق! چشمام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم!دلم عين يه گنجشک ميزد... چرا نميتونستم به تنها ترسم مقابله کنم؟! هيچ وقت يادم نميره همين رعد و برق باعث آتيش سوزيه خونه ي کناريه پرورشگاهمون شده بود و چقدر صداي جيغ ميومد... چقدر... چقدر بد بود... وقتي يه مـردي رو که سوخته بود تو آتيش رو با چشماي خودم ديدم... از رعد و برق ميترسيدم خيلي هم ميترسيدم... رفتم از اتاقم بيرون همه چراغا خاموش بود... روي پله نشستم و زانوهام رو بغل کردم! صداي رعد و برق داشت ديوونم مي کرد،دستم رو گاز ميگرفتم که جيغ نزنم!


  


  -تو اينجا چيکار ميکني؟!


  


  سرم رو گرفتم بالا و به قيافه ي اخمالوش نگاه کردم... دکمه هاي پيراهن مردونش باز بودن... گفتم:


  


  -هـ...هـيچ..هيـچي... مهم نـي..نيـست...


  


  يه تاي ابروش پريد بالا :


  


  -نکنه از رعد و برق ميترسي؟!


  


  حرف نزدم... سکوت بهتر بود! پوزخندي زد که گفتم:


  


  -رو آب بخندي! پوزخندش کجاست ديگه؟! حتما خودتم ميترسي نه؟!


  


  اخماش بيشتر توي هم شد يقه ي لباسم رو از پشت گرفت و چون موهام هم توي لباسم فرستاده بودم باهاش کشيده شد و آخ گفتنم بالا رفت! غريد:


  


  -تو هنوز ياد نگرفتي عين آدم حرف بزني؟!


  


  -چيکار کنم که از فرشته بودن بيرون نميام!


  


  اخماش توي هم شد! مشخص بود از حاضر جوابي متنفره! پوزخندي زدم و محکم تر يقم رو گرفت و آخي گفتم! پوزخندي زد:


  


  -مورد نداره... الان خودم درستت ميکنم... اگه نميدونستي الان بودن.. من از موقعيتام به نحو احسنت استفاده ميکنم.. چطوري؟! بشين و تماشا کن!


  


  کشون کشون من رو برد تو اتاقش جيغ زدم:


  


  -باز وحشي شد! بابا ولم کن! به خدا دستت بخوره بهم ميکشمت ولم کن بزار برم ! من که کاري به کار تو ندارم چه گيري دادي به من...


  


  عربدش بالا رفت:


  


  -ميخوام حاليت کنم هيچ کي جرئت نداره با من اينجوري حرف بزنه!


  


  از دادش نزديک بود کر بشم! در اتاق رو باز کرد و همچنان داشت من رو ميکشوند، جيغ زدم:


  


  -مگه کي هستي که ايقدر خودت رو سر بالا ميدوني؟ هممون عين تو آدميم!


  


  نميفهميدم داره چيکار ميکنه در تراس رو باز کرد و من رو پرت کرد بيرون تراس و خودشم اومد همون جا در تراس رو بست و داد زد:


  


  -من کيـم؟! ميخواي بدوني من کيم؟! من آدرين رادمهرم کسي که هيچ کس جرئت نميکنه جلو روش پاشو دراز کنه ميفهمي؟!


  


  -خب به من چه هر کي ميخواي باش با من چيکار داري بزار برم!


  


  چونم رو محکم گرفت توي دستش و گفتم:


  


  -به من دست نزن!


  


  اما وحشي تر شد! در گوشم غريد:


  


  -عادت ندارم يکي بهم بي احترامي کنه! هر کي پاش از گليمش دراز تر شه... مِيتاشو ميارم جلو چشماش!


  


  با صداي رعد و برق لبم رو گاز گرفتم تا جيغ نزنم :


  


  -ولم کن بزار برم از رعد و برق خاطره ي خوبي ندارم!


  


  -همين ادبت ميکنه! تا جلو من گستاخي نکني!


  


  -تو حتي اگه من رو آتيش بزني من همينيم که هستم!


  


  چونم رو ول کرد و رفت از تراس بيرون و در تراس رو از داخل اتاقش قفل کرد؛ به خودم تسلط پيدا کردم. نفسي عميق آرامش غرورت رو حفظ کن.. آروم باش... با صداي رعد و برق لبم رو گاز گرفت و خودم رو بغل کردم! بايد بهش ضد حال بزنم! بايد! چشمام رو بستم و نشستم کنار به بارون نگاه مي کردم واسه اينکه بيشتر حرص کشش کنم لبخندي پت و پهن زدم و به بارون خيره شدم! از گوشه ي چشم به داخل اتاش نگاه کردم و دراز کشيده بود روي تخت! برام خيلي عجيب بود با بقيه فرق داشت... فکر مي کردم الان بشينه از جيغ جيغ کردن من لذت ببره،هم خله هم عجيب!


  


  نشسته بودم و برنج پاک ميکردم.لبخندي نشست کنج لبم.. بانو داشت حافظ ميخوند! :


  


  -بانو حافظ دوست داري؟!


  


  -خيلي... به شعر علاقه دارم...


  


  بي اراده شعري از حافظ رو خوندم :


  


  -از صداى سخن عشق، نديدم خوشتر يادگارى که در اين گنبد دوار بماند


  


  اي که از کوچه ي معشوقه ي ما مي گذري برحذر باش که سر مي شکند ديوارش.


  


  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآيد


  


  مي مخور با همه کس، تا نخورم خون جگر زلف بر باد مده، تا ندهي بر بادم


  


  شيوه و ناز تو شيرين خط و خال تو مليح چشم و ابروي تو زيبا قد و بالاي تو خوش


  


  گفته بودي که: شوم مست و دو بوست بدهم وعده از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يک


  


  زلف را حلقه مکن تا نکني در بندم طره را تاب مده تا ندهي بربادم


  


  در ره منزل ليلي که خطرهاست در آن شرط اول قدم آنست که مجنون باشي


  


  گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم


  


  مي خورد خون دلم مردمک ديده سزاست کـه چرا دل به جگرگوشـه مردم دادم


  


  بگفتمش: به لبم بوسه اي حوالت کن به خنده گفت : کي ات با من اين معامله بود!؟


  


  فاش مي گويم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم...


  


  چشماي بانو گرد شد محو لحن و شعر خوندنم بودم... با صداي آدرين اخمام رفت توي هم از ديشب که من رو توي اون رعد و برق ول کرد و تا خود صبح بيدار مونده بودم ،صداي دو رگه و مردونش به گوشم رسيد:


  


  -بانو کجايي دو ساعت دارم صدات ميکنم...


  


  بانو فوري بلند شد اما من از جام تکون نخوردم! حتي يه ذره از اخماش کاسته نميشد... هميشه ي خدا اخماش توي همه! بانو لباش رو با زبون تر کرد:


  


  -اي واي ببخشيد آقا حواسم پيش آرامـش بود الان لباس ميپوشم آماده ميشم...!


  


  آدرين رفت و با لبخند گفتم:


  


  -خوش بگذره بانو!


  


  -دارم ميرم يکم خريد واسه ي تو هم ميخوام ميل و کاموا بگيرم!


  


  -واي عاشقتم بانو جونم مرسي ممنون!


  


  -فدات بشم دخترم... مراقب خودت باش...


  


  -همچنين...


  


  بلند شدم و صورتش رو بوسيدم و رفت! آهي کشيدم خدايي اينجا بدون بانو خيلي چرت بود. ولي خيلي خوشم ميومد رو اعصاب آدرين راه ميرفتم! مزه ميداد تاحالا نشده بود با يه نفر اين قدر سر جنگ داشته باشم! نبايد اين طور مي بود... در اصل فقط بايد سر مينداختم پايين و به کار هاي خودم به عنوان يک خدمتکار رسيدگي مي کردم اما نميتونستم زبون تند و تيزم رو در برابرش پنهون کن؛ اين يک حس بود...مطمئن بودم موهاي سرش رو سفيد مي کردم!ملودي اومد کمکم و وسط کارش دستي به سرش زد اخماش توي هم شد:


  


  -هي واي ميشه بري تِلم رو از تو اتاقم بيـاري؟!


  


  -باشه صبر کن...


  


  -قربون دستت!


  


  دستام رو تکون دادم و از آشپزخونه خارج شدم قيافم تو هم شد! سامره نشسته بود کنار آدرين و واسش ميوه پوست ميگرفت ولي آدرين حواسش به لب تابش بود! زبونم رو آوردم بيرونو بي توجه رفتم از پلها بالا اتاق ملودي و سامره يکي بود! وارد اتاق شدم و دنبال تل ملودي ميگشتم که در باز شد و با ديدن سامره بي توجه مشغول گشتن شدم و سامره تقريبا داد زد:


  


  -تو اينجا چه غلطي ميکني؟!


  


  سکوت کردم؛ حوصله ي کل کل نداشتم...


  


  - هوي با توام.


  


  - به تو چه؟! خوشم نمياد يکي تو کار من فضولي کنه!


  


  -اتاقمه اختيارشو دارم! نکنه اومدي از اتاقم چيزي برداري؟!


  


  -واي! نه اومدم تِل ملودي رو براش بردارم ببرم!


  


  با چشم غره بي توجه به من رفت... تل رو که پيدا کردم از در بيرون اومدم و در رو بستم آروم آروم رفتم سمت پلها. اين خونه رو با تاکسي بري 10 دقيقه راهه! پوزخندي زدم و اصلا اعصاب نداشتم نميدونستم چرا بعضي اوقات فاز هام تغيـير ميکنه بعضي اوقات خوبم اما.... شايد اون قدر از مردماي اين دنيا بدي ديده باشم که حقم باشه اينجوري رفتار کنم! خواستم وارد آشپزخونه شم که آدرين با ديدنم گفت:


  


  -هي تو!


  


  با اخمي غليظ برگشتم سمتشو اون هم عين هميشه ابروهاش بهم گره خورده بود:


  


  -با من کاري دارين؟!


  


  سامره کنارش بود و با نيش باز به آدرين نگاه مي کرد! ميگم خوبه آدرين محل نميده بهش اينجوريه... اگه رو بده بهش که ديگه فکر کنم... :


  


  -ميوه رو تو پوست بگير!


  


  لبخند سامره سقوط کرد! اخماش رفتن توي هم و گفت:


  


  -آقا من که دارم پوست ميگيرم آرامش تو آشپزخونه کار داره!


  


  ملودي تل رو از دستم گرفت و رفت و خواستم برم که داد زد:


  


  -مگه با تو نيستم؟!


  


  سامره که حسابي آدرين پوزش رو به خاک ماليده بود و جوابشو نداد و ضايع شد از جاش تکون خورد و آدرين همون طور که با لب تابش ور ميرفت و کلي دفتر دستک اداري کنارش پخش بود لب تاپش رو بست و دفترش رو هم گذاشت روي لپ تابش و با اخم گفت:


  


  -بيا بالا اينجا نه...


  


  آب دهنم رو قورت دادم و با اخم سري تکون دادم اخماش غليظ تر شد و تيز نگاهم کرد و سريع جمع و جورش کردم:


  


  -چــشم آقا!


  


  از پلها رفت بالا و دلم نميخواست باهاش تنها باشم،گفتم:


  


  -سامره نميشه تو بري؟!


  


  چشماش گرد شد:


  


  -واسه چي؟!


  


  -حوصلشو ندارم با اون اخلاق بسيار بسيار زيباش!


  


  -جدي دوست نداري بري؟ من که از خدام بود يه ثانيه باهاش تنها باشم!


  


  -خسته نباشي! جان من بيا تو برو.


  


  -ديدي که دستور داد تو بري دلت ميخواد سر هممونو ببره بزاره تو دستامون؟ هنوز اينو نشناختي! تازشم نياز به گفتن تو نبود مسابقه ي دو ميداني ميذاشتم تا اتاقش اگه مي گفت !


  


  پوزخندي زدم و کاسه ي ميوه ها رو جمع کردم و رفتم بالا هنوز نشناختمش؟! بيشتر از اين هم وحشي ميشه؟! از کجا معلوم شايد... کنار در اتاقش وايستادم و نفسي عميق کشيدم خسته شدم اين همه راه اومدم! در اتاقش رو زدم و گفت:


  


  -بيا توو!


  


  دستگيره ي در رو چرخوندم و ديشب واسم تجربه شده بود و قشنگ حواسم رو به راه رفتنم دادم و نشسته بود روي صندلي کنار ميزش سرش گرم حساب کتاباش بود... سرپا مونده بودم که گفت:


  


  -بشين!


  


  نشستم و در حال ميوه پوست کندن بودم!نگاهم افتاد به قاب عکسي که هميشه همراهش بود تو اتاق. خيلي دوست داشتم بدونم اين دختره کيه آدرين ميشه.خيلي شبيهش بود احتمالا خواهرشه... لبخندي کمرنگ با ديدن عکس به لبام نشست... چقدر هم ناز بود! پس چرا من تاحالا نديدمش؟! فکر کنم کل خانوادش خارج از ايران زندگي ميکنن. هم ميوه پوست ميگرفتم هم با لبخند به عکس نگاه ميکردم که صداي تقريبا بلند آدرين من رو به خودم آورد:


  


  -به چي نگاه ميکني؟!


  


  اخماش به حدي توي هم بود و چشماش سرخ شدن که از ترس به من من افتادم:


  


  -به عکس!


  


  -من بهت گفتم به عکس نگاه کن؟!


  


  -خب... خوشگل بود گناه نکردم که !


  


  اخماش توي هم بود ؛ صورتش به سرخي ميزد نميدونم از عصبانيت... نميدونم... شايد يه چيزي عذابش ميداد مشغول کارم شدم و زير چشمي ديدم دست از کار کشيده زل زده به عکس... چاقو رو گذاشتم کنار و گفتم:


  


  -من کارم تموم شد اجازه دارم برم؟!


  


  سري تکون داد و با چشم غره رفتم.زورش ميومد بگه برو؟! هر چند توقعي ازش نداشتم! از در اتاقش بيرون رفتم کاري نداشتم که ديگه انجام بدم وارد اتاقم شدم! نفسي عميق کشيدم هنوز عطر تلخ آدرين تو مشامم پيچيده بود حوصلم سر رفته بود حداقل آدرين يه سوژه دستم ميداد رو اعصابش را برم... بادي به غبغب انداختم و دراز کشيدم روي تختم.. لبخندي زدم و ياد کتابي که بانو بهم داده بود افتادم و فوري رفتم سمت کشو و کتاب رو ازش بيرون کشيدم! رمان بود... رمان چشم هاي باراني... شونه اي بالا انداختم و مشغول خوندنش شدم! خوندم و خوندم تا که فهميدم يک سومش رو تموم کردم واقعا خيلي قشنگ بود...


  


  لبخندي زدم و کتاب رو بعد از نشونه گذاري صفحه بستم و از پنجره به بيرون نگاه کردم ا! بانو اومد... لبخندي زدم و کتابم رو توي کشو انداختم و تو آينه سر و وضعم رو مرتب کردم موهام از هد بند زده بودن بيرون! با لبخندي مليح پا شدم و رفتم بيرون و بانو با سلام گفتن به من لبخندي رو لباش نشست و در جوابش گفتم:


  


  -به به سلام بانو! خوب بود؟!


  


  -خريد رفتن هم خوب و بد داره؟!


  


  تک خنده اي کردم و چشماش روي لپام ثابت موند و گفت:


  


  -واي چه چال بانمکي روي لپات ميوفته!


  


  لبخندي زدم و همراه هم به اتاق بانو رفتيـم... اتاق بانو خيلي اختصاصي بود! نميدونستم چرا آدرين اينقدر بانو رو دوست داره! اصلا دلي داره که بخواد کسي رو دوست داشته باشه؟! وقتي که قاتله؟! لبم رو گزيدم و داشتم تو فکرام همه چيز رو بهم ربط ميدادم ! آره! شايد خانوادش به خاطر همين خلاف کار بودنش تردش کردن... شايدم نه !


  


  شونه اي بالا انداختم و نشستم روي تخت و کامواها و ميل رو بانو داد دستم و ميل و کامواي خودش رو هم برداشت و داشت بهم ياد ميداد! تصميم گرفته بودم شالگردن ببافم واسه اولين کار بهترين چيز بود و بعدش ميرفتم سراغ کلاه!نفسي عميق کشيـدم بانو توضيح ميداد و من هم زود ياد ميگرفتم و در ازاي چيزي که بهم ياد ميداد همزمان با خنده شعراي حافظ رو از حفظ براش ميخوندم... لبخندي زدم:


  


  -بانو؟


  


  -جونه بانو؟


  


  -يه سوال دارم که خيلي وقته تو سرمه... چي شد ازدواج نکردي؟!


  


  لبخندي تلخ زد و گفت:


  


  -هيچ وقت خواستگارهامو قبول نکردم... قضيش طولانيه.. هم اينکه اگه آقا بفهمه من يکي رو کشته واست تعريف کنم!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -چه ربطي به اون گوريل انگوري داره؟!


  


  -ديگه ربطش به سيم رابطشه قربونت برم!


  


  -دستت درد نکنه ديگه بانو خانم! جوابمون همين بود؟ توام راه افتاديا!


  


  -ديگه تو اين يک هفته و خرده اي تو من رو به نشاط آوردي دختر... آقا که يا همش عصبيه يا اخمو... بقيه هم که تو لاک خودشونن يا دارن خودشون رو واسه آدرين شيرين ميکنن... اما تو فرق ميکنه تو رو به صورت ويژه دوست دارم...


  


  بغلش کردم:


  


  -منم عاشقتم بانو تو عمرم هيچ کسيو عين تو دوست نداشتم!


  


  -خب خانم تو چرا ازدواج نکردي؟!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -من؟ منو ازدواج؟


  


  -وا مگه چشه؟! نکنه ميخواي بترشي عين من؟!


  


  -آره دقيقا! حالم از ازدواج بهم ميخوره بانو!


  


  -همه تو جووني همينو ميگن...


  


  -جووني چيه بانو؟!


  


  چند تا دونه بافت زدم و ادامه دادم:


  


  -من ديگه پيردختر شدم واسه خودم 21 سالمه!


  


  خنديد و لبخندي زدم و بعد کاراي بافتيمونگفتم:


  


  -بانو نميخوايم شام بپزيم واسه گوريل انگوري؟ دوباره نياد پاچه ي من رو بگيره!


  


  -نه امشب خونه ي عموش دعوته!


  


  -جدي؟ چه قدر خوب واي از دستش راحت ميشم ! آزادي!


  


  بانو چپ چپ نگاهم کرد:


  


  -با پسر من درست حرف بزن آرامش!


  


  چشمام رو گرد کردم:


  


  -وا بانو؟! تو به اين گوريل انگوري ميگي پسرت؟! عين اژدهاي دو سر ميمونه بزنم به تخته اخلاقشم که روز به روز بهتر ميشه لامصب! به سگ ميگه برو کنار من جات نگهباني ميدم! ماشالله اينقدر هم گل به جمالش خودش رو دست بالا ميدونه هر کي ندونه انگار رئيس جمهوره مملکته! قورت ميده آدمو با اخماش!


  


  يه تاي ابروهاي بانو رفت بالا :


  


  -جلو روش هم اينا رو ميگي؟!


  


  پوزخندي آرروم زدم :


  


  -معلومه.. هزار بار اينا رو بهش گفتم!


  


  -همون قدر هم کتک خوردي!


  


  آدرين رفته بود و من و بانو تو اتاق باهم حرف ميزديم و هر کدوم يه چيزي ميگفتيم مني که کم حرف بودم با ديدن بانو در دلم وا ميشد! به ثانيه نکشيد که برقا قطع شدن. نشستم کنار بانو و بانو شمعي روشن کرد! ساعت ها با هم حرف ميزديم و با هم بافتني کار ميکرديم.. برق اومد تا اينکه آدرين برگشت و من رفته بودم يه ليوان آب پرتقال براي بانو ببرم با ديدنش که يک راست ميرفت تو اتاقش آروم سلامي گفتم و چيزي نشنيدم اخمام پريدن توي همو غريدم:


  


  -خر!


  


  چشم غره اي رفتم و پريدم تو اتاق بانو نشستم کنارش! آب پرتقال رو به دستش دادم داشتيم حرف ميزديم که در به شدت باز شد! چشماي جفتمون گرد شد و با ديدن ملودي گفتم:


  


  -چي شده دختر چته؟ چرا نفس نفس ميزني؟!


  


  -بانو... آرامش بياين پايين آقا کارمون داره... خدا به دادمون برسه... امشب هممون رو نکشه خدا خيلي لطف کرده بهمون!


  


  بانو با تعجب بلند شد:


  


  -چي شده مگه ملودي؟!


  


  -نميدونم ولي آقا خيلي عصبيه تورو خدا بياين پايين سريع تر تا خودش نيومد با کتک نبردتمون پايين!


  


  از تعجب چشمام گرد مونده بودن هممون رفتيم پايين و کنار بقيه که رديف وايستاده بودن وايستاديم! عين فرمانده ي پادگان رژه ميرفت و کلافه و عصبي بود! از اين ور به اون ور... از اون ور به اين ور.. آرسام هم بود! اونم کلافه و عصبي اما نميفهميدم اينا چشونه! آرسام آروم تر بود اما آدرين... آرسام نشست و گفت:


  


  -آدرين داداش آروم باش اينجوري چيزي حل نميشه...


  


  يعني با داد آدرين هممون خفه شديـم!:


  


  -چيزي حل بشه نشه من همه زحماتم به باد رفت!


  


  لبم رو گاز گرفتم و با عصبانيت انگشت اشارش رو سمت هممون گرفت و با عصبانيت غريد:


  


  -به خدا خداوندي فقط بفهمم زير سر يکي از شماها باشه... در جا بليط ميگرم برين اون دنيا پياده شين!


  


  بانو گفت:


  


  -چي شده آقا؟ مشکلي پيش اومده؟!


  


  دستاشو با هم فرو کرد تو موهاي مشکيش و داد زد:


  


  -مشکل؟! بهتره بگي فاجعه! تمام مدارکم و از تو گاوصندوق خونه برداشتن.


  


  چشمام رو از دادش بستم!سرم رو زير انداختم واي... يعني کسي جز من دنبال اون مدارک بود؟! اي خدا چه فاجعه ي بزرگي واسه خودم! چه غلطي بايد ميکردم... سکوت کردم و دستاش تو جيب شلوارش با چشماي خاکستريي که از عصبانيت سرخ بودن و اخماي وحشتناکي که اشک هر کسي رو ميتونست از ترس پس بندازه و هم که جذاب بودن! منکر واقعيت نميشدم که جذابش ميکردن همين اخما! زل زدم تو چشماش و غريد:


  


  -تو... از کجا معلوم تو اون مدارکو برنداشته باشي!


  


  اخمام رو دادم توي هم! دندونام رو سابيدم به هم:


  


  - اون مدارکي که اصلا نميدونم چي هستن چه به درد من ميخورن؟!


  


  به يقم چنگ انداختو دو دستي يقم رو گرفته بود غريد:


  


  -دهنتو ببند! تا اين همه مدت که تو نبودي اون مدارک سر جاشون بود!


  


  اخمام رو دادم تو همو عين خودش داد زدم:


  


  - ماذا فازا؟! چرا الکي تهمت ميزني آقا؟


  


  آرسام بلند شد و گفت:


  


  -ولش کن آدرين به اون بنده خدا چيکار داري؟!


  


  پوزخند زدم و رو به آرسام گفتم:


  


  -چه عجب يکـي از ما دفاع کرد!


  


  سامره اخماش تو هم بود و با کلي عشوه گفت:


  


  -آقا کار خودشه من مطمئنم!


  


  چشمام گرد شد :


  


  -چي ميگي تو؟! مدرک داري که من اين کارو کردم؟! آقا اين يقه ي منو ول کن!


  


  محکم يقم رو ول کرد اما از جاش جم نخورد و همون جور خيره خيره نگاهم ميکرد غريد:


  


  -تو! مدرک داري اين دختره اون کارو کرده؟!


  


  بانو خواست حرف بزنه که سامره جلوتر گفت:


  


  -نه آقا اما خيلي مشکوک ميزنه! شايد خواسته اينجوري تلافي سرتون بياره از کجا مشخص؟!


  


  سري به نشونه ي تاسف تکون دادم و گفتم:


  


  -واسه همتون متاسفم!


  


  برگشتم برم که آدرين محکم دستم رو گرفت و برم گردوند بدون اينکه بفهمم يه سيلي نثار صورتم کرد! برق از چشمام پريد صداي داد آرسام و بانو در اومد وآرسام گفت:


  


  -چيکار کردي آدرين حالت خوبه؟! چرا اون دخترو الکي ميزني؟!


  


  دستم رو گذاشتم روي صورتم.. خيلي ميسوخت.. صداي نفس نفس زدناي عصبي آدرين ميومد.. دندونام رو سابيدم روي هم و سرم رو برگردوندم و سرم رو بالا گرفتم تا چشم تو چشم بشم باهاش و داد زدم:


  


  -به چه جرئتي دست روي من بلند کردي؟! فکر کردي ضعيف گير آوردي؟!


  


  بانو سعي داشت من رو از آدرين جدا کنه غريدم:


  


  -اومـدم عين آدم کار کنم زندگي داشته باشم.. اما انگار جايي اومدم که صاحبش بويي از انسانيت نبرده و آدماي اطرافش رو با حيوون اشتباه گرفته!


  


  اوايل رو دروغ گفته بودم! برگشتم برم ديگه هيچي واسم مهم نبود حتي بهم ريختن عمليات! از پشت يقم رو گرفت و داد زد:


  


  -کسي که وارد اين خونه شه بدون اجازه ي من پاش رو از خونم بيرون نميذاره! فهميدي؟! من شکم نسبت به تو بيش تر از اون چيزيه که فکر کني... از کجا معلوم تو برشون نداشته باشي!


  


  رخ به رخ هم وايستاديم و گفتم:


  


  -از آن مترس که هياهويي دارد از آن بترس که سر به تو دارد! آقاي محترم.. تو که اينقدر باهوشي چرا نميذاري بانو حرف بزنه که من امروز کجا بودم؟ بانو؟ من تمام روز رو پيش تو داشتم بافتني ياد نميگرفتم؟! چرا انگ ميچسبوني عمو؟! اين وسط فقط من مشکوکم؟!


  


  يقم رو آروم ول کرد گفتم:


  


  -بعد... مگه اين خونه دوربين مخفي نداره؟! چرا يه دور چک نميکني؟!


  


  نفسي عميق کشيد.. آرسام به زور آدرين رو کشوند و آدرين نشست رو مبل... لبم رو گاز گرفتم و بانو گفت:


  


  -آره آقا راست ميگه! چرا يه دور دوربين مخفيا رو چک نميکنين؟!


  


  -هرکي بود خر نبود! سيم دور بين مخفيه اتاقم رو اول پاره کرد بعد...


  


  لبم رو گاز گرفتم آرسام آروم بهم گفت:


  


  -از دستش ناراحت نشو... اصلا کنترلش دست خودش نيست باور کن الان هيچي جز پيدا کردن اون مدارکا آرومش نميکنه...


  


  فقط نگاهش کردم و سري تکون دادم... گفتم:


  


  -هر چي بوده احتمالا زماني که برق رفته بوده...


  


  آدرين يه تاي ابروش پريد بالا! هر چي باشه من خودم به اون مدارک نيـاز دارم!آرسام گفت:


  


  -برق رفت؟! کي؟!


  


  -همين چند ساعت قبل...


  


  آدرين سرش رو بالا گرفت لبم رو گزيدم و نگاهي به خودمون کردم! ما چرا 12 نفريم؟! دوتا تاي ابروم رفتن هوا:


  


  -چرا ما 12 نفريم؟!


  


  آدرين زل زد به من و بانو گفت:


  


  -پس گَُلي کو؟!


  


  -تا الان که نديديمش تو اتاقش بود!


  


  آدرين عين جت از جاش پاشد و از پلها ميرفت بالا... آرسام هم رفت دنبالش! لبم رو گاز گرفتم تو آينه چشمم به صورتم افتاد صورتم عين گوجه به سرخي ميزد.. بانو محکم زد پشت دستشو گفت:


  


  -الهي من واسه صورتت بميرم دختر صورتت شد رنگ گوجه بزار برم يخ بيارم..


  


  -نه نياز نيست بانو...


  


  آدرين سراسيمه اومد پايين و همزمان داد زد:


  


  -پيداش ميکنم حتي اگه زير سنگ باشه! من که ميدونم کار اون کامرانيه آشغاله! آرسام چقدر بهت گفتم من به اين دختره شک دارم!


  


  -آروم باش پيداش ميکنيم!


  


  دستش رو فرو کرد تو موهاش و کت مشکي رنگش رو پرت کرد رو مبل و کراواتش رو در آورد و دوتا دکمه از پيراهن سفيدش رو باز کرد از عصبانيت نفس نفس ميزد! داد زد:


  


  -آرسام ماشينتو آماده کن تا قبل اينکه اون مدارکو واسه هميشه از دست بدم.. نابود ميشم لعنتي نابود ميشم!


  


  -باشه! فقط تو آروم باش تا آروم نباشي کاري از پيش نميره!


  


  -فقط اگه اون آشغالو گير بيارم با دستاي خودم تيکه تيکش ميکنم!


  


  -آدريـن....


  


  -آرسام خودت خوب ميدوني من به آدرينا قول داده بودم! قول داده بودم اونو نابود کنم.. نه که خودم شکست بخورم!


  


  صداش به حدي بلند بود ترسيدم الانه که هنجرش پاره شه! آدرين همش رژه ميرفت و با خودش حرف ميزد! خيلي کنجکاو بودم بدونم اون مدارک چيه! اشک از چشماي بانو ميچکـيد! بغلش کردم:


  


  -چي شده عزيزم؟ تو واسه چي گريه ميکني قربونت برم.؟ آروم باش همه چيز درست ميشه...


  


  آدرين اومد سمت ما سعي ميکرد لحنش آروم باشه اما موفق نبود... نميدونم چه حسي بين اين دو نفر وجود داشت! چرا اينقدر بانو با توجه به خلقيات آدرين بهش احترام ميذاره؟! آدرين چرا مثل ديگران باهاش رفتار نميکنه؟ رعايت سنش رو ميکنه؟ مگه افرادي که قاتلن... به اين چيزا هم فکر ميکنن؟ آدرين گفت:


  


  -بانو گريه نکن من همينجوريشم اعصابم خرد هست!


  


  رو به من با اخم گفت:


  


  -تو! بانو رو ببر تو اتاقش بزار بخوابه از کنارش جم نميخوري!


  


  اين تو گفتناش رو مخ بود! ميمرد اسمم رو صدا ميزد؟! درسته هميشه از اينکه يه مرد غريبه اسمم رو صدا کنه بدم ميومد ولي بهتر از اين بود که بهم بگه تو! با اخم سري تکون دادم و گفتم:


  


  -چشم...


  


  دستام رو دور شونه ي بانو حلقه کردم و با هم رفتيم بالا و کمکش کردم روي تخت بخوابه و خودم کنارش موندم... دستش رو گرفتم توي دستم و گفتم:


  


  -بانو تو رو خدا اينقدر به خودت فشار نيـار... تو چرا حالت بد شد آخه؟


  


  -از حرف آدرين.... دلم کباب شد اون خدا نشناس...


  


  من که از حرفاي بانو سر در نمياوردم! پوفي کردم و ترجيح دادم به هيچ چي فکر نکنم! کار من دخالت تو اين موارد نيست مهم اينه اون مدارک به دست خودم بيوفته! حالا اگه باعث نابودي خود آدرين باشه! از اينکه اعدامش کنن يا به هر نحوي بکشنش خوشحال نميشدم اون اشتياقم از بين رفته بود و راضي به مرگش نبودم!ولي بايد به اندازه ي جرمش مجازات ميشد!اينقدر کنار بانو موندم تا خوابش برد... نفسي عميق کشيدم و بالا سرش موندم و سرش رو بغل کردم حس دخترانه بهش داشتم عين مادرم ميموند.. عين مادري که هرگز نداشتم پيشونيش رو بوسيدم .. از اين آدم خيانت محاله.. بانو زن خوبي بود... خوابم نميومد تازه ساعت 11شب بود .. لبم رو گاز گرفتم ... يعني آدرين گُلي رو ميکشه؟ احتمالش زياده! البته حقش هم هست!


  


  دو ساعت گذشت و من همچنان بالا سر بانو بيدار بودم که در آروم باز شد سرم رفت سمت در و با ديدن آدرين از جام بلند شدم... اخم ظريفي کردم يعني چي شد؟! کتش رو دستش آويزون بود... صداش بلند نبود اما پر تحکم و خشک بود:


  


  -تو اينجا چيکـار ميکني؟!


  


  -هيچي... کنار بانو بودم.. حالش خوش نبود نتونستم تنهاش بزارم...


  


  اخماش کم تر شد اما هنوز اخم داشت نشست روي تخت کنار بانو... لبم رو گاز گرفتم:


  


  -پيداش کردين؟!


  


  اخماش بيش تر شد و همون جور که دست بانو رو گرفت تو دستش:


  


  -اگه پيداش نميکردم اينقدر آروم نبودم..


  


  سرم رو پايين انداختم و کنار تخت سرپا موندم.. گفت:


  


  -ديگه برو خودم کنارش هستم..


  


  -نه ميخوام کنارش بخوابم...


  


  سرش رو گرفت بالا و نگاهم کرد بدون هيچ حرفي يا اشاره اي کتش رو برداشت و رفت! من هم کنار بانو به خواب رفتم...


  


  ***


  


  چشمام رو آروم باز کردم و کش و قوسي به بدنم دادم! ساعت 5صبح بود؛ چه سحر خيزي شده بودم من! نفسي عميق کشيدم و از جام بلند شدم و دست و صورتم رو شستم... رفتم توي تراس؛نفسي عميق کشيدم و نرمش کردم. چه حالي ميده الان يه دوش بگيرم. رفتم تو اتاق خودم و لباسام رو کندم. رفتم توي حموم يه آب داغ حالم رو جا مياورد يه دوش جانانه گرفتم و پريدم بيرون! با حوله بدنم رو خشک کردم موهاي بلندم رو توي حوله پيچيدم و به دست و صورتم کرم زدم! جاي سيلي آدرين هنوز درد مي کرد و کمي کبود بود... موهام رو کاملا خشک کردم و شونه زدم..يه تونيک آستين بلند که يکمي به بدنم ميچسبيد و رنگش هم مشکي بود و دکمهايي که سمت راستش رديف چيده شده بودن سفيد رنگ و جنسش ريون بود و لبه ي تونيک چين چين مانند رو پوشيدم .. نفسي عميق کشيدم و يه شلوار کتان مشکي در آوردم و همون رو پوشيدم واسم اهميت نداشت خوشگل باشه لباسا يا نه، فقط پوشيده باشه همين کافيه! من بر خلاف سامره و بقيه که لباساي باز ميپوشيدن البته به جز بانو هميشه لباسام پوشيده بود و طبق معمول آرايش نمي کردم! حتي تو عمرم يک بار به يه رژ لب يا رژ گونه يا ريميل دسـت نزده بودم! مژه هاي من خدادادي بلند و فر خورده بود.به ساعت نگاهي کردم تازه ساعت 6بود و همه خواب بودن! البته فکر کنم گوريل انگوري بيدار باشه و ورزش کنه! ميدونستم حال بانو خوب نيست براي همون که يکم کمک حالش بشم رفتم توي آشپزخونه شال مشکي سرم بود با يه هد بند سفيد.. نفسي عميق کشيدم و چايي ساز رو به برق زدم... ذهنم مشغول اون مدارک بود... مگه اون مدارک چي بودن که داشت خودش رو به آب و آتيش ميزد؟ اصلا آدرينا کي بود؟! آدرين چه قولي بهش داده بود؟ اين همه سوال نبايد بي جواب ميموند... من اومدم اينجا که جواب اين ها رو پيدا کنم! بايد همه چيز رو به رامتين اطلاع بدم... دست به سينه زل زده بودم به ديوار! اينقدر توي فکر بودم که صداي عصبي ولي آروم آدرين من رو به خودم آورد:


  


  -تو اينجا چيکار ميکني؟!


  


  چشمام روي چشماي خاکستريش ثابت موند و خونسرد گفتم:


  


  -همـون کاري که هرروز انجام ميدم قربان!


  


  اخماش بيش تر شد و نشست روي صندلي ! پوفي کردم گفت:


  


  -يه آب ميوه بده بهم...


  


  نوکر بابات غلام سياه؛ حيف که فعلا به عنوان يه غلام سفيد اينجام! در يخچال بزرگ رو باز کردم که ماشالله داشت فوران مي کرد! :


  


  -آب پرتقال يـا...


  


  -هر کوفتي شد فرق نميکنه زودتر!


  


  نذاشت حرفم کامل شه بيشعور! با چشم غره چشمم ثابت موند رو آب ليمو! شونه اي بالا انداختم و آب ليمو رو برداشتم و ريختم تو يه ليوان کدر گذاشتم جلو روش و گفتم:


  


  -بفرماييد!


  


  لبخندي کجکي زده بودم همين اول سر صبح قشنگ خودم رو براي يک دعوا آماده کرده بودم! داشتم چايي رو حاضر ميکردم که ديدم پشت سرمه. برگشتم و با چشماي گشاد گفتم:


  


  -چيزي شده آقا؟!


  


  کارد ميزدي خونش در نميومد! حقش بود ميخواست حرفم رو قطع نکنه.توي چشماي خاکستريش رگهاي خوني ديده ميشد و اخماش رو هم با يه ميليون تن عسل هم نميشد خورد!ليوان رو گرفت جلو من و غريد:


  


  -اين چه کوفتيه؟!


  


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  


  -آب ميوه ديگه! مگه نگفتين هر کوفتي ميخواد باشه فقط آب ميوه باشه؟! خب ليمو مگه دل نداره؟! اون هم ميوست! به اين خوشمزگي!


  


  تو دلم داشتم هر هر ميخنديدم؛ اگه ولم مي کردن و اون لحظه آدرين اونجا نبود عين اسب آبي ميخنديدم تو عمرم اينجوري خندم نگرفتنه بود! بايد آدرين رو بابت اين موضوع دعا کرد! دندون غرچه اي کرد و غريد:


  


  -که خوشمزست؟!


  


  -اوهوم!


  


  گلوم رو با دستش گرفت و چشمام گرد شد من رو چسبوند به ديوار و غريد:


  


  -دهنتو وا کن ببينيم خوشمزشت يا نه!


  


  لبام رو بهم چسبوندم تا نتونه يه وقت دهنم رو وا کنه ! مشخص بود قصد داره آب ليمو رو تا ته بريزه تو حلقم!چشمام گرد شده بود ميخواستم جواب بدم اما نميشد در عوض اخم کرد و گفت:


  


  -دهنتو باز نميکني ديگه نه؟! موردي نداره خودم بازش ميکنم!


  


  دستم رو محکم پيچوند و دهنم دباز شد تا بگم آخ همه ي آب ليمو رو ريخت تو دهنم ! به زور مجبور بودم همه رو قورت بدم تا خفه نشم! با اين همه آب ليمويي که من خوردم مطمئن بودم فشارم ميوفته به خصوص من که افت فشار داشتم! سرفه سرفه کنان گفتم:


  


  -بيشعور!


  


  محکم چونم رو گرفت و فشار داد و غريد:


  


  -بهت تذکر داده بودم بي احترامي به من مساوي امضاي مرگ خودته!


  


  محکم چونم رو ول کرد و رفت و غر زدم:


  


  -غرغروي نکبت! انگار کيه!


  


  دوباره تو درگاه در آشپزخونه ديدمش و چشمام گشاد شد و با اخم و خشونت گفت:


  


  -چيزي گفتي؟!


  


  -آره! نه يعني چيزه نه!


  


  و رفت! پوفي کردم و نفهميدم کي بانو اومد! تا اومدم با لبخند برم سمتش که سرم گيج رفت و با دستام خودم رو روي ديوار نگه داشتم بانو اومد سمتمو با ترس گفت:


  


  -چي شده آرامش؟! خوبي دخترم؟!


  


  دستام ميلرزيدن سري به نشونه ي آره تکون دادم و من رو نشوند رو صندلي و گفت:


  


  -واي دستات عين يخچاله؛فکر کنم فشارت افتاده بزار يه آب قند حل بگيرم واست!


  


  بدنم لـرزش خفيفي داشت...آب قند رو تا ته خوردم و بانو با ديدن ليواني که يک ذره آب ليمو توش بود گفت:


  


  -دختر قصد خودکشي داشتي؟! تو که خودت ميدوني افت فشار داري چرا اينجوري کردي؟!


  


  -از اون گوريل انگوري نکبت بپرس که همش رو به زور ريخت تو حلقم! آخ اگه تلافي نکنم آرامش نيستم!


  


  -لابد تو هم خيلي صاف و ساده داشتي کارت رو انجام ميدادي و اون يهويي اين کارو کرد؟ نگو خودت کرم نريختي!


  


  -خودش شروع کرد ميخواست درست حرف بزنه !


  


  -من ميدونم آخر يا تو اون پسر بيچاره رو ميکشي يا اون تو اون رو مـيکشه!


  


  قيافم رو مسخره وار درست کردم و گفتم:


  


  -اوخي! فداي اون بيچارگيش نشم من! عين اين تيمارستانيا ميمونه! ميگم بانو يه سوال!


  


  -بپرس خانمي!


  


  -احتمالا اين گوريل انگوري از باغ وحشي چيزي فرار نکرده؟! يا تو بچگيش سگ هاري گازش نگرفته؟!


  


  بانو چپ چپي نگاهم کرد و گفت:


  


  -لا اله الا لله! بست کن دختر.دنبال دردسرياو


  


  پوفي کردم و بعد اينکه حالم بهتر شد به بانو کمک کردم تا که گوريل انگوري بعد خوردن صبحونه رفـت! نفسي عميق کشيدم فهميده بودم که رئيس يه شرکته اما نميدونستم چه شرکتي! چرا به همون راضي نبود...؟ حتما بايد ميرفت سمت خلاف؟ پوف! بلاخره با بانو رفتيـم توي اتاق و شروع کرديم به بافتن! خوشم ميومد از اين کار عين اين مامان بزرگا! بقيه مشغول غذا پختن بودم و نصف شالگردنم رو بافته بودم و خيلي دوسش داشتم!


  


  بلاخره ساعت ها گذشت و اينقدر با بانو محو کارامون بوديم که نفـهميديم آدرين کي اومده! اما تنها نبود و آرسام هم کنارش بود! ازپلها پايين رفتيـم و آرسام با لبخندي پررنگ اومد سمت بانو محکم بغلش کرد:


  


  -به به سلام به بانوي من! خوبي؟!


  


  -سلام پسرم شکر خدا بد نيستم تو چطوري؟!


  


  -منم خوبم!


  


  با ديدن من لبخندي زد و با چشماي سبزش زل زد تو چشمام :


  


  -سلام آرامش خانم.... درست گفتم ديگه نه؟!


  


  لبخندي محو زدم:


  


  -سلام.. بله درسته...


  


  نميدونم چه حس خوبي نسبت به اين پسر داشتم؛ با ديدن آدرين لبخندم کامل محو شد!:


  


  -سلام...


  


  پوزخندي گوشه لبش بود که حرصم رو در مياورد! آخه پسر هم اينقدر خودخواه و مغرور؟! چشم غره اي زدم و جوابم رو نداد دلم ميخواست بزنم بکشمش! نه به آرسام که اينقدر خوب و صميميه نه به اين گوريل انگوري! درسته از صميميت پسرا خوشم نميومد اما آرسام حد خودش رو هم بلد بود ولي آدرين... پوفي کردم و آدرين رو به آرسام گفت:


  


  -خب من برم لباسام رو عوض کنم.. توام برو تو اتاق مخصوص خودت لباساتم عوض کن... هي تو!


  


  اخمام رفتن توي هم:


  


  -اين تو اسم دارها اوليا حضرت!


  


  -بيا بالا ...


  


  و با اخم رفت سمت پلها! قيافم عاقل اندر سفينه شد وگفتم:


  


  -نکبت!


  


  قهقهه ي آرسام خونه رو پر کرد و ابروهام کمي درهم شد و رفتم بالا اعصابم از دست اين آدرين خرد بود حسابي! در رو کوبيدم و گفت:


  


  -بيا!


  


  اخمام توي هم شد و سر به زير وارد شدم و مثل هميشه در رو باز گذاشتم! اخماش توي هم شد:


  


  -در رو چرا باز گذاشتي؟!


  


  -همينجوري!


  


  اخماش بيشتر تـوي هم شد و پيراهن تنش نبود و شلوار لي آبي صورمه ايش رو پوشيده بود به خاطر همون حواسم رو به کف زمين دوختم و گفتم:


  


  -با من کاري دارين؟!


  


  -اگه کارت نداشتم صدات نمي کردم! اينا رو جمع کن و علاوه بر اين همه رو توي پذيرايي جمع کن بعد ناهار با همتون کار دارم! يکي بينتون نباشه خونت به گردن خودته! ميدوني شوخي ندارم بگم دخلت رو ميارم واقعا اين کار رو بي برو برگشت انجام ميدم!


  


  -اگه اينقدر مهمه چرا خودتون اينکارو نميکنين؟!


  


  خيز برداشت سمتمو محکم گلوم رو گرفت؛اخم کرده بودم... جفتمـون اخم روي پيشونيمون بود ولي يه تفاوت داشت... اينکه داشتم از ديدن چهره و اخماي عصبيش ميترسيدم اونم براي بار اول! گلوم رو فشار داد و گفتم:


  


  -خفم کردي!


  


  -انگار زبون آدميزاد حاليت نميشه نه؟!


  


  -منم که گفتم فقط زبون فرشتها رو ميفهمم!


  


  صداش آروم.. اما پر خشونت بود:


  


  -لامصب ميخواي با اين زبون درازيات به چي برسي؟! جز اين که من يه بلا سرت بيارم چي عايِدِت ميشه؟! دوست داري بميري؟! آره؟!


  


  -تا زماني که باهام بد صحبت شه من هم رفتارم تغيير نميکنه! بعد ميشه دستتون بهم نخوره؟! اين هزار و بيست و سه مرتبه!


  


  پوزخندي موند گوشه لبش!:


  


  -ميخواي بگي خيلي دختر خوبي هستي؟!


  


  -نميخوام بگم خودش مشخصه که دختر خوبي هستم حالام تشريف ببرين منم کارامو انجام بدم!


  


  دستش رو کشيد و پيراهنش رو پوشيد و رفت! پام رو محکم کوبيدم رو زمين! اين پسر چي از جون من ميخواد؟!غرورش کفرم رو در مياورد! خيلي به خودش مطمئن بود! خيلي دلم ميخواست دليل اين همه غرور توي يه پسر رو بدونم. يعني داريم همچين پسري؟! من که نديده بودم تاحالا!


  


  کت و شلوارش رو کاور کردم عطر تخلش همه جا پخش شد بود و مدام بي اراده نفس عميق ميکشيدم! عطر خنکش ميتونست هر کسي رو از پا در بياره و مست و پاتيل کنه! همه چيز رو جمع و جور کردم و به همه گفتم که تو سالن آماده باشن! تمام اين خونه و رفتاراي آدرين عين پادگان و رئيس پادگان بود!لبم رو گاز گرفتم و آدرين و آرسام اومدن اونجا. کنجکاو بودم که چي ميخوان بگن آدرين با ژست خاص و مردونه ي خودش دستاش رو توي جيب شلوارش گذاشته بود و طبق معمول يه اخم جذاب رو پيشونيش! شايد... اولين پسري بود که از کل کل و دعوا باهاش بدم نميومد و روش دقيق بودم و نميدونستم اين رفتارم رو پاي چي بايد بزارم. آرسام اخماش توي هم بود:


  


  -خب... همتون رو جمع کردم بگم که... همتون شـاهد اتفاقاي ديشب بوديـن... من توي کارم به هيچ چيزي شک ندارم و نداشتم اما همون طور که ميدونين کار از محکم کاري عيب نميکنه! بانو بحثش از همه ي شماها جداست!


  


  حرفاش سر سنگين بود و خشک! مغرور و خود مطمئن:


  


  -در نتيجه... دارم براي بار آخر ميگم.. حالا اگه بخواين بزارين پاي تهديد يا نه فرقي نميکنه! هر کدومتون که تو اين خونه ميمونين... اگه يه موردتون عين ديشب باشه... شک نکنين همون بلايي که سر خودش آوردم سر شما هم ميارم... هر کدوم سرتون تو کار خودتون باشه و بريد سر کارتون...


  


  زنگ در به صدا در اومد و يک نفر در رو باز کرد وهرکدوم با اطاعت از آدرين رفتيم سر کار خودمون! اي خدا صدف اينجا چيکار داره؟! پدرش هم بود! توي آشپزخونه کمک ميکردم اما تمام حواسم بين اون حرفايي که بينشون رد و بدل ميشد بود.بانو يه ظرف پر انوع و اقسام ميوه داد دستم و ملودي هم همراهم بود باهم رفتيـم سمتشون و ظرف رو گذاشتم وسط و خواستم برم که آدرين گفت:


  


  -تو يکي صبر کن!


  


  برگشتم و با اخم گفتم:


  


  -کاري با من دارين؟!


  


  -همينجا بمون ...


  


  پوفي کردم! هـه چه بهتر! اخمام توي هم بود و کنارش وايستادم! صدف عين اين شپشا چسبيده بود به آدرينو سرش رو هم گذاشته بود رو شونه ي آدريـن... فکر ميکردم حداقل آدرين قربون صدقه ي اين يکي بره اما کلا خشک و سرد و اخمو بود! انگار نه انگار صدفي کنارش هست و واقعا شرم و حياي اين دختر من رو به تعجب مينداخت که حتي حرمت پدر عوضيش رو هم در نظر نگرفت! صدف چشم غره اي به من زد که پوزخندي کنار لبم نشست و رو به آدرين با ناز گفت:


  


  -پسرعمويي؟! بهت گفتم که کمربند مشکيه کاراتم رو هم بلاخره گرفتم؟!


  


  -نه نگفتي... آفرين...


  


  نزديک بود خندم بگيره! حتما توقع داشت آدرين کلي تحويلش بگيره! پدرش گفت:


  


  -آره بزنم به تخته بلاخره دختر عموت يه کاري رو به سرانجام رسوند!


  


  من و آدرين همزمان پوزخند زديم! آدرين گفت:


  


  -ميخواي مبارزه کني؟!


  


  -بـا تو؟ مگه از جونم سير شدم؟!


  


  -با من نه... با اين دختره!


  


  چشمام گرد شد منظورش از اين دختره من بودم؟! سرم رو گرفتم بالا و همون جور موندم نگاه امين رادمهر سر تا پام رو ميچرخيد! صدف که اعتماد به نفس خوبي داشت گفت:


  


  -ميترسم بکشمش،خونش به پاي خودتها پسرعمو!


  


  -حالا مبارزه کن تو... مرد به پاي خودم!


  


  انگار نه انگار دارن راجب يه آدم حرف ميزنن پوزخندي زدم و آروم گفتم:


  


  -شتر در خواب بيند پنبه دانه! اعتماد به سقفا تو حلقم!


  


  مطمئن بودم آدرين از رو غيض من اين پيشنهاد رو داد! عموي آدرين گفت:


  


  -من بايد برم آدرين.. بعداً صدف مياد باشه؟


  


  -باشه عمو برو...


  


  اين ديگه چقدر خودخواهه؟! حتي به خاطر عموش هم بلند نشد خداحافظي کنه؟! لبم رو گاز گرفتم... صدف بلند شد و گفت:


  


  -خب! حاضري جوجه؟!


  


  سکوت کردم...چشماي صدف گرد شد و آدرين با غرور نشست وسط، صدف شالش رو در آورد و موهاش رو باز کرد انگار منتظر وقت بود تا خودش رو براي آدرين به نمايش بزاره اما خونسردي و بي تفاوتيه آدرين واقعا خوب حرصش رو در مياورد! من بدون اينکه کاري کنم دست به سينه موندم و گفت:


  


  -نکنه جا زدي؟!


  


  -نه! چطور؟


  


  -پس چرا شالت رو برنميداري؟


  


  -من همين طوري مبارزه ميکنم!


  


  پوزخندي زد و سمتم گارد گرفت اونقدر سالن پذيرايي بزرگ بود که جا اضافه هم ميومد. حوصله ي زدن نداشتم و خوب ميدونستم بايد چيکار کنم!به سمتم حمله ور شد و جا خالي دادم. پوزخندي گوشه لبم بود.آدمي نبودم که کم بيارم. اينقدر حمله کرد و جا خالي دادم که نفس نفس ميزد. خنديدم و چشماشو گرد کرد و گفت:


  


  -دختره ي گستاخ حالتو جا ميارم!


  


  در کمال خونسردي از خودم دفاع مي کردم و جاي خالي ميدادم ! موندم اون استادي که به اين کمربند مشکي داده با خودش چند چند بوده؟! آدرين با اخم ولي خونسرد گفت:


  


  -بسته الکي زحمت نکش!


  


  مونده بودم تو کف آدرين... يعني ميخواست دخترعموي خودش رو ضايع کنه؟ غير قابل باور بود!نفسي عميق کشيدم و به دستور خودش رفتم... توي آشپزخونه هي بانو از اين صدف بد ميگفت. خدايي هم حق داشت. بلاخره صدف هم رفت و من و بانو باهم مشغول درست کردن شام بوديـم... شام که تموم شد بانو گفت:


  


  -دخترم پاشو برو آقا رو صدا بزن بياد شام...


  


  -چشم بانو...


  


  نفسي عميق کشيدم و پلها رو رفتم بالا. بعد از کلي راه رفتن و رسيدن به اتاقش در اتاق رو زدم وگفت:


  


  -بيا توو...


  


  دستگيره ي در رو چرخوندم و کنار پنجره دست به سينه وايستاده بود و گفت:


  


  -چيکار داري؟!


  


  -آقا بانو گفتن بگم بياين شام...


  


  -حالم خوب نيست.... شام نميخورم به بانو بگو خودتون شامتون رو بخورين...


  


  -چشم...


  


  از اتاق رفتم بيرون و پلهايي که بالا رفته بودم رو پايين رفتم! بانو با ديدن من گفت:


  


  -چي شد؟


  


  -گفت که حالش خوب نيـست شام نميخوره! شما خودتون شام بخورين...


  


  -خدا مرگم بده حالش خوب نيست؟ چي شده؟!


  


  -خدا نکنه بانو! حتما بازم سردرد داره وللش بشين شامت رو بخور! بچه نيست که!


  


  بانو با هزار راه بلاخره دلش راضي شد و نشست و همه مشغول شام خوردن بودن به جز من نميدونستم چرا اشتهام کور بود. بانو گفت:


  


  -آرامش؟! تو چرا شام نميخوري عزيزم؟ توام حالت خوب نيست؟


  


  -نه بانو حالم خوبه اشتها ندارم با اجازتون برم تو اتاقم!


  


  -برو... نه صبر کن حداقل اين چايي نعنا رو ببر براش شايد حالش خوب شد...


  


  -چشم..


  


  چايي رو ازش گرفتم و پلها رو دوباره رفتم بالا ! چند تقِ به در اتاقش زدم اما جواب نداد... معمولا يا تو اتاق خودش بود يا تو اون اتاقي که فقط خودش ميرفت اون تو... نميدونستم چي کار کنم... رفتم سمت همون اتاق ازش صداي آهنگ ميومد... آهي کشيدم و خواستم برگردم برم که در باز شد.. :


  


  -چيکارم داشتي؟! کي بهت گفت پاتو نزديک اينجا بزاري؟!


  


  مثل هميشه صداش پر خشونت اما آروم... چشمام گرد شد! از کجا فهميد من اينجام؟! همون طور برگشتم و مظلوم گفتم:


  


  -هيچکس به خدا بانو گفت اين رو بيارم بهتون بدم حالتون خوب شه ديدم تو اتاقتون نيستين... اما خب گفتم شايد خوشتون نياد مزاحمتون شم...


  


  نفسي عميق کشيد و چايي رو از دستاي کوچيک و ظريفم گرفت و گفت:


  


  -باشه برو... فقط! ديگه پات رو دو قدميه اين اتاق هم نذار!


  


  -من تاحالا نيومدم اينجا!


  


  -از اين به بعد هم نيا! حالا برو...


  


  سري تکون دادم و اخماش تو هم شد نزديک بود خندم بگيره که گفتم:


  


  -چـــشم!


  


  و رفتم سمت اتاق خودم... نـفسي عميق کشيدم و شالم رو از روي موهام برداشتم و هد بندم رو پرت کردم سمت تخت.. کش موم رو باز کردم و احساس آزادي بهم دست داد... موهاي بلندم تا زانوم ريخته شد جمعشون کردم و نشستم روي صندلي و پرتشون کردم پايين... زانوم رو بغل گرفتم و چونم رو گذاشتم روي زانوم و تو آينه به قيافم خيره شدم! آهي آروم کشيدم و لپام رو باد کردم و شده بودم عين بچه کوچيکا... ديدم همين جور ادامه بدم حوصلم حسابي ميپوکه! ميل و کاموا رو برداشتم و مشغول بافتن شدم! چون ميخواستم دو رنگ درست کنم يکم زمان ميبرد!مشغول بافتنش بودم و تا که از همون هم خسته شدم! خوبيه اتاق من اين بود که تراسش رو به باغ بود و هيچکس ديدي بهم نداشت و راحت ميتونستم برم بيرون! در تراس رو باز کردم و واردش شدم... نم نم بارون ميـومد اين روزا تهران رکورد زده بود تو بارون و رعد برق... لبخندي نشست کنج لبم.. زندگي هرچقدر هم تلخ بوده باشه يه روز هاي خوشي هم داره! اين چند وقتي که اينجا بودم شايد هدفم چيز ديگه اي بود اما خيلي بهم انرژي ميداد! مني که هميشه خونسرد بودم غرور و خودخواهي آدرين حرص کشم ميکرد! ولي به خودم نميتونستم دروغ بگم که غرورش خاص بود... هر چقدر آدم بدي باشه غرور خاصي داشت و من يکي توي عمرم همچين پسري نديده بودم ! آهي کشيدم... بعدش ميخواستم چيکار کنم؟! اگه خونوادم پيدا ميشد... باهاشون ميموندم يا نه؟! شايد دليل قانع کننده اي داشته باشن... اما با اون شناختي که از خودم داشتم فکر نمي کردم زود قانع و تسليم شم! جلوتر رفتم و نم نم ريز و لطيف بارون ميخورد به صورتم! عاشقونه عاشق بارون بودم بدون رعد و برق! اما صداي خفيف رعد رنگ رو از صورتم پروند! با حالت دو رفتم توي اتاقم و پردها رو کشيدم.آب دهنم رو قورت دادم و نفس نفس ميزدم. آدرين بيشعور باعث شده بود ترسم نسبت به رعد و برق بيش تر شه با اون شب کذايي! روي تخت نشستم و تو خودم جمع شدم. نفس عميق ميکشيدم تا ترسم کم تر شه تموم لحظات اون آتيش سوزي جلوي چشمام بود. پوفي کردم و سعي داشتم آروم باشم! موهاي بلندم رو روي تخت پخش کردم و دفترم رو برداشتم.. کار من هميـن بود... صفحات پر شدش رو ورق زدم..داشتم يه نثر سختي روزگار مينوشتم... با غّرش رعد جيغ خفيف و آرومي زدم... چرا؟ چرا نميتونستم اون آتيش سوزي و اون مـردِ مُرده رو فراموش کنم؟! هروقت رعد و برق ميومد ميشد کابوس زندگيم! از آتيش خاطره ي خوبي نداشتم... لبم رو گاز گرفتم و حس کردم عرق سردي روي پيشوني و کمرم نشسته. رفتم زير پتو و سعي کردم بي توجه باشم!


  


  نصفه شب با جيغي آروم بيدار شدم! سينزده سال بود که از اين کابوسا رهايي پيدا کرده بودم اما دوباره با اون رعد و برق لعنتي و به لطف و زحمت آدرين همه چي برگشته بود به پله ي اول... عرقاي سرد روي پيشونيم زياد شده بود دستي به پيشونيم کشيدم.. نفس نفس ميزدم چشمام رو بستم و تموم صحنها تو سرم ميچرخيد! لبم رو به دندون گرفتم صداي رعد و برق هنوز ميومد ديگه داشت حالم از هرچي پاييز و زمستون بهم ميخورد چرا زودتر اين يک ماه نميگذشت و بهار نميومد؟! بي توجه به موهام که شال نذاشته بودم روشون در اتاق رو باز کردم و پريدم از اتاق بيرون... نميه اشک رو توي چشمام حس ميکردم! من؟! من آرامش دختري که از هيچي نميترسيد و هيچ وقت اشک نميريخت داشتم از ترس رعد و برق گريه ميکردم! اگه ميرفتم تو اتاق بانو بنده خدا از ترس حالش بد ميشد تو اتاق ملودي اينام که اصلا حال و حوصله ي سامره رو نداشتم فقط ميخواستم از صدا دور شم! يه بوليز آستين بلند سفيد پوشيده بودم که روش شکلهاي قلب رنگي رنگي داشت... شال صورتيمم انداخته بودم روي دوشم و موهاي بلندم آزادانه همراهم راه ميومدن! هنوز از ترس گوشام رو گرفته بودم و اشک ميريختم !چرا؟! لعنت بهت آدرين من رعد و برق رو با اون آتيش سوزي فراموش کرده بودم با تنها گذاشتن من و تراس تو اون شب پر رعد و برق باعث شد همه چي واسم زنده شه! از پلها پايين رفتم و تکيه دادم به ستون آروم هق هق ميکردم! تا اونجايي که يادمه چند سالي ميشد هق هق نکرده بودم... وقتي پناهي واسه هق هق نباشه چرا غرورم رو خرد و خمير کنم؟!چشمام رو بسته بودم و مرواريداي روشن از چشمام ميچکيد سايه اي باعث شد که همون جور چشمام رو بستم تاريکي بيش تري رو حس کنم تا چشمام رو باز کردم اول يه پرده ي پر اشک مانع ديدن صورت طرفم شد يه بار چشمام رو باز و بسته کردم و اشکاي درشتم از گونم چکيد و با اخماي آدرين آب دهنم رو قورت دادم ؛همينم کم بود جلوي اين گوريل انگوري اشک ريخته باشم اونم به خاطر رعد و برق! هرچي باشه تقصير خودش بود که من ياد همه چيز افتادم... ياد جنازه ي يک مَرد سوخته! صداي دو رگه و بم و مردونش من رو به خودم آورد:


  


  -تو اينجا چيکار ميکني؟ اين اشکا واسه ي چيه؟!


  


  توي لحن صداش دلسوزي نبود! اين رو دوست داشتم که واسم دل نسوزوند! آب دهنم رو قورت دادم و اخماش تو حاله اي نور مشخص بود و چشماي خاکستريش تيره تر شده بود! اخماش غلظت پيدا کرد:


  


  -چرا لال شدي؟! بگو چته!


  


  قربونش نرم چقدر نوازش و مهربوني بلده! صداي رعد و برق باعث شد نگاهش بره سمت رعد و برق و گفت:


  


  -آها... از رعد و برق ميترسيدي... واسه همين داري گريه ميکني؟!


  


  بينيم رو بالا کشيدم و حواسم نبود شالم رو گرفتم روي سرم اما همه موهام باز بود و وتا زانوم رو قلقلک ميداد! تکيه دادم به ستون و عين بچها لپام پوف کرده بودو مظلوم نگاهش ميکردم.. اين من بودم؟! آرامش؟ يکمم غير قابل باور بود اما نقطه ضعفم افتاده بود دست آدرين!آدرين نگاهش رو رو من ثابت کرد:


  


  -اين که گريه نداره! چرا گريه ميکني اينقدر ميترسي؟


  


  زبونم دوباره تيز شد! من نميتونستم اين عقرب لامصبه توي دهنم رو نشون ندم:


  


  -به لطف شما دوباره برگشتم به گذشته! دوباره عين چي ميترسم از رعد و برق!


  


  نفسي عميق کشيد.. عطر تنش اطراف رو پخش کرده بود... لحنش آروم بود.. اما بوي غرور و خودخواهي داشت! :


  


  -بيا بريم يه ليوان اب بخور خوب شي...


  


  بدون اينکه بفهمم دستم رو گرفت و من رو کشوند سمت آشپزخونه اما موهام دست و پا گير بود آروم گفتم:


  


  -خودم ميام!


  


  با اخم دستم رو ول کرد و موهام رو جمع کردم و همراهش رفتم... خودش يه ليوان آب برام ريخت و داد دستم.. از قدش ميشد به عنوان نردبون استفاده کرد! من که 90درجه سرم رو ميگرفتم بالا تا ببينمش!آروم آب رو خوردم و احساس خنکي کردم خواست برق آشپزخونه رو روشن کنه که با توجه به موهام تقريبا آروم داد زدم:


  


  -نـــه!


  


  اخماش تو هم شد:


  


  -ديگه چي شده؟!


  


  -بزارين من برم بعداً برقا رو روشن کنين...


  


  -اولا چه ربطي داره تو که لباس تنته! دوماً تو اين رعد و برق نميترسي دوباره؟!


  


  فکر کنم اولين بار بود باهم عين آدم داشتيم حرف ميزديم!شايد اون با خشونت...اما حداقل من يکي زياد زخم زبون نميزدم...:


  


  -نه چيزه...!


  


  تا اومدم بگم يهو برقا رو روشن کرد! سرش رو چرخوند سمت من و چشماش روي موهام خيره مونده! براي اولين بار شرم و خجالت همه تنم رو گرفته بود و از داخل داغ شده بدم! لبم رو گاز گرفتم و بي توجه بهش گفتم:


  


  - من ديگه برم!


  


  عين سرعت نور از آشپزخونه زدم بيرون و بدو بدو رفتم تو اتاقم! در رو بستم از اون همه دوييدن قلبم تند تند ميزد همه چي الان تازگي داشت! گريه... زبون درازي نکردن...خجالت و شرم... و اينکه براي بار اول جلوي يه پسر يکم بي حجاب شده بودم و تقصير من نبود من گفتم برقارو روشن نکنه...! لبم رو گاز گرفتم حس بدي بهم دست نداد چون تو اين مدتي که اينجا بودم آدرين ثابت کرده بود اونقدر مغرور هست که اينجور چيزا تحريکش نکنه!همه تنم داغ بود و ديگه حتي صداي رعد رو هم نميشنيدم دراز کشيدمو با دنيايي فکر خوابم برد...


  


  کنار بانو نشسته بودم و قرار بود باهم بريـم خريد.. البته خريد واسه خونه! راننده اي مخصوص در اختيار بانو بود و از اينکه حداقل آدرين به بانو اينقدر توجه داره خوشحال ميشدم! با بانو پياده شدم و با هم رفتيم که يکم ميوه بخريـم، انواع اقسام ميوه شيريني و... خب البته آدرين يه مهموني داشت انگار بانو به اين جور مهمونيـا عادت داشت. در نتيجه کمکش کردم و بايد تا امشب همه چيز آماده مي بود! نفسي عميق کشيدم و اتفاقات دو شب پيش رو از ياد برده بودم البته بماند که روز بعدش بي دليل به حدي ازش خجالت ميکشيدم که زياد دورو برش آفتابي نشدم! با توجه به درد پاي بانو زود خريدارو تموم کرديم وهمش رو دادم دست راننده و يکش رو هم خودم ميبردم! نشستم توي بي ان و مشکي رنگ برگشتيـم سمت ويلا... سرم رو گذاشتم روي شيشه و بي اراده ذهنم پر کشيد سمت سايه، يک ماه ازش بي خبر بودم.ديگه واسم مهم نبود خونه آدرين رو بهش ترجيح ميدادم ! حداقل تو خونه ي آدرين هيچ منتي رو سرم نبود! از طرفي کل کل با آدرين رو دوست داشتم و يه حس وابستگي به دعواهامون پيدا کرده بودم! اما حسم تحت کنترل خودم بود و ازش ترسي نداشتم.. رک و راست.. من با کلمه ي عشق بي گانه بودم! وقتي رسيديم پياده شدم و به کمک راننده همه چيز رو برديم تو آشپزخونه. صدف هم اونجا بود از چشماي آدرين خون ميباريد نميدونستم براي چي عصبيِ تقريبا داد زد:


  


  -هي تو بيا اينجا ببينم!


  


  -چشم...


  


  زير لب گفتم:


  


  -باز ميخواد چه بل بشويي راه بندازه؟!


  


  رفتم سمتشون و گفتم:


  


  -با من کار دارين؟!


  


  يه ساعت گرفت جلو روي من با تعجب بهش نگاه کردم از عصبانيت نفس نفس ميزد و صدف خيلي خونسرد دست به سينه با اعتماد به نفس با قيافه اي خبيث به من نگاه ميکرد آدرين غريد:


  


  -اين تو اتاق تو چيکار مي کرد؟!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -اين؟ به قرآن من همچين چيزي تو اتاقم نديدم!


  


  -واسه من قرآن رو قسم نخور! آشغال از من دزدي ميکني؟!


  


  چشمام گرد تر شد:


  


  -چي داري ميگي آقا؟ چرا الکي تهمت ميزني به مردم؟! اين شد عين اون شب!


  


  عربدش رفت بالا:


  


  -آره شد عين اون شب ولي نه که اين رو از تو کشوي تو پيدا کنم!


  


  -به خدا من روحمم خبر نداشت ازاين موضوع من اصلا تو اين مدت اين رو نديده بودم!


  


  صدف اومد وسط و با کلي ناز و ادا گفت:


  


  -خب عزيزدلم.. من ديگه برم! ديگه خودت ديدي من واقعيت رو بهت گفتم پس حواست به دور و برت باشه عزيزم...


  


  رو پاشنه ي پا بلند شد آدرين رو ببوسه که آدرين پسش زد و گفت:


  


  -صدف حد خودت رو نگه دار!


  


  يه تاي ابروش رفت بالا:


  


  -باشه عزيزم.. فعلا!


  


  شک نداشتم کار خودشه! چشمم دنبالش رفت تا که آدرين محکم دستم رو گفت و کشون کشون من رو ميبرد من هم بي حرف دنبالش ميرفتم تو عمرم کسي به من انگ دزدي اينجوري نزده بود! بغض کوچيکي نشست تو گلوم.من رو پرت کرد تو اتاقم و غريد:


  


  -من با تو چيکار کنم ها؟ همه نوعش رو داشتم دزدش رو نداشتم!


  


  پرتم کرد تو ديوار و دردم گرفت آخي آروم گفتم اخمام رو فرستادم توي هم و غريدم:


  


  -ميگم من اين رو برنداشتم !


  


  -پس عمه ي من اين رو آورد گذاشت تو اتاقت؟! آره؟ لامصب ميدوني اين ساعت واسم چقدر ارزش داره؟ اگه هر چيزي ديگه برميداشتي اينقدر واسم مهم نبود!


  


  از دادش چشمام رو بستم! دستاش اين ور اون ور صورتم بود و فاصله ي صورتش با صورتم پنج انگشت! آروم چشمام رو باز کردم و فقط آروم تونستم بگم:


  


  -به قرآن من اين رو برنداشتم... من اصلا روحمم از اين ساعته خبر نداشت...


  


  با چشماي خاکستري به خون نشستش زل زد بود توي چشمام!:


  


  -از نظر تو باور کنم؟


  


  اخمام توي هم شد و گفتم:


  


  -تو عمرم به خاطر هيچ چيز اينجوري قسم نخوردم... مهم اينه خودم ميدونم گناهي مرتکب نشدم .. حالا اگه ميخواين بار کنين اگه نميخواين هم...


  


  -پس چه جوري اين ساعت اومد تو اتاق تو؟!


  


  لحنش آروم اما عصبي! :


  


  -به خدا نميدونم!


  


  نفساي داغ و پر عطر تلخش به صورتم ميخورد اولين بار بود يه ذره جلو يه پسر ضعف نشون ميدادم بي اراده اخم کردم و يادم اومد که کي هستم غريدم:


  


  -من برش نداشتم حالا دوست داري باور کن دوست داري باور نکن!


  


  توي چشماش در کنار خشونت تعجب هم پيدا شد خواستم محکم پسش بزنم که از جاش تکون نخورد اخمام رو بيش تر کشيدم توي هم و غرش کردم:


  


  -برو کنار بانو کارم داره! انگار تنها کسي که تو اين خونه بوي انسانيت برده اون پيرزن!


  


  کنار گوشم با خشونت ولي با تُن صداي آروم گفت:


  


  -چي شد دوباره گستاخ شدي ها؟!


  


  غريدم:


  


  -حرف زدن با همچين آدمي هيچ نتيجه اي نداره جناب! بزار برم!


  


  -با چه جور آدمي؟! مادرتو کشتم؟ پدرتو کشتم؟ چيکار کردم که اينجوري فکر ميکني؟!


  


  قلبم داشت از دهنم ميزد بيرون:


  


  -من با مرد جماعت نميسازم! بزار برم کلي کار دارم الان بانو مياد...


  


  -دوباره درست حرف زدن يادت رفته؟!


  


  نفسي عميق کشيدم مشامم پر عطر تلخ آدرين شد:


  


  -بفرماييد کنار بزارين من برم...


  


  -تا نفهمم اين ساعت اينجا چيکار ميکرده ولت نميکنم.. ده برابر خودت رو بفروشي نميتونستي جاي اين ساعت رو بگيري ميفهمي؟! جونه من به جون اين ساعت و تموم وسايلاي اون اتاق بستست!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -اولا اينقدر پول دوستي شما؟ دوما اين ساعت داخل اون اتاق بود؟ من که گفتم تاحالا نرفتم اونجا!


  


  غريد:


  


  -درست حرف بزن!به تو ربطي نداره! دوما!


  


  صداش آروم تر شد:


  


  -چه جوري ثابت ميکني که کار تو نبوده؟!


  


  -شما کي گم کردي اينو؟


  


  -از صبح...


  


  -صبح که من با بانو رفتم بيرون...


  


  -من صبح گمش کردم تو کي برداشتيش؟


  


  بادي به غبغب انداختم! هيچ جوره راضي بشو نبود و خوب ميدونست چه جوري بايد سوال پيچت کنه! گفتم:


  


  -يک عمر با آبروداري از خودم زندگي نکردم که به خاطر يه ساعت خرابش کنم برو دوربين مخفيا رو چک کن!


  


  -اين کار رو حتما انجام ميدم... ولي خواستم قبلش از خود تو بپرسم...


  


  -موندم کدوم تيمارستاني تو رو قبول ميکنه!


  


  اومد برم که با اخم و خشونت دوباره پرتم کرد تو ديوار و غريد:


  


  -دختره ي....


  


  حرفش رو خورد اخمام تو هم شد اومدم چيزي بگم که زودتر گفت:


  


  -تا الان هر کي جاي تو بود شک نکن کاري ميکردم روزي هزار بار آرزوي مرگ کنه... ميدونتي من از حاضر جوابي و گستاخي چقدر بدم مياد؟!


  


  -شمام ميدونستي من چقدر از يه پسر بدم مياد و رو خودم غيرتيم؟!


  


  -منظور؟!


  


  -جون خودت پاشو برو کنار بزار بريم به درد خومون جون بديم! فقط يه سوال، تو اتاق من که خدايي نکرده دوربين مخفي نيست؟


  


  -چطور؟


  


  -خب...


  


  -نه نيست.


  


  لحنش سرد تر از يخ هاي قطب شمال بود،دستش رو از ديوار برداشت و سريع رفتم... عطر تلخش از بينيم خارج نميشد و همش عطر تنش رو حس ميکردم! سعي کردم حواسم رو بزارم رو کارم و بانو دست به کمر گفت:


  


  -کجا بودي تو دختر؟! دو ساعته منتظرتم صورتت چرا سرخِ؟!


  


  صورت من سرخ بود؟! لبم رو گاز گرفتم و گفتم:


  


  -بالا تو اتاقم گورريل انگوري کارم داشت! صورتم؟ چيزي نيست يکم گرمه!


  


  بانو شونه اي بالا انداخت و بهش کمک ميکردم حتي از هول مانتوم رو هم در نياورده بودم! ملودي اومد تو و رو به سينا که راننده شخصي بود گفت:


  


  -آقاي کاشفي آقا کارتون دارن...


  


  -چشم ليدي!


  


  خندم گرفت و گفتم:


  


  -به به! همينمون کم بود اين يارو ليدي گو بشه!


  


  ملودي خنديد و با هم مشغول کار شديم.


  


  نفسي عميق کشيـدم و آروم دستي به لباسم کشيدم! خوب بود مهموني رو بايد با بانو ميچرخونديم! طبق معمول ساده بودم رفتم پايين جمعيت زيادي بودن اما اون قدري خونه ي آدرين بزرگ بود همه ي 10برابر اون ها رو تو خودش جا ميداد آدريـن گوشه اي با کت و شلوار دودي و پيراهن سفيد وکراوات قرمز دست به جيب با اخمي جذاب که تموم دختراي مهموني رو جذبش کرده بود با آرسام صحبت ميکرد! چند نفر ديگه هم بودن و سرگرم حرف زدن بودن اما آدرين بيش تر با اخم فقط سر تکون ميداد و حرفاشون رو تاييد ميکرد سرم رو پايين انداختم و رفتم تو آشپزخونه امين رادمهر همراه با زن و دخترش بود که هر کدوم با يه نفر ميپريدن و واقعا مونده بودم امين بويي از غيرت نبرده؟ فکر نکنم! يعني آدرين هم اينطوريه؟! حتما ديگه... اگه حرفاي رامتين راست باشه اون هم بويي از غيرت مردانه نبرده! نفسي عميق کشيدم و با بانو کمک ميکردم ساکت بودم نگاه آدرين رو رو خودم حس کردم اما در کسري از ثانيه نگاهش رو روي آرسام گذاشت... گوشه اي وايستادم سردرد داشتم چشمام ميسوختن عطراي بيش از حد تند باعث شده بود ميگرنم تحريک شه نزديک بود حالت تهوع بگيرم با اين همه عطراي تندي که دخترا به خودشون زده بودن... عطراي تلخ و خنک و ملايم آدريـن اذيتم نميکرد... اما امشب دنيايي از عطر اينجا خالي شده بود من هم که بزنم به تخته سر تا پا فقط بوي شامپو ميدادم!آروم شقيقم رو ماليدم و نفس هام کوتاه و آروم بود..بانو اومد سمتم و گفت:


  


  -آرامش دخترم تو برو بالا!


  


  -واسه ي چي بانو؟ کلي کار داريـم!


  


  -آقا گفتن تو ديگه کاري نداري ميتوني بري بالا...


  


  نگاهم رفت رو آدرين که نگاهش روم بود اخماش بيش تر شد و با چشماش اشاره کرد برم بالا! رو به بانو گفتم:


  


  -اما من که هنوز کاري نکردم!


  


  -برو عزيزم حتما نياز نيست ديگه پاشو برو...


  


  سري تکون دادم و رفتم سمت پلها... بايد ازش تشکر ميکردم. يک ذره ي ديگه مونده بودم درجا دار فاني رو وداع ميگفتم... رفتم توي اتاقم سرم درد ميکرد دستي به سرم گذاشتم و نشستم روي تخت... نفس عميق کشيدم تا حالم خوب شه! آهي کشيدم و رفتم بيرون از تراس. نگاهم رو به ماه بود و ستارها. لبخندي کجکي زدم اميدوار بودم بتونم فردا ماري و رامتيـن رو ببينم! بايد چيزايي رو که فهميده بودم رو بهشون ميگفتم! نفسي عميق کشيـدم و احتياج به هواي آزاد داشتم! چي شد که آدرين گفت بيام بالا؟ واقعا بهم احتياجي نبود يا... فهميد که سرم درد ميکرد و حالم بده؟! امکان نداره حتما واقعا بهم احتياجي نبوده! مگه ميشه نگران کسي بشه که به خونش تشنست؟! حتي اگه رو به قبله باشم خيلي با غرور ميشينه تماشا ميکنه لبخندي زدم و با ياد حرص خوردناش خندم گرفت! برگشتم توي اتاقم و شالم رو در آوردم افتادم روي تخت و خيلي راحت خوابيدم!


  


  ***


  


  غروب جمعه شده بود و اين بار مثل هفته ي پيش زياد ذوق و شوق نداشتم برم بيرون! هفته ي پيش انگار از قفس آزاد شده بودم! اما... به هر حال حوصلم سر ميرفت و بايد ميرفتم پيش ماريانا! نفسي عميق کشيدم و خواستم لباس بپوشم که بانو اومد تو اتاقم و گفتم:


  


  -چيزي شده بانو؟


  


  کمي من من کرد و صورتش در هم شد:


  


  -چيزه دخترم.. آقا کارت داره!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا ديگه چيکارم داره؟! نفسـي عميق کشيـدم و رفتم سمت اتاقـش در رو زدم و با بيا تو گفتنش وارد شدم و گفتم:


  


  -چيزي شده آقا؟!


  


  سرش تو کتاب و مطالعه بود و اخمي روي پيشونيش نقش بسته بود. همون طور گفت:


  


  -آره! تو هيچ جا نميري...


  


  چشمام گرد شد:


  


  -چـي؟! متوجه نميشم!


  


  -حوصله ندارم يه چيزي رو چند بار تکرار کنم! وقتي ميگم پات رو از اين خونه بيرون نميذاري يعني نميذاري!


  


  -خب براي چي آخه؟ من ميخوام برم پيش دوستم!


  


  -باهاش کنار بيا نميتونم بزارم اعتمادم بهت صفر درجست! فکر کردي با بچه طرفي؟


  


  لبم رو گاز گرفتم... يعني به چيزي شک کرده؟! شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  


  -با اينکه ديگه دارم رواني ميشم از بي حوصلگي، نميرم.. دور دوره رئيس رُئساس!


  


  - يکم اون زبونتو تو دهنت قفل کن! دوست ندارم زبونت رو قيچي کنم که کلا نتوني حرف بزني هنوز بچه اي...


  


  تو دلم پوزخندي زدم و گفتم « نه که خيلي به بچها رحم ميکني تو » نفسي عميق کشيـدم اخمام توي هم رفته بود... گفتم:


  


  -فلفل نبين چه ريزه! همچين فکر نکنين ساکت ميشينم نگاهتون ميکنم!


  


  اين بار داشت از روي خونسرديش من رو حرص ميداد.برگه اي از کتابش رو ورق زد و قاب عکس همون دختر خندون کنارش بود:


  


  -از تو کله گنده تراش جرئت ندارن از دو قدميه من رد شن... چه برسه به توي فلفل ريزه.. حالام برو تو اتاقت حوصلت رو ندارم امروز تو خونه آزادي...


  


  توي دلم گفتم« هه هه هه! آزادي تو حلقومم! »


  


  با چشم غره رفتم بيرون و محکم در رو بستم. پسره ي پرروي مغرور خره عوضي! با چشم غره رفتم تو اتاقم! هوا باروني شده بود و باد سرد شديدي ميومد! پنجره رو بستم و اخمام بد جور تو هم شده بود عين بچها شده بودم. لب و لوچم رو آويزون کردم و نشستم رو تخت و تقريبا بلند گفتم:


  


  -گوريل انگوري نکبت! بابا لنگ دراز ايکبيري! اه! اصن تو روحت با اين قانون گذاشتنت! من که ميميرم از بي حوصلگي امروز! اه الهي خواب روح سمندون رو ببيني!


  


  بادي به غبغب انداختم اينجوري اگه ادامه بدم حوصلم پژمرده ميشه حداقل برم پيش بانو! خير سرم ميخواستم امروز غروب با ماريانا برم يکم گشت و گذار حالم جا بياد و يک سري چيزايي که فهميدم رو به رامتين بگم. واي نه اگه ديگه نتونم ببينمشون... مساوي بدبختي خودمه! پوفي کردم و رفتم تو آشپزخونه همه رفته بودن جز من و بانو! بانو خودش نميخواست و من هم که مجبور بودم! هوا داشت تاريک ميشد و حسابي باد ميومد! باد يخ و سوزناک بارون نم نم ميباريد... با ديدن بانو لبخند زدم و گفتم:


  


  -بانوي من در حال چه کاريست؟!


  


  خنديد و يه فنجون چاي گرفت سمتم و با هم مشغول چايي خوردن شديـم! با خنده گفتم:


  


  -بانو؟! چرا اينقدر اين گوريل انگوري رو دوست داري؟!


  


  -هعي.. چي بگم برات مادر؟ جاي بچه ي نداشتمه...


  


  -کاملا قانع شدم بانو! من رو هم به فرزندي قبول کن باشه؟


  


  خنديد :


  


  -تو که دختر گل مني!


  


  -قربونت برم بانو!


  


  -بيا دخترم بيا يه چايي واسه آقا ببر شام که نميخواد بخوره بازم حداقل اين رو بخوره حالش جا بياد!


  


  سري تکون دادم و گفتم:


  


  -با اينکه اصلا حوصلش رو ندارم چشم!


  


  -راستي حقوقتم گذاشتم رو ميزت آخر ماهها...


  


  -باشه ممنون بانو!


  


  رفتم سمت پلها و به طرف اتاق آدرين من نيازي به اون پولا نداشتم! پولي که از راه خلاف به دسـت بياد خوردن نداره! رفتم سمت اتاقش و در زدم اما جواب نداد صداي آهنگ ميـومد.. باز اين رفت تو فاز؟! نکنه شکست عشقي خورده؟! در رو آروم باز کردم و ديدم تو تراس زير بارونه... صداي آهنگ خيلي بلند بود و حضورم رو مشخص نميکرد!:


  


  " بزن بـارون – حميد عسگري"


  


  بـزن بــارون. ببـار آروم...به روي پلکاي خستم...


  


  بزن بارون.. تو ميدوني... هنوزم ياد اون هستم..


  


  با اينکه رفت و پژمردم.. هزار بار از غمش مردم


  


  ولي بازم... دوسش دارم... فکرش تنها نميذارم


  


  بزن بارون ببار آروم... به روي پلکاي خستم...


  


  دارم هر شب ميــام از خونه بيرون هواي خونه سنگينـه


  


  من هر شـعري که اين روزا نوشتم از تو غمگيــنه..


  


  بازم با گريه خوابم برد بازم خواب تورو ديدم دوباره...


  


  چقدر غمگينم و تنهام چقدر ميخوام که بازم بارون بباره


  


  بزن بارون.. ببار آروم به روي پلکاي خستم...


  


  بزن بارون تو ميدوني.. هنوزم ياد اون هستم...


  


  لبم رو گاز گرفتم صورتش رو به آسمون بود و قطرات بارون سرتا پاش رو خيس کرده بود... يه چيزي تو بغلش بود و فهميدم که يه قاب عکس... قاب عکس همون دختره... مطمئن بودم سرما ميخوره اما ميدونستم اگه چيزي بهش بگم فقط عصبي ميشه.. چايي رو گذاشتم روي ميز هنوز داغ بود رفتم بيرون و در رو آروم بسـتم... کنجکاو بودم چي اينقدر عذابش ميده... يا که همون دختر کيه و چرا اينقدر دوسش داره و عکسش هميشه باهاشه... عشقش بوده؟ اما به نظر مياد دختره هم 13يا14 ساله باشه که... پس خواهرشه... شونه اي بالا انداختم اين خونوادش کلا راز بودن! نه مشخص بود پدرش کجاست نه مادرش... خيلي هم روشون حساسيت به خرج ميداد! رفتم پايين پيش بانو و بانو هم زل زده بود به پنجره و به بارون نگاه ميکرد اشک تو چشماش حلقه زده بود! لبم رو گاز گرفتم:


  


  -بانو؟ چيزي شده؟ چرا جفتتون دپرسين؟ اين از اون گوريل انگوري اين از تو! چيزي شده؟


  


  نفسي عميق کشيد و دستش رو روي شونم گذاشت:


  


  -نه دخترم... هر چي هست مربوط به گذشتست و گفتن نداره... اگه هم بگم آدرين عصبي ميشه... بگذريم بيا شامت رو بخور يکم جون بگيري تو ديگه شامت رو بخور خيالم راحت شه!


  


  با هم شاممون رو خورديم اما اشتها نداشتم.. يه جورايي نگران آدرين بودم! نفسي عميق کشيدم اميدوارم حداقل لباس هاش رو عوض کنه تا سرما نخوره چاييش رو هم بخوره فکر نکنم سرما به بدنش رخنه کنه... نفسي عميق کشيدم و با بانو مشغول حرف زدن شدم و دوباره شروع کرده بوديم به بافتني و شالگردن بافتنم تموم شده بود و الان داشتم کلاه ميبافتم.. ساعت نزديکاي ده شب شده بود و بلاخره بانو رفت که بخوابه خودم هم خسته بودم و در ضمن کاري نبود که بخوام انجام بدم. افتادم رو تخت و چشمام رو بستم اما ته دلم دلشوره اي بود... بسم الله گفتم و سعي کردم آروم باش... کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم...


  


  با صداي جيغ بانو عين قبض روح شده ها بلند شدم و دلم تاپ تاپ ميزد بلند شدم شالي انداختم رو سرم و دوئيدم سمت اتاق بانو اما اونجا نبود داد زدم:


  


  -بانو کجايي چي شده؟


  


  صدام لرزون بود. ترسيدم اتفاقي افتاده باشه رفتم تو راهرو و يهو بانو با چشماي اشکي از اتاق آدرين اومد بيرون و گفت:


  


  -آرامش دخترم بدو برو تلفن رو بيار فقط سريـــع تورو خدا!


  


  خيلي ترسيدم،مگه چه اتفاقي افتاده بود؟! سريع دوئيدم پايين و تلفن بي سيم رو برداشتم و از پلها بالا دوئيدم و تلفن رو دادم دستش و رفت تو اتاق من هم همراهش رفتم برقا روشـن بود. نگاهم خورد به آدرين که رو تخت خوابيده بود رنگش رنگ زرد چوپه شده بود و عرقاي درشتي رو پيشونيش بود بانو با گريه با يه شماره تماس گرفت:


  


  -الو دکتر صادقي؟! ... ببخشيد اين موقع شب بيدارتون کردم تورو خدا زودتر خودتون رو برسونين ويلاي آقا... آره آره فقط سريع تر...


  


  تلفن رو قطع کرد و نشست کنار آدرين چشمام گرد شده بودن گفتم:


  


  -چي شده بانو؟ چه بلايي سرش اومده؟


  


  بانو با يه حوله پيشوني آدرين رو پاک کرد و دستش رو روي پيشونيش گذاشت و با گريه گفت:


  


  - اومدم تو اتاقش ببينم چيزي کم و کسر نداره ديدم... آرامش داره تو تب جزغاله ميشه يه ذره ديگه دست دست کنيم تشنج ميکنه... يه بار تجربش کرده نميخوام دوباره عين بچگياش تشنج کنه.


  


  لبم رو گاز گرفتم ته دلم خالي بود... همه چيز به سمتم حمله ور شد. تپناراحتي، اضطراب. دستام يخ کرده بودند. گفتم:


  


  -تا دکتر بياد خيليِ بزار برم يه کاسه ي آب سرد بيارم شايد تونستيم تبش رو پايين بياريم..


  


  سري تکون داد و به سرعت برق و باد دوئيدم پايين يه ظرف بزرگ برداشتم و پر آب يخ کردم و با يه حوله رفتم بالا و گفتم:


  


  -بانو پيراهنش رو در بيار...


  


  حوله رو انداختم تو کاسه و درش آوردم و محکم فشارش دادم و گذاشتم رو پيشونيش... بانو مدام زير لب ميگفت:


  


  -چت شد آخه پسرم.. باز تو رفتي توو قديما؟


  


  نفسي عميق کشيدم هيچـي از حرفاي بانو نميفهميدم موهام رو با کش بستم و شال روي سرم رو محکم تر کردم؛ تا اگه دکتر اومد يه وقت هول نشم! دستم رو گذاشتم رو پيشونيش نه تنها تبش پايين نميومد بد تر هم ميشد.. لبم رو گاز گرفتم و گفتم:


  


  -نبايد ميرفت زير بارون... هوا خيلي سرد بود...


  


  -لعنت به اين بارون لعنتي که کابوس بـچم شده...


  


  لباسش خيس عرق بود مطمئن بودم همين جور ادامه بده تشنج ميکنه... اخمام رو به نشونه ي نگراني کشيدم تو هم تاحالا واسه کسي نگران نشده بودم اينقدر.. گفتم:


  


  -بانو راهه اين دکتره خيلي دوره؟! يه ذره صبر کنيم تشنج ميکنه تبش اصلا پايين نمياد!


  


  -نه همش يه ذره فاصله داره!


  


  زنگ آيفون به صورت خيلي خفيف به گوش رسيد و بانو دوئيد سمت در... حوله رو از روي پيشونيش برداشتم و دوباره گذاشتم تو کاسه ي آب يخ و فشارش دادم... دکتر سريع اومد تو گفتم:


  


  -سلام..


  


  -سلام دخترم بشين!


  


  نشستم و خودش اون ور تخت نشست يه دکتر ميان سال بود و قيافش مهربون ميزد با ديدن آدرين گفت:


  


  -اوه اوه چيکار کردي با خودت پسر؟؟!


  


  در حال معاينه کردنش بود و بعد گرفتن درجه ي تبش گفت:


  


  -حوله رو مدام بزار تو آب يخ بزار رو پيشونيش تبش خيلي بالائه دو درجه بالا تر بره شک نکنين تشنج ميکنه! ميريم براش يه سري دارو مي خريم.. دفاع بدنيش خيلي پايين اومده تبش به خاطر همينه.. يه سرم هم بهش ميزنم نگران نباشين کم کم بهوش مياد به خاطر تبش بيهوش شده...


  


  بانو با صداي گرفته گفت:


  


  -دکتر يه کاري کن خوب شه فقط...


  


  -من هر کاري بتونم انجام ميدم، دخترم تو مراقب باش من و بانو ميريم داروش رو بخريم و بيايم...


  


  سري تکون دادم و گفتم:


  


  -باشه مراقبش هستم...


  


  بانو و دکتر رفتن و کار من شدن بود حوله فشار دادن و کشيدنش رو صورت آدرين... قيافش خيلي مظلوم شده بود... داغيه بدنش رو از روي حوله هم ميشد حس کرد... لبم رو گاز گرفتم و آروم گفتم:


  


  -چت شد گوريل انگوري؟خوب شو هنوز کلي دعوا هست که نگرفتيم باهم..


  


  دوست نداشتم اينجوري درد بکشه و حالش بد باشه...يزيد نيستم که! آدمم... دل دارم دلم نميخواد اينجوري باشه... از من عجيب بود.. از مني که بايد از آدرين متنفر مي بودم و الآن به حالش ميخنديدم نه تنها عجيب بود، بعيد هم بود. نفسي عميق کشيدم و منتظر موندم که بانو بياد و وقتي برگشتن اول از همه دکتر سرمش رو وصل کرد و موند تا سرمش تموم شه... ديدم بانو حالش خوب نيست گفتم:


  


  -بانو برو بگير بخواب من اينجا پيشش هستم ساعت 2 شبه...


  


  -نه دخترم. عمراً تا صبح دلم هزار راه ميره!


  


  -بانو به خدا کنارشم هر اتفاقي بيوفته بهت خبر ميدم بيا برو بخواب حالت خوب نيست..


  


  -آخه...


  


  -اما و ولي و اگر نداره پاشو برو بگير بخواب تا صبح بهوش مياد... برو... نترس کرم نميريزم به کشتنش نميدم، قول! حالا برو..


  


  بلاخره به زور راضيش کردم که بره... آخرين قطره ي سرمش هم تموم شد و دکتر سرمش رو کشيد و بعد يک سري توصيه به من رفت... نفسي عميق کشيدم و نشستم کنار تخت.. تبش پايين تر اومده بود! آروم گفتم:


  


  -خدا رو شکر...


  


  حوله رو گذاشتم روي پيشونيش و خيره موندم رو صورتش که عين پسربچها شده بود... اين پسر واسم خيلي مبهم بود... برعکس هر پسر ديگه خيلي فرق داشت.. خلقياتش،رفتاراش... چرا من هيچ بدي جز عصبانيت از اين بشر نديده بودم؟ خدايي فکر ميکردم پام رو تو اين خونه بزارم هزار بار من رو ميکشه... شايد حرصم بده اما حداقل بلايي سرم نياورده... با همه اينجوريه يانه؟! نه؟ من چي رو بايد باور ميکردم؟! به رفتارايي که نسبت به دخترا داشت يا حرفاي رامتين؟! چند تيکه از موهاي کوتاهش افتاد بود رو پيشونيش مظلوم ترش ميکرد... سرم رو به ديوار تکيه دادم و هر پنج دقيقه يک بار حوله رو ميذاشتم توي آب و بعد هم روي پيشونيش...


  


  تا خود ساعت پنج صبح کارم همين شده بود. ديگه داشتم از خواب پس ميوفتادم که تبش کاملا قطع شد همون جور که سرم رو ديوار بود چشمام رو بسته بودم خوابم برد....


  


  ***


  


  چشمام رو باز کردم آخي! سبک شده بودم از خواب. چهار ساعت خواب هم غنيمت بود... نور آفتاب پشت پرده زندوني شده بود و براي اينکه اتاق يکم حال و هوا بگيره پا شدم و پردها رو عقب کشيدم و نور آفتاد همه جا رو پوشوند... نشستم کنار آدرين و با ترس دستم رو روي پيشونيش گذاشتم ديگه تب نداشت اما هنوز بي هوش بود.. نـفسي عميق کشيدم و مشامم پر از عطر تلخ و خنک و ملايم شد... در اتاق آروم باز شد و با ديدن بانو لبخند زدم و گفتم:


  


  -سلام... صبح بانوم به خير..


  


  -سلام صبح توام به خير دخترم حالش چه طوره؟


  


  -تبش کامل قطع شده نگرانش نباش... خوب ميشه فقط دکتر گفت روغني هيچي نخوره فقط سوپ تا دفاع بدنيش مثل سابق شه...


  


  -باشه الان ميرم سوپ درست ميکنم هر چند از سوپ متنفره...


  


  لبخند زدم :


  


  -سوپ جو که خوشمزست.. سوپ جوي سفيد خوبه..


  


  -باشه


  


  رفت و محلافه ي خاکستريش رو انداختم روش تا سردش نشه تا روي گلوش محلافه رو بالا کشيدم... تازه يکم رخسارش رنگ رفته بود! لبخندي محو زدم و سرم رو گذاشتم رو ديوار و به عکساي روي ديوار خيره شدم... مردي قد بلند و با ته ريشاي مشکي و چشماني مشکي... و زني با موهاي قهوه اي و چشماي خاکستري! شک نداشتم پدر و مادرشن... لبخندي زدم و نگاهم رفت سمت آدرين..پلکاش تکون خورد! عه؟! داره بيدار ميشه! چشمام رو چشماش ثابت موند... آروم لاي پلکاش رو باز کرد و فقط يه چيز گفت! آدرينا! لبم رو گاز گرفتم... عين برق از جاش بلند شد و چشمام گرد شد ولي اين يهويي بلند شدنش باعث شد سرش رو درد از بگيره گفتم:


  


  -شما بايد استراحت کني نبايد بلند شي بگير بخواب...


  


  اخماش تو هم شد صداش گرفته بود:


  


  -چي شده؟ ساعت چنده بايد برم شرکت...


  


  -ساعت هشته شما هم هيچ جا نميري تا حالت خوب شه...


  


  به زور خوابوندمش رو تخت و دستش رو گذاشت رو پيشونيش و گفت:


  


  -چي شده؟!


  


  -ديشب تب کردين دکتر اومد... گفت که بايد چند روزي استراحت کنين تا دفاع بدنيتون قوي شه...


  


  نفسي عميق کشيد و گفت:


  


  -تو اينجا چيکار ميکني؟!


  


  -ديشب بانو حالش خوب نبود من بالا سرتون موندم...


  


  با اخم خيره شد به چشمام نشستم رو صندلي نفسي عميق کشيدم و آروم گفت:


  


  -خسته اي برو بخواب... من خوبم...


  


  -نه نميشه! ممکنه دوباره تب کنين...


  


  از جاش بلند شد و چشمام رو گرد کردم رفت سمت کمدش و کت و شلوارش رو برداشت بلند شدم گفتم:


  


  -چيکار ميکني؟ ميگم بايد استراحت کند!


  


  -عين اين مامان بزرگا نگو بايد چيکار کنم.! خودم حال خودم رو بهتر ميدونم.


  


  کت رو محکم از دستش کشيدم و گفتم:


  


  -بريد بگيريد بخوابين حالتون خوب نيست ميگم! احتياج دارين بخوابين.. الان هم ميرم قرص و با صبحونه بيارم بايد بخورينش..


  


  -من خوبم!


  


  همين که داد زد چشماش رو بست و سرش رو گرفت... بازوش رو گرفتم يه وقت نيوفته... چشماش رو باز کرد و آروم با چشماي گرد گفتم:


  


  -خوب نيستين... تا خود صبح تو تب داشتين ميسوختين ..


  


  سرش رو گرفت پايين و خيره خيره تو چشمام زل زد و راضي شد که بره بخوابه.. دراز کشيد روي تخت و يه تي شرت خاکستري پوشيد.. گفتم:


  


  -من ميرم صبحونتون رو بيارم... بر ميگردم


  


  سري تکون داد و رفتم پاييـنو بانو گفت:


  


  -چي شده دختر؟ زهرم ترکيد!


  


  -هيچ بانو ميخوام واسه گوريل انگوري صبحونه ببرم با داروهاش بخوره...


  


  -بــه هوش اومـــد؟!


  


  لبخندي زدم و سري تکون دادم بيچاره بانو از خوشحالي رفت بالا پيشش بايد يه صبحونه اي ميخورد که همه قوتش رو برگردونه! دست خودم نبود دوست داشتم دوباره پر انرژي شه که باهاش دعوا بگيرم! از تفکرم خندم گرفت!هر چيزي که ميتونست براش مقوي باشه رو برداشتم و يه ليوان آب پرتقال هم کنارش گذاشتم رفتم بالا در باز بود.. از ديدن صحنه ي رو به روم لبخندي زدم... آخي! تاحالا آدرين رو مهربون نديده بودم. بانو رو که گريه ميکرد در آغوش کشيده بود و گفت:


  


  -ا... بانو؟ مگه من مردم که اينجوري اشک ميريزي؟!


  


  -خدا نکنه پسرم... ديشب واسه هفت پشتم بست بود...


  


  -آروم باش بانو... من خوبم باور کن يه سرما خوردگيه جزئيه... بانوي من.. ميدوني خوشم نمياد گريه کنيـا... بسته بسته ديگه نبينم اشکاتو...


  


  لبخند زنان تقه اي به در زدم و نگاه جفتشون سمت من کشيده شد... رفتم تو و همه رو گذاشتم روي ميز و بانو خندش گرفت بود از قيافه ي آدرين.خودمم خندم گرفت چشماي گرد شدش خيره موند رو اون سيني پر ملات! با اخم گفت:


  


  -الان شماها انتظار دارين من همه ي اين ها رو بخورم؟!


  


  من و بانو سري به نشونه ي آره تکون داديم و پوفي کرد. نشست رو صندلي و بانو گفت:


  


  -من برم سوپ درست کنم!


  


  داد آدرين هوا رفت:


  


  -به خدا سوپ به خورد من بدين هر چي ديدين از چشم خودتون ديدين!


  


  با چشم غره گفتم:


  


  -بانو شما برو سوپت رو درست کن مجبوره!


  


  بانو سريع رفت و آدرين با اخم رو به من غريد:


  


  -آخرين بارت باشه جاي من تصميم ميگيري!


  


  -فعلا جوش نزنين قربان بزارين حالتون خوب شه بعد... حالام صبحونتون رو بخورين تا من ساعت قرصا رو تنظيم کنم...


  


  آروم نشست روي صندلي. نگاهي به کل چيز هاي ي که بردم بودم انداخت و مشغول صبحونه خوردنش ش، هنوز هم اخم ظريفي روي ابروهاش نقش بسته بود:


  


  -تو برو خودت صبحونت رو بخور نگران من نباش !


  


  -من نگران شما نيستم وظيفم رو دارم انجام ميدم! صبحونمم يه آب پرتقال خوردم مهم نيست...


  


  اخماش غليظ تر شد و آنتي بيوتيک رو دادم دستش و گفتم:


  


  -اين رو فعلا بخورين تا هشت ساعت ديگه...


  


  با آب پرتقال تمومش رو خورد و گفتم:


  


  -خب! حالام برين بخوابين من برم سوپ رو با بانو درست کنم!


  


  با تحکم گفت:


  


  -من سوپ نميخورم اخر سرنوشت اون سوپ ميشه آشغالي!


  


  -ميبينيم جناب!


  


  و سريع با تموم کاسه کوزهاي صبحونه زدم بيرون! رفتم داخل آشپزخونه و گفتم:


  


  -بانو بزار خودم سوپ رو درست ميکنم خسته ميشي!


  


  -واي خير ببيني مادر دستم درد ميکرد هيچ کاري جز خرد کردن هويج انجام ندادم!


  


  -ايراد نداره بانو بچها کي بر ميگردن؟!


  


  -ملودي که برگشته.


  


  سري تکون دادم و مشغول سوپ درست کردن شدم... ميبينيم آقاي آدرين رادمهر جوري سوپ رو به خوردت بدم که تا عمر داري فراموشت نشه! لبخندي زدم وشير رو هم ريختم توش و ديگه فقط بايد جا ميوفتاد....


  


  به به! چه قيافه اي هم گرفته بود خيلي زيبا نيشم باز شد و بانو گفت:


  


  -دست پختت حرف نداره دختر از کجا ياد گرفتي؟


  


  -خود به خود يادگرفتم کسي بهم ياد نداد!


  


  -بابا با استعداد!


  


  خنديدم و سوپ رو ريختم توي يه کاسه ي سوپ خوري سفيد. الان وقت خوردن يکي از داروهاش بود و همراه با سوپ ميدادم به خوردش! روش رو با هويج و سبزي تزئين کردم و آب ليموي تازه ريختم روش تا خوشمزه ترش کنه. لبخندي زدم و بانو با ناراحتي گفت:


  


  -فقط اگه نخورد چي؟


  


  -مگه ميشه؟ دکتر گفت فقط بايد سوپ بخوره واگرنه گلوش چرک ميکنه!


  


  سري تکون داد و رفتم بالا حس اين پرستارا رو داشتم که قراره به يه بچه ي کوچيک آمپول بزنه و اون بچه نميذاره! خندم گرفته بود. در اتاقش رو زدم و گفت:


  


  -بيا تو...


  


  عين هميشه خشک و سرد! پوزخندي گوشه ي لبم نشست و وارد شدم رو تختش دراز کشيده بود و به قاب عکس خواهرش نگاه مي کرد... گفتم:


  


  -ميشه بلند شين؟! بايد داروتون رو بخورين!


  


  نگاهش چرخيد سمت من توي چشماش رگه هاي خوني بود... با ديدن سوپ اخماش بيش تر تو هم شد :


  


  -گفتم سوپ نميخورم يا نه؟!


  


  -گفته ي شما به درد من نميخوره مهم اينه که دکتر گفت فقط سوپ!


  


  بلند شد و عکس رو کنار گذاشت سوپ رو گذاشتم رو ميز گفت:


  


  -اينو بردار ببر من سوپ نميخورم!


  


  -امروز رو مجبورين!


  


  عصبي داد زد:


  


  -ميگم نميخورم اين لامصبو ببر از اينجا بدم مياد!


  


  دادش باعث شد سرفش بگيره سريع ليوان آب رو دادم دستشو با آب خوردن آروم شد... آروم گفتم:


  


  -ميدونم اما بايد بخورينش... بعدش هم داروتون رو بخوريـن.. همچين بدمزهم نيستا!


  


  کلافه دست کشيد تو موهاش و پوفي کرد:


  


  -لجباز يه دنده!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا:


  


  -چيزي گفتين؟!


  


  -نه نه! برو بيرون يه کاريش ميکنم!


  


  -نه!من بايد مطمئن شم تمومش رو خوردين!


  


  اخماش تو هم شد و گفت:


  


  -همينم مونده بود توي بچه به من بگي چيکار کنم چيکار نکنم!


  


  لبخندي نيش باز زدم و گفتم:


  


  -گفته بودم که فلفل نبين چه ريزه!


  


  با چشم غره روش رو ازم گرفت و نشست يه نگاه به سوپ انداخت يه نگاه به دارو من هم نشستم رو تخت و زل زدم به قاب عکس. نميدونم چرا اينقدر اين دختره ي تو عکس به دلم مينشست! لبخندي پررنگ با ديدنش زدم.. اخماي آدرين بيشتر توي هم شد... مشخصه خيلي خيلي خواهرش رو دوست داره! سوپ رو قاشق قاشق ميخورد بدجنسانه لبخند زدم و يه تاي ابروم رو دادم بالا:


  


  -خوشمزست؟!


  


  -نه!


  


  چشم غره اي زدم و زير لب گفتم:


  


  -به خاطر همين داري ميخوريش.


  


  -نه به خاطر اينکه تو و بانو دست از سر من بردارين.


  


  مونده بودم تو کف گوشاي تيزش! دو تا تاي ابروم رو دادم بالا شونه اي بالا انداختم و دوباره به عکس خيره شدم.. اون چشماي خمار و کشيده ي خاکستري بدجور ميتونست دل ببره.. پيراهن دخترونه اي که سفيد بود و طرح هاي گل رز صورتي داشت و روي موهاي بلند مشکيش يه گل ياس بود و کلا شبيه آدرين بود... عين خود آدرين لباي برجسته و خوش رنگ داشت و بينيش صاف و سر بالا بود.. رنگ چشمانش و موهاش هم شبيه آدرين بود... عين خودش پوستي سفيد داشت اما نه عين من شير برنج باشه!! با صداي آدرين به خودم اومدم:


  


  -ديگه خيلي داري زل ميزني بهش!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -اي بابا واسه نگاه کردن به عکسم بايد از شما اجازه بگيرم؟!


  


  -به اين عکس اصلا حق نداري نگاه کني چه برسه به اينکه من اجازه بدم!


  


  -خب خوشگل بود...


  


  از اخماي غليظش کاسته شد. و با قاشق توي سوپ ور ميرفت... منقبض شدن فکش نشون ميداد که تا چه حد عصبيه! خيره شدم به انگشتام و با انگشتام ور ميرفتم...نفسي عميق کشيد.. بلند شدم و گفتم:


  


  -من ميرم چند دقيقه بعد که غذاتون تموم شد بر ميگردم...


  


  -نه... تمومش کردم! ببرتش...


  


  سري تکون دادم و با ديدن کاسه لبخند محوي زدم. همش يه ذره مونده بود و همش رو خورده بود! جمعشون کردم و رفتم پايين همه بچها اومده بودن بانو گفت:


  


  -چيشد؟


  


  -همش رو خورد!


  


  چشماي بانو گرد شد:


  


  -چطور؟!!!!


  


  -ديگه ما اينيم بانو جان! به فکر پختن ناهار واسه خودتون باشين گوريل انگوري فکر نکنم قصد کنه فعلا غذا بخوره تا موقع داروهاش...


  


  چند لحظه بانو بهم خيره شد و گفتم:


  


  -چيزي شده بانو؟!


  


  -نه... نه..


  


  از نگاهش متعجب شده بودم. شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  


  -من ميرم به بچها کمک کنم خونه رو تميز کنن!


  


  سري تکون داد و لبخندي عجيب غريب رو لباش بود! صداي آيفون در اومد و با ديدن صدف چشمام رو توي حدقه چرخوندم و دکمه رو زدم بياد بالا! رفتم کمک بچها و اومد بالا با ديدن من پوزخندي زد و گفت:


  


  -عشقه من کجاست؟!


  


  با چشماي گرد نگاهش کردم و گفتم:


  


  -عشقتون بالا تو اتاق خوابشه!


  


  با چشم غره محکم زد تو شونم و رفت بالا. دختره ي عوضي! همچين ميگه عشق من که انگار آدرين واسش ميميره! کم مونده دفعه ي بعد بياد بگه شوهر من کجاست؟! بانو همون جور که به رفتن صدف نگاه ميکرد آروم زد پشت دستشو گفت:


  


  -شرم و حيا حاليه اين دختر نميشه اگه آقا جلوش رو نميگرفت هر روز و شب تو اين خونه پلاس ميشد!


  


  يه تاي ابروم پريد بالا:


  


  -خبـر مبريه مگه؟!


  


  -نه بابا.. ولي آرزوي عموي آقا اينه که آقا بشه دامادش...


  


  پوزخندي نشست کنج لبم! بي اهميت مشغول انجام دادن کارام شدم. يه سري نقشه هايي تو سرم بود... نميشد همش دست رو دست بزارم... لبم رو گاز گرفتم و از پلها بالا رفتم... يادم بود چند شب پيش آدرين يه سري کاغذ برده بود تو کتابخونه.قبلاً هم به قصد تميز کردن اونجا، کتابخونه رو سرک کشيده بودم. دور بين مخفيش دور از دسترس بود... اما ميدونستم کجاست و ميتونستم کاري کنم که توي ديد نباشم.پارچه اي برداشتم به قصد تميز کردن اون اتاق همه جا چشم چرخوندم!نه جلوي دوربين نبود. لبم رو گاز گرفتم و داشتم کاغذ ها رو يکي يکي ميگشتم آها! سياوش کامراني! خودشه همين رو ميشناسم! خودکاري از رو ميز برداشتم و برگه اي از ته تقويم کندم تا مشخص نباشه! اطلاعات خوبي ميشد ازش گير آورد آدرس خونه و... کاغذ رو تا کردم و گذاشتم تو جيبم و مشغول پاک کردن شدم تا ضايع نباشه! اگه نذاره ديگه برم بيرون چي؟ پس چه به دردم ميخورد؟! پوفي کردم شايد بلاخره روزي بهم اجازه بده! در کتابخونه رو باز کردم و رفتم بيرون! صداي صدف رو ضعيف ميشنيدم:


  


  -الهي قربونت برم چي شده؟! الان خوبي؟!


  


  -خوبم صدف اينقدر پياز داغشو زياد نکن لازم نيست نگران من باشي!


  


  صدف لحنش رو بچه گونه درست کرد که باعث شد زبونم رو به نشونه ي اوق بيرون بيارم:


  


  -ا! پسر عموي بج! کلي دلواپشت سده بوجم!


  


  داشت خندم ميگرفت قيافه ي آدرين ديدني بود اون لحظه!:


  


  -صدف سرت به جايي نخورده؟!


  


  صداي پر تحکم و خشک و سرد و پر غرورش من يکي رو حرص ميداد چه برسه به صدفي که داشت قربون صدقش هم ميرفت.پوفي کردم و برگشتم پاييـن.


  


  اين برام بهترين موقعيـت بود. وقتي آدرين بره مسافرت و يک مدت نباشه راحت ميتونم اطلاعات جمع آوري کنم! نيشم باز شده بود و به يه گوشه از ديوار خيره شده بودم آدرين براي يه مدت داشت ميرفت مسافرت کاري تو شيـراز بانو هم باهاش ميرفت! لبم رو گاز گرفتم و با لبخند به سقف نگاه ميکردم! نيشم حسابي باز شد! خوبه بهترين شانسي بود که بهم رو کرد.. اما فکري باعث شد سريع لبخندم محو شه! مطمئن بودم با رفتن آدرين حسابي حوصلم سر ميره. تنها کسي بود که شده بود تنها سرگرميم. نفسي عميق کشيدم و يکي در رو محکم باز کردم سريع بلند شدم و با ديدن سامره دوتا تاي ابروم پريد بالا و گفتم:


  


  -چيزي شده؟ يادت رفت در بزني!


  


  چشم غره اي رفت و گفت:


  


  -بدو چمدونت رو جمع کن!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -واسه ي چـي؟!


  


  -با آقا ميري شيراز!


  


  پنچر شدم! :


  


  -واي! آخه براي چي مگه بانو همراهش نيـست؟


  


  -نقش بازي نکن که دوست نداري باهاش بري!


  


  غريدم:


  


  -بشين بابا ! من نميخوام باهاش برم چرا اصلا خودت باهاش نميري؟!


  


  -من که از خدامه اما آقا گفت که حتما تو باهاش بري!


  


  پوفي کردم و فرستادم که بره! به زور کيفم رو برداشتم و فقط چند دست لباس گذاشتم توش زياد واسم مهم نبود مانتوم رو تنم کردم و با يه هد بند و شال همه چيز رو سر به هم آوردم و رفتم پاييـن و قيافم ناراحت بود اما ته دلم از اينکه حداقل از آدرين جدا نميشدم و ميتونستم باهاش کل کل داشته باشم خوشحال بودم. وقتي ديدمش يه تاي ابروم پريد بالا! در خوشتيپيش شکي نبود! گفتم:


  


  -ببخشيد آقا ايراد داره حالا سامره يا ملودي همراهتون بيان؟!


  


  اخماش بيش تر شد!:


  


  -حرف من يک باره! گفتم تو يعني تو! بانو حالش بد شد نميتونه بياد! آماده اي؟ پس چمدونت؟!


  


  -چمدون لازم نبود همين چند دست کافيه تو کيفم!


  


  -مطمئني؟!


  


  سري به نشونه ي آره تکون دادم و گوشيش زنگ خورد و جواب داد:


  


  -الو؟... خب! ... واي آرسام من از دست تو يکي سر به بيابون نذارم خيليه! ...خب؟! ...


  


  صداش داشت اوج ميگرفت:


  


  -چاره اي ديگه ايم دارم از نظر تو؟! ... باشه باشه يه جوري حلش ميکنم...


  


  تماس رو قطع کرد و همون جور به قيافه ي عصبيش زل زده بودم. گفت:


  


  -بيا بريم هواپيما پروازش کنسل شد مجبوريم با ماشين بريم...


  


  -چشم!


  


  همراهش رفتم و گفتم:


  


  -ا! شما برو من با بانو خداحافظي نکردم ناراحت ميشه فقط چند لحظه..


  


  -برو زود برگرد!


  


  سري تکون دادم و دوئيدم از پلها بالا.رفتم سمت اتاق بانو و ديدم که دراز کشيده لبخندي زدم و گفتم:


  


  -بانويي بيداري؟!


  


  چشماش رو باز کرد و صورتش رو بوسيدم:


  


  -بانو من دارم ميرما کاريم نداري قربونت برم؟


  


  -نه فدات شم مراقب خودت باش... ببين من ديگه نيستم کمکت کنما! زياد رو مخ آدرين رژه نرو گناه داره بچم باشه؟


  


  -سعي خودم رو ميکنم بانو! فعلا عزيزم.


  


  خنديد و گفت:


  


  -خدانگهدارت مادر...


  


  سريع از اتاق بيرون زدم و رفتم پاييـن!آدريـن پشت ماشين نشسته بود و راننده هم ماشين رو روشن کرد. ساعت شيش صبح بود و نشسـتم پشت ماشيـن کنار آدرين البته با فاصله. اخماي آدرين بيش تر تو هم شد و گفت:


  


  -نگفتم زود بيا؟ چرا اينقدر طولش دادي؟!


  


  يه تاي ابروم به سمت بالا کشيده شد:


  


  -معذرت ميخوام جت نبسته بودم!


  


  اخماش تو هم شد و آروم زير لب چيزي گفت که نشنيدم. ماشين حرکت کرد و سرم رو گذاشتم روي شيشه. بهترين فرصت طلاييم رو از دست دادم! تو روحت! ميمردي يکي ديگه رو جاي من ميکشوندي ميبردي؟! همش دو روز از سرما خوردگيش مي گذشت. پوفي کردم و آدرين سرفه اي آروم کرد هنوز اثر سرما خوردگي تو بدنش بود. سرماي شيشه به سرم حس خوبي ميداد. لبخندي محو زدم و چشمام رو بسـتم...


  


  آدريـن


  


  زير چشمي نگاهش کردم.. چشماي گرد و درشت سبزش رو بسته بود و لبخند محوي رو ميشد از لبش ديد... اين دختر به معناي واقعي ساخته شده بود حرص من يکي رو در بيـاره! حاضر جوابيـا و طعنه هاش رو جوري با حرفاش به آدم تزريق ميکرد که پدر آدم رو در مياورد! سرم رو به پشت صندلي تکيه دادم،بدنم درد مي کرد هنوز حس و حال سرما خوردگي ازم دور نشده بود! تو اين چند وقت سرما خوردگيم اينقدر از دست اين دختره ي ديوانه سوپ خورده بودم که ... حس مي کردم همه کاراش رو فقط به خاطر شکستن غرور من انجام ميده... پوزخندي گوشه ي لبم نشست، اما هيچ کس نميتونه با غرور من بازي کنه.. من.. آدرين، پسري هستم که هيچ وقت غرور مردونم رو کنار نذاشتم! به حدي مغرور و سرد و خودخواه بودم که حاضر نميشدم يه چوب کبريت واسه کسي جابه جا کنم!


  


  قرار بود ياسين سپهرمنش رو تو شيراز ببينم همش دم از سوپرايز هاش ميزد.. اون مرديکه ي هوس باز سوپرايزاش عين خودش حال بهم زن بود! نفسي عميق کشيدم... چاره اي نبود.. قولي رو که به آدرينا.. به خواهرم به همه زندگيم داده بودم رو عملي ميکردم حتي اگه به قيمت جونم تموم ميشد... گذشته فقط باعث ميشد که انگيزم واسه اين انتقام بيشتر شه! به هر حال.. راهيه که اومدم و محاله ازش برگردم! من... اومدم که به قولم عمل کنم! هيچ احدي جرئت نميکنه رو حرف من حرف بزنه!


  


  پوزخندي زدم و به بيرون خيره شدم!هميشه غماي وجودم رو با عصبانيت سر ديگران خالي ميکردم و اين خودخواهيه محض بود اما دوسش داشتم! دوست داشتم مغرور بمونم! سرفه اي کردم و اخمام بيشتر توي هم شد آرامش چشماش رو باز کرد و دست به سينه تکيه داد نگاهش به رو به رو بود... توي عمرم اجازه ي ورود هيچ دختري رو به زندگيم نداده بودم ... از جنس مخالف بيزار بودم... به جز خواهرم و مادرم... سرم رو آروم به چپ و راست تکون دادم و سعي کردم به گذشته فکر نکنم واگرنه مطمئن بودم همينجا يه بلايي سر خودم يا يکي ديگه مياوردم! آرامش سرش رو چرخوند سمت من و گفت:


  


  -شما بتري آب داري خدمتت؟!


  


  چشمام رو چرخوندم سمتش! اخمام رو دادم توي هم و با غرور و سردي گفتم:


  


  -چطور؟


  


  -وقت داروهاتونه...


  


  يادش بود! به جاي اينکه حسي از خودم بروز بدم بيش تر اخم کردم. بعضي رفتاراش من رو ياد آدرينا مينداخت و باعث ميشد يکم کوتاه بيام ولي دو دقيقه بعدش ميرفتم تو قالب يخيه خودم... دست خودم نبود نميتونستم مهربون باشم.. اونقدر تو زندگيم سختي کشيده بودم که تحمل شکسته شدن غرورم رو نداشتم!


  


  قرصي رو بهم داد و با اخم بتري رو از تو زيپ کناري ماشينم برداشتم و قرص رو خوردم... هيچ وقت حوصله ي قرص خوردن نداشتم و هر وقت سرما ميخوردم نصف قرصام باقي ميموند اما آرامش آمار همشون رو داشت و مدام داروهام رو بهم ياد آور ميشد... داروش خواب آور بود.. نفهميدم چه طوري خوابم برد...


  


  ساعت 12بعد از ظهر شده بود و وقت ناهار بود محال بود رأس ساعت مورد تنظيمم غذام رو نخورم! امروز رو ميخواستم از سوپ فرار کنم... سرد رو به راننده گفتم:


  


  -جلوي يه رستوران خوب نگه دار...


  


  -چشم آقا!


  


  نفسي عميق کشيدم.. جز عطر تلخ و ملايم خودم و بوي شامپو هيچي نميومد... هيچ وقت نديدم که به خودش عطر بزنه... از عطراي تند و زننده ي زنونه متنفر بودم! هم اينکه باعث ميشد سردرد بگيرم... شايد اون هم به خاطر همين بود که به خودش عطـر نميزد... بلاخره راننده يک جا نگه داشت و پياده شدم دستم رو توي جيب پالتوي مردونم فرو کردم.. از بارون و برف متنفر بودم... من رو ياد خاطرات کذاييم مينداخت... اخمام رو تا آخرين حد کشيدم توي هم... آرامش پياده شد و قبل اينکه بزارم بره خودم وارد رستوران شدم حوصله ي اينجور بازيا که خانما مقدم ترن رو نداشتم... نشستم روي ي; صندلي با گنجايش دو نفر. آرامش نشست رو به روم و ازش نپرسيدم که چي ميخواد سـفارش بده برام مهم نبود و اهميتي هم نداشت... اون هم به حدي مغرور بود که اهميتي واسش نداشت و همين حرصم ميداد... هيچ کسي جرئت احانت به من رو نداشت چون بي شک عواقب بدي رو دستش ميذاشتم اما اين دختر به حدي گستاخ بود که از هيچي نميترسيد! و همين من رو اذيت ميکرد عادت داشتم همه ازم بترسن و حساب ببرن و الان... واسم دشوار و غير قابل باور بود! نفس عميقي کشيدم و نگاهي به مِنو انداختم... اخمام توي هم بود... اما آرامش نگاهي به منوش ننداخت... با نگاهي سرسري لازانيا سفارش دادم... توجهي به آرامش نکردم و گارسون اومد و گفت:


  


  -چيزي ميخواين سفارش بدين آقا محترم؟


  


  -بله... لازانيا..


  


  پسره نگاهش چرخيد سمت آرامش و گفت:


  


  -شما چطور خانم؟!


  


  داشت با نگاهش آرامش رو ميخورد... اخمام بيش تر شد اما دفاعي از آرامش نکردم دوست داشتم بدونم عکس العمل خودش چيه! اخماش رو تا ته کشيد توي هم و با لحني خشک رو به گارسون گفت:


  


  -من چيزي نميـخوام ممنون...


  


  اين دختر ديوانه بود توش شک و ترديدي نداشتم! با صبحونه مونده بود... اخمام بيش تر شد و گارسون رفت.... تکيه دادم به صندلي و چشمام رو بستم... ولي گره ي اخمام رو باز نکردم! تموم ذهنم در گير سپهرمنش بود... بايد ديگه کم کم اين بازي رو هيجاني ميکردم! خسته شده بودم . تنها حرف آرسام بود که آرومم ميکرد...«تو که 13 سال صبر کردي يکم ديگه هم روش!» آره راست ميگفت! نبايد به خاطر عجله هاي الکي زحمت 13 ساله ي خودم رو به باد ميدادم.. آرامش آروم در کيفش رو باز کرد و يه قرص گذاشت کنارم صداي ظريفش تو گوشم پيچيد :


  


  -من ميرم بيرون يکم قدم بزنم شما هم داروت رو يادت نره بخوري...


  


  سري با اخم تکون دادم و با اخم پاشد رفت... پوزخندي کنار لبم نشست.. گارون اومد و ظرف لازانيا رو کنارم گذاشت... با ژست خاص خودم آروم آروم .. شمرده و شمرده لازانيام رو خوردم...


  


  ***


  


  بعد خوردن ناهارم پول رو حساب کردم و نگاهي به ساعت انداختم... اخمام توي هم شد بايد زودتر از اين حرفا ميرسيدم به شيراز... رئيس حسابداري خواست باقيه پول رو بهم بده که گفتم:


  


  -نياز نيست.!


  


  از در رستوران بيرون زدم آرامش تکيه داده بود به ماشين و به آسمون نگاه ميکرد... هيچ وقت نديدم که خودش رو به نمايش بزاره و حداقل از اين تفکرش خوشم ميومد! راننده ماشين رو روشن کرد و جفتمون سوار شديـم خيلي ساکت شده بود... دوست داشتم حرصش رو در بيارم.. قيافش خنده دار ميشد! آروم گفت:


  


  -تا کي اين مسافرت ادامه داره؟!


  


  جواب ندادم... ميخواستم واکنشش رو ببينم اخماش توي هم شد و غريد:


  


  -سواله من جواب نداشت؟!


  


  -سوالي که واسه من سودي نداشته باشه جواب نميدم!


  


  با چشم غره روش رو ازم گرفت و شنيدم زير لب گفت:


  


  -گوريل انگوري نکبت!


  


  اخمام تو هم شد و با چشماي بسته غريدم:


  


  -چيزي گفتي؟!


  


  -نه دوباره سمعکتون جا به جا شده!


  


  چشمام رو باز کردم و با اخم غريدم:


  


  -انگار هنوز آدم نشدي تو! ايراد نداره آدمت ميکنم!


  


  -فرشتها آدم نميشن!


  


  دندونام رو روي هم سابيدم، دختره ي زبون دراز حاضر جواب! گستاخيش عصبيم مي کرد. پوزخندي کمرنگ زدم:


  


  -زيادي پا رو دمم ميزاري بچه! هواي خودت رو داشته باش!


  


  با غيض روش رو برگردوند سمتم ! قيافش خنده دار بود عين هميشه داشت حرص ميخورد اما هنوز گستاخ بود:


  


  -عمت بچست!


  


  -من عمه ندارم!


  


  -خوا...


  


  حرفش رو خورد! همون دو کلمه اي که گفت کافي بود تا تهه اون چيزي رو خواست بگه بفهمم! اخمام رو جوري تو هم دادم که قيافش رنگش رو باخت! غريدم:


  


  -چي ميخواستي تو اون دهن آشغالت بياري؟!


  


  لبش رو گاز گرفت :


  


  -هيچي... اشتباه شد...


  


  اما اون قدري عصبيم کرده بود که حتي اگه ميکشتمش هم آروم نميشدم مچ دستش رو گرفتم و پيچوندم! قيافش در هم شد و در گوشش با عصبانيت گفتم:


  


  -فکر نکن سالم در رفتي... مُردتو به عزات مينشونم دختره ي آشغال! فعلا تو جاي مناسبي نيستيم!


  


  چشماش ترس رو کاملا به وضوح نشون ميداد با اينکه صداش ميلرزيد و لرزش خفيفي داشت گفت:


  


  -آشغال خودتي! حق نداري به من همچين حرفي بزني مگه حرف بدي زدم؟! هممون يه روزي بچه بوديـم..


  


  جاي مناسبي واسه عربده کشيدن نبود و دستش رو محکم تر فشار دادم قشنگ داشتم دستش رو ميشکوندم! آخي گفت و غريدم:


  


  -تو حق نداري به خواهر من فکر کني چه برسه به اينکه بخواي راجبش اينجوري حرف بزني کثافط! حاليت ميکنم... بلاخره که ميرسيم شيراز... من و تو... تنها!


  


  معلوم بود که همچين کاري نميکردم... از طرفيم ميدونستم به هر دختري اين رو بگم نه تنها بدش نمياد خوششم مياد اما رفتار آرامش باعث شد در کنار خشونتم تعجب بياد سراغم:


  


  -خودت و زندگيتو به آتيش ميکشونم بلايي سر من بياري!


  


  ديگه عصبانيتم رو داشت به مغز استخوونام ميرسوند اشک تو چشماش حلقه زده بود دستش رو آروم ول کردم و گفتم:


  


  -کسي که پاشو رو قانوناي من بزاره عواقبشم ميده... توي عوضي حق نداري راجب خواهر من حرف بزني ميفهمي؟!


  


  -خيلِ خوب ميدونم حرفم اشتباه بود اما حرف بدي نزدم!


  


  اينکه اعتراف به اشتباهش کرد باعث شد چند ثانيه چشماي خاکستريم تو چشماي سبز خوشرنگش خيره بمونه.. در گوشش با لحني سرد و پر تحکم گفتم:


  


  -اين يک بار رو ازت ميگذرم... هر چند هرکي جاي تو بود شک نکن زندش نميذاشتم... ولي دارم براي بار آخر بهت تذکر ميدم راجب خانواده ي من هيچي نگو! دوست ندارم جنازت رو بدم چال کنن...


  


  اخماش توي هم شد. با چشم غره نگاهش رو به پنجره دوخت و گفت:


  


  -من رو از مردن نترسون... من از مرگ ترسي ندارم...


  


  يه تاي ابروم پريد بالا... سرسختيه اين دختر برام مبهم بود... شايد اون هم عين من تو زندگي خيلي سختي کشيده... اما نه... سختي که من کشيدم رو مطمئنا کسي نکشيده... تو اين مورد شکي نداشتم! چشمام رو بستم و سعي داشتم رو نقشهام متمرکز شم... بايد ربط عَموم رو به تموم اون ماجراهاي 13 سال پيش پيدا ميکردم... نيم ساعتي گذشت چيزي رو روي شونم حس و چشمام رو با اخم باز کردم و ديدم آرامش خوابش برده و سرش رو شونمه! نفسي عميق کشيدم... بيدارش نکردم. خودم خوابيدم نفس عميق ديگه اي کشيدم و تمام مشامم پر شد از عطر شامپو... فرق اين دختر با دختراي ديگه برام زمين تا آسمون بود.. بهش محل نميذاشتم و سرد بودم اما... رفتاراي آرامش با بقيه فرق داشت... اسمش رو دوست داشتم. آرامش... چيزي که 13 ساله از زندگيم پر زده و رفته! تموم سرگرمي اين مدتم شده بود دعوا با اين دختر سرسخت و گستاخ! خسته بودم.. ديگه واقعا داشتم از اين زندگي ميبريدم... کم کم خودم هم به خواب رفتم...


  


  آروم چشمام رو باز کردم.. نگاهي به بيرون انداختم هوا تاريک بود و بعد نگاهم رو به ساعتم انداختم،تا نيم ساعت ديگه بايد ميرسيديم.چيزي به نُه شب نمونده بود! شيراز... خاطرات خوبي ازش داشتم که فکر کردن بهشون فقط من رو ياد خانوادم مينداخت... اخمام رو توي هم کشيدم! گذشته ... گذشته... گذشته... همين گذشتم داره من رو نابود ميکنه! چهره ي معصوم و مهربون آدرينا جلو چشمام بود... مگه ميشد؟ مگه ميتونستم اون صحنه ي لعنتي رو از زندگيم محو کنم؟ لبام رو با حرص و عصبانيت بهم فشار دادم و دستام رو مشت کردم! دندونام رو روي هم فشار دادم ... حس کردم آرامش تکون خورد و بلاخره بيدار شد...سرش رو سريع از روي شونم برداشت نگاهم رو به شيشه بود اما زير چشمي ميديدمش گونهاش ارغواني شده بود!فکر ميکردم واسش عادي باشه ولي نبود! ابهام هاي زيادي تو اين دختر وجود داشت... به ويلا که رسيديم رو به راننده گفتم:


  


  -چمدونا يادت نره بعد ميتوني برگردي تهران...


  


  -ماشين رو بزارم آقا؟


  


  -نه! اينجا ماشين دارم نياز نيس برو..


  


  -چشم!


  


  پياده شدم و آرامش هم پياده شد نگاهش رو به سنگ هاي زمين دوخته بود رفتم سمت ويلاي بزرگم.. رمز در رو زدم و در باز شد آرامش آروم دنبالم ميومد برقا رو روشن کردم خونه اي به اين بزرگي و دونفر! اخمام توي هم شد بايد تو اين مدتي که تو اين خونه بودم خاطراتم رو کنار ميذاشتم! آرامش سرفه اي آروم کرد و گفتم:


  


  -برو بالا هر اتاقي رو خواستي براي خودت بردار...


  


  -شام چي ميخورين آقا؟!


  


  -گرسنم نيست! برو بالا..


  


  -نميشه که شما...


  


  حرفش رو قطع کردم باز هم ميخواست سرما خوردگيم رو بهم يادآوري کنه:


  


  -ميدونم اما...


  


  اين با اون حرفم رو قطع کرد که باعث شد اخمام بيش تر تو هم شه:


  


  -اما و اگر نداريم شام سوپ جو !


  


  غريدم:


  


  -ديگه هيچ وقت وسط حرفم نپر!


  


  شونه اي بالا انداخت و همون جور که ميرفت سمت آشپزخونه گفت:


  


  -چيزي که عوض داره گله نداره! الان راننده رو ميفرستم که بره وسايلاي شام رو بگيره! شما هم به اجبار بايد بخوري!


  


  رفتم رو به روش پالتوم رو پرت کردم رو مبل اخمام توي هم بود محکم بازوش رو گرفتم و غريدم:


  


  -هيچ اجباري تو زندگي من وجود نداره فهميدي؟!


  


  ميخواست خودش رو از دستاي من آزاد کنه! اينکه دست من بخوره بهش و براش آزار دهنده باشه متعجبم مي کرد... اين دختر از زندگيه من چي ميخواست؟! اما من سمج تر شدم و محکم بازوهاي ظريف و شکنندش رو گرفتم! آخي زير لب گفت و غريد:


  


  -ولم کن! نذار هر چي تو دهنمه بارت کنم!


  


  پوزخندي زدم و سرم رو بردم نزديک گوشش خشونت رو ميشد تو تک تک کلماتم فهميد:


  


  -توي جوجه ؟ برو بچه... بچه تر از اوني .. هنوز دهنت بو شير ميده بچه!


  


  حرص رو تو بدنش حس ميکردم! تو چشماش شعله ي حرص و عصبانيت شعله ور تر شده بود... :


  


  -حيف.. حيف به بانو قول دادم پا رو دمت نذارم!


  


  -تو که تا الان اينکارو کردي!


  


  دندوناش رو سابيد بهم :


  


  -اصلا منه خرو بگو به تو خواستم خوبي کنم! اين طوريه عين آدم نميشه باهات حرف زد پس بدون تو زبون آدميزاد حاليت نميشه نه من !


  


  -خــفه شو!


  


  از عربدم ترسيد... ترس تو چشماش بود! ولي هنوزم گستاخانه رفتار مي کرد محکم بازوهاش رو از دستم کشيد و از پلها بالا رفت... دندونام رو بهم سابيدم و اخمام توي هم بود ! دستم رو محکم تو موهام فرو کردم. کم مشغله ي فکري نداشتم که اين رو هم بهش اضافه کنم. شايد اون خوبي من رو ميخواست.. اما... پوفي کردم نشستم روي مبل! از فکرش بيرون اومدم و ذهنم رو مشغول سپهرمنش کردم... شک نداشتم آرامش رو ببينه ول کنش نميشه... سست اراده تر از اين حرفا بود و ازش نفرت داشتم... اون عوضي...


  


  نميخواستم بزارم آرامش از خونه بيرون بره... يعني ياسين نبايد ميديدتش!


  


  آرامش


  


  پسره ي نکبت! ديگه داشت اون روي سگم رو بالا مياورد من فقط ميخواستم بهش خوبي کنم! اينجوريه که خوبي به هيچ کس نمياد. چرا؟ چرا چرا؟! اين پسر برعکس پسراي ديگه فقط بلد بود حرصم رو در بياره! خودم رو پرت کردم رو تخت صورتي رنگ... اتاق خيلي نازي بود! ديواراي اتاق پر شده بود از عکس همون دختر! واي نکنه اتاق خواهره آدرينِ؟! پوستم رو ميکََنه، فاتحه! زير يکي از عکسا نوشته بود آدرينا... بلند شدم و رفتم سمت عکس... چرا دقت نکرده بودم؟! آدرين و آدرينا! اسماشون هم شبيه هم بود... عکس رو برداشتم و نشستم روي تخت و زل زدم به دوتا چشماي خاکستريش... قيافش مثل قيافه ي آدرين جذاب بود! اما بچه ميزد... چرا هيچ عکسي از بزرگيش نبود؟! دوست داشتم بدونم الان چه شکليه! کاش روزي بياد خونه ي آدرين.لبخندي لبم رو پوشونده بود به حدي محو ديدن عکس بودم که صداي باز شدن در رو هم نشنيدم. فقط صداي آدرين رو شنيدم:


  


  -تو چطور...


  


  حرفش رو نصفه ول کرد. من هنوز محو عکس بودم. پيراهني ساتن صورتي پوشيده بود و موهاش رو خرگوشي بسته بود عين بچها! خدا چرا اينقدر اين دختر بچه ي 14 يا 13ساله برام شيرين بود؟! مهرش بدجوري به دلم افتاده بود... نگاهم رفت سمت نگاه عصبي آدرين آروم گفتم:


  


  -نميدونستم اتاق خواهرتونه... الان ميرم...


  


  عکس رو سر جاش گذاشتم و رفتم سمت يه اتاق ديگه... در اتاقي رو باز کردم ست اتاق بنفش و سفيد بود نگاهي به دار و ديوار انداختم نشوني ازعکس نبود پس ميتونستم اين اتاق رو بردارم.. اتاق خيلي سرد بود! مشخصه... حتما خيلي وقته که نيومده اينجا.کيفم رو گذاشتم روي ميز و نشستم روي تخت.. دلم گرفته بود.. . مونده بودم دلم از چي گرفته... از زندگيه خودم؟ از رفتار خودم يا.... رفتار آدرين؟! شونه اي بالا انداختم و آروم آب دهنم رو قورت دادم يکي يکي دکمهاي مانتوم رو باز کردم و يه آستين بلند قرمز پوشيده بودم... نفسي عميق کشيدم و کش موم رو باز کردم.. ياد حرف آدرين تو ماشين افتادم « من و تو...تنها» لبم روز گاز گرفتم و فوري در رو قفل کردم! موهاي بلندم تنم رو جارو ميزد... بدون پتو دست به سينه رو تخت دراز کشيدم و چشمام رو بستم.. تو اون سردي چشمام گرم شدن و خوابم برد...


  


  ساعت شيش صبح بود ديگه بايد براي انجام وظايفي که رو گردنم مونده بود بيدار ميشدم دستام رو تو هوا تکون دادم و چشمام رو باز کردم! نفسي عميق کشيدم سردم بود... دندونام بهم خورد. بلند شدم و آبي به دست و صورتم زدم و نرمش کردم. موهام رو بستم. لباسم رو در آوردم و يه تونيک بلند پوشيدم و موهام رو زيرش فرستادم هد بندم رو به موهام زدم و شالم رو هم روي سرم گذاشتم. لپام پوف کرده بود و قيافم بي روح شده بود... در رو باز کردم و رفتم بيرون،از پلها پايين رفتم هه! چه عجب حداقل شومينه روشنه! وارد آشپزخونه ي بزرگ شدم و در يخچال رو باز کردم. کِي وقت کرده کل يخچال رو پر کنه؟! شونه اي بالا انداختم حالا که ميخواست اينجوري رفتار کنه ديگه نگرانيم رو کنار گذاشتم و هر چي که براش مفيد و مضر بود بيرون آوردم چشمم به پنجره ي سالن افتاد داشت تو باغ قدم ميزد.. چايي ساز رو به برق زدم و قهوه هم دم آوردم خودم يک لقمه نون و با کرم شکلات خوردم و چاييم رو سر کشيدم واسه ي خودش همه چيزي رو آماده کردم و ديدم داره وارد خونه ميشه اخمام رو دادم توي هم !ميز رو چيدم و عادت نداشتم به کسي سلام نگم:


  


  -سلام...


  


  -سلام...


  


  خشک و جدي! نشست روي صندلي و نگاهي به همه چيز انداخت. شايد متعجب بود از اينکه دو روز خوردن بعضي چيزا رو واسش ممنوع کرده بودم و الان... گفتم:


  


  -من ديگه ميرم...


  


  بدون اينکه ازم بپرسه چيزي کوفت کردي يا نه گذاشت برم. دندونام رو بهم سابيدم! کنار شومينه وايستادم ديگه داشتم شورش رو در مياوردم ! حق داشت من خدمتکارش بودم نه رفيقش! سري تکون دادم الان وقت داروهاش بود... اما نه... ديگه به من مربوط نيست... دارو رو گذاشته بودم رو مبل... نفسي عميق کشيدم، نميتونستم غرورم رو کنار بزارم واسم سخت بود. اما ترسيدم عين دو شب پيش دوباره تب کنه!. داروش رو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه. چيز زيادي نخورده بود آب پرتقالش دستش بود با حضور من نگاهش با اخم سر تا پام رو چک کرد و قرص رو گذاشتم کنارش روي ميز و گفتم:


  


  -الان وقت داروهاتونه..


  


  ازم تشکر نکرد اما تو چشماي سردش تعجب رو ميشد ديد... حداقل دوست داشتم دليل يخ بودن نگاهاش رو بدونم، ولي خودم هم بي تفاوت مشغول جمع کردن ظرف ها شدم.ظرفا رو خودم شستم و همه چيز رو جا به جا کردم. دوست داشتم تو باغ قدم بزنم اما اصلا حوصله ي داد و قال هاي آدرين رو نداشتم! دستام رو که خشک کردم ديدم از جاش تکون نخورده و دست به سينه با اخمي وحشتناک غليظ زل زده بود به رو به رو... رگهاي خوني توي چشماش بود... خواستم برم که صداي مردونه و لحن خشکش مانعم شد:


  


  -اجازه دادم که داري ميري؟!


  


  -من واسه رفتن از کسي اجازه نميگيرم!


  


  نگاهش لغزيد سمت من! غريد:


  


  -اما بايد از رئيست اجازه بگيري نه؟! منم هنوز اجازه ندادم!


  


  -من خودم رئيس خودمم! نه کسي ديگه.


  


  بلند شد از ناگهاني بلند شدنش چشمام گرد شد و يک قدم رفتم عقب،محکم خوردم به درگاه آشپزخونه! چونم رو محکم گرفت توي دسـتاش و فشار دستش رو چونم باعث شد قيافم در هم شه، گفتم:


  


  -باز شما از دنده ي وحشي گري بيدار شدي؟!


  


  دندوناش رو روي هم فشار داد و چشماي خاکستري سردش رو تو چشماي سبزم قفل کرد فاصله ي صورتش با صورتم همش دو سانت بود و نفساي داغي که هم عطر ، عطر تلخ و خنکش بود به صورتم ميخورد از اون همه نزديکي داشتم داغ ميشدم تو عمرم اينقدر نزديک يک پسر نبودم... فقط تونستم بگم:


  


  -برو کنار بزار برم...


  


  -چرا فرار ميکني؟!


  


  -فرار نميکنم کار شما اشتباهه!


  


  -کار من؟!


  


  پوزخندي زد سرش کمي به سمت چپ مايل و به جاي ديگه خيره شد. بعد از چند ثانيه دوباره توي چشمام خيره نگاه کرد و ادامه داد:


  


  -من فقط تو عمرم يک بار اشتباه کردم! فقط يک بار... به خاطر اون اشتباه هرگز خودم رو نبخشيدم و هيچ وقت اشتباه نميکنم! کارهاي من هرگز اشتباه نيستن!


  


  -اما مطمئن باشين کارتون اشتباه دستتونو از رو چونه ي بي گناه من بردارين کبود شد!


  


  -زيادي زبون درازي...


  


  -زبون من همش پنج سانته.


  


  -وهمين طور زيادي گستاخي...


  


  اخمام توي هم شد:


  


  -برو کنار ديگه...


  


  اخماش بيش تر شد:


  


  -پات رو از خونه بيرون نميذاري... کسي در خونه رو زد باز نميکني... واگرنه... بلايي سرت مياد که واقعا برات متاسف ميشم!


  


  -نه بابا! تو ميخواي بلايي سر من بياري؟!


  


  -براي اينکه مانع اين بشم بلايي سرت بياد اين رو ميگم.. براي من فرقي نداره زندگيه خودت به باد ميره... پس عين يه آدم ميشيني تو خونه جيکت هم در نميـاد. پات رو از در اين خونه بزاري بيرون قبلش يه سنگ قبر واسه خودت تهيه ميکني! شيـرفهـم شــــد؟!


  


  از دادي که آخر زد چشمام رو بستم و قيافم مچاله شد. :


  


  -باشه بابا! من مثل بعضيا نفهم نيستم!


  


  -بفهم چي تو دهنت مياري هضمش کردي بعد بريز بيرون ! حالا هم گم شو برو رد کارت!


  


  چونم رو ول کرد و از اونجا يک راست رفتم تو اتاقم.آروم آروم سمت پنجره قدم برداشتم. دستام يخ، و تنم داع بود در رواني بودنش ترديد نداشتم! در از پنجره به بيرون نگاه کردم.. چه باغ نازي داشت. لبم رو گاز گرفتم داشتم ميمردم واسه اينکه برم يه لحظه ميون اين گلها و درختا قدم بزنم! نفسي عميق کشيدم هيچ کدوم از حرفايي که زد رو متوجه نشدم! مسافرتش مگه واسه من خطرناک بود؟! اصلا چه ربطي به من داشت؟! نکنه همه چيز سرکاريه؟! من هم عين خودش ديوونه نکنه خيليِ! پوفي کردم و خيره شدم به بيرون.يه تاي ابروم پريد بالا آدرين داشت ميرفت! يعني من تو خونه تنها بودم؟!پوف! شايد بشه از اين موقعيت استفاده کرد فکر نکنم تو اين خونه دور بين مخفي باشه! آروم رفتم از در بيرون و وارد اتاقش شدم... عطر تلخش مشامم رو پر کرد و چشمام رو بستم. عطرش رو دوست داشتم! چشمام رو باز کردم و کل اتاقش خاکستري و سفيد بود روي تختش قاب عکسي بود قاب عکس رو برداشتم.. باز هم آدرينا... دليل اين همه دوست داشتن رو متوجه نميشدم! يکم مشکوک ميزد. بي خيال رفتم سمت دفتر و مدارکا همش رو گشتم... نگاهي سرسري به همشون انداختم اما زرنگ تر از اين حرفا بود! هيچ چيزي که قابل دريافت اطلاعات باشه وجود نداشت پام رو محکم رو زمين کوبيدم و با حرص همه مدارک رو شبيه روز اولش کردم و خواستم از اتاقش برم بيرون که نگاهم به عکس يه خانم خورد.. صورتش ميزد فوق فوقش 30ساله باشه... اون هم چشماي خاکستري داشت! آره مادر آدرين بود عکسش رو تو ويلاي تهرانش هم ديده بودم! روسريي خاکستري رنگ بسته بود و به چشماي خاکستريش خيلي ميومد! يه پالتوي خز قهوه اي و لبخندي مليح... حس خوبي با ديدنش بهم دست داد. خيلي دوست داشتم از نزديکه نزديک ببينمش! چرا اين عکسا بهم انرژي مثبت ميدادن؟! آهي آروم کشيدم و از در بيرون رفتم. حوصلم سر ميرفت تازه ساعت 9صبح بود و بيکار بودم انگار تلويزيون تنها مرهم تو اين خونه بود. دلم واسه بانو تنگ ميشد اما چاره اي نبود..


  


  ***


  


  آدرين


  


  در ماشينم رو باز کردم و با اخم ازش پياده شدم... اين اخماي روي ابروهام با من عجين شده بود! در ماشين رو آروم بستم و دستم رو توي جيب شلوارم بردم و نگاهي به اطراف انداختم. هنوز سپهرمنش، دشمن جونم نيومده بود. کسي که زندگيمو جهنم کرده بود، همدست با کامراني که زندگي برام نذاشته بود...ترديدي نداشتم که روزي اون رو هم مثل کامراني نابود ميکنم، به آدرينام اين قول رو داده بودم... با دستاي خودم نابودشون ميکنم.. براي اون روزي که جلوي چشمام جون دادنشون رو ببينم لحظه شماري ميکنم.. انتقام... فقط همين! انتقام تمام سختيايي که تو زندگي بهم تحميل شد... دستام رو محکم مشت کردم و دندونام رو روي هم فشار دادم! روزي ميرسه که عدالت رو خودم اجرا ميکنم... خودم قاضي بودم و حکم ميدادم... چون حکم اونا از مرگ هم بدتر بود... اعدام کردنشون يه لطف محسوب ميشد... بايد جلوي خودم جون دادنشون رو با لذت نگاه ميکردم بايد! من به قولم وفا ميکنم... حتي اگه به آدرينا قول نميدادم باز هم اين کار رو انجام ميدادم... اميد داشتم که سپهرمنش به سرش نزنه توي خونم بياد و اگر نه بايد آرامش رو ازش پنهون ميکردم! از اون عوضي بعيد نبود مثل آدرينا که...


  


  توي فکرهاي خودم غوطه ور بودم که دستي رو شونم نشـست... با پوزخندي برگشتم و چشمام روي دوتا چشماي درخشان آبي ثابت موند! توي چشماش هم هوس بازياش مشخص بودن! با لبخندي دندون نما گفت:


  


  -به سلام! چه عجب آقا آدرين تشريف فرما شدي. چند وقته نديدمت؟! يک ماهي ميشه نه؟! چه خبر خوبي؟!


  


  -سلام... خوبم!


  


  -عين هميشه مغرور ! بيا بريم که کلي کار باهات دارم.. امشب خونت دعوتم چون سوپرايز دارم واست!


  


  اخمام بيش تر شد... همينم کم بود! فکر اين که چشماي ياسين بخواد آرامش رو جز هوس بازياش قرار بده آزارم ميداد... نه به خاطر آرامش... گذشته ي لعنتيم رو به يادم مياورد! اما مخالفتم فقط اون روسمج تر مي کرد پس چاره اي نبود! چشمانش تمام صورتم رو زير نظر گرفت و با لبخندي دوندون نما لب باز کرد:


  


  -بريم يه قوه بخوريم... از طرفيم ميخوام راجب کامراني يه چيزايي بهت بگم!


  


  سری تکون دادم و همراهش رفتم توی کافه... فضای کافه گرمه گرم بود. با وجود سرما خوردگیم یاد قیافه ی آرامش افتادم.مطمئن بودم اگه اینجا بود بهم گیر میداد که چیزایی که برام مضره رو نخورم. نگرانم بود و می گفت نگرانم نیست و وظیفه ایه که به گردنمه! چرا نمیتونستم مغرور بودن و لجباز بودن یه دختر رو باور کنم؟! اینقدر دختر آویزون به خودم رو تو اطرافم دیدم که واقعا باورش سخته! نمیدونستم این دختر از زندگیه من چی میخواد از قلب یخیه من چی میخواد...؟! نفسی عمیق کشیدم و نشستم روی صندلی و دستام رو گذاشتم رو میز، یاسین رو به روم نشست گفت:


  


  -خب! آقا آدرین چرا اینقدر ساکتی؟!


  


  -من همیشه همین طور بودم...


  


  -آره! همیشه همین طور بودی... دلیلش هم نا مشخصه! میگم چیزه آدرین... هنوز چیزی از خانوادت یادت نیومده؟! 13ساله که...


  


  حرفش رو قطع کردم همین که فکر می کرد من حافظم رو از دست دادم واسم کافی بود... اما اینکه شک کرده باشه همه ی نقشهام رو تو معرض تهدید میذاشت. گفتن این حرفه دروغ واسم سخت بود... :


  


  -تلاشی واسه اینکه به یاد بیارمشون نمیکنم، میدونی دکتر هم گفته که حافظم غیر قابل بازگشته. و این که مهم اینِ که خودم رو پیدا کردم! یه جنایت کاری که واسه به دست آوردن پول هر کاری میکنه!


  


  دستام رو مشت کرده بودم! من از اول هم حافظم رو از دست نداده بودم اما... مجبور بودم نقش بازی کنم! همه چی اجبار بود! ادامه دادن به این زندگیه بی روح هم اجبار بود... اما باید اول انتقامم رو میگرفتم! یک تای ابروش بالا رفت و با لبخندی موزیانه گفت:


  


  -من از تو همین انتظار رو دارم... خوبه که حافظت رو به دست نیاری چون به ضرر خودته..


  


  -چطور؟!


  


  -هیچی.. چی میخوای سفارش بدی؟!


  


  -قهوه کافیه...


  


  سری تکون داد و گارسون رو صدا زد! توی خودم بودم...! باید... باید بدونه که من هرگز حافظم رو به دست نیاوردم باید این دروغ رو باور کنه که من حافظم رو از دست دادم! اون هم به مدت سیزده سال... چه دروغی دست و پا کرده بودم! 4ساله که به گفتن این دروغ ادامه دادم! فقط به خاطر آدرینا و ....


  


  نفسی عمیق کشیدم! چشمام رو با اخم بستم و با صدای یاسین چشمام رو باز کردم:


  


  -آدرین من کلا تو بد بودن تو شک ندارم! خبیث و باهوش... جنایت کار و زرنگ! اما حس نمیکنی یکم از زندگیت فاصله گرفتی؟!


  


  - بشم یکی عین تو؟! همیشه فراری بودم ازش یاسین حرفش رو هم پیش نکش!


  


  -اما امشب نمیتونی از هدیه ی من بگذری!


  


  آب دهنم رو آروم قورت دادم... خوب میدونستم منظورش چیه! همه تنم از عصبانیت گر گرفته بود اما خودم رو کنترل کردم! حس میکردم سرم از شدت عصبانیت درد گرفته.. از شبی که تو بارون موندم و اونجوری تب کرده بودم دیگه سر درد نداشتم اما حالا دوباره با این همه مشغله ی فکری سرم منفجر شده بود! باید کم کم به این روزای سخت خاتمه میدادم! بعد حتی از مرگ هم واهمه نداشتم... اما فعلا نه... بعد اینکه عدالت رو با دستای خودم اجرا کردم! پوزخندی آروم نشست کنج لبم گارسون اومد و فنجون های قهوه با خودش آورد... زل زدم به بخار هایی که از قهوه میومد... بلاخره روزی قیافه ی کامرانی رو میدیدم... تا کی میخواست موش و گربه بازی در بیاره؟ نفسی عمیق کشیده و کمی دندونام رو بهم فشار دادم. بی مقدمه گفتم:


  


  -چی راجب کامرانی میخواستی بهم بگی؟!


  


  -اوه خوب شد یادم انداختی! کامرانی خواست که یه سری راه های زمینی برای حمل نخودا بهش بگی! میدونی که.. به زرنگ بودنت ایمان داره!


  


  -چرا شخصا نمیاد؟! من قرار نیست این کامرانی رو یک روز ببینم؟!


  


  -به وقتش! تا وقتی نمایندش هست خودش چه به درد میخوره؟!


  


  اخمام بیش تر توی هم شد و سری تکون دادم! باز هم یه موقعیت عالی برای کسب مدارک! پوزخندی کمرنگ زدم و قهوم رو آروم خوردم... حواسم سمت آرامش منحرف شد.. امشب اون رو کجا پنهون میکردم؟! حرفش تو سرم پیچید « قهوه گرمیه باعث گلو درد میشه پس فعلا نخورین..» بی اراده دسـت از قهوه خوردن کشیدم! نمیدونستم چرا دارم به حرفش گوش میدم! یاسین سریع گفت:


  


  -ا! چرا قهوت رو نمیخوری؟!


  


  -میلی بهش ندارم... بریم که کلی کار داریم الکی وقت رو هدر نکن...


  


  سری تکون داد و بلند شدیم.


  


  آرامش


  


  ساعت شده بود هشت شب. دیگه داشتم روانی میشدم ای خدا این آدرین عین این زندونیا من رو زندونی کرده بود! دیگه داشتم از بی حوصلگی به گریه رو می آوردم! پوفی کردم و کنترل تی وی رو زدم و خاموش شد... رفتم سمت آشپزخونه.واردش شده بودم گوشام تیز شد از در خونه صدا میومد. آدرین اومده؟! از خوشحالی لبخندی پررنگ زدم و عقب گرد کردم که محکم خوردم به یکی با دیدن آدرین خواستم حرفی بزنم که محکم جلو دهنم رو گرفت چشماش عصبی بود :


  


  -ببین هر چی میگم قشنگ بفهم من زیاد وقت ندارم.. از آشپزخونه جم نمیخوری! جیکتم در نمیاد اون آشغال صداتو بشنوه کارت تموم شدست! فهمیدی؟!


  


  از حرفاش چشمام گشاد شد اصلا معنی حرفاش رو درک نمیکردم! آروم تر گفت:


  


  -فقط نزار بفهمه اینجایی... چه میدونم هر وقت اومد برو زیر این میز پنهون شو باشه؟


  


  سری به نشونه ی تایید تکون دادم و صدایی باعث شد چشماش بسته شه و نگاه من بره سمت بیرون آشپزخونه:


  


  -کجایی آدرین هدیَمم رسید!


  


  سریع من رو جا به جا کرد و از آشپزخونه زد بیرون! :


  


  -اینجام...


  


  زیر میز قایم شدم.صداشون رو راحت میشنیدم. نتونستم کنجکاویم رو ول کنم آروم رفتم سمت درگاه! یه پسر پشت کرده به من و رو به روی آدرین بود و یه دختر لوند کنارش بود! دختره خوشگلی بود... همون پسره گفت:


  


  -خب عزیزم،اینم آدرین! فکر کنم خیلی بهت خوش بگذره!


  


  دختره با دلبری رفت سمت آدرین و دستش رو گذاشت رو شونه اش! قدش کوتاه تر از اون بود حالم داشت بهم میخورد! آره... پس آدرین این کاره بود درسته رامتین همه حرفاش درست بود! منه احمقو بگو فکر میکردم همه چی راجبش دروغ باشه... چهرش خونسرد بود! دندونام رو روی هم سابیدم و دختره گفت:


  


  -واو! عزیزم تو جذاب تر از اونی هستی که تو خیالاتمم میدیدم...


  


  پسره خندید و گفت:


  


  -تنهاتون میزارم! آدرین... حواست باشه فردا منتظرتم!


  


  و رفت! بعد رفتنش دختره یقه ی پیراهن مردونه ی آدرین رو گرفت تو دستاش و بوسه ای به صورت آدرین زد،اخمای آدرین توی هم بود! اما من میخواستم همونجا جفتشون رو قتل عام کنم! دِ لامصب تویی که اینقدر خواهرت رو دوست داری چطور میتونی... حالم از اون کثافط بودنش بهم میخورد. پسره ی عوضی...! آدرین کلافه گفت:


  


  -چیزی نمیخوای؟ آب میوه ای چه میدونم...


  


  -اوه چه اخمو! وا کن اون اخما رو.. امشب قرار بهمون خوش بگذره مثلا...


  


  -میگم چیزی نمیخوری؟!


  


  -اممم... یه آب پرتقال...


  


  -بمون الان میام...


  


  -وایستا خودم برم بیارم عشقم...


  


  -نمیخواد!


  


  و با عجله اومد سمت آشپزخونه تکیه دادم به دیوار و زانوم رو بغل گرفتم اخمام توی هم بود و توی بدنم غوغا بود! عوضیه آشغال دَم از احترام میزنه! توی عوضی چیزی نیستی که بخوام واست احترام هم بزارم! نگاهم رفت سمتش تند تند یه لیوان برداشت و زیر لبی آروم گفت:


  


  -بین داروهام... خواب آور کجاس؟!


  


  -چه میدونم تو یخچال بگرد پیدا کن!


  


  قیافش خشمناک تر از همیشه بود اما من از اون هم عصبی تر بودم! حس اینکه امشب چه غلطی میخواد بکنه حالم رو بهم میزد.تند تند پنج تا خواب آور ریخت تو آب میوه و همه رو هم زد! مونده بودم دیگه این کارش واسه چیه؟! دختره که با پای خودش به همین نیت اومده! پوزخندی زدم و با آب پرتقال سریع رفت بیرون!


  


  دندونام رو روی هم فشار دادم! عوضی! دلیل این همه فشار عصبی روی خودم رو واقعا نمیفهمیدم! زندگیه آدرین به من ربطی نداشت.. اما نمیدونستم چرا دوست ندارم همچین اتفاقی بیوفته.. دوست داشتم عین قدیم فکر کنم همه چی راجبش غلطه... اما با شاهد بودن این ماجرا برعکس این موضوع رو به امرم میرسوند! پسره ی ... اَکِهِی! من کی شانس داشتم که اولین بارم باشه؟! خونسردیت رو حفظ کن آرامش! آروم باش به تو هیچ ربطی نداره! زندگیه خوده کثافطشه! صدای شکسته شدن چیزی رو شنیدم خدا کنه وحشی بازی در نیارن!!! چشم غره ای رفتم و خسته شده بودم.بلند شدم رفتم سمت درگاه! ا! نیستن که! پس حتما رفتن پی عشق و حالشون حداقل برم تو اتاقم! رفتم بیرون که با دیدن جسم بی هوش دختره رو مبل چشمام گرد شد... خودش کو پس؟! نگاهم رفت سمت کنار پنجره! تو دستش یه سیگار بود و به بیرون نگاه میکرد! دود سیگار همه جا پخش شد.. با جدیت گفت:


  


  -ازت یه کاری بخوام انجام میدی؟!


  


  -چه کاری؟ این چرا اینجوری شده؟!


  


  -فکر نکنم کور بوده باشی... دیدی خواب آور ریختم تو آب میوش... میبرمش بالا و فقط یه کار ازت میخوام!


  


  ته مونده ی سیگارش رو تو جای سیگاریش گذاشت و عطر تلخش با سیگار قاطی شده بود.چشمام تا ته گشاد شده بود معنی رفتاراش رو نمیفهمم! تند تند نفس میکشیدم و گفت:


  


  -توام لباساش رو بکن... بزار فکر کنه امشب رو باهاش بودم... خب؟!


  


  -اما.. اما مگه میشه ؟ میفهمه!


  


  -فقط کاری رو که بهت گفتم انجام بده! کسی که ته مونده ی یکی دیگست چیزی نمی فهمه.


  


  سری تکون دادم و بغلش کرد... خیلی راحت بلندش کرد انگار داشت پَر رو از روی مبل برمیداشت! از پلها رفت بالا و رفت سمت یکی از اتاقا و پرتش کرد رو تخت! اخماش بدجوری توی هم بود... از کاراش متعجب بودم... من چی فکر میکردم و چی شد.نفسی عمیق کشید و سرفه ای آروم کرد... لبم رو گاز گرفتم و نشستم کنار تخت و خودش رفت! دست و پام رو گم کرده بودم خب من با این چی کار کنم؟! اصلا چه جوری میخواد سر به هم بیاره قضیه رو ؟! مگه میشه نفهمه؟ لباساش رو کندم و ملافه رو گذاشتم روش... از اتاق بیرون رفتم و خواستم برم پایین ... پلها رو گذروندم و با دیدن آدرین و شیشه ای که از قیافش مشخص بود مشروبه لبم رو گاز گرفتم... پیک کوچیکی تو دستش بود... قاب عکس آدرینا جلو روش بود چشمای خاکستریش از همیشه سرخ تر... دلم نمیخواست بزارم مشروب بخوره شک نداشتم با سرما خوردگیش بدجور اذیتش میکنه.. توی پنج دقیقه نصف شیشه رو تموم کرده بود... صدای زمزمه وارش رو که مستانه بود میشنیدم:


  


  -میبینی آدرینا؟! میبینی اون کثافط ازم چه کاریو خواست؟


  


  بقیه ی حرفاش به قدری آروم بود که نفهمیدم... لبام رو خوردم... اشتباه کردم نباید زود زود قضاوت میکردم... منی که از قضاوت دیگران به خودم شکایت داشت حالا زود واسه ی آدرین قضاوت کرده بودم... اما خب از طرفیم حق داشتم چیزی که به عین دیدم و حرفای رامتین... نفسی عمیق کشیدم.. نگاهم دوباره رفت روش... ببیهوش شد! آروم رفتم سمتش... بوی الکل و سیگار و عطر تلخش با هم مخلوط بود! نفسی عمیق کشیدم... اومده بودم نابودش کنم یا... تا اینجا خطایی ازت ندیدم لعنتی... فقط خیلی بیشعور و بد اخلاقی هم اینکه... اون محمولهایی که میگی... ! چی رو باید باور کنم؟! یک ماه بودم کنارش و ندیدم دختری تو زندگیش وارد کنه... بتری رو از دستش کشیدم و روی میز گذاشتم عکس رو برداشتم و اون رو هم روی میز گذاشتم سریع رفتم بالا و با یه پتو برگشتم پتو رو انداختم روش و نشستم کنارش... تیکه ای از موهای مشکی پر کلاغیش افتاده بود روی پیشونیش و قیافش رو مظلوم میکرد.. عین یه پسربچه.. آدرین واسه من با بقیه ی مردا زمین تا آسمون فرق داشت. مغرور و خودخواه بودن و سردیش رو تو هیچ مردی ندیده بودم.. دستم رو بردم جلو و خواستم موهاش رو از پیشونیش کنار بزنم اما پشیمون شدم و دستم رو عقب کشیدم! نفسی عمیق کشیدم و رفتم سمت اتاقم. در اتاق رو باز کردم و شالم رو از روی سرم برداشتم و افتادم روی تخت و فکرم رفت سمت آدرین.. این چند وقت بدجور ذهنم رو مشغول خودش کـرده بود. رامتین حق داشت. مهـره ی مار داره... به خصوص چشماش.. کم کم تمام فکرام رو به ته سرم منتقـل کردم و چشمام گرم شدن و به خواب رفتم...


  


  بعد نرمش رفتم سمت در، صدای همون دختر بود پر از عشوه.. پر از دلبری:


  


  -اممم.. چیزی از دیشب یادم نمیاد عزیزم!


  


  -زیادی مست کرده بودی... به خاطر همینه! حالام برو گمشو دیگه حوصلت رو ندارم...


  


  -باشه اخموی من...


  


  -گم میشی یا نه؟!


  


  -وا میرم دیگه هانی چه عجله ایه؟!


  


  خندم گرفته بود، ای آدرین آب زیرکاه موزی! با خنده رفتم سمت آینه و کش موهام رو باز کردم و شونه رو برداشتم! موهام رو شونه میکردم دیگه موهام قشنگ تا نزدیک ساق پاهام میرسید. آرزوم بود عین راپونزل بشه موهام! مشغول شونه کردن موهام بودم که در محکم باز شد! با چشمای گرد شال رو گرفتم روی سرم و با دیدن آدرین که خیره موند رو موهام گفتم:


  


  -فکر کنم اول باید در میزدین!


  


  -بیا بیرون رفت...


  


  بی شعور! حتی به حرفم اهمیت هم نداد... عین بچها با لپای پوف کرده گفتم:


  


  -باشه...میشه برین شما؟!


  


  دست به سینه مونده تو درگاه در و با اخم نگاهی به سر تا پام انداخت از نگاهاش یه جوری شدم! سعی داشتم موهام رو پشت خودم پنهون کنم! اخمام رو کشیدم توی هم:


  


  - میگم برید بیرون!


  


  با اخم رفت و من هم سریع موهام رو بستم و فرستادم زیر لباسم و هد بندم رو گذاشتم و شالمم روش گذاشتم. رفتم پاییـن و پریدم تو آشپزخونه سریع همه چیز رو آماده کردم و صبحونه خوردن جفتمون تموم شد! همه چیز رو راست و رو کردم و از پنجره به بیرون نگاه کردم نم نم بارون میومد.باد سوزناکی میوزید رفتم بیرون آشپزخونه و دیدم که یه پلیور خیلی شیک مشکی پوشیده و قصد رفتن داره.اما اون پلیور تنها کافی نبود.. اگه باز هم سرما میخورد... لبم رو گاز گرفتم و رو به من با اخم گفت:


  


  -حواست باشه... در رو به روی کسی باز نمیکنی توی تراس نمیری کنار پنجره هم نمیری... اون مردی که دیشب دیدی عین من نیست از دختری بگذره پس حواست رو خوب جمع کن !


  


  -چشم... میخواین برین بیرون؟!


  


  -چطور؟


  


  -این جوری که سردتون میشه!


  


  فقط با اخم نگاهم کرد و گفتم:


  


  -یک لحظه...


  


  دوئیدم بالا و پریدم تو اتاقم تند تند شالگردنی که خودم بافته بودم رو برداشتم و رفتم پایین همون جا دست به سینه با اخمایی که وحشتناک توی هم بودن منتظر بود با دیدنم یه تای ابروش رفت هوا و رفتم کنارش قدم تا روی سینش بود روی انگشت پا موندم و شالگردن رو انداختم دور گردنشو همون جور خیره خیره نگاهم می کرد... زبونم رو کجکی در آورده بودم و شالگردن رو که میزون کردم گفتم:


  


  -خب درست شد... دیگه میتونین برین..


  


  حتی تشکر هم نکرد! سری تکون داد و با یه خداحافظی کوتاه رفت... نفسی عمیق کشیدم و نشستم روی مبل.حوصلـم سر میرفـت... خودکار و کاغذی پیدا کردم... لبخندی زدم عاشق نقاشی کشیدن بودم. کلا طبع هنرمندی داشتم! دراز کشیدم روی مبل و مشغول نقاشی کشیـدن شدم... لبم رو گاز گرفتم ونقاشیم خیلی خوشگل شده بود... کنجکاویم گرفت ! لبخندی خبیثانه زدم و از پلها بالا رفتم یکی یکی اتاق ها رو گذروندم و رفتم تو اتاق آدرین... عه! به عکسای خودش دقت نکرده بودم. چه جنتلمنانه! لبخندی زدم و در کمدش رو باز کردم و عطرای تلخش به سمتم هجوم آوردن. با لذت عطرش رو نفس کشیدم و دفتری قدیمی مانند بین سامسونتش بود! برش داشتم و نگاهی بهش انداختم... بازش کردم... پر بود از عکسای خواهرش! عجیب بود خدا بد جور عجیب بود! علاقه ی یه برادر تا این حد؟ حسودیم شد! زیر همشون نوشته بود خواهر دوست داشتنی من... یعنی من هم برادری داشتم؟! یا نه حتی پدر و مادرمم مرده بودن؟! نفسی عمیق کشیدم.. دلم میخواست یک نفرو داشتم که محبتای خالصش رو نصیبم کنه... اما محبت خالص! از ته دل! نه یه دوست داشتن الکی... آهی آروم کشیدم.. همیشه عین سنگ بودم اما تو این یک ماه یکمی احساساتی شدم.. دلم محبت میخواست... آهی دیگه کشیدم و دفتر رو گذاشتم سر جاش و برگـشـتم... زنگ در به صدا در اومد خفه شدم! نکنه.. لبم رو گاز گرفتم و نشستم کنار مبل و زانوهام رو بغل گرفتم! :


  


  -در رو باز کن منم!


  


  صدا آشنا بود.. اما صدای آدرین نبود! لبم رو گاز گرفتم و رفتم سمت در گوشم رو چسبوندم به در و شنیدم:


  


  -بابا آدرین چی به این دختر گفتی درو باز نمیکنه؟! ... اوه خیلِ خب درستش میکنم! فعلا پسرخاله!


  


  پسرخاله؟! یعنی آرسام اینجا بود؟! لبم رو گاز گرفتم در باز شد! عین قبض روح شدها بهش نگاه کردم و قهقهش به راه افتاد:


  


  -چی شد دختر خوب ترسیدی؟! نترس منم آدرین گفت بیام خونش..


  


  -سلام!


  


  -اوه بله ! سلام لیدی عفو بنما حواسم نبود!


  


  رفتم کنار و اومد تو در رو بست و گفت:


  


  -آخـــی قندیل بستم بیرون! درو باز نمیکردی که!


  


  ساکت موندم... یه تای ابروش پرید بالا:


  


  -آدرین زبونت رو خورده؟!


  


  چشمام گرد شد و چشمای سبز رنگ خودشم گرد شد و گفت:


  


  -چیزه ببخشید منظورم موش بود!


  


  با چشم غره روم رو ازش گرفتم تو دلم داشتم میخندیدم. بیشعور!! نشست روی مبل و گفت:


  


  -زحمت نکش ضعیفه من چیزی نمیخورم!


  


  نشستم روی صندلی و پا روی پا گذاشتم، به صورت خندانش خیره شده و یک تای ابروی خودم رو بالا فرستادم، گفتم:


  


  -نمیخواستم چیزی براتون بیارم!


  


  چشماش گرد شد، چشممان گرد شدش روی صورتم زوم کرده و کم کم با چین برداشتن گوشه ی چشماش فهمیدم که داره می خنده:


  


  -ا؟! جدی؟ نه انگار زبونت سر جاشه!


  


  -و هیچ وقت هم از جاش نمیره!


  


  -آفریـن آفریـن! خوبه! ببینم آدرین که اذیتت نمیکنه؟!


  


  -ماذا فازا؟!


  


  -أنـا خوشحال! فازم خوشحالیه! نگفتی حالا!


  


  -من خدمتکار ایشون هستم باید اذیتمم بکنن؟!


  


  -نه چیزه خواستم بگم اگه زیادی عصبی میشه برم یکی بزنمش حالش جا بیـاد! میخوای؟!


  


  -نه ممنون... دوست ندارم به خاطر من کتک بخورین!


  


  لبخندی نشست کنج لبش، چشمکی زد:


  


  -خوبه زبون داری خوشم اومد... معلومه بی سر و پا نیستی! همین جور ادامه بدی آدرین سرتو میزاره لای گیوتین! بعد باید بگی وایستا دنیا من میخوام پیاده شم...


  


  -پسرخاله ی شما نمیتونه همچین غلطی بکنه!


  


  چشماش گرد شد:


  


  -اوه! چه مطمئن! تو حالا اون روی فوق سگش رو ندیدی !


  


  شونه ای بالا انداختم و گفت:


  


  -خب من چطوری از این فاصله ببینمت؟! پاشو بیا رو مبل بشین خب!


  


  اخمام رو دادم توی هم:


  


  -راحتم...


  


  -اما من ناراحتم! نکنه از من میترسی؟ نترس بابا من حلال حروم سرم میشه!


  


  آره جونه عمت! کاملا از اون محموله هاتون مشخصه! پوزخندی زدم و به اجبارش نشستم روی به روش و لبخندی مهربون زد. چهره ی بانمک و خوشگلی داشت... چشماش رنگ چشمای خودم و موهای قهوه ای عین موهای خودم... هیکلی بود اما نه به اندازه ی آدرین... بادی به غبغب انداخت:


  


  -خوب شد اومدم واگرنه مطمئن بودم تا شب آدرین بیاد صد بار از بی حوصلگی خودت رو میکشی!


  


  -پس چرا دیروز اینکارو نکردم؟!


  


  -نمیدونم والا از من میپرسی؟!


  


  -آره دیگه از تو میپرسم!


  


  پوف بدبخت آدرین از دست من چی میکشــه! چه حاضر جوابی بود این آرسام عین خودم. دلم واسه آدرین سوخت! خندیدم و گفت:


  


  -به چی میخندی جوجه؟


  


  اخمام توی هم شد:


  


  -اولا فضولیش به شما نیومده دوما جوجه خودتی!


  


  -ببخشید! آرامش خانم... راستی اسمت خیلی قشنگه...


  


  -ممنون...


  


  -اسمت من رو یاد یه نفری میندازه... ببینم تو خواهری پدری مادری برادری نداری ؟ تنهایی؟!


  


  اخمام توی هم شد دوست نداشتم واقعیت رو بگم:


  


  -خیـر... فوت شدن!


  


  -متاسفم نمی خواستم...


  


  -ایراد نداره!


  


  مشغول دیدن تلویزیون شد و گفتم:


  


  -چرا شما اومدی؟


  


  -گفتم که.. آدرین گفت بیام مراقبت باشم...


  


  -اون وقت برای چی خب؟! مگه من بچم...؟


  


  -در برابر خطراتی که تهدیدت میکنه از بچه هم بچه تری... چند سالته؟


  


  -21...


  


  -خب فسقلی.. من دو برابر تو و منهای شونزده سن دادم!


  


  -هه هه هه! چقدر خندیدم! خب بگو 26سالته چرا تفره میری؟!


  


  -خواستم ذهنت رو مشغول کنم! میگم تو اگه مخ این آقا مهندس ما رو با زبونت سوراخ نکنی خیلیه!


  


  -منظورت پسرخالته؟! اونم همچین ساکت نمیشینها!


  


  پوفی کرد و دیگه حرفی نزدیم! یه جورایی به این پسر اعتماد داشتم.نمیدونم... بعد قبول کردن حرف رامتین برگه ای جدید از زندگیم ورق خورده بود! حسای جدیدی که تجربه کردم احساسی شدن.. اعتماد به یه مرد! دیدن پسری که مغرور و سرسخته و لجبازه... باور این ها برام خیلی سخت بود! یا راحت ترش کنم... غیر ممکن بود... زندگیم فراز نشیب پیدا کرده بود... آرامش زندگیم پا برجا بود اما هیجان داشت... لبم رو گزیدم و گفتم:


  


  -یه سوال! این آقا که صبح و شب بیرونه واسه چی من رو دنبال خودش کشونده؟!


  


  -این دو سه روز اینطوریه بعدش باید من رو هم تحمل بنمایی خواهر!


  


  -ا؟ جدی؟ تا کی اینجاییم؟!


  


  -مشخص نیست... شاید یک هفته و شاید بیش تر...


  


  سری تکون دادم و گفت:


  


  -دهنم خشک شد یه چیزی بیار ما بزنیم تو رگ خب!


  


  سری تکون دادم و رفتم تو آشپزخونه... واسش خوراکی بردم و با دیدن تصویر تی وی قیافم عاقل اندر سفینه شد! داشت بره ی ناقلا نگاه میکرد!:


  


  -قیافت چرا اونجوری شد؟! مگه من دل ندارم؟! توام بشین نگاه کن خیلی باحاله!


  


  بر و بر نگاهش کردم:


  


  -من میرم بالا...


  


  -منم بیام؟


  


  تیز نگاهش کردم که چشماش گرد شد:


  


  -خب بابا شوخی کردم!


  


  با چشم غره رفتم سمت پلها و تصمیم داشتم برم حموم.دو روز تنم رنگ آب و کف شامپو به خودش ندیده بود. شالم رو برداشتم و پرت کردم روی تختم...از توی کیفم تونیک صورتی سفیدم رو برداشته و پوشیدم. نصف صورتی بود و نصـف سفید و یه کمربند طلایی زنجیری داشت و خیلی خوشگل بود. با شلوار کتان سفید گذاشتم روی تخت و موهام رو باز کردمو پریدم تو حموم. اوف چه شیک! یه دوش حــسابی با آب داغ گرفتم... کف شامپو زیاد بود و عطرش رو خیلی دوست داشتم سرتا سر موهام رو کفی کردم و شستم بعد دوش با حوله رفتم بیرون و لباسام رو پوشیدم و الان میموند جای سخت کار،خشک کردن موهام! پوفی کردم و حوله رو برداشتم و افتادم به جون موهام! نصفش رو خشک کردم و نصف دیگش مونده بود بادی به غبغب انداختم و بعد خشک کردنشون موهام رو شونه کردم و بستم شالم رو با هدبند سرم گذاشتم و رفتم بیرون کم کم باید به فکر ناهار واسه این زبون دراز و خودم میشدم. از پله ها پایین رفتم.ای بابا این که خوابش برد!


  


  تلویزیون رو خاموش کردم و رفتم سمت آشپزخونه و مشغول ناهار درست کردن شدم... دیشب شام نخورده بودم و فقط با صبحونه ی امروز مونده بودم... دلیل کم اشتهایام رو نمیدونستم و واسم مهم نبود کلا عادت داشتم. اما الان عجیب گرسنم بود... در حال سرخ کردن مرغ بودم نگاهی به ساعت انداختم نزدیک 12:30بود. نگاهم رفت سمت درگاه در با لبخند وایستاده بود من رو نگاه میکرد :


  


  -چیزی شده؟


  


  -آره! بدجور گرسنمه حالا با بوی این غذا بدترم شدم کی حاضر میشه؟!


  


  -الان تموم میشه جناب...


  


  -راحت باش بابا من عین آدرین سخت گیر نیستم... راستی شالت داره از سرت سر میخوره...


  


  روش رو ازم گرفت و سریع شالم رو جا به جا کردم! خوبه آرسام یه جو غیرت مردونه داره! اما آدرین چطور؟ اون هم این طوری بود؟! نشست روی صندلی و با دستمال سفره بازی میکرد سریع همه چیز رو درست کردم و روی میز چیدم خواستم برم بیرون که گفت:


  


  -ا! کجا؟ مگه ناهار نمیخوری؟!


  


  -چرا اما بعد شما...


  


  -وا چه ربطی داره؟ بیا بشین ناهارتو بخور دختر، تنهایی دوست ندارم...


  


  آب دهنم رو قورت دادم و نگاهی به چشماش انداختم لبخندی اطمینان بخش زد:


  


  -من اومدم اینجا مراقبت باشم نه که بلایی سرت بیارم... بیا بشین...


  


  -نه اصلا ربطی نداره اما ...


  


  -میدونم آدرین اینجوریه اما من و اون فرق داریم... قضیه ی آدرین از من جداست...


  


  سری تکون دادم و آروم صندلی رو عقب کشیدم و نشستم برای خودش غذا کشید..من هم برای خودم این کار رو کردم و با سالادش مسخره بازی در میاورد و من هم لبخند محو میزدم اگه دست خودم بود که با مسخره بازیاش بلند میخندیدم! کاهو رو برداشت و واسه خودش به صورت سیبیل در آورد نتونستم با دیدن قیافش جلوی خودم رو بگیرم و آروم خندیدم چشماش گرد شد:


  


  -نخند لامصب رو لپات چال میوفته!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -خب که چی؟!


  


  -من رو یاد مامانم انداختی... اونم میخندید رو لپاش اینجوری چال میوفتاد...


  


  یک جوری نگاهش کردم که معنی سوال توی چشمام رو فهمید و سرش رو انداخت پایین و همون جور که با غذاش بازی میکرد گفت:


  


  -21ساله که از دستش دادم...


  


  لبم رو گاز گرفتم:


  


  -معذرت میخوام نمیدونستم...


  


  -مهم نیست...


  


  چند قاشق از غذاش رو خورد و بقیش رو فقط باهاش بازی کرد. میتونستم غم رو توی صورتش ببینم گفت:


  


  -ممنون خیلی خوشمزه بود...


  


  -اما شما که چیزی نخوردی!


  


  -نه سیر شدم ممنون...


  


  -خواهش میکنم ...


  


  رفت! فکر کنم ناراحتش کردم. کاش اونجوری نگاهش نمیکردم که بخواد بهم بگه بیست و یک ساله مادرش رو از دست داده... پس بچه بوده که مادرش رو از دست داده.. آهی آروم کشیدم... دیگه خودم هم سیر شده بودم.. همه چیز رو جمع و جور کردم و در حال شستنشون بودم همه رو تمیز کردم و گذاشتم سرجاشون دست راستم که قبلا در رفته بود یکم درد می کرد اون بعد این همه مدت! رفتم بیرون و واقعا خسته بودم و خوابم میومد آرسام کنار پنجره وایستاده بود و با اخم بیرون رو نگاه میکرد... گفتم:


  


  -ببخشید با من کاری ندارین؟


  


  -نه آرامش خانم برو تو اتاقت...


  


  -چیزه...


  


  -چیزی شده؟


  


  -میتونم به یکی از دوستام زنگ بزنم؟ از وقتی این پسرخاله ی گوریل انگوریتون افتاده تو بختکه منه بدشانس فقط یک بار گذاشت باهاش حرف بزنم ...


  


  خندید و گفت:


  


  -اسم آدرین رو گذاشتی گوریل انگوری؟ دست شما مرسی واقعا! بشنوه تو که هیچ من یکی رو هم باهات میکشه! لابد یه دلیلی داره که نمیذاره...


  


  -خب چه دلیلی آخه؟! مگه خدمتکار بودن به این معنیه که نباید از دوستام خبر داشته باشم؟


  


  چند دقیقه سکوت کرد و گوشیش رو از توی جیبش در آورد و گفت:


  


  -فقط بهش نگو... نمیخوام فکر کنه دارم ضدش کاری میکنم من آدرین رو ازجونم بیشتر دوست دارم باشه؟


  


  -قول میدم...


  


  لبخندی زد و گفت:


  


  -شماره ی دوستت چیه؟


  


  شماره رو بهش گفتم و گوشیش رو ازش گرفتم رفتم سمت اتاقم و گفتم:


  


  -زود برش میگردونم...


  


  -قرار نیست بالا بری همینجا کنار من!


  


  لبم رو گاز گرفتم این هم دست کمی از آدرین نداشت و خوب بلد بود کجا مچ بگیره! سری تکون دادم و همونجا روی پلها نشستم و با صدای ماریانا لبخندی زدم:


  


  -الو بفرمایید؟


  


  -سـلام ماری خانم!


  


  صدای جیغش چشمام رو گرد کرد و گفتم:


  


  -چه خبرته دختر؟ خبر مرگمو که بهت ندادم اینجوری جیغ میزنی!


  


  آرسام ریز ریز خندید و ماری گفت:


  


  -وای خدا خودتی آرامش؟ مردیم از ترس دختر ... رامتین دیگه داشت خل میشد میخواست بفرسته بچها بیان اون ور...


  


  -نه نه! ببین ماری من دیگه جمعه هام هم نمیتونم تشریف بیارم خدمتت یعنی از من بدبخت تر هست؟


  


  -ای خاک عالم چرا؟!


  


  -رئیسم نمیذاره. میدونی که به این کار واقعا نیاز دارم و نمی تونم از دستش بدم. پس مجبورم.


  


  -ای بابا.. عجب گیری افتادیم اینجوری که فایده نداره چیزی دریافت کردی؟


  


  -تا دلت بخواد اما خب دیگه میگم چیزه نوید خوبه؟


  


  -اون هم خوبه سلام داره خدمتت... میگم چیزه.. کلی باهات حرف دارم آرامش راجب وحید..


  


  -منم کلی دلم واست تنگ شده و باهات حرف دارم اما یا کار... یا این دیگه!


  


  -باشه پس به رامتین هم میگم ، الان اینجاست... خیلی خوشحال شد زنگ زدی... اینم شماره ی اونه؟


  


  -نه بابا تهران کجا بود..؟ اصلا من تهران نیستم!


  


  این رو گفتم که یه جوری بهش بفهمونم و آرسام رو هم دور بزنم! تا اومدم حرف ماری رو بشنوم آرسام با اخم موبایلش رو ازم گرفت و گفت:


  


  -خب وقت دیگه تمومه!


  


  -ا داشت حرف میزد! خب میذاشتی لااقل باهاش خداحافظی کنم...


  


  -دیگه خیلی داشتی تو جزئیات میرفتی پاشو برو تو اتاقت...


  


  سری تکون دادم و از پلها بالا رفتم و بعد گذشتن از راهرو لبم رو گاز گرفتم.. همین که بهش گفتم تو تهران نیستم کافیه اما.. سری به نشونه ی تاسف برای خودم تکون دادم و وارد اتاقم شدم.. آروم دراز کشیدم روی تختم و با هزار فکر و خیال چشمام بسته شدن و خوابم برد....


  


  نفسی عمیق کشیدم و به باغ نگاه می کردم.. دیگه شب شده بود و شام هم با آرسام گذرونده بودم.. یه جورایی نگران آدرین بودم یعنی الان کجاست؟! حالش خوبه یا نه؟ پوفی کردم و حوصلم سر رفت حداقل میرفتم پیش آرسام بهتر بود! در اتاقم رو باز کردم و رفتم بیرون.. پلها رو یکی یکی طی کردم و با دیدن آرسام لبخند محوی زدم و گفت:


  


  -به به خانم خوابالو چقدر میخوابی!


  


  -نخوابیده بودم داشتم به باغ نگاه می کردم...


  


  اخماش توی هم شد:


  


  -نرفتی توی تراس که؟!


  


  -نه... از پنجره... میشه بپرسم دلیل این همه مراقبت چیه؟


  


  -نه.. نمیشه این رو نپرس.


  


  شونه ای بالا انداختم و صدایی از در اومد و آرسام گفت:


  


  -بَه فکر کنم آدرین هم اومده باشه...


  


  با اشتیاق زل زدم به در و با دیدنش توی دلم لبخندی زدم. چشماش عصبی بود و این رو قشنگ داد میزد! چشمای خاکستری رنگش از شدت عصبانیت سرخ شده بود و رگ های شقیقـه هاش زده بودن بیرون.لبم رو گاز گرفتم و آروم گفتم:


  


  -سلام...


  


  آروم فقط سر تکون داد و آرسام با اخم گفت:


  


  -چی شده آدرین؟


  


  -بعدا میگم برات...


  


  ترجیح دادم زیاد تو دست و پاشون نباشم آدرین شقیقه هاش رو با انگشت شصت و اشاره میمالید و گفت:


  


  -یه چایی برام بیار.. سریع!


  


  -چشم...


  


  رفتم سمت آشپزخونه و یه چای دبش و تازه دم آماده کردم و صداشون رو پچ پچ مانند میشنیدم:


  


  -نمیدونی چه وضع بدی بود.. تموم خاطراتم رو داشت زنده میکرد آشغال میخواست من رو امتحان کنه..


  


  حرفش رو خورد.. ! تند تند تا عصبی نشد چایی رو براش بردم و گذاشتم روی میـز... نشستم روی صندلی که ازشون دور بود و با انگشتام ور میرفتم... آرسام لبش رو گاز گرفت و اخماش رو توی هم فرستاده بود... نفسی عمیق کشید:


  


  -آدرین باید این چند وقت رو هم تحمل کنی راهیه که اومدم و برگشتن ازش محاله!


  


  -معلومه که ادامه میدم آرسام تو چی فکر کردی؟ که من از اون هرزه ی آشغال دست میکشم و میزارم راحت زندگی کنه؟!


  


  از داد آدرین چشمام گرد شد! سرش رو توی دستاش گرفت وآرسام آروم زد تو شونش و گفت:


  


  -آروم باش داداشم... این جوری که کاری از پیش نمیره... میدونم چقدر از کاراشون خسته شدی اما چیکار کنیم؟! بلاخره برای اینکه بتونی کارت رو پیش ببری باید ادامه بدی... چهار سال زحمت کشیدی بقیش رو هم باهم میریم....


  


  -نمیخواستم سرت داد بزنم...


  


  -من یکی دیگه عادت کردم نیاز نیست واسم توضیح بــدی!


  


  آدرین چپ چپ نگاهش کرد و آرسام خندید و من هم لبخند محوی رو لبام بود... نگاهم رو دوخته بودم به کفه زمین و آرسام گفت:


  


  -تو دیگه چته چرا غمبرک زدی ضعیفه؟! تا الان عین بلبل داشتی مخم رو مته میکردی!


  


  چشمام رو گرد کردم:


  


  -نه بابا! من که تا الـان خواب بودم بعد چطور...


  


  آدرین از جاش پا شد و گفت:


  


  -من میرم دوش بگیـرم شام خوردی آرسام؟!


  


  -انتظارت چی بود؟ ساعت نزدیک دهه شبه! تو چی؟


  


  -انتظارت چیه؟ با این وضعم شام بخورم؟


  


  آرسام خندید و گفت:


  


  -برو داداش... برو منم دیگه برم مخ این دختر رو هم خراب کردم اینقدر فک زدم واسش تا حوصلش سر نره...


  


  -بودی حالا...


  


  -نه دیگه میرم مزاحمتم نمیشم.. فعلا


  


  بلند شد و من هم بلند شدم به احترامش. اوهوع! چه احترام شناسی شده بودم من. همش تقصیر آدرین بود آرسام با لبخند گفت:


  


  -خدانگهدار آرامش خانم..


  


  -خدانگهدارتون..


  


  لبخندی زد و رفت... آدرین هم بعد بدرقه کردنش رفت سمت بالا تا دوش بگیره.. نشستم روی مبل... کاری نبود بخوام انجام بدم.. مشغول دیدن تی وی بودم بعد مدتی آدرین اومد پاییـن حوله ای دور گردنش بود و اخماش از همیشه تو هم تر بود و آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


  


  - من دیگه میرم تو اتاقم...


  


  حرفی نزد،با حرص رفتم سمت اتاقم. حداقل جوابم رو که میتونست بده اه... لعنت بهت.. در اتاق رو بستم و نشستم روی صندلی خوابم نمیومد پوفی کردم و تو آینه به خودم زل زدم چشمای سبز رنگم درخششی خاص پیدا کرده بودن... این درخشش رو هرگز توی چشمام ندیده بودم... چند دقیقه ای بود که به خودم زل زده بودم... تشنم کرده بودم بلند شدم برم آشپزخونه که چشمم به آدرین خورد.. باز هم داشت عین دیشب خودش رو به دست مشروب می سپرد... لبم رو گاز گرفتم.. تا حالا تو ویلای تهران ندیده بودم به مشروب پناه بیاره اما... تشنه بودنم فراموشم شد و برگشتم توی اتاقم.. اخمام رو تا حد کمی به تو هم کشیدم.. نه از عصبانیت.. از نگرانی! نشستم لبه ی تخت و چند دقیقه فقط به یه گوشه زل زدم...


  


  شاید حدود نیم ساعت گذشت...تصمیم گرفتم بخوابم که در بی هوا باز شد! با چشمای گرد سرم رو سمت در چرخوندم و آدرین رو تو درگاه دیدم! خدا میدونه اون لحظه دلم چطور میزد و فکرم چند جا میرفت اون هم غیر ارادی! بلند شدم و گفت:


  


  -چـ...چیزی شده؟!


  


  اخماش توی هم و چشمای خاکستریش به خون نشسته بود.. حرف نمیزد اما از مستی تلو تلو میخورد... سر تا پا نگاهش کردم شلوار لی پوشده بود با یه پیراهن مردونه ی صرمه ای دکمهاش رو باز گذاشته بود و عضلهاش رو به نمایش میذاشت... لبم رو گاز گرفتم و جواب نداد آب دهنم رو قورت دادم و داشت میومد جلو... گفتم:


  


  -نیا جلو!


  


  اما انگار کر بود! نمیشنید صدام رو نمیشنید! نفس نفس میزدم از ترس... کسی نبود بخواد من رو از دستش نجات بده.. من عقب میرفتم... اون جلو میومد.. محکم پشتم خورد به دیوار و با ترس چشمام رو بستم دیگه راهی نبود من رو تو حصار دستاش زندونی کرد.. چشمام تا حد آخر گشاد شد من رو کشیده بود توی بغلش! سرم رو گرفت بالا نمیتونستم هیچی رو هضم کنم لال شده بودم دستش رو برد سمت شالم وجیغ کشیدم:


  


  -چیکار میکنی؟ تو حالت خوب نیست ولم کن...


  


  شالم رو توی یک حرکت از سرم برداشت و موهام رو از لباسم بیرون کشید..دستام رو جوری گرفته بود که نتونم جم بخورم. فقط جیغ میزدم تا ولم کنه. کش موم رو باز کرد و سرش رو توی موهام فرو کرد و مدام نفس عمیق میکشید با گریه گفتم:


  


  -ولم کن عوضی! ولم کن!


  


  من رو محکم تر گرفت و ولم نمی کرد؛ مستی به قدرتش اضافه کرده بود نمیتونستم توی بغلش جم بخورم مست بود نمیفهمید داره چیکار میکنه! زمزمه وار گفت:


  


  -آدرینا عاشق رنگ صورتی بود... عین همین رنگ لباسی که تو پوشیدی...


  


  -با من کاری نداشته باش بزار برم!


  


  -تو از جون من چی میخوای....


  


  -من این رو باید از تو بپرسم تو از جون من چی میخوای؟ ولـم کن! تو رو خدا جان خوارت آدرینا کاری باهام نداشته باش... خواهش می کنم! کمـــــــــــــک!


  


  سرم رو گذاشت روی سینه ی برهنش و چونش رو روی سرم.! از کاراش متعجب میشدم میدونستم فردا اگه بفهمه امشب من رو بغل کرده... :


  


  -بعضی رفتارات من رو یاد آدرینا میندازه...


  


  -من رو با خواهرت اشتباه گرفتی آقا جون ولم کن برم پی کارم...


  


  فشار دستاش محکم تر شد و دست چپش رو فرو کرد توی موهام و سرم رو عقب کشید دندون غرچه ای کرد و غرید:


  


  -من هر کاری بخوام انجام میدم به حرف توی جوجه هم توجه نمیکنم! بیشتر از حد دهنت حرف میزنی دختره ی گستاخ! یا خودت جلوی اون زبونت رو میگیری یا خودم زبونت رو از ته کوتاه کنم؟!


  


  -تو مستی یا خودت رو زدی به مستی؟!


  


  -به تو ربطی نداره!


  


  چشماش خمار بود! چشماش رو بست و آروم باز کرد.. :


  


  -زبونت عین موهات بلنده....


  


  آروم آروم... کم کم فشار دستاش رو دور کمرم کمتر شد... :


  


  -من عین اون آشغال نیستم... نیستم...


  


  با یک دستش سرش رو گرفت و اخماش توی هم شد چشماش رو بست مطمئن بودم سردرد داره به خصوص با مست کردنش دردش رو بیش تر کرده بود... محکم دستش رو گرفتم نذاشتم تعادلش بهم بخوره! آروم رفت سمت تختم و افتاد روش و بیهوش شد! سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و آروم زیر لب هق هق می کردم. بد جور ترسیده بودم. زیر لب گفتم:


  


  -یا از دست تو یکی خل میشم.. یا از دست خودم!


  


  پوفی کردم و پتوی کنار تختم رو انداختم روش... پسره ی دیوانه! نفسی عمیق کشیدم...بالشتی از گوشه ی تخت برداشتم و شالم رو گذاشتم سرم.. موهام رو هم بستم و روی زمین خوابیدم...


  


  آدرین


  


  سرم داشت منفجر میشد.. آروم آروم لای پلکام رو باز کردم ابروهام توی هم شد و بهم گره خوردن... هیچی یادم نمیومد... بلند شدم و نگاهی به اطرافم انداختم. من... نگاهم به پاییـن تخت برخورد کرد و آروم گردنم رو مالیدم و پتو رو از خودم کنار زدم چشمام رو بستم اما با صحنه ای که تو سرم داشتم هجیش میکردم فوری چشمام باز شد... من تو اتاق آرامش چیکار میکردم؟!چرا رو زمین خوابیده بود...؟ بلند شدم و سردرد امونم رو بریده بود نگاهی به ساعت انداختم معدم ضعف داشت.... کم پیش میومد مشروب بخورم و وقتی میخوردم همین وضعم بود... اخمام تا آخرین حد توی هم شد.معلوم نبود دیشب چه غلطی انجام دادم!آروم دستگیره ی در رو چرخوندم و در رو باز کردم تازه ساعت 5 صبح بود... خواستم برم اما... نگاهم رو روی آرامش چرخوندم به خاطر من روی زمین خوابیده بود... اون هم روی پارکت یخ! مطمئن بودم عقلی تو سر این دختر نیـست... اخمام رو بیش تر توی هم کشیدم این بهم ثابت شده بود که از اون دخترا نیست که زود دست و دلـش بلرزه و خیال بافی انجام بده... رفتم سمتش و از روی زمین با یه حرکت بلندش کردم. بیش تر از اون چیزی که فکر میکردم ظریف و سبک بود...موهای بلندش خورد به دستم. موهاش داشت از قدش بالاتر میرفت! اخمام بیشتر جمع شد.... آدرینا عاشق این بود موهاش اینقدر بلند شه.... تازه داشت موهاش رو خوب بلند میکرد اما...


  


  دندونام رو روی هم سابیدم. رگ غیرتم لحظه به لحظه برامده تر میشد! آرامش رو گذاشتم روی تخت و پتو رو کشیدم روش. کاری که اون برای من انجام داد... رفتم از اتاقش بیرون و توجهی بهش نکردم فنجونی برداشتم و چایی برای خودم ریختم کم کم سرم داشت بهتر میشد... نفسی عمیـق کشیـدم... توی این خونه جز اتاق آدرینا هیچ عکسی نبود... این به نفعم تموم میشد که یاسین و کامرانی توی شیراز زندگی میکنن و اگرنه مجبور بودم عکسای خانوادم رو از تو ویلای تهرانمم پنهون کنم! ولی برای وقتی که تهران بخواد بیاد مجبورم... آرنجم رو گذاشتم روی میز و پیشونیم رو به سرم تکیه دادم... با اخم چشمام رو بستم هیچی از دیشب یادم نبود... با صدای پایی که مطمئن بودم آرامشِ از جام تکون هم نخوردم... :


  


  -سلام...


  


  نفسی عمیق کشیدم و خیلی خشک و عادی و آروم جوابش رو دادم با صدای ظریفش که آروم بود گفت:


  


  -نمیدونستم زود بیدار میشین... الآن صبحونتون رو آماده میکنم!


  


  و مشغول کارش شد... اما من اونقدری سرم درد می کرد که حوصلش رو نداشتم.حوصله ی هیچ احد و ناسی رو نداشتم. صبحونه رو آروم و شمرده خوردم و بلند شدم و رفتم سمت اتاق خودم. وارد اتاقـم شـدم و دراز کشیـدم روی تخت و زل زدم به سقف اعصابم داغون بود. خیلی داغون! داغون تر از همیشه! یاسین آشغال کاری کرد تا تمام خاطراتم رو برام زنده کنه فقط به خاطر امتحان ! میخواست من رو امتحان کنه که حافظم رو به دست آوردم یا نه.. از کنار تختم سیگاری برداشتم و فندک . سیگار هم مثل مشروب.. کم پیش میومد بهش رو بیارم اما... من حق داشتم... آرامش میخواستم خسته بودم. خیلی خسته! فندک نقره ای،طلاییم رو روشن کردم و دود سیگار به هوا رفـت... پکی از سیگارم زدم و دودش رو به هوا فرستادم.. سالیان سال بود که با خنده و خوشی و لبخند خداحافظی کرده بودم! یه مرد سنگدل... سرد... مغرور... پکی دیگه به سیگارم زدم... به بیرون پنجره نگاه کردم.. بارون... بارون! حالم ازش بهم میخورد! نحس ترین روز... نحس ترین ساعت و نحس ترین دقایق... همه رو یادم میاورد! پکی دیگه زدم و دود سیگار همه جا رو پخش کرده بود با صدای موبایلم که لحظه به لحظه نزدیک تر میشد ابروهام رو در هم کشیدم وبا صدای تقه ی در سرم رو به عقب برگردوندم و با دیدن آرامش و موبایلم تو دستش جلو رفتم و بدون اینکه بزارم حرفی بزنه و تشکری ازش کنم جواب دادم:


  


  -الو؟


  


  -سلام آدرین چطوری؟


  


  بازم صدای نحس یاسیـن!:


  


  -خوبم... چیکارم داری؟


  


  -امـشب یه مهمونـی دعوتـی... کامرانی هم هسـت!


  


  یه تای ابروم پرید بالا! بلاخره... بلاخره! آره! داشتم به انتقامم... به هدفم از زندگی نزدیک میشدم کامرانی... ! آرامش خواست بره که محکم دستش رو گرفتم و با چشمای گشاد به چشمام خیره شد و خیره به چشمام نگاه میکرد از تخت بلند شده و خونسرد گفتم:


  


  -باشه.. کجا؟


  


  -برات اس ام اس میکنم.! شک ندارم میای... بلاخره میخوای آقا سیاوش رو بببینی!


  


  خیلی حرف میزد! پوزخندی زدم :


  


  -منتظرم فعلا.


  


  و تماس رو قطع کردم و آرامش با اخمی ظریف نگاهم کرد:


  


  -با من کاری داریـن؟!


  


  -دیشب...


  


  -دیشب چی؟!


  


  -چه اتفاقی افتـاد؟!


  


  یه تای ابروهای پهن و خوشحالتش بالا پرید قیافش برای من ساده بود... به خصوص که صورتش رنگ آرایش رو هم نمیدید!:


  


  -چطور؟!


  


  غریدم:


  


  -جواب من رو بده تفره نرو دختر! میخوام هر اتفاقی افتاده بفهمی که من دیشب مست بودم! پیش خودت فکر و خیال نکن!


  


  دستش رو فشار دادم و چشماش رو از زور درد بست و گفت:


  


  -فشار نده این لامصبو لامروت! درد میگیره بابا همین دو ماه پیش از گچ در اومد. نزار دوباره بره تو گچ.


  


  دستش رو ول کردم و با یه دستم کمرشو و با دست دیگم چونش رو محکم گرفتم و نفس های کوتاهش به گوشم میخورد گفت:


  


  -زکی! از این میپره رو یکی دیگه! د چونم رو که نمیتونم گچ بگیرم ولمون کن بابا کبودم کردی!


  


  در گوشش غریدم:


  


  -خیلی وز وز میکنی.!


  


  -توام خیلی غلدری میکنی! ولمون کن بابا من نفهمیدم آخر خدمتکارتم یا نه کیسه بکست.


  


  نفسی عمیق کشیدم و چشمام رو بستم... بوی توت فرنگی میداد! :


  


  -میگم امشب آرسام بیـاد... من امشب نیستم.! خب؟


  


  سری تکون داد و زل زدم تو چشمای سبز رنگش آرامش خاصی بهم منتقل کرد با نگاهش اخمام رو کشیدم توی هم:


  


  -حواست رو خوب جمع کن... تو تراس؟


  


  -میرم! یعنی چیزه نمیرم!


  


  -تو باغ؟!


  


  -نمیرم!


  


  -خوبه...


  


  -تا کی من اینجا زندونیـم؟!


  


  -زندونی نیستی... وظیفت رو انجام میدی!


  


  -چه ربطی داره دارم میمیرم! مردم بست توی خونه نشستم دیگه طاقت ندارم... تو رو خدا بزار یکم برم بیرون!


  


  -به خاطر خودت میگم.! سر من بلایی نمیاد...


  


  قیافش مظلوم مانند شد.. چشماش کلافم میکرد ! چرا چرا؟ نمیتونستم با این دختر مثل بقیه ی دخترا رفتار کنم؟! باهاش سرد بودم اما... اون داشت قالب یخیه من رو آب میکرد... داشت من رو ذوب میکرد! نه! قرار من با خودم این نبود! قرار من نابودیه زندگیه اون دو نفره نه که کسی رو وارد زندگیم کنم صدای ظریفش من رو به خودم آورد:


  


  -حداقل ولم کن بزار برم! این شد عین دیشب!


  


  چشمام رو ریز کردم:


  


  -دیشب؟!


  


  هول کرد! به من من افتاد و چشمای سبزش گرد شد و گفت:


  


  -نه خب.. یعنی آره.. فکر کنم یکی صدام زد نه چیزه غذام رو گازه!


  


  -دیشب چی شد؟!


  


  -هیچی بابا اتفاقی نیوفتاد اگه چیزی میشد من اینقدر بی خیال جلو روتون نمی ایستادم! به جون شما!


  


  غریدم :


  


  -چرا از من مایه میذاری؟!


  


  -خب جونه خودم! نه که شما خیلی واسه دار و دیوار عزیزی! گفتم برای اینکه باورتون بشه جون شما رو قسم بخورم!


  


  دلم میخواست یه قیچی بر می داشتم و زبونش رو قیچی کنم! حرصم رو در میـاورد ... کور خونده بود.. آدرین مردی نیست که غرورش رو برای کسی کنار بزاره! هیچ کس ارزشش رو نداشت... همه توی این دنیای لعنتی از پشت به من خنجر زدن! حالا وقتش بود که من خنجر تو دستم بگیرم و به فکر انتقام باشم! آرامش که سکوت پر خشمم رو دید دستش رو جلوی چشمام گرفت و تکون داد :


  


  -عمو؟! خوبی؟!


  


  کمرش رو محکم فشار دادم و باعث شد صورتش توی هم شه:


  


  -باز تو وحشی شدی؟! بابا ولم کن خوشم نمیاد !


  


  -قرار نیست تو از چیزی خوشت بیاد مهم اینه که من چی میخوام!


  


  -و این کمال خودخواهیه آقای به اصطلاح محترم! هر کسی یه حق و حقوقی داره!


  


  چونش رو توی دستم فشار دادم :


  


  -آخ !


  


  -به من درس اخلاق نده جوجه کوچولو...


  


  -تو اخلاق نداری که بخوام حالا بهت درس بدم!


  


  -داری گنده تر از دهنت حرف میزنی بچــه!


  


  از دادم خفه شد. انتظار نداشت اینجوری داد بزنم! داشت عصبیم میکرد.اخماش رو تا ته کشید توی هم! :


  


  -آره گنده تر از دهنم حرف میزنم تورو سننه؟! ولمون کن بابا! اومدیم واست کار کنیم این چند وقته هر چی خواستی بارمون کردی! فکر کنم توهم زدی نه؟! نکنه خودت رو با بازیگرای هالیوودی اشتب گرفتی که فکر میکنی خیلی مهمی؟! نه جــونم اشتب فکر کردی! زهی توهمات فانتزی!


  


  عصبانیت و فشار عصبی رو توی تک تک سلولای بدنم حس میکردم! کسی حق نداشت.. کسی جرئت نداشت با من اینجوری حرف بزنه! این دختر با خودش چی فکر کرده؟! محکم دستش رو گرفتم و کشوندمش بیرون اتاقم عربدم رفت هوا:


  


  -نشونت میدم سر به سر من گذاشتن یعنی چی.!


  


  چشماش رو به خاطر عربدم بست در ورودی رو باز کردم و رفتم سمت انباری پرتش کردم توی انباری و تا اومد حرفی بزن و داد زدم:


  


  -خفه! حرف بزنی همینجا نه تنها میکشمت همینجا چالت میکنم!


  


  در رو محکم بستم! رگهای شقیقهام از شدت عصبانیت تند تند میزدن و رگ های دستم برجسته شده بودن. دختره ی گستاخ.! دستام رو با کلافگی توی موهام فرو کردم! خیلی بهش رو داده بودم باید حالیش میکردم با کی طرفـه!آدریـن! آدرین رادمهر! کسی که همه از ترس جلوش سر خم میکنن !دندون غرچه ای کردم و رفتم سمت اتاقم...


  


  آرامش


  


  پسره ی عوضی!توی این انباری تاریک پر موش بود. لبم رو گاز گرفتم و سعی میکردم جیغ نزنم نمیتونستم بشیـنم همه جا تاریک بود نمیترسیدم اما... لبم رو محکم تر گاز گرفتم و حس کردم چیزی داره از جلوم راه میره کثـــــیف! آروم آروم جلو رفتم وهیچ جا نور پیدا نمیشد.چیزی به پام خورد و فکر کردم که میزه! میز بود اما تا دستم رو روش گذاشتم سوزش عمیقی روی دستم حس کرد و لبم رو گاز گرفتم تا جیغ نزنم! از دستم خون میومد حتما روی میز یه چیز خیلی تیز بوده..! زیر لب گفتم:


  


  -آخ.. لعنت بهت عوضی! ببین من رو تو چه هچلی انداخته!


  


  دستم وحشتناک درد میکرد.دستم رو با دست دیگم گرفتم وخون از دستم فواره میزد. اومدم برگردم برم کنار در، که پام گیر کرد به یه چیز دیگه محکم پام پیچ خورد!! دیگه اشکم از درد داشت در میومد.تند تند از درد نفس میکشیدم. خودم رو کنار کشیدم و به جایی تکیه دادم... مچ پام خیلی درد می کرد!از همه بد تر دستم میسوخت... آب دهنم رو قورت دادم و نفسی عمیق کشیدم اگه این اون روی سگ آدرین نباشه پس اون روی سگش چیزی نیست جز اینکه بزنه طرفش رو بکشه! قاتل که هسـت. پوزخندی زدم. پسره ی روانی عوضی خودخواه. حالیت میکنم! فکر کرده من کم آوردم اون هم کی آرامش! نشونت میدم پسره ی خل و دیوونه.اون غرورتو میارم جلو چشمات. اما به حدی درد داشتم که نزدیک بود زمین رو گاز بگیرم. کم کم روزنه ای از نور لای در پیدا و سایه ی آدرین نمایان شد... اخماش وحشتناک توی هم بود و با دیدن قیافه ی من کمی متعجب شد و غرید:


  


  -چیکار کردی با خودت احمق؟!


  


  با دو قدم خودش رو به من رسوند اخمی کردم و دستم رو خواستم بگیرم و بلند شم که خودش چهار زانو نشست کنارم و دستم رو گرفت تو دستش و تقریبا داد زد:


  


  -میگم چیکار کردی دختره ی احمق دستت چرا داره خون میاد؟


  


  -به تو مربوط نیست! توی روانی...


  


  نذاشت حرفم رو کامل کنم و محکم گلوم رو گرفت و غرید:


  


  -عصبی ترم نکن.. نزار این عصبانیت تبدیل به خشم شه... تو اون روی من رو ندیدی.!


  


  نمیدونم چرا اما لال شدم.! نخواستم بیش تر از این عصبیش کنم.مطمئن بودم هر کی جاش بود تا سر حد مرگ دق مرگش میکردم اما... آدرین فرق داشت. دلیلش رو نمیفهمیدم که چرا برام فرق داره! غرورش؟ خودخواهیش؟! نمیدونم! سرم رو آروم پاییـن انداختم و اخم ظریفی روی پیشونیم نشست و گفت:


  


  -بلند شو بریم.


  


  چطور بلند میشدم؟ پام از زور درد تکون نمیخورد! :


  


  -بلند شو دیگه! نکنه انتظار داری من بلندت کنم؟!


  


  -نه خیر شما بفرما بیرون خودم میام!


  


  -دیگه چه مرگته؟! دستت رو بریدی پات رو که نشکوندی!


  


  محکم زد به پام که جیغی خفیف زدم! چشماش گرد شد و آروم پاچه ی شلوارم رو داد بالا و اخماش توی هم شد:


  


  -داشتی جون میکندی؟


  


  -انتظارت چی بود واقعا؟! یه چراغم نبود بخوام رامو نگاه کنم!


  


  دستش رو انداخت زیر زانوم و فکر کردم الانه میخواد شکنجم کنه اما با یه حرکت من رو بلند و بغل کرد چشمام تا ته گشاد شد و سرم رو گذاشت روی سینش و آروم آروم میرفت بیرون! انگار من توی دستاش وزن یه پر کاه رو داشتم. به معنای واقعی با این کار لالم کرد! عطر تنش رو راحت تر میتونستم حس کنم.. تمام مشامم و ریه هام پر شده از عطر تلخ و خوش بوش بود. نمیتونستم از عطرش دل بکنم! این... آدرین بود که من رو بغل کرده بود و به داخل خونه میبرد؟! احساس شرم رو توی گونه هام حس میکردم.. داغی و سرخی لپام این رو نشون میدادن باورش برام سخت بود! بهتره بگم غیر ممکن بود. من... من خیلی عوض شده بودم.این راحت حس میشد.من شبیه اون آرامش نبودم! اینکه کنار این مرد باشم آزارم نمیداد.با بقیه فرق داشت... خلافکار هم باشه... آدم بده هم باشه... با بقیه فرق داره! نمیدونم چه بلایی داره سرم میاره اما مهم نبود! مهم این بود کنارش هیچ حس بدی بهم دست نمیداد!


  


  اینقدر توی فکر و خیالاتم سیر میکردم که نفهمیدم کی من رو آروم گذاشت روی تخت نشست کنارم مچ پام رو گرفت توی دستش!آروم انگشتش رو کشید روش و آروم زیر لب گفتم:


  


  -آخ..


  


  نگاهش اومد سمت من و گفت:


  


  -پات پیچ خورد؟!


  


  -بله.


  


  -یکم ضربه دیده.. ولی با این حال میریم دکتر شاید در رفته باشه معلوم نیست .


  


  -نه بابا مهم نیست گرم بمونه خوب میشه!


  


  اخماش بهم گره خورد و بلند شد همون طور که میرفت سمت در گفت:


  


  -در عرض پنج دقیقه لباس میپوشی آماده میشی آماده نباشی به فکرتم نمیرسه چیکار میکنم باهات !


  


  و رفت! خب بابا من با این پای چلاقم چی کار کنم؟! پوفی کردم و لنگان لنگان رفتم سمت کمدم و مانتوم رو تنم کردم در کمد خورد به پام صورتم توی هم شدم و محکم زدم توی کمد و گفتم:


  


  -کوری؟! پای به این گندگی رو نمیبینی؟! خر!


  


  با چشم غره خودم رو رسوندم به تخت و نشستم نفسی تازه کردم نمیخواستم دیگه بزارم بغلم کنه. همون یک بار تمام تنم رو با تنش یکی کرد و هنوز توی شوکش بودم... هنوز هم حس میکردم گونه هام داغ و سرخن!بلند شدم و در رو باز کردم و لنگان لنگان به راهم ادامه دادم داشتم از پلها پاییـن میرفتم برام سخت بود اما میرفتم! همزمان با من آدرین هم داشت میومد گفت:


  


  -صبر کن ببینم!


  


  کلافه بودم! لحنش سرد بود اما... من رو دچار دوگانگی میکرد! نمیدونستم سردی و غرورش رو باور کنم یا اینکه یه جورایی نگرانم شده؟! کمکم کرد تا پاییـن پلها رفتم و گفتم:


  


  -دیگه میتونم بیام.. از کمکتونم ممنون...


  


  بدم نمیومد باز هم من رو همراهی کنه اما مغروره خر سریع ولم کرد و همون طور که میرفت بیرون گفت:


  


  -تو ماشین منتظرم!


  


  چشم غره ای زدم و آروم زیر لب گفتم:


  


  -این ها میگن تعارف آمد نیامد داره! من یه چیزی گفتم تو چرا ولم کردی؟!


  


  آروم و ریز ریز خندیدم با خودم هم در گیر بودم!رفتم سمت در و آروم آروم رفتم سمت مـاشین سفید رنگش.در ماشین رو باز کردم و نشستم بی هیچ حرفی حرکت کرد... خیلی جو ساکتی بود و آهنگ پخش میشد...


  


  آهنگ خیلی غمگین بود! نفسی عمیق کشیدم و تا حدودیلب و لوچم آویزون شد . توی خودم جمع شدم و بلاخره از اینکه بعد سه روز داشتم از خونه بیرون میرفتم خوشحال بودم!


  


  آدرین بی وقفه صدی آهنگ رو قطع کرد توی چشماش.... توی چشماش غم بود... یه غم عمیــق...این غم رو میتونستم تا تهه وجودم... با عمق احساسم حس کنم.


  


  نفهمیدم چطوری رسیدیم و به کمکش وارد شدم.من رو نشوند روی صندلی و با اخم گفت:


  


  -بر میگردم از جات یک میلی متر هم جم نمیخوری!


  


  -چشم!


  


  رفت سمت پرستار و داشت باهاش حرف میزد سرد و سرسنگین. لبخندی محو نشست کنج لبش. تمام این یک ماهی که پیشش بودم ندیدم یک بار لبخند بزنه! درسته خودمم کم پیش میومد بخندم ولی... آدرین چرا؟ من درد داشتم از زندگی... زخم داشتم از روزگار اما اون که خوشبخت بود چرا؟! لبم رو گزیدم و اومد نشست کنارم سرش رو به دیوار تکیه داد و سکوت کردم... دوست داشتم یه بحثی پیش بکشه باهاش حرف بزنم! خوشم میومد سر به سرش بزارم و عصبیش کنم. یک کرمی توی وجودم فعال شده بود! کرم خنده و شوخی... چیزی که توی عمرم یک بار هم ازش استفاده نکرده بودم! همیشه جدی و خشک بودم شاید بعضی اوقات با سایه یکم شوخی میکردم اما... با یه پسر؟؟!! به ذهنمم یه روز خطور نمیکرد! لبخندی کمرنگ زدم....سرم و نگاهم به کف زمین بود و تو فکر اینکه چرا به آدریـن وابستگی پیدا کردم؟! منه لعنتی که حالم از پسرا بهم میخورد! برای چی؟! اما... میدونستم وابستگیم تحت کنترله! اون طور هم نبود که از فراقش به غش و ضعف بیوفتم! اما... دوست داشتم کنارش باشم!


  


  تو همین فکرام غلت میخوردم که با صدای آدرین به خودم اومدم:


  


  -بـا تـــوام!


  


  با چشمای گرد سرم رو بلند کردم و چشمام توی چشمای خاکستریه خوشرنگ و خوشحالتش قفل شد!چشماش عصبی بودن و دوباره اخم کرده بود :


  


  -با من بودین؟!


  


  -دو ساعت دارم صدات میزنم کر شدی؟! پاشو نوبتت شد! خودت برو.


  


  اخم ظریفی کردم لحن تند و سردش زده بود تو برجکم! بلند شدم و بدون کمکش رفتم سمت دفتر دکتر. اصلا دوست نداشتم... نمیخواستم برم دکتر،لعنتی اَه! بعد حتما میخواد منت بزاره! اما به زور رفتم و یه خانم مسن بود. مشکل پام رو بهش گفتم و مشکلش فقط یه ضربه بود. پوفی کردم پام رو باند پیچی کرد ولی زیر شلوارم مشخص نمیشد. همون جور که در حال نخه نویسی بر روی کاغذ بود و امضا می کرد گفت:


  


  -دخترم واست یه سری دارو هم مینویسم. توش مسکنه حتما بخور.


  


  -چشم...


  


  نسخه رو پاره کرد و داد دستم و با لبخند بهم نگاه کرد با لبخند کمرنگی نسخه رو ازش گرفتم و تشکر کردم بلافاصله بلند شدم و با خداحافظی پریدم بیرون بهتر بودم ولی هنوز به زور راه میرفتم. با دیدن من بلند شد و آروم آروم به سمت بیرون میرفت حتی ازم نپرسید که چه مرگت بود!پوزخندی گوشه ی لبم نشست. من هم توقعات بالایی داشتما!رفتم نشستم توی ماشین کاش نمیذاشتم بیارتم دکتر. جز اینکه یکم از غرورم جریحه دار شه چیزی نشد. من اونقدر لوس نبودم که زود با یه درد بخوام برم دکتر اما... اخمام رو تا ته کشیدم توی هم و دندونام رو بهم سابیدم! بی توجه بهش به بیرون نگاه میکردم و توی خودم جمع شده بودم یهو آروم ماشین رو نگه داشت و با عصبانیت گفت:


  


  -این دیگه اینجا چیکار میکنه؟!


  


  کیف پول چرم مشکیش رو از توی جیبش برداشت و سرش رو چرخوند سمت من و گفت:


  


  -اینو بگیر برو داروخونه فقط نزار زیاد تو دید باشی تا من این یکیو دست به سر کنم تورو نبینه، فقط زود باش برو!


  


  چشمام گرد شد و گفتم:


  


  -بعدش چی؟!


  


  نفسی عمیق کشید کلافه دستی توی موهاش فرو کرد و گفت:


  


  -داره میاد این ور من رو شناخت. بعد خریدت برو تو اون کوچه وایستا! از جات هم جم نمیخوری وای به حالت بیام ببینم نباشی. دیگه تلاشی واسه پیدا کردنت نمیکنم!


  


  با اخم گفتم:


  


  -باشه پس...


  


  پیاده شدم و رفتم سمت داروخونه. نسخه رو دادم و چهار چشمی همه جارو میپاییدم! بعد اینکه اسمم رو صدا کردن رفتم و داروهام رو گرفتم پرستار جوونی گفت:


  


  -بفرما عزیزم میشه 35 هزار تومن!


  


  پوفی کردم دو تا دارو اینقدر گرونه؟! لبم رو گاز گرفتم کیف پول رو باز کردم! اگه توی داروخونه نبودم شک نداشتم با دیدن اون همه پول کف میاوردم! همچین مهم نبود واسم اما... چرا این همه پول رو داد دسـتم؟! مگه بهم شک نداشت؟! یه تراول پنجایی برداشتم و دادم دستش بقیش رو هم گرفتم و توی کیفش گذاشتم دارو رو گرفتم و از داروخونه بیرون رفتم! با تمام حد توان میرفتم سمت کوچه! کیف پول آدرین رو انداختم توی کیف خودم. خودم رو به کوچه رسوندم و کوچه ی باریکی بود تکیه دادم به دیوار و پام رو خم کردم و پایی که درد میکرد رو گذاشتم روش! خیلی درد میکرد نباید باهاش اونقدر راه میومدم! پلاستیک داروهام رو توی دستم گرفته بودم و تاب میدادم. نفسی عمیق کشیدم و آرامش خودم رو حفظ کردم. کاش یه بتری آب داشتم و یه مسکن میخوردم دردم داشت ادامه پیدا میکرد.! لبم رو گاز گرفتم چشمام رو بستم.سرم رو روی دیوار گذاشتم پنج دقیقه ی تمام همون طور موندم تا که سنگینیه بند کیفم رو دوشم دیگه حس نمیشد! با ترس چشمام رو باز کردم و صدای دوئیدن پسری چشمام رو گرد کرد درد پام فراموشم شد و دوئیدم و جیغ زدم:


  


  -کیفم! کثافطه دزد برش گردون آشغال!


  


  از طرفی پام درد می کرد نمیتونستم بدوئم از طرفی اون دزد عوضی بد جور میدوئید! دیگه کم آورده بودم نه میتونستم نفس بکشم هم که از زور پا درد داشتم میمردم. بی اراده اشک به چشمام هجوم آورد. بی اراده اشکای مرواریدیم از چشمام پایین ریختن و لبم رو گاز گرفتم! از پشت یکی محکم گردنم رو گرفت و غرید:


  


  -مگه نگفتم توی اون کوچه بمون دختره ی احمق؟!


  


  لبم رو بیش تر گاز گرفتم تا هق هق نکنم! داشتم میمردم حالا راجبم چی فکر میکنه؟! ای خدا آخه از من بدشانس تر؟! من رو محکم برگردوند صورت پر خشمش مایل به تعجب شد و گفت:


  


  -چه مرگته؟! چرا گریه میکنی؟


  


  فقط اشک از چشمام میریخت و همین! داد زد:


  


  -د بگو چی شده؟!


  


  -به خدا تقصیـر من نبود...


  


  -چی تقصیر تو نبود درست حرف بزن بفهمم چی میگی؟!


  


  -کیفم... منتظر شما بودم یهو کیفم رو دزدید نتونستم دنبالش برم...


  


  از اخماش کاسته شد! چشماش رو ریز کم و صداش هم آروم:


  


  -به خاطر همین گریه میکنی؟!


  


  -آره... آخه کیف شما تو کیف من بود!


  


  صورتم رو گرفت بین دستاش یک جوری بود برام خواستم خودم رو عقب بکشم که نذاشت. گفت:


  


  -اشکات به خاطر کیف پول منه؟! این که گریه نداره!


  


  -مگه میشه؟!


  


  -چرا نشه؟! کیف پول من چه ربطی به تو داره؟!


  


  -وا! خب خیر سرم امانتی بود...


  


  -مهم نیست... بیا بریم ببیننم نکنه.. نکنه تا اینجا دوئیدی؟!


  


  دستاش رو از روی صورتم برداشت و جواب ندادم... زل زد تو چشمام و به اخماش اضافه کرد و تن صداش بالا تر رفت:


  


  -تو عقل نداری تو سرت؟! نمیگی میوفتی کار دست خودت میدی؟!تو اینقدر احمقی؟!


  


  اخمام تو هم شد:


  


  -به خاطر خودم این کارو نکردم به خاطر جناب عالی بود که بعد انگ دزدی رو من نچسبونی! این از اون ساعت که ...


  


  -اون قضیش فرق میکرد! حالام بسته بیا برو تو ماشین به اندازه ی کافی از دستت کشیدم امروز!


  


  سرم رو پایین انداختم و بی حرف رفتم توی ماشین نشستم! لیاقت نداشت اشک بریزم بابتش! روم رو سمت پنجره گرفتم و با اخم به بیرون نگاه میکردم. نمیدونم اما یه سوال مسخره این اجل معلق تو سرم بود! ممکنه روزی آدرین من رو هم بکشه؟! شاید روزی به این حرفایی که میزنه عمل کنه از کجا معلوم؟! اما... چرا نمیتونستم این رو باور کنم؟! آدرین واسه من شده بود یه آدمی که تنها سرگرمیمه!راحت بگم خوش بودم باهاش! اما وقتی یاد حرفای رامتیـن و اینکه چه آدمیه میوفتادم... واقعا گیج میشدم! چی رو باور کنم؟! تا الان هر چی اطلاعات به دست آوردم ضد سپهرمنش و اون یارو کامرانی بود اما آدریـن...


  


  بلاخره به ویلا رسیدیم و ساعت شده بود 12 ظهر تا خواستم وارد آشپزخونه شم با اخم نگاهم کرد و به خشکی گفت:


  


  -لازم نکرده اشتها ندارم الان یه بلای دیگه سر خودت میاری دوباره منو گرفتار میکنی! بیا برو تو اتاقت تا آرسام بیاد!


  


  اخمام رو کشیدم توی هم:


  


  -بهتر!


  


  -صبر کن!


  


  وایستادم و روی پاشنه ی پایی که سالم بود چرخیدم:


  


  -بله؟!


  


  -برو تو اتاقم کت و شلوار مشکیم رو آماده کن میخوام برم حموم... بعد! میرم بیرون کار دارم و شاید شب دیر برگردم و آرسام میمونه! فهمیدی یا نه؟!


  


  -نفهم نیستم فهمیدم...


  


  اخماش توی هم شد و آروم اومد سمتم غرید:


  


  -قرار بر این نبود حرف زدنت یادت بره! باید یادت بدم چطوری با رئیست حرف بزنی؟!


  


  -نه کلاس خصوصی میگیرم ممنون!


  


  گلوم رو گرفت توی دستش و گفت:


  


  -خیلی دوست داری اون یکی پات رو هم خودم بشکونم نه؟!


  


  -نه! به هیچ وجه!


  


  -پس اینقدر زر زر نکن و درست و عین آدم حرف بزن! گمشو رد کارت!


  


  صورتم پر خشم شده بود! لعنتی فقط میخواست تموم خوبیاش رو این جوری لاپوشونی کنه و لایه ی غرور و تکبر و خودخواهیش رو جبران کنه! آخه... دیگه داشتم کلافه میشدم! این مرد چی از جون من میخواسـت؟! از اینکه یه مرد تا این حد مغرور رو میدیم واقعا متعجب میشدم! با چشم غره رفتم سمت پلها همه رو بالا رفتم مسکن ها کار خودشون رو کرده بودن و پام خیلی بهتر شده بود. وارد اتاقش شدم و اتاقش مملو از عطر تلخ و خنک مردونش بود چشمام رو برای چند ثانیه بستم و نفسی عمیق کشیدم! در کمدش رو باز کردم و اوف! همش کت و شلوارای مشکی و صرمه ای! بهش بیشتر میومد... با رنگ چشماش خیلی قشنگ بود... من کلا عاشق خاکستری بودم و رنگ چشماش... بهخ ودم تشری زدم و کت و شلوارش رو آماده کردم خودش یک راست وارد حموم شد! لبم رو گاز گرفتم و دیدم نیست! از این فرصت استفاده کردم و نشستم روی تخت... پیراهن سفیدی که بین کت بود و اتو شده و صاف بود رو توی دستم گرفتم و عطر تلخش روی پیراهن ثابت بود داشتم دیوونه میشدم احساس گناه داشت من رو میکشت! برگردوندمش سر جاش... من شک نداشتم عقلم رو از دست دادم! آره من خل شده بودم ! من ..من هنوز همون آرامش زبون درازم که از مردا بدش میاد... اما چرا آدرین رو از این قاعده مستثناء میدیدم؟! آدرین لعنتی داشت ذهن من رو تصاحب میکرد و من با تمام وجود مبارزه میکردم.اخمام رو کشیدم توی هم و به اتاق خودم پناه بردم. دراز کشیدم روی تختم سردرد عجیبی داشتم. فکر کنم اونقدر فشار روم بود که زده به اعصابم. پوفی کردم و سرم رو لای بالشتها پنهون کردم طولی نکشید که خوابم برد.


  


  آدرین


  


  دکمهای پیراهن سفیدم رو میبستم و توی آینه با اخم به خودم نگاه میکردم اما ذهنم تمام و کمال برای امشب بود. بلاخره قرار شده بود بزرگترین کابوس زندگیم رو ببینم! و کم کم... قولم رو تبدیل به عمل کنم هر چند که تا الان تمام تلاشم عمل به قولم بود و آروم کردن این دل سخت! دلی که داشت از درد گذشته منفجر میشد! ولی غرورش رو حفظ کرده بود... چشمای خاکستریم برق پیدا کرده بودن. برق انتـقام.! کراوات مشکی رنگم رو برداشتم مطمئن بودم همون طور که امشب هیجان داره همون قدر هم از درون عذاب میکشم اما باید تحمل کنم و خودم رو سنگ نگه دارم! همین طور که توی این سیزده سال این کار رو کردم. عطر تلخم رو از روی میز برداشتم و به گردنم زدم. نشستم روی تخت و ذهنم رو متمرکز کردم. شک نداشتم که امشب مورد امتحان قرار میگیرم.چیزی نگذشت که تقه ای به در خورد :


  


  -بیا تو!


  


  با دیدن آرسام آروم بلند شدم و گفت:


  


  -به سلام آدرین خان مغول!


  


  چپ چپی با اخم نگاهش کردم:


  


  -سلام..


  


  -دروغ میگم آدرین؟ نه به خدا دروغ میگم؟! تو چنگیز خان مغول رو میگی بیا برو کنار من جات هستم!


  


  -زبونت رو بزار تو دهنت بیا بشین کارت دارم!


  


  -چی شده که اینقدر شیک و پیک کردی؟


  


  یه تای ابروم رو دادم بالا و با نیش پهن گفت:


  


  -آ میدونم تو همیشه اینقدر شیک و خوشتیپی عزیزم!


  


  -آرسام این جنگولک بازیا واسه چیه؟! حالت خوبه؟!


  


  -خب بابا بگو ببینم چی شده؟


  


  پرید روی تختم دراز کشید روش، اخمام رو بیش تر توی هم دادم و نشستم کنارش و گفتم:


  


  -یاسین امروز زنگ زد...


  


  عین برق از جاش بلند شد و با چشمای گرد و ابروهای توی هم گفت:


  


  -خب؟!


  


  آرسام هم عین من از یاسین و کامرانی زخم خورده بود اما نه به عمیقیه زخمه من! :


  


  -امشب... یه مهمونیه... کامرانی هم هست و من هم دعوتم!


  


  صدای سابیده شدن دندوناش روی هم رو شنیدم:


  


  -چه خوب... بلاخره میتونیم اون آشغال رو به دام بندازیم..


  


  چشمام رو ریز کردم:


  


  -اما... کم کم... شمرده و آروم تصاحب میکنم زندگیشو... نابودش میکنم... همون طور که اون لعنتی من و و زندگیمو نابود کرد...


  


  اینقدر با حرص این رو گفتم که آرسام دستش رو پشتم گذاشت و گفت:


  


  -همون طور که تا الان کنارت بودم... تا آخر باهات میمونم آدرین.! من و تو از کوچیکی با هم بزرگ شدیم و هرگز تنهات نذاشتم.. یادت نره منم کلی تسویه حساب با اون آشغال دارم.. خواهرم هنوز تو یادمه...


  


  نگاهم رو بهش دوختم و محکم بغلم کرد! این پسر از برادر به من نزدیک تر بود یا بهتر بگم! تنها کسم بود... گفتم:


  


  -با هم انتقام میگیریم...


  


  -با یه آدرین باهوش و یه آرسام پر حرف!


  


  لبخندی محو زدم و خودش خندید.. :


  


  -نمیشه یکم بخندی دل من رو شاد کنی آدرین؟! مردم به جونه تو سیزده ساله یه بار ندیدم بخندی!


  


  -آرسام خودت خوب میدونی من با این زندگی قهرم.. با همه قهرم!


  


  -میدونم.. زخمی که تو از زندگی داری...


  


  -بگذریم آرسام نمیخوام یاد گذشته بیوفتم! یاد همشون برام زندست اما فعلا باید خاموشش کنم تا روی نقشه ی امشب تمرکز کنم! سینا... حاضره؟


  


  -آماده ی آمادس قربان! مگه میشه شما ار بفرمایی و ما اطاعت نکنیم؟! راستی...


  


  اسلحه ای از کمربندش کشید بیرون و گفت:


  


  -اینو بگیر آدریـن... به دردت میخوره میدونم از تهران با خودت اسلحه نیاوردی!


  


  -نه آرسام! نه! امشب.. شک ندارم تمام مهمونی یه امتحانه.. دست از پا خطا کنم مساوی مرگ هزاران نفره!


  


  توی چشمای خاکستریم با چشمای سبزش زل زد:


  


  -راست میگی.. بهش دقت نکرده بودم! ایول آی کیو در حد مدرسان شریف!


  


  چپ چپی نگاهش کردم و خندید! اخمام رو توی هم دادم و دستش رو جلو و آورد و گفت:


  


  -پس... باهم...


  


  دستش رو گرفتم و فشردم :


  


  -انتقام میگیریم...


  


  لبخندی زد و سری برام تکون داد:


  


  -رانندت هم بیرونه! میخوای من هم باهات بیام؟!


  


  -مشکل من این دخترست واگرنه اگه میومدی...


  


  -راستی تا یادم نرفته! اون یارو شهاب، میخواست ببینتت یادته که چند وقت پیش اومده بود تهران...


  


  -آره میدونم باید این دختررو هم پنهون کنم باز


  


  -نه بابا به اون چیکار داری؟ نمیره بزاره کف دست یاسین که! الاناست که برسه اینجـا...


  


  -خیل خب...


  


  سری تکون داد و جفتمون بلند شدیم کت مشکیم رو پوشیدم و جذب بدنم بود... همراه با آرسام از اتاق خارج شدم و رفتم پایـیـن چیزی نگذشت که آرامش هم پایین اومد و با لبخند محوی رو به آرسام سلام کرد ولی با دیدن من... عین همیشه گستاخ! اصلا بهش توجهی نکردم و زنگ در به صدا در اومد از اونجایی که ممکن بود یاسین باشه سریع به آرامش گفتم:


  


  -سه تا قهوه سریع البته اگه همون پسر اون شبی بود حتی نمیخوام صدای نفس کشیدنت رو اینجا بشنوم فهمیدی؟


  


  -بله آقا...


  


  سریع رفت و من هم به سمت در رفتم دستگیره ی در رو چرخوندم و با دیدن شهاب با اخم نگاهی به سر تا پاش انداختم و گفت:


  


  -سلام جناب رادمهر!


  


  -سلام... فرمایش؟!


  


  -اومدم ملاقاتتون دیگه! گفتم حالا که اومدین به شهرمون یه سلام احوال پرسی داشه باشیم با هم...


  


  رفتم کنار و آروم وارد شد این هم یکی مثل یاسین!رفت سمت آرسام و آرسام هم با اخم باهاش احوال پرسی کرد!هر سه تامون نشستیم و مشغول گوش دادن به حرفاش بودم. ولی حواسم... نه حواسم پیشش نبود پیش مهمونی امشب و اتفاقات امشب بود... آرامش سر به زیر میومد سمت ما که نگاه شهاب روی اون ثابت موند و آرامش سرش رو بالا گرفت و چشماش تا حد آخر گشاد شد! از وضعشون متعجب شدم و یه تای ابروم رو بالا دادم سینی از دست آرامش افتاد پایین و شهاب حمله ور شد سمتش فوری بلند شدم رفتم سمت آرامش توی نگاهش... ترس بود! این رو به وضوح میدیدم! نفهمیدم اما آرامش همون جور که فرار می کرد توی بغلم به دام افتاد. برای چی این دختر گستاخ ترسیده بود؟ برای چی به من پناه آورد؟ از منی که مدام سرش داد میزدم؟ از منی که همش ازم فرار می کرد؟ اخمام توی هم شد اما نمیدونم... مطمئن بودم هرکی جاش بود پسش میزدم اما آرامش.... شک نداشتم به حدی ترسیده که این کارو کرده... اون از تماس با من متنفر بود! دستام رو دور کمرش حلقه کردم و شهاب با خشم گفت:


  


  -ولش کن اون عوضی رو من میکشمت آشغال!


  


  صدای هق هق آرامش کلافم کرد. امروز دوبار اشکش در اومده بود!اخمام رو توی هم دادم:


  


  -تو حق دستور نداری! واسه چی وحشی شدی؟!


  


  -اون آشغال میدونی چیکار کرده که اینجوری دفاع میکنی ازش؟


  


  سکوت کردم و با اخم به چشمای آرامش خیره شدم اخماش رو توی هم داد و گفت:


  


  -آره میدونی این آشغال چه بلایی میخواست سر من بیاره؟!


  


  نگاهم با اخم رفت سمت شهاب و غریدم:


  


  -چیکارش داشتی؟!


  


  -کارم همینه آدرین! انگاری یادت رفته!


  


  حس میکردم دوباره رگ غیرتم برامده شده... غیرتی که هیچ وقت نتونستم آرومش کنم! آروم سرم رو بردم در گوش آرامش و گفتم:


  


  -قصد اذیتت رو داشت؟!


  


  با چشمای نمناکش زل زد توی چشمام و سرش رو به نشونه ی آره تکون داد :


  


  -برو بالا... تا نگفتم هم نیا بیرون باشه؟!


  


  -باشه...


  


  دستام رو شل کردم و عین فرفره دوئید بالا شهاب خواست دنبالش بره که محکم گرفتمش.. زورش در برابر من اندازه ی زور مورچه بود!با اخم غرید:


  


  -میفهمی چیکار میکنی آدرین؟ اون لعنتی تو چشمای من اسپره ی فلفل ریخت نزدیک بود کور شم!


  


  نزدیک بود لبخند کمرنگی رو لبام نقش ببنده از کارش! اون دختر یه روانی به تمام معنا بود و واسه نجات خودش دست به هر کاری میزد از این خصلتش خوشم میومد! اما یاد آدرینا باعث شد تا سر حد مرگ دیوونه شم! آدرینا نتونست... نذاشتن از خودش دفاع کنه... دندونام رو سابیدم و آرسام خواست وارد عمل شه محکم یه سیلی رو خوابوندم تو گوش شهاب و غریدم :


  


  -از کی تاحالا من مدافع کسایی شدم که سوءاستفاده گرن ها؟!


  


  تیز نگاهم کرد:


  


  -اما تو خودتم...


  


  به دروغ گفتم:


  


  -من با هر کی بودم به خودم مربوطه ! من هیـچ کسیو مجبور نکردم با من باشه! من عین تو از هیچ کس سوءاستفاده نکردم!


  


  اخماش توی هم شد:


  


  -باشه.... اما من انتقامم رو میگیرم!


  


  -تو بیجا میکنی! من رئیس اون دخترم و حق نداری این کارو بکنی!


  


  بی وقفه رفت دستام رو با عصبانیت مشت کردمو کوبیدم توی دیوار و داد زدم:


  


  -میبــــینی آرسام؟! آره؟! خسته شدم بست این حرفای کثافط وارشونو شنیدم!


  


  نفسی عمیق کشد و به دیوار تکیه داد:


  


  -آدرین فقط به خاطر تو نزدم همینجا نکشتمش!آشغال...


  


  پوفی کردم و نمیدونستم چرا کلافم! :


  


  -آرسام برو بهش بگو دیگه نگران نباشه رفت.. تنهاش نزار. تمام امشب مراقبش باش نمیخوام مشکلی برای امشب و مهمونی پیش بیاد.


  


  -باشه باشه برو ساعت نزدیک سه شد یادت رفت اول باید بری شرکت یاسین؟!


  


  -نه الان میرم فعلا.


  


  -فعلا.


  


  و رفتم از در بیرون. سوار ماشینم شدم:


  


  -برو آدرس جایی رو که بهت دادم. بدون معطلی تا یک ربع وقت داری.


  


  -چشم قربان!


  


  به بیرون خیره شدم.همتون رو نابود میکنم! توش شکی نیست.


  


  ***


  


  آرامش


  


  قلبم داشت از جاش در میومد چرا اینقدر مخم دیر به کار افتاد؟ برای چی خودم رو پرت کردم توی بغلش؟ اما... آرامشی که تو آغوشش حس کردم دل و جرئتی بهم داد که یه تنه میتونستم از خودم دفاع کنم. از من... از آرامشِ به این سر سختی بعید بود! اما خام آغوشش شدم از اینکه ازم دفاع کرد خیلی خوشحال شدم صدای دادش هنوز تو گوشم بود... ولی... یعنی آدرین با کسی بوده؟ اما چرا مگه میشه ؟ خودش گفت با هر کی بودم که اجبارش نکردم اما اون شب هم میتونست با اون دختره... آه گیج شدم! نشستم روی تخت و تو آینه به خودم نگاه کردم بینیم بر اثر گریه سرخ شده بودن و رگهای خونی تو چشمام دیده میشد. ولی... لپام بر اثر خجالت سرخ شده بودن، از کاری که کردم! نفهمیدم چرا از آدرین خواستم تکیه گاهم شه. از کسی که به خونم تشنست و نم هم گاهی اوقات ازش متنفر میشم. اما... همین که من رو پس نزد و غرورم رو خرد نکرد یک دنیا واسم ارزش داشت! چیزی نگذشت که تقه ای به در خورد آب دهنم رو قورت دادم و صدام میلرزید:


  


  -کیه؟!


  


  -منم آرامش خانم اجازه میدی بیام تو؟!


  


  آدرین و آرسام واقعا آدمای بدی بودن؟! غیر قابل باور بود درسته آدرین رفتاراش خاص و خشونتیه اما همیناست که جذاب ترش میکنه اون هم برای منی که متنفر بودم از جنس مخالف!:


  


  -نه خیر خودم میام بیرون!


  


  صدای خندش رو شنیدم و آروم رفتم بیرون با دیدن من لبخند مهربونی زد:


  


  -خوبی؟ حالت خوبه؟!


  


  -بله خوبم...


  


  -نگران نباش رفت آدرین هم رفت دیگه میتونی راحت باشی اما... گفته باشم...


  


  -آره آره تو تراس نرم تو باغ نرم زیادیم کنار پنجره نمونم!


  


  -آفریـن دختر باهوش! و اگر نه سرانجامش چی میشه؟


  


  -چی میشه؟!


  


  -عین همینی که الان دیدی میشه!


  


  یعنی به خاطر همچین چیزی نمیذارن من جم بخورم از تو خونه؟! چشمام گرد شد و کفت:


  


  -حالام بریم پایین که من حوصلم سر میره تنهایی..


  


  -مگه پسرخالتون رفت؟!


  


  -آره رفت... شب دیر وقت بر میگرده احتمالا امشب رو مهمونتونم...


  


  یک ذره لب و لوچـم آویزون شد. دلم میخواست باشه تا ازش تشکر کنم... اون هم مـــن! دیگه واقعا داشتم از رده خارج میشدم. لبم رو گاز گرفتم و رفتم پاییـن نشستم روی مبل و آرسام هم نشست روی به روی من بادی به غبغب انداخت و گفت:


  


  -حوصلم سر رفت میای اسم شهر بازی کنیـم؟!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -مگه من بچم؟!


  


  -مگه من بچم؟! بازیه دیگه کوچیک بزرگ نداره که!


  


  چشم غره ای بهش زدم و کتابی دم دستش بود گفت:


  


  -ا! کتاب شعر ! غزلیات فرشته...


  


  -خیلی قشنگن اگه حوصلت سر رفت بخون به خصوص شعره راز نگاه تو که میگه: نگه کردی زدی آتش به جانم چه بودی اندر نگاه تو ندانم. چه بیدادی که با قلبم نکردی ببردی از دلم تاب و توانم. از آن ظلمی که کردی با دل من رساندی تا همه عالم فغانم. بدین زخمی که بر قلبم نهادی ندانم تا دم دیگر بمانم و و و ! حوصله ندارم بقیش رو بخونم.


  


  چشماش گرد و گرد تر شد:


  


  -جدی تو همه رو حفظ کردی؟


  


  -حفظ بودم...


  


  -رشتت ادبیاته؟!


  


  -رشتم ادبیات بود.


  


  -خب دختر چرا ادامه ندادی؟!


  


  پوزخندی زدم و گفتم:


  


  -وللش... فکر نکنم لزوم داشته باشه شما بدونین...


  


  خندید و گفتم:


  


  -به چی میخندین؟


  


  -شانس آوردی من یکی ازت اینو پرسیدم آدرین ازت میپرسید شک نکن تا جوابش رو نمیگرفت ول کنت نمیشد.


  


  -من هم جوابی نمیدادم حتی اگه سرم رو میذاشت لای گیوتین!


  


  خندید و دیگه حرفی نزد...


  


  ***


  


  آدریـن


  


  بعد ساعت ها بلاخره به مهمونی رسیدیم با اخم خاصی از ماشین پیاده شدم و به راننده سپردم که توی جایگاه مخصوص ماشین رو پارک کنه. با پرستیژ خاصی دستم رو توی جیب شلوارم فرو انداختم و سرم رو بالا گرفتم خواستم وارد شم که کسی با اخم جلوم رو گرفت و گفت:


  


  -هی آقا! کارت ورود؟


  


  با خونسردی گفتم:


  


  -فکر نکنم احتیاجی باشه...


  


  -مگه خونه ی خاله هست آقا؟! اگه کارت ورود نداری برو کنار بزار باد بیاد!


  


  اخمام رو تا حد آخر کشیدم توی هم و غریدم:


  


  -انگار نمیفهمی داری با کی حرف میزنی؟!


  


  -با یه بچه فسقلی ! به قیافت نمیخوره سنی داشته باشی که بخوام احترامی برات قائل شم!


  


  خشم همه وجودم رو در بر گرفت و محکم گلوش رو گرفتم و با چشمای عصبیم زل زدم توی چشماش و غریدم:


  


  -ببین عوضی! قبل اینکه از تو دهنت حرف بفرستی بیرون بفهم با کی حرف میزنی یه وقت دیدی به ضررت تموم شد.!


  


  -ول کن خفم کردی یارو!


  


  کسی دیگه از کنار صدا زد:


  


  -آقای رادمهر!


  


  توجهی نکردم و به خودش زل زدم به مرور ترس توی چشماش رخنه کرد! آره... همه از من میترسیدن چون از من یه غول ساخته بودن! به من من افتاد:


  


  -شـ... شــما.. آقای رادمهریـن؟!


  


  محکم گلوش رو ول کردم و دستم رو به کتم کشیدم قدم دو برابرش بود!با اخم بهش نگاه میکردم که همون مرد جلو اومد و گفت:


  


  -آقای رادمهر خوبین؟ چی شده؟!


  


  روم رو به سمتش گرفتم:


  


  -انگاری اوضاع نگهباناتون خرابه! بهتره که یکم تو تربیتشون بیشتر دقت کنین تا وقتی طرفشون رو نشناختن حرف نیارن تو دهنشون!


  


  -آقا به خدا نمیدونستم شمایین.


  


  اخمام بیشتر شد و رفت کنار :


  


  -بفرمایید قدماتون رو چشمای من!


  


  پوزخندی زدم و وارد شدم. به اینجور مهمونی ها عادت کرده بودم.دخترایی که یکی از یکی نقاشی تر شده بودن و لباس هاشون همش دو متر پارچه میخواست! متنفر بودم ازشون... اما مطمئن بودم یاسین و کامرانی کلی لذت میبرن! دستام رو محکم مشت کردم و دندونام رو به هم فشار دادم! کم کم وارد شدم و دستی ظریف روی شونم نشست دختری با موهای طلایی و چشمانی آبی کنارم ایستاد با اخم نگاهی به سرتا پاش انداختم اوضاع لباسش... با ناز لباش رو غنچه کرد:


  


  -امـــم عزیزم افتخار رقص میدی جنتلمن خوشتیپ؟!


  


  با اخم بیشتر غریدم:


  


  -یا دستت رو از روی شونم برمیداری یا جفت دستات رو خرد کنم؟!


  


  -چرا اینقدر عصبی؟ شما باید آدرین رادمهر باشی درسته عزیزم؟! وای آرزوم بود یه بار از نزدیک ببینمت عسلم!


  


  -انگار نفهمیدی چی گفتم؟!


  


  -باشه بابا اخمو!


  


  دستش رو برداشت و رفت. از سر سبکی جنسای مخالفم حالم بهم میخورد! چشم چرخوندم و نگاهم رو نگاه آبی یاسین ثابت موند و دختری در بغل داشت پوزخندی زدمو به سمتش رفتم آروم و شمرده! با دیدن من لبخندی به لباش رسید و بوسه ای به لب های دختر زد. نزدیک بود از زور فشار دادن دندونام به روی هم دندونام بشکنن! حالم از همچین صحنهایی بهم میخورد و فقط یک کلمه رو تو ذهنم به وجود میاور! آدرینا... یاسین به سمتم اومد و گفت:


  


  -به به سلام به آدرین بزرگ چطوری پسر؟


  


  -سلام. خوبم!


  


  -بمون کم کم سیاوش هم میاد... امشب مهمون ویژش تویی!


  


  سری تکون دادم و تکیه دادم به میز؛گیلاسی شراب بهم تعارف کرد و گفت:


  


  -بزن به سلامتی خودت.


  


  اما من باید تمام و کمال هوشیار می بودم:


  


  -نه حالم خوب نیست نمیتونم.


  


  کور خونده بود که بتونه من رو خام کنه! پوزخندی کمرنگ روی لب هام نقش بست و گفت:


  


  -نه بابا بخورش هیچیت نمیشه!


  


  اخمام رو توی هم دادم:


  


  -میگم حالم خوش نیست یاسین حالیت نمیشه؟! دکتر غدغن کرده برام!


  


  سر تا سر زندگیم شده بود دروغ و دروغ! باید! باید به خاطر انتقامم دروغ میگفتم! :


  


  -باشه بابا جوش نیار... هر چند تو همیشه روی نقطه ی جوشی!.


  


  دندونام رو بهم سابیدم قاتل خواهرم.. کنارم بود و من... به رقص های دیگران نگاه می کردم دختری به سمتم اومد چشمای بسز روشن داشت می شد تشخیص داد که لنز گذاشته، بی اراده من رو یاد آرامش انداخت! اما... نگاه آرامش معصوم بود نه عین نگاه این دختر پر از سر سبکی باشه که همش به فکر ظاهر و ثروتند! با لبخندی که سراسر لباش رو روی هم گذاشته بود گفت:


  


  -عزیزم افتخار رقص میدی؟!


  


  خواستم مخالفت کنم ولی یاسین پیشی گرفت:


  


  -البته آدرین برو تا کامرانی بیاد حوصلتم سر نمیره!


  


  غریدم:


  


  -از کی تاحالا تو برای من تصمیم میگیری؟! یاسین اصلا اعصاب ندارم!


  


  -تو کی اعصـاب داشتی که بار اولت باشه ؟!


  


  دختره با ناز خزید سمتم و گفت:


  


  -همین بداخلاقیش جذابش میکنه!


  


  نگاهی پر از سردی به چشماش انداختم و تا آخر اخمام رو توی هم فرستادم و غریدم:


  


  -حالا که اینطوره.. گم میشی یا خودم همینجا دخلتو بیارم؟!


  


  -این چه جورشه؟! بیا بریم دیگه... اذیت نکن فدای اون چشمای خوشگلت بشم که دل دخترا رو زیر و رو میکنه!


  


  یاسین با اخم گفت:


  


  -برو آدرین آدم حرف رو حرف یه خانم نمیاره!


  


  -تو نمی خواد به من نظر بدی.


  


  -اه آدرین! تنها بدیت همینه! همه جوره مورد اعتماد و باهوش ترین عضومونی اما تو این مورد...


  


  -چون بدم میاد میفهمی؟! بــدم میاد!


  


  از دادم چشماش گرد شد:


  


  -باشه بابا چرا عصبی میشی؟!


  


  دختره که وضع رو بد دید فورا جیم شد و من همچنان منتظر بودم! دستام رو مشت کردم چشمام رو به کف سالن دوخته بودم تا که دست یاسین روی بازوی سفت و سختم نشست و گفت:


  


  -بلاخره آقا سیاوشم اومد!


  


  اخمام توی هم شد و سرم رو کامل بالا گرفتم و چشم تو چشم یه مرد به ظاهر شاید کمی مسن اما شاد و سر زنده شدم! کسی که زندگیمو نابود کرد! پوزخندی نشست کنج لبم وآروم دو سه قدم به جلو رفتم و به چشمای قهوه ای رنگش خیره شدم!لبخندی کجکی و دندون نما زد:


  


  -چه افتخاریه که آقای رادمهر رو میبینم! کسی که بزرگترین کمک کننده و باهوش ترین عضومونه!


  


  صداش رو آروم کرد و با لحن خاصی گفت:


  


  - مو لای درز نقشهات نمیره! شاید بعضی اوقات گیر افتاده باشم اما همش تقصیر اوناییه که نقشهات رو جدی نمیگیرن! پسر.. تو محشری میفهمی؟!


  


  -ممنون از تعریفات بینهایتتون آقای کـــامرانی!


  


  دستام رو جوری مشت کرده بودم که بند بند انگشتام به سفیدی میزد! رگ گردنم متورم شده بود بد جور خودم رو کنترل میکردم که نزنم بکشمش.! :


  


  -راحت باش پسر. میتونی سیاوش صدام کنی.


  


  -من هر جور که راحتم حرف میزنم. پس مطمئن باشید راحتم که اینجوری صداتون می کنم!


  


  لبخندی کجکی زد و دختری رو بغل کرد نفسام تند تند شده اما من مجــــبور بودم من لعنتی باید تلاش میکردم باید خونسرد می بودم!


  


  دست دراز کرد و گفت:


  


  -بشین پسر میخوام باهات صحبت کنم.


  


  سری تکون دادم و نشستم. خودش هم نشست و دختر رو روی پاش نشوند. پا روی پا انداختم و گفت:


  


  -یاسین راست میگفت جذبه ی خاصی داری و میتونی راحت دیگران رو به خودت جذب کنی. چشم همه ی دخترای اینجا به توئه. بهت تبریک میگم!


  


  -چندان هم خوشایند نیست برام. بحث کار رو بیشتر میپسندم آقای کامرانی. اینجوری بهتر نیست؟!


  


  -البته پسر. درسته همینطوره. ولی خواستم بگم هر کدوم از اینا رو خواستی میتونی ببری! عروسکای خوشگلیـن...


  


  -نه. بریم سر اصل مطلب!


  


  -خوبه! تـو میتونی جای منه پیـرمرد پنجاه ساله رو بگیری!


  


  پوزخندی زدم و ادامه داد:


  


  -چه جوری حافظت رو از دست دادی؟!


  


  -یادم نیـست. مربوط میشه به سیزده سال پیش!


  


  - چیزی از گذشتت یادته؟!


  


  دستام از زور مشت کردن بی حس شده بودن اما خونسرد گفتم:


  


  -هیچی یادم نیست هرچیم میدونم با کمک عمومه.


  


  -خوبه! عموت هم یکی از ماهاست. راستش از اینکه تو رو بیاره تو گروه خوشم نمیومد میترسیدم کلامون بره تو هم اما... واقعا الآن که میفهمم چقدر احمق بودم اگه قبولت نمیکردم.


  


  پوزخندی زدم. :


  


  -خب. قرارداد جدید چطوره؟!


  


  -عالی! ولی به نقشهات بد جور نیاز دارم. باید یه سری راهای زمینی بهم پیشنهاد کنی!


  


  -باشه... موردی نداره فقط نیاز به اون مدارک دارم!


  


  -به یاسین میگم که برات بیـارتشون!


  


  سری تکون دادم و دختری مانع حرفامون شد. نفسی از سر عصبانیت کشیدم. چه فضایی هم بود! نگاهم رو سر تا سر مهمونی کشیدم قسمتی مخصوص سرو غذا و انواع نوشیدنی. وسط پر بود از دخترها و مردهایی که باهم میرقصیدن و تو نگاهاشون هوس بیداد می کرد! هر چی بود من یک مرد بودم و خوب این جور نگاه ها رو میشناختم. چراغ های مختلف وسط پیست رقص زده میشد و هوس رقصیدن رو براشون بیشتر میکرد. درونم پر شده از خشم بود اما چاره ای جز صبر نداشتم...


  


  آرامش


  


  حوصلم بدجوری سـر رفته بود نگاهی به آرسام انداختم مثلا اومده من حوصلم سر نره عین خرس خوابید!.این آدرین هم که معلوم نیست کی میاد. پوفی کردم و چشم به تی وی دوختم. دلم شور میزد چرا آدرین نیومده؟! ساعت نزدیک دوازه شبه! بلم رو گاز گرفتم و تی وی رو خاموش کردم نگاهم رفت روی آرسام که عین بچها خواب بود! لبخندی زدم و رفتم بالا و با یک پتو برگشتم پتو رو انداختم روش و چشمام رو دوختم به در ، در انتظار این که در باز شه و آدریـن بیـاد. استرس داشتم آدرین با تموم پسرایی که دیدم فرق داشت و نمیفهمیدم چرا برام با همه فرق داره مهم اون آرامشی بود که در کنارشو توی چشماش پیدا کرده بودم. حس اینکه تکیه گاهم شده! توی عمرم هیچکس تکیه گاهم نبود تنها بودم و خودم مسئولیت کارام رو برعهده داشتم! اما امروز آدرین... حس اینکه یه تکیه گاه داشته باشی رو بهم داد! اولین تجربم رو آدرین برام به ارمغان آورده بود و از این بابت ناراحت نبودم. همین که به جای پس زدن من و تلافی کارام من رو محکم تو بغلش نگه داشت و ازم دفاع کرد دنیایی برام ارزش داشت! موندم کنار پنجره و به بیرون نگاه میکردم. چرا نمیای لعنتی دلم ترکید بس شور زد! نا امید برگشتم و قصد کردم که به اتاقم برم و کمی بخوابم.شاید از این همه فکر و خیال بیرون می اومدم. پله ی اول رو بالا رفتم که صدای باز شدن در خونه باعث شد سر جام بایستم.با دیدن آدرین سر جام خشک شدم. این دیگه چه نوعش بود؟! چشمام تا حد آخر گرد شد و آروم و با پاهای لرزون رفتم سمتش از دستش شرشر خون میبارید! تکیه داد به دیوار و با اخم چشماش رو بست آروم گفتم:


  


  -آقا...؟


  


  بلافاصله چشماش رو باز کرد و گفت:


  


  -تو چرا بیداری؟!


  


  -خوابم نبرد اما شما حالتون خوبه؟!


  


  -خوبم تو برو بخواب!


  


  -اما نیستین! برید بالا من برم باند و چسب بیارم دستتونو بریدین که!


  


  فقط نگاهم کرد من هم که دست و پام رو گم کرده بودم و نمی فهمیدم چی به چیه، رفت سمت بالا و گفت:


  


  -تو اتاقمم!


  


  پس الکی نبود دلم شور میزد! حالا کی این بلا رو سر دستش آورده بود؟ بدون مکث رفتم سمت جعبه ی کمک های اولیـه و چیزایی رو که احتیاج داشتم برداشتم و رفتم بالا تقه ای به در اتاقش زدم:


  


  -بیا تو.


  


  رفتم تو و کُتِش رو پرت کرده بود یک طرف و خودش نشسته بود روی تخت و کراواتش رو شل می کرد دستش رو شسته بود، آروم نشستم کنار تخت و گفت:


  


  -اجازه نداده بودم بشینی!


  


  اخمام رو توی هم دادم:


  


  -این بارو احتیاج به اجازتون نبود.


  


  -اما تو همیشه نیاز به اجازه ی من داری!


  


  اخمام رو توی هم کشیدم، من احمق رو بگو غصه ی کی رو میخورم. باند رو گذاشتم روی تخت و بلند شدم و گفتم:


  


  -پس شبتون خوش!


  


  رفتم سمت در و در رو باز کردم خواستم برم بیرون که محکم من رو برگردوند و در رو بست و من رو چسبوند به در! گلوم رو محکم با دست سالمش فشار داد توی چشماش خون بود و عصبی تر از همیشه! :


  


  -ببین بچه با من در نیوفت! حالم به قدری خراب هست که انگیزه ی کشتن تو یکی رو هم داشته باشم! پس بیا برو رد کارت.


  


  دندوناش رو بهم فشار داد باز هم از دستش خون میومد گفتم:


  


  -برید بشینین دستتون بازم داره خون میاد..


  


  نشست روی تخت و من هم با کلی لرزش دستم دستش رو گرفتم قلبم عین گنجشک میزد اما حواسم به باند پیچیه دستش بود! سنگینی نگاهش رو به خوبی حس میکردم، داشتم زیر نگاهش آب میشدم اما خودم رو به خونسردی زدم!


  


  آخریـن گره رو به باندش زدم و با چشمای بسته و اخم گفت:


  


  -پیراهنم رو در بیار!


  


  چشمام گرد شد و گفتم:


  


  -نه بابا! راحتی شما؟!


  


  چشماش رو باز کرد و غرید:


  


  -کاریو که گفتم انجام بده!


  


  -من این کار رو انجام نمیـــدم!


  


  محکم دستم رو گرفت و پیچم داد رو تخت و حصاری با دستاش برام ساخت که نتونم از جام یک میلی متر تکون بخورم:


  


  -ولم کن بزار برم! اون یکی دستت رو که باند نگرفتم خودت میتونی از پس خودت بربیای!


  


  -فکر میکردم حرف زدن رو یاد گرفته باشی!


  


  -اووو! از بچگی یاد گرفتم!


  


  گلوم رو محکم فشار داد و داشتم خفه میشدم! :


  


  -خیلی دوست داری خودم ادبت کنم؟! موندم چه خانواده ای داشتی که این طور حرف زدن رو بهت یاد دادن !


  


  اخمام رو کشیدم توی هم خیلی عصبیم کرده بود یا راحت تر بگم... دلخورم کرده بود. چرا؟ به چه حقی همچین حرفی زد؟ مگه خودش تحمل بی احترامی داشت که حالا. با عصبانیتی آشکار که هم از صورت و هم از لحنم مشخص بود گفتم:


  


  -خفه شو! دیگه هیچ وقـت... هیچ وقت راجبم اینجوری حرف نزن!


  


  -چرا؟! عصبی شدی؟ ناراحت شدی؟! پس بفهم منی که رئیستم چرا عصبی میشم!


  


  -تو.. تو حق نداری راجب تربیت من حرف بزنی!


  


  -رئیستم هر کاری که بخوام باهات میکنم! هر حرفی که خواستم بهت میزنم!


  


  -آره! من خانواده نداشتم که بهم ادب یاد بده راضی شدی؟! حالام ولم کن برم!!


  


  اخماش بیش تر توی هـم شد:


  


  -نداشتی؟! یعنی چی خانواده ای نداشتی؟!


  


  چونم از زور بغض لرزید داشت به معنای واقعی شکنجم میداد! داشت غرورم رو جلو چشمام خرد میکرد چیزی که من هرگز تحملش رو نداشتم و ندارم! :


  


  -باتوام! منظورت چی بود؟!


  


  -زندگیه شخصیه من به خودم مربوطه و بس!


  


  دندوناش رو روی هم سابید:


  


  -جوابم رو بده ! د لعنتی چرا نمیفهمی داری با دم شیر بازی میکنی دختره ی احمق؟! تو هیچ میدونی من اعصابم بهم بریزه نمیفهمم دارم چی کار میکنم؟!


  


  مغرور خودخواه نکبت! غرور و سردی توی چشماش بیداد می کرد اما این بار با دیدن چشمای نمناکم آروم تر گفت:


  


  -منظورت از این حرف چی بود..؟


  


  -منظوری نداشتم بزار برم.!


  


  پوزخندی گوشه ی لبش نشست و یه تای ابروش رو داد بالا:


  


  -یا خواهش کن که ولت کنم... یا جواب سوالم رو بده!


  


  چشمام گرد شد:


  


  -نه بابا! من! من و خواهش از تو، شتر در خواب بیند پنبه دانه!


  


  محکم چونم رو گرفت و فشار داد هرم نفسای داغش به صورتم میخورد من رو از درون داغ می کرد. فاصله ی صورتش با صورتم همش اندازه ی یه بند انگشت بود گفتم:


  


  -بزار برم. داری آزارم میدی.


  


  -نزدیک بودن به یه مرد اینقدر آزارت میده؟!


  


  -بیش تر از اون چیزی که فکرش رو بکنی! ولم کن بزار برم.


  


  -جواب سوالم رو ندادی.


  


  -تو چرا همش زورت به من میرسه؟!


  


  پوزخندی گوشه ی لبش نشست:


  


  -اشتباه نکن... من زورم به همه میرسه.! جوب سوالم؟!


  


  -آقا من خانواده ندارم تموم شد؟! همین ندارم،ندارم، ندارم ! به جون خودم میخوام دنیا نباشه ندارم.


  


  -اون رو که خودم هم میدونم. اما میخوام بدونم چرا نداری؟!


  


  -اگه نگم چی میشه؟!


  


  -خب عواقب خاصی داره . من جواب سوالم رو راحت تر از این حرفا میتونم پیدا کنم. نفوذ من اونقدر به همه جا زیاد هست که نیاز به پرسش از خودت نباشه اما میخوام خودت بهم بگی!


  


  زل زدم تو چشمای خاکستری رنگش چرا توی چشما اینقدر نفرت بود؟! دلم میخواست ازش بپرسم اما... اما غرورم؟! نه نمیتونستم چیزی رو ازش بپرسم که مطمئنم جواب نمیده و فقط غرورم رو میشکنه ولی... :


  


  -به شرط اینکه اگه من جواب بدم شما هم به سوال من جواب بدی.


  


  پوزخندش پررنگ تر شد:


  


  -هیچ احدی نمیتونه برای من شرط بزاره بعد تو میخوای واسه مـن شرط بزاری؟! بچه تر از این حرفایی.


  


  -پَ بزار برم!


  


  -جوابم رو نگرفتم!


  


  -گفتم شرط داره!


  


  -سوالت؟!


  


  نمیتونستم دلم رو راضی کنم که ازش این رو بپرسم اما.. :


  


  -چرا.. تو چشمات اینقدر نفرت نشسته؟!


  


  از سوالم چشماش گرد شد و گفت:


  


  -به تو چه ربطی داره؟!


  


  -پس زندگیه منم چه ربطی به تو داره؟!


  


  -من هر سوالی که بخوام میپرسم و تو هم جواب میدی، چون من رئیستم!


  


  -من هم به هیچ کس جواب نمیدم،چون فقط یه خدمتکارم و بس!


  


  محکم چونم رو فشرد:


  


  -خیلی گستاخی دختره ی...


  


  -باز شما رفتی تو دور وحشی؟!


  


  -انگار امروز صبح رو فراموش کردی نه؟! میخوای دستت رو بشکنم تا دوباره یادت بیاد؟! استخوونات با یه فشار انگشت من بکینگ پودر میشه.


  


  -بزار برم...


  


  فقط نگاهم کرد، ای خدا آرسام راست میگفت تا جواب سوالش رو نگیره ول کن نمیشه. یه مغرور خودخواه به تمام معنا.:


  


  -جواب بدم ولم میکنی برم؟! مطمئن؟!


  


  -من به هیچ کس اطمینان نمیدم. کار خودم رو پیش میبرم.


  


  -ای خدا ولم کن بزار برم. مگه خونواده نداشتن تعجب داره؟! آره آقا من خانواده ندارم آخه...


  


  حرفم رو خوردم. این غرور لعنتی نمیذاشت.اگه اینم بخواد مثل بقیه دلسوزی کنه... اما نه آدرین و از این جور حرفا؟! عمرا:


  


  -چرا حرفت رو خوردی؟! دیگه داری عصبیم میکنی!


  


  از حرفش خندم گرفت! لبام مایل به خنده شد با اخمای وحشتناک غرید:


  


  -به چی میخندی؟!


  


  خندم بیش تر شد و از اخماش کاسته شد و دلیلش رو نفهمیدم، با خنده گفتم:


  


  -پرورشگاهیـم راحت شدی؟! بزار برم.


  


  فقط زل زد تو چشمام. :


  


  -این رو هم میدونستم.


  


  چشمام گرد شد:


  


  -ماذا فازا؟! د میدونی و اینقدر سوال پیچم کردی؟!


  


  -خواستم ببنم اهل دروغی یا نه...


  


  فقط زل زدم بهش! گفت:


  


  -حالام برو. آرسام رفت؟!


  


  -نه خیر رو مبل خوابش برد.


  


  نگاهم رفت سمت عکس آدرینا. تو عکس لبخند زیبایی بر لب داشت و بی اراده لبخندی رو لبام موندگار شد اخمای آدرین باعث شد به خودم بیام! :


  


  -چیز خنده داری تو اون عکس بود؟!


  


  -من نخندیدم. لبخند زدم.


  


  -برای چی؟!


  


  -خب. خودمم نمیدونم چرا انرژی مثبت میگیرم از اون عکس.


  


  با یک دستش صورتم رو محکم گرفت و چشماش رو ریز و هنوز اخم روی ابروهاش بود:


  


  -تو چرا باید از خواهر من انرژی مثبت بگیری؟!


  


  -والا خودمم نمیدونم. رخصت میدین من برم؟! دیگه جواب سوالتونو که گرفتین.


  


  حصار دستاش رو آزاد کرد و بلاخره اجازه ی رفتن من رو صادر کرد. وارد اتاقم شدم و پریدم رو تخت. اوف! همه تنم داغ بود خـیلی شانس آوردم آخراش داشتم خر میشدم بغلش کنم. کمی ایست کردم. من الآن چی گفتم؟ بفلش کنم؟ خنده دار بود! خنده ای کردم و به خودم تشر زدم. محال بود، اون هم من! لبم رو گاز گرفتم و خودم رو بغل کردم و سرم رو روی بالشت گذاشتم. چشمام رو بستم و همش نقش چشمای خـاکستریش جلو چشمم بود،همین طور نفرت و کینه ای تو چشماش دیدم که... معنیـش غیر قابل درک بود!


  


  ***


  


  سرم پـاییـن بود و کت و شلوارش رو جا به جا می کردم بعد اون اتفاق دیشب یه جورایی ازش خجالت میکشیدم یا که نمیخواستم غرورم رو تو دستاش بگیره! پیراهن مردونه ی خاکستری رنگی پوشیـده بود و دکمهاش رو تا نزدیک شکمش باز گذاشته بود و عضلهاش تو دید بود اما من حواسم رو پرت میکردم. همینم مونده بود راجبم یه فکر دیگه ای بکنه! سیگاری تو دستش بود و دودش رو به هوا میفرستاد. نگرانش شده بودم علت این نگرانیا رو خودم هم نمیدونستم. با یک دلیل خوب و شاید نه چندان بد رفتم سمتشو سیگار رو از دستش کشیدم و پرت کردم بیرون. با اخم نگاهم کرد:


  


  -زده به سرت؟! نکنه از این به بعد میخوای تو کارامم سرک بکشی؟! خیلی باهات مدارا میکنم پررو میشی؟!


  


  شونه ای بالا انداختم:


  


  -به بانو قول داده بودم مراقبتون باشم!


  


  چونم رو محکم گرفت:


  


  -مگه من بچم؟! تو خودت یکی و میخوای ازت مراقبت کنه بچه. هفت سال ازت بزرگترم جوجه


  


  یه تای ابروم رو دادم بالا گفتم:


  


  -پس شما الآن خروسی برای خودت هستی؟!


  


  سرش رو کنار گوشم آورد و غرید:


  


  -از اینکه عصبی شم خوشت میاد؟! بلایی سرت بیارم خوشت میاد؟ آره لعنتــی؟!


  


  -نه به هیچ وجه ولی به خاطر خودتون گفتم، اونم به بانو قول داده بودم. واگرنه به من هیچ ربطی نداره.


  


  زل زد توی چشمام و گفت:


  


  -شاید فردا بر گردیم تهران.


  


  نتونستم لبخندم رو پنهون کنم:


  


  -وای جدی؟! ای خدا مرسی مردم بس تو خونه تنهایی موندم.


  


  -حوصلت سر رفته؟


  


  لبخندم محو شد و قیافم مظلوم شد:


  


  -آره دیگه دارم میپوسم یک روز بیش تر بمونیم با جنازم برمیگردیم.


  


  -اگه هم بمیری با جنازت بر نمیگردم همینجا دفنت میکنم...


  


  زیر لب آروم گفتم:


  


  -از تو یکی هیچی بعید نیست!


  


  موندم چه جوری شنیـد، با لحن خشک و سردی گفت:


  


  -شک نکن از من هیچ کاری بعید نیست حالام برو لباسات رو عوض کن پایـین منتظرتم.


  


  چشمام گرد شد:


  


  -برای چی؟!


  


  -میریم بیرون. حوصلم سر رفته.


  


  فقط نگاهش کردم و با اخمای توی هم گفت:


  


  -بمیری یا به زور....


  


  نذاشتم رفش تکمیل شه.سری تکون دادم و پریدم تو اتاقم از ته دل داشتم بال در میاوردم! تو این چند وقتی که اینجا بودم همش یک بار بیرون رفتم و فقط هم رفتم دکتر و برگشتم! سریع مانتوم رو پوشیدم باورم نمیشد بیش تر از اینکه خوشحال باشم دارم میرم یکم بیرون از این خوشحال بودم که با آدریـن دارم میرم بیرون! تو آینه به خودم نگاه کردم! ساده تر از همیشه بودم و از ساده بودنم خوشم میومد و دوست نداشتم توش تغییری به وجود بیـارم. من همینیم که هستم نه بیشتر و نه کمتر! مانتوی مشکی که جیب هاش خاکستری رنگ بودن شالمم خاکستری رنگ بود هد بندم رو هم گذاشته بودم عین همیـشه... لبخندی کمرنگ زدم و از در خارج شدم با دیدنش یه جوری شدم اما نگاهم رو ازش گرفتم از همیشه جذاب تر شده بود. گفت:


  


  -آماده ای؟!


  


  -بله.


  


  توی نگاهش تعجب رو دیدم اما معنیش رو درک نکردم! سری تکون داد و همراهش میرفتم تیپش عین همیشه اسپرت بود. لبخندی کمرنگ گوشه ی لبم نشسـت و همراهش توی ماشیـن نشستم و توی خودم جمع شدم و به بیرون نگاه میکردم. چه جاهای قشنگی داشت این شیراز! لبخندی پررنگ زدم و با ذوق به بیرون نگاه می کردم اولیـن بار بود شیراز رو میدیدم! تعجبی هم نداشت. فکرم یاد سایه افتاد که باهاش به ساری رفته بودم. تنها مسافرتم رو با سایه رفته بودم و الآن آدریـن... این مسافرت خیلی خیلی بهتر از اون بود من این هیجان و آرامش رو کنار آدرین بیش تر میپسندیدم!:


  


  -اولین بارته میای شیراز؟!


  


  چشمای درشت سبزم رو سمتش غلتوندم و با لبخندی کمرنگ گفتم:


  


  -بله.


  


  دیگه حرفی نزد اما دوست داشتم یه بحثی پیش بکشه که بیشتر باهاش حرف بزنم. درسته لحنش سرد و خشک بود اما مردونه و دورگه بودن صداشو دوست داشتم. سـرم رو دوباره سمت بیرون چرخوندم و با لذت نگاه می کردم نمیدونستم کجا میخواد بره . عطر تلخش همه جا بود و نفس کشیدن های من ثانیه به ثانیه عمیق تر می شد. بلاخره به یه قسمت رسیدیم که کاملا عاری از ماشین بود و فقط ما داشتیم میرفتیم:


  


  -کمربندتو ببند.


  


  پرسشگرانه نگاهش کردم:


  


  -از سرعت بالا که نمیترسی؟!


  


  -به هیچ وجه! دوست دارم خیلی زیـاد.


  


  -پس ببند کمربندتو.


  


  -چشم.


  


  حالا که من رو از خونه بیرون آورده بود من هم خوب باهاش حرف میزدم و نیش و کنایه هام رو از حرفام اَلَک میکردم. کمربندم رو بستم و شیشه ها رو اتوماتیک پاییـن کشید و تا حد آخر سرعت داشت! لبخند روی لبم پررنگ تر شد و حسابی از سرعت لذت می بردم! بلاخره کم کم سرعتش کم تر شد و پیچید،با منظره ی رو به روم کپ کردم! یه دریاچه ی فوق العاده خوشگل! سعی کردم هیجانم رو توی خودم زندونی کنم اما واقعا سخت بود! چه خوب که من رو همچین جایی آورده بود بلاخره ماشین رو پارک کرد و گفت:


  


  -میتونی پیاده شی.


  


  -ممنون!


  


  با چشماش زل زد به من:


  


  -بابته؟!


  


  -داشتم تو خونه میپوسیدم...


  


  - به خاطر خودم بود نه تو. تو خدمتکاریو بس. اینجا رو دوست دارم حالام برو.


  


  شونه ای بالا انداختم و پیاده شدم باد ملایمی میوزید و شالم رو تکون میداد رفتم لب دریاچه و به سر تا سرش نگاه می کردم. چقدر زیبا بود.!لبخندی پررنگ زدم و حضور آدرین رو کنار خودم حس کردم زیر چشمی نگاهی بهش انداختم دستاش رو توی جیب شلوارش انداخته بود. تی شرت جذب مشکی پوشیـده بود که از یقش تا روی سینش چهار تا دکمه داشت و همه رو بازگذاشته بود شلوار کتان مشکی پوشیده بود با کتانی آدیداس مشکی سفیـد. اگه بگم خوشتیپ ترین مردی که دیدم و بهش توجه کردم آدرین بوده دروغ نگفتم! عطر تلخش تا هفت کوچه میپیچید ولی تند و زننده نبود. ملایم و تلخ! وزش ملایم باد موهای مشکی به سیاهی شبش رو تکون میداد و روی پیشونیش پخش میشد لبخند زدم و آروم نشستم لبه ی صخره و به دریاچه نگاه میکردم زانوهام رو بغل گرفتم و نفسای عمیق میکشیدم میخواستم آب و هوای شیراز و خاطراتم همیشه یادم بمونه!چرا حرف نمیزنی لعنتی ؟ اه! فقط یه کلمه بگو خودم تا ته کشش میدم! اما انگار تو خیالاتش غرق بود لحظه به لحظه غم رو میشد از چشمانش دید. اگه میتونستم حتما دلیل این همه غم و نفرت رو دوباره ازش میپرسیدم! آخر اون قدر زرنگ بازی در آورد که فقط جواب سوالش رو گرفت و پاسخی به سوال من نداد. ساعت تقریبا شش غروب بود لبخندی زدم چیز به تولدم و عید نمونده بود ده فروردین تولدم بود کم کم میشد بوی بهار رو هم حس کرد... صدای پچ پچ باد ملایم و مایل به گرما این رو خبر میداد.بعد گذشت مدّتی آدرین گفت:


  


  -دیگه دیر وقته بریم.


  


  سری تکون دادم و بلند شدم تکونی به پشت مانتوم دادم و همراهش رفتم. توی ماشیـن نشستم و آهنگ ملایمی در حال پخش بود.گفت:


  


  -شام رو بیرون میخوریم دیگه نزدیک هفته تا برسیم از وقت شام خوردنم میگذره!


  


  -باشه.


  


  خوشم میومد همیشه کاراش سر وقت بود . هیچ وقت وقت هاش رو الکی حروم نمی کرد و همه چیز باید رأس ساعت خاص خودش انجام میشد. کنار رستورانی نگه داشت و با اخم گفت:


  


  -حتما باید بگم پیاده شو؟!


  


  لبخندی کجکی زدم و یه تای ابروم رو دادم بالا:


  


  -شما خودت امر فرمودی بابت هر کاری ازتون اجازه بگیرم!


  


  چپ چپی با اخم نگاهم کرد که حساب کار دستم بیاد :


  


  -حالا چرا پیاده نمیشی؟! پیاده شو دیگه!


  


  -اولا خدمتکار با رئیسش شام نمیخوره دوما شما برو من گرسنم نـیست...


  


  با خشونت چونم رو گرفت و سرم رو به سرش نزدیک کرد و فاصله ی بین صورتامون همش یک سانت بود با اخم گفتم:


  


  -ا! چیکار میکنین؟!


  


  -از کی تاحالا تو اینقدر به قانونای من احترام میذاری؟!


  


  -خودمم نمیدونم حالام ولم کن یکی ما رو میبینه.


  


  -جهنم که می بینه! زندگیه من به خودم مربوطه! ناهارم نخوردی. نمیگی میوفتی میمیری؟!


  


  -جهنم که میمیرم! واسه کی فرق میکنه؟!


  


  فقط زل زد تو چشمام و چشمای خاکستریش رو ریز کرد:


  


  -حرفای بزرگتر از دهنت میزنی. بچه دهنت هنوز بو شیر میده اون وقت از مرگ هراس نداری؟!


  


  -ربطی به بچه بودن نداره تجربه کوچیک بزرگ نمیشناسه آقای محترم! من از مرگ هراسی ندارم کسایی هراس دارن که خودشون رو پابند این دنیا و مادیاتش میکنن!


  


  لباش رو روی هم فشار داد و اخماش بیش تر شد:


  


  -گمشو پایین جلو چشم من شامتو میخوری!


  


  -نمیخورم زوری نیست که!


  


  -پیاده نشی رستوران رو با غذاش میریزم تو حلقت پیاده شو!


  


  -زوره؟!


  


  -حرفای من همشون زوره طبق میلم پیش نره همه رو آتیش میزم پیاده شو!


  


  چشمام رو گرد کردم، این دیگه چی میگه:


  


  -اصلا مگه مهمه؟!


  


  -سوال نپرس تا سه میشمارم پیاده شدی شدی نشدی جلو این همه آدمی که بیرون میبینی با کتک میبرمت!


  


  عاقل اندر سفینه نگاهش کردم و داد زد:


  


  -یـــــک!


  


  ترسی خوردم و چشمام گرد تر شد :


  


  -دو!... ســـــــــــه!


  


  عین فرفره در رو باز کردم و پریدم بیرون! بیشعور همیشه تو زورگوییاش موفق بود! اون هم پیاده شد و شونه به شونه ی من وارد رسـتوران شد. میتونستم قسم بخورم که چشم همه رو آدرین ثابت مونده بود.! سمت میزی رفت و صندلی رو عقب کشید. به معنای واقعی مونده بود بهم بگه صندلی رو بکش عقب من بشینم بعد صندلی رو جلو بکش! لبم رو گاز گرفتم تا نخندم پسره ی مغرور!نشستم و به گوشه ی شالم ور میرفتم. گفت:


  


  -منو رو بردار یه چیزی انتخاب کن اینقدر هم رو مخ من نرو! این رو شک نکن که من همیشه اینقدر مدارا نمیکنم.


  


  چشم غره رفتم و منو رو برداشتم. حالا چی سفارش بدم؟! توجهی نکردم و همون اول چشمم به لازانیا خورد و منو رو بستم و گفت:


  


  -تموم؟


  


  -بله.


  


  گارسون اومد و جفتمون لازانیا سفارش داده بودیـم! دوباره مشغول بازی با شالم شدم نگاهش با اخم به صفحه ی موبایلش بود موبایلش زنگ خورد و جواب داد:


  


  -الو؟... کجا؟!... نه الآن نمیتونم.... حرفم رو چند بار تکرار نمیکنم یاسین! نمیتونم... باشه باشه بیا خونه... فعلا.


  


  با عصبانیت موبایل رو پرت کرد رو میز و گفت:


  


  -لعنتی!


  


  چشمام گرد شد و زل زد به من:


  


  -فکر کنم امشب رو مجبوری تا چند ساعتی تو ماشیـن من سر کنی!


  


  -چــرا؟!


  


  -لازم نیست دلیلش رو بدونی اما نباید جیکت هم از تو ماشین در بیـاد اگه چیزی بفهمه... بگذریم اینا مربوط به تو نیـست!


  


  - خب چیزه تو اتاقم میمونم درم قفل میکنم.


  


  فقط نگاهم کرد! نگاهش بهم بود اما حواسش.. نه! سیب گلوش بالا پایین شد، دلیل این که با این حرفم حالش تغییر کنه رو نمیفهمیدم! اخماش تو هم شد:


  


  -نه...


  


  - باشه انگار چاره ای نیسـت.


  


  بلاخره گارسون با غذاهامون برگشت و نگاهی به لازانیـام انداختم کم کم اشتهام داشت وا میشد با دیدن اون لازانیـای رنگ و رو دار! :


  


  -نبینم ذره ای از غذات باقی بمونه!


  


  -چشم رئیــس!


  


  با چشم غره مشغول خوردنـش شدم. ولی شام خوردن در کنارش چه لذتی برام به همراه داشت، دیگه واقعا میترسیدم. اعتراف میکردم کنترل احساساتم از دستم خارج شده و در حد توانش داره میتازونه.دلیل این حس هامم نمیفهمیدم.! نصف لازانیام ور خوردم و واقعا دیگه نمیتونستم برام سنگین بود! دست از خوردنش کشیدم که آدرین با اخم نگاهم کرد یعنی کلا با زبون خوش گفت بشین بخور غذاتو تا خودم غذاتو نکردم تو حلقت! پوفی کردم و دوباره مشغول خوردنش شدم تا جایی که واقعا نزدیک بود بالا بیارم آدرین غذاش رو تموم کرد البته حق داشتا! من به این بدن ظریفی اون با یه هیکل گوریل انگوری! چهار تا دستای من رو میذاشتی رو کم میشد عضله های دست آدریـن! با اخم گفتم:


  


  -به خدا نمیتونم بخورم دیگه دارم بالا میـارم!


  


  -باشه بلند شو برو تو ماشیـن بشین راستی! پشت ماشین بشین.


  


  -چشم. تشکر بابته...


  


  -تشکر لازم نیست برو.


  


  لبخندی بی جون زدم و رفتم نشستم پشت ماشیـنش سرم رو تکیه دادم و منتظرش موندم! بلاخره اومد و تو کل راه فقط موسیقی بود که سکوتمون رو بیش تر از این نمی کرد! به اطراف ویلا که رسیدیم گفت:


  


  -دراز بکش نشین !


  


  -چشـــم!


  


  کتونیام رو در آوردم و خوابیدم!زل زدم به سقـف و آدرین رفت.پوفی کردم واقعا حوصلم داشت سر میرفت و سعی داشتم بخوابم! دروغ چرا هیچ ترسی بهم راه پیدا نکرده بود چون آدرین بود. چون احساس میکردم کمکم میکنه! من چه مرگـم شده خدا؟! خیلی برام عجیبه بادی به غبغب انداختم و چشمام رو بسـتم. کم کم چشمام گرم شدن و به خواب رفتم...


  


  ***


  


  چشمـام رو آروم باز کردم و خودم رو روی تخت دیدم! نفسی عمیق کشیدم و مشامم پر شد از عطری تلخ. من که توی ماشین بودم... بزار ببینم..الان من اصلا کجام؟! کی منو آورد؟! چشمام تا حد آخر گشاد شد و خواستم بلند شم که یکی محکم دستم رو گرفت و همون جور خوابیده من رو نگه داشت و با دست دیگش جلوی دهنم رو گرفت و خیلی آروم حرف میزد:


  


  -جیکت در نیـاد. حرف نزن نزار بفهمه کسی اینجاست.


  


  آب دهنم رو قورت دادم گفت:


  


  -نترس. دیدم خوابت برد آوردمت تو اتاق خودم ولی جیکت در بیاد خودم میرم تحویل این یارو میدمت!


  


  سـری تکون دادم و دوباره دراز کشید رو تخت فاصلم باهاش زیاد بود اما.. بلند شدم و نشستم زانوهامم بغل کردم هاله ای نور به صورت آدرین میخورد و اخمای غلیظش رو تونستم ببینم :


  


  -دیگه چه مرگته؟! بگیر بخواب!


  


  سری به نشونه ی منفی تکون دادم مچ دستم رو گرفت و محکم پهن تخت شدم در گوشم گفت:


  


  -یه امشب رو بیخیـال شو باور کن اصلا اعصاب درست و درمون ندارم.


  


  لبم رو گاز گرفتم و خودم به گوشه ترین قسمت تخت بردم تمام عکسهای توی اتاق رو برداشته بود! وا؟! واسه ی چـــی؟! پوفی کردم حسابی خوابم میومد اما... نمیتونستم باهاش یه جا بخوابم! مجبور بودم چشمام رو بستم و کم کم به خواب رفتم.


  


  ***


  


  آدریـن


  


  دستام توی جیبم بودن و به بیرون نگاه میکردم. از اینکه یاسین رفته بود خوشحال شدم. وجودش آزارم میداد یک روزی وجودش نابود میشه... به دست خودم. آرامش هنوز روی تختم خوابیده بود اگه نمیکشیدمش این ور شک نداشتم میوفتاد پاییـن! ایـن دختر... نمیدونم! کلافم میکنه بدجور کلافم میکنه! دل و جرئتش زبون تند و تیزش غرورش... برام تازگی داشت. پاکیه قلب این دختر داشت بهم ثابت میشد. نمیخواستم بزارم از پیشم بره! حاضر بودم تو خونه زندونیش کنم اما پیشم بمونه. شده بود تموم سرگرمیه من! واقعا مونده بودم این دختر از وجود سفت و سخت من چی میخواد و چرا اینقدر در مقابل من دل و جرئت به خرج میده. نفسی عمیق کشیـدم و نگاهی به ساعت انداختم داشت دیرم میشد و تا الآن هم به خاطر آرامش مونده بودم. رفتارام واسه ی خودمم عجیب شده بود. من! تا اونجایی که یادم بود هیچ وقت به خاطر یه دختر جز خواهرم کاری انجام نمیدادم. نشستـم کنار تخت و ابروهام بهم گره خورده بودن. دستم رو گذاشتم روی بازوش و تکونش دادم و گفتم:


  


  -پاشو دختر پاشو دیگه داره دیرم میشه!


  


  چشماش تکون خورد و آروم بازشون کرد سریع عین جت بلند شد و گفت:


  


  -سلام!


  


  -سلام.. دیرم شد پاشو برو صبحونت رو بخور و وسایـلات رو جمع کن... من با مهمونم صبحونم رو خوردم. فقط سریع که اصلا وقت ندارم! تا الانم خیلی دیرم شد.


  


  -چشم!


  


  رفت بیرون و من همه کارام رو حل کرده بودم و همه چیز رو جمع کردم نگاهی تو آینه به خودم انداختم و پوزخندی زدم... خیلی خسته بودم. از این زندگی کذایی خسته شده بودم اما باید تحمل میکردم! باید... زندگی من غنی شده بود از باید... باید انتقام خون خـانوادم رو میگرفتم... کینه ای که سیزده ساله تو دلم انباشته شده و انگیزم رو واسه این انتقام بیشتر میکنه!


  


  ***


  


  در ماشین رو باز کردم و بانو و بقیه ی خدمه ها بیرون بودن دلم برای بانو تنگ شده بود بانو برای من مادری کرده بود. بدون اینکه آرامش حرفی بزنه پیاده شد و دوئید سمت بانو! تنها کسی بود که بعد من اینقدر بانو رو دوست داشت! تا اونجایی که میدونستم بقیه زیاد باهاش خوب نبودن و هر کسی که با بانو خوب نبود... از زیر شکنجهای من در امان نبود! کاری که برای مادر خودم نتونستم انجام بدم و برای بانو انجام میدادم... پیاده شدم و نگهبان سمتم اومد:


  


  -سلام خوش اومدیـن قربان.


  


  سری تکون دادم:


  


  -سلام. ماشین رو جا به جا کن. اینم سوئیچ


  


  -چشم قربان !


  


  خودم دست به جیب رفتم سمت بانو با دیدن چشمای اشکیش اخمام توی هم شد و رو به روش قرار گرفتم و گفتم:


  


  -سلام بانو..


  


  -سلام به روی ماهت پسرم! دلم واست یک ذره شده بود!


  


  کشیدمش توی بغلم و گفتم:


  


  -باز که تو گریه کردی! چند بار بگم گریه نکن؟!


  


  بانو محکم بغلم کرده بود.آرامش دستاش رو به کمرش زد و یه تای ابروش رو داد بالا:


  


  -دستت در نکنه دیگه بانو خانم ما رو بغل نمیکنی؟! ما که رفتیم!


  


  از بچه بازیـاش خندم میگرفت! اما نمیتونستم بخندم. خیلی سال بود که خنده رو فراموش کرده بودم.... بانو از آغوشم بیرون اومد و آرامش رو که به حالت قهر مونده بود بغل کرد و خندید! شنیدن اسمم توسط یک دختر اونم با صدای بلند باعث شد نگاهم به سمت راست بره و ابروهام بهم گره بخوره! صدف! نمیتونستم این دختر رو عین دختر عموم بدونم ! واسم ارزشی نداشت و فقط به خاطر نقشه ها و عموم بود که یکم تحویلش میگرفتم و پیشنهاد عمو رو برای ازدواج با اون قبول کردم. با دوئیدنش سمت من چشمای آرامش گرد شد و گفت:


  


  -یــا روح القدوس! تارزان حمله کرد! بانو بیا من و تو بریم پـناه بگیریم !


  


  یه تای ابروم رو دادم بالا کنترل خنده برام سخت شده بود! آرامش داشت با من چیکار میکرد؟! داشت مثل اسمش آرامش وارد قلبم میکرد؟! نمیدونم! اخمام بیشتر توی هم شد و صدف رو توی بغل خودم دیدم!اما چیزی که تو نگاه آرامش دیدم... آره! برق حسـادت بود. به حدی زیرک بودم که بتونم نگاها رو تشخیص بدم! لبخندی محو کنج لبم نشست و صدف گفت:


  


  -وای عشقم دلم خیلی برات تنگ شده بود... خیل بدی آدرین چرا بهم نگفتی داری میری شیراز؟!


  


  اخمام توی هم گره خورد و لبخندم محو شد:


  


  -فکر کنم سلام یادت رفت.


  


  -اممم ببخشید عزیزم سلام! نگفتیها...


  


  -سفر کاری بود سفر کاریه من به تو چه ربطی داره؟!


  


  -آدریـــن! اذیتم نکن. منم با خودت میبردی!


  


  -نیازی نبود تورو با خودم ببرم..


  


  اخماش توی هم جمع شد.:


  


  -چطور اون دختره رو میتونستی ببری من فقط نیاز نبودم؟! آدرین خیر سرم قراره زنت شم!


  


  این حرف آزارم میداد! لعنت بهت.! طولی نکشید که بانو و آرامش رفتن. غریدم:


  


  -اون وقت کی این قرار رو گذاشته؟! ببین صدف خودت بهتر من رو میشناسی! من آدمی نیستم که تصمیم دیگران رو تو زندگیم راه بدم! میدونی اون قدر کله خرابم که اگه بگم یه کاری میخوام انجام شه وانجام نشه به قتلم دست میزنم!


  


  -آدرین.. مگه قرار نیست من...


  


  -آره آره قرار من با تو ازدواج کنم... ولی هنوز که ازدواج نکردم باهات!


  


  دستاش رو از دور کمرم آزاد کردم پوزخندی زد:


  


  -انگار اون دختره خیلی بهت ساخته!


  


  محکم چونش رو توی دستم گرفتم و گفت:


  


  -آخ آدرین دردم گرفت!


  


  غریدم:


  


  -ببین صدف! اول بفهم چی میگی! اون روی سگم رو بالا نیار!


  


  -باشه آدرین معذرت میخوام.! ببخشید داری خفم میکنی!


  


  محکم ولش کردم و رفتم سمت ویلا!


  


  ***


  


  آرامش


  


  هــه! باید حدس میزدم که صدف رو میخواد. هر چی باشه لنگه ی خودشه و عموش هم حسابی میتونه بهش نزدیک تر شه و بیش تر به کثافط کاریاشون ادامه بدن! من.. من چرا اینقدر حرص میخوردم؟! به من چه ربطی داره؟! لبام رو روی هم فشـار دادم لباسام رو جا به جا میکردم و اخمام توی هم بودن. واقعا قرار بود با صدف ازدواج کنه؟! خیلی بد سلیقست! تونیک بافت سفید شیری رو تنم کردم و در اتاقم زده شد و گفتم:


  


  -کیستی؟!


  


  -منم بانو!


  


  -بیا تو بانو جونم!


  


  بانو در رو باز کرد و اومد تو و نشیت روی تختم و نشستم کنارش:


  


  -چیزی شده بانو؟!


  


  -نه دخترم... حوصله ی صدف رو نداشتم گفتم بیـام پیش تو... امشب چنگ انداخته رو آدرین میخواد پیشش بمونه!


  


  پوزخندی زدم و با انگشتای دستم ور میرفتم:


  


  -خوش گذشت بهت مادر؟!


  


  -نه بانو چه خوشیی؟! بدون شما هیچ فاز و نولی نداشت...


  


  -نکنه بازم زدی این آدرین رو عصبی کردی که اینو میگی؟!


  


  -هر باریم که عصبی شد خودش شروع کرده بود!


  


  چشماش گرد شد:


  


  -ای وای دختر مگه بهم قول ندادی اذیتش نکنی؟!


  


  -به قولم عمل کردم ولی اون خودش میرفت تو فاز عصبانیت بگذریم بانو تو بگو چه خبر؟!


  


  -هیچی والله!بدون شماها این خونه هیچ صفایی نداشت!


  


  -ان شــــــالله با اومدن صدف جون این خونه گرم تر هم میشه!


  


  نمیدونم چرا اینقدر حرص میخوردم! حسادت؟! نه تو کارم نبود هیچ وقت به هیچ کس و هیچ چیزی حسادت نکردم! اما... چرا عصبی شدم از اینکه آدرین رو بغل گرفـت؟!داشتم بدجور حرص میخوردم! حتما... حتما آدرین خیلی دوستش داره! آره به خاطر همینه که اون شب اون دختر رو ول کرد حتما نخواست به صدف خیانت کنه! بانو گفت:


  


  -چی شده مادر؟! چرا پکری؟


  


  -هیچی بانو از راه اومدم خیلی خـستم...


  


  -شب شده دخترم بگیر بخواب ساعت نه و خرده ایه کاری نمونده که بخوای انجام بدی بگیر بخواب!


  


  -چشـم بانو جونم...


  


  بانو بلند شد و من هم به احترامش بلند شدم و صورت تقریبا چروکیدش رو بوسیدم و اون هم پیشونیم رو بوسید! شب به خیری بهم گفت و جواب رو دادم و رفت... نشستم روی تختم و زانوهام رو بغل کردم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم و لپام عین بچها پوف کرده بود... اگه صدف بشه خانم این خونه شک نداشتم که قید تمام عملیات رو میزدم و بر میگشتم حتی اگه منجر به مرگم میشد! نمیتونستم صدف رو تو خونه تحمل کنم.! اه دختره ی چندش لوس! دندونام رو بهم سابیدم و برق اتاق رو خاموش کردم و دراز کشیدم روی تخت... قلبم درد میکرد... اما بیشتر حرص رو احساس میکردم! چطور تا الآن نفهمیدم صدف نامزدشه؟!


  


  دوساعت گذشته بود و من خیره به سقف توی افکارای مختلفم شنا میکردم.! مطمئن بودم الآن همه خوابند. تشنم شده بود بلند شدم و به سمت آشپزخونه میرفتم لیوانی آب برداشتم و مشغول نوشیدنش شدم فوضولیم گل کرده بود! یعنی امشب رو کنار هم میخوابن؟! لیوان رو شستم و سر جاش گذاشتم و از پلها بالا میرفتم آروم و آروم قدم برداشتم در اتاقش باز بود.! لبم رو گاز گرفتم نگاهی به داخل انداختم باورم نمیشد آره تو بغلش خوابیده بود! اخمام توی هم شد و رفتم سمت اتاق خودم! داشتم کیو مسخره میکردم خودم رو؟! هـه! در اتاقم رو نبستم خیلی گرمم بود و دلیل این داغی رو نمیدونستم اما عصبی بودم. شالم رو پرت کردم روی تخت! موهام رو باز کردم و تونیکم رو هم کندم یه تی شرت سفید که لبه های آستین و یقش سبز بود و طرح یه دختر عروسکی با چشمای سبز و موهای بلند رو داشت و پوشیده بودم! لباس خودم بود و هیچ وقت از بین لباسام این رو نپوشیده بودم. تنها راه آروم شدنم شونه کردن موهام بود. بهم آرامش میداد... شونه رو برداشتم و نشـستم روی صندلی و موهام رو تند تند و با حرص شونه میزدم!اعصابم بیشتر از این حرفا خرد بود و محکم شونه رو کوبیدم روی میز و دستام رو گذاشتم روی میز و چونم رو هم گذاشتم روی دستام و تو آینه با اخم به خودم نگاه کردم... چرا تو نگاهم اینقدر غم نشسته بود؟! آخه به منه لعنتی بیشعور چه ربطی داشت؟! اصلا... اصلا اگه اینقدر دوسش داره چرا باهاش ازدواج نمیکنه؟! اخمام رو توی هم دادم و لب و لوچم آویزون بود... گوریل انگوری نکبت! عوضی! حالا... محـکم از جام بلند شدم و دررو بستم افتادم روی تختم و بالشتم رو برداشتم و سرم رو گذاشتم روی تخت و بالشت رو هم روی سرم گذاشتم نفسی عمیق کشیدم به چیزی تو گلوم سنگینی میکرد اما با وجوش چشمام رو بستم و خوابیدم میخواستم از همه چی با خواب فرار کنم. به من ربطی نداشت، چون آدرین نباید برام اهمیت پیدا می کرد...


  


  ***


  


  دست و صورتم رو شستم و نگاهی تو آینه به خودم کردم زیر چشمام کمی پوف داشت. رفتم توی تراس و نفسی عمیق کشیـدم. کش و قوسی به بدنم دادم کمی حرکات کششی انجام دادم و دلم یه دوش حسابی میخواست یه حموم حسابی کردم و همش یک ساعت وقت داشتم تا موهام رو خشک کنم حوله رو برداشتم و افتادم به جون موهام میخواستم همه اتفاقات دیروز رو فراموش کنم به من هیچ ربطی نداشت زندگیه خودش بود... اما نمیتونستم یه حس سنگینی تو وجودم بود که اذیتم میکرد اخمام توی هم بودن حتی حوصله ی خودم رو هم نداشتم موهام رو بستم و تونیکم رو پوشیدم نفسی عمیق کشیـدم و اتاقم رو مرتب کردم پریدم بیرون از اتاق و وارد آشپزخونه شدم هنوز کسی از خواب بیدار نشده بود اما بعد مدتها جدی جدی گرسنم شده بود و وحشتناک سر درد داشتم چایی برای خودم ریختم و با نون و خامه شکلاتی مشغول خوردنش شدم. یعنی هنوزم صدف کنارشه؟! به جهنم! پسره ی بدسلیقه ی گوریل انگوری! اصلا در و تخته خوب با هم جور شدن آدرین که گوریل انگوریه اون هم که تارزانه! همچین دیروز پرید بغل آدرین که... خب نامزدشه شاید حق داره دلتنگش بشه. نفسی عمیق کشیدم و سرم پاییـن بود با سایه ی کسی سرم رو بالا گرفتم و با دیدن سامره چشمام رو توی حدقه چرخوندم و گفتم:


  


  -سلام صبح به خیر.


  


  -سلام.


  


  بی توجه به من مشغول کارش بود و خیلی هم عصبی میزد، تک خنده ی آروم کردم. آخی تیر این یکی هم به سنگ خورده! لبم رو گاز گرفتم و بر و بر به سامره نگاه میکردم. چشماش با اخم چرخید سمت من:


  


  -آدم ندیدی؟!


  


  -چرا داشت میرفت بازار کاری داشتیش؟!


  


  چشم غره ای بهم زد و گفت:


  


  -واقعا حوصله ی این یکیو ندارم آرامش! میخواد یک هفته اینجا بمونه و این مساوی مرگ هممونه هی دستور میده! وای خدا نیاره اون روز رو که این بشه خانم خونه! اه!


  


  چشمام رو گرد کردم و گفتم:


  


  -دروغ میگی! یـــــک هفته؟!


  


  دستاش رو به کمرش زد و تکیه داد به صندلی و با اخم سر تکون داد:


  


  -توام ازش بدت میاد؟


  


  -متنفرم دزش دختره ی لوس! انگار فقط خودش رو آدم حساب میکنه!


  


  -هر کی جاش باشه وقتی آقا تکیه گاهش باشه اینجوری دک و پز میـاد..


  


  ضربان قلبم تند و تند تر میشد! یعنی تکیه گاه صدف هم میشه؟! ولی... کسی که اولین تجربیه داشتن یه حامی رو بهم داده بود و حالا....دستام رو روی هم فشار دادم :


  


  -چیه آرامش تو فکری؟!


  


  -نه بابا مهم نیـست برام فرقی نمیکنه جهـــنم!


  


  شونه ای بالا انداخت و همه چیز رو با هم جمع و جور میکردم اما درون داشتم حرص میخوردم. نمیخوام اون لعنتی تو این خونه باشـه زوره؟! اه! اخمام بدجور توی هم بود و به بقیه کمک میکردم تا میز رو بچیـنن صدف با یک وضع وحشتناکی اونم سر صبحی وارد شد! اخمام بیشتر شد بیچاره آدرین چی میکشه از دست این یکی واقعا! فکر کنم قبض روح شده که نیومده پـاییـن.! پوزخندی رو لبم نقش بست و بدون توجه به ما نشست روی صندلی نزدیک به صندلی آدریـن. کم کم آدرین هم اومد و نشست روی صندلی اخماش توی هم بود اما حتی نمیتونستم نگاهش کنم... دلخور بودم. به نا حق دلخور بودم و نمیفهمیدم چرا! داشتم میرفتم که صدف با اخم گفت:


  


  -هی تـو!


  


  با اخم برگشتم و بادی به غبغب انداخته و با چشم غره ای گفتم:


  


  -این «تو» اسم داره هزار و بیست و پنج مرتبه!


  


  -خدمتکاری هر جوری که بخوام صدات میزنم!


  


  -باشه صدف جون!


  


  با صدای وحشتناکی گفت:


  


  -دختره ی عوضی چطور به خودت جرئت میدی که....


  


  دست به سینه موندم و یه تای ابروم رو دادم بالا و حرفش رو قطع کردم:


  


  -همون طور که شما به خودت جرئت میدی به من بگی «هی تو».!


  


  -امـــــــا مــــن رئیـستم!


  


  -نیستی! من از شما دستور نمیگیرم!


  


  صدف با غیض برگشت سمت آدرین و گفت:


  


  -آدریــن تو یه چیزی بهش بگو... ببین داره خانمتو اذیت میکنه!


  


  لبام رو روی هم فشار دادم و دستام رو مشت کردم! دختره لوس ننر! آدرین با اخم نگاهش کرد:


  


  -بست کن صدف این بچه بازیـا چیه؟! توهم برو سر کارت اینقدر زبون درازی نکن.


  


  با چشم غره برگشتم توی آشپزخونه و بانو با نگرانی نگاهم کرد:


  


  -چی شد دخترم بازم بهت گیر داد؟!


  


  با غیض گفتم:


  


  -به خدا بانو یک بلایی سر این دختر من بیـارم که نام خونه ی رادمهرو بشنوه جیغ بزنه! دختره ی کثافط انگار کیـه. اون گوریل انگوری قابل تحمل تره.دختره ی جیغ جیغوی وحشی آمازونی!


  


  بانو خندش گرفت از حرص خوردنم و من رو نشوند کنار خودش سرم رو توی دستام گرفتم و گفتم:


  


  -آخ سرم...


  


  چشمای بانو پر از نگرانی شد ودستش رو دور شونم انداخت و گفت:


  


  -چی شده عزیزم؟! خوبی؟!


  


  -هیچی بانو... سرم داره میترکه از درد... فکر کنم میگرنم عود کرده.


  


  -ای خدا چقدر قراره ما از دست این میگـرن بکشیـم! اون از آقا اینم از تو...


  


  چشمام رو بستم:


  


  -نه بانو مهم نیست... خوب میشم ملودی صبر کن بیـام کمکت خونه رو تمیز کنیـم.


  


  سری تکون داد و با هم از آشپزخونه بیرون رفتیـم سرم با اخم پاییـن بود و کار خودم رو انجام میدادم که آدرین از رو به روم رد شد و همون جور که از پلها بالا میرفت گفت:


  


  -بیا بالا کارت دارم.


  


  -چشم آقا.


  


  دیگه حتی حوصله ی کل کل با آدرینم نداشتم... اگه اون نامزد داره پس از اولم کارم اشتباه بود نباید بهش نزدیک میشدم.. فکر میکردم آزادهو میتونم سر به سرش بزارم و از حرص خوردنش لذت ببرم اما... ازپلها بالا میرفتم و صدف خیلی ناجور نگاهم می کرد و مطمئن بودم اگه آدرین نبود من رو با دندوناش تیکه تیکه می کرد. در اتاق آدرین رو زدم و گفت:


  


  -بیـا تو.


  


  دستگیره ی در رو چرخوندم و وارد شدم کارای همیشگیم رو بایـد انجام میدادم چرا اصلا صدف این کار رو نمی کرد مگه قرار نبود آدرین بشه شوهرش؟! اه! تو روح همتون! با اخم مشغول کارام شدم و کت و شلوارش رو روی تختش گذاشتم! ا؟! عکس آدرینا کجاست؟! حتی عکس مادر و پدرشم برداشته بود.! همچنان اخم کرده بودم و ساکت کارام رو انجام میدادم و گفت:


  


  -بعد اینکه کارت تموم شد برو به بانو بگو بیاد بالا کارش دارم


  


  -چـشـم آقا...


  


  سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میکردم. نمیدونم چرا بهم زل زده بود دلم بدجور گرفته بود تاحالا به خاطر هیچ کس دلم نگرفته بود اما آدرین این رو هم برام به ثمر رسوند! میخواستم برم که سرم رو تا نیمی پایین انداختم و با اخم گفتم:


  


  -اجازه دارم برم آقا؟!


  


  حرفی از نشنیدم ولی صدای قدم هاش به سمتم به گوش میرسید رو به روم وایستاد و محکم چونم رو گرفت توی دستش متنفر بودم از این که دستش به صورتم بخوره، نه تنها آدرین بلکه هر مرد دیگری ولی زورم به این یکی نمی رسید... با اخم زل زد به من و گفت:


  


  -چیزی شده؟!


  


  -نه آقا باید چیزی بشه؟!


  


  -هر کی رو بتونی گول بزنی من رو نمیتونی. بگو دردت چیه؟!


  


  اخمام بیش تر شد:


  


  -حالم خوب نیست. حالام اجازه بدین برم به بانو بگم .


  


  -حالت خوب نیست؟! برای چی؟!


  


  -سرم درد میکنه.


  


  -اما با شناختی که من نسبت به تو دارم تو هیچ شرایطی جلو زبونت رو نمیگیری. پس به خاطر سردردت نیست.


  


  -چرا هست.


  


  -نــیست! وقتی میگم نیست یعنی نیست بدون چون و چرا بگو که نیست!!


  


  فاصله ی چند میلی متریـش با صورتم طپش قلبم رو کر کننده کرده بود چیزی نگذشـت که در محکم باز شد و آدرین ولم کرد. صدف با اخم اومد سمت آدرین و تقریبا بغلش کرد و گفت:


  


  -چیکار میکردی عزیزم؟!


  


  -تو کار من دخالت نکن صدف، توهم برو به کاری که گفتم برس تا دو دقیقه دیگه بانو اینجا نباشه هر چی دید از چشم خودت دیدی.


  


  -چشم آقا...


  


  دندونام رو روی هم فشار دادم و رفتم سمت در و در رو بستم و صدای صدف رو شنیدم:


  


  -آدرین به خدا جز من به کسی دیگه نگاه کنی...


  


  حرفش قطع شد و پوزخندی زدم و از پلها پاییـن میرفتم سر درد داشت امونم رو میبرید همه از این فشار عصبی لعنتی بود! رفتم توی آشپزخونه و گفتم:


  


  -بانو؟! آقا باهات کار داره...


  


  -چشم دخترم الان میرم .


  


  نشستم روی صندلی و سرم رو روی میز گذاشتم دیگه داشتم بالا میاوردم از سردرد سامره دستش رو گذاشت روی شونم و گفت:


  


  -آرامش خوبی؟


  


  - نه سامره حالم داره بهم میخوره. سرمم داره میترکه.


  


  -ای بابا میخوای پاشو برو دکتر.


  


  پوزخندی زدم و گفتم:


  


  -نه مهم نیـست.. ببینم اون سبزیا رو بده من پاکشون کنم.


  


  -با این وضعت؟!


  


  -مهم نیست حواسم رو پرت میکنم خوب میشم...


  


  چشمام از زور درد داشتن بسته میشدن . اما سرسخت تر از این حرفایی بودم که ضعف نشون بدم. بند بند وجودم درد می کرد دستام شده بودن یک تیکه یخ .. دندونام رو فشار دادم و گفتم:


  


  -سامره... آب قند درست میکنی برام؟!


  


  -آره دختر یکم صبر کن.


  


  تند تند آب قندی برام درست کرد و همش رو خوردم همه تنم میلرزید. سامره گفت:


  


  -بیا برو تو اتاقت بگیر بخواب آرامش اینجوری خوب نمیشی...


  


  -نه نمیشه سامره. کلی کار داریـم.


  


  -اما با این اوضاع هیچ کاری ازت بر نمیـاد... بیا برو.


  


  بانو وارد شد و گفت:


  


  -چی شده دخترم؟!


  


  سامره اخمو شد:


  


  -بانو تو یه چیزی به این دختر بگو! هر چی بهش میگم بیـا برو بگیر بخواب حالت خوب شه میگه نه.


  


  بانو تیز نگاهم کرد و دستش رو محکم زد روی اونیکی دستشو گفت:


  


  -بیا باهم بریـم دختر بدو بدو تا خودم با کتک نبردمت.


  


  دیگه توانایی مقاومت نداشتم و همراه بانو رفتم توی اتاقم دراز کشیدم روی تخت و بانو هم کنارم نشست و گفت:


  


  -این میگرن رو من 31 ساله که میبینم! همیشه ی خدا مادر خدا بیامرزه آقا سردرد داشتن!


  


  چشمای نیمه بازم گرد شد و گفتم:


  


  -خدا بیــــامرز؟!


  


  تازه بانو فهمید چه سوتی داده! رنگ روی صورتش باقی نمونده بود... آب دهنش رو قورت داد و من هم بدون پلک زدن چشم دوخته بودم به بانو. با من من گفت:


  


  -آرامش تورو خدا دخترم یه وقت از دهنت در نره کسی نمیدونه. یعنی اگه آقا بفهمه من رو واقعا میکشه!


  


  لبم رو گاز گرفتم:


  


  -نه بانو چرا باید بهش بگم؟ ولی نمیدونستم....


  


  -همین الآنم نشنیده بگیر!


  


  یعنی مادر آدرین هم مرده بود؟! چرا سنی نداشت توی عکساش که. پس خواهر و پدرش چی؟! پکر تر شدم! صدف کم بود حالا... در اتاق به شدت باز شد و من که نیمه جون بودم همون طور موندم و دو تا دست رو بازوم نشست و من رو با خشونت بلند کرد با دیدن صدف تو همون حال و هوا موندم و گفت:


  


  -دختره ی پررو کارت خدمتکاریه افتادی اینجا خوابیدی که چی بشه؟!


  


  بانو داد زد:


  


  -بسته صدف! چشم آدرین رو دور میبینی هر غلطی بخوای انجام میدی! این دختر به اندازه ی کافی حالش بد هست!


  


  صدف پوزخندی صدا دار زد:


  


  -تو ساکت شو پیرزن ...


  


  -با بانو درست حرف بزن عوضی! حرمت بزرگیشو نگه دار!


  


  بی جون پرت شدم رو تخت و چشمام بسته شد داشتم از درد به خودم میپیچیدم. نمیتونستم از خودم و حرفایی که بهم میزد دفاع کنم... کاش... کاش یکی بود که ازم دفاع کنه. اونم تو شرایطی که توانش رو نداشتم! بی اراده چشمام بسته شد.


  


  دستمالی سرد روی پیشونیم نشـست. چشمام رو باز کردم و چشمم به چشم بانو افتاد و فوری بلند شدم اما قیافم توی هم شد و گفتم:


  


  -آخ سرم...


  


  -بخواب دخترم .استراحت کن... دکتر گفت بهتره بخوابی...


  


  -دکتر؟ دکتر برای چی؟!


  


  -از هوش رفتی... گفت بدنت ضعیف شده و حتما باید تمام وعده های غذاییت رو بخوری. بیا اینم سوپ الان درست کردم باید همش رو بخوری.


  


  -نمیخورم بانو بـزار برم... نمیخوام بچها رو تنها بزارم.


  


  -بگیر بخواب دختر! کلی بیهوش بودی میدونی چند ساعته بیهوشی؟! آقا هم اومده گفت نذارم بیدار شی.


  


  پوزخندی زدم:


  


  -از کی تاحالا آقا به فکر خدمه هاشه؟!


  


  -بس کن دختر بدونی چقدر تند با صدف رفتار کرد. دختره ی... لا اله الا لله!


  


  -دختر عمو،پسر عمو خوب از نظر اخلاقی جفت و جورن!


  


  -وا! آرامش؟ کجا آقا شبیه این دختره ی چلغوزه؟! آقا به اون خوبی آقایی!


  


  -خــــیلی!


  


  در اتاق باز شد و با دیدن آدرین یه تای ابروم رو دادم بالا و طبق عادت ابروهای در هم و چشم هایی پر از سردی و یخ، با ملایمت رو به بانو گفت:


  


  -بانو برو بیـرون.


  


  -چشم آقا...


  


  خواستم بلند شم که محکم من رو سر جام نگه داشت وخودش نشست و گفت:


  


  -چرا سوپت رو نخوردی؟!


  


  -دوست ندارم!


  


  پوزخندی زد و خبیثانه نگاهم کرد! چشمام گرد شد و گفت:


  


  -حس نمیکنی برای تلافی زمان خوبی باشه؟!


  


  سـکوت کردم و یه قاشق سوپ رو برداشت و به زور من رو گرفت چشمام داشت از حدقه میز بیرون به زور سوپ رو تو حلقم کرد! خوردم و گفتم:


  


  -نکن تورو خدا الان بالا میـارم!


  


  -نــه! خیلی هم سوپ خوشمزست! همش رو جلو چشم خودم میخوری!


  


  چشمام گرد شد عین پسر بچهای 4ساله به فکر تلافی بود! سوپ رو داشت به خوردم میداد اما سوپ داشت برام خوشمزه تر میشد اونم از دست آدریـن! کم کم اخم ابروهاش رو پوشوند و دوباره در باز شد! یعنی یک وضعی شده بودا! قیافه ی صدف دیدنی. اما آدرین خیلی خونسرد قاشق رو گذاشت داخل سوپ صدف جیغ جیغ کرد:


  


  -آدریــــــن؟! این چه کاریه داری انجام میدی؟!


  


  آدرین قاشق رو به سمتم گرفت اما دهنم قفل شده بود با اخم گفت:


  


  -دهنت رو باز کن!


  


  ولی همون جور نگاهش کردم و صدف پرید جلوی آدرین و گفت:


  
    -آدرین با توام!


    


    آدرین خونسرد نگاهش کرد و گفت:


    


    -چی شده صدف؟!


    


    -آدرین اون خدمتکارته یا تو خدمتکارشی؟!


    


    اخمای آدرین تو هم شد و با خشونت و جدیت گفت:


    


    -صدف! هنوز تعهدی بهت ندارم که کارام بهت مربوط بشه!


    


    -آدرین من حالیم نمیشه بیا زودتر ازدواج کنیم بره پی کارش! اینجوری منم از این دلواپسی در میـام...


    


    -برو بیرون بعدا راجبش حرف میزنیم.


    


    با حرص دستام رو مشت کرده بودم لعنتــی! نمیخوام نمیخوام نمیخوام. نمیخوام آدرین با این عوضی ازدواج کنه. اخمام رو توی هم دادم صددف با حرص پاش رو روی زمین کوبید و خواست اعتراض کنه که داد آدرین گوشای جفتمون رو تیز کرد:


    


    -گفتم بـــــرو بیرون بعدا بـاهات حرف میزنم صدف!


    


    صدف که اوضاع رو بد دید فوری با دلخوری رفت بیرون و با چشم اول برام خط و نشون کشید و با اخم گفتم:


    


    -بهتره شما هم بریـد آقا... اینجوری واسه جفتمون دردسر میشه.


    


    -برای من هیچی دردسر نمیشه.


    


    -اما برای من میشه...


    


    یه تای ابروش رو داد بالا:


    


    -نکنه از صدف میترسی؟! بهتره باهاش کنار بیای چون شاید بلاخره روزی برای همیشه اینجا موندگار شه.


    


    -اون روز من یکی از اینجا فرار میکنم!


    


    گلوم رو محکم گرفت و نیم خیز شد روم اخماش و داد توی هم و غرید:


    


    -تو بیجا میکنی از اینجا بری! فکر کنم روز اولی که اومدی اینجا بهت تذکر داده بودم اینجا راه برگشتی نداره ! صدف رو نمیتونی کنار من ببینی... یا نه کلا نمیتونی ببینیش؟!


    


    لبم رو گاز گرفتم! قطعا بیش تر به خاطر این بود که نمیتونستم کنار آدرین ببینمش اما با اخم گفتم:


    


    -زهی خیال باطل عمو. زندگیه شما چه ربطی به من داره؟! من رو سننه؟! مگه من ازدواج کنم به شما مربوط میشه که زندگیه شما به من مربوط شه؟!


    


    دندوناش رو روی هم سابید:


    


    -تو هـرگز حق ازدواج نداری این رو توی گوشت فرو کن!


    


    -زرشــک! برای چی؟! وکیل وصیمی؟!


    


    -یه چیزی بالا تر از وکیل وصی! من رئیستم این رو تو اون گوشت فرو کن! تا آخر عمرت اینجا میمونی!


    


    -اگه قراره اون دختره ی جیغ جیغو اینجا بمونه ترجیح میدم بمیرم...


    


    دستش دیگش رو برد زیر شالم و با اخم گفتم:


    


    -نکـن! برو بیرون الان یکی میاد آقای رئیس!


    


    دستشو فرو کرد توی موهام و گفت:


    


    -اما بلاخره روزی اون خانم این خونه میشه.


    


    -به جهنم!


    


    پوزخندی زد و دستش حالت نوازش روی موهام رو داشت آب دهنم رو قورت دادم:


    


    -برو بیرون داری اذیتم میکنی.


    


    -دوست دارم اذیتت کنم. اختیارت دسـتمه.


    


    -کی گفته؟! اصلا هم اینطور نیست من اختیارم دست خودمه!


    


    -هرکسی که من رو میشناسه بدون اجازه ی من پلک هم نمیزنه.


    


    -چقدر خرن اونایی که شما رو میشناسن و بدون اجازتون پلک نمیزنن.


    


    -یعنی تو خری؟!


    


    -من که واسه پلک زدن از شما اجازه نمیگیرم!


    


    -چرا. اجازه میگیری.


    


    موهام رو کشید و گفتم:


    


    -آخ سرم درد میکنه نکن.


    


    -میگرن داری؟!


    


    -آره... باد سرد خورد به پیشونیم اینجوری شدم.


    


    -تو که همیشه زیر هدبند و شالت قایمی.


    


    -ولم کن... الان همسر آیندتون میان دوباره باید جیغ جیغ کر کننده ی تارزانیش رو تحمل کنم!


    


    -خوشت نمیاد همسرم شه؟!


    


    -میگم به من چه ربطی داره آخه! داری اذیتم میکنی...


    


    کاملا تو بغلش بودم! با خشونت من رو نگه میداشت و نمیذاشت جم بخورم فاصله ی لباش با لبام همش یک سانت بود و خیره خیره به اخم و به چشماش نگاه میک ردم... چرا این مرد برام جذاب بود؟! اما نباید می بود نه نه نباید می بود! آب دهنم رو قورت دادم و گفت:


    


    -امشب رأس ساعت 8 میای اتاقم. یه کار مهم دارم باهات یه جوری صدف رو دک میکنم. اگه از هشت یک ذره بیش تر بشه خودت میدونی چه بلایی سرت میارم .


    


    سـری تکون دادم و گفت:


    


    -مراقب خودت باش. از جات بلند نشو به بانو سپردم، از جات تکون بخوری خودم با دست خودم میکشمت. شوخی هم ندارم من شوخی کردن بلد نیستم میفهمی که؟!


    


    -آره.


    


    موهام رو کشید و گفتم:


    


    -یعنی بله!


    


    دستش رو نوازشی از موهام تا صورتم کشید بدن ظریفم تو حصار دستای عضله و پر توانش و بدن هیکلیش له میشد! عطر تلخش رو راحت حس میکردم نفسی عمیق کشیدم و بلند شد و رفت.. لبم رو گاز گرفتم و سر جام خوابیدم و سرم رو روی بالشت گذاشتم عطر تنش رو دوست داشتم.. لعنتی داری با من چیکار میکنی؟! لبم رو محکم تر گاز گرفتم نمیتونستم منکر این بشم که تنها مردیه که میتونم بهش اعتماد کنم! اعتمادی که نمیدونستم از کجا سر چشمه میگیره! آرامش چشماش؟! غرورش و خودخواهیش؟! اون هم برای دختر سر سخت و دختری که از مردها متنفره؟ چطور باور کنم که یک جورهایی خامش میشدم؟ اما من باید این منبع رو از بین ببرم... منبع آرامشم مال یک نفر دیگست! تشنم کرده بود بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه. سامره با دیدن من چشماش گرد شد و من رو گرفت مونده بودم چرا اینقدر مهربون شده! گفت:


    


    -چی شده آرامش؟! حالت خوب نیست چرا اومدی؟


    


    -تشنم شده چیزیم نیست.


    


    -هنوز آقا نرفته ها! ببینه اومدی پایین ما رو میکشه.


    


    یه لیوان آب برام ریخت و مشغول نوشیدنش شدم با صدای دختری اخمام توی هم شد و گفتم:


    


    -سامره؟ کسی اومده؟!


    


    -آره دوسته اون دخترست.


    


    -پوف! خودش کم بود حالا!


    


    -همین رو بگو!


    


    پوزخندی زدم و سامره کمکم می کرد تا برم بالا و صداشون رو شنیدم دختره گفت:


    


    -وای صدف خوش به حالت که آدرین تا این حد دوستت داره!


    


    لبام رو روی هم فشار دادم! آره! آدرین خیلی دوسش داره! صدف با ناز گفت:


    


    -عاشقمه عزیزم!آدریـن عشقه منه!


    


    -عشق کـی نیست صدف؟! وای نفسم خیلی ناز شده بود!


    


    -هوی هوی هوی! با نامزدم درست حرف بزنـا!


    


    -خیل خب بابا خسیس!


    


    پوزخندی زدم و سامره باهام نشست روی تخت و گفتم:


    


    -سامی؟!


    


    -عمت سامیه! سامی کیه؟ سامره خانم!


    


    لبخندی کجکی زدم لحنش شوخ بود :


    


    -خب حالا. چرا تو تقارن 180 درجه ای جهت خلاف عقربه ی ساعت انجام دادی؟ خیلی تغیـیر کردی!


    


    لبخندی پررنگ زد :


    


    -خب آره.. آرامش؟! یه چیزی بگم کمکم میکنی؟ تورو خدا!


    


    -بگو از دستم بر بیاد واست انجام میدم!


    


    لبخندی زد و نشست رو به رومو موهای بلند تا کمرش رو کنار زد و گفت:


    


    -میشه با آقا صحبت کنی بزاره آیدین بیاد خواستگاریـم؟!


    


    آیدیـن وکیل آدریـن بود، چشمام گرد شد! با خنده گفتم:


    


    -دختر؟ آیدین از تو خواستگاری کرده؟!


    


    سرش رو به نشونه ی آره تکون داد و چپ چپ نگاهش کردم:


    


    -واقعا دوسش داری یا مثل آدریـن...


    


    اخماش توی هم شد:


    


    -آرامش! آدرین خوشگل بود منم دوست داشتم مورد توجهش باشم اما... هیچکس نتونست تو این مورد موفق باشه حتی من.. اما من واقعا آیدین رو میخوام اون.. اون خیلی مهربونه آرامش اون واقعا من رو دوست داره... آرامش اون تنها کسیه که حس میکنم تو این دنیا من رو میخواد اون مثل خونوادم ترکم نمیکنه...


    


    -خونوادت؟!


    


    آهی کشید:


    


    -آره... هرگز نشد بگم که خانوادم من رو نخواستن . من رو فروختن به یه پیرمرد و من خدمتکارش شدم... تا اینکه پام اینجا باز شد...


    


    با حیرت نگاهش کردم چند ثانیه توی چشماش خیره شده و بعد محکم بغل گرفتمش :


    


    -عزیــــزم... من واقعا نمیدونستم!


    


    -هیچکس نمیدونه. حالا کمکم میکنی؟! آیدین میترسه به آقا بگه و همه چیز رو بهم بزنه.


    


    خندیدم:


    


    -وکیلش ازش میترسه من که خدمتکارشم چی باید بگم؟


    


    -آخه بزنم به تخته خوب رو داری باهاش حرف بزنی! اونم از همین حرص میخوره دیگه نگو دقت نکردی!


    


    -چرا... باشه امشب باهاش حرف میزنم. این آیدین مطمئنه جا نمیزنه؟!


    


    -اوهوم! آیدین نه و آقا آیـدیـن!


    


    خندیدم و گفت:


    


    -آرزومه از این فلاکت فرار کنم... خسته شدم..


    


    لبم رو گاز گرفتم و بغلش کردم... بوسه ای به سرش زدم و گفتم:


    


    -هرچند دو ســال ازت کوچیک ترم سامره اما مطمئنم میتونی این نصیحت رو همیشه با خودت داشته باش.


    


    زل زدم بهش و گفتم:


    


    -همیشه خودت باش! هرگز تظاهر به چیزی نکن تو همینی هستی که هستی! قرار نیست به خاطر کسی تغییـر کنی، هر کی تو رو با همین وضع دوست دره بدون علاقش از تهه دله، این اخلاقه که مهمه نه ظاهر!


    


    با لبخند سری تکون داد و گفت:


    


    -ممنون آرامش. حالام بگیر بخواب تا حالت بهتر شه.


    


    سری تکون دادم و رفت. دراز کشیدم روی تخت. باورم نمیشد یعنی عشق میتونه اینقدر آدم ها رو عوض کنه؟! لبخندی زدم. باید آدرین رو راضی کنم. آدرین از اون دستهافراده که زمین به آسمون بره آسمون به زمین بیاد حرف خودش رو به کرسی مینشونه اما این یک بار رو باید ازم کم بیـاره!نیشم باز شد و چشمام رو بستم ساعت دوی بعد از ظهر بود. پتو رو کشیدم روی خودم و توی خودم جمع شدم. تختم بوی عطر آدرین رو گرفته بود. لبخند روی لبم نقش بست و دوباره خوابم برد.


    


    نگاهی به ساعت کردم پنج دقیقه مونده بود به هشت، آروم می رفتم سمت اتاق آدرین و به دیوار تکیه دادم. اینقدر موندم تا که همش یه ثانیه مونده بود به هشت خندیدم و در اتاقش رو زدم:


    


    -بیـا تو.


    


    دستگیره ی در رو چرخوندم و وارد شدم رو به روی پنجره دست به سینه ایستاده بود، در رو بستم و بد دستانم رو گره کرده و آویزون نگه داشتم، با سربه زیری گفتم:


    


    -کارم داشتین؟!


    


    -بیـا اینجا.


    


    آروم رفتم سمتش ، کنارش ایستادم و یه تای ابروش رو داد بالا و گفت:


    


    -ازت یه کاری رو میخوام انجام بدی.


    


    -چه کاری؟!


    


    همون جور که به بیرون نگاه می کرد نگاه منم رفت به رو به رو شدید بارون و باد میومد مچ دستم رو گرفت و من رو برد رو به روش و با اخم گفت:


    


    -صدف میخواد یک هفته اینجا بمونه...


    


    -خب... خب که چی؟!


    


    یه تای ابرو رو داد بالا:


    


    -میخوام فراریش بدی! نگو نمیتونی این یک اجباره!


    


    چشمام گرد شد:


    


    -چــــی؟! چیکار کنم؟


    


    -فراریش بده. این اجازه رو بهت میدم. اصلا حوصله ندارم یک هفته اون رو تو خونه ی خودم تحمل کنم.


    


    -میشه بپرسم ماذا فازا؟!


    


    -نه نمیشه. بقیش به تو مربوط نیـست. فقط فراریش بده!


    


    خندم گرفته بود! اگه اینجوریه دیگه چرا میخواست باهاش ازدواج کنه؟! یه تای ابروم رو دادم بالا:


    


    -خب قبول! ولی من هم یه درخواستی دارم!


    


    چشماش رو ریز کرد و گفت:


    


    -چه درخواستی؟!


    


    -میشه درباره ی یه موضوعی باهاتون حرف بزنم؟! راجب سامرست..


    


    سری تکون داد و چسبیده بودم به پنجره و اون هم رو به روم بود. لبم رو گاز گرفتم و گفتم:


    


    -راستش... سامره میترسید اینو بهتون بگه آخه چیزه ...


    


    - مقدمه چینی نکن برو سر اصل مطلب!


    


    -واسش خواستگار اومده!


    


    یه تای ابروی آدرین رفت بالا! نه به اون کش دادن حرفم نه به این جور حرف زدنم! گفت:


    


    -خب؟!


    


    -اجازه داره ازدواج کنه؟!


    


    -کی هست؟!


    


    -وکیلتون!


    


    چشماش گرد شد و گفت:


    


    -وکیلم؟! وکیله من چرا از سامره خواستگاری کرده؟


    


    -چون دوستش داره. میشه بزارین؟! سامره خیلی دوسش داره.


    


    -اون وقت تو چرا داری این رو میگی؟


    


    -خب ازم درخواست کرد دیگه. مگه نگفتین اجازه ی شما تو کارای افرادی که اطرافتونن خیلی مهمه؟! آیدین هم خواست اول اجازه ی شما رو بگیره اگه نشد بعد سامره رو میدزدها! میشه حالا؟!


    


    دستی به صورتش کشید و به یه نقطه ی نامعلوم زل زد و منتظر نگاهش کردم زل زد توی چشمام و خواهش رو از چشمام دید نفسی عمیق کشید:


    


    -باشه. ایرادی نداره!


    


    نتونستم جلوی لبم خندم رو بگیرم و لبخند روی لبام رو پر کرد و گفتم:


    


    -دستت مرسی خرسـ... یعنی چیزه ببخشید دستتون ممنون میـمو... اه تو روحت سایه! منظورم این بود ممنونم مرسی!


    


    با اخم نگاهم کرد و گفتم :


    


    -حرف بدی نزدم که تشکر کردم!


    


    -سایه کی بود؟!


    


    اوف! سوتی از این بد تر؟! :


    


    -قبلا دوستم بود...


    


    -دوستت بود؟ دیگه نیست؟


    


    -اوهوم. بگذریم نمیخوام به یادش بیوفتم.چیزه یه سوال هر بلایی خواستم میتونم سر همسرتون بیـارم؟!


    


    چونم رو گرفت توی دستش و فاصله ی سرش رو با سرم کم تر کرد و گفت:


    


    -آخرین بارت باشه اون رو به من وصله میدی!


    


    -ا! خودتون امروز گفتین...


    


    -تو توی مسائل شخصی من دخالت نکن. فقط صدف رو از این خونه فراری بده نمیخوام تو این هفته اینجا بمونه.!


    


    -باشه واسه ی من که کاری نداره .


    


    -برو... نه بمون بینم حالت بهتره؟!


    


    سری تکون دادم و گفتم:


    


    -بهتر شدم!


    


    سری تکون داد و دوباره نگاهم افتاد به کنار تخت هنوز عکس آدرینا کنارش نبود لب و لوچم تا حدی آویزون شد و گفت:


    


    -دیگه میتونی بری.


    


    -چرا... چرا عکسا رو برداشتین؟! یه جوری شده اینجا...


    


    -تو چرا به اون عکسا دلبستی؟!


    


    شونه ای بالا انداختم و گفتم:


    


    -نمیدونم. اما بودنشون بهتره.


    


    با اخم روش رو سمت پنجره برگردوند. گردنم کج شد باورم نمیشد مامانش مرده باشه... عین آرسام... سرم رو پاییـن انداختم و گفتم:


    


    -من دیگه میرم باید یه کم نقشه بکشم تو سرم!


    


    سری تکون داد و از اتاقش بیرون رفتم... پسره ی دیوانه! اگه صدف رو دوسـت نداره چرا میخواد باهاش ازدواج کنه؟! اه! رفتم توی اتاقم و داشتم به این فکر میکردم که چطوری فراریش بدم! لبخندی خبیث نشست روی لبم و گفتم:


    


    -دارم واست صدف جــــــون!


    


    خندیدم و منتظر موندم تا صدف برگرده!


    


    ***


    


    اول رفتم سمت اتاق آدریـن و کنار دیوار موندم تا کلا نتونه من رو ببین ولی صداشون رو میشنیدم:


    


    -آدریـن خیلی بدی بزار امشبم پیشت بخوابم.


    


    -نه صدف! دیشب واسم کافی بود.دیشب هم نصفه شب فرستادمت بری تو اتاق خودت تو خودت میدونی من...


    


    -آدرین بیا ازدواج کنیم تموم شه بره پی کارش. تورو خدا.


    


    -امروز بعد از ظهر حرف آخرم رو بهت گفتم هنوز زوده.


    


    -خب عشقم حداقل یه زمانی رو مشخـص کن!


    


    -باشه حالا برو بزار من هم بخوابم صدف خستم!


    


    -شبت خوش نفسم...


    


    و از در اومد بیرون زبونم رو در آوردم و تو دلم گفتم « شبت خوش نفسم! کثافط انگار کیه!» چشم غره ای زدم و صبر کردم همه برقا خاموش شه همونجا منتظر مونده بودم ! نیشم باز شد و رفتم توی حیاط دستکشی دستم کردم و با نیش شل دنبال سوسک و کرمهای روی زمین میگشتم که صدای آدرین باعث شد سرم رو بالا بگیرم:


    


    -تو اینجا چیکار میکنی؟!


    


    لبام رو غنچه کردم و یه تای ابرومم دادم بالا:


    


    -در طی انجام عملیـاتم!


    


    چشماش گرد شد و حرفی نزد. سوسک ها رو ریختم توی پلاستیک و گفتم:


    


    -عروس خانم تو حمومه؟! میشه رفت تو اتاقش؟!


    


    اخماش بیش تر شد و گفتم:


    


    -اوکی ببخشید حمومه حالا؟!


    


    -فکر کنم.


    


    لبخند زدم:


    


    -عالی شد!


    


    خودم چندشم میشد اما خب دستکش دستم کرده بودم آدرین نشست روی تاب کنار درختا و به آسمون نگاه می کرد پیراهن مردونش که بیشتر دکمهاشم باز بود به تن داشت. همه رو جمع کردم و رفتم بالا تند تند وارد اتاقش شدم و سوسک و کرم هارو ریختم تو لباسی که قرار بود بپوشـه! نیشخندی زدم رفتم از اتاقش بیرون یاد آدرین افتادم هوا وحشتناک سرد بود ترسیدم بازم سرما بخوره پریدم توی اتاقش و کاپنشش رو برداشتم عطر تلخش به مشامم حمله کرد و عطرش رو نفس میکشیدم. رفتم توی حیاط و همون جا زیر بارون نشسته بود حالا خوب بود که تاب سر پوش داشت. خودم رو سریع رسوندم بهش و گفت:


    


    -اینجا کاری داری؟!


    


    کاپشن رو دراز کردم سمتش و گفتم:


    


    -سردتون میشه بازم سرما میخورین ...


    


    نگاهم کرد و کاپشن رو ازم گرفت و سایه ی صدف رو از پنجره دیدم و با نیشی باز به آدرین نگاه کردم و آدرین یه تای ابروش رو داد بالا و گفتم:


    


    -آماده این؟!


    


    -واسه چی؟!


    


    -یــــــــک!.... دو! ســــــــه!


    


    چشمام رو بستم و صدای جیـغ صدف تا هفت کوچه میپیچید! چشمای آدرین گرد شد:


    


    -چیکار کردی باهاش؟!


    


    -سوسک ریختم تو لباسش!


    


    دستی روی لبش کشید و گفتم:


    


    -بت من خان بپر برو الان میاد شاکی میشه!


    


    با اخم نگاهم کرد و بلند شد من هم همراهش رفتم و سعی کردم وانمود کنم از خواب بیدار شدم بانو سامره و بقیه همه رفته بودن سمت اتاق صدف و آدرین وارد شد و صدف خودش رو پرت کرد تو بغل آدرین و گفت:


    


    -وای آدریـــــــن این چندشا از کجا اومدن؟! ای خدا حالم داره بد میشه!


    


    لبام رو روی هم فشار میدادم تا نخندم. آدرین به هممون گفت بریم بیرون و سامره گفت:


    


    -این خله چش شد؟!


    


    -خودت میگی خل از یه خل چه انتظاری داری فدات؟!


    


    خندید و نگاهی بهم انداخت و تازه یادم افتاد:


    


    -راستی عروس خانم به آقا داماد بگو بیـاد خواستگاری!


    


    چشماش گرد شد و خواست جیغ بزنه که جلوی دهنش رو گرفتم و محکم بغلم کرد خندیدم و گفتم:


    


    -دختره ی دیوونه!


    


    آروم تو گوشم گفت:


    


    -الهی آدرین ازت خواستگاری کنه!


    


    چشمام گرد شد و گفتم:


    


    -سامره یه کاری نکن پاشم برم پشیمونش کنما!


    


    خندید و زد توی شونم چشم غره ای رفتم و گفت:


    


    -من میرم بخوابم .


    


    -رویای شکلاتی با آیدین ببینی به حق پنج تن!


    


    -اِن شاالله!


    


    خندیدم و رفت من هم خواستم برم توی اتاقم که آدرین اشاره ای بهم کرد و رفتم سمت اتاقش اخماش توی هم بود و وارد اتاقش شدم و در رو بستم و گفتم:


    


    -با من کاری دارین؟


    


    یه تای ابروش رو داد بالا دیگه اخم نکرده بود و گفت:


    


    -گفتم فراریش بده نگفتم سکتش بده دختر! عین قبض روحا شده.


    


    نتونستم جلوی خندم رو بگیرم و خندیدم! چپ چپی نگاهم کرد و گفتم:


    


    -خب خیلی قیافش خنده دار بود. فقط امیدوارم یک راست از اینجا راهیه قبرستون نکنمش.


    


    -همچین بدم نمیشه...


    


    چشمام گرد شد وشونه ای بالا انداخت و عقب گرد کردم برم که مچ دستم رو گرفت و تعادلم رو از دست دادم و افتادم تو بغلش!لبم برخورد خفیفی با لبش پیدا کرد که همه تنم رو از شرم داغ کرد! آب دهنم رو قورت دادم و خواستم از بغلش خودم رو بیرون بکشم اما محکم من رو گرفته بود یه تای ابروش رو پروند بالا:


    


    -تو صحنه سازیات استادی.


    


    اخمام رو توی هم دادم:


    


    -صحنه سازی نبود تعادلم بهم خورد ولم کن بزار برم.


    


    -چرا اینقدر سرخ شدی؟!


    


    -ولم کن ... بزار برم تورو خدا...


    


    فشار دستاش دور کمرم بیش تر شد و هد بندم جمع شده بود وجلوی موهام چتری بود و افتاد روی پیشونیم لبخند محوی رو لبای آدرین دیدم و گفت:


    


    -چند ساله نمیری آرایشگاه؟!


    


    -بچه بودم...


    


    -هیچ وقت کوتاهشون نکن. واگرنه از صحنه ی روزگار محوت میکنم!


    


    -وا! واسه کوتاه کردن موهامم باید از شما اجازه بگیرم؟! موهای خودمه!


    


    -من هم اجازه ی این کار رو بهت نمیدم.!


    


    -میخوام برم.


    


    -خب برو.!


    


    همش میخواست حرص من رو در بیـاره! لبام رو روی هم فشار دادم و چپ چپ نگاهش کردم اما به قدری مغرور و خودخواه بود که این چیز ها روش تاثیر نذاره! :


    


    -این دستای گوریل انگوریتو بردار من برم!


    


    -بازم حرف زدن یادت رفت؟!


    


    -خب با زبون خوش حالیت نمیشه که!


    


    یک دستش رو آزاد کرد و هد بندم رو جلو کشید و موهام رو تو فرستاد. از کارش جا خوردم! خیره شدم تو چشماش و اخماش توی هم شد و گفت:


    


    -برو بگیر بخواب.


    


    سرم رو زیر انداختم و با صدایی که به زور از گلوم اومد گفتم:


    


    -شبتون خوش...


    


    و از اتاقش وارد اتاق خودم شدم. لبم رو گاز گرفتم و در اتاقم رو بستم. نشستم روی تخت و تو آینه به خودم نگاه کردم تا پیشونیم هد بندم رو پاییـن کشیده بود. این مرد واقعا آدم بدیه؟! من چرا نمیتونم این رو باور کنم؟! شاید حاضر باشه به قتل دست بزنه اما... خدا نمیشه باور کرد آدرین یه هوس بازه معلومه که نمیشه نه نمیــــشه... چشمای خاکستری یخیش پاکیه درونش رو فریـاد میزنن!دراز کشیدم روی تخت و لبخند سر تا سر لبم رو پوشوند قلبم از همیشه تند تر میزد.دلیلش هم آدرین بود دیگه توش شکی نداشتم! از اینکه تو آغوشش بودم از اینکه لبام با لبش تماس پیدا کردیه جوری شدم... هم ح خیلی بدی بود.. هم نمیتونستم ازش دلگیر شم تعادل من به هم خورد، از قصد نبود که! کم کم چشمام رو بستم و همون جور بدون پتو خوابیدم.


    


    صبح زود از خواب بیدار شدم و با اینکه قیافم خواب آلود بود اما با توجه به نقشه ی تو سرم سرحال بودم! دست و صورتم رو شستم و بعد نرمش پریدم از اتاقم بیرون و آروم رفتم سمت اتــاقِ صدف لبخندی کجکی زدم و آروم آروم و پاورچین پاورچیـن رفتم کنار تختش و تمام صابون هایی که تو بسته بودن رو باز کردم و گذاشتم کنار تختش و بالشتی جلو گذاشتم تا نیوفته ضربه مغزی نشه کار دستمون نده! با نیشخند بلند شدم و در اتاقش رو بستم و تا سرم رو بلند کردم محکم خوردم به یکی! یکم خودم رو عقب کشیدم و آدرین رو دیدم و آروم گفتم:


    


    -سلام...


    


    -سلام.


    


    یه تای ابروش رفت بالا و با خنده گفتم:


    


    -من میرم تو آشپزخونه صبحونتون رو حاضر میکنم.


    


    -بانو بود صبحونمم خوردم خودت برو.


    


    -چشم.


    


    سرم رو پایین انداختم و رفتم سمت آشپزخونه و از پشت بانو رو بغل کردم و با خنده گفتم:


    


    -سلام بانو جون من!


    


    -سلام دخترم صبحت به خیر خوب خوابیدی؟!


    


    -بیست خوابیدم! بزار کمکت کنم باهم صبحونه بخوریم تا بقیه بیدار شن...


    


    کنار هم نشستیم و صبحونمون رو میخوردیم که آدرین وارد شد و بانو گفت:


    


    -چیزی شده پسرم؟


    


    -بانو امروز میرم. توام میای؟!


    


    -آره مادر صبح جمعست کلی هم ثواب داره بزار لباس رو بپوشم باهات میام...


    


    -مراقب باشه کسی نفهمه.


    


    -چشم!


    


    با لقمه ی توی دستم بازی میکردم خوش به حال بانو! هر جا میخواست با آدرین میرفت و آدرین حداقل برای بانو کلی ارزش و احترام میذاشت. بانو گفت:


    


    -آدرین مادر بچم پوسید تو خونه بزار آرامشم بیاد.


    


    چشمام گرد شد:


    


    -من دیگه کجا بیام بانو؟! وا! نمیخواد.


    


    آدرین اخم کرد:


    


    -فرق نمیکنه. اگه میخواد بیاد مهم نیست مهمونی که نمیریم داریم میریم... فقط کسی نباید بدونِ...


    


    همون جور که با لقمم بازی میکردم جواب دادم:


    


    -نه برید من مزاحم نمیشم.


    


    صدای جیغی باعث شد نگاهمون به سمت بیرون آشپزخونه بزنه، نتونستم جلو خودم رو بگیرم پُغی زدم زیر خنده! آدرین پوفی کرد:


    


    -نکشی اینو ول کن نمیشی این بار چیکار کردی؟!


    


    -تلافی حرفای گذشتشم دارم خالی میکنم برین بالا نکنه ضربه مغزی شد په باشه یه وقت!


    


    چشمای آدرین گرد شد و سریع رفت بالا و دوباره خندیدم بانو چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


    


    -این بلاها رو تو سـر صدف میاری؟!


    


    سری به نشونه ی آره تکون دادم و خندیدم و با چشمای گرد گفت:


    


    -اون وقت آقا هم چیزی بهت نمیگه؟!


    


    یه تای ابروم رو دادم بالا:


    


    -این یه رازیه بین من و همین آقا! به کسی نگو بانو جونم!


    


    -آرامش دخترم توام بیـا دیگه...


    


    -بانو جون من دیگه کجا بیـام؟! حتما آدرینم دوست نداره من بیـام!


    


    -چشمم روشن! الان شد آدرین؟! نکنه خبریه و ما بی خبریم؟! دیگه زیاد سگ و گربه بازیم در نمیـارین!


    


    -وا بانو دستت درد نکنه دیگه ! حالا که یکم صلح کردیم پشتمون حرف در میـارین؟!


    


    -من آدرین رو خوب میشناسم حتی اگه زبونم لال بمیره دست از غرورش نمیکشه!


    


    سری به نشونه ی تاسـف تکون دادم و زنبوری روی میز نشست! افکار خبیثم لبم رو پر کرد بانو خواست بزنتش که گفتم:


    


    -نـــه!


    


    فوری یه شیشه ی خالی آوردم و اسیرش کردم در رو بستم و گفتم:


    


    -دارم واست صدف جـــون!


    


    بانو چشماش گرد شد:


    


    -نکن این کارو دختر!


    


    خندیدم و شیشه رو کنار گذاشتم صدف با صورتی کبود اومد پاییـن و قیافه ی آدرین تا حدی سرخ بود حس میکردم داره خندش رو میخوره! دوئیدم از پلها بالا و چشمای آدرین رَدَم رو میگرفت شونه ای بالا انداختم ! راستش رو بگم از وقتی فهمیدم هیچ حسی به صدف نداره کلی انرژی گرفتم و کودک شیطون درونم فعـال شده بود...! وارد اتاق صدف شدم و نیشم باز شد،تونیکه صدف رو باز کردم و زنبور رو انداختم توش و دعا دعا میکردم که زنبور پرواز نکنه بره! پریدم از اتاقش بیرون و در رو بستم شیشه رو گذاشتم تو اتاق خودم و از پلها پاییـن رفتم صدف در حال صبحونه خوردن بود آدرین از پلها بالا رفت و نزدیک بود بزنم زیر خنده چپ چپی نگاهم کرد و خندم رو خوردم.رفتم تو آشپزخونه ملودی و سامره و بقیه بیدار شده بودن سامره و من از همه سرحال تر بودیـم. نیشم شل شد خدایی تو عمرم اینقدر شاد نبودم! آدریـن با تیپی دختر کش پاییـن اومد اما این بار دیگه سامره بهش زل نزد! پس راستی راستی به صراط المستقیم راه پیدا کرده! لبخندی زدم و بانو هم اومد پایین و حاضر شد ولی صدف رفت بالا! نیشم باز شد طولی نکشید که صدای جیغش بازم خونه رو پر کرد خدا میدونه چقدر جلوی خودم رو گرفتم که قهقه نزنم! رفتم سمت میز صبحونه تا وسایل رو جمع کنم آدرین نشسته بود و چپ چپ من رو نگاه میکرد شونه ی بالا انداختم و صدف رو روی پلها دیدم که چمدونی توی دستاش بود! مانتوش رو پوشید و اومد سمت آدرین و گفت:


    


    -آدرین عزیزم من دیگه میخوام برم یکم حالم بده فکر کنم بهتره برگردم خونه زود برمیگردم پیشت عمرم.!


    


    آدرین بلند شد و گفت:


    


    -باشه . فعلا.


    


    -خدا نگهدار.


    


    چشم غره ای بهم زد و از در بیرون رفت بانو با تعجب به در خیره شده بود از رفتنش که مطمئن شدم زدم زیر خنده و گفتم:


    


    -آخیـــــش! صدف جونم رفت دلم واسش تنگ میشه!


    


    آدرین دستی به صورتش کشید و اثر لبخندی رو رو لبش میدیدم! بانو گفت:


    


    -آرامش برو لباس بپوش آماده شو بریم.


    


    -نه بانو جونم شما برو من دیگه کجا بیـام؟


    


    چپ چپ نگاهم کرد و آدرین دست به جیب با اخم تکیه داد به دیوار و بانو گفت:


    


    -میری لباس بپوشی یا خودم به زور ببرمت؟!


    


    -بانو اذیت نکن...


    


    -برو!


    


    با پف کردن سری تکون دادم،بانو لبخندی زد و رفتم توی اتاقم ! مانتوی مشکیم رو تنم کردم و خیلی سریع و سیر آماده شدم،همراهشون رفتم بانو خواست عقب ماشین بشینه گفتم:


    


    -بــــــانو بشین جلو!


    


    بانو بنده خدا از جیغم ترس خورد و گفت:


    


    -آروم تر دختر زهرم ترکید! نه دخترم تو بشین...


    


    -ا بانو به خدا نمیام اگه این کارو کنی...


    


    کمی نگاهم کرد و رفت جلو نشست و من هم عقب ماشین نشستم. ا چه خوب که آدرین خودش رانندگی میکنه و رانندش نیست. گه کجا میخواد بره که کسی نباید بفهمه؟ لبخند محوی زدم و به بیرون خیره شدم، هوا گرفته بود. سرم رو چسبونده بودم به شیشه و سردیش روی پیشونیم حس خوبی رو بهم منتقل میکرد.نمیدونم چقدر راه رفتیم تا به بهشت زهرا رسیدیم بهشت زهرا؟ بهشت زهرا واسه ی چی؟ اصلا نمیدونستم چرا قراره من هم باهاشون برم. آدرین توی راه چهار تا دسته گل گرفت چه خبره؟! داریم میریم مرقد شهدا مگه؟! نفسی عمیق کشیدم و چشمام رو بستم... بعد مدتی بانو گفت:


    


    -رسیدیم دخترم پیاده شو.


    


    -چشم بانو.


    


    پیاده شدم و دست بانو رو گرفتم و یه دسته گل رو من برداشتم و یکی هم بانو دوتا هم آدرین دیگه داشتم ایمان میاورم که آدرین یه مرد خوبه! نه اونی کـه رامتین ازش تعریف میکرد... من مطمئنم رامتین آدرین رو با یکی دیگه اشتباه گرفته! بانو بتری آبی با خودش آورده بود نشست روی قبری و با آب دستی به قبر کشید روش نوشته بود « مرحوم کیـانا صابری» لبم رو گاز گرفتم و همراه با بانو مشغول فاتحه دادن شدم و آدرین دسته گل رو روی قبر گذاشت و نشست کنارش اخماش بیش تر از همیشه توی هم بود رگه های خونی توی چشماش دیده میشد، آها حتما مادرشـه...! لبم رو گزیدم یعنی جدی جدی آدرین سختی هم کشیده یا نه؟! اصلا چطور اجازه داد من بیام؟ مگه بانو نمیگفت کسی راجب خانوادش هیچی نمیدونه؟ کاش حداقل پدر و خواهرش کنارش میموندن و جای دیگه نمیرفتن سرم رو پایین انداختم و گلی از توی دسته گل بیرون کشیدم و پر پرش کردم روی سنگ قبر لبخندی تلخ لبام رو پوشوند. آدریـن بلند شد رفت سمت قبر کناری و من هم همراه بانو رفتم سمت اون قبر بانو بتری آب رو تا حدودی روش خالی کرد وبا دیدن نوشته ی روی قبر دلم لرزید! « امیـر رادمهر» یعنی... یعنی حتی باباش هم مرده بود؟!!! نشستم و با اخمی از روی شوک فاتحه میدادم لبم رو گاز گرفتم چشمای آدرین لحظه به لحظه سرخ تر و دل من هم داشت واسش کباب میشد! موند دوتا دست گل دیگه! خب اون دوتا دیگه برای کی بود؟! بعد هم رفتیـم سر قبر خالش این یکی رو میدونستم و شوکه نشدم اما... اما سنگ قبری باعث بغض تو گلوم شد! مگه قابل باور بود؟! باورم نمیشد که آدرینا هم مرده باشه! لبم رو گاز گرفتم تا اشک های تو چشمام پایین نچکن اشک تو چشمام حلقه زد! آدرین با اخم گفت:


    


    -بانو تو برو من چند دقیقه دیگه میـام...


    


    -باشه پسرم.


    


    صداش گرفته و دو رگه تر شده بود. خاک بر سر من که این طفل رو اینقدر اذیت کردم! اونم عین من تنها بود... اما فکر نکنم به اندازه ی من سختی کشیده باشه! کشیده؟ بانو دستم رو گرفت و باهم رفتیم سمت ماشین و با بغض گفتم:


    


    -باورم نمیشه.


    


    -آرامش تورو خدا راجبشون حرفی نزن... موندم چطور وقتی ازت همچین درخواستی کردم که باهام بیای قبول کرد، من میخواستم آدرین رو امتحان کنم... از آدرین بعید بود بزاره کسی بفهمه اما حالا... توام سکوت کن و به روش نیار.


    


    -نه بانو چرا باید اینکارو بکنم. فقط بغضم گرفته یهو.


    


    -هعی خدا... این چه سرنوشتی بود که پسرمو دچارش کردی؟!


    


    لبم رو گاز گرفتم و بی اراده قطره ای اشک از چشمم چکید بانو زد تو پاشو گفت:


    


    -الهی بمیرم مادر تو چرا گریه میکنی.؟


    


    -چیزی نیست بانو بریم بشینیم...


    


    با پشت دستم اشکم رو پاک کردم و نشستم تو ماشیـن طولی نکشید که آدرین هم اومد و نشست لبم رو گاز گرفتم سرم رو پاییـن انداختم هنوز هم تو شوک دیدن سنگ قبر آدرینا بودم... پس اون دختر کوچولوی معصومی که عکساش همیشه تو اتاق آدرینِ نفس نمیکشه... الهی بمیرم!


    


    


    ***


    


    نفسی عمیق کشیدم و بلاخره برگشتیم به ویلا! پیاده شدم و رفتم توی اتاق خودم و لباسم رو عوض کردم و رفتم توی آشپزخونه تا به بقیـه کمک کنم! صحنه صحنه ی بهشت زهرا تو سرم ثبت شده بود. ملودی لبخندی زد و سینا از کنارش رد شد اینجا همه دارن سر و سامون میگیرن! اما کلا هنوزم فکرم پیش بهشت زهرا بود آدریـن رفته بود تو اتاق خودش و بانو با چشمای سرخ مشغول برنج پاک کردن بود و من هم کمکش میکردم سامره با ناراحتی گفت:


    


    -بانو؟! آرامش؟! چی شده چرا غمبرک زدیـن.؟!


    


    -چیزی نیست مادر...


    


    سامره با لبخند نشسـت کنارم و بهم کمک میکرد! بانو چایی ریخت و نعنایی باهاش قاطی کرد و گفت:


    


    -آرامش دخترم این رو ببر واسه آقا سر درد داشت وحشتناک!


    


    -چشم بانو...


    


    دلم واسش لرزید! نمیخواستم ترحم کنم ولی حس کردم الآن برم حکم یه پسربچه ی مظلوم رو داره! تقه ای به در اتاقش زدم و صدای مردونش به گوشم رسید:


    


    -بیـا تو...


    


    در رو باز کردم و وارد شدم دوباره عکسا رو به دیوار زده بود! لبخند کمرنگی زدم و گفتم:


    


    -این هم از چاییتون آقا...


    


    سر پا و دست به سینه و با اخم زل زده بود به بیـرون دوباره بارون شروع به باریدن کرده بود نزدیکای بهار بودیم اما هنوز دست از سرمون بر نمیداشت. اما این بار کنار بارون تیکه های درشت برف هم بودن. لبخندی پررنگ زدم و با ذوق به بیرون نگاه کردم.


    


    شب شده بود و دوباره صدف به بهونه ی اینکه موبایلش رو جا گذاشته اومده بود اما خدا رو شکر قصد برگشت به خونه داشت داشتم از فضولی میمردم که چـی داره به آدرین میگه... واقعا صدف آدرین رو خیلی دوست داره؟! نفسی عمیق کشیدم برف داشت همه جا رو میپوشوند و سفیدی هایی مـا بِین درختا و چمن ها مشخص بود... رفتم توی اتاق سامره دیگه باهاش حسابی رفیق شده بودم نه از اون جور رفیقای جون جونی، سایه رفاقتش برام کافی بود ولی سامره کلاً عوض شده بود با لبخند ملودی نشستم وسطشون و گفتم:


    


    -خب رفقا در چه حالید؟!


    


    سامره با نیش شل گفت:


    


    -در حاله حال!


    


    خندیدم و ملودی گفت:


    


    -آرامـــــش شالتو بردار میخوام موهات رو ببیـنم که اینقدر بانو تعریف میکنه!


    


    لبخندی زدم و شالم رو برداشتم و موهام رو باز کردم. به معنای واقعی کپ کرده بودن!خندیدم و موهام رو بستم ملودی لب ورچید و گفت:


    


    -خوش به حالت منم موی بلند و صاف موخام!


    


    خندیدم و شالم رو سرم کردم و گفتم:


    


    -باشه بچها تشنم شده میرم یه لیوان آب بخورم.


    


    سری تکون دادن و داشتم میرفتم سمت پلها اما با شنیدن صدا و حرف صدف لبخندم از روی لبام فرار کرد:


    


    -آدرین بیش تر از اون چیزی که فکرش رو کنی دوستت دارم... خوشحالم که تصمیم گرفتی تا آخر تابستون با هم ازدواج کنیم حتی اگه قطعی نباشه...


    


    چشم چرخوندم سمت اتاق و نگاهم رفت سمتشون که همش لباشون یک میلی متر باهم فاصله داشت و من شاهد اون اتفاق شدم... بی دلیل چونم از زور بغض لرزید... نه نمیتونستم ببینم... لبم رو گاز گرفتم و تشنه بودنم از یادم رفت... رفتم توی اتاقم ! آدرین دوسش داره... اگه دوسش نداشت نمی بوسیدتش... نشستم روی صندلی و سرم رو گذاشتم روی دستم لعنتی! کی اشک به گونهام حمله کرده بود که خودم نفهمیدم؟! به منه لعنتی چه ربطی داشت؟! شوریه اشکم رو با لبام حس کردم. اگه بگم اولین باری بودکه اونجوری اشک میریختم دروغ نگفتم دلم بدجور درد میکرد... من ... من تحمل نداشتم آدرین رو با کسی ببینم! این یک واقعیتی بود که تو دلم شکل گرفته بود! سخت بود منه عوضی بهش وابستگی پیدا کرده بودم... آره.. من؟! نه از من بعیده من از همه ی مردا متنفرم! اما آدرین فرق میکنه... واسه من فرق میـــــکنه! دستگیره ی در چرخید قلبم ریخت! دوست نداشتم کسی چشمای اشکیم رو ببینه. هنوزم مغرور بودم، هنوزم طاقت ضعف نشون دادن نداشتم... اما آدرین... با دیدن سامره با پشت دستم اشکام رو پاک کردم اخم کرد و نشست کنارم و گفت:


    


    -آرامش عزیزم چرا گریه میکنی؟!


    


    -هیچـی.. چیزی نیست یکم حالم بده..


    


    -دروغ نگو تو که تا الآن خوب بودی! چی شده عزیزم؟!


    


    -هیچی، مهم نیست.


    


    لبخندی شیطون وار زد:


    


    -حسودیت شده؟!


    


    چشمام گرد شد:


    


    -حسودی؟! حسودی به کی به چی؟!


    


    آهی کشید و با چشمای ریز نگاهم کرد:


    


    -به من دروغ نگو آرامش من ختم روزگارم واسه همینه همیشه مشکی پوشم! دوسش داری؟!


    


    با گیجی گفتم:


    


    -کی رو؟!


    


    -آقای رادمهر رو دوست داری نه؟!


    


    -معلومه که نه چرت نگو سامره! من اون گوریل انگوری رو دوست داشته باشم؟! عمراً.


    


    -خودت رو گول نزن آرامش پس این اشکا واسه ی چیه! شک ندارم...


    


    -سامره تورو خدا اذیت نکن! من با اون همیشه کلاه تو همیم!


    


    -اما دوسش داری. این از چشمات مشخصه.


    


    -ندارم... من از همه ی مردا متنفر بودم و هستم...


    


    -باشه حالا هی خودت رو گول بزن... من دارم میرم بخوابم کاریم نداری؟


    


    -نه برو.. راستی! آیدین چی شد؟!


    


    لپاش رنگ گرفتن:


    


    -فردا شب میاد...


    


    -خوشحالم عزیزم حالام برو..


    


    -شبت خوش.


    


    و رفت.. پوزخندی زدم! نه من عاشقی بلد نبودم.. معلومه که عاشقی بلد نبودم! مگه مادری داشتم که برام بگه عشق چیه؟! مگه پدری داشتم که در برابر عشق های هوسی ازم مراقبت کنه؟! نه... لبم رو گاز گرفتم بغض بد جور گلوم رو توی حصار خودش زندونی کرده بود... من داشتم از همه چیز فاصله میگرفتم! از همه چیز حتی عملیات واسم کمرنگ شده بود و فقط داشتم خودم رو تو دردسر مینداختم. حالا که اینطوره باید سریع تر از این خونه برم...


    


    از پنجره دیدم که صدف رفته و لبخندی روی لبشه. هـه! پوزخندی زدم و بعد رفتنش مانتوم رو تنم کردم. دلم میخواست برم زیر برفا قدم بزنم... همه خواب بودن دستگیره ی در خونه رو چرخوندم و بیرون رفتم خیلی هوا سرد بود و اول دندونام محکم بهم خوردن. اما دست به سینه رفتم وسط حیاط و قدم میزدم اشکام همچنان میچکید.. گناه من چی بود؟! اصلا مونده بودم وجود من تو این دنیا فقط برای درد کشیدنه؟! اه! من که هرگز از خودم ضعف نشون نمیدادم چرا؟! من.. من خیلی فرق کرده بودم. دلیل این تفاوت ها هم آدریـن بود...! لبم رو گزیدم و میخواستم مانع اشکام بشم اما نمیشد. جدی جدی تا آخر تابستون میخواست باهاش ازدواج کنه؟! من از این خونه میرم معلومه که نمیتونم صدف رو تحمل کنم. یعنی... دیگه هیچ وقت ازم دفاع نمیکنه؟! تکیه گاهم نمیشه؟! تا الآن هم نبود!زل زده بودم به آسمون و برفای درشت روی صورتم نشست و اشکام رو منجمد می کرد. دستی بازوانم رو گرفت و من رو برگردوند چشم تو چشم یه جفت چشمای خاکستری شدم! با اخم و چشمای سرخ زل زد به من:


    


    -دختره ی احمق نمیگی با این لباسا سرما میخوری؟! بیا برو تو.


    


    نه.. دیگه نمیخواستم دیگه نمیتونستم بیشتر آدرین رو بندازم تو دلم سرد گفتم:


    


    -دوست دارم سرما بخورم! نمیخوام برم تو!


    


    -بس کن این بچه بازیا رو بیا برو تو بهت میگم!


    


    چشم غره ای زدم و بازوم رو از دستش کشیدم و به راهم ادامه دادم دیگه نباید بیش تر از این وابستش شـم... نمیذارم با دل و احساسم بازی بشه هرگز!اصلا من دل و احساس دارم؟ محکم نگهم داشت و برم گردوند مچ دستم رو گرفت:


    


    -تو چت شده؟!


    


    -به خودم مربوط میشه! زندگیه خودمه!


    


    پوزخندی زد و زل زد تو چشمام و نفسای داغش به صورتم میخورد:


    


    -همه ی زندگیه تو به من هم مربوط میشه!


    


    -چون خدمتکار شمام؟!


    


    -چون تو خونه ی منی.


    


    -خب میرم.. این که کاری نداره.


    


    یه طور وحشتناک نگاهم کرد و محکم گلوم رو گرفت و گفت:


    


    -تو! هرگز از اینجا نمیری این رو همیشه یادت باش! حالام برو بالا!


    


    -ن م ی خ و ا م!


    


    یه تای ابروش رو داد بالا:


    


    -که نمیخوای؟!


    


    دست به سینه و با اخم روم رو ازش گرفتم و گفتم:


    


    -نه!


    


    محکم بلندم کرد و با چشمای گشاد جیغ زدم:


    


    -بزارتم پایـــین!


    


    اما ول کن نبود و با اخم من رو میبرد سمت خونه!سرم رو چسبوند به سینش و گفت:


    


    -اگه میخوای همه بیدار شن آبروت بره جیغ جیغ کن.


    


    -بزار میخوام برم بگردم.


    


    -هوا سرده سرما میخوری!


    


    پوزخندی زدم:


    


    -دوتا دوتا هوس میکنی آقا؟! سردیت نکنه یه وقت.!


    


    من رو محکم فشار داد و از لای دندوناش گفت:


    


    -بریم بالا حساب این حرفاتم میرسم!


    


    -ولم کن بزار برم!


    


    اما ولم نمی کرد بینیم چسبید به کاپشنش مدام عطر تلخش رو نفس می کشیدم قلبم تند تند میزد مگه میتونستم تو آغوش آدرین باشم و آروم نگیرم؟! اما... اما آدرین نه! دیگه نمیتونستم! نمیتونستم بعدش دوباره با صدف ببنمش و بشکنم. نمیفهمیدم چرا آدرین تو زندگیم اینقدر نقش پررنگی شده. حسی خاص بهش داشتم. عشق نبود.. اما...


    


    متوجه نشدم که کِی به اتاقم رفت من رو گذاشت روی تخت و انگشتش رو به نشونه ی تهدید گرفت:


    


    -بلند شی بری اینبار با کتک میارمت تو اتاق! شوخی هم توی کارم ندارم!


    


    -نمیخوام! اصلا دوست دارم و به کسی هم ربطی نداره!


    


    صدام میلرزید اخماش بیش تر توی هم شد و نشست کنارم و چونم رو گرفت توی دستش:


    


    -دوباره تو لجباز شدی؟! فکر میکردم آدم بودن رو یاد گرفتی تو این مدت!


    


    -نه من همیشه فرشته میمونم.


    


    حرفی نزد و فقط نگاهم کرد دوباره همون صحنه و دوباره فکر اینکه تا آخر تابستون آدرین بخواد با صدف ازدواج کنه تو سرم پیچید و اشک تو چشمام حلقه زد:


    


    -آرامش؟!


    


    نفس تو سینم گره خورد! اولین بار بود که اسمم رو صدا میزد واسم لذت داشت این از من بعید بود! متنفر بودم از اینکه پسری اسمم رو صدا کنه اما آدرین... :


    


    -باتوام... چی شده؟!


    


    چرا حس میکردم آدرین عوض شده؟! یکم از خشونتش کم شده بود اما هنوزم مغرورانه رفتار میکرد و ذره ای از ابهت مردونش رو زیر سوال نمیفرستاد! :


    


    -هیچی...


    


    صورتم رو نزدیک صورت خودش برد و موشکافانه نگاهم کرد:


    


    -من تورو بهتر از خودت میشناسم.


    


    یه تای ابروم رو دادم بالا:


    


    -اسم ننم چیه؟!


    


    چپ چپی نگاهم کرد که نزدیک بود خندم بگیره. اخماش توی هم شد و از جاش بلند شد همون طور که میرفت:


    


    -بگیر بخواب.


    


    و رفت! دستام رو مشت کردم و نشستم وسط تخت و زانوهام رو بغل کرده بودم! حس دختر بچه ی تنهایی رو داشتم که پدرش ترکش کرده. دوباره برگشته بودم به سال های کودکیم... به سالایی که هر شبش رو با گریه سپری کردم و وقتی خودم رو شناختم یاد گرفتم که از اشک متنفر باشم چون کسی لیاقت اشکای من رو نداشت! اما الآن... میخواستم گریه کنم چون دلم پر بود آدرین که تقصیری نداشت تقصیر من بود که بهش وابسته شدم اون هم توی این یک و ماه و نیمی که کنارش بودم... لبم رو گزیدم و به خاطر برفی که میبارید آسمون سرخ رنگ بود تو آینه به خودم نگاه کردم نوری که از چراغ بیرون پنجره به صورتم میخورد باعث میشد اشکام سو سو بزنن.. عطر تلخش هنوز توی مشامم بود... تو اوج بی کسیم... تو اوج تشنه بودن یه محبت خالص. تنها آدریـن بود که بود! با مانتو سرم رو گذاشـت روی بالشـت اشک از گوشه ی چشمم به سمت گوشم رفت. چشمام رو بستم درد عجیبی تو قفسه ی سینم پیچید و کم کم خوابم برد...


    


    لبخندی تلخ زدم و به بیرون نگاه کردم. بارش برف شدید و شدید تر میشد. چاییم رو کمی سر کشیدم هنوز کسی بیدار نشده بود اما ساعت هشت بود و مطمئن بودم آدرین با بانو صبحونشون رو خوردن پنجره رو باز کردم و نفسی عمیق کشیدم که تا عمق وجودم سرد شد. بایدم سرد بشه! تمام رخ داد های زندگیه من پر از سرمـا بود... لبم رو گاز گرفتم و صدای باد سوزناک تو گوشم پیچید و صدای چک چک برف هایی که آب میشدن و به زمین میخوردن شنیده میشد. چه زمستونی. تو کل دی ماه و بهمن ماه برف نباریدتا اوایل اسفند! اینه که میگن حتی اگه یک روز به بهار بمونه باز هم هنوز زمستونه! کاش بهار بیاد... دلم میخواست دوباره از اول متولد شم... دیگه جدی جدی داشتم از زندگیم خسته میشدم... تنها حضور بانو و به خصوص آدرین بود که زندگیم رو از یک نواختی در آورده بود... ب کسانی که بهشون وابستگی پیدا کرده بودم، اون هم برای اولین بار... اما این حس وابستگی باید دفن شه! بـاید! وابسته به کسی که سهمت نباشه و لقمه ی اندازه ی دهنت نباشه... پنجره محکم بسته شد و چشمام باز شدن و سر جام تا نصفی از ترس پریدم و گفتم:


    


    -وایی!


    


    با دیدن آدرین اخم ظریفی کردم و اخماش توی هم بود. زندگی جفتمون شده بود اخم و اخم! از لای دندوناش غرید:


    


    -چقدر بگم سرما میخوری؟؟!


    


    پوزخندی زدم:


    


    -برای شما چه فرقی میکنه؟!


    


    -زحمتم میشه ببرمت دکتر.


    


    اخمام بیش تر توی هم شد و به بیرون زل زدمحس بدی از این حرف بهم دست داد.گفتم:


    


    -کسی بهتون نگفـته من رو ببرین دکـتر.


    


    دست به سینه تکیه داد به دیوار لباسای ورزشیش تنش بود و یه تای ابروش رو بالا داد:


    


    -رئیستم. پس مسئولیتم میگه که ببرمت دکتر.


    


    دستام رو با حرص مشت کردم و زیر لـب گفتم:


    


    -گوریل انگوری مغروره نکبت!


    


    -چیزی گفتی؟!


    


    پشت چشمی نازک کردم و گفتم:


    


    -خیر حرفی نزدم حتما صدای باد باعث توهمات فانتزیتون شده!


    


    چپ چپی نگاهم کرد و چاییم رو گذاشتم روی میز و خواستم برم که بازوم رو گرفت و من رو برگردوند دوتا بازوهام رو تو دستاش گرفت،بازوهام داشتن داغون میشدن فشاری به بازوم داد و اخمام توی هم شد:


    


    -تو یه مرگت هست!


    


    -آره آره اصلا یه مرگم هست! نمیخوام به کسی بگم زوره؟ آره؟! دوست ندارم بگم! سرمم بزاری لای گیوتین بازم نمیگم! بابا من خدمتکارم شما رئیس، این گیر دادنا اصلا به عقل جور در نمیاد.


    


    -خفه میشی یا خودم زبونتو از حلقومت بکشم بیرون که هرگز نتونی حرف بزنی؟!


    


    -ولم کن بزار برم. این همه خدمتکار! چرا تو فقط به من بدبخت گیر میدی؟!


    


    پوزخندی زد:


    


    -آخه فقط تویی که خیلی گستاخی و دوست دارم خفت کنم.


    


    -خب پس خفم کن راحت شم، دیگه خسته شدم!


    


    صداش آروم تر شد:


    


    -از چـی؟ بگو دردت چیه؟!


    


    -دردم به خودم مربوطه. برو کنار بزار برم الآن یکی میاد واسم حرف در میاره خوشم نمیـاد.


    


    فقط زل زد بهم. همش یک ذره باهام فاصله داشت.صدای نفساش راحت شنیده میشد اما چیزی نگذشت که ولم کرد و با اخم رفت! آب دهنم رو قورت دادم یه جورایی به نفس نفس افتاده بودم. چقدرم پرروئه! یه بار با صدف میپره .. اما نه به من که نزدیک نشده تاحالا ... همیشه حد خودش رو دونسته! همین خصوصیات لعنتیش بود که باعث شد ازش خوشم بیاد لبم رو گاز گرفتم ،بانو وارد شد و با صداش لرزی از ترس خوردم و دستم رو روی قفسه ی سینم گذاشتم و گفتم:


    


    -وای ترسیدم بانو! سلام صبحت به خیر.


    


    -سلام دخترم صبح قشنگ و برفیه توام به خیر!


    


    لبخندی زدم و نشستم هنوز تو شوک بودم... لعنتی داشت با دل من چیکار میکرد؟! لبم رو به دندون گرفتم و به بیرون خیره شدم... تا الآن حسی به یک مرد پیدا نکردم. از این به بعد هم نباید پیدا کنم اما آدرین... سرم رو توی دستام گرفتم. نباید این جور میشد، رامتین به من اعتماد کرد. جدا از اون، از دختر سرسختی مثل من بعید بود که بعد از یک ماه این جور وابسته ی یک مرد شم....


    


    ***


    


    : آدرین


    


    در اتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم شدم. محکم در رو بستم و با اخم رفتم کنار پنجره دست به سینه موندم. این دختره احمق از دیشب یه چیزیش شده بود. تازه داشت با زبون آدمیزاد باهام راه میومد اما دوباره غد و لجباز شد. دلیل برگشت رفتارش رو نمیفهمیدم! این دختر.. مبهم بود! تو زندگیم کسی نبود که نتونم رفتاراش رو پیش بینی کنم اما آرامش خوب بلد بود من رو لای منگنه ی رفتاراش قرار بده. یک دقیقه خوب یک دقیقه جدی یک دقیقه شیطون و همیشه گستاخ.! اعصابم از دست صدف بابت اون کارش هنوز خرد بود نفهمیدم کی مجبور شدم همراهیش کنم . لعنتی! باید تا قبل تابستون همه چیز تموم شه. باید انتقامم رو تا اون زمان بگیرم باید! واگرنه توی هچلی میوفتم که.. اما نه! حرفی رو که زدم راه فرارشم بلد بودم. خوب میتونستم همه چیز رو بهم بزنم. احساسم میگفت که عموم خیلی بی ربط به قضیه های سیزده سال پیش نیست! اون هم مجرم بود و باید تقاص پس میداد... اما نه به اندازه ی کامرانی و سپهرمنش! کلافه دستم رو توی موهای مشکیم فرو کردم و لبم رو گزیدم معلوم نبود اگه یک دقیقه بیشتر کنار آرامش میموندم چه غلطی انجام میدادم. اون دختر تنها دختری بود که تونست تحریکم کنه... اما خودم حد خودم رو بلد بودم مشخص بود که بیش از حد پر ارادم.. ارادم بیش تر از هر چیزی قوی بود. امـا آرامش... چشمای اشکیه سبزش که از دیشب جلو چشمم میومد من رو یاد چشمای گریون آدرینا مینداخت... اون هم هر وقت میخواست گریه کنه اونقدر مظلوم میشد. دیروز مخالفتی نکردم باهام به بهشت زهرا بیـاد اونقدری میشناختمش که مطمئن بودم به روم نمیاره.! یا حداقل فعلا به روم نمیاره و اگه این کار رو بکنه جز خشم من چیزی نصیبش نمیشه. به بانو هم گفته بودم که اگه قرار هست بیاد باید بهش بگه که دهنش قرص باشه واگرنه... جون خودم.. جون تمام افرادی که میشناختم به خطر میوفتا. اگه کامرانی یا سپهرمنش.. یا حتی عموم، میفهمیدن که من همه چیز رو به خاطر دارم... نفسی عمیق کشیدم و رفتم سمت کمدم تند تند شلوار کتان مشکیم رو پوشیدم قصد داشتم برم شرکت. حالم خوش نبود و دوباره تو قالب یخیم فرو رفتم . چشمم رفت سمت عکس مادرم. قاب عکس رو برداشتم و بهش زل زدم. تو دلم احساس سنگینی میکردم... دوسش داشتم.. خیلی دوسش داشتم مادری رو که همش 15 سال تونست مادری کنه. نتونست باشه...


    


    


    «آره تو راست میگی – مرتضی پاشایی »


    


    امشب میخوای بری بدون من خیسه چشای نیمه جون من


    


    حرفام نمیشه باورت چی کار کنم خدایا


    


    راحت داری میری که بشکنم عشقم بزار نگات کنم شاید باهم بمونه دستای ما...


    


    خیلی راحت رفت.. آره خیلی راحت رفت ، به خاطر پدرم به من و آدرینا و این خونه پشته پا زد... اما دوسش دارم! هنوزم مادرمو دوست دارم اون بی گناه بود...!


    


    به جونه تو دیگه نفس نمونده واسه ی من


    


    بمون توهم دیگه دلم رو نشکن دلم جلو چشات داره میمیره


    


    نگام نکن بزار دلم بمونه روی پاهاش فقط یه ذره آخه مهربون باش


    


    خدا ببین چه جوری داره میــــره


    


    آره تو راست میگی که بد شدم آروم میگی که جون به لب شدم


    


    امشب بمون اگه بری چیزی درست نمیشه.


    


    ساده نمیشه بی خبر بری عشقم بگو نمیشه بگذری از من بگو کنارمی همیشه


    


    تورو خدا ببین چه حالیم نگو که میری دلم میخواد که دستمو بگیری


    


    نرو بدون تو شکنجه میشم پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم آخریشه


    


    کسی واسم شبیه تو نمیشه بمون الهی من واست بمیرم.


    


    نه نمیتونستم من اشک ریختن بلد نبودم. من اشک و خنده رو باهم فراموش کردم!نفس های عمیق باعث شده بود که خودم رو بهتر کنترل کنم، تا کم تر یاد اون 13 سال پیش نحس بیوفتم! حضور کسی رو حس کردم و سرم رو چرخوندم. آرامش بود با یه فنجونی که ازش بخار میومد. عین دختر بچهای ترسو چشمای سبزش رو گرد کرده بود و یه ذره سرش پایین بود اخمام بیش تر از حد ممکن توی هم شد و گفتم:


    


    -کی بهت اجازه داد بیای تو؟!


    


    -هر چقدر در زدم جواب ندادیـن...


    


    در زده بـود؟! نفسی عمیق کشیدم و خیز برداشتم سمتش انگشتم رو به نشونه ی تهدید نشون دادم و گفتم:


    


    -دیگه هرگز بدون اجازه ی من وارد اتاق نمیشی!هرگز!


    


    -معذرت میخوام... دیگه تکرار نمیشه.


    


    چشماش قفل شد تو چشمام. عجیب بود. آره این دختر و رفتاراش برای من عجیب بود! قهوه رو از دستش گرفتم و گذاشتم روی میز نگاهی به روی تختم که پالتوم روش بود انداخت و گفت:


    


    -نمیدونستم میخواین برید بیرون..


    


    -مهم نیست.


    


    -اینجوری تو این برف که سـردتون میشه! حداقل یه شال گردن بزارین دور گردنتون...


    


    -باشه برو ...


    


    نگاهش.. نگاهش غم داشت! یه غمی که همش سعی می کرد کنارش سردی نگه داره. خوب شده بود چند روزی بود که خیلی خوب این غما و نیش و کنایه هاش رو کنار گذاشته بود اما... سرش رو پایین انداخت و رفت. پالتوم رو پوشیدم و سریع آماده شدم قهوم رو شمرده شمرده نوشیدم و سامسونتم رو برداشتم و درش رو باز کردم مدارک لازم رو انداختم توش و درش رو بستم نگاه آخر و خیرم روی عکس آدرینا موند. چشمام رو بستم و کیف رو تو دستام گرفتم. به سمت در رفتم باید این بازی زودتر تموم شه.!


    


    -رأس ساعت هشـت شب اینجا باش یک دقیقه هم این ور اون ور نشه فهمیدی؟


    


    -بله قربان هر چی شما بگید.


    


    در ماشین رو باز کردم و به سمت در ورودی شرکت رفتم، از پله هایی که به ترتیب از بزرگ کوچیک میشدن بالا رفته و خودم رو به در ورودی رسوندم. در بزرگ و شیشه ای شرکت رو باز کردم افراد زیادی در حال رفت و آمد بودن منشی ثابته طبقه ی اول با دیدنم بلند شد و لبخندی تحویلم داد:


    


    -روزتون به خیـر آقـای مهندس.


    


    سری با اخم براش تکون دادم و دکمه ی آسانسور رو زدم. واردش شدم و دستم رو توی جیب کتم گـذاشتم. نگاهی به ساعتم انداختم هنوز دو دقیقه مونده بود به ده! با خاطر آوردن اینکه به بانو نگفتم شام به ویلا بر نمیگردم لبام رو روی هم فشار دادم. موبایلم رو برداشتم و شماره ی خونه رو گرفتم صدایی نازک و ظریـف به گوشم خورد:


    


    -الو؟!


    


    آرامش بـود...:


    


    -امشب شام منتظرم نباشید این رو به بانو هم بگو . فعلا...


    


    خواستم قطع کنم که تند گفت:


    


    -شب کی بر میگردین؟!!!!


    


    از حرفش متعجب شدم:


    


    -چطور؟!


    


    -یادتون رفت امشب... سامره؟!


    


    -ساعت هشت خونم فعلا.


    


    و تماس رو قطع کردم. آسانسور ایستاد و من ازش بیرون رفتم آرسام با دیدن من لبخند زد و اومد سمتم. مثل همیشه درد، پشت چهره ی خندان داشت.:


    


    -به به سلام جناب مهندسه بزرگ! چنگیز مغول! خوبی؟


    


    -سلام آرسام. خوبم. تو چطوری؟!


    


    -منم خوبم مرد مغرور! بریم تو دفتر باهات حرف دارم!


    


    سری تکون دادم و باهم وارد دفتر شدیم و نشستم روی صندلی و اون هم جلو روم نشست. با آرسام راحت بودم و از شوخیاش عصبی نمیشدم و گفت:


    


    -خبر دارم واست دسته اول!


    


    همون جور که پرونده رو ورق میزدم، زیر لب گفتم:


    


    -چی شده؟!


    


    -سپهرمنش میخواد بیـاد تهران!


    


    سرم رو گرفتم بالا و زل زدم تو چشماش، اخم هام بیش تر شده و با حرصی آشکار گفتم:


    


    -چی؟! یاسین میخواد بیـاد؟! برای چی؟!


    


    شونه ای بالا انداخت و با یک تایی ابروی بالا رفته گفت:


    


    -گفت انگاری یه سری نقشه قرار بود به کامرانی بدی. خودم هم جا خوردم اما هر چی هست تنها نیسـت... شهاب هم همراهشه.


    


    بی اراده یاد آرامش افتادم. بقیه ها رو چیکار کنم؟! باز هم از بانو سنی گذشته بود اما بقیه ی خدمه هام جوون بودن. علل خصوص آرامش که از همشون جوون تر بود ! و شهاب.. چشمام رو ریز کردم:


    


    -واسه چی شهاب رو با خودش میخواد بیـاره؟!


    


    -حرفی راجب این موضوع نزد.


    


    -کی میان؟!


    


    -احتمالا جمعه.


    


    سری تکون دادم و گفتم:


    


    -باید همه رو بفرستم برن. نمیخوام مثل قضیه ی اون دختره باز هم تکرار بشه،اما آرامش رو چیکار کنم؟!


    


    -خب اون رو هم بفرست بره دیگه.


    


    -نه... اولا که شک ندارم شهاب به خاطر آرامش اومده،تئوی چند برخوردی که باهاش داشتم به خصوص سر آرامش فهمیدم آدم انتقام گیریه... بی شک برای انتقام کار آرامش داره میاد.دوما،اون دختر جایی رو نداره که بره.


    


    چشمای آرسام خبیث شد:


    


    -ا؟! جدی؟! از کی تو به فکر دختر اینو اونی؟!


    


    اخمام توی هم شد:


    


    -کمتر اراجیف بباف آرسام اون یه بچست. از طرفیم نمیتونم بزارم بره. میدونی بهش شک دارم.


    


    -بس کن آدرین اون بنده خدا که خطایی ازش سر نزده. بعد تو به آرامش اعتماد داری نداشتی نمیذاشتی اون باهات بیاد بهشت زهرا!


    


    -آره از اون قبلی ها هم خطایی سر نزده بود، خودت میدونی حرفی بزنه خودم...


    


    -بگذریم خبر شنیدم آیدین داره میاد خواستگاری ! حاجی دخترتو داری میدی بره؟!


    


    چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


    


    -حال روشا چطوره؟!


    


    -هنوز بهونه ی داداشش رو میگیره...


    


    دستم رو توی موهام فرو کردم و گفتم:


    


    -حیف که برادرش پلیسه واگرنه.. میدادمش بره پیش برادرش. برو بیارتش اینجا خودتم برو تو دفترت.


    


    لبخندی روی لبای آرسام نشست و گفت:


    


    -عاشق همین مرام و معرفتتم آدرین.


    


    لبخند محوی زدم و رفتم روی صندلی خودم نشستم و دکمه ی تلفن رو زدم و با جدیت گفتم:


    


    -تموم برگه های فروش مصالح های این هفته رو برام بیار.


    


    -چشم قربان.


    


    تلفن رو قطع کردم و بلند شدم دست توی جیب رفتم سمت پنجره ی بزرگ که سر تا سر اتاقم رو هم از نظر عرض و هم از نظر طول پوشونده بود. هنوز هم برف میبارید. در اتاق باز شد و با صدای آرسام برگشتم نگاهم رفت سمت دختر بچه ای که دستش تو دست آرسام بود و چشمای عسلیش به خاطر گریه سرخ شده بود و حسابی اخم کرده بود صداش ننازک بود و بچه گونه..:


    


    -چرا من رو آوردی پیش این بدجنس بزار میخوام برم!


    


    پوزخندی زدم،حتی این بچه هم فکر میکرد من بدجنسم. باید هم اینجور فکر کنه من اون رو از برادرش جدا کرده بودم اون هم به اجبار. اما انگار باید باهاش حرف میزدم تا راضی شه و اینقدر آرسام رو اذیت نکنه. آرسام اخم کرد و گفت:


    


    -عیبه خانم کوچولو. آدم با بزرگ تر از خودش اینجوی حرف نمیزنه ها!


    


    چشم غره ای رفت و گفتم:


    


    -آرسام تنهامون بزار.


    


    جیغ کشید:


    


    -نـــه تورو خدا منو با این تنها نزار.


    


    اخمام توی هم شد و آرسام بی توجه به جیغای روشا رفت بیرون... نفسی عمیق کشیدم از زور ترس و گریه به سکسکه افتاده بود،سعی می کرد خودش رو به گوشه ترین قسمت دفتر برسونه. همون جور که با اخم نگاهش می کردم دکمه ی تلفن رو زدم:


    


    -یه لیوان آب بیار.


    


    و بی معطلی قطعش کردم و نشستم روی صندلی و گفتم:


    


    -بیا اینجا...


    


    -نمیخوام! تو خیلی بدی!


    


    -من که کاریت ندارم... بیا اینجا کوچولو...


    


    -من کوچولو نیستم 9 سالمه!


    


    لبخندی محو زدم و بلند شدم دوتا بازوهاش رو گرفتم که باعث شد فقط جیغ بزنه نشستم و اون رو هم نشوندم رو پای خودم با دستای کوچیکش کوبید روی قفسه ی سینم و گفت:


    


    -ولم کن ازت بدم میاد! من داداشم رو میخوام میخوام برم پیش داداشم.


    


    کشیدمش توی بغلم و سرش رو گذاشتم روی سینم سعی کردم یکم لطافت رو رفتارم خرج کنم. این بچه بی گناه بود... :


    


    -خیلی داداشتو دوست داری؟


    


    با گریه سر تکون داد و لبخندی کمرنگ زدم.کاش آدرینا هم بود که.... نفسی عمیق کشیدم و سرش و بالا گرفتم و گفت:


    


    -چرا نمیذاری داداشمو ببینم تورو خدا دلم واسش تنگ شده.


    


    -دلت واسه مامان باباتم تنگه؟!


    


    -من که بابا و مامان ندارم!


    


    -واسه ی چی ؟!


    


    مظلوم نگاهم کرد صورتش رو نوازش کردم دستی به موهای تقریبا بلندش کشیدم و گفتم:


    


    -تو هیچی سرت نبود؟!


    


    -چرا. اما اون منشیه گفت اینجوری بهتره.


    


    غریدم:


    


    -بیجا کرد شالت کو؟


    


    -بیرونه...


    


    با انگشتای کوچیکش بازی می کرد گفتم:


    


    -خیلی از من بدت میاد؟!


    


    -آره! خیـــلی! یک ساله نتونستم داداشمو ببینم. هم تو هم اون مرده که همش اذیت میکنه.


    


    -آرسام اذیتت میکنه؟! نمیزارم قسر در بره حالا بگم چرا نمیذارم داداشتو ببینی؟


    


    -چرا؟!


    


    -چون که... ممکنه یه اتفاق جبران ناپذیر بیوفته. مثلا... جون داداشت به خطر بیوفته این رو دوست داری؟!


    


    -معلومه که نه.


    


    تقه ای به در خورد و با بیا تو گفتن من در اتاق باز شد و مردی با لیوان آب اومد اخم کردم:


    


    - چرا اینقدر دیر کردی ؟


    


    به من من افتاد:


    


    -قربان به من هم الان گفتن...


    


    -برو نیاز به توضیح نیست شال روشا رو هم بیار اینجا.


    


    -چشم قربان.


    


    و رفت لیوان آب رو گرفتم سمتش و ذره ای ازش خورد و گفتم:


    


    -قول میدم به زودیه زود برگردی پیش برادرت.


    


    چشماش درخشید و با لبخندی پررنگگفت:


    


    -واقعا؟!


    


    -آره خانمی. حالام آروم باش امشب با من میای بریم خونه ی من.


    


    آروم کشیدمش توی بغلم و طوری که فقط خودم بشنوم گفتم:


    


    -از آدرینا نتونستم مراقبت کنم... اما نمیذارم سر تو و آرامش بلایی بیاد.


    


    نبایدم میذاشتم دست شهاب به آرامش برسه. یک بار ضربه خوردم... یک بار جلوی چشمم... گفتن نداشت، اون لحظه های سخت گفت راه گلوم بسته شد. اما به جای اشک ریختم فقط اخم کردم. گیج نگاهم کرد و گفتم:


    


    -همینجا بشیـن.


    


    گوشیم رو دادم دستش:


    


    -اینم واسه اینکه حوصلت سر نره. تا ساعت هشت تحمل کن.


    


    -ممنونم.


    


    سری براش تکون دادم و بلند شدم. نشستم روی صندلی و مشغول چک کردن کارام شدم.


    


    ***


    


    چشمام رو مالیدم و به در دفترم تقه ای خورد و گفتم:


    


    -بیا تو.


    


    روشا روی صندلی خوابش برده بود بلند شدم و خوابوندمش روی مبل آرسام وارد شد و یه تای ابروش رو داد:


    


    -ایول بابا! چطوری آرومش کردی؟!


    


    -واقعیت رو براش روشن کردم. بگذریم چیکار داری؟!


    


    -آدرین ساعت نزدیکه هفته.


    


    -میدونم. برو آماده شو بریم بیرون شام بخوریم. گفتم امشب ساعت هشت میرم خونه از طرفیم نمیخوام الان برم هر چی نباشه امشب آیدین میاد.


    


    سری تکون داد :


    


    -تو این فسقلی غرغرو رو بیدارکن من برم بیام.


    


    چشمام رو براش باز و بست کردم و رفتم کنار مبل و نگاهی بهش انداختم سادگیش من رو یاد آرامش انداخت. دستم رو کشیدم روی موهاش و گفتم:


    


    -دختر کوچولو؟ بلند شو.


    


    تکونی خورد و چشماش رو باز کرد با اخم گفتم:


    


    -پاشو دیگه. میخوایم بریم بیرون شام. گرسنت نیست؟!


    


    سرش رو تکون داد و بلندش کردم به نسبت سنش ریزه میزه بود! شالش رو برداشتم و محکم به سرش بستم گفتم:


    


    -نبینم موهات مشخص باشه، حالام بریم.


    


    لبخندی زد و باهم رفتیـم بیرون و منتظر آرسام موندم. نگاهی به ساعت کردم و اخمام بیش تر توی هم شدن. نزدیک هفت بود من باید سر ساعت شامم رو میخوردم! رفتیم سمت رستورانی و دست روشا رو گرفتم تا یک وقت فکر فرار به سرش نزنه. اگه فرار میکرد همه چیز لو میرفت! اون خواهر یه پلیس بود و همه فکر میکردن روشا توسط من... با حرص دندونام رو روی هم فشار دادم و وارد رستوران شدیم بعد این که دستام رو شستم نشستم سر میز و آرسام گفت:


    


    -خب! حالا چی سفارش بدیم؟!


    


    با اخم به منو نگاه می کردم که آرسام گفت:


    


    -ببین روشا! این عمو آدرین خیلی اخموئه اگه بتونی بخندونیش من هر چی بخوای بهت میدم.


    


    نگاهی عاقل اندر سفینه ای بهش کردم و نگاهم دوباره رفت سمت منو فکرم مشغوله آرامش بود! این چند وقته خیلی ذهنم رو به خودش مشغول کرده. تنها کسی هم که باعث میشد جدی جدی واقعا خندم بگیره آرامش بود، چه بلایی که سر صدف نیاورد!


    


    با یاد آوری صدف جرقه ای تو سرم زده شد.! از کجا معلوم آرامش اون موقعی که صدف من رو بوسید اونجا نبوده باشه؟! با قیافه ی اون روزی که صدف بغلم کرده بود فهمیده بودم یکم حسودی کرده اما... جدی نمیگرفتمش!حرفاش نشون میده که حسی بهم نداره اما عملش یه چیز دیگه میگه.!صدای آرسام من رو به خودم آورد:


    


    -آدریــــن! زبونم لال دوباره رفتی تو کما؟!


    


    نگاهش کردم چرا گفت دوباره؟ کاش این «دوباره» رو نمی گفت، باز با اون دوباره گفتن یاد اون سال های کذایی افتادم. بعد از لحظه ای مکث گفتم:


    


    -تو فکر بودم... چیزی شده؟!


    


    -فرصت میدی این روشا امتحان کنه ببینه خندت میگیره یا نه؟!


    


    -ول کن این مسخره بازیا رو آرسام! من که استیک میخورم شماها؟!


    


    -هر چی که شما میل بنمایی عالی جناب.


    


    -اما برای روشا سنگینه. لازانیا دوست داری؟!


    


    سری به نشونه ی آره تکون داد و آرسام سفارشات رو به گارسون داد پالتوم رو گذاشتم روی صندلی و با پیراهن مردونه ی مشکیم مونده بودم.دکمهای پیراهنمم... عین همیشه باز! آرسام اخم کرد :


    


    -آی نفس کش! ببند اون دکمه ها رو دخترای مردم رو از راه به در میکنی! شیطونه میگه برم بزنم دک و پوز اون دختره رو بیارم پایین!


    


    یه تای ابروم رو دادم بالا و آرسام نیشش رو شل کرد:


    


    -ولی شیطونه غلط میکنه کثافط خیلی خوشگله کوفتت شه آدرین همچین زل زده بهت منتظره یه اشاره از توئه!!


    


    با ابرو اشاره ای به روشا کردم و گفتم:


    


    -آرسام جلو بچه از این حرفا نزن.


    


    -آدرین تو رو خدا تو برو شماره بگیر بده به من!


    


    چپ چپی نگاه کردم:


    


    -کی از این کارا کردم که خودم خبر ندارم؟!


    


    -خیلی خب بابا خسیس!


    


    -آرسام روشا امشب پیشم میمونه. اما تو باید فردا شب ببری جایی که وقتی شهاب و یاسین اومدن نتونن ببیننش.


    


    -خیالت مبل داداش! میبرمش خونه ی بابا، خونه ی بابا هم که نمیدونن چی بهتر از این؟ اصلا به آرامش هم بگو بیاد اونجا!


    


    -نه آرسام نمیتونم بزارم جلو چشمام نباشه!


    


    -خیلی دوسش داری؟!


    


    -آرسام!


    


    با دادم خفه شد و گفت:


    


    -غلط کردم!


    


    چشم غره ای با اخم رفتم و گارسون اومد. شام رو در کمال سکوت سپری کردیم و آرسام بعد شام گفت:


    


    -خب داداش گلم من دیگه برم.


    


    -صبر کن باهم بریم بیرون.


    


    سری تکون داد و بعد حـساب کردن میز رفتیم بیرون روشا رو فرستادم توی ماشینم و آرسام گفت:


    


    -خوش بگذره داداش.


    


    حس کردم به خاطر دادی که زدم ناراحت شده. کلافه دستی توی موهام فرو کردم و گفت:


    


    -چیزی شده آدرین؟!


    


    بی اراده محکم بغلش کردم،چند لحظه مکث کرد، انگار انتظار این حرکت رو از من نداشت، از من بعید بود... گفتم:


    


    -بابت دادی که زدم عذر میخوام آرسام. دست خودم نبود.


    


    تازه به خودش اومد و با صدایی که خنده توش موج میزد گفت:


    


    -این چه حرفیه دیوونه! من به این اخلاق تو عادت دارم و بهت حق میدم. هوم؟!


    


    سفت بغلم کرد و گفت:


    


    -خودت میدونی چقدر دوستت دارم آدریـن. تو از هزارتا برادر به من نزدیک تری.


    


    -توام همین طور آرسام. من دیگه برم. مراقب خودت باش. باشه؟


    


    -چشم توام مراقب خودت باش.


    


    از بغلم بیرون اومد و دستی به شونم زد و گفت:


    


    -بزار آخرین کرمم بریزم!


    


    سری تکون دادم و گفت:


    


    -کاملا مشخصه عاشقه آرامشی!


    


    چپ چپی نگاهش کردم که با خنده خداحافظی کرد و رفت،میدونست حق عاشقی رو از خودم میگیرم و می گفت، میدونست که اعتقادی به عشق ندارم و باز هم می گفت، میدونست قلب من 13 ساله که از یخ شده و باز هم می گفت...نشستم توی ماشیـن وبه راننده گفتم:


    


    -برو خونه.


    


    -چشم آقا.


    


    روشا با یه حالتی غم زده زل زده بود به بیرون و دست کوچیکش رو گرفتم و با اخم گفتم:


    


    -چیزی شده ؟!


    


    سری به نشونه ی آره تکون داد جوشش اشک رو از چشماش دیدم...:


    


    -چی شده ؟


    


    حتی نمیتونستم یه ذره محبت داشته باشم!نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم یکم مهربونی تو حرفام به کار ببرم. :


    


    -دلم داداشمو خواست...


    


    نگاهش کردم. یک آن صورت آدرینا جلو روم سبز شد که اینجوری بهم زل میزد... آدرینام منو دوست داشت اما... نموند... پیشم نموند. بی اراده کشیدمش توی بغلم و بوسه ای به سرش زدم، دست خودم نبود حس کردم آدرینا کنارمِ حس کردم باز هم آدریناس که با چشمای مظلوم گریونش به من نگاه کرده. کی میفهمید دلم برای تمام زندگیم که خواهرم بود چقدر تنگه؟ کی...؟:


    


    -زوده زود میبرمت پیشـش... فعلا زوده عزیزم. بهت قول دادم. من بمیرم زیر قولم نمیزنم باشه؟!


    


    سری تکون دادم و گذاشتم که تو بغلم بمونه.


    


    نفسی عمیق کشیدم، نگاهم به مناظر نزدیک به ویلا بود وقتی رسیـدیدم نگاهی به روشا انداخته و در حد توان به ملایمت گفتم:


    


    -پیاده شو خانم کوچولو.


    


    لبخندی زد و پیاده شد اما از جاش تکون نخورد و همون بیرون ایستاده منتظر من بود، چه راحت میشد دل بچه ها رو به دست آورد.کاش ما بزرگ تر ها هم عین بچه ها... پاک و بی ریا بودیم... کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم... من هم پیاده شدم و دستش رو گرفتم، وارد خونه شدیم بانو به سمت در اومد و با دیدن من لبخندی زد و گفت:


    


    -سلام آقا خوش اومدین.


    


    -سـلام ممنون بانو.


    


    آرامش با اخمی طریف و صدایی آروم گفت:


    


    -سلام..


    


    با تصور حسادتش تو دلم خندیدم! گفتم:


    


    -بانو این خانم کوچولو رو ببر بالا امشب مهمون منه.


    


    بانو لبخندی زد و روشا رو با خودش برد اما آرامش زل زده بود به من. قیافش پر سوال بود با اخم گفتم:


    


    -چیزی شده؟!


    


    -نه! باید چیزی بشه؟!


    


    -بیا بالا کارت دارم.


    


    -چشـــم! منم شما رو کار دارم!


    


    یه تای ابروم رو دادم بالا و رفتم تو اتاقم پالتوم رو کندم و انداختم روی تخت،درحال جمع کردنشون بود لبخندی محو نشست کنج لبم و زیر چشمی نگاهش کردم اخماش تو هم بود. دکمه های پیراهنم رو کاملا باز کردم و گفتم:


    


    -ساعت چند میان؟!


    


    -نیم ساعت دیگه آقا.


    


    -خوبه من میرم دوش میگیرم و میـام نزارین به روشا بد بگذره. مراقبش باش.


    


    -باشه یعنی چیزه چشم!


    


    -امروز کسی نیومد خونه؟!


    


    -چه خوب شد یادم انداختید صدف جون اومده بود شما رو ببینه!


    


    دست کشیدم روی لبم تا از حرصش خندم نگیره. چرا دوست نداشتم آرامش حرص بخوره از دست صدف؟! هر کی بود نسبت به حرص خوردناش بی تفاوت بودم اما... اخم کردم و گفتم:


    


    -از کی تاحالا صدف شد صدف جون؟!


    


    -نه که خیلی دوسش دارم به خاطر همینه!


    


    مچ دستش رو گرفتم، دست خودم نبود، دوست داشتم اذیتش کنم، دوست داشتم افسار این دختر سرسخت به دستم بیوفته و از نظر جسمی، اون از من ناتوان بود:


    


    -ولم کن!


    


    اقتدارش، گستاخیش، اما در عین حال مهربون بودن و شیطون بودنش واسم دلنشین شده بود... نباید این اتفاق میوفتاد اما آرامش خوب تونسته بود تو ذهن من راه پیدا کنه. ذهن آره اما قلب...نه!محکم تر دستش رو گرفتم و کشیدمش رو به روی خودم:


    


    -تو دوباره چت شده؟!


    


    -میشه اینقدر جویای حال خدمه هاتون نباشین؟!


    


    -من جویای حال هیچ کس نیستم!


    


    -پس بزارید برم...


    


    محکم دستام رو دور کمرش پیچیدم و گفتم:


    


    -سرتق بازی در نیار ولت کنم.!


    


    -ولم کن ! معلوم نیست از کدوم...


    


    -حرفتو بزن تو که تا الآن هر چی خواستی بار من کردی چرا حرفتو میخوری؟! فوقش میزنمت نه؟!


    


    -بزارید برم... دیرمون میشه.


    


    نفسی عمیق کشیدم دلم برای اون موهای بلند تنگ بود،شالش رو کشیدم نزدیک بود جیغ بزنه که با اخمام حساب کار رو به دستش دادم غرید:


    


    -ولم کن این چه کاریه؟! مگه من عروسک باربیم؟ شالمو چرا بر میداری؟ زده به سرت؟


    


    شالش رو خواست برداره،میدونستم کارم اشتباست اما... موهای بلندی که به پای راپونزل میرسید رو دوست داشتم. دلم خواست یک بار دیگه موهای بلندش رو ببینم. :


    


    -گفتم شاید موهات رو از غیض من کوتاه کرده باشی.!


    


    شالش رو از دستش گرفتم و خیلی منظم گذاشتم روی سرش سرخ شده بود... شاید از خجالت! با اخم گفتم:


    


    -جلو هیچ کس شالت رو بر نمیداری.


    


    -آلزایمر فوق سری داری شما! من جلوی هیچ احدی موهام روبه نمایش نمیذارم. خودت برداشتی شالمو دیگهم تکرار نشه! این بار دومتونه!


    


    اخمام تو هم شد:


    


    -بار دومم؟!


    


    چشماش گرد شد:


    


    -یعنی چیزه هیچی اشتباه شد.


    


    -منظورت چی بـود؟!


    


    از جدیتم آب دهنش رو قورت داد:


    


    -هیچی به خدا بزار برم یکی میاد بد میشه.


    


    -هیچ کس نمیاد منظورت ازاین حرف چی بود؟


    


    -چه گیری میدی!


    


    -آره چون به خودم مربوطه!


    


    در اتاق زده شد،صدای بانو توی فضا پیچید:


    


    -پسرم آدرین اینجایی؟!


    


    آرامش رو ول کردم و اون هم خدا خواسته پا به فرار گذاشت! گفتم:


    


    -بله بانو بیا تو.


    


    در باز شد آرامش فوری رفت و بانو با تعجب وارد شد چپ چپی نگاهم کرد:


    


    -باهاش چیکار داشتی آدرین چرا انقدر سرخ شده بود؟!


    


    -من از کجا بدونم بانو؟! کاری داری؟!


    


    لبخندی رو لباش نشون داده شد که باعث اخمام شد و گفت:


    


    -بدو پسرم دیر میشها...


    


    -چشم...


    


    -چشمای خوشگلت بی بلا پسر گلم.


    


    بانو رفت و پوزخندی زدم. پیراهنم رو کندم و یه دوش گرفتم. لباسام رو تنم کردم و با حوله ی سفیدم مشغول خشک کردن موهام شدم! عطر تلخم رو به گردنم زدم یه جورایی فقط به خاطر آیدین این کار رو کردم. چون سامره رو دوست داشت و نخواستم حسرت به دل جفتشون بمونه مراسم خواستگاریمم خودم به عهده گرفتم شایدم اگه وجود آرامش نبود... آرامش داشت کل زندگیه من رو از این رو به اون رو میکرد. این زندگیه کسالت بار با وجود اون مثل اسمش پر آرامش شده بود. نفسی عمیق کشیدم و آماده شدم و رفتم پاییـن آرامش رو برانداز کردم. عین همیشه پوشیده و ساده. اما برای من.. نه برای من ساده نبود من دوست داشتم لباس پوشیدناشو... حد خودش رو میدونست. چشماش رو من چرخید و نگاهش رو ازم گرفت! تصور اینکه ازم خجالت میکشه...


    


    زنگ آیفون به صدا در اومد و از روی مبل بلند شدم و با دیدن آیدین و و مادرش لبخندی کمرنگ زدم و با آیدین دست دادم... چند سال بود که میشناختمش و تا حدودی بهش اعتماد داشتم به مادرش هم سلام کردم هـرگز نتونستم با بزرگتر از خودم خودخواهانه رفتار کنم. حرمتشون رو همیشه نگه میداشتم! و این رو همیشه از مادرم به خاطر داشتم! همه نشستیم دور هم اما زیاد حوصله ی شلوغی نداشتم....


    



    


    : آرامش


    


    لبخندی زدم و از تو آشپزخونه بهشون نگاه کردم. سامره دیگه جدی جدی داشت رفتنی میشد. لبخندی زدم و نگاهم رفت سمت آدرین، نمیدونم چرا اینقدر با دیدنش قلبم تند تند میزد! خوشتیپ شده بود خیلیم خوشتیپ شده بود.!از چند دقیقه ی پیش که بغلم کرده بود دلم میخواست یا اونو بکشمک یا خودم رو، دست خودم نبود حس انزجار بهم دست میداد. لبم رو گاز گرفتم و سامره هم با حجاب وایستاده بود و کلی دست پاچه بود گفتم:


    


    -وا سامره؟! چرا اینجوری شدی دختر آروم باش!


    


    -تشویش و اضطراب ول کنم نیستن آرامش! یکم اسمت رو بهم میدی؟!


    


    خندیدم و آبی براش ریختم و همش رو سر کشید و گفتم:


    


    -آروم باش!


    


    -خجالت میکشم..


    


    -خجالت هم نکش! بیـا الان ده دقیقست که اومدن چایی رو ببر


    


    لبش رو گزید:


    


    -بابت همه چیز ممنونم آرامش.


    


    -برو از آقای رادمهر تشکر کن نه از من.


    


    لبخندی زد و سینی چای رو برد لبخندی زدم و نشستم کنار ملـودی و داشت با گوشه ی شالش بازی می کرد دستم رو گذاشتم روی شونش و با صدایی که خنده توش موج میزد،گفتم:


    


    -تو دیگه چته ملودی؟! نکنه توام خواستگار داری من برم وساطتش رو بکنم؟!


    


    یکم نگاهم کرد و سرش رو به نشونه ی آره تکون داد! چشمام گرد شد و لبخند از لبم پرید:


    


    -ای بابا! توام رفتنی شدی؟! تو دیگه کی ازت خواستگاری کرده؟!


    


    -سینا...


    


    اول با تعج نگاهش کردم، قیافش یک کم خجالتی شد، خندیدم و گفتم:


    


    -از اون لیدی گفتانش مشخص بود!توام از رادمهر میترسی؟! بابا بنده خدا کاریتون نداره که!


    


    -چرا... مثلا به بانو گفته هرگز نمیذارم آرامش نه از اینجا بره و نه ازدواج کنه!


    


    یه تای ابروم رفت بالا،نمیذاره؟ یعنی چی؟ شونه ای بالا انداختم و گفتم:


    


    -من با تو فرق دارم.. بزار سینا باهاش حرف بزنه مطمئن باش که کاریت نداره.


    


    سری تکون داد و بوسه ای به گونم زد:


    


    -از وقتی اومدی اینجا رنگ همه چی عوض شده آرامش!همه چی بوی آرامش گرفته!


    


    -عزیـزم...


    


    لبخند تلخی زدم . آره دارم به دیگران آرامش میدم اما خودم آرامش ندارم! نفسی عمیق کشیدم و گفتم:


    


    -من میرم پیش روشا تنهاست .


    


    سری تکون داد و سریع از پله ها جیم شدم تا کسی من رو نبینه رفتم توی اتاق خودم و دیدم که نشسته روی تختم و داره نقاشی میکشه لبخندی زدم قیافش نه تنها فوق العاده ناز بود بلکه من رو یاد یک نفر مینداخت... گفتم:


    


    -روشا خانم ما چطوره؟!


    


    -خوبم خاله جون.


    


    موهای عسلی قهوه ایش رو دم خرگوشی بسته بود گفتم:


    


    -تو چند سالته خاله جون؟


    


    -9سال!


    


    -مدرسه میری؟


    


    -اون آقاهه اسمش چی بود؟! آها آرسام... همون من رو میبره میاره!


    


    -اوه! شما فامیلشی؟!


    


    با لحن بامزه ای گفت:


    


    -نه زندونیشونم...


    


    خندیدم:


    


    -جوک با مزه ای بود!


    


    -نه به خدا راست میگم الآن یک ساله من رو از داداش رامتیـنم جدا کردن و همون عموهه آدرین گفت زوده زود من رو میبره پیشش...


    


    چشمام گرد شد! چی؟! رامتین؟ شاید من بد شنیدم نه؟ قیافم توی هم شد و گفتم:


    


    -داداش چی؟


    


    گردنش رو کج کرده و با مظلومیت چشمای عسلی رنگش به من خیره شد:


    


    -داداش رامتینم، پلیسه!


    


    یعنی... یعنی خواهری که رامتین ازش میگفت... روشا بــــــود؟! روشا که زنده و سالم! آره آره پس بگو چرا اینقدر قیافش برام آشناست! اما من نمیفهمم... چطور؟! مگه رامتین نگفت آدرین روشا رو کشته؟! آدریـــــــن! چرا اینقدر تو زندگیت مبهمه؟! لبم رو گاز گرفتم و گفتم:


    


    -واسه ی چی تو رو زندونی کردن خاله؟!


    


    -نمیدونم اما عمو آدرین نجاتم داد یه جورایی! یه آقای خیلی خیلی بد چشم آبی میخواست من رو بکشه اما عمو میگه من میخوام بکشمش ولی نجاتم میده... اینا رو فال گوش وایستاده بودم خاله به کسی نگو باشه؟!


    


    سری تکون دادم و اخمام رو توی هم دادم... آدرین! امکان نداره آدرین خلافکار باشه! قاتل؟! نه! پس... پس اون عملیاتایی که میگه! ای خدا گیج شدم... باورم نمیشه روشا خواهریه که رامتین فکر میکنه مرده! روشا لب ورچید و گفت:


    


    -خاله؟ به نظرت عمو من رو میبخشه؟!


    


    -واسه چی عزیزم؟!


    


    -آخه فکر میکردم خیلی آدم بدی باشه. من رو یه سال از داداشم دور کرد اما... امشب کلی بغلم کرد و گفت نتونستم از نمیدونم... کی بود؟ آدری...


    


    -آدرینا!


    


    -آره خودش! مراقبت کنم اما از تو و آرامش مراقبت میکنم!


    


    چشمام گرد شد! من؟! واسه چی من مگه چه خطری من رو تهدید میکرد؟! اصلا آدرین به این مغروری میخواد از من مراقبت کنه؟! اینکه تو حرفای دل آدرین رو استخراج کنی! لبخندی زدم و گفتم:


    


    -این حرفا بین خودمون میمونه؟


    


    -البته به جون داداش رامتینم.!


    


    چشمکی زدم و دراز کشیدم رو تختم... لبخندی زدم و به پهلو خوابیدم . چقدر آدرین واسم یه مرد مغرور و خودخواه و کمی دوست داشتنی بود! عزیـــــزم! اما... هنوزم ثابت شدست که یه خلافکاره.. واگرنه با عمو و اون سپهرمنش چیکار داره؟ همیشه از یه سری عملیات حرف میزنن... دیگه تو این مورد شک ندارم که خلافکاره! این رو با چشمای خودم دیدم! لبام آویزون شدن و روشا رو کنار خودم خوابوندم....چیزی نگذشت که خوابش برد... لبخندی زدم و بلند شدم رفتم بیرون وارد آشپزخونه شدم . هر کی واسه خودش یه یاری داره این وسط فقط من بی یارم! خندم گرفته بود شیرینی توی دهنم گذاشتم و گفتم:


    


    -بانو؟


    


    -جان بانو؟


    


    -چی شد به توافق رسیدن؟!


    


    -آره دیگه آخراشه...


    


    توی دلم خندیدم، انگار پنج به علاوه ی یک بود! آهی کشید:


    


    -سامره هم عروس شد قراره یه عقد ساده باشه!


    


    -نکنه این رو آدرین باب کرده؟!


    


    -باز تو فقط اسمش رو گفتی؟!


    


    ملودی نیشش باز شد:


    


    -آره دیگه! چیزی نمونده آرامش بشه خانم این خونه!


    


    شیرینی پرید تو گلوم و تا حد آخر داشتم سرفه میکردم و بانو محکم زد تو پشتم و گفت:


    


    -ای نمیری ملودی!


    


    کمی آروم گرفته و گفتم:


    


    -خدا اون روز و نیاره فکرش آزارم میده اه!


    


    بانو چپ چپی نگاهم کرد:


    


    -دلتـم بخواد! پسره من تو دنیا تکه آرامش خانم!


    


    تو دلم گفتم «بر منکرش لعنت!» خندیدم و جواب دادم:


    


    -نه بابا فرق چندانیم نداره!


    


    حالا نه که خودم فرق آدرین رو نمی دونستم... لبخندی رو لبم نشست، کمی توی فکر فرو رفتم، نمیدونم چرا تا با خشونت من رو تو آغوشش میگرفت میخواستم پسش بزنم؟! اینکه شالم رو برداشت یه جورایی خجالت کشیدم اون شب مست بود ولی حالا...


    


    نفسی عمیق کشیدم و اون شب هم با تموم بدی و خوبیاش تموم شد! بعد رفتن آیدین و مادرش آدرین رفت کنار بانو و نمیدونم چی داشت بهش میگفت! بانو اومد سمت ما و گفـت:


    


    -بچها هفته ی بعد همتون تعطیلید و آزاد!


    


    از فکر اینکه میتونم رامتین رو ببینم و همه چیز رو بهش بگم شاد شدم و نیشم شل شد اما با ادامه ی حرف بانو نیشم قیچی شد! :


    


    -البته به جز آرامش و خودم...


    


    اخم کردم، یعنی چی من نمیتونم؟ دندونام رو روی هم گذاشته و دادم رفت هوا:


    


    -مگه من شاخ یا دم دارم؟! بابا خو منم آدمما! دلم ترکید تو اینجا!


    


    بانو لبش رو گاز گرفت:


    


    -نمیدونم دخترم برو به خود آقا بگو هر چی بهش میگم حرفش همونه...


    


    اخمام رو توی هم دادم:


    


    -کجاست؟


    


    -تو اتاقش...


    


    بلند شدم و پشت سرم شنیدم که ملودی گفت:


    


    -یا باب الحوائج! خودت به خیر بگذرون!


    


    از حرفش خندم گرفته بود اما به حدی عصبی بودم که خنده به لبام راه پیدا نمی کرد در اتاقش رو زدم خشک و جدی گفت:


    


    -بیا تو!


    


    در رو باز کردم و وارد شدم اخمام توی هم بود اون از من بدتر! سرش با لب تاپش گرم بود گفت:


    


    -بگو.


    


    -چرا من نمیتونم برم بیرون؟! مگه من آدم نیستم؟!


    


    -خودت گفتی آدم نیستی یادت رفته؟!


    


    از حرفش حرصم گرفت! بیشعور خوب میدونست کجا چی رو بگه! چشم غره ای زدم و ادامه داد:


    


    -آدما از فرشته ها بالا ترن امیدوارم جوابت رو هم گرفته باشی برو بیرون!


    


    -نمـــــــــیرم! منم میخوام با بقیه برم!


    


    اخماش توی هم و از جاش بلند شد چونم رو محکم گرفت تو دستش دیگه عادت کرده بودم این نشونه ی زورگوییش بود! غرید:


    


    -تو هیچ حقی نداری مهم اون تصمیمیه که من میگیرم!


    


    بُق کرده گفتم کردم:


    


    -اما منم میخوام برم... حوصلم سر میره...


    


    نفسی عمیق کشید.:


    


    -نمیتونم بذارم بری...


    


    -به خدا فرار نمیکنم.


    


    لحنش آروم تر شد:


    


    -من به خاطر خودت میگم. لعنتی بفهم به خاطر خودت میگم! حتما باید برات توضیح بدم تا تو اون مخت بره؟! باشه! دوست داری بفهمی اون پسره شهاب داره میاد تهران واسه این که از تو انتقام بگیره؟! د لامصب بفهم نمیخوام بزارم بلایی سرت بیاره!


    


    چشمای گرد شدم دوخته شده بود به چشمای خاکستریی که برای من به طرز عجیبی خاص شده بود.. نفسی عمیق کشید:


    


    -حالا فهمیدی برای چی میگم؟


    


    سری تکون دادم و چپ چپی نگاهش کردم:


    


    -از اول اگه یه سری چیزا رو روشن کنین اینجوری نمیشه.


    


    -نخواستم ترس به دلت راه بدی.


    


    -من جز خدا از هیچکس نمیترسم هزار و بیست شش مرتبه!


    


    صدای رعد به گوشم رسید و از ترس چشمام رو بستم! یه تای ابروی آدرین رفت بالا، خباثت رو میشد توی ته اون چشمای یخی دید:


    


    -جز خدا از هیچکس نمیترسی؟!


    


    لبخندی آبکی و زورکی زدم:


    


    -البته رعد و برق از این قاعده مستثناست!


    


    چپ چپی نگاهم کرد ، گردنم رو کج کرده و گفتم:


    


    -خب موندن من اینجا از نظر شما کار رو بدتر نمیکنه؟! اونجوری حداقل میتونم برم خونه ی دوستم پناه بگیرم!


    


    -نه. من اون رو از تو بهتر میشناسم تا پیدات نکنه ول کنت نمیشه! اینجا با وجود من نمیتونه کاری کنه اما... باید پنهون شی! چون یک نفر دیگه هم هست... باشه؟


    


    -چشم!


    


    -خوبه حالا برو اینقدر هم غر نزن .


    


    چپ چپ نگاهش کردم و زل زدم تو چشمای خاکستریش چرا اینقدر این چشما واسم شیرین شده بودن؟ حتی با وجود یخی بودن و پر شده از غرور چشماش رو دوست داشتم!! :


    


    -حس نمیکنی خیلی بهم زل زدی؟!


    


    با دیدن اخماش و شنیدن حرفش به خودم اومدم و دروغی تو دلم ساختم:


    


    -تو فکر یه چیز دیگه بودم صدا و تصویر قاطی شد!


    


    چپ چپی نگاهم کرد و با شب خوش گفتنی از اتاقش بیرون رفتم. لبخندی روی لبام نقش بسته بود که از بین نمیرفت. آدرین به فکر من بود؟! واقعا؟! وای خـــدا! چقدر خوب... اولیـن مردی که ازم حمایت می کنه و اولین مردی که مردونگیش بهم ثابت شده! وارد اتاقم شدم و رفتم کنار پنجره بارش برف کمتر و اندازه ی برف ها ریز تر شده بودن برف کمی روی زمین نشسته بود همراه برف ، بارون ریز ریز میبارید و بهش زیبایی میداد هرچند که باعث آب شدن برف ها میشد هر از گاهی یک رعد و برق میزد که باعث میشد گوش هام رو بگیرم! دراز کشیدم روی تخت و با تصور چشمای خاکستری آدرین لب هام به لبخند متمایل شد و غرق در لذت خوابم برد....


    


    -بچها دلم واستون تنگ میشه!


    


    ملودی لبخندی به روم زد:


    


    -زود برمیگردیم مراقب بانو هم باش عزیزم .


    


    -باشه....


    


    همشون از در بیرون رفتم و بانو دستش رو دور شونم حلقه کرد:


    


    -آرامش میدونی خیلی دوست دارم؟!


    


    خندیدم و محکم گونه ی بانو رو بوسیدم:


    


    -منم تو رو خیلی دوست دارم بانو جونه من!


    


    لبخندی زد و گفت:


    


    -من میرم ناهار درسـت کنم! یک ساعت دیگه آدریـن میـاد...


    


    -نــــه بانو! خوم درست میکنم تو بشیـن.


    


    -اما... میتونی؟!


    


    -دستت درد نکنه دیگه! یعنی فقط به درد جرز دیوار میخورم؟!


    


    -نه دخترم این چه حرفیه؟! بیـا برو ببینم که چه میکنی!


    


    -چی درست کنم؟! قورمه سبزی خوبه؟! اممم...


    


    -قورمه سبزی؟! آدرین که عاشقشه میخوای درست کن!


    


    میخواستم بگم«وای خدا چه خوب شد فهمیدم غذای مورد علاقش چیه» اما خب جنبه ی احتمالات و منفی بافیا رو در نظر گرفتم و با غرور سرم رو بالا گرفتم و یه تای ابروم رو دادم بالا دستام رو هم به کمرم زدم و گفتم:


    


    -مــــن! آرامــش! اسـتاد قورمه سبزی درست کردن!


    


    بانو خندید و همراه هم وارد آشپزخونه شدیم. مشغول سبزی قورمه درست کردن بودم و همزمان با بانو حرف میزدم :


    


    -میگم آرامش؟


    


    -جانم؟!


    


    -چی شد اومدی اینجا کار کنی؟!


    


    لب رو گاز گرفتم! مگه میشد به بانو دروغ بگم؟! سرفه ای کردم و تصمیم گرفتم تقریبی داستان رو براش بگم:


    


    -داستانش طولانیه بانو... میدونی که من...


    


    -خیل خب اگه قراره ناراحت بشی اصلا نمیخواد چیزی بگی!


    


    لبخند به لبام اومد! چقدر بهتر! مدتی گذشت و گفتم:


    


    -بانو من برم یه دوش بگیرم!


    


    پیش بند رو داشتم باز میکردم که نگاه خیره ی بانو باعث تعجبم شد:


    


    -چیزی شده بانو؟!


    


    -نـه... نه.. برو دخترم!


    


    -نه بانو این چند وقته نگاهات خاص شده! ببین پسر هم نداری بگم بهم نظر کردی خدای نـکرده!


    


    اخم کرد:


    


    -اولا که پسر دارم! دوما نکنه دوست نداری عروس شی؟!


    


    -وا پس من چرا ندیدمش؟ اصلا مگه ازدواج کردی؟!


    


    خندید و گفت:


    


    -آدریـن پسر خودمه!


    


    -آها از اون نظر! آخه فکر کردم از طریق گرد افشانی اسلامی باردار شدی!


    


    خواست با کاسه بکوبه تو سرم که با خنده رفتم سـمت پله ها ! جدی جدی بهترین روزای زندگیم داشت اینجا سپری میشد. وجود بانو و و جود دوستایی مثل ملودی و سامره و مهم ترین.. و مخصوص ترینش هم وجود آدرینی که برام خاصه! پریدم توی حموم و با حوصله مشغول شست و شوی موهام شدم! بعد یه حموم حسابی بیرون اومدم و حوله رو دور خودم گرفتم لباس هام رو پوشیدم وموهام رو با حوله گرفتم که رفتم جلوی آینه یه لباس آستین بلند که سر آستینش مثلثی بود و به انگشتم وصل میشد و بلندیش تا یکم بالای زانوم ، رنگش سورمه ای و سر قفسه ی سینش چین چین مانند بود، به همراه شلوار پارچه ای مشکیی پوشیدم و لبخندی زدم شالم هم مشکی بود میخواستم سر سنگین باشم. هدبندمم هم طبق معمول! نگاهی به ساعت انداختم همش پنج دقیقه مونده به اومدن آدرین لبخندی رو لبام نشست. از صبح دلم واسش تنگ شده بود.نمیدونم از هفته ی پیش که روشا اینجا بود آرسام اون رو با خودش کجا برده... اما دیگه به آدرین در این مورد اعتماد داشتم که آدم هوس بازی نیست. صدف هم...نامزدشه خب حق داره.. با فکرش تموم تفکراتم بهم ریخت و اخم ظریفی ابروهام رو بهم پیوند کرد... نفسی عمیق کشیدم بوی توت فرنگی میدادم به خاطر شامپوم! آروم رفتم پایین کشتیام غرق شده بودن. اه صدف از یادم رفته بود. اما نه آدرین صدف رو دوست داره من باید این رو تو سرم باب کنم! دندونام رو بهم فشـار دادم. اومده... نفسی عمیق کشیدم و با ورودش نگاهی بهش انداختم و با اخمی ظریف گفتم:


    


    -سلام...


    


    اخماش بیش تر توی هم کشیده شد و جوابم رو داد. بانو رو دید و به گرمی باهاش سلام کرد. با بانو میز رو چیدیم و آدرین گفت:


    


    -بانو تو با من نهار میخوری!


    


    -اما..


    


    -همین که گفتم، اینجا که کسی نیست.


    


    -پس آرامش...


    


    -اون خودش هم اعتراف کرده آدم نیست!


    


    عوضی به توان بی نهایت! عین همیشه جدی و خودخواه! یعنی رسما من رو آدم حساب نکرده بود. لبم رو گاز گرفتم و نشستم روی صندلی آشپزخونه. لعنتی! همینم مونده بود به خاطر این گوریل انگوری بغض کنم! دستام رو مشت کردم و سعی کردم آروم باشم. آروم باش آرامش غرورت رو حفظ کن به جهنم! واسه من چرا باید مهم باشه؟! اصلا... ظرفی برداشتم و کمی برنج برای خودم کشیدم زیاد میلم نمیکشید اما خب از این قورمه سبزی که درست کرده بودم و حسابی رنگ و رو گرفته بود هم نمیشد گذشت. بیچاره بانو چقدر فکر می کرد من الـان عصبیم ازش! برنجم رو با قورمه سبزی خوردم و لبخندی سر تا سر لبم رو پوشوند. آروم آروم غذام رو میخوردم و تو ذهنم فکر یه نقشه بودم. اینجوری فکر نکن آقا آدرین! من اگه تلافی نکنم آرامش نیستم آقای گوریل انگوریه عظیم الجثه! بدجور حالتو میگیرم ! پا رو دم آرامش نباید بزاری! پوزخندی زدم و منتظر یه موقعیت مناسب بودم لبخند زنان ظرف ها رو جمع میکردم و دستکشی دستم کردم تا ظرفا رو بشورم بانو اومد کنارم و گفت:


    


    -دخترم به خدا من نمیخواستم اینجوری شه.


    


    با لبخند گفتم:


    


    -چطوری عزیزدله من؟! چیزی نشد که مگه من باید ناراحت شم؟! مهم نیست فقط جواب اون حرف پسرتم میدم تا حسابی از خجالتم در بیـاد!


    


    -آرامش تورو خدا...


    


    -ا! میگم شما نگران نباش شما عشق منی بانو جونم.


    


    لبخندی زد:


    


    -توام فرشته ای فرشته!


    


    لبخندی زدم و ظرف ها رو میشستم دستی به پیشونیم کشیدم و با دست دیگم کمرم رو گرفتم! پوفی کردم و بانو گفت:


    


    -عزیزم این قهوه رو هم ببر واسه آقا.


    


    -چشم عزیزم.


    


    فنجون رو گرفتم و از پلها بالا رفتم.در اتاقش رو زدم و بعد اینکه جوابم رو داد وارد شدم فنجون رو گذاشتم روی میز و داشت میرفت حموم. لباساش هم آماده کردم و رفت. خواستم از در بیرون برم که موبایلش زنگ خورد. لبم رو گاز گرفتم نگاهم روی صفحه ی گوشیش ثابت شد!صدف بود! نیشم خبیثانه باز شد! چرا که نه؟! حال جفتتون رو میگیرم اساسی گوشیش رو برداشتم و روی گوشم گذاشتم، با کلی زحم صدام رو تغییر دادم:


    


    -الـو؟!


    


    -الو عشقم؟!!! خودتی؟!


    


    چقدر احمق! واقعا صدای مردونه و دورگه ی آدرین این شکلیه؟! :


    


    -وا! عشقت کیه خانم؟ اشتباه گرفتی.


    


    -آدرین؟! نه مطمئنم این شماره عشقه منه!


    


    -خفه شو خانم! آدرین نامزده منه! این حرفا چیه میزنی هی عشقم عشقم میکنی!


    


    -نه.. نه مگه میشه؟! آدرین چطور با من اینکارو کرد؟!


    


    لبم رو گاز گرفتم تا نخندم! :


    


    -خانم دیگه مزاحم تلفن عشقه من نشو!


    


    و تماس رو قطع کردم و گوشی رو عین روز اول گذاشتم سر جاش و رفتم تو اتاق خودم و از خنده منفجر شدم رو تخت! آخی نمیرم آدرین جونــــــم! صدف برات بمیره یه سری جیغ جیغ باید بخوره تو سرت! حقته بیشعور به من میگه آدم نیستم. الکی به بهونه ی کرم کرمی به دست و صورتم زدم و رفتم پایین پیش بانو نشسـتم. با لبخند نگاهش کردم سعی داشتم شیطنت و خنده های وجودم رو بکشم تا کسی بهم شک نکنه و اگرنه آدریـن تو انباری یه قبر واسم درست میکنه! چاییم رو میخوردم و بانو گفت:


    


    -آرامش دخترم گفته بودی چند سالته؟! ماشالله آلزایمر رو گرفتم.


    


    -این چه حرفیه بانو 21 سالمه..


    


    لبخندی زد و درحال میوه پوست کندن بود سرم رو گذاشتم روی شونه ی بانو بوسه به سرم زد لبخندی زدم و زنگ آیفون به صدا در اومد! لبم رو گزیدم:


    


    -یعنی کیه؟!


    


    -نمیدونم


    


    -الآن میرم ببینم کیه!


    


    رفتم سمت آیفون و با دیدن صدف زیر لب گفتم « یا حضرت عباس! تارزان فرا رسید!» دکمه ی آیفون رو زدم و رفتم توی آشپزخونه بانو سری تکون داد و گفت:


    


    -کیه؟!


    


    -عشـقم اومده!


    


    چشمای بانو گرد شد:


    


    -عشقت؟! عشقت دیگه کیه؟!


    


    -صدف جــــونم رو میگم!


    


    بانو بادی به غبغب انداخت که خندم گرفت! از درگاه آروم نگـاه کردم که آدرین داشت از پله ها میومد پایین و صدف از در با وضعی خند دار وارد شد! یه شلوار گرمکن بنفش و مشکی با یه تی شرت لیمویی و شالشم که خدا بیامرزه افتاده بود پشت! چشمای آدرین گرد شد:


    


    -این چه سر و وضعیه صدف اینجا چیکار میکنـی؟!


    


    خندم گرفته بود بیچاره آدرین! صدف با گریه گفت:


    


    -آدرین خیلی بدی! حالا سر من هوو میاری آره؟!


    


    آدرین اخم کرد و داد زد:


    


    -زده به سرت صدف؟


    


    -آدریــــــن! من نامزد توام!


    


    -از نظر عمو آره! حالا واسه چی این دیوونه بازیا رو در میاری؟!


    


    -تو چرا ینقدر بیخیالی!؟ آدرین اون کی بود وقتی بهت زنگ زدم برداشت بهم گفت نامزدته؟! هـــا؟!


    


    -سر من داد نزن صدف!


    


    از دادش من کر شدم صدف که جای خود داشت! صدف هق هق کنان فقط نگاهش کرد:


    


    -از اول تعریف کن ببینم چی شده؟!


    


    -امروز زنگ زدم حالت رو بپرسم که یه دختره برداشت و بهم گفت که تو نامزدشیو بهت نگم عشقم! این یعنی چی آدرین؟!


    


    لبم رو گاز گرفتم و رفتم پیش بانو و بانو پرتقالی بهم داد و با اخم به حرفای صدف و آدرین گوش میداد یهو زدم زیر خنده بانو با چشمای گرد نگاهم کرد و گفت:


    


    -نگو کار تو بوده آرامش!


    


    -باشه بانو نمیگم! توام نگو!


    


    بانو سرفه ای کرد و به زور میوش رو پایین داد و با صدای آروم گفت:


    


    -کار تو بود؟! دختر تو مرض داری؟! به خدا این دفعه چشمم بد آب میخوره آدرین بفهمه و ازت بگذره!


    


    -مهم نیست به جهنم! حقش بود!


    


    -من شک ندارم موهای سر پسرم رو تو سفید میکنی با این کارات!


    


    -آخ! پیرش میکنم با کارام صبر کن!


    


    چپ چپی نگاهم کرد و بلند شد و زیر لب با خودش حرف میزد و من هم آروم و ریز ریز میخندیدم و آروم گفتم:


    


    -بچرخ تا بچرخیم آقـا آدریـن!


    


    نفهمیدم کی صدف رو دست به سر کرد قیافم عاقل اندر سفینه ای شده بود، باورم نمیشه صدف اینقدر راحت قانع شده باشه! دختره ی سر سبکه چندش! نگاهم رفت سمت بانو که شنلی به دوش داشت و عینکش رو به چشماش زده بودو کیف به دست رو به روم وایستاده بود:


    


    -کجا میری بانو؟


    


    -دارم میرم عیادت یکی از دوستام،دخترم زود برمیگردم.


    


    -نرو بانو من رو با این گوریل انگوری تنها نذار!


    


    -دیگه والا آدرین بخواد کاری بکنه اونقدری خودخواه هست که به حضور من هم اهمیت نده!


    


    بلند شدم و گونش رو بوسیدم و گفتم:


    


    -برو مراقب خودت هم باش بانو جونم.


    


    -توام همین طور عسل خانم فعلا...


    


    لبخندی زدم و رفت. آدرین با اخم روی مبل نشسته بود و با پاش روی زمین ضرب میرفت بعد رفتن بانو بلند شد و گفت:


    


    -بیا بالا کارت دارم.


    


    -چشم...


    


    لبم رو گاز گرفتم!فکر نکنم چیزی فهمیده باشه! فهمیده؟! نه بابا امیدوار باش آرامش! از پلها بالا رفتم و دستگیره ی در اتاقش رو فشار دادم و وارد شدم اما در رو نبستم.سرم روپایین انداختم و سعی کردم یکم قیافم رو مظلوم کنم، چشماش سرخه سرخ بود! نیم خیز شد سمتم و محکم من رو چسبوند به دیوار و به دستم فشار آورد :


    


    -دختره ی عوضی اون چه غلطی بود انجام دادی ها؟!


    


    از دادش چشمام رو بستم اما کم نیاورم:


    


    -کدوم کار؟! از چی حرف میزنین؟!


    


    پوزخندی زد:


    


    -تو هنوز من رو نشناختی! با چه حسابی با صدف حرف زدی هــا؟! که دلم میسوزه کاریت ندارم؟!


    


    -فکر کنم خواب نما شده باشین.


    


    -واسه من خودت رو تبرئه نکن! من ده تا مثل تو رو آدم میکنم!


    


    پوزخندی زدم:


    


    -پس چرا هنوز آدم نشدم من؟!


    


    -چون الآن آدمت میکنم!


    


    زل زدم تو چشمای عصبیش و گفتم:


    


    -مثلا میخوای چیکار کنی؟! ببین والا حضرت بزار روشنت کنم! این رو به خاطر داشته باش هر کی با آرامش در بیوفته ور میوفته! چرا؟ چون من ساکت نمیشینم بر و بر تو سری بخورم! من آدم نیستم؟! حالا آدم بودنم ثابت شد که دست به چه کارایی میتونم بزنم و از تو و امثال تو که فقط بلدین زور بگینم ترسی ندارم!


    


    دندوناش رو جوری بهم از عصبانیت فشار میداد که نزدیک بود دندوناش بشکنه! رگ های شقیقهاش از عصبانیت تند تند میزد. گلوم رو با دستش گرفت:


    


    -که ترس نداری؟!


    


    -به هیج وجه!


    


    ولم کرد نمیفهمیدم چی توی سرشه. در اتاقش رو قفل کرد که تو دلم به وحشت افتادم! نه آرامش آدرین از این جور آدما نیست! آروم باش! داد زدم:


    


    -چیکار میکنی؟!


    


    اما بد تر از من داد زد:


    


    -خـفه شو تا نشونت بدم اون روی سگم بالا بـیاد چیکار میکنم!


    


    با غضب نگاهم کرد، اگه بگم قلبم عین گنجشک میزد دروغ نگفتم، به حدی ازش ترسیدم که تا به حال نترسیده بودم، من... آدرین.. تنها!بی دلیل از ترس بغض کردم، امید وار باش آرامش، ادرین مرد بدی نیست. روشا رو یادت رفت؟ بانو کجا رفتی؟ دکمه ای از پیراهنش رو باز کرد و غرید:


    


    -الآن میفهمی وقتی بگم روزگارتو سیاه میکنم یعنی زندگیت از تیره هم تیره تر میشه!


    


    -چی کار میخوای بکنی؟ فکر کردی که چی؟! بی کسه تنهاس هر چی خواستم بهش بگم یه خاک تو سرش آدم نیست هم روش؟! نه عمو اشتباه فکر کردی... یه عمر غرور جمع نکردم که توی خودخواه بخوای همش رو خراب کنی! در این اتاق هم باز کن بزار برم!


    


    نفهمیدم کی اشکام به چشمام حمله ور شده. اصلا چرا نازک نارنجی شده بودم؟! یعنی اینقدر صدف براش مهم بود؟! لعنت به من! اشکام رو با پشت دستم پاک کردم اما اون فقط با اخم نگاهم میکرد. :


    


    -ها چیه؟! چرا زل زدی به من؟! زل زدن داره؟


    


    مچ جفت دستام رو گرفت، تقلا کردم اما دستام رو ول نکرد. چشمای خاکستریش از همیشه خشمگین تر بودن. نالیدم:


    


    -تو رو خدا میخوای بکشی بزن بکش اما کاری بهم نداشته باش...


    


    نفهمیدم چرا این رو به آدرینی که تازه بهش اعتماد پیدا کرده بودم گفتم. اما... توی همچین موقعیت هایی تنها کابوس یک دختر همین میتونه باشه، حالا چ اون مرد پسر پیغمبر باشه و چه خلافکار... محکم من رو به دیوار چسبوند. توی خودم جمع شدم، دستای پر قدرتش داشتن دستایضعیفم رو در هم میشکستن، حس می کردم دستی برام نمونده. سرش نزدیک گوشم اومد. انگار آروم شده بود و این... آروم نجوا کرد:


    


    -حیف... فقط حیف مرد این کار نیستم... توی کارم سوء استفاده نیست...


    


    نفس هاش کش دار شد. با صدایی که خودم به زور شنیدم گفتم:


    


    -میذارید برم؟


    


    جواب نداد. شنید و جواب نداد. میدونستم دستام سالم از دستاش بیرون نمیاد. از درد دستام قیافم مچاله شد:


    


    -تو رو خدا دستام... دستام...


    


    آرو م گفت:


    


    -چرا این کار و کردی آرامش؟


    


    دومین بار بود که اسمم رو صدا میزد؟! زبونم رو با لبام تر کردم. کمی صداش خشونت بار شد:


    


    -با تــوام!


    


    از ضعف دست درد نالیدم:


    


    -تو رو خدا دستامو ول کن داره میشکنه.


    


    ان من بودم که داشتم به یک مرد التماس می کردم تا دستام رو ول کنه؟! چقدر ضعیف شده بودم و خبر نداشتم. اشک توی چشمام جمع شد. آروم آروم از فشار دستاش کم کرد اما دستام رو ول نکرد:


    


    -نگفتی.


    


    سکوت کردم.، چی می گفتم؟! از حرص؟ از این که به من گفت آدم نیستم و از حرص صدف؟! قطره ای اشک از چشمم چکید. صورتش رو رو به روی صورتم قرار داد و به رد اشکم نگاه کرد، از اخماش کم شده بود. صدای مردونش توی گوشم پیچید:


    


    -چرا این کارو کردی؟ تا الآن هر چی گفتی، هر چی نیش و کنایه زدی کنار اومدم اما این کار تو میدونستی میتونست چقدر خطر ناک باشه؟! کله شقی، درست شدنی هم نیست.


    


    اخم کردم:


    


    -حق نداشتی به من بگی آدم نیستم. تو فقط میخوای به من زور بگی، به هیچ کس گیر نمیدی اما من...


    


    نفسی عمیق کشید. کمی نگاهم کرد:


    


    -مشکلت اینِ؟ باشه. تو سرت تو کار خودت باشه. اگه بهت زور گفتم آدرین نیستم.


    


    همین رو میخواستم؟نمی دونم... دستام رو آزاد و با نگاهش به در اشاره کرد:


    


    -برو.


    


    نگاهش کردم، مظلوم، با اشک، با ضعف اما دوباره با تحکم گفت:


    


    -برو!


    


    بدون ذره ای حرف اضافه. از اتاقش بیرون رفتم. یک چیز وحشتناکی توی گلوم سنگینی می کرد. از چی بود؟ نمیدونم. خسته بودم؟ آره... آهی کشیدم و رفتم توی اتاقم. مچ دستام... کبود بود. چقدر همه چیز یک باره شد... خدایا چی داره به سر من میاد؟


    


    دلم بدجور شور میزد اصلا. نمیدونم چرا اما از صبح حالم خوش نبود... سرفه ای کردم. امیدوار بودم حداقل فردا بچه ها برگردن آدرین دیگه حتی نگاهمم نمیکرد... خودم هم با این سردیای بیش ترش افسرده شده بودم، حس کمبود داشتم. نفسی عمیق کشیدم و مشغول شستن ظرف ها بودم بانو نشسته بود و سبزی پاک میکرد. اینقدر توی خودم بودم که بانو داشت بهم شک می کرد اما... حتی حوصله ی حرف زدن با کسی رو هم نداشتم. دلم میخواست سر به سر آدرین بزارم اما... دیگه نه. آهی آروم کشیدم .برگشتم و داشتم دست کش ها رو از تو دستم در میاوردم دستام یخ زده بودن حتی دلم واسه اخمو شدنیای آدرین هم تنگ بود! اما همون رو هم ازم دریغ می کرد. در کل میخواست با من هم مثل بقیه رفتار کنه. چیزی که خودم خواستم... اما دیگه الآنی که واقعا برام خاص و مبهمه شده دیره... الآنی که وابستش شدم... نه دیگه فایده نداره.. همون جور زل زده بودم به کف سالن که بانو گفت:


    


    -آرامش دخترم چیزی شده؟! این چند روز خیلی میری تو فکر!


    


    با انگشتام بازی می کردم تا که با حرف بانو به خودم اومدم و گفتم:


    


    -نه بانو چیزی نیـست..


    


    بانو دستش رو گذاشت روی قلبش، اخماش توی هم شد و وایی زیر لب گفت، از ترس توی قلبم زلزله به پا شد و با چشمای گرد گفتم:


    


    -چیزی شده بانو؟! حالت خوبه؟!


    


    تن صدام به حدی بالا بود که خودمم ترسیده بودم رفتم سمتشو دستش رو گرفتم که گفت:


    


    -قلبم.. قلبم گرفت...


    


    -بانو بانو جونم آروم باش تورو خدا آروم باش داروهات کجاست؟!


    


    با نگاهش به کمد اشاره کرد که دیدم داره از حال میشه... بغضم بر هر دلیلی ترکید بانو از مادر واسم نزدیک تر شده بود مونسم بود نمیتونستم ببینم حالش بده نفهمیده دوئیدم سمت اتاق آدرین و همون جور هم گریه میکردم! بدون اینکه حتی در اتاقش رو بزنم وارد شدم و ایستاده بود کنار پنجره، با اخم برگشت و با دیدن من متعجب شد. حق داشت داشتم بی مقدمه جلوش گریه میکردم اومد سمتم و تقریبا عین همیشه صداش خشونت بار بود:


    


    -چت شده؟! واسه چی گریه میکنی این چه طرز اومدنه؟!


    


    -تورو خدا.. بانو ؛ بانو حالش بد شده....


    


    چشماش گرد شد و من رو محکم پس زد و میدوئید سمت پایین آروم رفتم سمت پلهه ا. نگاهم رفت سمت آدرین... بانو رو بغل کرد و برد.... لبم رو گاز گرفتم و نشستم روی پله... وای خدا یعنی چی میشه؟! از استرس دستام یخ زده بودن. زانوهام رو بغل کردم و آروم هق هق میکردم... اصلا آدرین من رو دید که تو خونه ای به این بزرگی تنها موندم؟! لبم رو گاز گرفتم و بلند شدم و رفتم توی اتاق خودم... نشستم روی تخت.. خدایا حواست بهم هست؟! چی داره سرم میاد؟! آخر این حسام چی میخواد بشه؟! خسته شدم! این حسای مبهم چیه که بینون گیر کردم؟! قرار نبود این اتفاق ها بیوفته! اما... نمیتونستم نمیدونم آدرین چه جاذبه ای داشت که من رو به سمت خودش جذب میکرد آخه من که اینجوری نبودم! من که از مردا بدم میومد چرا؟! اشکام رو پاک کردم و تو آینه به خودم نگاه انداختم صورتم یکمی سرخ شده بود و لپام پوف کرده بودن امیدوارم بانو حالش خوب باشه... مدام صدای باز و بسته شدن در میشنیدم اما حتما خیالاتی شدم... مطمئنا به سرم زده بود چون کسی جز من و بانو و آدرین خونه نبود!


    


    ***


    


    آدرین


    


    نمیدونستم باچه سرعـتی دارم ماشین رو میرونم مغزم کاملا خالی از همه چیز جز نجات بانو شده بود آروم زیر لب میگفتم:


    


    -طاقت بیار بانو.. طاقت بیار...


    


    اما تمام این جاده هایی که به بیمارستان میرسیدن دراز تر و طولانی تر شده بودن عصبی شده بودم محکم کوبیدم رو فرمون و با ترافیکی که من توش گیر کرده بودم... نگاهی به چپ انداختم الآن اصلا واسم پلیس و چراغ قرمز مهم نبود! با تمام توانم ماشینم رو به سمت چپ چرخوندم و از اون تیکه ی کوچکی که مونده بود چراغ قرمز رو رد کردم که باعث سوت زدن پلیس شد اما من فقط سلامتیه بانو رو میخواستم که بی حال کنارم افتاده بود پام رو روی گاز فشار دادم و دنده ی آخر ماشینم به راه افتاد به حدی سرعت داشتم که گرد و غبار به پـا میکردم نگاهی انداختم و با دیدن تابلوی بیمارستان محکم زدم روی ترمز و وایستادم و رفتم توی بیمارستان سریع پرستاری پیدا کردم و با برانکارد رفتن بیرون... گوشه ای ایستاده بودم که موبایلم زنگ خورد با دیدن اسم آرسام نفسی عمیق کشیدم و جوابش رو دادم:


    


    -سریع بگو چی شده آرسام؟!


    


    -سلام آقا آدرین خوبی؟ منم خوبم داداش سلامتی!


    


    -بست کن آرسام تو موقعیتی نیستم که به مسخره بازیات گوش بدم!


    


    -چی شده مگه آدرین؟


    


    -بانو حالش بد شده آوردمش بیمارستان هیچی...


    


    صداش متعجب و ترسون شد، و تن صداش رو بالا برد:


    


    -کدوم بیــــــمارستان؟


    


    آدرس بیمارستان رو بهش گفتم و تماس رو قطع کردم.همراه دکتر وارد بیمارستان و بعد وارد بخش پذیرش شدم تا برای بانو پرونده تشکیل بدم. پرستاری نشسته بود و با صدای من سرش رو بالا گرفت و لبخندش تا گوشش کش پیدا کرده بود اخمام رو بیش تر توی هم دادم و گفت:


    


    -کاری از دستم بر میاد که براتون انجام بدم؟!


    


    -اومدم برای مادرم پرونده بسازم.


    


    -اسمشون چیه؟!


    


    -بانو... بانو سیدی...


    


    -چند سالشونه؟


    


    -51.


    


    -باشه میتونید منتظر بمونید تا دکتر معایناتش رو انجام بدن


    


    سری تکون دادم و رفتم تو بخش انتظارات... نشستم روی صندلی و با اخم دسـت به سینه به رو به روم نگاه می کردم نگاه های خیره ی پرستار رو اعصابم بود. اما خودم رو خونسرد نشون دادم و منتظر دکتر بودم... با پام روی زمین ضرب میرفتم و منتظر موندم! همیشه از انتظار بدم میومد. دندونام رو روی هم فشار دادم. بلند شدم و دستام رو توی جیب شلوار لیم فرو کردم.فایده نداشت، کلافه این بار دستم رو توی موهای صاف و مشکیم فرو بردم و نگاهی به ساعت کردم سرم رو بالا گرفتم و با آرسام چشم تو چشم شدم دوئید سمتم و گفت:


    


    -سلام!


    


    -سلام..


    


    -کجاست؟ حالش خوبه؟ اصلا چی شد؟


    


    -تو بخشه دکتر بالا سرشه خودمم نمیدونم ..


    


    آرسام پوفی کرد و چشم دوختم به در. اخمام رو توی هم دادم و غریدم:


    


    -حالم از انتظر بهم میخوره!


    


    -آروم باش آدرین آروم.


    


    دستش رو گذاشت پشتم و نشستیـم تا که بلاخره صدای تق تق کفشی توجه جفتمون روجلب کرد، سر بلند کرده و با دیدن دکتر تقریبا چاق توی لباسی سفید، اخم بلند شدم و خشک و جدی گفتم:


    


    -حالش چطوره دکتر؟!


    


    -نسبتتون با بیمار؟


    


    -دکتر تفره نرو میگم حالش چطوره؟!


    


    آرسام سرفه ای کرد:


    


    -دکتر این داداش ما اعصاب نداره بگو حال بانو چطوره؟


    


    -اگه دیرتر میاوردینش دچار سکته ی قلبی میشد یه حمله ی قلبی رو رد کرده خیلی شانس آوردین الآن هم حالش خوبه ولی برای اطمینان امشب رو تو بیمارستان بستریش کردیم!


    


    نفسی عمیق کشیدم و سری تکون دادم و چشمام رو بستم.. اگه خدا بانو رو هم ازم میگرفت... نه! فکرشم نمیتونستم بکنم تا دوباره مادرم رو از دست بدم حتی اگه هم خونش نباشم! :


    


    -میخوام ببینمش.


    


    -اما...


    


    -همین که گفتم!


    


    دکتر سری تکون داد و اتاقش رو نشونم داد و با آرسام وارد شدیم.. رفتم کنار تختش و با دیدن من لبخندی بی جون به لبای رنگ و رو پریدش اومد نشستم کنارش و آروم گفتم:


    


    -چی شده بانو خانم؟! این چه وضعیه عزیزدلم؟! پاشو جای تو اینجا نیست...


    


    دستش رو گذاشت روی صورتم و چشمام رو بستم! مگه میشد؟ مگه میشد دوسش نداشته باشم کسی که جونمو بهش مدیونم؟! کسی که باعث شد اینی که هستم بشم! ولی همیشه مانع چیزی بود که نتونست توش موفق باشه اونم انتقامم... صدای ضعیفش به گوشم خورد:


    


    -پسرم... آروم باش من خوبم.


    


    آرسام لبش رو آویزون کرد:


    


    -من میرم انگاری کسی من رو دوست نداره!


    


    بانو خندید و من هم به با اخم به آرسام نگاه کردم و آرسام نشست کنار من و بانو گفت:


    


    -عزیزدل بانو تو اینجایی؟!


    


    -آره بانو روحم نیست واقعا خودمم!


    


    -اینقدر مزه نریز !


    


    آرسام دستش رو گذاشت پشتم و گفت:


    


    -اوف! بزنم به تخته آدرین ماشالله روز به روز عضله بهت اضافه میشه میترسم حرف اون دختره آرامش حقیقت پیدا کنه گوریل انگوری شی!


    


    با شنیدن اسم آرامش لبم رو گاز گرفتم! کلا آرامش رو فراموش کردم نه نه! نباید تنهاش میذاشتم چیکار کردم؟ تو خونه ای به اون درندشتی تنهاش گذاشتم! اونم با بودن شهاب خیلی خطرناک بود! توی دلم حس بدی پیچید، نه نه بازم اشنتباه، بازم اشتباه.اب دهنم رو قورت داده و سیب گلوم بالا و پایین شد؛ بلند شدم و با دستپاچگی گفتم:


    


    -آرسام بیا بیرون کارت دارم بانو من باید برم خونه زود بر میگردم!


    


    بانو سری تکون داد:


    


    -برو مراقب خودتم باش.


    


    -فعلا.


    


    تند تند رفتیم بیرون و گفتم:


    


    -آرسام من نباید اون دخترو تنها میذاشتم اونم با وجود شهاب... من میرم دنبالش تو مراقب بانو باش .


    


    دهنش نیمه باز موند و با ترسی تقریبا آشکا و با عجله گفت:


    


    -بدو بدو برو!


    


    دوئیدم سمت بیرون و سوار ماشینم شدم،چرا؟ چرا تنهاش گذاشتم؟ لعنت به این حواس! ماشین رو روشن کردم و با تمام سرعت به سمت ویلا میرفتم نه اینجوری نمیشه باید مطمئن شم! هندزفریم رو توی گوشم انداختم و زنگ زدم به یاسین، صدایی که کابوس هر شبم بود توی گوشم پیچید :


    


    -الو آدرین خودتی؟ چه عجب بابا!


    


    -الو یاسین شهاب کنارته؟


    


    -نه نمیدونم یکی،دو ساعت پیش کجا رفته گفت میخواد بره بگرده چطور؟!


    


    زیر لب لعنتیی گفتم و جواب دادم:


    


    -هیچی.. کارش داشتم من باید برم فعلا.


    


    و تماس رو قطع کردم اگه بلایی سر آرامش بیاد.. همشونو از دم آتیش میزنم این بار چیزی واسه از دست دادن ندارم.! تو آینه نگاهم به چشمام افتاد رگ های خونی به خوبی از چشمام دیده میشد تعادل عصبیم داشت بهم میخورد! دست چپم رو مشت کرده بودم و روی پام میکوبیدم! زیر لبی غریدم:


    


    -نمیذارم... نمیذارم بلایی که سر آدرینا اومد سر آرامش بیاد...


    


    پام رو روی پدال گاز فشـار دادم سرعتم بیشتر از اون دفعه ای بود که میخواستم بانو رو به بیمارستان برسونم... ته دلم،ترس تکرار کابوس 13سال پیش به راه افتاده بود. حتی اگه آرامش هم نبود، و کسی دیگه جای اون بود باز هم نمی تونستم این بار خودم رو ببخشم.شهاب، روحیه ی انتقام گیری شدیدی داشت، خودم شاهد بودم و حالا آرامش بره ی دیگه ای توی این بازی بود... اما من نمیذاشتم. با سرعت آخر، پدال گاز تا ته، دنده ی آخر، بدون هراسی از جریمه یا تعقیب پلیس به سمت ویلا بر می گشتم.


    


    به چپ پیچیدم دیگه فاصله ای با ویلا نمونده بود، چرا نمیگذره؟ چرا این جاده ها تموم نمیشه که برسم ویلا و ببینم که مثل همیشه با اخم و نیش و کنایه بهم سلام میکنه..؟ وقتی رسیدم محکم ترمز کردم و بوی لاستیک هایی که داغ کرده بودن تو فضا پخش شده بود. ماشین رو دم در گذاشتم، نگهبان به سمتم دوئیدو با نفس نفس زدن گفت:


    


    -سلام آقا.


    


    محلی بهش نکردم و به داخل خونه میدوئیدم زنده نمیذارم نگهبانا رو اگه.... دستام رو مشت کردم و تند تند از پلهای خونه بالا میرفتم صدای جیغ بود! درست شنیدم؟! آره صدای آرامش بود! دوئیدم سمت اتاقش دستگیره ی در رو چرخوندم اما در قفل بود! چرخوندم و چرخوندم اما در لعنتی باز نمیشد. فقط صدای گریه ی آرامش فضا رو پر کرده بود. داد زدم:


    


    -لعنتی درو وا کن!


    


    از عصبانیت نفس نفس میزدم، مگه میذارم؟ مگه میشه اتفاق 13 سال پیش بازم تکرار شه؟ چرا بازم اشتباه کردم؟ :


    


    -به خدا میکشمت بلایی سرش بیاری !


    


    محکم در رو کوبیدم، اما باز نمیشد، دستام رو مشت کردم. از حرص زورم چند برابر شده و با زوری محکم در رو شکستم، نه! دیگه نمیتونستم نمیتونستم این صحنه رو تحمل کنم! چقدر تحمل؟ چقدر صبر و بی خیالی، چقدر درد؟! حمله ور شدم سمت شهاب و گردنش رو گرفتم و کوبیدش تو دیوار از ترس نفس نفس میزد، چقدر یک آدم میتونه پست باشه؟ چقدر گستاخ که حالا خیلی راحت تتو چشمام نگاه می کنه. بدون حتی ذره ای پشیمونی توی چشماشخدا متنفر بودم از این بنده هات، بی توقف عربده کشیدم:


    


    -آشغال چی کار میخواستی بکنی؟ فکر کردی من راحت ولت می کردم؟!


    


    مشت میزدم به شکمش و مشت میزدم، عقده ی سال های پیش،ترس الآن، کاری که میخوات انجام بده همه و همه دست به دست هم دادن و بون حتی ترس کشتنشريا، ترس به هم ریختن تمام نقشه هام میزدمش.نمیتونستم نزنمش این رگ غیرت همیشه و هرجا با من بود. از دهنش خون میومد اما به جهنم. داشت با روح یک دختر بازی می کرد پرتش کردم رو زمین نمیدونستم مرده یا از حال رفته برام مهم نبود! نگاهم رفت سمت آرامشی که بی جون افتاده بود رو تخت با دو قدم خودم رو رسوندم بهش. رنگش از همیشه سفید تر موهای بلندش پخش شده بود صورتشو گرفتم تو دستام و داد زدم:


    


    -آرامش وا کن چشاتو.!


    


    زدم تو صورتش محکم و محکم تر! اما از حال رفته بود. صدای نگهبان رو شنیدم :


    


    -قربان...


    


    داد زدم:


    


    -زنگ بزن دکتر! زود!


    


    - این آشغالم اگه زندست از اینجا ببر تو انباری فرار کنه قتل عامت میکنم!


    


    صدای دادم به حدی بلند بود که بی چون و چرا به حرفم گوش داد آرامش رو کشیدم تو بغلم و سرش رو روی دستم گذاشتم و مدام به صورتش میزدم گردنش سرخه سرخ بود. گوشه لبش پاره شده بود و خون میومد.. چقدر؟ چقدر این صحنه باید جلو من تکرار شه؟! نتونستم جز این که پتویی روش بکشم کاری کنم.و سرش رو گذاشتم روی بالشت. غریدم:


    


    -به هوش بیا آرامش. بلایی سرت بیاد زنده نمیذارمش. دوباره تکرار کردم.. دوباره این اشتباهو تکرار کردم... نباید تنهات میذاشتم.


    


    در اتاق زده شد ، نگاهم از روی آرامش به سمت در رفت،صادقی بود از صداش میشد تشخیص داد:


    


    -بیا تو.


    


    وارد شد و با دیدنم لبخند زد:


    


    -به آدرین جان خوبی پسرم؟


    


    این وسط، من داشتم از ترس مرگ آرامش عصبی تر میشدم و اون...:


    


    -دکتر ببین حالش چطوره حال منم نپرس!


    


    دکتر چشماش رو ریز کرد و نگاهش رفت سمت آرامش نشست کنارش و گفت:


    


    -چی شده؟


    


    -فکر کنم از حال رفته...


    


    -پس چرا..


    


    -دکتر نرو تو جزئیات ببین حالش چطوره!


    


    از دادم سرش تو کار خودش شد و فشارش رو گرفت اخمام توی هم بود اما... تو ذهنم دوباره به گذشته برگشته بودم! گوشیم زنگ خورد اهمیتی بهش ندارم. واسم مهم نبود کیه چیه واسه چی زنگ زده ! دکتر لب باز کرد:


    


    -حتما شوکه بزرگی بهش وارد شده ممکنه حالش بدتر هم بشه اگه حالش بدتر شد حتما بهم زنگ بزن فعلا فقط بهش یه سرم وصل میکنم فشارش از ترس پایین اومده.


    


    سرم رو گذاشتم رو دستام و گفتم:


    


    -هرکاری میکنی بکن دکتر فقط حالش خوب شه!


    


    لبخندی به لباش اومد و گفت:


    


    -اون شبیم که تب کرده بودید تا صبح بالا سرتون بود. دختر خوبیه! همه تلاشمو واسه خوب شدنش انجام میدم!


    


    آرامش؟! بالا سر من تا صبح؟! نفسی عمیق کشیدم.. بهم ثابت شده بود با بقیه فرق داره. ولی جاذبه ای که توش هست... سرم رو تکیه دادم به تخت. قیافه ی آدرینا لحظه ای از جلو چشمم کنار نمیرفت.داشت همه چی تکرار میشد.صادقی گفت:


    


    -خب جناب من دیگه از حضورتون مرخص میشم.


    


    سری تکون دادم و رفت. موبایلم دوباره زنگ خورد دیگه صداش داشت باعث عصبانیتم میشد نگاهی کردم آرسام بود.:


    


    -...


    


    -الو آدرین؟! خوبی چی شد پسر چرا جواب نمیدی...


    


    -حالم خوب نیست آرسام.. بعدا حرف میزنیم.


    


    داد زد:


    


    -چی شده؟! بلایی سرش اومده ؟


    


    -اگه یک دقیقه دیر تر رسیده بودم آره... حالم خوب نیست آرسام..


    


    -وای ... وای! فقـط دستم به این آشغاله بوق برسه!


    


    -نیاز برسه. تو انباری زندونیش کردم.


    


    -باشه الآن میام ویلا.


    


    -نه تو پیش بانو بمون. نذار بفهمه.


    


    -اون دختره ملودی اتفاقی اینجا بود گفت خودم میمونم پیشش الآن یه بهونه جور میکنم میام.


    


    -باشه.


    


    موبایلم رو پرت کردم تو دیوار. رگای دست و گردنم برجسته شده بودن. نگاهم رفت سمت آرامش چشماش نم داشت. دستم رو کشیدم روی موهای بلندش. اگه بلایی سرش میمومد...


    


    نفس کشیدنام تند و تند تر میشدن و جوشش عصبانیت و خشمم رو در خودم حس میکردم! محکم از سر جام بلند شدم و کاپشن مشکیم رو پرت کردم رو تخت ما بین گذشته و حال گیر کرده بودم. نباید... من لعنتی نباید تنهاش میذاشتم! دوباره... دوباره این اشتباه لعنتی رو تکرار کردم! دستم رو مشت کردم و کوبیدم تو دیوار دندونام رو روی هم سابیدم و چشمام رو بستم! چرا من؟ برای چی من؟ گه من چه گناهی کرده بودم؟ الآن چه گناهی کردم؟ لرزش دستام به حدی زیاد شده بود ه هشدار میداد دوباره بیماری اعصاب میگیری.


    


    ***


    


    در باز شد و با صدای آرسام چشمام رو بستم، برگشتم سمتش و بی حوصله نگاهش کردم.:


    


    -آدرین...


    


    نمیدونم چی در من دید که اینجوری متعجب شد:


    


    -پسر چشمات چرا اینقدر قرمزه؟!


    


    نگاهم رو ازش گرفتم:


    


    -حالم خوب نیست آرسام الآن سیم جیمم نکن.


    


    نگاهش رفت روی آرامش و دستاش رو مشت کرد:


    


    -کجاست؟!


    


    -تو انباری. من دارم میرم حسابشو بزارم کف دستش! تو بمون کنارش...


    


    -نه آدرین! تو بمون. رگ خواب آرامش دست توئه میترسم بزنه بگه من میخواستم بلایی سرش بیارم!


    


    -نه خودشم میدونست...


    


    -به هر حال تو بمون.


    


    داد زدم:


    


    -نمیتونم لعنتی نمیـــــتونم! میفهمی داشت چه بلایی سرش میاورد؟!


    


    -چرا میفهمم... خودمم دارم میرم که قبضه روحش کنم آدرین!


    


    -اما من اینجوری خونسرد نمیشم! با دستای خودم میکشمش! میفهمی؟ با دستای خودم!


    


    -باشه برادر من آروم باش! بزار حداقل آرامش به هوش بیـاد...


    


    کلافه دوتا دستام رو توی موهام فرو کردم!:


    


    -نمیتونم آرسام... لعنتی همه چی تکرار شد همه چی! اگه بلایی سرش میومد این بار هرگز خودم رو نمیبخشیدم...


    


    من رو توی بغلش کشید و زد تو پشتم:


    


    -داداش مغرور من بسته حالا که فعلا به خیر گذشت، یکم آروم باش.


    


    نمیشد. نمیشد و این رو هیچکس نمیفهمید! نشستم کنار تخت و زل زدم به آرامش. چشمای درشت سبز رنگی که بسته شده بودن. صورتی که رنگ به رو نداشت. نگاهی به سرمش انداختم خودم رو سمت سرمش بردم و اتصال سرم رو قطع کردم و آروم سوزن رو از دستش بیرون کشیدم آرسام گفت:


    


    -میرم ببینم فرار نکرده باشه.


    


    سری تکون دادم و نفسی عمیق کشیدم و چیزی نگذشت که چشماش تکون خورد! چشماشو با ترس کامل باز کرد و یک آن از جاش بلند شد و زل زد به دیوار، من فقط نگاهش می کردم تا عکس العمل خودش رو ببینم. فقط میشد زمزمه های ترسیده ی اون رو شنید تا این که کم کم صداش داشت به جیغ متمایل میشد:


    


    -ولم کن عوضی ولم کن آشغال! ولـــــــم کن!


    


    مچ دستش رو و بازوهاش و گرفتم بد جوری میلرزید، این لرزش... :


    


    -آروم باش آرامش هیچی نشد هیچ اتفاقی نیوفتاد.


    


    -ولم کن کثافط آشغال! ولم کن حالم از همتون بهم میخوره! ولـــــم کن!


    


    حتی فحش دادناشم واسم مهم نبود محکم نگهش داشته بودم و به سینم مشت میزد و با جیغ گریه میکرد. تا حالا ندیده بودم این دختر مغرور اینجوری گریه کنه،برام دردناک بود. :


    


    -آروم باش دختر میگم چیزی نشده آروم باش نتونست هیچ غلطی بکنه!


    


    -نمیخوام نمیخوام عوضی بیشعور! کثافطای آشغال حالم از همتون بهم میخوره!


    


    جیغاش باعث میشد چشمام رو ریز کنم کشیدمش توی بغلم و سرش رو گذاشتم روی سینم اما مدام وول میخورد و میخواست خودش رو کنار بزنه:


    


    -دستتو به من نزن عوضی! ولم کن !


    


    از شدت گریه به هق هق و سکسکه افتاده صورتش سرخ سرخ بود تا جایی که دیدم داره نفس نمیکشه صورتش رو گرفتم توی دستام و داد زدم:


    


    -چت شد آرامش؟


    


    اما انگار راه نفسش قفل بود، چقدر مظلوم تر از همیشه شده بود. دلم نیومد اما محکم به صورتش زدم تا شاید از شوک بیرون بیاد. اما... تو این دنیا نبود حواسش اینجا نبود فکرشم نمیکردم تا این حد بهش شوک وارد شده باشه آرسام سراسیمه وارد اتاق شد و با تعجب به آرامش نگاه میکرد :


    


    - برو یه لیوان آب قند بیار سریع!


    


    تو بغلم فقط میلرزید لرزش بدنش بیش از حد طبیعی بود. دستم رو گذاشتم روی صورتشو گفتم:


    


    -آروم باش... میکشمش به خدا میکشمش نمیذارم دیگه نفس بکشه.


    


    اما آروم نمیشد. آرسام لیوان آب قند رو به دستم داد و خودش هم نشست آب قند رو به زور میریختم توی دهنش مرواریدایی که از چشماش میریخت...نمیتونستم تحمل کنم نمیخواستم گریه کنه. آب قند رو کنار، روی میز گذاشتم. چشماش بسته بود و فقط اشک میریخت و میلرزید. طوری که صدای خوردن دندوناش بهم رو هم میشنیدم. نفسی عمیق کشیدم و رو به آرسام گفتم:


    


    -بود؟


    


    -آره دست و پاشم با طناب بستم فکر فرار نزنه به سرش.


    


    -تموم نگهبانا رو جمع کن. همشون از دم...


    


    -بست کن آدرین ! اون بنده خداها چه میدونستن؟!


    


    عصبی داد زدم:


    


    -پس کار این عوضیا تو این خونه چیه؟!


    


    سکوت کرد و حرفی نزد آب دهنم رو قورت دادم و لرزش بدنش داشت کم میشد و انگار داشت به خواب میرفت. از اینکه بهش آرامش بدم و آرومش کنم احساس بدی نداشتم. نمیدونستم این دختر داره با من چیکار میکنه اما هر کی جای آرامش بود مطمئناً دیگه تا این حد از خودم حساسیت نشون نمیدادم بی دلیل روش غیرتی میشدم و حساسیت نشون میدادم. سرش رو گذاشتم روی بالشت هنوز میلرزید اما خواب بود نفسی عمیق کشیدم و جدی گفتم:


    


    -پیشش بمون. بیدار شد بیا به خودم بگو.


    


    سری تکون داد و بلند شدم با اخم به بیرون و به سمت انباری میرفتم، نگهبان با دیدن من در رو باز کرد و گفتم:


    


    -خودت برو و نذار کسی به سمت اینجا بیاد.


    


    -چشم قربان.


    


    وارد شدم و با دیدنش دستام رو بیشتر مشت کردم تا همون اول کار به کشتنش ندم . به دیوار تکیه دادم دلم آرامش میخواست، و فعلا فقط آروم شدنم توی سیگار کشیدن بود..،سیگاری از جیب در آوردم و با فندک نقره ای و مخلوط طلایی رنگ روشنش کردم و دودش رو به هوا دادم از درون عطش داشتم، عطش کشتن کسایی که روح و جسم دیگران براشون مهم نیست.چشم هایی که به زور باز مونده بودن رو روی من ثابت کرد. دندونام رو به هم ثابیدم و با صدایی رسا غریدم:


    


    -اگه فکر میکنی راحت با یه تیر خلاصت میکنم بزار از اول بگم در اشتباهی.


    


    سیگار رو گوشه ی لبم گذاشتم و دوباره دودش رو تو هوا پخش کردم:


    


    -شک نکن با عذاب میکشمت آشغال!


    


    رفتم سمتشو موهای سرش رو تو چنگام گرفتم و رو به بالا کشیدم اخماش توی هم شد و نالید از لای دندوناش گفت:


    


    -تو چه کاره ی اون دختری که اینقدر سنگشو به سینه میزنی؟! تو هیچ میفهمی اون داشت من رو کور میکرد؟!


    


    داد زدم:


    


    -واسه چی اینکارو کرد هان؟!


    


    حرفی نزد. بیش تر موهاش رو کشیدم و غریدم:


    


    -توی آشغال قصد اذیتشو داشتی و اون از خودش دفاع کرد!


    


    غریدم:


    


    -نگاه به آروم بودنم نکن از درون میخوام تیکه تیکت کنم. همین کارم میکنم! زنده از اینجا نمیفرستمت بری.


    


    سرش رو محکم پرت کردم و سیگارم رو از روی لبم برداشتم و روی دستش گذاشتم صدای دادش... نه از صدای دادش عذاب نمیکشیدم! غرق لذت میشدم! آره! لذت انتقامی که داشت کم کم به نتیجه میرسید! انتقام آدرینا رو هم میگیرم... انتقامشو از تک تکتون میگیرم! گردنش رو گرفتمو فشار دادم:


    


    -درد داشت نه؟! اما درد این که خیلی کم بود. انتظار بدترشو داشته باش. شاید... سوختن توی آتیش... شایدم... چاقو زدن تو چی فکر میکنی؟! کدوم بهتره؟! اصلا.... چرا رگبار گلوله نباشه؟!


    


    از سکوتش پوزخندی زدم و و گردنش رو ول کردم دستام رو توی جیبم فرو بردم و گفتم:


    


    -من رو که میشناسی! آدرین رادمهر... فرار کنـی... کاری میکنم تو این دنیا و اون دنیا معلق بمونی!


    


    و رفتم سمت در و در رو باز کردم و نگهبان به سمتم دوید :


    


    -چهار چشمی مراقب باش اگه حتی یه طناب رو بتونه باز کنه سر خودتم همین بلا رو میارم پس واستو خوب جمع کن!


    


    -اطاعت قربان !


    


    رفتم سمت خونه دستی به صورتم کشیدم و از پلها تند تند بالا میرفتم. در اتاق آرامش رو آروم باز کردم و وارد شدم آرسام نشسته بود و به آرامش نگاه می کرد. به آرسام بیش تر از خودم اعتماد داشتم نگاه آرسام به سمتم اومد و گفت:


    


    -چی کار کردی صدای دادش تا اینجا اومد؟


    


    -مهم نیست حال آرامش چطوره؟


    


    -فقط میلرزه...


    


    اخمام رو توی هم دادم و کنارش نشستم نفسی عمیق کشیدم و گفتم:


    


    -آرسام تو برو پیش بانو. اینجوری شک میکنه.


    


    کمی با تردید نگاهم کرد:


    


    -اما آدرین نمیخوام تنهات بزارم.


    


    بلند شدم و دستم رو گذاشتم روی شونش:


    


    -اگه میخوای کمکم کنی برو پیشه بانو. بگو یه کار مهمی واسه آدرین پیش اومد. بعداً خودم براش توضیح میدم.


    


    -باشه..


    


    -لبخندی زد و گفت:


    


    -هر وقت کمک خواستی بهم زنگ بزن! البته... گوشیتم که به باد فنا دادی رفت!


    


    پوفی کردم:


    


    -قبول کن آرسام ... اصلا کنترلم دست خودم نیست!


    


    -یکم این عصبانیتو کنترل کن آدرین... داری خودت رو پر پر میکنی! بهت حق میدم اما...


    


    -باید! باید همه چیز تا قبل تابستون تموم شه!


    


    -تموم میشه داداش مَهَراس! فعلا خدانگهدارت داداشم...


    


    -برو مراقب خودتم باش.


    


    سری تکون داد و رفت. نگاهی به ساعت انداختم چیزی به هفت شب نمونده بود برقای اتاقش رو روشن کردم و زل زدم به آرامش... تنها دلیل آرامشم.آرامشی که این چند وقت، به خاطر خودش اذیتش نکردم. اما حالا...


    


    : آرامش


    


    نمیدونستم مکان زمانم رو همون لحظه توقف کرده بود و لحظه ای از سرم پاک نمیشد. هنوز توی شوک اون لحظه بودم نزدیک بود... اون آشغال داشت ازم سوء استفاده میکرد. چشمام رو باز کردم نمیه اشک چشمام خشک نمیشدن نمیتونستم، از اینکه لباش با لبام تماس پیدا کرده بودم حس انزجار به خودم گرفته بودم. جسمم سالم و روحم زخمی. این رو هیچ کس جز یه دختر نمیتونست بفهمه حالم از خودم بهم میخورد...! لرزش بدنم بیش تر و بیش تر میشد و دستی من رو بلند کرد و تو آغوشش فشرد و زمزمه کرد:


    


    -تو چت شده دختر؟ آروم باش...


    


    حتی نا نداشتم که آدرین رو پس بزنم، اون هم هجنس همون عوضی بود. همه چیز خیلی یهویی و سریع اتفاق افتاده بود اما من مخم تعطیله همون لحظه بود.جلوی بارش اشکام رو نمیتونستم بگیرم نه اون صحنه فراموش نشدنی بود مگه میشد فراموش کرد؟ زمانی که حتی به طوری مخم تعطیل شده بود که حتی نتونستم از فنای ورزشیم استفاده کنم.تو ی تنم لباسامو پاره کرده بود با یاور آوریش زیر لب گفتم:


    


    -حالم از همتون بهم میخوره آشغالای عوضی...


    


    به سکسکه افتاده بودم. مشت میزدم به آدرین انگار میخواستم تلافی همه چیز رو سر اون در بیارم. کی من رو نجات داده بود؟! آدرین؟! دستاش رو گذاشت دو طرف صورتمو گفت:


    


    -آروم باش! چرا میلرزی دختر؟ واسه چی؟ تموم شد همه چی! همه چیز تموم شد و هیچ اتفاقیم نیوفتاد!


    


    چشمام بستم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم و داد زدم:


    


    -نـه نـه نــــــه تو نمیـــــفهمی نمیفهمی...


    


    هق هقم سر گرفت و سرم رو چسبوند به سینش و چونش رو گذاشت روی سرم و گفت:


    


    -چرا میفهمم. بهتر از تو میفهمم.


    


    با هق هق و مشت به سینش گفتم:


    


    -نمیفهمی به خدا، به پیغمبر نمیفهمی...


    


    با مشتم کوبیدم به سینش و گریه میکردم من رو از بغلش بیرون کشید و از در بیرون رفت. آره،بایدم تنهام بزاره! زانوهام رو بغل گرفتم و گریه میکردم چـرا؟ واسه چی من آخه چرا من اینقدر بدبختم؟! دستی پشتم نشستم و سرم رو بلند کرد آدرین بود! برگشت؟! دستش رو دور شونم حلقه کرد و لیوان آب رو به زو ربه خوردم داد و من رو روی تخت خوابوند و پتو رو روم کشوند من تو خودم جمع شده بودم و میلرزیدم... در گوشم زمزمه وار گفت:


    


    -از هیچی نترس. تو جز خدا از هیچکی نمیترسیدی یادت رفت؟!


    


    منظورش از این حرف چی بود؟! داشت به من دلداری میداد؟! :


    


    -در کنارش... من نمیذارم کسی بهت آسیب برسونه، این رو تو گوشِت فرو کن!


    


    و بلند شد و رفت سمت پنجره... نمیدونم اما مشخص بود داره فکر میکنه. به چی؟! اما... نمی دونم اما اینقدر تو فکر و شوک بودم که خواب رو بهترین چیز میدونستم و چشمام رو بستم...


    


    -بـانو؟


    


    صدای داد آدرین تنها چیزی بود که گنگ به گوشم میرسید.تو این دو روز زمانی نبود که کنارم نباشه اما من... نمیدونم چم شده بود از اون گنگی و شوک بیرون نمی اومدم! شک نداشتم اگه بلایی سرم میومد خودم رو میکشتم اما... چشمام باز شده بود اما انگار تو این دنیا نبودم و فقط ضربات سیلی به صورتم رو حس میکردم بانو سراسیمه وارد اتاق شد و گفت:


    


    -خدا مرگم بده چی شده پسرم بازم حالش بده؟


    


    -زنگ بزن دکتر بانو، تب کرده تنش داغه!


    


    من رو توی بغلش کشید و سرم رو روی دستش گذاشت و گفت:


    


    -آرامش؟ آرامش خوبی؟! صدای من رو میشنوی؟!


    


    چشمام خمار بود موهایی که روی صورتم افتاده بود رو کنار زد و صدای بانو هم بهش اضافه شد:


    


    -خدا بگم چی کارش کنه آخه... ای خدا...


    


    -زنگ زدی بانو؟!


    


    -آره پسرم گفت الان خودم رو میرسونم...


    


    -بانو برو بیرون هروقت دکتر اومد بیا.


    


    -چشم.


    


    آدرین دو طرف صورتم رو گرفت و با اخم زل زد به من:


    


    -چت شده آخه دختر؟! تو که اینقدر ضعیف نبودی! چرا داری خودتو از پا در میاری لعنتی؟! اتفاقی نیوفتاده باور کن اتفاقی نیوفتاده که داری اینقدر خودتو عذاب میدی.


    


    حرفش باعث شد کمی رمق به وجودم تزریق شه لبای خشکم رو با زبونم تر کردم :


    


    -امـا...


    


    نذاشت حرفم کامل شه! انگار فهDمده بود چی میخوام بگم :


    


    -میدونم! اما که چی؟! چیکار میخوای بکنی خودتو بکشی؟ د لعنتی حداقل تو یکی دووم بیار!


    


    نمیفهمیدم منظورش از این حرف چی بود. من یکی دووم بیارم؟! با گریه گفتم:


    


    -حالم از خودم بهم میخوره....


    


    من رو کشوند تو بغلش و سرم رو روی سینش قرار داد دستش نوازش مانند بر روی موهام کشیده میشد نمیتونستم یا شایدم نمیخواستم از آغوشش بیرون بیام... آرامش میداد بهم. آرامشی که هرگز تو زندگیم نداشتم..در زده شد و آدرین من رو از بغلش بیرون کشید در باز شد و قد بلند دکتر به چشم های تار شده از اشکم نمایان شد، دکتر کنارم نشست و زیر لب با خودش حرف میزد و تند تند فشارم رو میگرفت و گفت:


    


    -یکم بدنش ضعیف شده چیز خطرناکی نیست. فقط بیشتر مراقبش باشیـد.


    


    چشمام رو کمی بستم میخواستم هیچکس دور و برم نباشه جز آدرین. تنها خواستم بود یکم آرامش داشته باشم آدرین دکتر و بانو رو بیرون فرستاد و خودش نشست کنارم، نگاه من به سقف بود و نگاه اون به من. مچ دستم رو گرفت و به زور بلندم کرد! نگاهش کردم و با اخم نگاهم کرد. نمیفهمیدم منظورش از این حرکتا چیه؟! بلند شد و دست به سینه و با ابروهایی توی هم رو به پنجره ای ایستاد که بیرونش صدای چک چک باران میومد. اینبار از روی خشونت اخماش توی هم نبود... توی عمق چشمای خاکستریی که واسه ی من دوست داشتنی ترینه چشم ها بودن دنیایی از غم نشسته بود لب از لب باز کرد و با صدای مردونه و دو رگه ی جذابش گفت:


    


    -اینا رو نمیگم برای اینکه دل بسوزونی. این رو میگم که در جریان باشی، از ترحم بیزارم اما.. به خاطر آرامش دل خودت میخوام بگم...اتفاقی که برای تو افتاد. در برابر اتفاقاتی که...


    


    حرفش رو ادامه نداد. چشماش رو بست و نفسی عمیق کشید:


    


    -نمیدوونم چرا میخوام این رو بهت بگم. شاید اصلا دلیلی واسه گفتن این موضوع نباشه. شاید چون بهت اعتماد دارم. ولی اگه از اعتمادم سوء استفاده کنی...


    


    برگشت و باهام چشم تو چشم شد:


    


    -شک نکن حتی اگه اجباریم شده میکشمت! حتی اگه زیر سنگ پنهون شی!


    


    کمی دگه نگاهم کرد، بعد نگاهش رو کف زمین خیره موند و آروم گفت:


    


    -حتی اگه من نکشمت... یکی دیگه این کارو میکنه.... و با گفتن حرفی از حرف هام. تمام آدمای این خونه رو به کشتن میدی.


    


    پلکام رو روی هم گذاشتم و باز کرده و زانو هام رو تو بغلم گرفتم و نگاهش کردم . دوباره نگاهش رو به بیرون چرخوند:


    


    -همه چیزو برات نمیگم چون بهت مربوط نیست. اما بدون این اتفاقی که برای تو افتاد. جلو چشم خودم برای خواهرم افتاد... جلو چشمم... نمیفهمی... بازم تو نجات پیدا کردی اما اون نه. تو رو تونتم نجات بدم اما اون رو نه.


    


    چشمای درشتم درشت و درشت تر میشد. هضمش برام سخت بود! بی مقدمه. رفت سر موضوعی که فقط یه تیکش رو فهمیدم! عقب گرد کرد که بره نفهمیدم برای چی اما محکم مچ دستشو گرفتم. ایستاد و چشم های خاکستری به خون نشستش رو روی چشمام چرخوند و با تعجبی آشکار گفتم:


    


    -واسه ی چی؟


    


    -چی واسه ی چی؟!


    


    -چرا برای چی این کارو با خواهرت کردن؟! مگه چند سالش بود؟!


    


    دستش رو محکم از دستم کشید و با اخم گفت:


    


    -واسه ی چی میپرسی؟! گفتم تا اینجا بهت ربط داره چون درد خودته. برو خدا رو شکر کن به سرنوشت خواهرم دچار نشدی! تا همینجاشم اگه به کسی بگی... نه تنها زندگیه خودت. بلکه زندگیه خودم و بانو و تمام کسایی که به من مربوط میشن نابود میشه...


    


    مظلوم نگاهش کردم. نمیخواستم من رو با دنیایی از سوالاتم تنها بزاره. نمیفهمیدم هر کلمه ای که میگفت کلی سوال میشد ازش پیدا کرد. زندگیه پیچیده ای داشت و پیچیدگی زندگیه یه مردی چون آدرین برام جای سوال بود. معمولا هر مردی که دیدم به فکر عشق و حال خودش بوده اما آدرین... نفسی عمیق کشید و گفت:


    


    -نمیتونم. اگه یک کلمه از حرفامو به کسی بگی... خودم به جهنم اما بقیه ها هم نابود میشن..


    


    دوباره خواست بره که گفتم:


    


    -حتی اگه قول بدم به کسی نگم؟!


    


    باز هم ایستاد و گفت:


    


    -واسه ی چی میخوای همه چیزو بدونی؟


    


    -نمیدونم...


    


    دستاش رو توی جیب های شلوارش فرو کرد. :


    


    -نمیتونم بهت اعتماد کنم.


    


    -اگه اعتماد نداشتی این رو هم بهم نمیگفتی.


    


    زل زد توی چشمام. انگار داشت حرفم رو برای خودش ترجمه میکرد باید میفهمیدم یعنی از ته دل میخواستم که تموم زندگیش رو بفهمم! :


    


    -دلیلی نمیبینم که بخوام برات چیزی از زندگیم بگم.


    


    -چرا دلیل خوبی هست. اونم این که من پرسیدم و به سوالم پاسخ بدی.


    


    -من مجبور نیستم به سوال کسی پاسخی بدم!


    


    دیگه حرفی نزدم. و رسم رو پایین انداختم حالا که نمیخواست چیزی بهم بگه نمیتونستم اجبارش کنم . صدای قدم هاش به مست پنجره رو میشد شنید رو به پنجره نگاه کرد و گفت:


    


    -نمیتونم، چه طور بهت بگم؟ گفتن زندگی من...


    


    آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم.:


    


    -میخواین نگین، نگین. اما من... آدم دهن لقی نیستم.


    


    نفسی عمیق کشید، سیب گلوش بالا پایین شد. کاش بگه که چرا اینقدر چشماش بی احساس و سرده... کاش... :


    


    -خیلی دوست داری بدونی؟! باشه. اما دارم برای بار آخر میگم. خونت به پای خودته اگه به کسی چیزی بگی، از ترحم دلسوزی به شدت متنفرم.


    


    از ته دل خوشحال شدم و لبخندی کمرنگ زدم و گفتم:


    


    -قول دادم...


    


    نفسی عمیق کشید. مشتاق شنیدن گفته هاش بودم... بهم اعتماد کرد؟ چه حس قشنگی...!


    



    


    : آدرین


    


    -یه خونواده ی شاد...دور از هر چی غم و گریه. خانواده ای که هرگز رنگی از غم به خودش نگرفت حتی تو بدترین شرایط. یه پدر مهربون عین همه ی پدرا. یه مادر مهربون مثل همه ی مادرا. دو تا بچه ی دوقلویی که ثمره ی عشق این دو نفر بودن. یکی دختر و دیگری پسر. دختری پاک و مهربون و نجیب که جز مهربونی هیچ چی بلد نبود. عاشق دوئیدن توی باغ و گشتن بین گلا... دختری که همه زندگیه برادرش بود. برادر و خواهری که به دور از یک بار دعوا با هم بزرگ شدن پسری مغرور که عاشق مادرش بود و خواهرشو میپرستید.اون به شدت علاقه به پدرش نشون میداد و برادرش رو دوست داشت. برادری که از کوچیکی ادای پدر پر غیرتیشو در میاورد و میخواست عین پدرش یه قهرمان شه... پسری که غیرتشو از پدر پرغیرتش به ارث برد. آدرینا همه کسم بود و از ترسم نمیتونست یه لیوان آب بخوره! چون میترسیدم بلایی سر خواهرم بیاد! بچه بودم و نمیتونستم ببینم خار تو پای خواهرم بره. ساعتایی بود که پدرم از این همه توجه من به خنده میوفتاد و بهم افتخار میکرد که از این کوچیکی اینقدر مرد بار میام... هه... اما این مرد مغرور نتونست از خونوادش مراقبت کنه! سالیان سال میگذشت و این وابستگی خانوادگی بیش تر و بیش تر میشد. طوری که یک لحظه جدا از هم زندگی رو برامون تلخ تر از قهوه می کرد. در کنار ما زنی بود که از وقتی من و آدرینا چشم باز کردیم همیشه در کنارمون بود مهربون بود مثل مادرم. بانو مادر دومم بود. هیچ فرقی نمیتونستم بینشون بزارم. گذشت و گذشت تا اینکه من و آدرینا 15 سالمون شد. من و آدرینا شبیه هم بودیم و راحت حسای همو درک می کردیم . روزی شد که پدرم برخلافه همیشه کلافه به خونه اومد... کلافه ی کلافه. قیافه ای که هرگز تاحالا ازش ندیده بودیم نگاهش که به من و آدرینا میوفتاد لبخندی زورکی میزد و میگفت: «چیز مهمی نیست بچه ها یه مشکل کاری پیش اومده. انقدر نترسین.»هه... مشکل کاری؟! مشکل کاریی که بتونه کل خونواده رو نابود کنه؟! اما این مشکل کاری نبود. مشکل از این دنیا بود که طاقت نداشت یه خونواده رو شاد ببینه! پدرم اهل دروغ نبود و من هم باهوش تر از این حرفا بودم که گول حرفای دل خوشکنکیش رو بخورم مطمئن بودم پدرم هرگز چیزی از مادرم پنهون نمیکنه . شب بعد اینکه همه رفتن تو اتاقشون من بعد چند دقیقه آروم از اتاقم بیرون رفتم... آروم آروم به سمت اتاق مادر و پدرم قدم بر میداشتم اما فقط من نبودم که به حرفای پدرم شک کرده بودم. آدرینا هم حس خودم رو داشت بعد اینکه پشت در اتاق دیدمش خواست با دیدنم حرف بزنه که نذاشتم.. همه جا تاریکه تاریک بود فقط میتونستم درخشش چشمای خاکستریشو ببینم... گوش به حرفای پدرم سپردم« نمیدونم کیانا... خودم مهم نیستم اما نمیخوام بلایی سر خودت و بچه ها بیاد. اونا همش 15 سال سن دارن اول زندگیشونه نمیخوام از همین حالا در به در شیم.» سر از حرفای پدرم در نمیاوردم و صدای مادرم قضیه رو برام مشکوک تر کرد« امیر! از کجا معلوم سر کاری نباشه تو رو بترسونن تا به خواستشون برسن؟! آخه مگه ملت دیوانن همین طوری الکی الکی بخوان زندگی کسی رو نابود کنن؟» خواسته؟! کدوم خواسته که زندگیمونو نابود کنه؟! دستای آدرینا رو محکم تو دستام گرفتم و لرزش خفیف دستاش قلبم رو به لرز آورد. تا حالا ندیده بودم آدرینا تا این حد ترسیده باشه! تردیدی نبود که آدرینا از اول تمام حرفایی که بین مادر و پدرم رد و بدل شده رو شنیده دست آدرینا رو کشیدم و بردم سمت اتاقم برق شب خواب رو روشن کردم و خودم روی تخت نشستم و رو به آدرینا گفتم « آدرینا همه چیزو تعریف کن ببینم چی شده؟! » لبش رو گزید لرزه توی صداش اذیتم میکرد نمیخواستم ترسی تو وجودش بیوفته « نمیدونم کی به بابا زنگ زده و بهش گفته اگه کاری که میخوان رو براشون انجام نده میکشنش... داداشی من میترسم!» کشتن پدر پر اقتدار من؟! مگه میتونستم تحمل کنم هراس تو خانوادم بیوفته؟! شغل پدره من کاملا بی خطر بود. مگه سِمَت رئیس شرکت هواپیمایی چه خلافی توش داشت؟! از طرفی خانواده ی ثروت مندی بودیم و مطمئن بودم که پدرم به راه بد کشیده نشده چون نیازی به این کار نبود. آدرینا رو به آغوش خودم کشیدم میدونستم که میتونم آرومش کنم لرزش بدنش دیوونم میکرد برای آروم شدنش گفتم« خانمی از چی میترسی؟! مگه من میزارم اتفاقی برای شماها بیوفته؟ از هیچی نترس و آروم برو اتاقت بخواب. » بوسه ای به صورتش زدم و چشماش بیش تر میدرخشید دیدن اشک اونم تو چشمای آدرینا... اخمام توی هم شد و اشکایی که از گونش سر میخوردن رو پاک کردم و گفتم« آدرینا اگه فقط یک بار دیگه گریه کنی... پا رو دوست داشتم میزارم کتکت میزنم پس دیگه گریه نکن» تونستم. موفق شدم لبخند رو لباش بیارم خندید و شب خوشی گفت و رفت. اما من موندم و هزار تا فکر و خیال... از ته دل یه هراسی تو دلم بود که تو عمرم این هراس رو نداشتم اما... هراس از هم پاشیدن این خونواده بی شک من رو از پا در میاورد. اما باهاش مقابله کردم! بیدی نبودم که با این بادا بلرزم. یه پسر محکم... استوار... مغرور. اون شب رو با تمام فکر و خیالاتم گذروندم. روز بعد بود و بعد ازمدرسه رفتم دنبال آدرینا. من رشتم ریاضی بود و اون تجربی.... آرزوش بود دکتر شه... اما... امکان نداشت روزی بزارم تنها از مدرسه بره. حساسیت بیش از حدی روش داشتم... نه تنها آدرینا حتی مادرم.پسر بچه بودم و سرم پر از بادای جوونی، آدرینا هم اعتراض نمی کرد چون از این همه توجه خوشش میومد. هنوز از اون فکرا بیرون نیومده بودم روزایی رو سپری کردیم و بعد اینکه دیدم اتفاقی نیوفتاده تا حدودی دلم آروم شد اما خونوادمون پر شده از استرس بود تا تلفن زنگ میخورد کسی نبود که لرز به وجودش نیوفته. یک روز که از مدرسه برگشتم همه چیز تو خونه بهم ریخته بود.. نه سر و وضع مادرم درست حسابی بود و نه...بانو حسابی گریه میکرد وضعیت مادرم وحشتناک تر بود... کم کم حسم فعال شد. فهمیدم همچین بی مشکل هم نیست سریع آدرینا رو به اتاقش فرستادم و خودم پیش مادرم رفتم گریه میکرد و حرف میزد« بابات آدرین باباتو دزدین من چه خاکی توسرم بریزم؟! حالا من چه جوری پدرتو نجات بدم؟ » دنیا داشت کم کم رو سر من خراب میشد... هه... روزگار خوب کار خودش رو بلد بود.. ذره ذره.. آروم آروم ... کم کم، زندگی رو برام جهنم کرد. مونده بودم... حالا که پدرم رو دزدیده بودن جز خبر دادن به پلیس چه توانایی داشتم؟! اما باید حداقل 24 ساعت از مفقود شدن پدرم میگذشت و بعد...طاقت نیاوردم و گفتم« زنگ میزنم پلیس!» مادرم وحشت کرد و بلند شد« نه آدرین این کارو نکن به خدا پدرتو میکشن اون وقت من چه خاکی تو سرم بریزم؟» دیگه فعلا کی جز خودم حامیه مادرم بود؟! محکم بغلش کردم و گفتم«مامان گلم... آروم باش فعلا که اتفاقی نیوفتاده تنهاییم نمیتونیم کاری انجام بدیم باید به پلیس خبر بدیم» بلاخره راضی شد و با پلیس تماس گرفتم همه چیز رو توضیح دادم از اون تماسا از اون درخواستا... نمیتونستم و طاقت اشکای مادر و خواهرم رو نداشتم. تلاش میکردم داشتم همه جونم رو میذاشتم تا این خانواده از پا در نیاد. نباید این جور میشد نمیخواستم اون خانواده ای که همیشه خنده بر لب داشت از بین بره این وظیفه ی من بود که از خونوادم مراقبت کنم اما...


    


    دستام رو مشت کردم و آب دهنم رو قورت دادم. هیچ وقت هرگز بغضی رو نشکستم. این غرور لعنتی من رو نابود میکرد. اما نمیتونستم گریه کنم من ... من اشک ریختن تو ذاتم نبود... نتونستم ادامه بدم...


    


    اما تا اینجا اومده بودم، تا اینجا گفته بودم و بلاخره حرفایی که یک عمر فقط بانو و آرسام میدونستن رو برای کسی دیگه گفتم،انگار کمی داشت از این بغض تو گلوم کم می شد، ادامه دادم :


    


    -اما نتونستم.. من نتونستم توانشو نداشتم. چون همه چیز یک باره سرم اومد چطور همه چیزو با هم جمع میکردم؟ از طرفی درس از طرفی دزدیده شدن پدرم از طرفی خواهر و مادرم اما.. گیر کرده بودم. چاره چی بود؟! یک ماه از دزدیدن پدرم گذشت تا که یه شب... یه شبی که وحشتناک بارون میبارید مادرم لباس پوش شد.. جلوشو گرفتم نمیخواستم بره نمیذاشتم بره... نمیذاشتم اینجوری واسه نجات پدرم اقدام کنه که بره تو دهن شیر! داد کشیدم که نمیذارم بره اما جواب اون فقط اشک بود و این که نمیتونه بدون پدرم زندگی کنه و باید بره دنبالش...آره آره! داشت به خاطر پدرم به بچه هاش پشته پا میزد... من به جهنم اما.. توی اون شرایط آدرینا یه مادر نیاز داشت تا درداشو تسکین بده اما.. رفت. هر جوری مانعش شدم بلاخره فرار کرد و رفت. وقتی وارد اتاقش شدم که فقط یه نامه رو تختش بود.. نامه ای که توش نوشته بود داره میره و یا با پدرم بر میگرده... یا اصلا بر نمی گرده... گفت.. گفت من و آدرینا رو بیش تر از جونه خودش دوست داره اما رفت.رفت و این خانواده رو از ریشه نابود کرد... دیگه روزی نبود که آدرینا گریه نکنه. تنها مرهمش و همدردش شده بودم من... بانو هم کم در حقمون لطف نکرد. نرفت! نرفت و من و آدرینا رو تنها نذاشت موند و عین بچهای خودش دلداریمون داد. این وسط آرسام بی کار نمونده بود شاید ازم دو سال کوچیک تر بود ولی همون حمایتای بچه گونشم حداقل یه لبخند تلخ به لبام میاورد اما من داغون بودم... داغون خانواده ای که ممکن بود واسه همیه ریشه کَن شه... آرسام هم کم درد نکشید ولی به اندازه ی من نکشید... البته نمیخوام از جانب خودش حرفی بزنم شاید دوست نداشته باشه. اواسط زمستون بود و مدام بارون میومد شبا چشمم به در بود و انتظار برگشت پدر و مادری که معلوم نبود سرنوشتشون چی میشه. پلیسا که نتونسته بودن پیداشون کنن.. اما من چشمام به در و منتظر یه تکون از دستگیره ی در... خواب و خوراکم بهم ریخته بود از درس و از باشگاه و از هر کوفتی دل کنده بودم منی که تمام آرزوم درس خوندن بود تو اون روزا به زور مدرسه میرفتم...


    


    نفسی عمیق کشیدم و دست به سینه موندم و از پنجره به بیرون نگاه کردم نمیدونستم آرامش خوابش برده از حرفام و از سرگذشتم یا که هنوز مشتاق گوش دادنشونه. سرم رو کمی به سمتش چرخوندم و با اخم نگاهش کردم. نه نخوابیده بود... با چشمایی مشتاق و متعجب نگاهم میکرد!مشتاق؟!فکر نمیکردم سر گذشتم اینقدر روش تاثیر بزاره! به خصوص الآن اونم تا زمانی که تلخ ترین جای سرگذشتم رو بهش نگفتم! سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و ادامه دادم:


    


    -توی اون روزا عموم تنها کسی بود که شرکت رو اداره می کرد. قیافش میگفت که نگرانه پدرمه اما.. راحت میتونستم از چشماش بخونم که همچین هم ناراحت نیست! بایدم خوشحال می بود از اینکه تمام دارایی پدربزرگم به اون میرسه البته تا زمانی که من نمرده بودم باید این آرزو رو به گور میبرد.! بدترین قسمت ممکن این بود که آدرینا با همه قهر کرده بود حتی با خودش! نه غذا میخورد نه میخوابید زل میزد به پنجره و انتظار پدر و مادرمون رو میکشید خواهر دو قلوم بود میتونستم خیلی راحت حسش رو بفهمم.. حس اون هم عین من ترس بر پا نشدن این خانواده بود . چقدر سعی میکردم آرومش کنم و حداقل برای مدتی که کنارش بودم آروم میشد اما بعد دوباره تو لاک تنهایی خودش فرو میرفت. روزا میگذشتن و من کارم شده بود صبر و صبر و صبر.... اما با صبر کردن چی درست میشد؟! هراسم از اینکه بلایی سر پدر مادرم اومده باشه داشت من رو زمین گیر می کرد. اما به خاطر غروری که داشتم به روی خودم نمی آوردم و سعی می کردم تودار باشم اما آرسام خوب بلد بود از زیر زبون من حرف بکشه... شبی اومد و همراه بانو نشسته بودم و تمام فکر و ذکرم سمت پدر و مادرم بود.. به زور تونسته بودم آدرینا رو آروم کنم تا خوابش ببره. سرم رو توی دستام گرفته بودم تا که تلفن زنگ خورد. دستم رو مشت کرده بودم این حس شیشمم بود که گواه میداد خبری خوش در راه نیست! تلفن رو برداشتم و حتی اجازه ی حرف زدن بهم نداد صدایی که مشخص بود صدای اصلی طرف نیست « ببین بچه! هوای خودت رو داشته باش... من عین سایه دنبالتم... عینه سایه! با پدر و مادرتم واسه همیشه خداحافظی کن» نذاشت حرف بزنم! قطع کرد و من رو تو خماریه اینکه چه بلایی قرار سر این خونواده بیاد گذاشت. نمیدونستم اون شب آخرین شبیه که مادرم... پدرم... نفس میکشن. زمانی که دوباره زنگ زدن و فهمیدم که با یه خونه آتیششون زدن... چطور میتونستم سر بلند کنم؟! چطور میتونستم دلم رو خوش کنم؟ به کی؟ به چی؟! به آدرینایی که شک نداشتم با شنیدن این موضوع از دستم میره؟! چیکار میکردم وقتی دیگه مادرم و پدرم زنده نبودن؟! وقتی به طور وحشیانه ای کشته شدن؟! پدر و مادری که فقط ازشون خاکستر مونده بود. راحت تونسته بودن با اون صحنه سازیه آتش سوزی همه چیز رو تقصیر رعد و برق اون شب بندازن... اما یه باند بزرگ خلافکار زبل تر از این حرفا بودن. کار آدرینا بیخ پیدا کرده بود افسرده شدنش رو... آب شدنش رو با چشمام میدادم و به خاطرش پا به پاش آب میشدم. آدرینا همه چیز من بود هست و خواهد بود... دو ماه بعد مرگ پدر و مادرم کاملا داغون شده بودم از طرفی آدرینا و از طرفی خودم... بانو باز هم ما رو تنها نذاشت بلکه خیلی هم بیشتر کنارمون بود. روزی که بانو حال مادرش بد شده بود و برای دو روز رفته بود بیرون از شهر. لحظه ای نبود که از کنار خواهرم تکون بخورم. اون روز آروم تر از روزای قبل بود. همون طور که تو آغوشم خوابیده بود گفتم« آدرین؟!» لبخندی تلخ زده بودم... چقدر دلم واسه اینکه صدام کنه تنگ شده بود! « جونم عزیزم؟ » « میری واسم آب انار بخری؟! هوس کردم یهو.. » ترس داشتم دلهره ی اینکه تنهاش بزارم... « با هم میریم باشه؟!» « نه آدرین سرم درد میکنه میخوام بخوابم برو منتظرت میمونم» « اما آدرینا نمیتونم تنهات بزارم!» « به خدا همین دو دقیقه چیزی نمیشه تورو خدا.. جون آدرینا. » مگه میشد جون خودشو قسم بخوره و من نه بگم؟! اما... نفهمیدم دارم بزرگترین اشتباه زندگیمو انجام میدم. بزرگترین اشتباهم بزرگترین گناهم تنها گذاشتن آدرینا بود. رفتم .. رفتم که به خواسته ی آدرینا عمل کنم. اینقدر تند تند خرید کرده بودم که فروشنده ترسیده بود. سریع به سمت خونه رفتم... اما... نمیدونم گناه من از این زندگی چی بود که باید اون جوری شاهد اون صحنها میبودم. نه.. کسی نمیتونه درک کنه...


    


    نمیتونستم دیگه برام سخت بود یادآوری تموم اون لحظات تلخ زندگیه من.. نفسی عمیق کشیدم یک بار دوبار اما آروم نمیشدم.! مشتم رو کوبیدم تو دیوار و گفتم:


    


    -دیگه بسته. دیگه نمیخوام بگم! دیگه نمیخوام بقیه ی این زندگیه تلخ رو بگم...


    


    برگشتم و خواستم برم که این بار بلند شد و محکم دستم رو گرفت. برگشتم و زل زدم تو چشماش که بارونی بود. چرا اشک هاش رو توی چشم هاش زندونی می کرد؟ چرا این دختر اینقدر سرسخت و مغرور بود؟ اخم کرد:


    


    -خواهرت رو کشتن؟


    


    صداش به حدی مظلوم بود که... مغرور، مظلوم. مهربون، تلخ... چه تضاد های عجیبی در این دختر بود.نفسی عمیق کشیدم چرا به این دختر اعتماد داشتم؟ مگه بهش شک نداشتم؟ من که خوب میدونستم اگه حرفی از حرفام رو به کسی بگه همه چیز به هم می ریزه اما بهش اعتماد کردم... نگاهم رو روی نگاهش ثابت نگه داشتم :


    


    -خیلی مشتاقی بقیشم بشنوی؟! انگار خیلی خوشت اومده زندگیه من پر رنجه؟!!


    


    با چشمای گشاد نگاهم کرد:


    


    -من راضی به مرگه دشمنم نیستم چه برسه به اینکه این همه بدبختی واسه کسی آرزو کنم. نه به قرآن حالا اگه میخوای اصلا نگو نمیخوام زیاد اعصبتون خرد بشه.


    


    -با خودت چند چندی دختر؟! آمیانه حرف میزنی آخرش رسمی میشی؟!


    


    لبخندی رو لبش نشست چال های روی گونش بانمک ترش میکرد :


    


    -دیگه من قاطی کردم والا.


    


    -ولی باید رو قولت بمونی که به کسی نمیگی! میفهمی؟! چون هیچ کس نمیدونه من همه چیز یادمه!


    


    قیافش گیج شد:


    


    -ها؟! یعنی چیزه ببخشید بله؟! یادتونه؟!


    


    کلافه دستم رو توی موهام فرو کردم:


    


    -حالا که تا اینجاشو بهت گفتم بقیش رو هم میگم فایده نداره اگه بخوای زندگی همه رو به باد بدی با یه کلمه از حرفایی که الآن گفتمم میتونی به باد بدی!


    


    با حرصی آشکار گفت:


    


    -من هر چقدر بی ادب باشم دهن لق نیستم!


    


    کمی به صورت بانمک و سادش نگاه کردم:


    


    -بی ادب هم نیستی.


    


    -چرا هستم خودتون گفتین هستم.


    


    یه تای ابروم رو دادم بالا:


    


    -تو از کی تاحالا به حرفای من تکیه میکنی؟!


    


    -نمیدونم!


    


    -اگه میدونستم زندگیم اینقدر حالت رو خوب میکنه زود تر میگفتم!


    


    لبخندی زد و گفت:


    


    -همین که یکی تونست درک کنه چی میکشم حالم خوب شد... هنوزم نمیتونم باهاش کنار بیام اما...


    


    سرش رو پایین انداخت. نمیدونستم برای چی ازم خجالت کشیده با یه انگشت سرش رو بالا گرفتم و گفتم:


    


    -نمیدونستم خجالت هم میکشی...


    


    -اون قدرام پررو نیستم...


    


    نفساش به صورتم میخورد و نفسای من به صورت اون. نگاهم تو نگاهش قفل بود این دختر چه بلایی به سر من داشت میاورد؟ نکنه باز هم این زندگی برای من نقشه کشیده؟! به جای اینکه بیش تر باعث آزار روحش نشم نگاه خیرم رو ازش گرفتم...نفسی عمیق کشیدم. به سمت تختش رفت و روش نشست این دختر.... من هم دوباره سمت پنجره رفتم. تکیه دادم به دیوار و نفسی عمیق کشیدم میتونستم ببینمش که مشتاق برای شنیدن ادامه ی حرفامه بهم چشم دوخته بود...ادامه دادم :


    


    - سربسته میگم.. بعد اینکه اون اتفاق افتاد... جلو چشمام با چاقو کشتنش... دیگه خواهر عزیز تر از جونمم رفته بود پیش پدر و مادرم. دیگه تنها شدم.. بی کس شدم... قصد جون خودمم داشتن.. کاری کردن که خودم دوماه تو کما بودم. بعد اینکه به هوش اومدم قول دادم.. به شرافتم قول دادم که انتقام خون همه ی خانوادم رو بگیرم! انتقام آدرینا انتقام پدرم انتقام مادرم. با همون بچه بودنم به خودم این قول رو دادم! خانواده ای که به جرمی نکرده از هم پاشید. همه جز بانو و آرسام فکر میکنن من بر اثر همون جریان کما حافظم رو از دست دادم.. بماند که تا یه مدت بعد به هوش اومدنم اصلا تو این دنیا نبودم.


    


    -آخه برای چی ؟ چه دشمنی با پدرت داشتن؟!


    


    این سؤال... سؤالی بود که من رو به راه انتقام کشوند. که بفهمم چه دشمنی با پدرم داشتن.اخمام توی هم شدن:


    


    -بازجویی میکنی؟! دیگه از این به بعدش مهم نیست.


    


    چشم غره ای بهم زد و گفتم:


    


    -دیگه برم. ساعت شد شیش غروب... ببین چقدر وقتم رو گرفتی!


    


    -وا! به من چه؟! شما دلت گرفته بود گفتی بیا باهم درد و دل کنیم!


    


    چشمام گرد شد:


    


    -عجب رویی هم داری!


    


    بی توجه به حرف من شونه ای بالا انداخت:


    


    -یه سوال بپرسم؟!


    


    -تا اینجا که سوالی نبود ازم نپرسیده باشی، بپرس!


    


    -سر اون آشغال چه بلایی اومد؟!


    


    -شهاب رو میگی؟! مرد...


    


    چشماش گرد شد، انگار توی شوک رفت با من من و با تعجب گفت:


    


    -مــ... مــــــرد؟!


    


    -آره...


    


    -کی کشتتش؟


    


    -خودم!


    


    انگار ناراحت شد. بُق کرده گفت:


    


    -اما... اما چرا این کارو کردی؟! مگه تو قاتلی؟! تو چرا قاطی اونا شدی اصن؟!


    


    رفتم نزدیکیش و نشستم روی تخت، عصبی شدم از این حرفش. نمیخواست بفهمه که اون ها آدم نیستن تا فرصت زندگی داشته باشن؟:


    


    -یک باره خلاصش نکردم... قصد کشتنش رو هم نداشتم، یعنی حالا حالا ها نداشتم. خودش طاقت نیاورد اگرنه کلی باهاش کار داشتم...


    


    بغض کرد و عین بچه ها گفت:


    


    -فکر نمیکردم قاتلم باشی!


    


    شالی رو که روی سرش گذاشته بود ازروی موهاش سُر خرد. میدونستم متنفره از این که موهاش مشخص باشه. دستم رو بردم لای موهاش و صورتشو کشیدم سمت خودم و غریدم:


    


    -کسایی مثل اونو و امثال اون آدم نیستن، حیوونن! این رو بفهم! فکر کردی اون فقط سر تو میخواسته همین بلا رو بیاره؟! میدونستی اگه فرار میکرد بی شک الآن جنازتو باید دفن میکردم؟!


    


    آروم موهای بلندش رو ول کردم و توی خودش جمع شد. بازوش رو گرفتم و کشیدمش سمت خودم دستم رو روی پیشونیش گذاشتم هنوز تنش داغ بود:


    


    -هنوز تب داری. باید استراحت کنی...


    


    چشمای سبزش رو سمت من چرخوند. عین یه دختر بچه شده بود. یه دختر بچه ی بی پناه... بیشتر کشوندمش سمت خودمو آروم گفتم:


    


    -نمیذارم بلایی سرت بیاد و این رو بهت قول دادم. نتونستم مراقب آدرینا باشم اما نمیذارم سر تو این بلا بیاد.


    


    سوالش باعث شد اخم کنم.. سوالی پرسید که سواله خودم از خودم بود:


    


    -چرا مراقبمی؟! مگه از من بدت نمیومد؟!


    


    نفسی عمیق کشیدم چه جوابی میدادم؟:


    


    -خودم هم نمیدونم . تو چی از من میخوای؟!


    


    -هیچی... مگه باید چیزی بخوام؟!


    


    خندم گرفته بود. حتی خنگ بازیاش هم دلنشین بود. اون هم برای مردی مغرور عین من. حرف زدن با این دختر برام لذت داشت حسی که هرگز نداشتم. :


    


    -منظورم این بود که... چرا حرکاتی انجام میدی که با بقیه فرق داره؟


    


    -خب من همینیم که هستم. تقلید نمیکنم.


    


    نفسی عمیق کشیدم و حس کردم سوالی داره اما نمیخواد بپرسه:


    


    -بپرس!


    


    با تعجب نگاهم کرد:


    


    -چی رو؟


    


    -سوالی که تو سرته...


    


    -نه بابا سوالم کجا بود؟!


    


    صورتش رو توی دستام گرفتم.. باید حدس میزدم! شک نداشتم سوالش راجبه صدفه، خیلی حسادتش رو دوست داشتم! برق حسادت رو میتونستم از چشماش بخونم. با چشمای درشتش زل زد به من :


    


    -وا چرا جو گیر میشی؟! دستو بردار دور برندارتتونا!


    


    -سوالت رو بپرس!


    


    -سوال چیه؟


    


    و زیر لب با حرص گفت:


    


    -گوریل انگوری!!!


    


    یکی از دستام رو لای موهای بلندش فرو کردم و گفتم:


    


    -این بارو چون حالت داره بهتر میشه هیچی بهت نمیگم اما فکر نکن از این به بعد هر چی خواستی میتونی بگی.


    


    -اصلا هر چی دلم میخوام میگم چشت دراد!


    


    -تو این همه گستاخیو از کجا میاری.؟!


    


    -زبونم!


    


    -باید یه فکریم واسه بریدن این زبون بکنم...


    


    شونه ای بالا انداخت:


    


    -از حق خودم دفاع میکنم عین شما زورگو نیستم!


    


    -دیگه داری از حدت میگذرونی.


    


    دست به سینه با اخم بهم پشت کرد و آروم زیر لب غر غر کرد.نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که لبخند نزنم. لبخندی نصفه جون رو لبام نقش بسته شد و بلند شدم و گفتم:


    


    -بگیر بخواب من باید برم کار دارم.


    


    -به سلامت!


    


    دراز کشید روی تخت و پتو رو هم روی خودش کشید. رفتم از اتاقش بیرون و بانو سراسیمه بالا میومد با اخم گفتم:


    


    -چرا میدوئی بانو؟


    


    -هیچی آقا خواستم بیام ببینم حال آرامش چطوره؟!


    


    -حالش خوبه خوبه. دوباره عین همیشه زبونش به کار افتاده نگرانش نباش فقط یه چیزی شامش رو سوپ درست کن خودم براش می برم!


    


    بانو چپ چپی نگاهم کرد و گفت:


    


    -خدایا یا من رو از دست اینا نجات بده یا اینا رو از دست من نجات بده!


    


    -چرا بانو؟!


    


    خندید و بحث رو عوض کرد:


    


    -میرم سوپش رو درست کنم.


    


    سری تکون دادم و رفتم توی اتاقم نفسی عمیق کشیـدم. آرامش، شده بود تنها آرامش و خوشی و تنها رنگی که بوی یک نواختی توی زندگیم نمی داد.


    



    


    : آرامش


    


    سرم رو لای بالشت پنهون کردم و اشکای داغم از صورتم سر میخورد خیلی خودم رو کنترل کرده بودم که جلوی آدرین اینجوری گریه نکنم. مگه میشد.؟ خدایا من چرا وارد این بازیه لعنتیی شدم که بازیکنش بیگناهه؟! آدرین خلافکار نیست... نیست لعنتیا نیست! دیگه حرفای رامتین تو سرم محو شده بود اون هم عین من چه فکرا می کرد و مطمئنم حرفای آدرین باورش نمیشه اما خواهرش صحیح و سالمه پس بگو چرا آدرین روشا رو نجات داده بود و به رامتین پسش نمیداد. داره این جوری انتقام میگیره؟! آدرینی که این قدر زجر کشیده تو زندگیش؟! چطور یه آدم میتونه اینقدر پست باشه که با یه خانواده همچین کاری کنه.؟! آدرین بیش تر از قبل برام دوست داشتنی شده بود. دوسش داشتم این لامصب مغرور رو، امام غرورم.. مهم تر بود، هنوزم نمیتونستم پام رو از گلیمم دراز تر کنم و هرگز هم این کار رو نمی کردم! اشکام رو پاک کردم اما دلم داشت آتیش میگرفت دلم میخواست بغلش کنم و اشک بریزم اما... نه نجابتم میذاشت نه غرورم. حالا میفهمیدم معنیه اون آهنگایی که مدام گوش میداد چیه... اشکای درشتم لباسم رو خیس کرده بود. چقدر زجر؟! چقدر درد؟ فکر میکردم بدشانس ترین و زجر کشیده ترین آدم دنیا منم اما... با شنیدن حرفاش فهمیدم از من بدتر هم وجود داره... با وجود این همه تلخی روزگار تا اینجا خودش رو کشوند و من چه فکری میکردم... بلند شدم و شالم رو روی سرم گذاشتم نگاهی تو آینه به خودم انداختم رنگ به رو نداشتم... در اتاق باز شد و نگاهم سمت در چرخید. آدرین با یه ظرف تو دست وارد شد و در رو بست چشماش یه حالت عجیب داشت... خبیث میزد! چشمای خاکسترییی که الآن برام حکم چشمای یه پسربچه ی مظلوم و مغرور رو داشت. اخماش توی هم شد:


    


    -خیلی خوشت میاد؟!


    


    با گیجی گفتم:


    


    -چی رو؟!


    


    -زل بزنی به من؟!


    


    -نه اتفاقا برعکس!


    


    -کاملا مشخصه!


    


    چشم غره ای زدم و گفتم:


    


    -کاری داشتین حالا؟!


    


    نگاهش رو شالم چرخید و گفت:


    


    -آره. سوپتو میخوام به خوردت بدم!


    


    میدونستم میخواد تلافی کنه! اما خب از اونجایی که خود هم عین خودش باهوش بودم یه تای ابروم رو دادم بالا:


    


    -ای جونم سوپ!


    


    چشمای خاکستریی که دورش مشکی بود گرد شد و گفت:


    


    -خب... بشین سوپتو بخور!


    


    نشستم و سوپ رو هم با لبخند ازش گرفتم و با اینکه حالم دیگه داشت از سوپ بهم میخورد همه رو خوردم! و آخرش گفتم:


    


    -ایول خیلی خوب بود!


    


    با اخم نگاهم کرد چون شک نداشتم تیرش به سنگ خورده! بی اراده ریز ریز خندیدم و با حرص گفت:


    


    -بخند! بخند زمان خندیدن منم میرسه!


    


    خندم بیش تر شد و بریده بریده گفتم:


    


    -وای... خدا... تو عمرم... اینجو...ری نخندیده بودم خیر این دنیا اون دنیا ببینی مادر!


    


    با اخم اومد سمتم و مچ دستم رو گرفت و بلندم کرد با اخم غرید:


    


    -خیلی دوست داری حرص بخورم؟!


    


    با کامل پررویی گفتم:


    


    -خیــــــلی!


    


    چپ چپ نگاهم کرد و خواست حرفی بزنه که در اتاق باز شد و چشمای جفتمون به دیدن صدف مهمون شد! اخمام رو توی هم دادم و صدف پوزخندی زد:


    


    -به به! آقا آدرین بد موقع اومدم نه؟!


    


    صدای سابیده شدن دندونای آدرین به هم رو شنیدم، بی حوصله و با خشونت گفت:


    


    -درست حرف بزن صدف! برو تو اتاقم.


    


    -نه دیگه مزاحم عشق و حالت نمیشم.


    


    از اینکه بخواد راجب جفتمون قضاوت کنه اخمام بیشتر توی هم شد:


    


    -مراقب صحبت کردنتون باشید. یه صحبت کردن راجب کار فکر نکنم عشق و حال محسوب بشه!


    


    آدرین نگاهی بهم انداخت و دستم رو ول کرد و همراه صدف رفت. نشستم روی تخت. اه لعنت بهش میمرد نمیومد؟! دوباره یکی پرید وسط حرفای من و آدرین اصلا نمیخوام، میخوام فقط خودم باشم و آدرین... فقط ما دو نفر! لبخندی زدم. دیگه داشتم دیوونه میشدم هم دوستش داشتم هم نمیخواستم زیاد بهش نزدیک شم اما... الآن فقط این حس حسادت بود که داشت خفم میکرد موهام رو کاملا جمع کردم و رفتم بیرون و مثلا قصدم رفتن پیش بانو بود، ولی میخواستم به حرفاشون گوش بدم. گوشم رو چسبوندم به در و حرفاشون رو راحت میشد شنید:


    


    -صدف میدونی من از این ادا اطوارا متنفرم پس اینقد لوس بازی در نیار. من به اون دختر چیکار دارم؟!


    


    -یعنی میخوای بگی هیچی بین شما دو نفر نیست؟


    


    -دیگه داری عصبیم میکنی صدف! اینقدر انگ رو اون دختر نچسبون! بعد. من عقلم رو از دست ندادم که بخوام دل به همچین دختری ببندم!


    


    دستام رو مشت کردم. مگه من چمه؟! کورم؟ کَرَم؟! لالم؟! چلاقم؟! پسره ی نکبت! با عصبانیت و خشم برگشتم توی اتاقم.! نه بابا الآن میگم بیا عاشق من شو پسره ی... خوابیدم رو تخت و پتو رو هم روی خودم انداختم! نکبته بیشعور بلدم چه جوری حالت رو بگیرم که... نفسی عمیق کشیدم! دلیل این سنگینی وجود رو نمیدونم. نباید برام مهم باشه اما هست. اینکه آدرین به من حسی داره یا نه مهمه! میدونم بهم حسی نداره اما اگه داشت... نمیدونم ولی دوسش دارم حسی که هیچ وقت به هیچ کس نداشتم. آدریـن کم کم داشت قلب من رو تصاحب میکرد! نمیدونم چه اتفاقاتی قرار برای این دل من بیوفته... دلی که هیچ وقت دل به هیچ کس جز خدا نبست. حق داشتم بترسم از اولین دلبستگیم به یه مرد... به مردی که این همه سختی کشیده. به مردی مغرور و خودخواه که این روزگار باهاش بد تا کرده... لبم رو گاز گرفتم ته گلوم بغضی عمیق نشسته بود. من توی این خونه چیز هایی رو تجربه کرده بودم که همیشه فکر میکردم سراغ من نمیان.. اشک.. بغض... گریه... آه... و مهم تر از همه... دوست داشتن خالصانه ی یک مَرد... این سرنوشت داشت با من بازی می کرد. بازی که برندش مشخص نیست. چشمام رو بستم و آب دهنم رو قورت دادم اگه آدرین با صدف ازدواج کنه شاید دیگه طاقت نیارم تو این خونه بمونم. نه به خاطر اداهاو رفتارهای صدف بلکه نمیتونم آدرین رو کنار کسی دیگه ببینم. میشد اسم این رو دوست داشتن گذاشت؟! شاید از یک دوست داشتن بیش تر باشه که تا این حد حس حسادتم تحریک میشه! در اتاق باز شد ولی تکون نخوردم چشمام رو باز کردم و با دیدن بانو لبخندی زدم که اشک توی چشماش جمع شد.بلند شدم نشست کنارم و گفت:


    


    -حالت بهتره عزیزم؟!


    


    -آره بانو بهترم...


    


    دستش رو روی صورتم کشید:


    


    -بمیرم برات که...


    


    -نه خدا نکنه بانو دیگه حرفی راجب اون موقع نزنیم بهتره نه؟!


    


    -هرجوری که تو بخوای.


    


    -بچه ها فردا برمیگردن؟!


    


    سری تکون داد و گفت:


    


    -آدرین کجاست؟


    


    اخمام توی هم شد و شونه ای بالا انداختم:


    


    -من چه میدونم؟! هر جا هست با صدف جونشه.


    


    آهی کشید و گفت:


    


    -نمیدونم آخر عاقبت این پسر من چی میخواد بشه. رنگ خوشی به این زندگیش نیومده.


    


    حرفاش رو نشنیده گرفتم و بانو بلند شد:


    


    -عه. کجا میری بانو؟!


    


    -میرم یه سری به غذام بزنم نسوزه امیدوارم فقط این دختره امشب اینجا موندگار نشه. چون واقعا حوصلش رو ندارم.


    


    -برو بانو منم دعا میکنم که موندگار نشه و اگرنه یه فصل فحش ازم میخوره.


    


    بانو خندید و به سمتِ در، رفت.نفسی عمیق کشیدم و بلند شدم. به سمت پنجره رفتم روی پنجره بخار بسته بود و هنوز بارون میبارید. روش نقاشی میکشیدم و سرم رو به پنجره تکیه دادم چقدر به یکم آرامش نیاز داشتم. دلم میخواست سر بزارم رو شونه ی کسی و گریه کنم و بدونم که واقعا غمخوارمه نه که... اشکایی که بی اراده از چشمام چکیده بودن رو با پشت دست ظریف و کوچیکم پاک کردم احساس خوبی نداشتم بغض بدی تو گلوم بود که پی در پی دنبال دلیلش بودم. دلیل این اشکا چی بود؟ اشکایی که چندین سال جلوشون رو گرفته بودم؟! با صدای رعد و برق خودم رو بغل کردم دیگه تاریکه تاریک بود هوا ترس به همه وجوم رخنه کرد. نشستم رو تخت و بالشت رو روی سرم گذاشتم و باهاش گوشام رو گرفتم و محکم پلک هام رو روی هم فشار میدادم شالم داشت از سرم میوفتاد. صدای غرش آسمون گوشام رو آزار میدادن و صحنه به صحنه ی اون آتیش سوزی رو به چشمام میاورد! دستی پشتم نشست که باعث جیغ خفیفم شد و محکم جلو دهنم رو گرفت چشمام رو گرد کردم و زل زدم تو چشمای خاکستریی که دورشون حلقه ی مشکی داشت. محکم بازوهام رو گرفت و گفت:


    


    -آروم باش! منم.


    


    -شما اینجا چیکار میکنین؟!


    


    -مگه نمیترسی؟!


    


    -خب... این چه ربطی به شما داره شما چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟!


    


    خیره موند به چشمام اخمام رو توی هم کشیدم... بلند شدم و برق ها رو روشن کردم و گفت:


    


    -دقیقه به دقیقه رنگ عوض میکنی. دلیلش هم نامشخصه!


    


    پوزخندی زدم:


    


    -آفتاب پرست نیستم جناب. رنگ خودمم عین بقیه ی آدما هفت رنگ هم نیستم.


    


    پوزخندی گوشه ی لبش نشست دو قدم بهم نزدیک شد و من دو قدم عقب رفتم و خوردم به دیوار دستاش رو از جیب شلوار لیش بیرون کشید و گفت:


    


    -تا چند دقیقه پیش خوب بگو بخند بلد بودی و الآن...


    


    -کارم اشتباه بود. نباید اونجوری رفتار میکردم آقا...


    


    -جدی؟! توام با بقیه فرقی نداری...


    


    عصبی شدم و از لای دندونام غریدم:


    


    -به جهنم هر جوری دوست داری فکر کن! مهم اینه که خودم میدونم کی هستم...


    


    چونم رو گرفت توی دستش و گفت:


    


    -این چه طرز حرف زدنه؟! یادت رفته با بزرگترت چه جوری باید حرف بزنی؟


    


    -بزرگتری که بخواد زور بگه نیاز به احترام نداره.


    


    نفسی عمیق کشید نفسای هم عطر، عطر تلخش داشت دیوونم می کرد. آب دهنم رو قورت دادم نگاه کردن توی اون چشما من رو سیراب نمی کرد. داشتم توی کوره ی نگاه خیرش به چشمام ذوب می شدم. :


    


    -من حرف زور زدم؟! کی؟! من که اصلا بهت چیزی نگفتم!


    


    -مهم نیست... من اشتباه کردم...


    


    صدای رعد و برق قلبم رو لرزوند و چشمام رو بستم و پلک هام رو روی هم فشار دادم دستاش نرم پشتم نشست و من رو تو آغوشش کشید. نفس هام تند تر شدن و سرم روی یسنش بود ضربان قلبش... اگه بگم موسیقی ضربان قلبش من رو از اون دنیا جدا کرده بود دروغ نگفتم! با یک دستش شالی که داشت از رو سرم سر میخورد درست کرد و دست دیگش دور کمرم حلقه بود. :


    


    -نترس من اینجام... چرا اینقدر از رعد و برق وحشت داری؟


    


    کاش هیچی نمی گفت چون فقط میخواستم عطر تلخش رو ببلعم! نفسی عمیق کشیدم، باز موقعیتم رو فراموش کرده بودم خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم.:


    


    -خاطره ی بدی باهاش دارم...


    


    -چه خاطره ای؟!


    


    -یادمه کنار پرورشگاهمون یه خونه بود که بر اثر همین رعد و برق آتیش گرفت.. از اونجایی که از کودکی خیلی کنجکاو و بیش فعال بودم پریدم رو سقف پرورشگاه و از اونجا رفتم سمت خونه ببینم چی شده که آتش نشانی و آمبولانس دیدم ولی... همیشه اون مَردی که جزغاله شده بود از خاطرم نمیره.


    


    دستش رو از سرم برداشت و چونم رو گرفت و با نگاهی متعجب گفت:


    


    -اونجا کجا بود؟!


    


    آدرس پرورشگاه رو بهش گفتم و لبش رو گزید:


    


    -میتونی اونجا رو نشونم بدی؟!


    


    -اوهوم.


    


    -لباس بپوش سریع!


    


    متعجب نگاهش کردم:


    


    -این موقع شب؟!


    


    -همین که گفتم!


    


    سری تکون دادم و همون جور که به سمت در میرفت گفت:


    


    -پایین منتظرتم بعد... لباس گرم بپوش هوا سرده!


    


    -چشم!


    


    هیچ جای من شبیه یه خدمتکار معمولی نبود! کدوم خدمتکاری میچسبه به آغوش رئیسش؟! امــا آدرین واسه من با همه فرق میکنه خوب میدونه چه جوری آرومم کنه! سریع و تند تند لباس پوشیدم و هد بندمم این بار سرم کردم دوئیدم از پلها پایین بانو با دیدن من گفت:


    


    -کجا میری مادر؟


    


    -آدرین کارم داره! یعنی چیزه ببخشید آقا کارم داره باید باهاش برم!


    


    بانو خندید و سریع باهاش خداحافظی کردم و دوئیدم سمت ماشینش بارون به شدت میومد.نشستم توی ماشیـن و بی وفقه راه افتاد طوری که جیغ لاستیکای ماشینش در اومد. لبم رو گاز گرفتم و بهش گفتم که از کدوم طرف بره... دلیل این همه عجله و تفکرش رو نمی فهمیدم. :


    


    -میشه بپرسم چرا یهویی خواستین بیاین اینجا؟!


    


    -وقتی رسیدیم میفهمی!


    


    گردن کج کردم و منتظر موندم...


    


    به خرابه های اون خونه چشم دوخت چه حس های مبهمی توی چشم های خاکستریش بود. کاش میتونستم دلیل این همه تلاش و پرسشش رو بدونم، لب از روی لب باز کرد و گفت:


    


    -پیاده شو.


    


    سر تکون دادم و پیاده شدم نگاه من به پرورشگاه بود، با دیدن اونجا توی خودم جمع شده بودم. صدای رعد و برق من رو به وحشت می نداخت تا این که دست آدرین دور شونم حلقه شد و با اخم نگاهم کرد:


    


    -نترس من اینجام.


    


    آب دهنم رو قورت دادم خاطرات زیادی از اونجا به یادم اومده بود.هم قدم با آدرین وارد خرابه ها شدم و گفت:


    


    -چند سال پیش این اتفاق افتاد؟!


    


    صداش چرا گرفت بود؟! چرا غم داشت؟ چرا صدای مردونش دورگه تر از همیشه شده بود؟ :


    


    -من 8سالم بود... میشه 13سال پیش...


    


    پام گیر کرد به یه چوب نزدیک بود بیوفتم که آدرین محکم نگهم داشت. :


    


    -دست و پا چلفتی بازی در نیار!


    


    نگاهش کردم چشماش رو بسته بود و نفس عمیق میکشیـد..مظلوم نگاهش کردم و چشماش رو باز کرد و نگاهش به نگاهم برخورد، غم داشت، غصه داشت، درد داشت... و کاش در توانم بود که کمی از غرورم رو کنار گذاشته و دل داری بدم، هر چند بی فایده اما حداقل تلاش خودم رو بکنم.:


    


    -اینجا همونجاست... همونجا... اون مَردی که تو دیدی پدر من بود... راست می گفت، آرسام راست می گفت که اون خونه کنار یک پرورشگاه بوده. تمام آدرسایی که آرسام به من داد با اینجا همخونی داره.


    


    چشمام گرد تر شد! آب دهنم رو قورت دادم،:


    


    -جدی؟! وای خدای من!


    


    نفسی عمیق کشید و اخماش بیش تر توی هم شد، ته چهرش غم اندوه ناکی رو نشون می داد. انگار که در جت جوی مادری بود که وجود نداشت، در جست و جوی پدری بود که... آروم گفت:


    


    -میخواستم مطمئن شم... حالام بیا برگردیـم...


    


    همراهش برگشتم و قبل اینکه سوار ماشین شم نگاهم رو روی جایی که 6سال پیش ازش فرار کردم ثابت کردم و اشک توی چشمام حلقه زد آدرین گفت:


    


    -برو بشین.


    


    سرم رو پایین گرفتم و نشستم خودش هم نشست و خیره موندم به جایی که ازش فرار کردم:


    


    -حالت خوبه؟؟!


    


    با صدایی که سعی میکردم لرزشش رو خفیف کنم گفتم:


    


    -بله...


    


    -اما نیستی... یه چیزیت شد.


    


    -مهم نیست. یاد یه چیزی افتادم...


    


    -هیچ جوره شبیه یه خدمتکار نیستی!


    


    با چشمای گرد زل زدم به چهره ی مردونش، گردن کج کردم و اخمی ظریف به ابروهام هدیه دادم و گفتم:


    


    -فانتزی نمیزنم... جدی جدی خدمتکارم!


    


    - آره اما دقت کنی همچین هم باهات عین یه خدمتکار رفتار نمیکنم!


    


    از خیابون فرعی خارج شد،حرفی نزدم. نفسی عمیق کشیدم و اون هم حرفی نزد. چقدر دلم میخواست باهاش هم صحبت شم! اما آخه به چه دلیلی؟!از پنجره به بیرون زل زدم چقدر دلم واسه تهران تنگ شده بود! انگار هزار ساله که بیرون رو ندیده بودم و عین این قحطی زدگان آمازونی به همه جا نگاه میکردم!:


    


    -میخوای پیادت کنم قشنگ تر همه جا رو ببینی؟!


    


    دوباره یاد حرفی که به صدف زد افتادم. نمیدونم چه انگیزه ای بود که من رو وا داشت سرد حرف بزنم، به سردی گفتم:


    


    -ممنون میشم واقعا اگه این کار رو بکنید!


    


    -به یه دختر هرگز نمیشه اعتماد کرد!


    


    -اما به من چرا!


    


    -چرا فکر میکنی بهت اعتماد دارم؟!


    


    -چون اگه نداشتی اون حرفا رو نمیگفتی جنـــــاب!


    


    -نباید بهت چیزی میگفتم.


    


    اخم کردم:


    


    -اما من سرم بره قولم نمیره. آرامش شنیده نشنیده!


    


    نیم نگاهی بهم انداخت و نفسی عمیق کشید و ابروهاش بهم گره خوردن:


    


    -امیدوارم.


    


    آدرین اخماش توی هم شد و گفت:


    


    -آرسام این موقع شب اینجا چیکار میکنه!؟


    


    ماشین رو نگه داشت و خواستم پیاده شم که داد زد:


    


    -کجـا؟!


    


    با چشمای گرد گفتم:


    


    -دارم میرم عقب بشینم خب!


    


    چند ثانیه به چشمام نگاه کرد و گفت:


    


    -نمیخواد.


    


    -اما..


    


    -همیـــن که گفتم!


    


    از این زورگو میشد چه انتظاری داشت جز تحکم در حرفاش؟! پوفی کردم و آرسام هم در عقب ماشین رو باز کرد و نشست و گفت:


    


    -به سلام آدرین خان مغول!


    


    ریز ریز خندیدم که باعث شد آدرین چپ چپ نگاهم کنه و گفت:


    


    -سلام..


    


    من هم لبخندی زدم و گفتم:


    


    -سلام.


    


    چشماش گرد شد و گفت:


    


    -وای فکر میکردم بانو کنارته تو خوب شدی جیغ جیغو خانم؟!


    


    خجالت می کشیدم.. خجالت؟ آره.. خجالت می کشیدم. به آرومی گفتم:


    


    -بله.


    


    -چی شده آدرین این موقع شب شماها اینجا چیکار میکنین؟!


    


    -مهم نیست. خودت اینجا چیکار میکنی؟!


    


    -رفته بودم یه چیزی بخرم ماشینم به یاری خداوند جان به جان تسلیم سپرد و انعقاد بنزینش از بین رفته بود دووم نیاورد فردا هم خاکسپاریشه!


    


    پُغی کردم و ریز ریز خندیدم آرسام هم خندید ولی آدرین همچنان سر سنگینیش رو حفظ می کرد. آرسام زد روی شونه ی آدرین و با خنده گفت:


    


    -بخند حاجی دنیا دو روزه! راستی آرامش به این پسرخاله ی ما چی میگفتی تو؟!


    


    یک تای ابروی قهوه ایم رو بالا دادم و محکم جواب دادم:


    


    -اگه پشت نشسته بودم جوابتو می دادم دوتا هم روش میذاشتم اینجا کنارش نشستم خیلی خطرناکه!


    


    آرسام قهقهش فضای ماشین رو پر کرد ولی اخمای آدرین از هم باز نشد که نشد! آرسام همون جور که میخندید گفت:


    


    -راست میگی شاید یهو در ماشین رو باز کرد و پرتت کرد پایین بعد همزمان با ماشینه من باید تو رو هم خاک کنیم!


    


    -نترس بابا! سگ اندازه ی من جون نداره!


    


    -خب پس بگو اسمشو چی گذاشته بودی؟!


    


    -یه نگاه به هیکلش بندازی یادت میاد! گوریل انگوری!


    


    آرسام دیگه داشت غش میکرد از خنده.:


    


    -بسته دیگه!


    


    با داد آدرین جفتمون سیخ وایستادیم و خندهامون قطع شد. ریز ریز خندیدیم و ادامه داد:


    


    -آرسام بست کن حوصله ندارم! تو! توام انگار موقعیتت رو فراموش کردی که همین جوری هر بخوای میگی!


    


    با حرفش خنده از لبم پر کشید و اخم کردم. :


    


    -خیر من همیشه موقعیتم یادمه چون واقعیت زندگی همینه!


    


    -پس حرف اضافه نزن!


    


    چشم غره ای زدم و به بیرون نگاه کردم.! از آینه به آرسام خیره شدم که صورتش پر آرامش بود، چطور می شد که هر چقدر آدرین سرش داد میزد حتی ذره ای اش دلگیر نمی شد؟ زیرلبی با کلی ایما و اشاره به من گفت:


    


    -اذیتش نکن حالش خوب نیست.


    


    لبم رو گاز گرفتم و سر تکون دادم.دلیل همیشه اخمو بودنش رو فهمیدم اما... تا آخر عمر بخواد همین جوری باشه که نمیشه. این همه آدم دور و برشن که حاضرن هر کاری کنن بخنده. البته اگه صدف و باباش رو فاکتور بگیریم! آهی کوتاه کشیدم و اول آرسام رو به خونش رسوند و آرسام قبل این که پیاده شه در گوشم گفت:


    


    -آرامش به دل نگیر شک ندارم الآن سردرد داره. زیاد اذیتش نکن!


    


    سری تکون دادم و گفتم:


    


    -خدا نگهدارتون...


    


    -خداحافظ.


    


    نفسی عمیق کشیدم و توی خودم جمع شدم. تنها موسیقی بود که سکوت سنگین فضای ماشین رو می شکست. در کنار اون موسیقی صدای نفس های تند خودم و آدرین... خودم چون دیگه داشتم از عطر تلخش سر مست میشدم اما... آدرین رو نمیدونم! لبم رو گاز گرفتم و بلاخره رسیدیم ساعت نزدیکای نه شب شده بود نفسی عمیق کشیدم و با صدای ضعیفی گفتم:


    


    -میتونم برم؟!


    


    سری تکون داد و رفتم به سمت خونه که مردی جلو روم سبز شد خواستم جیغ بزنم که گفت:


    


    -هیس خانم نترسید منم پیمان! نگهبانه خونه!


    


    نفسی از سر آسودگی کشیدم:


    


    -بله شناختمتون. لطفا برید کنار بزارید منم برم هوا بارونیه.


    


    -راستش... میخواستم راجب یه موضوعی باهاتون حرف بزنم این چند وقته....


    


    نگاهی بهش انداختم این مدت مدام میخواست باهام حرف بزنه اما من حوصله نداشتم و هی بعداً بعداً می کردم. گفتم:


    


    -الآن وقتش نیست آقای رضوی.


    


    -اما آخه...


    


    -همین که گفتم! بزارید برای یه موقعیت دیگه.


    


    صدای آدرین باعث شد که سریع تر خودش رو جمع و جور کنه:


    


    -تو چرا هنوز نرفتی توو؟!


    


    نگاهش کردم:


    


    -آقای رضوی یه امری داشتن. الآن میرم آقا.


    


    با ببخشید گفتنی رفتم سمت ویلا و تند تند پلها رو طی کردم و بانو با دیدنم. لبخندی پررنگ زد و دست به سینه ایستاد.:


    


    -سلام دخترم چی شد؟


    


    -سلام بانو. شکر خدا هیچی. قرار نبود اتفاقی بیوفته!


    


    بانو شونه ای بالا انداخت و گفت:


    


    -بیا تو آشپزخونه میوه برات پوست گرفتم.


    


    -دست گلت درد نکنه بانو جونم برم لباسم رو بکنم زود بر میگردم!


    


    -برو دخترم.


    


    سریع وارد اتاقم شدم و مانتوم رو کندم و رفتم پایین و نشستم کنار بانو با لبخند یه میوه برداشتم و گفتم:


    


    -خب بانو! حالت چطوره؟!


    


    -شکر خدا بهترم ولی به لیست داروهام اضاف شده!


    


    -ای بابا... ایراد نداره مهم اینه که صحیح و سالم باشی عزیزدلم!


    


    -آخ مادر...


    


    لبخندی پررنگ زدم و گفتم:


    


    -بانو نمیخوای واسمون کلاس درس بزاری؟!


    


    صرتش حالت پرسشگرانه و تعجبی به خودش گرفت و گفت:


    


    -کلاس درس چیه مادر؟!


    


    -بافتنی دیگه!


    


    خندید و گفت:


    


    -الآن میرم کاموا و میل میارم. صبر کن.


    


    -نه بانو بشین خودم میرم.


    


    بلند شدم و از پلها بالا میرفتم.آروم آروم قدم بر میدادم و صدای قدم هام همه جا رو پر کرده بود. وارد اتاقم شدم و تمام چیز هایی رو که لازم بود برداشتم. دوئیدم پایین و رفتم توی آشپزخونه و نشستم کنار بانو و با هم مشغول بافتن شدیم تا که بانو گفت:


    


    -باید به ازای یاد گرفتن یه چیزیم پرداخت کنی دیگه یادت رفت؟


    


    خندیدم:


    


    -نه بانو حالا از کی و از چی بخونم؟! غزل خوبه؟!


    


    -آره غزلیات رو دوست دارم.


    


    -بزار فکر کنم چی برات بخونم. :


    


    «دل از من ربودی – غزلیات فرشته- سیدهاشم تیموری»


    


    دل از من ربودی تو با یک اشاره...غمم را فزودی تو با یک اشاره


    


    امیدم تو بودی لیکن چه حاصل...امیدم زدودی تو با یک اشاره


    


    نماندی دمی در کنارم زین غم...سر شکم گشودی تو با یک اشاره


    


    نهان گشتی ای ماه و جاری نمودی...ز چشمم تو رودی تو با یک اشاره


    


    دلم کردی از هجر خود پاره پاره... نگفتی چه کردی تو با یک اشاره


    


    اشــارت زدی و خرمان برفتی... بخوندی سرودی تو با یک اشاره


    


    نگفتی که رفتی چه کردی تو با من...چه تلخی نمودی تو با یک اشاره


    


    تو شیرین چو فرهاد بر من نمودی... جهان را چو دودی تو با یک اشاره


    


    چه بودی که بودی ندانم، چه سودی... نکردی تو جودی با یک اشاره


    


    ولیکن مرا چشم دارم بخوانی... به نزدت بزودی تو با یک اشاره.


    


    به «مصلح» چرا بی وفایی نمایی... که مهرت نمودی تو با یک اشاره .


    


    بانو آهی کشید و اشک توی چشماش جمع شد لبخندی زدم و گفتم:


    


    -بمیرم واسه بانوی خودم چی دل کوچیکش رو به درد آورده؟


    


    -خدا نکنه مادر.. یاد یار بی وفای خودم افتادم.


    


    سرفم گرفت و سرفه کنان با چشم هایی گرد و پرسش گرانه گفتم:


    


    -یار بی وفـــا؟!


    


    -بگذریم مادر... تو کارت رو انجام بده من میرم بالا.


    


    صورتش نشون میداد میل به ادامه ی این حرف ها نداره، پس اسرار نکردم و گفتم:


    


    -باشه پس! ولی باید قول بدی ویه روز برام تعریف کنی.


    


    -چشــم!


    


    خندیدم و گفتم:


    


    -شبت خوش بانوی خوشگله من!


    


    -شب توام خوش.


    


    بلاخره تونسته بودم اجازه بگیرم که خودم به گل ها آب بدم! امشب چهار شنبه سوری و لبخند پت و پهنی رو لبام نشسته بود! وای اگه آرسام امشب بیاد اینجا چقدر که بهم خوش میگذره. اگه نیاد هم با آدرین خوش میگذره! علاقم بهش بیش تر و بیش تر میشد حتی با اون اخمایی که نمیشد با یک تُن عسل خوردتشون. عاشق همین جدیتا و تحکم حرفاش بودم. داشتم به این نتیجه میرسیدم که واقعا دارم از دست میرم! ولی اضطراب داشت من رو میکشت اگه روزی آدرین همه چیز رو راجبم بفهمه... بیخیال! لبخندی زدم و به گل ها آب میدادم چون حسابی این چند روز آفتاب داغ و سوزان خودش رو نشون داده بود! لبخندم هر لحظه پررنگ تر میشد گلی رو توی دستم گرفتم و مشغول بوئیدنش شدم! وای که من عاشق گلم! چشمام رو بستم و حس کردم چیزی روی بینیم نشسته! آروم چشمام رو باز کردم! مگه میشد یه پروانه رو بینیت بشینه و نخندی؟! خندیدم ولی زود خندم رو جمع کردم که پروانه فرار نکنه تکون نخوردم و همون جور آروم پلک میزدم که با صدای آدرین نه تنها پروانه فرار کرد نزدیک بود خودمم فرار کنم! با اخم نگاهش کردم:


    


    -ای بابا فراریش دادید!


    


    -چی رو ؟


    


    -پروانه!


    


    اخماش بیش تر شد:


    


    -الآن وقت این بچه بازیـا نیست. برو لباس بپوش آماده شو!


    


    گیج نگاهش کردم:


    


    -برای چـی؟!


    


    -بهت مربوط نیست فقط برو لباس بپوش تا پنج دقیقه دیگه آماده نباشی امشب رو تنهایی تو اتاقت تحمل میکنی!


    


    چشم غره زدم و همون جور که میرفتم گفتم:


    


    -زورگوی خودخواه!


    


    از اون شبی که با آدرین رفته بودم بیرون دیگه بیرون نرفتم تا خود الآن که نمیدونم باز کجا میخواد ببرتم! مانتوم رو پوشیدم و شالم رو هم سرم کردم و پریدم از پله ها پایین که بانو گفت:


    


    -مواظب باش دختر امروز چرا اینقدر فلفل شدی تو؟


    


    خندیدم و بوسه ای به صورتش زدم:


    


    -اولا که امشب چهارشنبه سوریه و من عاشقشم! دوما که بعد مدت ها دارم میرم بیرون دارم بال در میارم سوما که داره بهار میاد چهارما که... چی بود؟! آها دیرم شده همش یک دقیقه وقت دارم تا آقا نزنه دک و پوزم رو پایین نیاورد اینم بگم البته غلط میکنه همچین کاری کنه!


    


    عین وروره حرف میزدم و کتونیم رو می پوشیدم! بانو چپ چپی نگاهم کرد و ملودی با خنده گفت:


    


    -وروره خانوم برو دیرت نشه!


    


    -ای به چشم خداحافظ فعلا!


    


    دوئیدم سمت ماشینش. اصلا کودک درونم فعال شده بود! پیمان با دیدنم لبخند زد اما بهش محل ندادم، چندین مدت بود که خیلی تو نخم ره میرفت و محل نمیدادم. داشت روش رو زیاد می کرد حتم داشتم همین جور ادامه بده بهش می توپم. وقتی سوار ماشین آدرین شدم اخماش تو هم شد، دیگه جدی جدی همین رو کم داشتم که این بشه وکیل وصیه من! عینه سیخ سر جام موندم:


    


    -دیر که نکردم؟!


    


    -دوثانیه مونده بود تا دیر کنی!


    


    چپ چپ نگاهش کردم و با اخم راه افتاد.ولی من برخلاف همیشه لبخند به لب بودم :


    


    -کبکت خروس میخونه!


    


    -نه والا کبکم کجا بود که بخواد حالا خروس بخونه. چهارشنبه سـوری رو دوست دارم!


    


    نفسی عمیق کشیـد و من هم یکم سر جام آروم گرفتم. چی میشد یکم آهنگ شاد میذاشت؟ دیگه داشتم زده میشدم از هر چی آهنگ غمگین! تو جاده راه نبود. همیشه ی خدا دم عید اینقدر شلوغ می شد. نگاه عصبی آدرین نشون میداد که از ترافیک و شلوغی متنفره. چشمام رو ریز کردم و آروم و زیر لب طوری که خودم به زور شنیدم گفتم:


    


    -گوریل انگوری است دیگر ازش انتظاری بیش نمیره!


    


    نگاه چپ چپی بهم انداخت نمیدونم حالا شنید یا نه! ولی گوشاش که خیلی تیزه! سرفه ای کردم و خندم رو قورت می دادم کلی انرژی داشتم که نمیدونستم چطوری با خوشحالی هضمش کنم، نمیدونم با دوئیدم شاید! چقدر دلم میخواست بدوئم. بلاخره رسیدیم به یه خونه ی درندشت و بزرگ، کمی با چشم های خاکستریشبه من خیره شد و با بی حوصلگی گفت:


    


    -بمون الآن میام. از جات تکون نمیخوری!


    


    -چشم!


    


    پیاده شد و رفت سمت خونه. توی وجودم شیطنت موج میزد! نیشم شل شد و جفت بند کفشم رو باز کردم و منتظر موندم که از خونه بیاد بیرون پنج، شش دقیقه ای منتظر موندم تا که دیدم با آرسام داره میاد. سریع خم شدم و خودم رو مشغول بستن بند کفشام کردم و کاملا از بیرون ماشین هر کی به ماشین نگاه می کرد انگار هیچ کس ننشسته. نیشم داشت باز میشد جفت بند کفشام رو با کلی معطلی می بستم که در ماشین به شدت باز شد! سریع بلند شدمو خیره نگاهش کردم که از عصبانیت سرخ شده بود! صدای نفس های تندش به خوبی به گوش می رسید و چشم هاش هم عصبانیت رو فریاد میزد، غرید:


    


    -تو اینجایی؟ اون زیر چه غلطی میکردی؟


    


    -بند کفشم باز شده بود خب!


    


    می تونستم تصور کنم چقدر فکر و خیال به سرش زده! داشتم میمردم تا نخندم همین که عصبی کردم کلی انرژی داد بهم و نیشم با دیدن آرسام باز شد و یه جوری نگاهم کرد که معنیش رو فهمیدم! یعنی از قصد این کار و کردی یا نه؟! چشمکی با نیشخند زدم که سری به نشونه ی تاسف تکون داد و سوار شد و خندید. جفتمون داشتیم میمیردیم تا نخندیم :


    


    -سلام !


    


    -سلام بر دختر دلیر!چطوری خانم شجاع؟!


    


    -بهتر از این نمیشم !


    


    با ابرو به آدرین اشاره کردم که خندید و گفت:


    


    -کاملا مشخصه!


    


    بقیه اوقات در سکوت سپری شد، من تو فکر آدرین و غرق در خوشحالی، آرسام لبخند به لب و چهره ای آرام، آدرین با ابروهایی در هم و صورتی خسته.تا که بلاخره به جایی رسیدیم که آدرین گفت:


    


    -آرسام تو باهاش برو من هم میام!


    


    بعد رو به من گفت:


    


    -فکر فرار به سرت بزنه...


    


    حرفش رو قطع کردم:


    


    -نمیزنه امشب چهارشنبه سوریه مغز خر نخوردم بخوام برم اصلا چرا باید فرار کنم؟!


    


    اخم هاش بیش تر شد:


    


    -آخرین بارت باشه وسط حرفم میپری.


    


    دوتا تای ابروهای قهوه ایم رو بالا داده و گفتم:


    


    -به خدا به جونه همین پسرخالتون نپریدم!


    


    آرسام بر و بر نگاهم کرد:


    


    -خب چرا از من مایه میذاری؟!


    


    -چه میدونم!


    


    پیاده شدم و آرسام هم پیاده شد، بدون این که تغییر هیجانی تو صورتم بدم پرسیدم:


    


    -کجا داریم میریم؟!


    


    با نیش شل و لبخند و شیطنت گفت:


    


    -خیلی با خودت ور رفتی که این رو نپرسی نه؟!


    


    -نه!


    


    چپ چپ نگاهم کرد و خندیدم. آرسام از نظر خودم پسر خوبی بود، حس خوبی بهش داشتم. عین خودم پایه و شوخ بود. اما آدرین که... هیچی اصلا... تنها مردی هست که این قدر ازش حساب می برم! :


    


    -نمیشد ضایع نکنی؟


    


    -نوچ!


    


    باهم وارد گل فروشی شدیم و گفتم:


    


    -گل برای چیه؟!


    


    -راستش آدرین رو که میدونی اصلا حال و حوصله ی این جور کارا رو نداره! من و بانو اینقدر در گوشش خوندیم تا قبول کرد امشب رو واسه چهارشنبه خوش باشیم !


    


    با حالتی که نشون می داد حالم بد شده گفتم:


    


    -اوه! صدف جونمم هست؟!


    


    -نه نیست اگه میخوای بگم بیاد!


    


    نفسی از سر آسودگی کشیدم:


    


    -جانه عمت امشب رو زهرم نکن!


    


    خندید:


    


    -من عمه ندارم!


    


    -خب جونه خالـ...


    


    جلو دهنم رو گرفت و نگاهش رفت سمت چپ که تازه آدرین داشت میومد :


    


    -جلو زبونت رو بگیر! میفهمی داشتی چی میگفتی؟! شانس آوردی آدرین نبود خاله ی من میشه مادر اون احمق!


    


    آب دهنم رو قورت دادم و دستش رو برداشت و مظلوم گفتم:


    


    -ببخشید اصلا یادم نبود.


    


    -به من نباید بگی ببخشید ولی دیگه این حرف رو نزن.


    


    -چشم...


    


    -خب! میخوایم یکم باغ و با کمک تو و بانو تزئین کنیم به خاطر همین گفتم بیای! از نظر تو چه گلی بهتره؟!


    


    لبخندی زدم و به گل ها نگاه می کردم اما نگاه های مکرر فروشنده که یه پسر جوون بود اخم به ابروهام آوردم و آرسام هم اخم کرده بود! دلیل اخمو شدن این یکی رو دیگه نمیدونستم. اما صورتش سرخ بود تا که چپ چپی به فروشنده نگاه کرد و لبخندی کنار لبم نشست! آدرین بهمون رسید و گفت:


    


    -خب؟! چی شد؟


    


    -به نظر من گل یاس که تو باغ هست گل رز قرمز خیلی بهش میاد!


    


    -باشه. آرسام خودت من رو کشوندی خودتم ببین چقدر نیاز دارید.


    


    سری تکون داد و من و آرسام باهم مشغول شمارش شدیم و به تعداد نیاز برداشتیمشون. آرسام گل ها رو برداشت و گذاشت جلوی فروشنده و اون هم مشغول حساب کردن بود نگاهم به گل میخک افتاد لبخندی زدم و با عمق وجود گل میخک قرمز رنگ رو بو کشیدم. تا اینکه بوش قطع شد! چشمام رو با تردید باز کردم گلی که جلو روم بود دیگه نبود.نگاهم رفت سمت چپ تو دست آدرین بود و با اخم نگاهم کرد. لب و لوچم آویزون شدو با اخم گفتم:


    


    -ا! داشتم بوش میکردم.


    


    بدون اینکه حرفی بزنه گل رو برد سمت فروشنده و گفت:


    


    -این رو هم حساب کنید.


    


    جدی جدی الآن این رفت واسه من گل خرید؟! یا نه میخواد بده به صدف؟!نگاهی به سر تا پاش انداختم یه تی شرت چسبون خاکستری به رنگ چشماش پوشیده بود که آستین هاش لبه های مشکی داشتن و یه شلوار کتان مشکی با کتونی اسپرت مشکی. چقدر خوشتیپ بود! دست از نگاه کردنش کشیدم و رفتم سمتشون فروشنده با لبخند پت و پهنی گفت:


    


    -امر دیگه ایم هست خانم جوان؟!


    


    تا اومدم جوابی بدم که آدرین با اخم غرید:


    


    -امری بود خودم میگفتم! سرتون به کار خودتون باشه !


    


    پسره نیشش رو بست و چشمی گفت! لبخند کمرنگی نشست روی لبام و سرم رو پایین انداختم آدرین با اخم گل رو داد دستم و با تحکم گفت:


    


    -برو تو ماشین بشین.


    


    -چشم...


    


    از گل فروشی بیرون رفتم و در پشتی ماشینش رو باز کردم و نشستم با لبخند به گل نگاه کردم. آدرین این رو برای من خریده برای مــــن!چه حس عجیب و غریبیريا، هرگز نمیذاشتم کسی برام چیزی بخره و حالا... چشمام رو بستم و گل رو روی پاهام گذاشتم نگاهم به گل بود . به در ماشین تکیه دادم و سرم رو روی شیشه گذاشتم در آن واحد در باز شد و اگه خودم رو نگه نمیداشتم پخش زمین می شدم با چشمای گشاد به آرسام خیره شدم:


    


    -دایی چرا میزنی خب؟! حق و حقوقتو که نخوردم !


    


    خندید:


    


    -ببخشید اصلا ندیدمت!


    


    -ماشالله بزنم به تخته اون که گوریل انگوریه توام موش کور!


    


    پُغی زد زیر خنده! خودم خندیدم و گفتم:


    


    -کجاش خنده داشت؟!


    


    آدرین نشست و گفت:


    


    -بشین آرسام!


    


    آرسام در رو بست و در جلو رو باز کرد و نشست گل ها رو هم گذاشته بودن پشت ماشین. آرسام هنوز داشت میخندید. لبخندی زدم و آرسام گفت:


    


    -دست این دختره درد نکنه واقعا آدرین مرسی که با خودت آوردیش مردم از خنده! اسم تو رو گذاشته گوریل انگوری الآن اسم منم شد موش کور!


    


    لبم رو گاز گرفتم و آدرین اخم گفت:


    


    -آرامش درست حرف بزن! نیاوردمت اینجا حرف بزرگتر از حدت بزنی!


    


    گیر کرده بودم شدید! ذوق مرگ از اینکه بهم گفت آرامش و عصبانی از اینکه نمی ذاشت دو دقیقه خوش باشم! آرسام زد تو شونه ی آدرین:


    


    -اذیتش نکن آدرین این هنوز بچست الآن بچگی نکنه میخواد وقتی عین ما دوتا پیر شد بچگی کنه؟!


    


    -حالا کی گفته من و تو پیریم؟!


    


    -بابا دو ماه دیگه 29 سالت میشه پسر! میخوای بچه هاتو با عصا بزرگ کنی؟!


    


    ریز ریز خندیدم! آدرین دید که میخندم نفسی عمیق کشید:


    


    -مهم نیست مهم صدفه که همیشه کنارمه!


    


    رسماً نیشم رو بست!دستام رو مشت کردم و آرسام داشت میخندید! نمیدونم کجای حرف پر از جدیت آدرین خنده داشت؟! کلا روزم رو کوفتم کرد. خیره شدم به بیرون فکر این که صدف بشه زن آدرین من یکی رو روانی می کرد. چیزی که نباید برام مهم باشه مهمه! خیلی هم مهمه. نمیدونم اسم این حس لعنتی رو دوست داشتن بزارم یا نه... ضربان قلبم تند و تند تر میشد. حسادت؟! آره بازم حسادت بود که وجودم رو تسخیر کرده بود. حسادت اینکه روزی آدرین مال فردی دیگه بشه.شک ندارم پشت پا میزنم به هم چیز و فرار میکنم. شک ندارم! نفسی عمیق کشیدم و آرسام گفت:


    


    -بریم یکم ترقه بخریم؟!


    


    -ول کن آرسام این بچه بازیا چیه؟!


    


    -آقا نگه دار بینم آخه چهارشنبه سوریه بدون ترقه هم میشه؟!


    


    دیگه اون انرژی که داشتم ازم گرفته شده بود. بی حرف نشسته بودم نفسی عمیق کشیدم و به بیرون نگاه می کردم دوباره ماشین ایستاد و گفت:


    


    -برو زود برگرد آرسام معطل نکن کلی کار دارم.


    


    -قربونت پسرخاله ی گلم زود برمیگردم.


    
      پیاده شد و رفت. به بیرون نگاه و گل رو توی دستم نوازش می کردم.. اینقدر منتظر موندم تا که بلاخره آرسام اومد... بقیه ی راه سکوت بود و سکوت. بلاخره بعد رسیدنمون پیاده شدم و به داخل میرفتم که پیمان جلوم سبز شد:


      


      -خانم میشه امروز باهم حرف بزنیم؟!


      


      پوفی کردم:


      


      -باشه آقای رضوی. منتظر باشید.


      


      نمیدونم چه گیری بهم داده بود. من هم بی اعصاب! وارد شدم و دیدم بانو داره تلویزیون میبینه.داشت میمون های راز بقا رو میدید آروم گفتم:


      


      -سلام بانو جونم.


      


      -سلام عزیزم برگشتی؟!


      


      گونش رو بوسیدم و گفتم:


      


      -نه هنوز تو راهم! عه! آدرین اینجا تو راز بقا چیکار میکنه؟! معروف شد دیگه!


      


      بانو ریز ریز خندید و برگشتم با دیدن اخمای آدرین ، دست و پاهام گم شد، خاک بر سرم.سرفه ای کردم:


      


      -من برم بالا بانو زود بر می گردم!


      


      تند تند از پله ها بالا رفتم می خواستم با آدرین مقابله کنم و نذارم مدام از نقطه ضعفم استفاده کنه! رفتم توی اتاقم و سریع مانتوم رو در آوردم و گلم رو هم گذاشتم روی میزم. خواستم برم بیرون که در قفل بود! چشمام گرد شد هر چقدر دستگیره رو تکون می دادم در باز نمیشد! کار خودشه! آدریـــن! لبم رو گاز گرفتم و نشستم روی تخت دگیه داره امروز رو برام تلخ تر از زهر مار میکنه. لبخندی کجکی زدم. من رو خوب نشناختی عزیزدلم! رفتم سمت تراس و نگاهی بهش انداختم توی کمدم یه طناب بود... می تونستم؟ باید بتونم! طناب رو صدبار به میله ی تراس گره زدم و پام رو گذاشتم روی میله و چشمام رو بستم و بسم اللهی زیر لب گفتم و آروم آروم خودم رو به طرف پایین از طریق طناب می کشیدم. خودم رو پرت کردم دستام سوخته بودن و دستام رو تو هوا تکون دادم باز هم پیمان جلو چشمام ظاهر شد و با حالتی التماسی گفت:


      


      -آرامش خانم دیگه بزارید حرفمو بگم!


      


      پوفی کردم، مرد سمج و بی شیله پیله ای به نظر می رسید. چشم توی حدقه چرخوندم:


      


      -وای بفرمایید آقای رضوی امرتون؟!


      


      یکم سرش رو زیر انداخت:


      


      -خیره... یه امر خیر...


      


      گیج نگاهش کردم:


      


      -راستش بدجور این چند وقته اخلاقتون من رو به خودش جذب کرده. راستش بدجور خاطرخواهتون شدم...


      


      اخم کردم:


      


      -وا! آقای رضوی شما حالت خوبه؟!


      


      -تو رو خدا اول فکر کنید بعد جواب بدید.


      


      تقریباً داد زدم:


      


      -من از الآن جوابم منفیه آقا یعنی چی؟! این چه بساتیه؟!


      


      اخم کرد و با حرص گفت:


      


      -شایدم کسی دیگه جای منه؟!


      


      اخمام رو دادم توی هم و غریدم:


      


      -هوای حرفاتو داشته باش چی زر زر میکنی! اگه کسی هم تو زندگیم باشه اصلا به شما مربوط نمیشه. نه وکیل منی نه وصیه من. این حقه منه که بخوام مخالفت کنم نه تاحالا دیدمت نه میشناسمت نه اصلا واسم مهم بوده. یه بارکی جلوم سبز میشی خانم خاطر خوات شدم؟ هری آقا!


      


      تند و سریع دوباره از در ورودی وارد شدم و گفتم:


      


      -بـــــانو؟!


      


      قیافه ی آدرین جدی جدی تماشایی بود، انگار جن دیده باشه! لبخند پت و پهنی تحویلش دادم بانو گفت:


      


      -جانم خانمی؟!


      


      -کجایی بیام کمک؟


      


      -اینجا مادر کنار گلدون!


      


      رفتم سمتش و با خنده کمکش می کردم آدرین اومد سمتم و با اخم گفت:


      


      -بیا بالا.


      


      -چشـم!


      


      سریع رفتم بالا و سرفه ای کردم منتظر بودم که یه فصل غر غر بشنوم.چقدر حرص میدم من آدرین رو حقش بود! دستگیره ی در رو چرخوندم و وارد شدم دست به کمر به پایین از پنجره نگاه می کرد در رو که بستم و برگشت و گفت:


      


      -خوب گوش کن ببین چی میگم!به بانو میگی هر چی برای امشب تدارک دیده دو برابر میکنه چون صدف و عموم هم هستن امشب جلوی زبونتم میگیری! این رو بهت تاکید میکنم!


      


      دستام رو مشت کردم! یه تای ابروم رو دادم بالا و دست به سینه موندم:


      


      -امشب که همه هستن... پس ایراد نداره خواستگار خودمم باشه؟!


      


      چشماش گرد شد،توی صورتم میخواست صحت حرفم رو بسنجه غرید:


      


      -خواستگار؟ کدوم خواستگار؟!


      


      -آقای رضوی ازم خواستگاری کرده آخه! منم گفتم باید فکر کنم!


      


      بازوهام رو با خشونت محکم گرفت و داد زد:


      


      -اون بیجا کرد با تو! تو غلط کردی! کی به شما دوتا همچین اجازه ای داد؟!


      


      نزدیک بود کر شم با تُن صداش! چشمام گرد شد و گفتم:


      


      -حالا چرا عصبی میشی؟! زندگیه من چه ربطی به شما داره؟!


      


      من رو کوبوند به دیوار و فاصله ی صورتمون رو به اندازه ی نیم سانت در آورد و غرید:


      


      -تمام زندگیه تو به من مربوطه! مربوطه لعنتی مربــــــوطه! نکنه دوسش داری؟ آره؟!


      


      میخواستم یکم بیش تر حرصش رو در بیارم، اصلا چرا برا مهم بود؟ لبخندی کجکی زدم:


      


      -خیلـــی؛ جون میدم واسش!


      


      کمرم رو محکم فشار داد و گفت:


      


      -مسخره میکنی؟!


      


      صداش داشت آرامش پیدا می کرد. انگار نیاز داشت بفهمه که هیچی بین من و اون نیست، و من رو متعجب می کرد :


      


      -خیلی دوست دارید بدونید ؟!


      


      سکوت رو با اخمش دیدم و نفسی عمیق کشیدم و عطر تلخش رو وارد ریه هام کردم. :


      


      -اگه صدف جونم رو دعوت نکنی میگم!


      


      چشماش خبیث شد:


      


      -چرا اینقدر رو صدف حساسی؟!


      


      -از ادا اطواراش بدم میاد!


      


      -اما باید عادت کنی.. میدونی که!


      


      از لای دندونام گفتم:


      


      -اگه قرار برای همیشه موندگار شه من یکی یا فرار میکنم یا خودم رو میکشم با اون قیافه ی جلغوزیش اگه به مرگ طبیعی هم بمیرم بعید نیست!


      


      -باشه دعوتش نمیکنم!


      


      -حالا شد حرف حساب.حالا میگم که خیلی دوسش دارم!


      


      و نیشم رو باز کردم و به قیافه ی غضبناکش چشم دوختم که غرید:


      


      -تو بیجا میکنی! تو غلط میکنی! مگه من میذارم؟! حتی اگه شده میکشمت اما نمیذارم....


      


      عاقل اندر سفینه نگاهش کردم:


      


      -اصلا واسم مهم نیست! ممنونتم میشم اگه این کارو انجام بدی یه جوریم جلوی این رضوی رو بگیر خیلی باهام بد حرف زد.


      


      دستش رو کشید روی صورتم، باز... داشت از خودم بدم میومد. محکم پسش زدم و گفت:


      


      -چه جوری فرار کردی؟!


      


      خندیدم:


      


      -با طناب! کار نداشت که!


      


      بی اعصاب غرید:


      


      -نگفتی میوفتی پایین؟! تو چرا اینقدر بی فکری؟!


      


      -نمیخواستم کم بیارم! نشناختی من رو هنوز!


      


      صداش آروم تر شد:


      


      -آره... نمیشناسمت.. تو کی هستی؟!


      


      - کی قرار باشم؟! یه بنده ی خدای تک و تنها.


      


      -تک و تنها؟!


      


      سکوت کردم دستام روی سینه ی ستبرش بود و هُلش می دادم تا دست از سرم بر داره. اون محکم من رو نگه می داشت تا فرار نکنم. هیجان نا وصف پذیری بهم تزریق کرد! هضم اون همه هیجان به ضربان قلبم اضافه می کرد و صدای قلبم رو راحت میتونستم بشنوم، از طرفی هم از خودم و ضعفم بدم اومد. لب هاش رو آروم از پیشونیم کند و سرم رو به سینش فشار داد وگفت:


      


      -از رو جنازه ی من رد شی بزارم کسی باهات ازدواج کنه، خدمتکار این خونه هستی و خواهی بود.


      


      اما من اصلا توی اون دنیا نبودم! بوسَش... بوسَش من رو به عمق تاریکی یه چاه لذت انداخته بود و ترس اینکه... اینکه ... نمیدونم یه دلهره ی بد، یه لهره ی عجیب از این که من رو کسی فرض کرده که هر کاری بخواد میتونه بکنه... سریع خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم و با اخم هایی توی هم گفتم:


      


      -اصلا کارتون درست نبود! من دیگه میرم... حرفیم که زدم فراموش کنید جوابم منفی بود.!


      


      اجازه ی حرف زدن بهش ندادم و دوئیدم سمت اتاقم.در اتاقم قفل بود و قفل هم روش، بازش کردم و وارد شدم در رو قفل کردم و پرت شدم رو تخت. گریه کنم؟ بخندم؟ شاد باشم یا... کارش غیر منتظره بود! یه حالت دلهره داشتم اشکی از صورتم به روی دستم چکید. بابت چی گریه می کردم؟! اگه نتونم این لعنتی رو فراموش کنم چی؟ اینقدر گریه کردم تا سبک شدم. از جام بلند شدم و تو آینه به خودم نگاه کردم که از شدت گریه نوک بینیم سرخ شده بودن و چشمام هم رگه های خونی داشتن و زیرشون پوف کرده بود. لبم رو گاز گرفتم و بلند شدم آبی به دست و صورتم زدم و با حوله صورتم رو خشک کردم کلید رو توی قفل در چرخوندم و در رو باز کردم. از پله ها پپایین رفتم و دنبال بانو میگشتم.


      


      گرما و نور آتیش صورتم رو داغ و نورانی کرده بود همه جز آدرین و خودم میگفتن و میخندیدن. آدرین که همیشه اینجوری بود اما من... یه جورایی ازش خجالت می کشیدم! شاید بشه گفت خجالت کشیدن اما... بابت کاری که کرده بود عصبی هم بودم. آرسام نیشش رو شل کرد و گفت:


      


      -آرامش؟! چت شده خواهر؟!


      


      شونه ای بالا انداخته و بی حوصله گفتم:


      


      -چیزی نیست مگه باید چیزی بشه؟!


      


      بانو دستاش رو به کمرش زد و سینی پر از گل رو کنار گذاشت و گفت:


      


      -نه به اون ولوله بازیه صبحت نه به ساکتیه الآنت!


      


      خندیدم و گفتم:


      


      -اون صبح بود و الآن شبه!


      


      صدای ترقه ای اومد که باعث شد چشمام رو ببندم! چهارشنبه سوری دیگه همیشه باید همین جوری باشه! آرسام گفت:


      


      -آدرین تو یکی رو من امشب نخندونم آرسام نیستم!


      


      میشد که بخندونتش؟! تاحالا یک بار هم ندید بودم که بخنده،دریغ از یک لبخند کوتاه! به آتیش زل زدم آدرین کنارم نشسته بود شکر خدا جمع صمیمی و گرم بود... به ترتیب دور آتیش نشسته بودیم! آرسام و بانو ، من و آدرین ، ملودی و سینا ، سامره و آیدینی که یک هفته بعد میرفتن سر خونه زندگیشون. و متاسفانه پیمان هم کنار آدرین بود! خنده دار ترین قسمتش هم این بود که تا نگاه پیمان به من می اوفتاد آدرین عین میر غضب نگاهش می کرد انگار ارث باباشو دارن نگاه میکنن! لبخندی رو لبم نمایان شد.آرسام آهی کشید:


      


      -خوش به حالتونا! همتون یه یاری دارین اِلآ من و بانو و آرامش!


      


      نگفت آدرین! باید هم نگه. آدرین صدف رو داشت... لبخند از رو لبم کنده شد و افکار و حس های بد به سراغم اومدن، باز سرسنگین شدم.آرسام با نیش باز گفت:


      


      -آرامش فردا بریم عقدت کنم جفتمون از این تنهایی در بیایم؟!


      


      قیافه ی آدرین دیدنی بود! تا خواستم جوابش رو بدم با تحکم گفت:


      


      -لازم نکرده. تو برو به فکر درس و مشقت باش!


      


      آرسام چپ چپ نگاهش کرد:


      


      -دست شما مرسی خان داداش! تو با یکی یاری من و آرامش تک و تنهاییم!


      


      -این همه آدم چرا گیـر دادی به این؟!


      


      سرفه ای کردم و با اخم گفتم:


      


      -این رو به دار و درخت میگن این ایـنی رو که میگید اسمش آرامشِ!


      


      آرسام بلند شد:


      


      -وللش بابا بیاین از آتیش بگذریم که من حسابی هوس کردم!


      


      بانو هم بلند شد:


      


      -اول من!


      


      خندیدم و بانو به هممون چپ چپ نگاه کرد:


      


      -عمه هاتون پیرن! رو آب بخندی!


      


      آرسام سوتی زد و با خنده به بانو گفت:


      


      -توام راه افتادیا بانو!


      


      -از دست این آرامش! انتظار داری یاد نگیرم؟!


      


      خندیدم و بلند شدم و گفتم:


      


      -اول خودم بانو !


      


      بانو لبخندی زد و سر تکون داد...


      


      ***


      


      : آدرین


      


      نگاهی به جثه ی ظریفش کردم که داشت با بانو از آتیش می پرید و خنده ها و رفتارای بچگونش همه جمع رو شلوغ میکرد نمیخواستم مورد توجه کسی باشه! تحمل اینکه کسی دیگه بخواد با لذت نگاهش کنه... نباید برام مهم محسوب میشد اما.. بیشتر از حد مهم بود نگاه های پیمان عصبیم می کرد . نگاه خیرش آرامش رو هدف قرار داده بود. دندونام رو بهم فشار دادم و گفتم:


      


      -رضوی؟!


      


      از نگاه کردناش دست برداشت و گفت:


      


      -بله قربان؟!


      


      -پاشو برو به کارت برس!


      


      -اما...


      


      -همین که گفتم!


      


      -چشم...


      


      پا شد و رفت نفسی عمیق کشیدم. حس راحتی پیدا کردم به آرسام اعتماد داشتم اما سینا و آیدین... هر چی باشه باز هم مردن! بلاخره آرامش دست از بازی کشید و نشست آرم تر از آروم طوری که کسی نفهمه غریدم:


      


      -دیگه این جوری نرو! یکمم آروم تر بخند!


      


      با چشمای گرد نگاهم کرد و اخمی تحویلش دادم گردن کج کرده بود و آرسام با خنده گفت:


      


      -ا! این پسره کجا رفت؟!


      


      آرامش انگار تازه متوجه نبودنش شد یه تای ابروش رو داد بالا و گفتم:


      


      -فرستادمش بره سر کارش!


      


      یه جوری با چشمای سبزش نگاهم کرد که... نمیدونم اما یه مظلومیت خاصی تو چشماش بود. شاید زبونش تلخ، اما کوهی مهربونی و شیطنت در این دختر و رفتاراش هست که زیر غرور و سردی پنهونشون می کنه. میخواد... اون ظرافتی که تو وجودش هست رو بکشه... برخلاف تمام دخترها... نگاهش رو ازم گرفت و با انگشتاش بازی می کرد. فکر نمیکردم کارم باعث بشه اون همه شور و شوقش بخوابه! گونه های سرخش به خاطر پرش از روی آتش سرخ تر شده بود. نفسم رو فوت کردم و آرسام ترقه به سمت آرامش پرت کرد که باعث جیغش شد!آرسام میخ ندید و آرامش دستش رو روی قلب گذاشته بود غریدم:


      


      -بست کن آرسام! این همه جا!


      


      دست به نشونه ی تسلیم بالا برد:


      


      -ببخشید دیگه تکرار نمیشه!


      


      آرامش آب دهنش رو قورت داد صدای ضربان قلبش رو راحت می شد شنید و درک می کردم که چقدر ترسیده. نفسی عمیق کشیدم. آب پرتقالی که جلو روم بود رو برداشتم و دادم دستش به چشمام خیره شد و آروم لیوان رو ازم گرفت و زیر لب تشکری کرد. باور کنم بوسیدنم اینقدر براش گرون تموم شد؟! تنها اعترافم این بود که به پاکیه قلبش ایمان آورده بودم! اصلا نمی شد اون رو برای کسی جز خودم تصور کنم! باید همیشه تو این خونه می موند... تنها کسی که باعث شده بود کسالت و یک نواختی تموم آدمای این خونه از بین بره! آرسام لبخندی زد و گفت:


      


      -آرامش پاشو بیا یه چندتا آبشار روشن کنیم دلمون باز شه!


      


      آرامش نگاهی به من انداخت و گفت:


      


      -نه وللش.


      


      آرسام پوفی کرد و بلند شد دست بانو رو گرفت و بلندش کرد و گفت:


      


      -اصلا با بـانو جونم میرم.!


      


      لبخندی کمرنگ زد و نگاهم رو روی صورتش ثابت کردم. به حرفم گوش داد و غد بازی در نیاورد! میدونستم خیلی دلش میخواد بره اما نمیتونستم بزارم. آیدین دستی به شونم زد و گفت:


      


      -چه خبر آقا آدرین؟!


      


      -خبـر خاصی ندارم.


      


      لبخندی زد و نگاهم به پلاستیک تو دست آرسام افتاد و گفتم:


      


      -بیا اینجا!


      


      اومد سمتم و گفت:


      


      -جونم داداش؟!


      


      -یکیش رو بزار همینجا!


      


      -ای ناقلا توام راه افتادیا!


      


      -واسه خودم نمیخوام.


      


      -پ واسه صدف میخوای؟


      


      -آره.


      


      قیافش متعجب شد و با تردید یکی از آبشارها رو کنارم گذاشت و با خنده رفت! اخمای آرامش... شاید می گفت از صدف بدش میاد اما مشخصه حسادت میکنه. خیلیا بودن که به صدف حسادت کردن و برام مهم نبود اما آرامش... خوشم میومد.!


      


      ***


      


      -خداحافظ آرسام مراقب خودت باش.


      


      -باشـه آدرین فعلا.


      


      همه رفته بودن و بانو گردنی خم و راست کرد و گفت:


      


      -من برم بخوابم مادر خیلی خوب بود امشب !


      


      -برو بانو.خوب بخوابی.


      


      لبخندی زد:


      


      -توام برو پسر گلم. شبت خوش.


      


      چشمام رو باز و بسته کردم:


      


      -باشه شما برو بعدا من هم میـام.


      


      بانو رفت و آرامش با دیدن من اخمی کرد و گفت:


      


      -شبتون خوش من هم میرم.


      


      برگشت که بره، آروم فتم:


      


      -صبر کن.


      


      نگاهش رو رو چشمام چرخوند و گفتم:


      


      -صبر کن. فعلا نرو. کارت دارم.


      


      آستیناش رو محکم چسبیده بود و خودش رو بغل کرده بود لرزش خفیف بدنش رو حس می کردم کاپشنم رو در آوردم و گذاشتم رو دوشش و گفتم:


      


      -سردت میشه. صبر کن ...


      


      آبشار رو دستش دادم و گفتم:


      


      -الآن کسی نیست. میخوای روشن کنی ایراد نداره.


      


      با چشمای گرد سبزش زل زد به چشمام و گفت:


      


      -اما...


      


      -اما و اگر نداره! منم کناردرختام. نترس.


      


      همون جور خشک موند و من هم رفتم سمت درخت ها تکیه دادم به یک درخت و سیگاری روشن کردم. زل زدم به آسمون و دود سیگارم همه جا پخش شده بود نگاهم رو به سمت آرامش چرخوندم که عین بچه ها در حال روشن کردنش بود نفسی عمیق کشیدم و به ماه نگاه کردم. باید فردا میرفتم بهشت زهرا... اما مثل همیشه پنهانی و با کلی محافظه کاری.. صدای خندهای ریز ریز آرامش داشت لبام رو به لبخند متمایل می کرد اما جلوی خودم رو گرفتم. شاید تاریخه تو شناسنامش میگه که21 سال سن داره اما... اگه نمی دونستم حتما تصورم ازش یه بچه ی 14ساله بود!وقتی بازی کردناش که تموم شد به سمتم اومد و سیگار رو زیر پام له کردم و گفت:


      


      -ممنون! خیلی کیف داد ببخشید این هم کاپشنتون من دیگه میرم شبتون خوش.


      


      -نگهش دار تا بری تو ویلا سردت میشه فردا بهم پس بده. فعلا برو بخواب.


      


      یکم با ترید نگاهم کرد و آروم شب به خیری زیر لب گفت و رفت!


      


      ***


      


      : آرامش


      


      کاپشنش رو محکم گرفته بودم و روی تختم دراز شدم. در اتاق رو قفل کرده بودم شالم رو از سرم برداشتم و موهام رو باز کردم سرم رو به چپ و راست چرخوندم و موهای بلندم این ور اون ور شدن. دراز کشیدم و پتو رو روی خودم انداختم دیگه طاقتم از کف بریده بود نمی تونستم دروغ بگم معتاد عطر تلخ آدرین شده بودم.. حتی معتاد اون اخلاق و اون چشمای خاکستریش شده بودم.کاپشنش رو توی آغوشم فشردم و نفسای عمیق می کشیدم عطر تلخش... مستم می کرد . از هر مـِیی مست کننده تر بود. عطر تنش... لبخندی پررنگ زدم و همون جور که کاپشنش رو بغل گرفته بودم بهش فکر می کردم. چرا میخواست حرصم رو در بیاره که گفت برای صدف میخواد اون رو برداره؟! شاید فهمیده که من حسودیم میشه! لبخندم پررنگ تر شد از اینکه عطرش رو حس می کردم خوشحال بودم. کم کم چشمام گرد شدن و به خواب رفتم.


      


      ***


      


      تنگ ماهی رو کنار گذاشتم و با لبخند بهش نگاه می کردم. سبزه ها رو بهشونپاپیون قرمز زده بودم و حافظ رو هم کنارشون قرار داده بودم بانو ظرفی پر سیب آورد و خیلی زیبا چیدتش لبخندم پررنگ تر شد بانو گفت:


      


      -بدو برو به آقا بگو بیاد پایین.


      


      -ای به چشم!


      


      تند تند از پله ها بالا رفتم موهای سرم به خاطر حموم رفتن یکم خیس بودن و شالم به سرم می چسبید.در اتاقش رو زدم و بعد اینکه اجازه ی ورود داد وارد شدم و داشت دکمه های پیراهن مردونش رو می بست سرم رو پایین انداختم و گفتم:


      


      -آقا بانو گفتن بگم بیاید پایین چیزی به تحویل سال نمونده.


      


      -باشه الآن میام.


      


      خواستم برم که گفت:


      


      -صبر کن... بیا اینجا ببینم.


      


      آب دهنم رو قورت دادم و رفتم جلو تر و نگاهی به شالم کرد:


      


      -شالت چرا خیسه؟ برو عوضش کن سرما میخوری.


      


      همین لحن سرد اما نگرانش هم دل من رو میلرزوند! آب دهنم رو قورت دادم بازم و جواب دادم:


      


      -حموم بودم... چشم.


      


      - برو.


      


      سری تکون دادم و رفتم. لبخندی سرتا سر لبم رو پر کرد و وارد اتاقم شدم. شال صورتیم رو برداشتم و سرم کردم لبخندم کم کم محو شد و از اتاقم بیرون اومدم. از پلها پایین رفتم و آدرین هم پاییـن بود براندازش کردم و لبخندم رو مخفی نگه داشتم اگه می تونستم فقط ساعت ها بهش نگاه می کردم. وارد آشپزخونه شدم همه ی بچه ها برای تحویل سال رفته بودن خونه های خودشون... صدای آیفون به گوش می رسید و با دیدن صدف پشت در تموم خوشیام فروکش کرد و با اخم رفتم تو آشپزخونه.دختره ی چلمنگ! می مرد نمیومد؟! تکیه دادم به کابینت و دست به سینه و با اخم به رو به روم نگاه می کردم.نمی خواستم اصلا بیاد دیدن آدرین.دختره ی سیریش! با صدای بانو یک متر هوا پریدم و گفتم:


      


      -وای بانو ترسیدم!


      


      -نترس دختر! منم .


      


      کنار رفتم و نشستم روی صندلی :


      


      -چقدر دیگه مونده به تحویل سال؟!


      


      -بیست دقیقه الآن آرسام هم میـاد.


      


      -چه خوب...


      


      آهی آروم کشیدم. لبخندی زدم و گفتم:


      


      -بانو تو چرا نمیری پیششون؟!


      


      -چرا برم دخترم؟که تو تنها بمونی؟


      


      -تنها چیه بانو؟! برو پیش آقا دیگه... مثلا حکم مادرشو داری نمیشه که!


      


      -اما نمیشه دخترم..


      


      -چرا میشه برو دیگه اینجوری به خدا منم راضی نیستم.


      


      بـا تردید نگاهم کرد که با بست و باز کردن چشمام بوسه ای به صورتم زد و گفت:


      


      -از فرشته ها هم مهربون تری... زود بر میگردم.


      


      مهربون؟ از فرشته ها هم مهربون تر؟ تا به حال کسی به من مهربون نگفته بود...لبخندی زدم و بعد رفتنش پاهام رو گذاشتم روی صندلی و زانوهام رو بغل کردم و سرم رو گذاشتم روی زانوهام... تو این 5سال همیشه عید رو کنار سایه بودم و امسال تو چند قدمیه کسی که دوسش دارم و نباید دوسش داشته باشم.آروم پلک میزدم و به دیوار رو به روم زل زدم. آهی عمیق کشیدم و بغض گلوم رو گرفت. شده بودم یه دختر احساساتی! چیزی که همیشه ازش فرار کرده بودم... نه تنها نمی تونستم آدرین رو دوست نداشته باشم بلکه حتی ارادش رو هم نداشتم و نمی خواستم فراموشش کنم. پلک هام رو روی هم گذاشته بودم که با صدای تقه دستی فوری چشمام رو باز کردم و با دیدن آرسام بلند شدم و لبخندی کم جون زدم:


      


      -ا شما اینجایید؟ سلام!


      


      -سلام آرامش خانم! بله که اینجام.تو چرا اینجایی خواهر؟!


      


      با گیجی گفتم:


      


      -خب... من باید اینجا باشم دیگه!


      


      -ا! تو هم بیا تو جمع دیگه!


      


      -نه بابا... من واسه چی بیام؟!


      


      -واسه خاطر این نمیای یا نمی تونی صدف رو کنار آدرین ببینی؟!


      


      اخم کردم:


      


      -نمی تونم صدف رو ببینم نه که کنار اون گوریل انگوری نتونم ببینمش! من رو سننه؟!


      


      خندید و صندلی رو عقب کشید و نشست و من هم نشستم و گفتم:


      


      -شما چرا نمیرید تو جمعشون؟


      


      -مزاحمتم؟!


      


      -نه بابا شما خودت پسرخاله ی صاحب اینجایی من چه کارم؟!


      


      -میرم نترس.. اومدم از این خواهر زبون درازمون یکم حال و احوال بگیرم!


      


      -اوه! شما حالت خوبه موش کور؟!


      


      قهقههش به هوا رفت و من هم ریز ریز خندیدم و گفت:


      


      -دست شما مرسی!


      


      -خیلی خرسی!


      


      بازم خندید و گفت:


      


      -عه؟! اینجوریاس؟! پس دستت ممنون!


      


      لبخندی ژکوند تحویلش دادم و گفتم:


      


      -میمون!


      


      این بار بیش تر خندید و همزمان بلند شد و گفت:


      


      -ایول خواهر مرسی من دیگه برم.


      


      -به سلامت خوش بگذره...


      


      و رفت نفسی عمیق کشیدم و دوباره نشسـتم و سرم رو روی میز گذاشتم و چشمام رو بستم. کم کم صداهای تبریک میومد و لبخندی زدم و چشمام رو بستم و تو دلم دعا کردم « خدایا همه رو به مراد دلشون برسون...» چشمام رو باز کردم و بانو اومد سمتم و محکم بغلم کرد و بغلش کردم:


      


      -سال نوت مبارک دختر گلـم!


      


      -سال نوی توام مبارک بانوی مـــن!


      


      ده تومنی به دستم داد و گفت:


      


      -اینم عیدیه تو!


      


      -نه بانو آخه...


      


      اخم کرد:


      


      -آدم عیدی رو رد نمیکنه.! به خدا ازت دلخور میشم!


      


      لبخندی زدم و محکم گونش رو بوسیدم:


      


      -مرسی بانو جونم!


      


      با خنده کنار رفت و با دیدن آرسام و نیش شلش خندم گرفت و گفت:


      


      -عیدت مبارک وروره خانم!


      


      -عید شما هم مبارک موش کور!


      


      بانو با چشمای گرد نگاهم کرد و آرسام خنده کنان رو به بانو گفت:


      


      -تعجب نکن بانو این موش کور گفتناشم باحاله! نزدیک بود از ماشین پرت شه پایین توسط من چون ندیده بودمش از اون روز به بعد لقب موش کور به من داده!


      


      بانو خندید و آرسام چک پول پنجایی جلوم گرفت و گفت:


      


      -اینم عیدیت خواهرم!


      


      اخم کردم:


      


      -نه آقای...


      


      -همون موش کور!


      


      -آها نه آقای موش کور نمیتونم قبول کنم!


      


      -ا! آخه چرا؟! آدم عیدی رو رد نمیکنه!


      


      -چرا من حق دارم رد کنم! من موقعیتم فرق داره آقای موش کور!


      


      -قبول کن جونه موش کور! مگه من برادر مصلحتیت نیستم خواهر؟!


      


      -برادریتون به جا اما نمیتونم قبول کنم!


      


      چشم غره ای بهم زد و با لحنی تمسخر و دخترونه وار گفت:


      


      -ایــــش! لـوس! به آدرین میگه پاشو برو کنار من جات هستم!


      


      خندیدم و گفتم:


      


      -دستت درد نکنه برادر موش کور... همین که به فکرم بودی کافیه.


      


      نیشش باز شد:


      


      -جونه صدف قبول کن!


      


      یه تای ابروم رو دادم بالا:


      


      -نمیگی یه وقت تمام داراییتو قبول میکنم؟ دِ لامصب تو که میدونی من واسه صدف جون میدم!چرا آخرین قسمم رو میخوری آخه هـــان؟! الهی صدف فدام بشه!


      


      خندید و پول رو تو دستم انداخت و گفت:


      


      -جونه آرسام قبول کن دیگه! من جای بــرادرتم دختر!


      


      بانو پوفی کرد:


      


      -آرامش قبول کن و اگرنه تا سال بعد این آرسام بهت گیر میدها!


      


      خندیدم و به زور پول رو دستم داد و رفت! سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و به بانو کمک میکردم. بانو گفت:


      


      -دخترم این دوتا فنجون قهوه رو با خودت ببر.


      


      -چشم...


      


      سینی رو برداشتم و به سمت صدف و آدرین میرفتم اصلا غمم گرفته بود! صدف نگاهی به سر تا پام انداخت که موجب شد اخم کنم. با لحنی تمسخر وار به آدرین گفت:


      


      -عشقم؟! این دختره چرا شبیه بقیه ی خدمتکارا لباس نمیپوشه؟!


      


      آدرین سکوت کرد و حرفی نزد. ای ضایع شد! لبم رو گاز گرفتم تا نخندم.صدف با حرص گفت:


      


      -سوال پرسیدم آدرین!


      


      -سوالی که منفعت نداشته باشه جواب نمیدم صدف خودت بهتر میدونی!


      


      -اما داره میخوام بدونم چرا؟


      


      سرفه ای کردم و گفتم:


      


      -آقا اجازه دارم برم؟


      


      صدف پیش دستی کرد:


      


      -تا من هستم نیازی نیست از عشقم چیزی بپرسی برو!


      


      از جام تکون نخوردم و گفتم:


      


      -اجازه دارم ؟


      


      آدرین با آرامش سری برام تکون داد و پوزخندی به قیافه ی صدف زدم و راهیه آشپزخونه شدم! صدای غضبناک صدف خندم رو بیش تر کرد:


      


      -آدرین! باورم نمیشه!


      


      تکیه دادم به درگاه آشپزخونه تا حرفاشون رو بشنوم..


      


      صدف با ناز گفت:


      


      -آدرین بابا گفت بهت بگم هر چه زودتر نامزدیمون رو اعلام کنی!


      


      -عمو اینو گفت؟


      


      -اوهوم! آدرین دل تو دلم نیست بیام پیش تو بمونم تا ابد!


      


      -باشه... 11 روز دیگه نامزدیمونم اعلام می کنیم... همینجا یه جشن میگیریم خوبه؟!


      


      -وای عشقه من مرسی! عاشقتم!


      


      دستام رو مشت کردم و سعی داشتم حرص وجودم رو کنترل کنم و گفتم:


      


      -بانو با من کاری نیست؟


      


      -نه دخترم میخوای بری برو.


      


      سری تکون دادم و سریع از پله ها بالا میرفتم. اشک تو چشمام حلقه زده بود اما اجازه ی چکیدن رو بهشون ندادم! وارد اتاقم شدم و اشکام سرازیر شدن. دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم.. تمام تفکرات رامتین هم اشتباهه... شک ندارم به زودی از این خونه میرم! واسه همیشه میرم! اشکام تند تند از چشمام میباریدن. نشستم روی تختم و آروم و خیلی با تن پایین هق هق می کردم. گناه من چی بود که به این لامصب دل بستم؟! رفتاراش کاراش همه من رو جذب خودش میکنه این تقصیر من نیست، معلومه که تقصیر من نیست... من گناهی نداشتم، توی21 سال عمرم حتی یک بار هم از یک مرد خوشم نیومده بود و حالا... اشکام رو با پشت دستم پاک کردم و از پنجره به بیرون زل زدم... چه سال نوی مسخره ای! سال نویی که زهرمارم شد!دلم پر بود.. نیاز داشتم خالی شم دونه های مروارید درشت از چشمام میبارید و من با پشت دست پـاکشون میکردم. دقیقا یک روز بعد تولدم میخواد نامزدیش رو اعلام کنه! چه هدیه ی مناسبی! پوزخندی زدم و به بیرون نگاه می کردم....


      


      آهی کشیدم و فنجون قهوه رو برداشتم... از پلها بالا میرفتم توی این چند زور حتـی یک بار هم لبخند نزده بودم تولدمم که... فقط بانو و ملودی و سامره یادشون بود... داشتم روز شماری می کردم واسه نامزدیشون تا از این خونه برم... این اجبار بود که آدرین رو فراموش کنم یه اجبار! در اتاقش رو زدم و وارد شدم طبق معمول کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه می کرد فنجون رو روی میز گذاشتم و خواستم برم که گفت:


      


      -اجازه ندادم که بری!


      


      همون جا موندم و سرم رو زیر انداختم و گفت:


      


      -امروز تولدته نه؟!


      


      سرم رو بالا گرفتم، چطور یادش بود؟از درون پر از تعجب شدم. با صدای ضعیفی گفتم:


      


      -بله...


      


      -جعبه ی روی میز رو بردار.!


      


      گیج نگاهش کردم منظور حرفاش رو نمی فهمیدم. با اخم نگاهم کرد و بلاخره جعبه ی قرمز رنگ رو که درش خط خط رنگهای نارنجی و قرمز و زرد و مشکی بود رو برداشتم روش یه پاپیون نارنجی کمرنگ داشت:


      


      -این رو باید چیکار کنم؟!


      


      -واسه تولدته...


      


      چشمام گرد شد، برای تولد من؟! اون هم آدرین! کسی نبود تا نیشگونی از من بگیره تا ببینم خواب نیستم یا نه؟ شاید هم داره مسخرم میکنه... شاید که نه، حتما!:


      


      -واسه تولدم؟! اون وقت برای چی خب؟!


      


      -دلم خواست. بهت مربوط نیست. بازش کن.


      


      آب دهنم رو قورت دادم و بازش کردم. با چشمایی که برق میزدن به اون دستبند خیلی ظریف طلا که با الماس روش کار شده بود زل زدم. لبخندی نشست کنج لبم و درش رو بستم و گفتم:


      


      -ممنون خیلی خوشگله.اما من نمیتونم این رو ازتون قبول کنم.


      


      اخماش بیش تر شد و غرید:


      


      -کدوم احمقی هدیه ی خودش رو رد میکنه؟!


      


      -همین که یادتون موند تولدم امروزه خیلی ارزش داشت... ممنونم. اما نمیتونم. من خدمتکارم و شما رئیس.


      


      خواستم برم که مچ دستم رو گرفت و به زور نگهم داشت دستبند رو گرفت و به زور بست به دستم و گفت:


      


      -این رو یادت باشه! چیزی که بر طبق میلیم پیش نره نابود میکنم پس دیگه حرف نزن و برو.


      


      زل زدم تو چشمای خاکستری رنگش... چرا نمیخواست بفهمه با این کاراش داره من رو آتیش میزنه؟! مال کسی دیگه باشه و به من مهربونی کنه... همون جور که بهم خیره مونده بودیم گفتم:


      


      -مگه واسه یه خدمتکارم هدیه میخرن؟!


      


      -من هر کاری که دوست داشته باشم میکنم... به کسی مربوط نیست...


      


      تا حالا کسی واسه تولدم چیزی خریده بود؟! نه! جز سایه نه... تو پرورشگاه هم همیشه لج میکردم و اجازه ی این کار رو نمیدادم... تولد من چه سودی داشت؟! نه خانواده ای داشتم و نه... نمیدونم اما حلقه زدن اشک تو چشمام باعث شد سرم رو پایین بندازم و با اخم گفتم:


      


      -باشه ممنونم من دیگه میرم...


      


      اما ولم نکرد. سرم رو بلند کردم و با اخم به من نگاه می کرد و آروم و نرم پلک میزد :


      


      -من زندگیم رو گفتم... اما تو نه! میخوام بشنوم.


      


      چشمام رو گردکردم، میگن ها سلام گرگ بی طمع نیست×! این رو کجای دلم میذاشتم؟ :


      


      -مگه زندگیه مـن گفتن داره؟! زندگی یکنواختی دارم چیز خاصی نیست...


      


      -حتما هست که الآن اینجایی!


      


      آب دهنم رو قورت دادم. من اهل دروغ نبودم به خصوص الآن که دیگه به آدرین ایمان آوردم نمیتونم بهش دروغ بگم. :


      


      -بزار برم زندگیه من گفتن نداره!


      


      -دارم میشنوم. خودت خوب میدونی تا حرف نزنی ولت نمیکنم!


      


      لبم رو گزیدم:


      


      -زندگی خاصی ندارم. منم عین همه باور کن!


      


      -بگو!


      


      نفسی عمیق کشیدم و گفتم:


      


      -بـاشه...


      


      سرش رو زیر انداخت. اخم کرده بود... نمیدونم چرا و برای چی این قدر توی فکر بود. سرش رو بالا گرفت اون رگه های خونی توی سفیدی های چشمش نشون میداد که.. داغونه اما برای چی؟! آب دهنم رو قورت دادم. طپش قلبم تند تر و تند تر شد. حس ب و دلهره ی عجیبی داشتم. برگشت سمت پنجره. دست به سینه. صورتش اون آرامش بل رو نداشت، برعکس! طوفانی بود. لبم رو گزیدم و سرم رو به زیر انداختم. نفس هاش تند و تند تر شد. آروم... خیلی آروم. لب از روی لب باز کرد و گفت:


      


      -آرامش. تو پلیسی نه؟!


      


      یک آن قلبم از طپش ایستاد! گوش هام گرفته و چشمام تار. دست هام یخ تر از یخ! درست شنیده بودم؟! فهمیده بود که من... حس می کردم دیگه خون توی رگ هام جریان نداره، نه از ترسی که رامتین می ازش حرف میزد... نه! من به آدرین ایمان آوردم اما... ترس بی اعتمادیش به من...لبم رو گزیدم. حتی نای پلک زدن هم نداشتم. دست به سینه برگشت، انگار از سکوت من عصبی شده بود. منبسط شدن فکش نشون می داد کهاز حرص داره دندون هاش رو به هم فشار میده. آب دهنم رو قورت دادم و این بار با صدایی رسا تر گفت:


      


      -حقیقت داره آره؟!


      


      دیگه چاره ای جز اعتراف بود؟! دروغ می گفتم؟! نه... مگه آدرین سر گفتن زندگیش به من اعتماد نکرد؟! مگه به من دروغ گفت؟! نه من نمی تونستم بهش دروغ بگم.. نمی تونستم دروغ اولم رو بزرگ تر کنم. نفسی عمیق کشیدم تا شاید کمی آروم بشم. آروم فقط تونستم سرم رو به نشونه ی آره تکون بدم. اگه بگم از اعترافم جا خورد که حتی پلک هم نمی زد دروغ نگفتم. توی وجودم بغض خروشیده بود. دل درد عجیبی از اتفاقی که قرار بود بیوفته داشتم.دستاش رو مشت کرد:


      


      -تو...


      


      بلاخره دهن باز کردم:


      


      -آره،من از طرف پلیس اومده بودم.


      


      نگاهش روم ثابت موند. حتی پلک هم نمیزد.:


      


      -حدس میزدم. توام عین بقیه ای...


      


      اخمام رو توی هم دادم و دست به سینه موندم و پاهام رو ضرب دری گذاشتم، نباید ضعف نشون می دادم. باید می فهمید که از کارم پشیمون نیستم.گفتم:


      


      -حدستون غلطه، چون من پلیس نیستم!


      


      از عصبانیت خیز برداشت سمتم و گردنم رو محکم گرفت و فشار داد و داد زد:


      


      -پس چرا پلیس توی لعنتی رو فرستاد هان؟!


      


      با صدایی خفه گفتم:


      


      -من پلیس نیستم. ازم درخواست شد.


      


      -تو... توی لعنتی من به توی آشغال اعتماد کردم!


      


      آروم گفتم:


      


      -خوب کاری کردی که بهم اعتماد کردی.... همین اعتماد شما باعث شد بفهمم که آدم بده ی داستان تو نیستی! همه اشتباه میکنن. اونا میگفتن تو بدی میفهمی؟ میدونی اصلا وقتی اسمت میاد چه تفکراتی به سرشون میزنه؟! آره؟ آره! من از حقیقت نمیترسم آقای رادمهر. واقعیتو میگم که من از طرف اونا اومدم که آدم بده ها رو تحویلشون بدم اما فهمیدم که اون غولی که اونا از آدرین رادمهر ساختن همش اشتباهه! من هیچ وقت به اعتماد کسی خیانت نمیکنم، اما تا دلت بخواد تو زندگیم به اعتمادم خیانت شده. خودت خوب میدونی من حتی از این خونه پامم بیرون نذاشتم تا بخوام به کسی چیزی بگم. به کسی چیزی نمیگم چون نمیتونم. چون نمیخوام! چیه؟ فکر میکنی چندین ساله که پلیس بودم همه چیزو دروغ گفتم؟! نه.. اشتباه میکنی من همون دختریم که گفتم فقط با این تفاوت که خواستم با پلیس همکاری کنم اونم فقط به دلایلی که به خودم مربوطه! موردی نیست... نمیخوای دیگه اعتماد کنی اصلا بزن بکش منو هیچ فرقی برام نداره دیگه مهم نیست... من همیشه همینی بودم که هستم و تظاهر به هیچی نکردم. نه از دزد و پلیس بازی خوشم میاد و نه دوست دارم.


      


      نگاه خیرش داشت ذوبم می کرد حس می کردم ذره ذره دارم آب میشم. سرم رو پایین انداختم و گفت:


      


      -سرت رو بگیر بالا منو نگاه کن!


      


      سرم رو بالا گرفتم و زل زدم بهش... :


      


      -چرا؟!


      


      -چی چرا؟!


      


      -چرا قبول کردی؟! چی نصیبت میشد که من رو نابود کنی؟!


      


      -بحث ما نابودی شما نبود... نابودی سپهرمنش و کامرانی بود...


      


      -پس میشناسیشون؟


      


      -آره...


      


      -نگو من بین اون کسایی نبودم که قرار بود نابود شه.


      


      سرم رو به نشونه ی تأیید تکون داده و گفتم:


      


      -چرا اتفاقا.. رامتین علوی خیلی ازت بدش میاد. دلیلش هم فهمیدم ... اما اون هم اشتباه میکنه!


      


      صورتم رو گرفت تو دستاش، رگ پیشونی و دستاش بیرون زده بودن. عصبی بود.. خیلی عصبی!داد زد:


      


      -از کجا میدونی اشتباه کرده ها؟! از کجا معلوم شاید من خیلی بدم و تو نمیدونی!


      


      من بلند تر داد زدم:


      


      -اگه بد بودی روشا زنده نبود!


      


      رگه های شقیقه هاش تند تند میزدن و میفهمیدم خیلی عصبیه! غرید:


      


      -گمشو تو اتاقت! از اتاقت بیرون نمیای!


      


      سـری تکون دادم و از اتاقش بیرون رفتم و وارد اتاق خودم شدم. کنار پنجره رفتم و اشکام از چشمام سرازیر شدن. واقعیت رو گفتم. دروغ گفتن فقط کار رو بدتر می کرد دیگه برام مهم نبود حتی اگه من رو هم می کشت! شاید اگه دوسش نداشتم اینجوری خودم رو ضعیف نشون نمیدادم. دستام رو روی صورتم گذاشتم و از شدت گریه شونه هام میلرزیدن. چاره ای نداشتم... کاش میشد بفهمونم بهش که اونقدری دوستش دارم که نمیتونم از اعتمادش سوء استفاده کنم. کاش بدونه چقدر برام عزیزه....


      


      آهی کشیدم و نشستم روی تختم اشکام رو پاک کردم... دیگه همه چیز تموم شد! اینجا پایان خطه آدرین... فردا برای همیشه میرم... اما باید بدونه که به کسی چیزی نمیگم. از توی کشوم دفترم رو برداشتم و برگی ازش کندم خودکارم رو برداشتم و مشغول نوشتن نامه شدم...


      


      دستام رو مشت کردم و اشکای داغ بر گونم رو با دستم پاک کردم دفترم رو برداشتم نامه ای که نوشته بودم رو دوباره خوندم و گذاشتم روی تختش و دستبندمم کنارش. صدای غلغله ی مهمونا تا بالا میرسید... امشب داشت رسما یه جورایی به یک نفر تعهد پیدا می کرد. تونسته بودم ببینمش که چه تیپی زده کت و شلوار مشکی همرنگ موهاش و کراوات قرمز رنگ و پیراهنش مشکی بود.دلم با دیدنش به لرز افتاده بود... از دیروز توی اتاقم زندونی شده بودم.حتی دیگه نمیخواستم برگردم پیش رامتین و ماری.. میخواستم برم به درد خودم بمیرم اما... حالا درد من دو برابر بد.. قبلا همیشه درد این سرگردانی رو داشتم و حالا باید درد این وابستگی لعنتی رو هم حمل کنم.طناب انداختم و از پنجره فرار کردم ، چون نباید من رو میدید.از در پشتی به زور و زحمت رفتم تا کسی من رو نبینه اشک می ریختم و میدوئیدم. آره.. این تنها راه من بود که از زندگیه تمام افراد این خونه برم. هیچی نداشتم و میخواستم با دست خالی اون هم این موقع شب برم... برم که اشتباه وارد این بازی شدم، برم چون نباید میومدم. اما همیشه خاطرات این خونه در ذهنم موندگار میشه. دوئیدم و از بین خیابونا می گذشتم، چپ راست این ور اون ور! فقط می خواستم دور شم...اشکام توی هوا پخش می شدن تا می شد از اونجا فاصله گرفتم. حس می کردم دیگه رمق از پاهام فرار کرده. جون نداشتم. نمی دونستم کجا میخوام برم. اونقدری دوئیدم که نفسم گرفته بود ایستادم و نفسی تازه کردم و آروم آروم میرفتم. الآن وقت بارون بود؟!مثلا بهاره! رفتم کنار یه ایستگاه اتوبوس و نشستم روی صندلی انتظارش خودم رو بغل کرده بودم نفسی عمیق کشیدم خیلی از ویلا دور شده بودم.اشکام از روی گونم سر خوردن.... نمی دونستم اما چاره این بود که امشب رو یه جایی دور تر بگذرونم اما چه دلیلی داره آدرین دنبالم بگرده؟! بلند شدم و تند تند رفتم توی یه پارک و روی یه نیمکت نشستم... پوزخندی زدم و رو به آسمون گفتم:


      


      -همیشه بابت همه چی ازت تشکر کردم اما... یک بار زندگیم رو شیرین ابدی نکردی... دیگه خسته شدم حداقل من رو با خودت ببر... بیا دستمو بگیر بریم خستم...


      


      زانوهام رو بغل کردم و لبم رو گاز گرفتم.اگه از قهر خدا ترس نداشتم و این غرور لعنتی می ذاشت خودم رو خلاص می کردم.سرم رو توی دستام گرفتم دردی عجیب توی سرم پیچید. از خلوتیه پارک استفاده کردم و هق هق آرومم فضا رو پر می کرد. دستی روی شونم نشست که از ترس سریع ایستادم.. با دیدن پیرمرد دلم آروم تر شد و با صدای پیرش گفت:


      


      -چی شده دخترم؟ این موقع شب تنها اینجا چیکـار میکنی؟!


      


      اشک هام رو پاک کردم.:


      


      -چیزی نیست پدر... دلم گرفته.


      


      -این موقع شب نمیگی خطر ناکه؟! بیا برگرد خونت...


      


      فقط نگاهش کردم و گفتم:


      


      -کدوم خونه حاجی؟!


      


      -تنهایی؟!


      


      سکوت کردم و حرفی نزدم... نشست کنارم و گفت:


      


      -بیا بریم خونه ی من، من تنهام دخترم کسی رو ندارم... حداقل یه امشب رو اینجوری نگذرون بارون بهاری شدید میشه بعد سرما میخوری بیا بریم..


      


      -نه حاجی... مزاحمتون نمیشم.


      


      -مزاحمت چیه دخترم؟! نکنه از من میترسی؟ دختر من 70سالمه.


      


      -نه این چه حرفیه...


      


      -پاشو پاشو بیا بریم!


      


      با تردید نگاهش کردم که لبخندی رضایت بخش بهم هدیه کرد...


      


      ***


      


      : آدرین


      


      نگاهی به اطراف کردم. بعد پیدا کردن بانو، با اخم های همیشگی و درونی داغون تر از همیشه گفتم:


      


      -بانو برو بگو آرامش بیاد پایین.


      


      بانو سری تکون داد و رفت. آرسام دستی به شونم زد اون همه غلغله سرمم رو به درد میاورد:


      


      -داداش! تصمیمت جدیه؟


      


      توی چهرش غم بود، وحشتناک غم بود... کاش می تونستم این اطمینان رو به اون هم بدم که صدف زن من نمیشه...:


      


      -مجبورم آرسام... باید یه جوری صدف رو تا تابستون خفه نگه دارم.


      


      سری به نشونه ی تاسف تکون داد و صدف با پیراهنی بلند صورتی کمرنگ که هیچ پوشیدگی هم نداشت جلوم ظاهر شد و محکم دستش رو دور بازوم حلقه کرد و گفت:


      


      -نفسم امشب نامت میاد کنار نامم تا آخر تابستون خودمون میایم کنار هم!


      


      فقط نگاهش کردم و گفت:


      


      -چشمات دیوونم میکنن آدرین...


      


      زورکی لبخندی کمرنگ زدم.. از دیروز تمام افکارم پیش آرامش بود. فکر و حواسم قاطی شده بود. نمیدونم چی بگم قاطعیتش... دروغ رو دروغ نیاوردنش... نمیدونم چی رو باور کنم. بانو با رنگی از رو رفته نگاهم کرد و گفتم:


      


      -چی شد بانو؟ گفتی بهش؟


      


      -یه دقیقه میاید آقا؟ کارتون دارم.


      


      حس ششمم فعال شد! این نگـاه بانو یعنی یه طوفان تو راهه!در گوش صدف گفتم:


      


      -بر می گردم.


      


      سری تکون داد و گیلاسم رو دستش دادم و همراه بانو رفتم و گوشه ای خلوت گفت:


      


      -آدرین... آرامش.. آرامش تو اتاقش نیست!


      


      چشمام گرد شدن،دندونام رو سابیدم و گفتم:


      


      -مطمئنی بانو؟ مطمئنی؟ همه جا رو خوب گشتی؟!


      


      -مگه سوزنه؟ آره نیست... خاک بر سرم چی شده؟!


      


      اخمام توی هم شد کنترل خودم دستم نبود دوئیدم سمت پله ها رفتم و در اتاقش رو باز کردم،نبود.. بانو راست می گفت که نیست! اما هنوزم شک داشتم شاید تو اتاق خودم باشه. دوئیدم سمت اتاق خودم و در رو باز کردم نبود! دستام رو توی موهام فرو کرده و داد زدم:


      


      -لعنــــــتی!


      


      خواستم در رو ببندم که چشمم به روی تخت افتاد.. دستبندی که میدرخشید و کاغذی بهم دهن کجی می کرد. دوئیدم سمت تختم و با دیدن کاغذی نشستم روی تخت و بازش کردم:


      


      -سلام... میدونم الانی که دارید این نامه رو میخونید از همیشه عصبی ترید اما... مجبور بودم از این خونه برم با این که هرگز آدمای این خونه رو فراموش نمی کنم ولی.. دلیل این نامه اینِ که بگم قول میدم.. قول میدم به تمام وجودم قول میدم که از شما به کسی چیزی نمیگم و این قول رو قبلا هم بهتون داده بودم. هرگز از اعتمادتون سوء استفاده نمیکنم آقای رادمهر، نمیدونم چطور شد که به واقعیت ماجرا پی بردید ولی خوش حالم که فهمیدید... چون واقعا نمی تونستم دیگه بار اون دروغ لععنتی رو که به اجبار رو دوشم بود ادامه بدم.حتی دیگه پیش پلیس هم برنمی گردم میرم یه جا گم و گور میشم که دست هیچ احدی بهم نرسه. به بانو بگید که خیلی دوستش دارم... ممنون بابت اون هدیه ی تولدی که لایقش نبودم. و همین طور متاسفم بابت روزهایی که خیلی اذیتتون کردم اما با این حال.. موفق باشید. آرامش...


      


      کاغذ رو مچاله کردم و پرتش کردم تو دیوار ،بلند شدم و داد زدم:


      


      -دختره ی احمق می کشمت!


      


      در اتاق باز شد و از شدت عصانیت داغ شده بودم کراواتم رو شل کردم، عین گیجج شده راه اتاق ر رفت و برگشت طی می کردم و زیر لب مدام می گفتم«پیدات می کنم» آرسام با صورتی متعجب به من خیره شد و گفت:


      


      -چی شده آدرین حالت خوبه؟


      


      -میکشمش آرسام به خدا می کشمش! دختره ی احمق فکر کرده راحت از دستم در میره؟! پیداش می کنم! حتی اگه زیر سنگ باشه حتی اگه تو قبرستون بخوابه پیداش می کنم!


      


      -چی شـــده؟ آروم باش چرا اینقدر سرخ شدی از عصبانیت؟!


      


      کتم رو با کراوات پرت کردم رو تخت و گفتم:


      


      -برو تموم مهمونی رو بهم بزن آرسام اصلا حالم خوش نیسـت.


      


      نگاهش رنگ تعجب گرفت:


      


      -حالت خوبه آدرین؟! این همه مهمون به خاطر نامزدیت اومدن...


      


      کنترلم بیش تر از دستم خارج شد و گفتم:


      


      -همیـــــــن که گفتم! برو یه سری از اون آدماتم بیار. مـــن دست از این دختره نمی کشم! پیداش می کنم! پیداش مـــــی کنم!


      


      -آروم باش پسر هنجرت پاره میشه!


      


      -به جهــــنم! به جهنم من اون دختر رو زنده میخوام! زنــده!


      


      -آرامش فرار کرده؟ برای چی؟


      


      سرم رو توی دستام گرفتم:


      


      -از طرف پلیس بود لعنتی! از طرف پلیس بود...


      


      چشماش گرد شد، حتی هضم این موضوعی که خودم وقتی فهمیدم برای آرسام هم سخت بود. کاش به اون شکی که از اول بهش داشتم اعتماد می کردم... کاش... :


      


      -دروغ میگی! پلیس مخفی بود؟


      


      -نه... نمیدونم... نمیدونم گیج شدم آرسام فقط باید پیداش کنین من نمیفهمم!


      


      -اَی لاکردار! باورم نمیشه رو دست زده باشه! بدبخت شدیم رفت!


      


      -نه.. قول داد به کسی چیزی نگه.. قول داد از اعتمادم سوء استفاده نمی کنه اما من خودش رو میخوام اون باید تو این خونه باشه باید!


      


      نشستم روی تختم و سرم رو باز هم توی دستام گرفتم و گفت:


      


      -توام به قولش اکتفا میکنی؟!


      


      -تو نمیفهمی آرسام.. به خدا نمیفهمی... اون.. اون چشماش دروغ نمیگه ... اینو از چشماشم راحت میخوندم... اگه اون لعنتی بد بود وقتی ازش پرسیدم رو دروغش دروغ میاورد اما قاطع گفت که پلیسه! خودم کلی تلاش کردم تا مطمئن شدم، ولی وقتی ازش پرسیدم.. انکار نکرد... نمیدونم با خودش چی فکر کرده بود که بی ترس و پروا این رو گفت...


      


      نشست کنارم و دستش رو گذاشت پشتم:


      


      -بهت حق میدم. اون دختر با بقیه فرق داره .


      


      -برو آرسام برو مهمونی رو بهم بزن بیا ببینم چه خاکی تو سرم بریزم.


      


      -مگه بهش اعتماد نداری؟


      


      سرم رو بلند کردم و زل زد تو چشمام:


      


      -که چی؟!


      


      -اگه بهش اعتماد داری برای چی؟! برای چی میخوای دنبالش بگردی؟!


      


      روم رو ازش گرفتم :


      


      -اون باید تو این خونه بمونه باید! کسی رو نداره میفهمی؟ نداره! من آرامش رو صحیح و سلامت میخوام.باید برگرده! ولی به خدا برگرده... بلایی سرش میارم که..


      


      -آروم باش آدرین. تو که هیچ وقت این جوری بهم نمیریختی! آروم باش!


      


      -برو. فقط برو آرسام!


      


      سری تکون داد و بلند شد و رفت. من هم بلند شدم و رفتم سمت پنجره دستام رو توی جیب شلوارم فرو کردم و همون جور که به بیرون زل زده بودم گفتم:


      


      -به روحه آدرینا پیدات میکنم... به خدا پیدات میکنم... زیر سنگم باشی تو کره ی مریخم باشی پیدات میکنم. از چی فرار کردی لعنتی من که کاریت نداشتم...


      


      دکمه های پیراهنم رو باز کردم و آستینام رو بالا کشیدم دستام رو فرو کردم توی موهام و چشمام رو بستم توی وجودم حس بدی بود.. حس دوری ازش داشت کلافم می کرد کجا رفتی آخه لعنتی؟! کجا میخوای بمونی امشب؟! سرم رو چسبوندم به پنجره که در باز شد و صدای عصبی صدف به گوشم خورد:


      


      -تو چت شده آدرین؟! هـــا؟! مگه من مسخره ی توام که نامزدی رو بهم زدی؟ میدونی بابا چقدر عصبیه؟!


      


      بدون این که حتی پلک هام رو از روی هم باز کنم گفتم:


      


      -خفه شو صدف... اعصابم به اندازه ی کافی خرد هست.


      


      دستای ظریفش نشست روی سینه های برهنم و زل زد توی چشمامداشت جلو تر می اومد که عصبی پسش زده و گفتم:


      


      -صـــدف! همون یک بار به اندازه ی کافی عصبیم کردی! الان به قدری عصبیم که فکرشم نمیکنی!


      


      باز هم عشوه، باز هم ناز های الکی، باز هم خر کردنایی که فکر می کر خیلی توسون استاده:


      


      -چی اینقدر عشق من رو کلافه کرده؟! هوم؟!


      


      -میشه اینقدر از کلمه ی عشق استفاده نکنی؟!


      


      -آدریـــن! حالت خوبه؟! این حرف یعنی چی ها؟!


      


      -یعنی اعصابم خرده گم شو برو بیرون!


      


      با عصبانیت رفت و سرم رو گذاشتم روی دستم و چشمام رو بستم. دستبندش رو برداشتم و تو دستم فشارش دادم و نشستم رو تخت. بانو وارد شد و گفت:


      


      -آدرین پسرم خوبی؟!


      


      دستی به صورتم کشیدم. گفتم:


      


      -خوب به نظر میام؟! رفت بانو اون لعنتی رفت!


      


      با صدایی گرفته گفت:


      


      -آخه برای چی؟ اون که اینجا...


      


      -نپرس بانو... نپرس نمیخوام جواب بدم به این سوال...


      


      بانو آهی کشید و گفتم:


      


      -بانو...


      


      -جانم؟


      


      -نوشت بهت بگم خیلی دوستت داره...


      


      برق اشک توی چشمای بانو مشخص بود بانو بدون هیچ حرفی فقط رفت...دراز کشیدم رو تخت و دستام رو به صورت قائم روی صورتم گرفتم. دلم آروم نمیگرفت تا پیداش کنم. آرسام برگشت و گفت:


      


      -خب... امر دیگه داداش؟


      


      -برو به میثم بگو بیاد... سریع!


      


      -چشم.


      


      بلند شدم و تو اتاقم قدم میزدم دستام رو مشت کردم و تمام عطرای روی میزم رو پرت کردم و شکوندم! از عصبانیت نفس نفس میزدم و گُر گرفته بودم.سرم رو گذاشتم رو دیوار و با صدای تق تق در برگشتم و چشمای میثم به چشمم افتاد:


      


      -ای وای! کی رِئیس من رو اذیت کرده بدم از گیوتین ردش کنن؟!


      


      غریدم:


      


      -بسه! یه کار مهم دارم باهات!


      


      -سر تا پا گوشم رِئیـس!


      


      -نشونی یه دختر رو بهت میدم. سه سوت پیداش میکنی حتی اگه لا درز دیوار پنهون شده باشه! میخوامش!


      


      -زنده مردش فرق نداره؟!


      


      عصبی نگاهش کردم و محکم یقش رو چسبیدم و از لای دندونام گفتم:


      


      -ببین خوب گوشات رو باز کن چی میگم! فقط یک تار مو... یک تار مو از اون دختر کم شه بلایی بر سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن شیـــر فهم شـــد؟!


      


      چشم هاش گرد شده و با لکنت گفت:


      


      -بـ...بـله..بلـه رئیس هر چی شما امر کنی همون میشه.


      


      -زود میخوامش. خیلی زود!


      


      -چشم! تموم نیرو رو میفرستم عکسی چیزی ازش دارید؟؟!


      


      - عکس نه... ولی مشخصاتش رو بهت میگم!


      


      بعد اینکه خصوصیاتش رو گفتم لبخندی زد:


      


      -با اینکه خیلی سخته اما پیداش می کنم باید خیلی جیگر باشه!


      


      غضبناک نگاهش کردم و گلوش رو فشار دادم گفتم:


      


      -حرف دهنت رو بفهم عوضی، دستت بهش بخوره میفرستم مردهاتو ملاقات کنی!


      


      -چشم چشم غلط کردم! بزارید برم .


      


      دستم رو برداشتم و رفت. تکیه دادم به دیوار و سرم رو توی دستام گرفتم. نگاهی به ساعت مچی چرمم انداختم ساعت نزدیک یازده شب بود. اگه بلایی سرش بیـاد...


      


      نفسی عمیق کشیدم و در اتاقش رو باز کردم و برقای اتاقش خاموش بودن. در اتاقش رو بستم و برق ها رو روشن کردم. به سر تا سر اتاق نگـاه انداختم. باید باز هم بر می گشت اینجا... حتی اگه پلیس باشه باز هم مهم نیست باید برگرده...تو آینه اتاق به خودم خیره شدم دکمه های پیراهن مشکیم باز بودن و آستینمم تا آخر بالا کشیده بودم. از اینکه این نامزدی امشبمون بهم خورده بود ناراحت نبودم. اما.. کلافه و عصبی و ناراحت از فرار آرامش... چشمام رو بستم و عطر اتاقش رو استشمام کردم.. همه جا پر شده بود از عطـر تنش... عطر تنش عین اسمش بهم آرامش می داد.نشستم رو تختش و مدام نفس عمیق کشیدم. ساعت 3صبح و من ... من عصبی و دلواپس اینکه الآن کجاست و چیکار میکنه... آره واسم مهم بود آرامش واسم مهم بود نباید این طور میشد اما... شد و چـاره ایی هم نبود که آرامش تونسته بود من رو درگیر رفتاراش کنه! الآن که ازم دوره حس میکنم.. حس میکنم که دوریش روانی ترم میکنه.سرم رو توی دستام گرفتم سردرد امونم رو بریده بود. چشمام رو بستم و سوزش عجیبی تو چشمام حس میشد. نفسم رو محکم فوت کردم و قاب عکس آدرینا رو تو دستام گرفتم و دراز کشیدم رو تخت آرامش... یه آرامش به دلم راه پیدا کرده بود. اما تا زمانی که آرامش پیدا نشه آرامش زندگیم پر میکشه...:


      


      -خسته شدم آدری... داداشت خیلی خستت. بریدم از همه چی آدرینا... همون یه ذره آرامش وجودمم رفت... رفت لعنتی رفت...


      


      عکس آدرینا رو روی خودم گذاشتم و گفتم:


      


      -دیگه این دنیای لعنتی از جونم چی میخواد؟! چرا نمیخوان این بدبختیا تموم شن؟!


      


      نفسم رو فوت کردم و بلند شدم. نگاهم رو رو جزء جزء اتاقش گذروندم و از اتاقش بیرون اومدم و به طرف اتاق خودم رفتم. سر دردم حکم می کرد که چشمام رو ببندم و بخوابم اما نمی تونستم درد بدی تو وجودم بود...


      


      ***


      


      از پنجره ی شرکت به بیرون زل زده بودم. هیچ جور به هیچ کاری تمرکز نداشتم.


      


      تو رو میبینم و هول میکنم. همه چیو تحمل میکنم...


      


      تو خیالم آخه مال منی. تو که فقط تو خیال منی...


      


      واسه دیدن تو دنیا رو بهم میریزم...


      


      دیگه راهی نمونده بیا پیشم عزیـــــزم...


      


      اخمام توی هم بود...در دفترم زده شد و بعد کشیدن نفسی عمیق گفتم:


      


      -بیا تو...


      


      در اتاق باز شد و برگشتم، آرسام بود مثل همیشه لبخند به لب. آرسام به طرفم اومد و اشاره به ساعت مچیه توی دستش کرد و گفت:


      


      -آدرین ساعت نزدیک دوازدت بریم ناهار دیرت میشه.


      


      نفسی عمیق کشیدم و بی حوصله گفتم:


      


      -گرسنم نیست آرسام خودت برو.


      


      چشم هاش گرد شد:


      


      -اما مگه میشه؟!


      


      سکوت کردم و حرفی نزدم. دست به سینه تکیه دادم به دیوار و گفت:


      


      -معلوم هست تو چت شده آدرین؟!


      


      دستم رو توی موهام فرو کردم و کلافه گفتم:


      


      -کلافم! میفهمی؟! کلافه!


      


      دستاش رو از هم باز کرد:


      


      -کلافه از چی آخه برادر من؟! د لامصب اون عین خواهرم بود خب منم نگرانشم ولی داریم دنبالش میگردیم! این که دیگه کلافگی نداره! شایدم....


      


      چشمام رو ریز کردم و با اخم بهش زل زدم:


      


      -شایدم چی؟!


      


      با نیش باز و مسخره بازی گفت:


      


      -شایدم یکی دل داداش منو برده؟!


      


      پوزخندی زدم، محال بود.... دل من؟ من دل داشتم؟!:


      


      -هر کی ندونه تو میدونی من به عشق و عاشقی اهمیت نمیدم.


      


      پوفی کرد و با حرص گفت:


      


      -مشکل زندگیت همین آدرین... باور کن!


      


      -این بحث رو همینجا خاتمه بده آرسام.


      


      -دوسش داری؟


      


      -ندارم...


      


      -داری!


      


      -نـــدارم!


      


      دست به سینه و اها حالت ضرب دری ایستاد لب لبخندی مرموز و ابروهایی بالا رفته گفت:


      


      -باشه پس پیداش شد میخوام بیام خواستگاریش. مشکلی نداری که؟!


      


      تیز نگاهش کردم:


      


      -تو...


      


      حرفم رو با حرص ادامه نداده و دندونام رو بهم فشار دادم و با لبخندی کجکی گفت:


      


      -چرا حرص میخوری حالا؟! قرمز شدی! به هر حال گفته باشم من عاشق آرامش شدم... میخوام باهاش ازدواج کنم!


      


      این بار کنترلم از دستم در رفت:


      


      -تو غلط می کنی!


      


      خنندید و گفت:


      


      -دیدی؟! تو که سر هرکسی اینجوری غیرتی نمیشدی. آدرین داری خودت رو گول میزنی؟!


      


      دست چپم رو توی هوا تکون دادم:


      


      -چه ربطی داره آرسام؟!


      


      شونه ای بالا انداخت و همون جور که میخواست بره گفت:


      


      -از من گفتن بود پیداش کردی میاریش خونه ی خودم میخوام بشه زن زندگیم!


      


      دستم رو محکم گذاشتم روی شونش و چرخوندمش و با چشمای شیطنت وارش زل زد به من و گفت:


      


      -فرمایش؟


      


      -آرسام... هوای خودت رو داشته باش خودت خوب میدونی تو دنیا فقط تو یکی رو دارم پس سعی نکن این دوستی رو خراب کنی!


      


      -آدرین... برادر مـن داداش من، من غلط بکنم بیام دست بزارم رو دختری که تو عاشقشی!


      


      با حرص گفتم:


      


      -عاشق نیستم آرسام اینو بفهم! فقط شبیه آدریناس... به خاطر همین..


      


      -دروغ نگو که بهت نمیخوره! چون شبیه آدریناس اینجوری در به در دنبالشی؟آدرینا اینجوری زبون دراز بود؟!


      


      -تو مگه همه خلقیات خواهر من رو میدونی؟!


      


      آهی کشید و نشست یک دست به جیب و با دست دیگم کراوات مشکیم رو کمی شل می کردم. گفت:


      


      -آدرین... بیا مثبت فکر کن. احتمال بده اون دختر هم تو رو دوست داره.


      


      -که چی؟


      


      با حیرت گفت:


      


      -آدریـــــــــن! میخوای بگی واست مهم نیست؟!


      


      -بر فرضم باشه! نکنه...


      


      چشمام رو ریز کردم و برگشتم:


      


      -نکنه منظورت اینه که...


      


      نیشش باز شد:


      


      -عاشق همین باهوش بودناتم به مولا! دقیقا منظورم همینه!


      


      کلافه دست تو موهام کشیدم:


      


      -ریسک اینکه اینجوری فکر کنی خیلی زیاده آرسام چون احتمالات بیش تری هست.. با شناختیم که من از آرامش دارم به حدی مغروره که بروز نده هیچ چی رو.


      


      خنده ای سر داد و با خنده و صدایی که خنده در اون موج می زد گفت:


      


      -به به! در و تخته باهم جوره جورن. اون مغرور توام مغرور زندگی شما دوتا چی میـخواد بشه خدا میدونه و بست!


      


      سکوت کردم... :


      


      -پس قبول داری که دوستش داری؟


      


      -البته که نه. فقط... فقط برام مهمه. همین، برام مهمه... و بیش تر از اون مبهمه...


      


      لبخندی کنج لبش نشست و گفت:


      


      -واسه ی منم مهمه... نمیدونم حس خوبی بهش دارم!


      


      اخمام رو توی هم دادم که خندید و گفت:


      


      -حالا غیرتی نشو منظورم اونی که فکر می کنی نیست فدات. منظورم این بود که عین خواهرم میمونه. میدونی که اسمش... اسمش منو یاده..


      


      -آره میدونم... راستی آرسام راجب... راجب خواهرت یه چیزی فهمیدم.


      


      بی درنگ از جاش بلند شد و به سمتم اومد چشماش گرد شده بود. توی یک ثانیه با یک جمله ی من رنگ از روش پریده بود. فقط در آن واحد! کاش می تونستم خبری خوش تر از این خبر بهش بدم. آروم سرم رو به زیر انداخته و دست به جیب، با لکنت گفت:


      


      -خـ... خب؟!


      


      لبم رو با زبون تر کردم و گفتم:


      


      -فقط آروم باش.


      


      -بگو آدرین!


      


      -زندگی من و تو از اول به این کامرانی آشغال گره خورده.


      


      لب هاش لرزید:


      


      -مگـه...مگه..


      


      -بزار برات توضیح بدم. اون چند وقتی که تو شیراز بودم خیلی چیزا راجب کامرانی فهمیدم. و... عموم زیاد بی ربط به قضیه ی خواهر تو نیست...آرسام نمیدونم عموم چه خصومتی با خاله داشته نمیدونم... اما از چیزی که از کامرانی شنیدم دزدیده شدن خواهرت توسط کامرانی اتفاق افتاده!


      


      سرش رو گرفت تو دستاش:


      


      -آخه برای چی؟ برای چی خواهر من اون طفل معصوم چه گناهی کرده بود اون که همش 5 روزش بود چرا؟! عموی تو دیگه چی کار به کار من و خانواده ی من داشت؟


      


      دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم:


      


      -نمیدونم اما کامرانی علاوه بر اینا کارش خرید و فروش آدم هم هست اما بچها رو... خب...


      


      -بگو آدرین همشو میخوام بدونم!


      


      آروم و متاسفانه وار.. و پر از ناراحتی گفتم:


      


      -فکر نکنم خواهرت زنده مونده باشه آرسام...


      


      اشک تو چشماش حلقه زد، سخت بود، برای من سخت بود چه برسه به آرسام...:


      


      -یعنی ثمره ی این همه سگ دوئام برای پیدا کردنش زرشک آب؟! نه..


      


      درکش میکردم.. بلایی بود که بر سر جفتمون اومد... نفسی عمیق کشیدم و سرم رو پایین انداختم و گفتم:


      


      -متاسفانه... اما بهت قول میدم بازم تلاشم رو برای فهمیدن چیزای دیگه بکنم.


      


      -ممنون... اما... اما عموی تو...معذرت میخوام آدرین اما حالم ازش بهم میخوره!


      


      محکم بازوش رو گرفتم، با عصبانیت و خشونتی آشکار گفتم:


      


      -فکر کردی که چی؟ من ازش خوشم میاد؟ اون تو مرگ خانواده ی من دست داره،واسه همینه که میخوام صدف رو هم باهاش نابود کنم!


      


      نفسی عمیق کشید... توی فکر بود، سر به زیر و آروم. حتی پلک هم نمی زد. نفهمیدم برای چی این طور خواستم از اون جو درش بیارم :


      


      -آرسام؟ خبری از میثم نشد؟


      


      سرش رو آروم بالا گرفت و کمی زل زد بهم و گفت:


      


      -برادر؟ حالت خوبه؟ بنده خدا از همین دیشب کارش رو شروع کرده خب!


      


      نمی فهمید، نمی فهمید که انگار نصف وجودم رو گم کردم. این بار هم خشونت بار از لای دندونام غریدن:


      


      - از دیشب تا به حال که نمیتونه از شهر خارج بشه پس چرا نمیتونن پیداش کنن؟ پس من الکــی به این مفـــــت خور پول میدم؟!


      


      از دادم چشمای سبزش گرد شد.. حالت چشماش رنگ چشماش شبیه چشمای درشت آرامش بود. همیشه تودار و ناراضی از زندگیش عین خودم اما... همیشه با خنده و شوخی همه رو گول میزد.:


      


      -خب دادا حالا چرا میزنی؟! چشم میگم زودتر عشقتو پیدا کنه!


      


      دندون غرچه ای کردم:


      


      -آرسام!


      


      -خب زودتر عشقم رو پیدا کنه!


      


      چپ چپ نگاهش کردم و خندید و گفت:


      


      -ساعت شد یک! من برم ناهار خب؟! بر میگردم...


      


      -میخوام برگردم خونه تو خودت اینجا رو بچرخون اصلا حال و حوصله ندارم!


      


      -باشه... برو داداشم مراقب خودت باش خبری شد بهت میگم که عشقولت سالمه!


      


      عصبی و با حرص داد زدم:


      


      -آرسام!


      


      خندید و زودی فرار کرد! سری به چپ و راست تکون دادم و کتم رو برداشتم تا به خونه برگردم.


      


      سامسونتم رو پرت کردم کنار تخت و کتم رو هم روی تخت گذاشتم. مشغول باز کردن کراواتم بودم.همراه با کراوات دکمه های پیراهنم رو هم باز کردم،خسته بودم خیلی خسته... تی شرتی پوشیدم و تقه ای به در خورد. چشمام رو بستم تمام فکرم رفته بود سمت آرامش همیشه بعد اومدنم میومد تو اتاقم.. :


      


      -بیا تو...


      


      در اتاق باز شد و با دیدن بانو از اخمام کاسته شد:


      


      -سلام پسرم چقدر بی سر و صدا اومدی اصلا متوجهت نشدم.


      


      دستی به صورتم کشیدم و با حالتی خسته پاسخ دادم:


      


      -سلام.. ایراد نداره بانو...


      


      -ناهار خوردی پسرم؟


      


      -نه بانو گرسنم نیست.


      


      -خبری از...


      


      توی دلم آه کشیدم:


      


      -نه. خبری نشد..


      


      پکر شد، بانو هم مثل من از دوری آرامش ناراحت بود؟! اون هم آرامش این خونه رو توی آرامش می دید؟:


      


      -باشه.. من برم؟


      


      -از من اجازه میگیری بانو؟ تو صاحب اختیاری...


      


      بانو لبخش رو گاز گرفت و بهم نزدیک تر شد سرش رو بالا گرفت تا باهام چشم تو چشم بشه، از صورتش پیدا بود که میخواد یک چیزی بگه اما دو دله. اما بلأخره قفل زبونش شکسته شد:


      


      -آدرین راجب یه چیزی میخوام باهات حرف بزنم.


      


      کمی صورتم جدی شد، اما با ملاحظه گفتم:


      


      -بگو بانو میشنوم.


      


      -تو... جدی جدی میخوای با صدف ازدواج کنی؟ ببین اگه دوسش داری مهم نیست اما... اگه دوستش نداری تماماً بخوای به خاطر انتقامت این کارو بکنی من یکی از این خونه میرم.!


      


      دستم رو روی شونش گذاشتم، چه جوری با چه زبونی باید می گفتم بانو مثل مادرم نیست و خوده مادرمه؟!کاش مادر خودم هم بود که این جور نگرانم باشه....:


      


      -آره میخوام نابود شه. اما... نمیذارم کار به ازدواج بکشه بانو مطمئن باش.


      


      -نمیخوای بلاخره سر و سامون بگیری پسرم؟


      


      باز هم همون بحث همیشگی من با آرسام و بانو! کی قرار بود از این بحث های مزخرف خارجشون کنم؟:


      


      -بحثو عوض کن بانو. من واسه یه زندگی عادی ساخته نشدم. باور کن.


      


      اخم روی ابروهاش نشست:


      


      -این چه حرفیه پسر؟! مگه میشه؟ به خدا هیچ کدوم از کارای خدا بی حکمت نیست. توام بلاخره زندگیت روال عادی و پر آرامش میگیره...


      


      -هر وقت آرامش و پیدا کنم زندگیم روال عادی هم میگیره بانو!!!


      


      بانو کج نگاهم کرد:


      


      -این آرامش بدجوری تورو در گیر کرده.


      


      نشستم روی تخت:


      


      -به هیچ وجه!


      


      حرص توی صداش آشکار شد:


      


      -بزنم به تخته اصلا کپی در برابراصل مادر خدا بیامرزتی! چپ، راست،غرور!


      


      پوزخندی زدم و نفسی عمیق کشیدم بانو کنارم نشست:


      


      -بانو یه سوال....


      


      -جانم؟


      


      صورتم حالتی پرسشی به خودش گرفت:


      


      -عمو با خاله اینا رفت و آمد داشتن؟!


      


      -والا خالت خدا بیامرز خیلی تودار بود کلا توام به خانواده ی مادریت رفتـی!!!ولی هیچ وقت ندیدم روی خوش به عموت نشون بده من که از مادرت خدا بیامرز شنیده بودم کلاه خالت و عموت تو همه اصلا با هم خوب نبودن البته بیش تر خالت چون عموت همیشه سعی داشت به خالت نزدیک باشه. تا این که خالت با آقای مجد ازدواج کردن و رفتن آلمان و بعد یکی دو سال برگشتن...


      


      -آها... باشه ممنون بانو.


      


      -مطمئنی ناهار نمیخوری مادر؟ صبحونتم که چیزی نخوردی... دیشب شامم که چیزی نخوردی !


      


      -نه بانو اشتها ندارم.


      


      نگاهی به بازوم انداخت و با لحنی که سعی داشت شاد باشه گفت:


      


      -کمتر برو باشگاه! به خدا آرامش حق داشت بهت می گفت...


      


      چپ چپ نگاهش کردم که خندید. حاضر بودم بهم همچین حرفی بزنه ولی اینجا حضور داشته باشه:


      


      -خب گوریل انگوری جان. من دیگه برم.


      


      -برو بانو....


      


      بعد رفتنش بلند شدم و رفتم سمت پنجره. تو خودم بودم. دکمه ی پخش رو زدم و دست به سینه و با چشمای بسته گوش به آهنگ میسپردم...


      


      تو رو میبینم و هول میکنم. همه چیو تحمل میکنم...


      


      تو خیالم آخه مال منی. تو که فقط تو خیال منی...


      


      واسه دیدن تو دنیا رو بهم میریزم...


      


      دیگه راهی نمونده بیا پیشم عزیـــــزم...


      


      اگه عاشقه مثل دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو


      


      اگه حس منو توهم حس میکنی


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منی...


      


      نصفه آهنگ رو قطع کردم... نمیدونم اما اعصابم خرد میشد که به این آهنگ گوش بدم و به آرامش فکر کنم! من نمی تونستم کسی رو وارد زندگی تلخ و سیاه و سنگیه خودم کنم... اما آرامش داشت به خواست خودم وارد فکر، قلبم ، روحم میشد.نمیتونستم باهاش مقابله کنم و برای حفظ غرورم شکست رو داشتم با چشم میدیدم ولی اقرار نمی کردم. غرورم نمی ذاشت که اقرار کنم. با خودم هم لج داشتم! دستم رو روی گردنم گذاشتم و فقط به اینکه چطور آرامش رو پیدا کن فکر می کردم...


      


      ***


      


      : آرامش


      


      کفش هام رو پوشیدم و آروم آروم تو اون حیاط تقریبا بزرگ قدم میزدم وقتی به پیرمرد گفتم که چند نفر دنبالمن نمیذاشت از خونش برم. آخه چرا آدرین؟! من که گفتم از اعتمادت سوء استفاده نمیکنم چرا دنبالم میگردی؟ چرا نمیذاری فراموشت کنم ؟دارم تلاش میکنم که فراموشت کنم لعنتی... قطره اشکی از گونم سر خورد اگه امروز صبح زود حسم فعال نمی شد افتاده بودم تو دامشون! نشستم کنار حوضی که چند تا ماهی توشون شنا میکردن. لبخندی زدم و یکی مشکی بود و یکی نارنجی که همیشه کنار هم راه میرفتن... عین دوتا خط موازی! منو آدرین هم دوتا خط موازی هستیم که من یکی هر چقدر از موازی بودن بگذرم و به سمتش خم شم من رو پس میزنه! اما... نه من از موازی بودن دست میکشم نه آدرین! اون لعنتی دیگه به نام یکی دیگست! از اول هم مال من نبود. نباید بهش وابسته میشدم نباید اینجوری دوست داشتن رو تجربه می کردم! پوزخندی رو لبم نشست. منی که میگفت به عشق و عاشقی اعتقاد ندارم به چه روزی افتاده بودم... عین معتادایی که چند روز بهشون مواد نرسیده باشه خمار عطر تنش بودم خمار اون خشونتاش بودم! عصبیش کنم... سرم داد بزنه...همین که 24ساعت از دوریش می گذشت داشت دیوونم می کرد! الآن صدف کنارشه؟ آهی کشیدم... دلم حتی واسه بانو هم تنگ بود...واسه دیوونه بازی های آرسام... بهترین و با وفاترین آدمای زندگیم محسوب میشدن... نفسی عمیق کشیدم و دستم رو توی آب سرد حوض فرو بردم. لبخند بی اراده به لبم اومد.. یه لبخند تلخ. نمیتونستم از فکر آدرین در بیـام اما... باید فراموشش کنم و این تنها راه منه! چون این سرنوشـت منه...سرنوشت من پر شده از تنهایی و درد بود ولی.. خودم رو به بی خیالی و بی حسی میزدم...صدایی رشته ی افکارم رو پاره کرد:


      


      -چرا تو فکـری دخترم؟!


      


      سرم رو بلند کردم و چشم تو چشم پیرمرد شدم:


      


      -چیزی نیست پدرجون...


      


      نشست کنار حوض و عصاش رو کنار گذاشت:


      


      -گفتی اسمت چی بود بابا؟


      


      -آرامش...


      


      لبخندی پررنگ و مهربون زد:


      


      -چه اسم قشنگی داری دخترکم.... چی شده که اینقدر در به در آواره شدی؟ دیشب فقط تا یه جایی از زندگیت رو گفتی...


      


      -قول دادم بهش که به کسی نگم..


      


      -به کی؟


      


      -یه رازه...


      


      -کسیه که خیلی دوسش داری؟


      


      -بیشتر از خیلی...


      


      تق تق در به صدا در اومد با چشمای گرد به در خیره شدم دلم عین گنجشک میزد :


      


      -تو برو تو خونه .


      


      سری تکون دادم و دوئیدم توی خونه. پشت کمد قدیمی پنهون شدم دلم تند تند میزد.. اگه کسی دنبالم کرده باشه خیلی بد میشه! با صدای یالله شنیدن کم کم ترسم بر طرف شد! از پشت کمد بیرون اومدم و به سمت در قدیمی خونه رفتم که سایه ای روم افتاد سایه ای تقریبا بلند. چشم تو چشم یه پسر شدم و گفتم:


      


      -سلام.


      


      انگار از دیدنم تعجب کرده بود! چشماش رو گرد کرد و گفت:


      


      -ا! سلام. حــاجی؟! شما دختر داشتی ما نمی دونستیم؟


      


      اخم کردم و خشک و جدی گفتم:


      


      -دخترشون نیستم آقای محترم. یه مدت مهمونشونم.


      


      نشست روی مبل و پدر هم آروم آروم با عصا نشست رو مبل و گفت:


      


      -دخترم بیا بشین.


      


      -نه پدر جون میرم تو حیـاط... جمع مردونست!


      


      نگاهی به ریشای تقریبا بلندش انداختم. اخمام رو بیش تر تو هم دادم و گفت:


      


      -چرا خواهر؟! راحت باشید تو رو خدا.


      


      -من راحتم.


      


      -بیا بابا جون بیا بشین کنار من با پسر حاج ناصری آشنات کنم.


      


      به ناچار نشستم کنارش و دست به سینه موندم و پدر گفت:


      


      -این آقا پسر،پسر حاج ناصریِ... یکی از بزرگای این محلست.


      


      -خدا نگهشون داره واسه ننه باباشون! بابا جون من میرم تو حیاط باشه؟


      


      -باشه برو دخترم.


      


      از خدا خواسته زود بلند شدم و رفتم توی حیاط و نشستم روی تابی که از درخت آلوچه آویزون بود. زل زدم به دور تا دور حیاط تقریبا بزرگ دور تا دور حیاط پر بود ازدرختای پر از شکوفه های میوه ای! آروم آروم تاب میخوردم و با اخم توی فکر بودم هد بند و شالم رو جلو تر کشیدم و دنباله ی شالم رو پهن کردم و دور گردنم حلقه مانند گذاشتم و دوباره کاملا پهنش کردم.


      


      -نه حاجی عین جفت چشام مراقبشم برو زود برگرد.


      


      -پس بهت اعتماد کردما! این دختر مهمونه منه امانت من از دست خداست!


      


      پدر به سمتم و اومد و از سر جام بلند شدم و گفت:


      


      -دخترکم واسه چند دقیقه دارم میرم یکم واسه خونه خرید کنم زود بر میگردم


      


      -نه پدر من دیگه از اینجا برم بهتره... دارم یکم اینجارو براتون خطرساز میکنم.


      


      -نه دخترم تا مطمئن نباشم در امانی نمیذارم بری بابا. مراقب خودت باش این پسرم شهرام مراقبته.


      


      یه تای ابروم رو دادم بالا و به نیش شلش نگاه کردم:


      


      -ممنون اما نیاز نبود خودم هم میتونم از خودم مراقبت کنم.


      


      نیشش بسته شد و اخمی غلیظ به ابروهاش هجوم برد:


      


      -من خواستم به حاجی خدمت کرده باشم همچین مهم هم نیستید خانم محترم.


      


      -نمیخواد به حـــاجی کمک کنی آقای محترم . پدر جون؟ به ایشون بگید برن من نیاز به آقا بالا سر ندارم!


      


      -نمیشه آرامش جان لجبازی رو بزار کنار شهرام خان توام کوتاه بیا من رفتم فعلا.


      


      -مراقب خودتون باشید


      


      -خدانگهدار حاجی.


      


      پدر جون یا همون حاجیه خودمون رفت و من دوباره دست به سینه با اخم نشستم روی تاب و چشمام رو بستم. تصور چشمای خاکستری آدرین دلم رو فشرده می کرد و بی قرار دیدنش می شدم ولی باید با این حس ها مقابله کنم تا بتونم به فراموشی بسپارمش. اخموی من! زیر لب گفتم:


      


      -گوریل انگوری عزیزم...


      


      -چـــی؟ خودت گوریل انگوریی!


      


      چشمام رو باز کردم و زل زدم تو چشمای قهوه ای تیرش! :


      


      -کسی با شما نبود آقای محتـرم!


      


      -آها.. گفتم شاید با منی!


      


      چشم غره ای زدم و نشست کنار لبه های کاشی کاری شده ی باغ و یه ذره باهام فاصله داشت با یه ساقه ی گل توی دستش بازی می کرد هیچ مردی برام عین آدرین مغرور و خاص نبود! پوزخندی گوشه ی لبم نشست :


      


      -چی شد اومدی اینجا؟ اصلا تو کی هستی؟


      


      -فکر نکنم بهتون مربوط باشه.


      


      -حاجی رفیق پدرمه معلومه که برام مهمه! از کجا معلوم دزدی قاتلی چیزی نباشی!


      


      از کوره در رفتم و مثل آدرین از لای دندون هام غریدم:


      


      -حرف دهنتو بفهم آقاهه! ببین نذار دهنم رو وا کنم و هر چی تو دهنمه بگم بهت از اول راه یه ریز داری میری رو مخم! من ساکت نمیشینما! یه چیزی میگم بعد پشیمون میشی من از اون دخترای ساکت بشین نیستم از من گفتن بود!


      


      چشماش گرد شد و گفت:


      


      -خب بابا حالا چرا میزنی.خشم گودزیلا!


      


      -عمته!


      


      اخماش توی هم شد:


      


      -درست صحبت کن!


      


      -تو اول یاد بگیر باید چه جوری حرف بزنی منم بعدا می دونم چی بگم!


      


      دیگه ساکت شد و حرفی نزد. بعد چندین دقیقه کم کم به حرف اومد:


      


      -اسم قشنگی داری.


      


      ولی من چشمام رو بسته بودم و به آدرین فکر می کردم.. با یاد آدرین لبخند رو لبام اومد:


      


      -نمیدونستم اگه بگم اسمت قشنگه خوشحال میشی!


      


      -اصلا به حرفت اهمیت ندادم که بخوام خوشحال بشم. یاد یه فردی افتادم.


      


      کلافه از جاش بلند شد و گفت:


      


      -من داخلم کاری داشتیی بگو.


      


      -نه چلاقم نه کر نه کور نه لال خودم از پس خودم بر میام بفرما برو.


      


      چشم غره ای زد و رفت. دلم گرفته بود اما چاره ای جز راه اومدن با این دلتنگی رو نداشتم!


      


      سامسونتم رو پرت کردم کنار تخت و کتم رو هم روی تخت گذاشتم. مشغول باز کردن کراواتم بودم.همراه با کراوات دکمه های پیراهنم رو هم باز کردم،خسته بودم خیلی خسته... تی شرتی پوشیدم و تقه ای به در خورد. چشمام رو بستم تمام فکرم رفته بود سمت آرامش همیشه بعد اومدنم میومد تو اتاقم.. :


      


      -بیا تو...


      


      در اتاق باز شد و با دیدن بانو از اخمام کاسته شد:


      


      -سلام پسرم چقدر بی سر و صدا اومدی اصلا متوجهت نشدم.


      


      دستی به صورتم کشیدم و با حالتی خسته پاسخ دادم:


      


      -سلام.. ایراد نداره بانو...


      


      -ناهار خوردی پسرم؟


      


      -نه بانو گرسنم نیست.


      


      -خبری از...


      


      توی دلم آه کشیدم:


      


      -نه. خبری نشد..


      


      پکر شد، بانو هم مثل من از دوری آرامش ناراحت بود؟! اون هم آرامش این خونه رو توی آرامش می دید؟:


      


      -باشه.. من برم؟


      


      -از من اجازه میگیری بانو؟ تو صاحب اختیاری...


      


      بانو لبخش رو گاز گرفت و بهم نزدیک تر شد سرش رو بالا گرفت تا باهام چشم تو چشم بشه، از صورتش پیدا بود که میخواد یک چیزی بگه اما دو دله. اما بلأخره قفل زبونش شکسته شد:


      


      -آدرین راجب یه چیزی میخوام باهات حرف بزنم.


      


      کمی صورتم جدی شد، اما با ملاحظه گفتم:


      


      -بگو بانو میشنوم.


      


      -تو... جدی جدی میخوای با صدف ازدواج کنی؟ ببین اگه دوسش داری مهم نیست اما... اگه دوستش نداری تماماً بخوای به خاطر انتقامت این کارو بکنی من یکی از این خونه میرم.!


      


      دستم رو روی شونش گذاشتم، چه جوری با چه زبونی باید می گفتم بانو مثل مادرم نیست و خوده مادرمه؟!کاش مادر خودم هم بود که این جور نگرانم باشه....:


      


      -آره میخوام نابود شه. اما... نمیذارم کار به ازدواج بکشه بانو مطمئن باش.


      


      -نمیخوای بلاخره سر و سامون بگیری پسرم؟


      


      باز هم همون بحث همیشگی من با آرسام و بانو! کی قرار بود از این بحث های مزخرف خارجشون کنم؟:


      


      -بحثو عوض کن بانو. من واسه یه زندگی عادی ساخته نشدم. باور کن.


      


      اخم روی ابروهاش نشست:


      


      -این چه حرفیه پسر؟! مگه میشه؟ به خدا هیچ کدوم از کارای خدا بی حکمت نیست. توام بلاخره زندگیت روال عادی و پر آرامش میگیره...


      


      -هر وقت آرامش و پیدا کنم زندگیم روال عادی هم میگیره بانو!!!


      


      بانو کج نگاهم کرد:


      


      -این آرامش بدجوری تورو در گیر کرده.


      


      نشستم روی تخت:


      


      -به هیچ وجه!


      


      حرص توی صداش آشکار شد:


      


      -بزنم به تخته اصلا کپی در برابراصل مادر خدا بیامرزتی! چپ، راست،غرور!


      


      پوزخندی زدم و نفسی عمیق کشیدم بانو کنارم نشست:


      


      -بانو یه سوال....


      


      -جانم؟


      


      صورتم حالتی پرسشی به خودش گرفت:


      


      -عمو با خاله اینا رفت و آمد داشتن؟!


      


      -والا خالت خدا بیامرز خیلی تودار بود کلا توام به خانواده ی مادریت رفتـی!!!ولی هیچ وقت ندیدم روی خوش به عموت نشون بده من که از مادرت خدا بیامرز شنیده بودم کلاه خالت و عموت تو همه اصلا با هم خوب نبودن البته بیش تر خالت چون عموت همیشه سعی داشت به خالت نزدیک باشه. تا این که خالت با آقای مجد ازدواج کردن و رفتن آلمان و بعد یکی دو سال برگشتن...


      


      -آها... باشه ممنون بانو.


      


      -مطمئنی ناهار نمیخوری مادر؟ صبحونتم که چیزی نخوردی... دیشب شامم که چیزی نخوردی !


      


      -نه بانو اشتها ندارم.


      


      نگاهی به بازوم انداخت و با لحنی که سعی داشت شاد باشه گفت:


      


      -کمتر برو باشگاه! به خدا آرامش حق داشت بهت می گفت...


      


      چپ چپ نگاهش کردم که خندید. حاضر بودم بهم همچین حرفی بزنه ولی اینجا حضور داشته باشه:


      


      -خب گوریل انگوری جان. من دیگه برم.


      


      -برو بانو....


      


      بعد رفتنش بلند شدم و رفتم سمت پنجره. تو خودم بودم. دکمه ی پخش رو زدم و دست به سینه و با چشمای بسته گوش به آهنگ میسپردم...


      


      تو رو میبینم و هول میکنم. همه چیو تحمل میکنم...


      


      تو خیالم آخه مال منی. تو که فقط تو خیال منی...


      


      واسه دیدن تو دنیا رو بهم میریزم...


      


      دیگه راهی نمونده بیا پیشم عزیـــــزم...


      


      اگه عاشقه مثل دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو


      


      اگه حس منو توهم حس میکنی


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منی...


      


      نصفه آهنگ رو قطع کردم... نمیدونم اما اعصابم خرد میشد که به این آهنگ گوش بدم و به آرامش فکر کنم! من نمی تونستم کسی رو وارد زندگی تلخ و سیاه و سنگیه خودم کنم... اما آرامش داشت به خواست خودم وارد فکر، قلبم ، روحم میشد.نمیتونستم باهاش مقابله کنم و برای حفظ غرورم شکست رو داشتم با چشم میدیدم ولی اقرار نمی کردم. غرورم نمی ذاشت که اقرار کنم. با خودم هم لج داشتم! دستم رو روی گردنم گذاشتم و فقط به اینکه چطور آرامش رو پیدا کن فکر می کردم...


      


      ***


      


      : آرامش


      


      کفش هام رو پوشیدم و آروم آروم تو اون حیاط تقریبا بزرگ قدم میزدم وقتی به پیرمرد گفتم که چند نفر دنبالمن نمیذاشت از خونش برم. آخه چرا آدرین؟! من که گفتم از اعتمادت سوء استفاده نمیکنم چرا دنبالم میگردی؟ چرا نمیذاری فراموشت کنم ؟دارم تلاش میکنم که فراموشت کنم لعنتی... قطره اشکی از گونم سر خورد اگه امروز صبح زود حسم فعال نمی شد افتاده بودم تو دامشون! نشستم کنار حوضی که چند تا ماهی توشون شنا میکردن. لبخندی زدم و یکی مشکی بود و یکی نارنجی که همیشه کنار هم راه میرفتن... عین دوتا خط موازی! منو آدرین هم دوتا خط موازی هستیم که من یکی هر چقدر از موازی بودن بگذرم و به سمتش خم شم من رو پس میزنه! اما... نه من از موازی بودن دست میکشم نه آدرین! اون لعنتی دیگه به نام یکی دیگست! از اول هم مال من نبود. نباید بهش وابسته میشدم نباید اینجوری دوست داشتن رو تجربه می کردم! پوزخندی رو لبم نشست. منی که میگفت به عشق و عاشقی اعتقاد ندارم به چه روزی افتاده بودم... عین معتادایی که چند روز بهشون مواد نرسیده باشه خمار عطر تنش بودم خمار اون خشونتاش بودم! عصبیش کنم... سرم داد بزنه...همین که 24ساعت از دوریش می گذشت داشت دیوونم می کرد! الآن صدف کنارشه؟ آهی کشیدم... دلم حتی واسه بانو هم تنگ بود...واسه دیوونه بازی های آرسام... بهترین و با وفاترین آدمای زندگیم محسوب میشدن... نفسی عمیق کشیدم و دستم رو توی آب سرد حوض فرو بردم. لبخند بی اراده به لبم اومد.. یه لبخند تلخ. نمیتونستم از فکر آدرین در بیـام اما... باید فراموشش کنم و این تنها راه منه! چون این سرنوشـت منه...سرنوشت من پر شده از تنهایی و درد بود ولی.. خودم رو به بی خیالی و بی حسی میزدم...صدایی رشته ی افکارم رو پاره کرد:


      


      -چرا تو فکـری دخترم؟!


      


      سرم رو بلند کردم و چشم تو چشم پیرمرد شدم:


      


      -چیزی نیست پدرجون...


      


      نشست کنار حوض و عصاش رو کنار گذاشت:


      


      -گفتی اسمت چی بود بابا؟


      


      -آرامش...


      


      لبخندی پررنگ و مهربون زد:


      


      -چه اسم قشنگی داری دخترکم.... چی شده که اینقدر در به در آواره شدی؟ دیشب فقط تا یه جایی از زندگیت رو گفتی...


      


      -قول دادم بهش که به کسی نگم..


      


      -به کی؟


      


      -یه رازه...


      


      -کسیه که خیلی دوسش داری؟


      


      -بیشتر از خیلی...


      


      تق تق در به صدا در اومد با چشمای گرد به در خیره شدم دلم عین گنجشک میزد :


      


      -تو برو تو خونه .


      


      سری تکون دادم و دوئیدم توی خونه. پشت کمد قدیمی پنهون شدم دلم تند تند میزد.. اگه کسی دنبالم کرده باشه خیلی بد میشه! با صدای یالله شنیدن کم کم ترسم بر طرف شد! از پشت کمد بیرون اومدم و به سمت در قدیمی خونه رفتم که سایه ای روم افتاد سایه ای تقریبا بلند. چشم تو چشم یه پسر شدم و گفتم:


      


      -سلام.


      


      انگار از دیدنم تعجب کرده بود! چشماش رو گرد کرد و گفت:


      


      -ا! سلام. حــاجی؟! شما دختر داشتی ما نمی دونستیم؟


      


      اخم کردم و خشک و جدی گفتم:


      


      -دخترشون نیستم آقای محترم. یه مدت مهمونشونم.


      


      نشست روی مبل و پدر هم آروم آروم با عصا نشست رو مبل و گفت:


      


      -دخترم بیا بشین.


      


      -نه پدر جون میرم تو حیـاط... جمع مردونست!


      


      نگاهی به ریشای تقریبا بلندش انداختم. اخمام رو بیش تر تو هم دادم و گفت:


      


      -چرا خواهر؟! راحت باشید تو رو خدا.


      


      -من راحتم.


      


      -بیا بابا جون بیا بشین کنار من با پسر حاج ناصری آشنات کنم.


      


      به ناچار نشستم کنارش و دست به سینه موندم و پدر گفت:


      


      -این آقا پسر،پسر حاج ناصریِ... یکی از بزرگای این محلست.


      


      -خدا نگهشون داره واسه ننه باباشون! بابا جون من میرم تو حیاط باشه؟


      


      -باشه برو دخترم.


      


      از خدا خواسته زود بلند شدم و رفتم توی حیاط و نشستم روی تابی که از درخت آلوچه آویزون بود. زل زدم به دور تا دور حیاط تقریبا بزرگ دور تا دور حیاط پر بود ازدرختای پر از شکوفه های میوه ای! آروم آروم تاب میخوردم و با اخم توی فکر بودم هد بند و شالم رو جلو تر کشیدم و دنباله ی شالم رو پهن کردم و دور گردنم حلقه مانند گذاشتم و دوباره کاملا پهنش کردم.


      


      -نه حاجی عین جفت چشام مراقبشم برو زود برگرد.


      


      -پس بهت اعتماد کردما! این دختر مهمونه منه امانت من از دست خداست!


      


      پدر به سمتم و اومد و از سر جام بلند شدم و گفت:


      


      -دخترکم واسه چند دقیقه دارم میرم یکم واسه خونه خرید کنم زود بر میگردم


      


      -نه پدر من دیگه از اینجا برم بهتره... دارم یکم اینجارو براتون خطرساز میکنم.


      


      -نه دخترم تا مطمئن نباشم در امانی نمیذارم بری بابا. مراقب خودت باش این پسرم شهرام مراقبته.


      


      یه تای ابروم رو دادم بالا و به نیش شلش نگاه کردم:


      


      -ممنون اما نیاز نبود خودم هم میتونم از خودم مراقبت کنم.


      


      نیشش بسته شد و اخمی غلیظ به ابروهاش هجوم برد:


      


      -من خواستم به حاجی خدمت کرده باشم همچین مهم هم نیستید خانم محترم.


      


      -نمیخواد به حـــاجی کمک کنی آقای محترم . پدر جون؟ به ایشون بگید برن من نیاز به آقا بالا سر ندارم!


      


      -نمیشه آرامش جان لجبازی رو بزار کنار شهرام خان توام کوتاه بیا من رفتم فعلا.


      


      -مراقب خودتون باشید


      


      -خدانگهدار حاجی.


      


      پدر جون یا همون حاجیه خودمون رفت و من دوباره دست به سینه با اخم نشستم روی تاب و چشمام رو بستم. تصور چشمای خاکستری آدرین دلم رو فشرده می کرد و بی قرار دیدنش می شدم ولی باید با این حس ها مقابله کنم تا بتونم به فراموشی بسپارمش. اخموی من! زیر لب گفتم:


      


      -گوریل انگوری عزیزم...


      


      -چـــی؟ خودت گوریل انگوریی!


      


      چشمام رو باز کردم و زل زدم تو چشمای قهوه ای تیرش! :


      


      -کسی با شما نبود آقای محتـرم!


      


      -آها.. گفتم شاید با منی!


      


      چشم غره ای زدم و نشست کنار لبه های کاشی کاری شده ی باغ و یه ذره باهام فاصله داشت با یه ساقه ی گل توی دستش بازی می کرد هیچ مردی برام عین آدرین مغرور و خاص نبود! پوزخندی گوشه ی لبم نشست :


      


      -چی شد اومدی اینجا؟ اصلا تو کی هستی؟


      


      -فکر نکنم بهتون مربوط باشه.


      


      -حاجی رفیق پدرمه معلومه که برام مهمه! از کجا معلوم دزدی قاتلی چیزی نباشی!


      


      از کوره در رفتم و مثل آدرین از لای دندون هام غریدم:


      


      -حرف دهنتو بفهم آقاهه! ببین نذار دهنم رو وا کنم و هر چی تو دهنمه بگم بهت از اول راه یه ریز داری میری رو مخم! من ساکت نمیشینما! یه چیزی میگم بعد پشیمون میشی من از اون دخترای ساکت بشین نیستم از من گفتن بود!


      


      چشماش گرد شد و گفت:


      


      -خب بابا حالا چرا میزنی.خشم گودزیلا!


      


      -عمته!


      


      اخماش توی هم شد:


      


      -درست صحبت کن!


      


      -تو اول یاد بگیر باید چه جوری حرف بزنی منم بعدا می دونم چی بگم!


      


      دیگه ساکت شد و حرفی نزد. بعد چندین دقیقه کم کم به حرف اومد:


      


      -اسم قشنگی داری.


      


      ولی من چشمام رو بسته بودم و به آدرین فکر می کردم.. با یاد آدرین لبخند رو لبام اومد:


      


      -نمیدونستم اگه بگم اسمت قشنگه خوشحال میشی!


      


      -اصلا به حرفت اهمیت ندادم که بخوام خوشحال بشم. یاد یه فردی افتادم.


      


      کلافه از جاش بلند شد و گفت:


      


      -من داخلم کاری داشتیی بگو.


      


      -نه چلاقم نه کر نه کور نه لال خودم از پس خودم بر میام بفرما برو.


      


      چشم غره ای زد و رفت. دلم گرفته بود اما چاره ای جز راه اومدن با این دلتنگی رو نداشتم!


      



      


      : آدرین


      


      حوله ی سفید رو دور گردنم انداختم و نشستم روی تخت سر دردم عمیق و عمیق تر میشد. لعنت بهت دختره ی غد لجباز! میخواستم باشه و دلم به دیوونه بازیاش خوش بود. پوزخندی زدم. در اتاقم زده شد و سرم رو به طرف در چرخوندم با دیدن آرسام بلند شدم و با نیش باز به سمتم اومد.:


      


      -بـه بـه! سلام بر مرد عاشق دلشکسته!


      


      با اخم نگاهش کردم، میدونست متنفرم از این کلمه! می دونست و باز هم می گفت. ولی چرا اعتقاد نداشتم به عشق؟!:


      


      -سلام.


      


      -اوه! اخماشو ببین. شد یه بار تو اخم نکنی؟ نه جان آرسام راستش رو بگو!


      


      بی حوصله دست به صورتم کشیدم و بعد دست هام رو توی موهای مشکی رنگم فرو بردم:


      


      -کاری داری؟


      


      به حالت قهر دست به سینه ایستاد و روش رو از من برگردوند. من صفا و صمیمت رو توی این مرد میدیدم. پسرخالم نبود. کی گفته آرسام پسرخاله ی من در حالی که جونم براش میره؟! در حالی که تمام لحظه های سخت و طاقت فرسا کنارم بوده؟! کاش بتونم جبران کنم این محبتایی که حتی تو موقع دعوا کردن باهاش هم ازم دریغ نکرده... کاش...:


      


      -خیلی نامردی! حتما باس کارت داشته باشم بیام بهت سر بزنم؟


      


      دوباره نشستم و دستی به صورتم کشیدم. تمام سعی و تلاشم رو کردم تا یک لبخند محو و کمرنگ روی لبم نشست:


      


      -خوب کاری کردی اومدی اعصابم داغون بود...


      


      -تو کی اعصابت داغون نیست برادر من؟! نزدیکه 29 سال سن داری قیافت به 290سالِ ها میخوره!


      


      نشست کنارم وخسته تر و گرفته تر از قبل گفتم:


      


      -خستم آرسام.


      


      جدی شد، این جدی شدن یعنی این که باز هم برای من نگران شده و میخواد راه حل ارائه بده. که بگه چرا خستم:


      


      -میدونم. چون داری خودت خودت رو خسته میکنی. آدریـن...


      


      وسط حرفش پریده و حرفش رو قیچی کردم:


      


      -پاشم برم با صدف عروسی کنم خوبه؟! گیر نده آرسام!


      


      با حرص گفت:


      


      -نمیدونم چرا اینقدر بدت میاد از ازدواج!


      


      دراز کشیدم رو تخت و زل زدم به سقف:


      


      -نه دوست دارم... نه میخوام... چرا باید یکی رو وارد زندگیم کنم که چی بشه؟! همه عین همن آرسام قبول کن. همشون به فکر ظاهر و پولن... لنگش همین صدف.


      


      خودش هم کنارم خوابید:


      


      -حتی آرامش؟


      


      اخمام رو توی هم کشیدم و سرم رو به سمتش چرخوندم:


      


      -چه ربطی داره؟!


      


      -خب اونم دختره دیگه! مگه نمیگی همشون عین همن؟


      


      دوباره زل زدم به سقف:


      


      -اون از این قاعده متثتسناسـت...


      


      با صدایی که شیطنت توشموج میزد گفت:


      


      -عه؟ جدی؟! بگما دست نجنبنی خودم باش ازدواج میکنم.


      


      با حرص غریدم:


      


      -غلط میکنی.


      


      خندید و گفت:


      


      -آی خوشم میاد حرصــــت میدم!


      


      نفسی عمیق کشیدم... از اعماق وجودم...:


      


      -این همه زندگی حرصم داد یکمم تو...


      


      دست رو کنار صورتم حس کردم:


      


      -نبینم داداشم خسته باشه. بمیرم واسه داداشـم!


      


      - خدا نکنه. آرسام... حالم خوش نیست..


      


      -میخوای بریم یکم قدم بزنیم؟! بعد هم میریم آپارتمانت.... اونجا حداقل یکم حال و هوات هم عوض میشه.


      


      -نمیدونم... بریم؟!


      


      از جاش پرید و محکم گفت:


      


      -پس بریم!شام خوردی؟


      


      -نه.


      


      -ناهارم نخوردی؟!!


      


      -نه...


      


      -تو دیوونه شدی؟ میخوای خودکشی کنی؟!


      


      -گرسنم نیست.


      


      -گمشو! بریم بیرون با هم غذا میخوریم فقط روح آدریانا اگه بذارم تو مخالفت کنی.


      


      میدونست! لعنتی میدونست روی این قسم که آخرین قسمم بعد از خدا بود حرفنمی آوردم. میدونست همه جونم و زندگیمو به خاطر این قسم میدم و از این نقطه ضعف استفاده می کرد! با حرص گفتم:


      


      -بـــــاشه. دیگه روح آدریانا رو قسم نخور.


      


      نفسی عمیق کشید:


      


      -مجبور بودم... ببخشید.


      


      از روی تخت بلند شدم و به چشم های سبز رنگش نگاه کردم:


      


      -ایراد نداره.


      


      -پاشو لباس بپوش. من خودم هم گرسنمه.


      


      -باشه...


      


      -پاشو! من میرم ماشینو روشن کنم.


      


      از جام بلند شدم و سوئی شرت مشکی سفیدم رو پوشیدم و نفسی عمیق کشیدم نگاهم به قاب عکس آدرینا افتاد.. قاب عکسش رو تو دستام گرفتم:


      


      -امشب و پیشت نمی مونم عشق من... حالم خوب نیست آدری... اصلا خوب نیست.


      


      دستام رو مشت کردم و قاب رو سر جاش گذاشتم و از اتاقم بیرون رفتم.همون جور که می رفتم وسط راه بانو سد راهم شد. ایستادم و سرم رو پایین گرفتم تا به چشم هاش خیره شم:


      


      -کجا میری پسرم؟


      


      -هیچی بانو دارم با آرسام میرم بیرون...


      


      -مادر.. دلم شور میزنه مراقب خودت باش تورو خدا.


      


      -مراقب خودم هستم بانو... دیگه ... سنی ازم گذشته... بچه نیستم.


      


      نمیه اشک از مژه های کم پشتش مشخص بود:


      


      -تو همیشه برام همون پسر کوچولویی! این رو همیشه به خاطر داشته باش...


      


      چشم هام رو آروم باز و بسته کردم. دستم به سمت دست بانو رفته و بوسه به پشت دستش زدم. من در برابر این زن زانو هم میزدم. تنها زنی که خواست مادرم باشه...:


      


      -مگه میشه مهربونیاتو فراموش کنم؟ زودی بر میگردم دلواپس نشو مامان دوم. فعلا.


      


      تند تند از پله ها پایین رفتم.نیاز داشتم به قدم زدن چقدر از آرسام متشکر بودم بابت این پیشنهادش... مردها هیچ وقت به خاطر از بین بردن غصه هاشون اشک نمیریزن... فقط قدم میزنن!در ماشین رو باز کردم و نشستم کنار آرسام:


      


      -بریم؟


      


      -بریم...


      


      تموم مدت چشمام رو بسته بودم و به آهنگ گوش میدادم...


      


      اگه عاشقه مثل دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو


      


      اگه حس منو توام حس میکنی


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منی..


      


      آرسام صدای آهنگ رو کم کرد و گفت:


      


      -آدرین خوبی؟!


      


      - خوبم...


      


      -نمیخوای اعتراف کنی؟


      


      اخم کردم:


      


      -اعتراف؟! اعتراف به چی؟!


      


      خندید:


      


      -اعتراف به عاشقی!


      


      دندون هام رو به هم سابیدم:


      


      -آرســــام!


      


      -جان آرسام؟! خب راستش رو میگم دیگه. حتی چشم هات هم داد میزنه که به آرامش حس داری.


      


      -ندارم.


      


      -داری


      


      اخم کردم:


      


      -به روح آدرینا که آخرین قسممه عاشق نیستم!


      


      ساکت شد. انگار مُهر تایید زدم به اون یک درصد احتمالی که میداد عاشق نباشم. اما.. نتونتم با این قسمی که خوردم حرف نزنم:


      


      -اما نگرانشم... برام خاص چون تنهاست. چون هیچکس رو نداره آرسام نداره... برام مبهم،مهم. اما من اصلا نمیدونم عشق چی هست که تو این حرف رو به من میزنی.


      


      -کاملا مشخصه. به خدا من میگم عاشقی خبر نداری.


      


      -خدا رو قسم نخور.


      


      ***


      


      قدم میزدم...قدم زدن تنها چیزی بود که الآن داشت آرومم می کرد. اما باز هم دلواپس تنهایی یکی بودم. دلواپس نداشتن پناه یک دختر که داشت به زندگیم رنگ می پاشید. مثل یک رنگ سفیدی که وارد منشوری بی رنگ بشه و پاشندگی نور ایجاد کنه... نفسی عمیق کشیدم. چه خوب بود که آرسام سکوت می کرد تا کمی با خودم خلوت کنم... تا کمی با خودم فکر کنم. به این احساسات فکر کنم. به این مهم شدن ها فکر کنم... به این که شاید من هم بتونم یک زندگی عادی رو بعد این ماجرا ها در پیش بگیرم... اما... تا ذهنم رو مشغول چیز دیگه ای می کردم، باز هم آرامش و نبودنش به سراغم می اومدن و تمام وجودم رو درد پر می کرد. اما از نظر خودم... نه دوست داشتن بود... نه عاشقی... وابستگی بود... یک وابستگی که داشت به دوست داشتن تبدیل می شد. آرامش برای من مهم بود و هست. حتی حالا که رفته.فکر کنم حدود یک ساعت تمام داشتیم قدم میزدیم.. بلأخره آرسام قفل سکوت رو شکست:


      


      -آدرین؟! بریم اپارتمان؟! هوا بهار هست دیگه گرم و سرد میکنه سرما میخوریم. بریم؟


      


      گردن و سرم رو ب سمتش کج کرده و چشم توی چشمش شدم. دست هام رو از توی جیب شلوارم در آورده و دست به سینه ایستاده و گفتم:


      


      -بریم.. من هم خسته شدم...


      


      نور خورشید از پشت پلک های بستم هم چشم هام رو اذیت می کرد.دستام رو با حرص مشت کرده و آروم لای پلک هام رو باز کردم و از جام بلند شدم سرم عین تبل به خودش می کوبید و من دردش رو تحمل می کردم، دیشب تا خود صبح با آرسام بیدار بودمو این سردردم بیش تر و بیش تر شد.سرم رو توی دستام گرفتم، پلک هام رو دوباره روی هم گذاشته و روی تخت نشسته بودم. صدایی آشنا به گوشم خورد:


      


      -سلام بر مرد مغرور و لجباز،صبحت بخیر چنگیز خان مغول.


      


      و کسی نبود جز آرسام. چه کسی رو جز اون داشتم توی مراحل سخت زندگی؟! پس بی شک خودش بود و دیشب تنهام نذاشت...


      


      -سلام...


      


      -بدو بدو صبحونت رو بخور تا خودم به زور نریختم تو حلقت!


      


      سر تکون داده و گفتم:


      


      -بزار برم یه آب به صورتم بزنم...


      


      -برو .


      


      از روی تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم. دستگیره ی سرد و آهنی درِ دستشویی رو چرخونده و در باز شد. به داخل رفتم و خودم رو به شیر آب رسوندم. دست دراز کرده و شیر آب سرد رو باز کردمدلم یک شوک می خواست! یک شوکی که کمی از این گیج و منگی خلاصم کنه. پس بدون این که تأمل کنم سرم رو زیر آب یخ گرفتم . شیر آب رو بستم و آب از موهای مشکیم چکه می کرد. اما حداقل اون شوک برای تمام تنم کافی بود. آرسام با دیدن من از تعجب کمی مکث کرد و با حرص گفت:


      


      -ا ا ا!دیوونه شدی؟ نمیگی سرما میخوری؟ بیا بگیر حوله رو ببینم...


      


      حوصله نداشتم.. حتی حوصله ی خودم رو... بدون این که حرفی بزنم حوله ی سفید رنگ رو از دستاش گرفته و با حوله موها و صورتم رو خشک کردم و بعد حوله رو به دور گردنم انداختم.از در دستشویی و اتاق خواب بیرون رفته و مقصدم رو آشپزخونه قرار دادم. رفتم توی آشپزخونه و نشستم پشت میز. آرسام چایی جلوی روم روی میز قرار داد و گفت:


      


      -بیا اول این چایی رو بخور یکم معدتو از خالی بـودن در بیار...


      


      سرم رو توی دستام گفتم:


      


      -سرم داره میترکه...


      


      با حرص اومد جلوم:


      


      -اصلا حقت! به جهنم! دیشب چت شده بودی؟! تا خود صبح بیدار مونده بودی! نکنه فکر کردی با این بیدار موندنت سرت خیلی سُرُ مُرُ گنده سالم میمونه؟!


      


      نفسی عمیق کشیدم و چاییم رو آروم آروم نوشیدم.خودش روی صندلی بغل دستم نشست و دستاش رو به هم گره زد. کمی نگاهم کرد و گفت:


      


      -بانو بنده خدا دیشب نمیدونی با چه وضعی به من زنگ زد..


      


      نفسی عمیق کشیدم. هنوز خبری از آرامش نبود؟ حتما نبود که آرسام به من نگفت...:


      


      -یادم نبود بهش بگم بر نمیگردم. آرسام من نمیرم شرکت به این میثم عوضیم بگو بیاد ویلا ببینم چه خاکی داره تو سر خودش میریزه سه روزه گذشته هنوز پیداش نکرده!


      


      لبخند شیطونی زد:


      


      -آدریــــن! نزار پاشم برم باش ازدواج کنم حسرتشو بزارم به دلت!


      


      چپ چپ نگاهش کردم و خندید و گفتم:


      


      -تو که اینقدر به فکر ازدواج منی چرا باغچه ی خودت رو بیل نمیزنی؟!


      


      -میگم بذار با آرامش ازدواج کنم که!


      


      -چرا آرامش این همه دختر.


      


      -خب من چشمام آرامش رو گرفته.


      


      -آرسام!


      


      -ایول به آرامش که تنها کسی که شاخ غول رو تونست بشکنه تو رو عاشق کنه.


      


      -چرا اراجیف میبافی آرسام؟عاشق؟ اصلا من میدونم عشق چیه؟؟!


      


      پوفی کرده و چشم های سبز رنگش رو توی حدقه چرخوند و گفت:


      


      -نه نمیدونی ولی عاشقشی! ببینم چرا میخوای برش گردونی؟


      


      شونه ای بالا انداخته و بی حوصله گفتم:


      


      -خب.. ممکنه یه چیزی لو بده میارمش حداقل تو کنترل خودمه..


      


      لبخند خبیثانه ای زد و با خباثت تمام گفت:


      


      -اوه حتمــــا! منم باورم شد! یه کاری میکنم که رسما اعتراف کنی!


      


      -من به خیال بافیای تو اعتراف نمیکنم.


      


      -ببین! بگو به روحه آدرینا دوسش نداری!


      


      تیز نگاهش کردم. باز باز باز! باز شروع کرد.... باز گفت به روح آدریانا...:


      


      -اینم شده نقطه ضعف من تو دسته توها!چپ راست برای من روح آدری رو قسم نخور!


      


      -خب اینجوری مطمئنم از زیر هیچی در نمیری!


      


      نفسی عمیق کشیدم و قهوش رو سر کشید.:


      


      -سکوت نشونه ی چیه الآن؟!


      


      کلافه از سر جام بلند شدم و جفت دستام رو توی موهای مشکیم فرو کردم:


      


      -دیشب هم بهت گفتم آرسام...چی میخوای بشنوی؟ که دوسش دارم؟ آره اصلا میخوامش! راضی شدی؟!


      


      -نوچ! میخوامش که نشد حرف! باید بگی دوسش داری یا نه!


      


      کلافه دست روی پیشونیم گذاشتم و گفتم:


      


      -باور کن خودمم نمیدونم آرسام خودمم نمیدونم چی میخوام اینقدر سین جیمم نکن.


      


      -باشه باشه... ولی قول بده هر وقت فهمیدی دوسش داری اول به خودم بگو!


      


      پوزخندی زدم و برای چند ثانیه چشم هام رو بستم. بعد از مکثی کوتاه پلک هام رو نرم از روی هم باز کرده و گفتم:


      


      -من.. من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم اینو بفهم آرسام.


      


      -میتونی! الآن هم دوسش داری خبر نداری! آدرین یکم این مغرور بازیاتو بزار کنار به زندگیت فکر کن.


      


      دست هام رو مشت کردم. خودش مَرد بود! مرد بود و می دونست که تمام زندگی مرد غرورش و این رو به من تحویل می داد... یا شاید هم من توی غرور از حد گذرونده بودم؟! :


      


      -زندگیم همین غرورمه.


      


      از منبسط شدن فکش فهمیدم که داره دندون هاش رو از حرص روی هم فشا میده. از لای دندون هاش با اخم غرید:


      


      -به خدا آدرین ببین چی دارم میگم! دارم به روحه مادرم و اون خواهری تا به حال ندیدمش قسم میخورم! با صدف ازدواج کنی... من یکی دیگه هرگز اسمتو تو دهنم نمیارم!


      


      خندم گرفته بود. محال بود من تن به ازدواج بدم اون هم با کی! با کسی که پدرش دشمن جون منه...:


      


      -جدی؟ میخواستم تازه اون رو به عقد تو در بیارم!


      


      چشماش رو گرد کرد و عین دختر ها دست هاش رو جلوی صورتش گرفت:


      


      -نگو کهیر میزنم!


      


      دوباره نشستم و گفتم:


      


      -تو که خودت خوب میدونی میخوام عموم رو زمین بزنم!


      


      کج نگاهم کرد:


      


      -با صدف چی کار داری؟!


      


      پوزخندی زدم:


      


      -هیچ نفهمیدی واسه چی میخواد که با صدف ازدواج کنم؟! کاملا مشخصه چون میخواد دارایی که از پدرم به من رسیده رو صاحب شه...


      


      دستش رو توی موهای قهوه ایش فرو کرد:


      


      -هنوزم قضیه ی مادرم و با عموی تو نمیتونم بفهمم...


      


      -آرسام اما بی ربط به مرگ خاله نیست... کی میتونسته همچین کاری تو بیمارستان انجام بده؟! بعد من از بانو هم یک سری سؤال پرسیدم. خاله اصلا با عمو خوب نبوده... این ها یکم مشکوکن...


      


      پوفی کرد و کلافه و پریشون گفت:


      


      -نمیدوم خودمم گیج شدم!


      


      شقیقه هام رو آروم فشار دادم. سنگینی نگاه آرسام روی من به خوبی حس می شد. دستش رو روی شونه ی راستم قرار داد و با حالتی پر از نگرانی گفت:


      


      -سرت درد میکنه؟ مسکن میخوای ؟


      


      درمونده تر و خسته تر از همیشه گفتم:


      


      -نه آرسام میخوام برگردم ویلا امروز شرکت نمیام خودت یه جوری سر بهم بیارش...


      


      -پ ن پ میخواستم بزارم تو با این حال و وضعـت پاشی بری شرکت که بد تر بشـی! الآن آماده شو پاشیم بریم ویلا شک نکن الآن بانو داره پر پر میزنه از دلواپسی...


      


      -باشه. بریـم.


      


      آرامـش


      


      چشمام رو آروم باز کردم.چشمام به یک جفت چشم های قهوه ای رنگ مزین شد. اخمام رو توی هم کردم این هنوز اینجا بود؟ چرا دست از سر این حاجی بر نمی داشت همش اینجا چادر زده!بدون اینکه توجهی بهش کنم بلند شدم، ابروهام رو توی هم کشیدم و با صدایی که توش خشونت داشت، گفتم:


      


      -آقای محترم، بهتون یاد ندادن بی اجازه وارد اتاق کسی نشید؟


      


      اون هم ابرو هاش رو توی هم کشید و دست به سینه به دیوار مجاور تکیه داده و تند تند گفت:


      


      -سلام صبح شما هم به خیر من خوبم شما چطوری؟ شکر خدا! حاجی گفت بیام بیدارت کنم بری صبحونه!


      


      دستم رو جلوی هنم گرفتم و با تمسخر ادای خندیدن در آوردم، چه رویی داشت این بشر!


      


      -هه ههه هه! چقدر خندیدم! بفرما بیرون آقا. بلکه من خواستم بی روسری بخوابم باید تو بیای میخکوب کنی رو من؟! زکی! آقا تو خونه زندگی نداری؟


      


      اخماش توی هم شد:


      


      -ببین بچه! اینجا خونه ی تو نیست خونه ی حاجیه و هر وقت بخوام میام به توام مربوط نمیشه!


      


      شونه ای بالا انداخته و از روی تخت بلند شدم. همون جور که به سمت در اتاق می رفتم بی خیال گفتم:


      


      -باشه مهم نیست منم الآن با حاجی حرف میزنم و از اینجا میرم. حالام رفع زحمت کن!


      


      با خشم خودش رو از دیوار جدا کرده و جلو تر از من از اتاق به بیرون رفت. دست و صورتم رو شستم و شالم رو دوباره درست کردم.در اتاق رو هول دادم و صدای قیـژش بلند شد. یه در قهوه ای چوبی که وسطش شیشه کاری شده بود. از در بیرون رفتم و با دید حاجی لبخندی زدم و اون هم متقابلا لبخند زد:


      


      -سلام به روی ماه دخترم! خوبی؟


      


      پیرمرد خوبی بود.


      


      -سلام صبحتون به خیر ممنون شما خوبید؟


      


      -منم خوبم بابا بیا بشین صبحونت از دهن افتاد.


      


      نشستم روی صندلیی که از شهرام دور باشه. اصلا حوصلش رو نداشتم نمی دونستم چرا از دیروز اینجا مونده. نگاهم به ساعت افتاد که 10صبح بود. بعد مدت ها تا این ساعت خوابیده بودم.. حالا که دیگه پیش آدرین نیستم... بغض راه گلوم رو بست. دیـگه طاقت ندیدنش رو نداشتم. چاییم رو آروم سر کشیدم.بعد از نوشیدن جرعه ای چای لیوان رو از لب هام جدا کرده و چشم دوختم به حاجی:


      


      -ببخشید حاجی.. من دیگه امروز میرم.


      


      دست از چیی خوردن کشید. صورتش در هم شده و با ابرو چین های روی پیشونیش بیش تر نشون داده شدن:


      


      -محاله بزارم با این وضع خطرناک از اینجا بری!


      


      شهرام سرفه ای کرد. یک نگاه به من و یک نگاه به حاجی انداخت و با کنجکاویِ تمام پرسید:


      


      -چه خطری آرامش رو تهدید میکنه مگه؟!


      


      اخم کردم. فنجون رو تا نزدیکیِ لبم برده و با اخم همون جور مونده و گفتم:


      


      -آرامش نه و خانم سپهری!


      


      لب هاش رو با حرص روی هم فشار داد:


      


      -خب حالا خانـم سپهری!


      


      -در چهار کلمه میگم که به شما ربطی نداره! یه چیزیِ بین من و حاجی...


      


      حاجی لبخندی زد و گفت:


      


      -به هر حال نمیذارم بری تا همه چیز رو به راه شه.


      


      -نه دیگه حاجی به اندازه کافی زحمت دادم بهت. باید برم به فکر یه جایی باشم اینجوری آلاخون والاخون نمیشه که.


      


      -تا اون موقع اینجا بمون. همین که گفتم حرف آخرمِ این مدتم که میرم بیرون گذاشتم شهرام مواظبت باشه.


      


      پوزخندی زدم:


      


      -نیاز نیست حاجی ما دیگه فولاد آب دیده ایم گذشت اون زمانی که باید یه نفر مراقبمون میشد....


      


      -حالا فکر کن برای راحتی دل خودم دارم این کار رو انجام میدم...


      


      به ناچار سر تکون دادم و بعد خوردن صبحونه همه چیز رو از روی میز جمع کردم و شهرام گفت:


      


      -بزار خودم جمع میکنم.


      


      خشک گفتم:


      


      -نیازی نیست خودم بلدم!


      


      همه چیز رو جمع کردم و وارد آشپزخونه شدم شیر آب گرم و سرد رو تنظیم کردم و مشغول شستنشون شدم همه چیز رو که سر جاش گذاشتم دستکش رو از دستم بیرون کشیدم و شالم رو با هدبند مرتب کردم تصمیم گرفتم برم توی حیاط یکم به گل ها آب بدم امروز هوا خیلی آفتابی و گرم بود. نفسی عمیق کشیدم و کتونی هام رو پام کردم. لحظه به لحظه فقط آدرین رو به یاد داشتم... آهی کشیدم و به سمت حوض رفتم با لبخندی تلخ به ماهی ها نگاه کردم و آروم گفتم:


      


      -دلم خیلی واست تنگه گوریل انگوری آدرینِ من...


      


      -کارتونش رو دارم بزارم برات؟


      


      با حرص چشمام رو بستم ، دندونام رو بهم فشار دادم و دستام رو مشت کردم و اخمام روی توی هم دادم:


      


      -شما چرا هر جایی که من میرم میای و هر حرفی که میزنم به خودت میگیری؟!


      


      -حوصلم سر رفت گفتم بیام بیرون حاجی که رفت. و اگرنه عمرا میومد پیش جوجه اردک نق نقویی عین تو!


      


      با یک تای ابرویی که بالا رفته بود و دهن کجی گفتم:


      


      -آخی! پدر ژپتو راست میگی؟! برو کنار بزار باد بیا!


      


      پوزخندی زد:


      


      -رو رو برم! چه رویی هم داری.


      


      زیر لب گفتم:


      


      -این رو رو تو دو برابرش رو داری!


      


      دستاش رو به کمرش زد و با حالتی پرسشی پرسید:


      


      -تو چرا اینقدر بی اعصابی؟


      


      کتف هام رو به بالا دادم:


      


      -با مردا همکلام شدن رو دوست ندارم.


      


      -اون آدرین کی بود گفتی؟!


      


      لب هام رو به هم فشار دادم و با ابروهایی که وحشتناک توی هم بود غریدم:


      


      -فضولی؟ اصلا به تو چه!؟


      


      پوزخندی زد و روش رو برگردوند، همون جور که بهماهی های توی حوض نگاه می کرد گفت:


      


      -حتما دوست پـ...


      


      با خشونت از جام بلند شدم. با خودش چه فکری کرده بود که این حرف ها رو میزد؟! عین فشفشه شدم.:


      


      -حرف دهنتو بفهم یارو! منو چه به این کارا؟ قضیه ی من و آدرین به خودم مربوطه و خدای خودم تورو سننه؟!


      


      با قدم های تند به سمت تاب رفتهنشستم روش و تاب خوردم اخمام توی هم بود آدرین... آدرین... آدرین! تنها مردی که تو دلم جا داشت و میتونست لبخند رو لبام بیـاره تنها مردی که مغرور بود و واسه غرورش هر کاری می کرد! مردی که... این همه سختی کشید ولی خودش رو نباخت! اما بدجور از راه انتقام داشت میرفت... خیلی بدجور...دلم واسه اون حرفای پر تحکم واسه اون خشونت واسه اون آرامش وجودش تنگ شده بود واسه استشمام اون عطر تلخ.. واسه دختر سرسختی مثل من زود بود اعتراف کردن به دوست داشتن یک مرد اما... هر چقدرم زود باشه. اما دوستش داشتم! آهی آروم کشیدم و با انگشتام ور رفتم.


      


      -نمیخواستم ناراحتت کنم.


      


      سرم و نگاهم به سمت صاحب صدا رفته و گفتم:


      


      -اهمیتی برام نداره...


      


      لبخندی گوشه ی لبش نشوند:


      


      -بریم بیرون یه بستنی مهمون من؟


      


      دندون هام رو روی هم فشردم:


      


      -نه خیر من با شما بیرون نمیرم.


      


      -میرم بخرم و بیام باشه؟


      


      -من بستنی نمیخورم.


      


      -میخوری خوبش رو هم میخوری مراقب خودت باش تا برگردم.


      


      حرفی نزدم و ساکت موندم. یا این حساب الآن 4روزه که من آدرینم رو ندیدم! هه! آدرینم رو! پوزخندی زدم... کاش واقعا مال من بود... اما.. خاک توی سرم با این علاقه مند شدنم! پوزخندی گوشه ی لبم نشست وابسته ی کسی که سهم من نیست. لقمه ی اندازه ی دهن من نیست... اشک توی چشمام حلقه زد. آدرین لعنتی! چطور تونست اینجوری من رو وابسته ی خودش کنه؟ وابسته ی صداش، حرکاتش، مرد بودنش... نفسی عمیق کشیدم... همه تنم درد می کرد و احتمال میدادم سرما خورده باشم... چشمام رو بستم و چشمای لبالب از اشکـم، اشک رو از گونه های برجستم به حالت سرسره بازی در میـاورد دلم پر بود خیلی پر! توی این 21 سال خیلی سختی کشیدم و دم نزدم اما حالا... این سختی از همه چیز سخت تر بود...چرا؟چرا با این که اعتراف می کنم به وابستگی هنوزم نمیگم که عاشقم؟! کاش کی باشه که معنا کنه عشق رو برای من... اینقدر تو فکر و خیال بودم که نفهمیدم کی شهرام برگشت. بستنیی که داخل روکش آبی رنگش بود رو به سمتم گرفت و با لبخند گفت:


      


      -بیا اینم بستنیت...


      


      -گفتم که نمیخورم سرما خوردم حالم خوب نیست..


      


      صورتش نگران نبود. اما جدی گفت:


      


      -بریم دکتر؟


      


      -نگران من نباش!


      


      -بچه بازی رو بزار کنار!


      


      نگاهی به سر تا پاش انداختم. به خاطر نور آفتاب چشمام رو ریز کرده بودم... چشمای قهوه ای ریز لبی باریک و کمرنگِ صورتی، صورتی کشیده و ریش های بلند قهوه ای که اصلا بهش نمی اومد!!! هیکلی تقریبا لاغر داشت، سر تا پا مشکی پوش بود. گفتم:


      


      -من بچه نیستم که بخوام بچه بازی کنم. حالمم خوبه نیاز ندارم تو نگرانم باشی.


      


      بستنیش رو نزدیک لب هاش برد و گفت:


      


      -من نگرانت نیستم فقط میخوام مسئولیتی که در قبالت دارم رو انجام بدم تا حاجی ازم گلایه نکنه!


      


      پوزخندی زدم...:


      


      -نترس حاجی با من! من این همه سال از خودم مراقبت کردم و چیزیم نشد الآن هم نمیشه!


      


      -حاجی گفت نذارم از خونه بری بیرون! از کجا معلوم فرار نکنی؟


      


      از جام با حرص بلند شدم:


      


      -ببین یارو! من هر غلطی بخوام با زندگیه خودم میکنم و نه به تو مربوطه نه به حاجی! حرمت حاجی با سرم چون نجاتم داد ولی هیــــچ! ببین دادیم میگـم هیــــچ احدی نمیتونه واسه زندگی من تصمیم بگیری افتـــاد؟


      


      از دادم چشماش رو گرد کرد. چرا ذره ای از اون شرم و حیای دخترانه... از اون خجالت در گفتار... ملایمت در گفتار توی وجود من دربرابر هر مردی نبود؟! چرا نمی تونستم سکوت کنم؟ برای چی؟ کاش که می تونستم... گفت:


      


      -باشه بابا چرا عصبی شدی؟!


      


      چشم غره ای زدم... رفتم سمت خونه و محکم بازوم رو گرفت از تماس دستش با بازوم عصبی شدم و محکم دستم رو کشیدم:


      


      -دیگه داری از حدت میگذرونی آقا پسر. اون روی سگ منم بالا نیـار.


      


      انگار داشت چیزی رو پیش خودش سبک سنگین می کرد. بعد از مکثی کوتاه بی هوا و بی مقدمه پرسید:


      


      -آدرین کیه؟ چرا اسمش رو بردی؟


      


      چه گیری داده بود به این اسم! دست های مشت شدم رو جوری به هم فشار دادم که بند بند انگشتام سفید شده بودن:


      


      -به تو چه ربطی داره؟!


      


      شونه ای بالا انداخت:


      


      -میخوام بدونم.


      


      -منم نمیگم تا ندونی! اصلا دوست ندارم بفهمی!


      


      میخواستم برم. اما ول کنم نبود.. با این سوالش به فضول بودنش یقین آوردم :


      


      -دوسش داری؟


      


      -به تو چه؟! به تو مربوط نیست من کی رو دوست دارم و کی رو دوسـت ندارم!


      


      بلاخره خودم رو از دست هاش آزاد کرده و راه در خونه رو در پیش گرفتم. خودم رو به در رسونده و دستگیره ی در توری رو فشار داده و بعد از باز شدن در توری که مخصوص تابستون ها و بهار ها بود وارد خونه شدم. رفتم سمت اتاق خودم. اشکای داغم از گونه هام بی رحمانه میوفتادن نشستم روی صندلی و اشکام رو با پشت دستم پاک کردم دلیل این اشک هام برای دوری از آدرین بود؟ شاید... دلم واسش تنگ بود واسه دیدن چشماش واسه استشمام عطرش...کِی اینقدر وابسته شدم که نفهمیدم؟ چطور وابسته شدم و برای چی؟! لبخندی تلخ نشست روی لبام چقدر محتاج اون خشونتاش بودم.غرق لذتم می کرد. ولی من دیگه از این لذتا محروم شدم. پوزخندی زدم و چشمام رو بستم...


      


      ***


      


      آرامـش


      


      چشمام رو آروم باز کردم.چشمام به یک جفت چشم های قهوه ای رنگ مزین شد. اخمام رو توی هم کردم این هنوز اینجا بود؟ چرا دست از سر این حاجی بر نمی داشت همش اینجا چادر زده!بدون اینکه توجهی بهش کنم بلند شدم، ابروهام رو توی هم کشیدم و با صدایی که توش خشونت داشت، گفتم:


      


      -آقای محترم، بهتون یاد ندادن بی اجازه وارد اتاق کسی نشید؟


      


      اون هم ابرو هاش رو توی هم کشید و دست به سینه به دیوار مجاور تکیه داده و تند تند گفت:


      


      -سلام صبح شما هم به خیر من خوبم شما چطوری؟ شکر خدا! حاجی گفت بیام بیدارت کنم بری صبحونه!


      


      دستم رو جلوی هنم گرفتم و با تمسخر ادای خندیدن در آوردم، چه رویی داشت این بشر!


      


      -هه ههه هه! چقدر خندیدم! بفرما بیرون آقا. بلکه من خواستم بی روسری بخوابم باید تو بیای میخکوب کنی رو من؟! زکی! آقا تو خونه زندگی نداری؟


      


      اخماش توی هم شد:


      


      -ببین بچه! اینجا خونه ی تو نیست خونه ی حاجیه و هر وقت بخوام میام به توام مربوط نمیشه!


      


      شونه ای بالا انداخته و از روی تخت بلند شدم. همون جور که به سمت در اتاق می رفتم بی خیال گفتم:


      


      -باشه مهم نیست منم الآن با حاجی حرف میزنم و از اینجا میرم. حالام رفع زحمت کن!


      


      با خشم خودش رو از دیوار جدا کرده و جلو تر از من از اتاق به بیرون رفت. دست و صورتم رو شستم و شالم رو دوباره درست کردم.در اتاق رو هول دادم و صدای قیـژش بلند شد. یه در قهوه ای چوبی که وسطش شیشه کاری شده بود. از در بیرون رفتم و با دید حاجی لبخندی زدم و اون هم متقابلا لبخند زد:


      


      -سلام به روی ماه دخترم! خوبی؟


      


      پیرمرد خوبی بود.


      


      -سلام صبحتون به خیر ممنون شما خوبید؟


      


      -منم خوبم بابا بیا بشین صبحونت از دهن افتاد.


      


      نشستم روی صندلیی که از شهرام دور باشه. اصلا حوصلش رو نداشتم نمی دونستم چرا از دیروز اینجا مونده. نگاهم به ساعت افتاد که 10صبح بود. بعد مدت ها تا این ساعت خوابیده بودم.. حالا که دیگه پیش آدرین نیستم... بغض راه گلوم رو بست. دیـگه طاقت ندیدنش رو نداشتم. چاییم رو آروم سر کشیدم.بعد از نوشیدن جرعه ای چای لیوان رو از لب هام جدا کرده و چشم دوختم به حاجی:


      


      -ببخشید حاجی.. من دیگه امروز میرم.


      


      دست از چیی خوردن کشید. صورتش در هم شده و با ابرو چین های روی پیشونیش بیش تر نشون داده شدن:


      


      -محاله بزارم با این وضع خطرناک از اینجا بری!


      


      شهرام سرفه ای کرد. یک نگاه به من و یک نگاه به حاجی انداخت و با کنجکاویِ تمام پرسید:


      


      -چه خطری آرامش رو تهدید میکنه مگه؟!


      


      اخم کردم. فنجون رو تا نزدیکیِ لبم برده و با اخم همون جور مونده و گفتم:


      


      -آرامش نه و خانم سپهری!


      


      لب هاش رو با حرص روی هم فشار داد:


      


      -خب حالا خانـم سپهری!


      


      -در چهار کلمه میگم که به شما ربطی نداره! یه چیزیِ بین من و حاجی...


      


      حاجی لبخندی زد و گفت:


      


      -به هر حال نمیذارم بری تا همه چیز رو به راه شه.


      


      -نه دیگه حاجی به اندازه کافی زحمت دادم بهت. باید برم به فکر یه جایی باشم اینجوری آلاخون والاخون نمیشه که.


      


      -تا اون موقع اینجا بمون. همین که گفتم حرف آخرمِ این مدتم که میرم بیرون گذاشتم شهرام مواظبت باشه.


      


      پوزخندی زدم:


      


      -نیاز نیست حاجی ما دیگه فولاد آب دیده ایم گذشت اون زمانی که باید یه نفر مراقبمون میشد....


      


      -حالا فکر کن برای راحتی دل خودم دارم این کار رو انجام میدم...


      


      به ناچار سر تکون دادم و بعد خوردن صبحونه همه چیز رو از روی میز جمع کردم و شهرام گفت:


      


      -بزار خودم جمع میکنم.


      


      خشک گفتم:


      


      -نیازی نیست خودم بلدم!


      


      همه چیز رو جمع کردم و وارد آشپزخونه شدم شیر آب گرم و سرد رو تنظیم کردم و مشغول شستنشون شدم همه چیز رو که سر جاش گذاشتم دستکش رو از دستم بیرون کشیدم و شالم رو با هدبند مرتب کردم تصمیم گرفتم برم توی حیاط یکم به گل ها آب بدم امروز هوا خیلی آفتابی و گرم بود. نفسی عمیق کشیدم و کتونی هام رو پام کردم. لحظه به لحظه فقط آدرین رو به یاد داشتم... آهی کشیدم و به سمت حوض رفتم با لبخندی تلخ به ماهی ها نگاه کردم و آروم گفتم:


      


      -دلم خیلی واست تنگه گوریل انگوری آدرینِ من...


      


      -کارتونش رو دارم بزارم برات؟


      


      با حرص چشمام رو بستم ، دندونام رو بهم فشار دادم و دستام رو مشت کردم و اخمام روی توی هم دادم:


      


      -شما چرا هر جایی که من میرم میای و هر حرفی که میزنم به خودت میگیری؟!


      


      -حوصلم سر رفت گفتم بیام بیرون حاجی که رفت. و اگرنه عمرا میومد پیش جوجه اردک نق نقویی عین تو!


      


      با یک تای ابرویی که بالا رفته بود و دهن کجی گفتم:


      


      -آخی! پدر ژپتو راست میگی؟! برو کنار بزار باد بیا!


      


      پوزخندی زد:


      


      -رو رو برم! چه رویی هم داری.


      


      زیر لب گفتم:


      


      -این رو رو تو دو برابرش رو داری!


      


      دستاش رو به کمرش زد و با حالتی پرسشی پرسید:


      


      -تو چرا اینقدر بی اعصابی؟


      


      کتف هام رو به بالا دادم:


      


      -با مردا همکلام شدن رو دوست ندارم.


      


      -اون آدرین کی بود گفتی؟!


      


      لب هام رو به هم فشار دادم و با ابروهایی که وحشتناک توی هم بود غریدم:


      


      -فضولی؟ اصلا به تو چه!؟


      


      پوزخندی زد و روش رو برگردوند، همون جور که بهماهی های توی حوض نگاه می کرد گفت:


      


      -حتما دوست پـ...


      


      با خشونت از جام بلند شدم. با خودش چه فکری کرده بود که این حرف ها رو میزد؟! عین فشفشه شدم.:


      


      -حرف دهنتو بفهم یارو! منو چه به این کارا؟ قضیه ی من و آدرین به خودم مربوطه و خدای خودم تورو سننه؟!


      


      با قدم های تند به سمت تاب رفتهنشستم روش و تاب خوردم اخمام توی هم بود آدرین... آدرین... آدرین! تنها مردی که تو دلم جا داشت و میتونست لبخند رو لبام بیـاره تنها مردی که مغرور بود و واسه غرورش هر کاری می کرد! مردی که... این همه سختی کشید ولی خودش رو نباخت! اما بدجور از راه انتقام داشت میرفت... خیلی بدجور...دلم واسه اون حرفای پر تحکم واسه اون خشونت واسه اون آرامش وجودش تنگ شده بود واسه استشمام اون عطر تلخ.. واسه دختر سرسختی مثل من زود بود اعتراف کردن به دوست داشتن یک مرد اما... هر چقدرم زود باشه. اما دوستش داشتم! آهی آروم کشیدم و با انگشتام ور رفتم.


      


      -نمیخواستم ناراحتت کنم.


      


      سرم و نگاهم به سمت صاحب صدا رفته و گفتم:


      


      -اهمیتی برام نداره...


      


      لبخندی گوشه ی لبش نشوند:


      


      -بریم بیرون یه بستنی مهمون من؟


      


      دندون هام رو روی هم فشردم:


      


      -نه خیر من با شما بیرون نمیرم.


      


      -میرم بخرم و بیام باشه؟


      


      -من بستنی نمیخورم.


      


      -میخوری خوبش رو هم میخوری مراقب خودت باش تا برگردم.


      


      حرفی نزدم و ساکت موندم. یا این حساب الآن 4روزه که من آدرینم رو ندیدم! هه! آدرینم رو! پوزخندی زدم... کاش واقعا مال من بود... اما.. خاک توی سرم با این علاقه مند شدنم! پوزخندی گوشه ی لبم نشست وابسته ی کسی که سهم من نیست. لقمه ی اندازه ی دهن من نیست... اشک توی چشمام حلقه زد. آدرین لعنتی! چطور تونست اینجوری من رو وابسته ی خودش کنه؟ وابسته ی صداش، حرکاتش، مرد بودنش... نفسی عمیق کشیدم... همه تنم درد می کرد و احتمال میدادم سرما خورده باشم... چشمام رو بستم و چشمای لبالب از اشکـم، اشک رو از گونه های برجستم به حالت سرسره بازی در میـاورد دلم پر بود خیلی پر! توی این 21 سال خیلی سختی کشیدم و دم نزدم اما حالا... این سختی از همه چیز سخت تر بود...چرا؟چرا با این که اعتراف می کنم به وابستگی هنوزم نمیگم که عاشقم؟! کاش کی باشه که معنا کنه عشق رو برای من... اینقدر تو فکر و خیال بودم که نفهمیدم کی شهرام برگشت. بستنیی که داخل روکش آبی رنگش بود رو به سمتم گرفت و با لبخند گفت:


      


      -بیا اینم بستنیت...


      


      -گفتم که نمیخورم سرما خوردم حالم خوب نیست..


      


      صورتش نگران نبود. اما جدی گفت:


      


      -بریم دکتر؟


      


      -نگران من نباش!


      


      -بچه بازی رو بزار کنار!


      


      نگاهی به سر تا پاش انداختم. به خاطر نور آفتاب چشمام رو ریز کرده بودم... چشمای قهوه ای ریز لبی باریک و کمرنگِ صورتی، صورتی کشیده و ریش های بلند قهوه ای که اصلا بهش نمی اومد!!! هیکلی تقریبا لاغر داشت، سر تا پا مشکی پوش بود. گفتم:


      


      -من بچه نیستم که بخوام بچه بازی کنم. حالمم خوبه نیاز ندارم تو نگرانم باشی.


      


      بستنیش رو نزدیک لب هاش برد و گفت:


      


      -من نگرانت نیستم فقط میخوام مسئولیتی که در قبالت دارم رو انجام بدم تا حاجی ازم گلایه نکنه!


      


      پوزخندی زدم...:


      


      -نترس حاجی با من! من این همه سال از خودم مراقبت کردم و چیزیم نشد الآن هم نمیشه!


      


      -حاجی گفت نذارم از خونه بری بیرون! از کجا معلوم فرار نکنی؟


      


      از جام با حرص بلند شدم:


      


      -ببین یارو! من هر غلطی بخوام با زندگیه خودم میکنم و نه به تو مربوطه نه به حاجی! حرمت حاجی با سرم چون نجاتم داد ولی هیــــچ! ببین دادیم میگـم هیــــچ احدی نمیتونه واسه زندگی من تصمیم بگیری افتـــاد؟


      


      از دادم چشماش رو گرد کرد. چرا ذره ای از اون شرم و حیای دخترانه... از اون خجالت در گفتار... ملایمت در گفتار توی وجود من دربرابر هر مردی نبود؟! چرا نمی تونستم سکوت کنم؟ برای چی؟ کاش که می تونستم... گفت:


      


      -باشه بابا چرا عصبی شدی؟!


      


      چشم غره ای زدم... رفتم سمت خونه و محکم بازوم رو گرفت از تماس دستش با بازوم عصبی شدم و محکم دستم رو کشیدم:


      


      -دیگه داری از حدت میگذرونی آقا پسر. اون روی سگ منم بالا نیـار.


      


      انگار داشت چیزی رو پیش خودش سبک سنگین می کرد. بعد از مکثی کوتاه بی هوا و بی مقدمه پرسید:


      


      -آدرین کیه؟ چرا اسمش رو بردی؟


      


      چه گیری داده بود به این اسم! دست های مشت شدم رو جوری به هم فشار دادم که بند بند انگشتام سفید شده بودن:


      


      -به تو چه ربطی داره؟!


      


      شونه ای بالا انداخت:


      


      -میخوام بدونم.


      


      -منم نمیگم تا ندونی! اصلا دوست ندارم بفهمی!


      


      میخواستم برم. اما ول کنم نبود.. با این سوالش به فضول بودنش یقین آوردم :


      


      -دوسش داری؟


      


      -به تو چه؟! به تو مربوط نیست من کی رو دوست دارم و کی رو دوسـت ندارم!


      


      بلاخره خودم رو از دست هاش آزاد کرده و راه در خونه رو در پیش گرفتم. خودم رو به در رسونده و دستگیره ی در توری رو فشار داده و بعد از باز شدن در توری که مخصوص تابستون ها و بهار ها بود وارد خونه شدم. رفتم سمت اتاق خودم. اشکای داغم از گونه هام بی رحمانه میوفتادن نشستم روی صندلی و اشکام رو با پشت دستم پاک کردم دلیل این اشک هام برای دوری از آدرین بود؟ شاید... دلم واسش تنگ بود واسه دیدن چشماش واسه استشمام عطرش...کِی اینقدر وابسته شدم که نفهمیدم؟ چطور وابسته شدم و برای چی؟! لبخندی تلخ نشست روی لبام چقدر محتاج اون خشونتاش بودم.غرق لذتم می کرد. ولی من دیگه از این لذتا محروم شدم. پوزخندی زدم و چشمام رو بستم...


      


      : آدرین


      


      توی اتاقم رژه میرفتم و عصبی دستام رو مشت کرده بودم،تند تند نفس می زدم.یعنی پیدا کردن یک فرد ای نقدر سخت بود؟! چرا کسی نمی فهمید داغونم از نداشتن یک ذره آرامش! محکم انگشتهای دست راستم رو لا به لای موهای مشکی رنگم فرستاده و با صدایی خیلی بلند داد زدم:


      


      -پس شما احمقا کارتون چیه هـــا؟!


      


      همه شون از دادم سر بلند کردهو نگاهم کردن،چشمهای مبثم درشت و درشت تر شد. خودم رو به نزدیکیشون رسونده و بلند تر داد زدم:


      


      -من الکی به شما مفت خورا پول میدم؟ مگه نگفتم 5روز آخرین مهلتتون؟ الآن یک ماهه! یک ماه بهتون فرصت دادم و هنوز پیداش نکردید.


      


      میثم لبش رو گاز گرفت:


      


      -آروم تر قربان صداتون میگیره.آخه قربان تقصیر ماها چیه؟ یه دختر بی نام و نشون که نه خونه داره نه کس و کار چه جوری پیداش کنیم؟ اصلا ممکنه از این شهر رفته باشه!


      


      دستم رو روی پیشونیم گذاشته و برگشتم و پشت کردم به میثم. دستام رو روی صورتم کشیدم و با اعصابی به هم ریخته ولی با صدایی که سعی بر آروم بودن داشت گفتم:


      


      -مگه کار شماها این نیست؟!


      


      دوباره برگشتم. این بار نگاهم به پسر کنار میثم بود؛یکم این پا اون پا کرد. انگار دو دل بود که حرفی بزنه. با اخم نگاهش کردم که گفت:


      


      -من هنوزم میگم اون دختری که از تو خونه ی حاجی داشت بیرون میومد این دخترست!


      


      میثم لب هاش رو با حرص روی هم فشار داد و با ابروهایی در هم با دست چپ به به گردن پسر زد:


      


      -آخه حاجی رو چه به پناه دادن؟


      


      چشمام رو ریز کردم، توی این موقعیت حتی احتمال همون هم زیاد بود.رفتم رو به روش و با حالتی پرسشی مانند پرسیدم:


      


      -چه شکلی بود؟


      


      انگار از سؤال من شیر شده بود.لبش رو گزید:


      


      -کپی در برابر اصل همونی بود که شما گفتید آقا،چشمای درشت سبز داشت.خیلی هم محجبه میزد هدبند و شالش رو هم خیلی جلو می کشید!


      


      چشمام گرد شد. خودش بود نه؟! آرامش همیشه با حجاب بود... همیشه! یعنی امیدی پیدا بود؟! حس می کردم توی دلم جشن به پا شده. اما از فکر این که شاید تا الآن از اون جا رفته باشه اخم کرده و با گرفتن یقه ی میثم با اخم غریدم:


      


      -خودش بود، حتی اگه نبود هم باید به من می گفتین. احمقا چرا نگرفتینش؟


      


      میثم اولش کمی تته پته کرد. اما بعد زبونش به کار افتاد:


      


      -رئیس، حاجی کلی آبرو تو اون محل داره اجازه می دید ببینیم کِی از اون خونه بیرون میاد بگیریمش؟


      


      محکم یقش رو ول کرده و دست به کمر ایستادم:


      


      -نمیدونم اصلا مهم نیست ولی مـن اون دختر رو صحیح و سالم میخوام!


      


      میثم سرفه ای کرد:


      


      -چشم رئیس اجازه داریم بریم؟


      


      سری تکون دادم و همشون رفتن. مشتم رو محکم کوبیدم به دیوار . دستی به صورتم کشیدم زبری ته ریشای صورتم اذیت می کردن اما دیگه مهم نبود برام! یک ماه دوری از اون دختر داشت من رو به یه روانی تیمارستانی تبدیل می کرد. سرم رو توی دستام گرفتم و به تاریکی آسمون زل زدم. دیگه تاب دوریش رو نداشتم می خواستمش اون لعنتی تمام این لایه های سنگی و یخیم رو ذوب کرده بود... ولی... من از انتقامم دست نمیکشم. هرگز!در تراس رو باز کردم... واردش شدم و در رو پشت سرم بستم. نفسی عمیق کشیدم و با اخم دست به سینه به دیوار تکیه دادم...چشمام رو بستم یک ماه دوری ازش داشت ذره ذره من رو نابود می کرد. شاید اون عین خیالش نباشه اما من آرامش نداشتم.. وجودم آروم نبود و آرامش نداشت... کم کم سر خوردم و نشستم روی زمین سرم رو به دیوار تکون دادم و چشمام رو بسته نگه داشتم. در تراس باز شد و چشمام رو باز کردم و با بانو چشم تو چشم شدم:


      


      -چیزی شده بانو؟


      


      سراسیمه و با دلهره ای آشکار گفت:


      


      -پسرم بیا حال آرسام یهو بهم خورد!


      


      محکم از جام بلند شدم آرسام؟! اون که حالش خوب بود!با چشم هایی گرد و صورتی کلافه گفتم:


      


      -الآن کجاست؟


      


      -توی حال افتاده!


      


      بانو رو پس زده و دوئیدم و از پله ها پاییـن همه جا تاریک تاریک بود. نمی فهمیدم دقیقا منظورشون از این کار چیه و اصلا حوصله ی فکر کردن هم نداشتم که با صدای آرسام و نیش شلش که برقا رو روشن کرد چشمام گرد شد! اون همه تزئینات به خاطر من بود؟! بدون این که بفهمم آرسام خودش رو پرت کردتوی بغلم ، دست هام از هم باز مونده بودند و گفت:


      


      -تولدت مبارک تیمور لَنگ!


      


      به دور تا دور خونه نگاه کردم که نتیجه ی کار بانو و این آرسام بود. خوشحال باشم یا نه؟! تولدم بود؟! کی 10اردیبهشت اومد و من بی خبر بودم؟! خودم به جهنم... از کی تاحالا تولد آدرینای عزی تر از جونم رو فراموش کرده بودم؟ نگاهم روی نگاه مشتاق آرسام خیره موند. دست روی شونش گذاشته و با اخم گفتم :


      


      -ترسیدم پسره ی احمق گفتم چه بلایی سرت اومده...


      


      به خاطر لبخند خیلی گندش چشم هاش ریز شد:


      


      -مجبور شدم اینجوری سوپرایزت کنم!


      


      اخم کردم و غریدم:


      


      -سوپرایزت بخوره تو فرق سرت!


      


      بانو خندید و گفت:


      


      -تولدت مبارک پسر کوچولوم...


      


      لبخندی تلخ زدم.. پسرکوچولو؟! منی که پا توی 29 سالگی گذاشته بودم هنوز کوچیک بودم؟! اما... فقط تولد من نبود.. تولد آدرینا هم بود.. کاش زود تر یادم مینداختن.. آرسام دستم رو کشید و من رو نشوند روی مبل و گفت:


      


      -خب! این یه تولد 3 نفرست چون خودت خوب میدونی دیگه رفتی تو 29 سال بچه نیستی پیرمرد،28سالت کامل شد!


      


      دست به ته ریش های زبرم کشیدم:


      


      -کاش زودتر یادم مینداختین.


      


      چشمای آرسام گرد شد:


      


      -میخوای بگی یادت نبود؟! این امکان نداره!


      


      -نه از نظر تو من الان شب و روزم سر جاشه؟!


      


      بانو که رفته بود توی آشپزخونه و از صداهای مختلف می شد فهمید درحال آوردن پیش دستیِ... آرسام خبیثانه گفت:


      


      -راست میگه آقا از فراق یار داره دق میکنه! تولد خودش و خواهرشم یادش رفته.لامصب! اون 10 فروردین تولدشه تو هم 10 اردیبهشت. چقدر تفاهم دارین شما!


      


      چشمام رو ریز کردم و توی فکر فرو رفتم..یه رازی این وسط بود که هممون ازش بی خبر بودیم! همه چیز یکم عجیب میزد...بانو با یه کیک داشت میومد سمت ما من هم واقعا انتظارش رو نداشتم، توی این چند سال حتی اجازه یک جشن کوچیک رو هم برای خودم نمی دادم اما حالا...


      


      -آدرین امشب باید اصلا به زور هم شده بخندی!


      


      پوزخندی زدم:


      


      -دلیلی واسه خنده نمیبینم.


      


      بانو چپ چپ نگاهم کرد و با حرص گفت:


      


      -راست میگه مادر چشم انتظار یه خنده از تو موندیم.


      


      نفسی عمیق کشیدم.آرسام زبونش رو در آورد و دست کشید رو ته ریشامو گفت:


      


      -بانو؟ چمن زن داری؟!


      


      چپ چپ نگاهش کردم و بانو با خنده گفت:


      


      -آره تو حیاطه!


      


      بانو کیک ها رو می برید و آرسام یه ظرف کنار من گذاشت و گفت:


      


      -از هر چی بشه گذشت از کیک تولد نمیشه! انشالله کیک عروسیتو بخوریم مادر!


      


      بانو سری تکون داد:


      


      -انـــشالله!


      


      -بازم من هِی هیچی نمیگم تو حرف عروسی میزنی؟


      


      آرسام لحنش رو عوض کرد:


      


      -مادر دیگه وارد29 سال شدی داری پیـر میشی میفهـمی؟ پیرمرد شدی رفت. بابا باور کن دوست ندارم عصا زنان بدوئی دنبال بچهات!


      


      بانو خندید و نفسی عمیق کشید حس می کردم از یه چیزی ناراحته. اما مشغله فکرای خودم بیش تر بودن. آرسام گرنی چپ و راست کرد و گفت:


      


      -بخور کیکتو تا نزدمت!


      


      محکم از پشت گردنش و گرفتم و با اخم گفتم:


      


      -نشنیدم چی گفتی.


      


      لبخندی گشاد زد:


      


      -چیزه آدرین جونم؟ گردنم داره میشکنه شکر رژیمی میل نمودم ولم کن. اصلا هر چی دلت میکشه بخور!


      


      نفسی عمیق کشیدم و گردنش رو ول کردم و بلند شدم بانو سرفه ای کرد:


      


      -کجا میری آدرین؟


      


      -میر بهشت زهرا بانو...


      


      آرسام یه تای ابروش رو داد بالا:


      


      -اولا این موقع شب؟ دوما! آدرین بهتر نیست که یکم کمتر بری بهشت زهرا...؟


      


      سرم رو کمی زیر انداخته و دست هام رو وارد جیب شلوارم کردم...:


      


      -میدونم خطرناکه اما... فعلا کسی من رو تحت تعقیب قرار نداده..


      


      -بزار منم باهات بیام.


      


      سری تکون دادم :


      


      -بانو توام میای؟


      


      -نه پسرم برید تنهاتون میزارم...


      


      نشستم کنار قبر آدرینا و بتری آب رو روی سنگ قبرش خالی کرده و دسته ی گل رز رو روی قبرش پر پر می کردم تمام مدت اخمام توی هم بود... آرسام آهی کشید و گفت:


      


      -اخم نکن آدرین سردرد میگیریا! علت بیش تر این سردردات به خاطر همین اخماته.


      


      من فقط توی سکوتم با آدرینا حرف میزدم. به چشمای اشکیش فکر می کردم به آرامش دستای کوچیکش... از سر جام بلند شدم و گفتم:


      


      -آرسام دیگه بریم...


      


      -باشه بریم یکم قدم بزنیم؟


      


      چشمام رو براش باز و بسته کردم وجفتمون دست به جیب قدم می زدیم:


      


      -آدرین؟!


      


      -بله؟!


      


      -به سرم زده برگردم آلمان...


      


      ایستادم و با چشمای گرد نگاهش کردم. بره؟! تنها آرامشی که الآن داشتم، تنها تکیه گاهم بره؟! با خشم غریدم:


      


      -جدی که نمیگی؟ دیوونه شدی آرسام؟! تو.. تو قرار نبود وسط راه جا بزنی!


      


      سرش رو زیر انداخت:


      


      -نه آدرین.. بعد تموم شدن همه چیز منظورم بود...


      


      اخمام رو توی هم کشیدم و مچ دستش رو گرفتم و با عصبانیت گفتم:


      


      -محاله بزارم از ایران بری! آرسام...


      


      -آدرین من تو این دنیا یکی تو رو دارم یکی بابامو... اونم که مونده تو آلمان و واقعا جز تو کسی رو نداشتم... و ندارم. راستش رو بخوای میخوام از همه چیز دور شم...


      


      سرم رو پایین انداختم و با اخم سنگی رو شوت کردم:


      


      -حتی از من؟!


      


      -نه دیوونه این چه حرفیه که میزنی؟! قول میدم بعد چند ماه بر می گردم.. باشه؟!


      


      آروم گفتم:


      


      -از رو جنازه ی من رد شی بزارم بری!


      


      لبخندی زد و قدم زنان از خیابون های خلوت می گذشتیـم...آرسام نفسی عمیق کشید:


      


      -خبری از آرامش نشد؟


      


      -چرا... پیداش کردن...


      


      چشماش گرد شد:


      


      -پس الآن کجاست؟


      


      -فقط فهمیدم کجا بوده این مدت....


      


      -آدرین نمیخوای...


      


      -شاید یه بلایی سرش بیارم که هرگز فراموشش نشه.!


      


      -از تو بعیده!


      


      -کتک رو ازم میخوره شک نکن!


      


      خندید و گفت:


      


      -آدم که عشق خودش رو کتک نمیزنه!


      


      چپ نگاهش کردم و گفت:


      


      -به این نتیجه رسیدی که دوسش داری نه؟!


      


      -نه!


      


      -جون خودت! این ته ریشاکاملا نشون میده که حالت چقدر خوبه از نبودش!


      


      -نمیدونم خودمم گیجم...


      


      -میشه حداقل با من داری حرف میزنی این غرورت رو سرکوب کنی حرف دلت روبزنی؟


      


      -اگه میتونستم این غرور رو سرکوب کنم کارم به اینجا نمیکشـید!


      


      -خوبه اعتراف میکنی این غرور داره از پا درت میاره.د بی مصب من که نمیرم تحویل بدم کف دستش. چرا همه احساستو تو چشمات زندونی میکنی که کسی نتونه حالت رو بفهمه؟!


      


      سرم رو بلند کردم و نگاهی به آسمون انداختم:


      


      -سرنوشت خواست که عین یه فولاد آب دیده باشم...


      


      آهی کشید... نفس عمیق کشیدم... خندید.. لبخندی کمرنگ زدم... زندگیه جفتمون... پر بود از غصه... سوار ماشین شدم و اون هم در ماشین رو باز کرد و نشست.. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم .


      ***



      


      : آرامش


      


      دیگه واقـعا نمی تونستم شهرام رو با گیر دادن های بیش از حدش تحمل کنم.بعضی اوقات به سرم می زد که با آجر به سرش کوبیده و حداقل برای چند ساعتی از خاموش شدنش لت ببرم اما فایده نداشت. لب هام رو محکم به روی هم فشار داده و دست هام رو مشت کرده بودم. باز هم از شدت فشار انگشت هام به هم بند،بند انگشت های دستام سفید شده بودن. نفسی عمیق کشیدم، یک بار،دوبار،سه بار! تا آروم بشم. در اتاق رو بسته و قفل پشتش رو هم زدم. امشب دیگه هر جور که شده باید می رفتم. دلم نمی اومد که دل پیر مرد رو بشکنم اما واقعاً از شر شهرام راحت نبودم. انگار توی وجودش سادیسم کار گذاشته بودن!


      


      به سمت پنجره ی تقریباً بزرگ کنار تختِ اتاق رفتم، روی تخت چهار زانو نشسته و دست هام رو روی لبه ی پنجره قرار دادم و به آسمون پر از ستاره خیره شدم. اگه بگم تاحالا اون قدر ستاره تو آسمون ندیده بودم دروغ نگفتم. با دیدن اون همه ستاره بی اراده دستم به سمت گردن بندم رفت... چند وقت بود که گردن بندم رو فراموش کرده بودم؟! گردن بندی که خودم اون رو شناسنامه ی خودم می دونستم... ولی... نا خود آگاه و بی اراده؛ باز هم حواس و ذهنم به سمت کسی که نباید، پرواز کرد. باز هم خیال و فکر دوری از آدرین... چرا باید به یک مرد وابستگی پیدا می کردم؟! کاش که این طور نمی شد...چشم هام رو بسته و آروم زمزم کردم:


      


      -تنها/غمگین نشسته با ماه/در خلوت ساکت شبانگاه/اشکی به رخم دوید ناگاه/روی تو شکفت در سرشکم/دیدم که هنوز عاشقم آه


      


      این بار نفس عمیق نکشیدم! برخلاف همیشه.. اقرار می کردم که دارم از اعماق وجودم آه جان سوز می کشم... ردپای نزدیک شدن؛ صدای شهرام می اومد... باز تمام افکارم به هم ریخت! چرا کسی نمی فهمید دلم میخواد که با خیال و فکر کسی که علاقه مندشم تنها باشم؟! تا دردی برای این زخم پیدا کنم؟!تا راه حلی برای فراموشی پیدا کنم؟! حرصم گرفته بود. دیگه واقعاً تحملی توی وجودم نبود که از اون استفاده کنم. به سمت کوله ی همیشه همراهم رفتم... اون رو به دوشم انداخته و تنها راه رو در فرار دیدم. دوباره به سمت تخت رفتم. می شد که از راه پنجره فرار کرد؟! پنجره بزرگ بود و به حیاط راه داشت، تنها امیدم این بود که توی راه با حاجی برخورد نکنم. شیشه ی پنجره رو باز کردم. چشم هام رو بستم و توی دلم خدا رو بابت این که این پنجره حفاظ نداره شکر کردم. کار من توی این مدت فقط شده بود فرار از پنجره! صدای حرف های شهرام مخاطب به من نزدیک و نزدیک تر شد. یک نگاه به در و دوباره به پنجره خیره موندم. پایین پنجره پر از علف و بوته بود. ارتفاع کمی هم داشت. اول پاهام رو از پنجره آویزون کردم. و بعد با بسم الـ... گفتن، با ترس، با دلهره ی این که شهرام وارد شه سریع خودم رو پرت کردم.


      


      بد جور پام درد گرفته بود. اما اون قدری نبود که دست از فرار بکشم.سریع به سمت در ورودی رفتم. اما تا چفتش رو زده و در رو باز کردم...


      


      اما شانس با من یار نبود. لبم رو گزیدم. ضربان قلبم صد برابر شده بود. حالا کجا و چطور پنهون می شدم تا به دید حاجی نرسم؟! الآن وقت اومدن بود؟! نفسی عمیق کشیدم. وقت تعلل کردن نبود. سریع خودم رو بین بوته های کنار باغ پنهون کردم. اما می ترسیدم که یک آن شهرام سر برسه و خبر نبود من رو به حاجی بده. اون موقع خیلی بد می شد. اما انگار شانس با من یار نبود! شهرام بی وقفه به حیاط دوید و حاجی بعد از بستن در رو به شهرام با نگرانی آشکار گفت:


      


      -چی شده شهرام جان؟! اتفاقی افتاده؟


      


      صدای شهرام پر بود از ترس و نگرانی. برای چی؟! مهم نبود! مهم این بود که چطور از این مخمصه فرار کنم. خودم رو پشت درخت نگه داشته بودم. خدایا خودت کمکم کن که به این جا نیان. شهرام با ناراحتی گفت:


      


      -آرامش، اون دخترِ... مثل این که فرار کرده. تو اتاقش بود بی مصب. خیلی هم آروم بود گفتم که رفته بخوابه. اما انگار قصد فرار داشت.


      


      من؟! من کجا آروم بودم؟! چرا دروغ می بافید؟! دندون هام رو با حرص روی هم فشار دادم. فشارم اون لحظه از خط قرمز هم گذشته بود. اما نمیتونستم خودم رو لو بدم. حاجی با کلی دست پاچگی نگرانی گفت:


      


      -یعنی چی؟ کجا رفت؟ خطر ناک بود برای اون دختر به خصوص این موقع شب! شهرام راستشو بگو. چی کارش کردی که رفت؟!


      


      -نه به خدا حاجی!


      


      خدا گردن دروغگوها رو بزنه! چشم هام رو توی حدقه چرخوندم. صدای حاجی به گوشم رسید:


      


      -بیا، بیا بریم شاید تونستیم پیداش کنیم.


      


      -چشم حاجی.


      


      این چه موقعیت خوبی برای من بود. دوباره حاجی در رو باز کرده و با شهرام از در خارج شدن.لب هام رو با زبون تر کردم. آروم و کم کم از پشت درخت و بوته ها بیرون اومدم. باید چند دقیقه صبر می کردم تا مطمئن شم که دور شدن، و بعد در رو باز کنم. دست، دست کنان بلاخره آروم چفت در رو باز کردم. آروم کمی سرم ر به بیرون برده و رک کشیدم. کوچه خلوت تر از خلوت بود. فقط باد بهاری میوزید و برگ ها رو تکون می داد. آروم ازدر بیرون اومده و در رو بستم. صدای بسته شدن در آهنی کمی بلند بود به خاطر همون مکث کرده و به دور و اطرافم نگاه کردم. نه! هنوز کسی نبود، زمان هم برای فرار محیا بود. سریع به سمت خیابون اصلی می رفتم.


      


      به خیابون نرسیده بودم. خودم رو پشت دیوار پنهون کردم تا ببینم که اطراف کسی نباشه. سرم رو به کنار دیوار بردم.اما...


      


      توی همین لحظه فقط دستمالی جلوی بینیم حس کردم و تنها کارم یک جیغ بود! اما جوری دهنم رو گرفته بود که حتی نفس هم نمی تونستم بکشم. دستم رو روی دست گذاشته تقلا کردم تا دهنم رو ول کنه فریاد هام خفه بودن. بدون این که زحمتی به خودش بده مردِ غریبه من رو کشون کشون با خودش می برد و من جیغ میزدم. ضربان قلبم مثل ضربا قلب یک گنجشکی که توی دستای کسی اسیر بشه، شده بود. داد زدن من فایده ای نداشتن. من رو به کنار یک ماشین برده و ر ماشین شاستی بلند مشکی رو باز کرد و با صدایی غلدرانه گفت:


      


      -رئیس میثم؟! قناری اومد تو دست.


      


      فقط صدای خنده ی اکیپی از مرد اومد. وحشتم هزار برابر شده و چشم هام گشاد شده بودن. من رو به داخل ماشین پرت کرد. بعد این که دهنم آزاد شد داد زدم:


      


      -با من مچی کار دارین؟ شما کی هستین؟!


      


      خودم رو عین گربه های وحشت زده به در ماشین چسبونده بودم و هر آن منتظر بود کسی ننزدیک بیاد تا بهش چنگ بزنم! مرد به آرومی لبخند زد و گفت:


      


      -خودت رو تیکه تیکه کنی راه فرار نداری. بچه ها شماها تاحالا دیدین کسی از دست میثم فرار کنه؟!


      


      همه یک صدا گفتن:


      


      -نــه خیر رئیس!


      


      دلم عین سیر و سرکه می جوشید. خدایا خودت کمکم کن. این ها کی بودن؟! دار و دسته ی آدرین؟! اما چطور دوباره پیدام کردن؟!میثمم موبایلش رو برداشت و همون جور که به من خیره مونده بود گفت:


      


      -الآن وقت خبر رسوندن به رئیسِ جونمه!


      


      ***


      


      : آدرین


      


      سرم رو روی بالشت گذاشته و چشم هام رو بسته بودم.آرسام هم روی میز نشسته و مشغول به کار های موکل هاش بود. چند دقیقه بیش تر از این که رم رو روی بالشت گذاشته بودم نگذشته بو که صدای موبایلم فضا رو پر کرد.بی حوصله گفتم:


      


      -آرسام ببین کیه اگه مهم نیست ولش کن.


      


      فقط صدای شوت شدن صندلی اومد و صدای هول هولکیِ آرسام:


      


      -آدرین، آدرین پاشو میثمِ!


      


      چشم هام در کسری از ثانیه باز شد. عین برق گرفته ها از جام بلند شده و موبایل رو به دست گرفتم.بدون معطلی جواب تماس رو قبول کرده و گوشیم رو دم گوشم گذاشتم:


      


      -بگو میثم.


      


      صدای شادش توی تلفن پیچید:


      


      -سلام رئیــس! تبریک می گم که چنگلی خانم پیدا شد. کنارم عین این گربه هایی که از ترس موهاشون سیخ میشه چسبیده به در. میگم سکته نکنه رئیس!


      


      پیدا شده بود؟! آرامش پیدا شده بود؟! نفس هام تند و تند تر شد:


      


      -شوخی که نمی کنی؟!


      


      خندید:


      


      -رئیس مگه از جونم سیر شدم که با شما شوخی کنم؟! باور کنید دلم نمی خواد سرم بره لای گیوتین.


      


      خوشحال شدم، بهترین هدیه ی تولد امشبم بود! حاض بودم تمام داراییم رو به میثم بدم تااون دختر رو سریع تر برگردونه اما... من قول داده بودم که یک تلنگر به آرامش بزنم. که بفهمه اگه باز هم فرار کنه... پس با اخم گفتم:


      


      -خیلی خب، الآن هر چی که میگم خوب گوش کن. نامی از من نبر. میدونم که الان فکر می کنه که من دزدیدمش... اما تو توی حرفات وانمود کن به یاسین سپهرمنشم. باشه؟!


      


      چشم های آرسام داشت از گرد شدن زیاد از حدقه بیرون میزد. آروم گفت:


      


      -چی کار میخوای بکنی؟ حالت خوبه آدرین؟!


      


      با اخم سر تکون داده و میثم هم با تعجب گفت:


      


      -مطمئنید رئیس ؟


      


      -آره.


      


      گاهی اوقات میثم خیلی خوب کار بلد بود. مثل همین الآن:


      


      -رئیس یاسین؟! مطمئنید که ببرمش خرابه ی خارج شهر؟!


      


      لبخند کنج لبم نشست. اون لحظه قیافه ی آرسام به خاطر دیدن لبخند من دیدنی بود. ننفسی عمیق کشیدم:


      


      -آفرین میثم،خوشم اومد. آره ببرتش خرابه ی بیرون تهران. پس اسم من چیه؟!


      


      -چشم آقا یاسین.


      


      لبخندم داشت پررنگ تر می شد از زرنگیش:


      


      - بهش بفهمون که من فردا از شیراز میام. خودش می دونه...


      


      صداش جدی شد:


      


      -رئیس یاسین؟! فردا از شیراز بر می گردین؟! تا کی اونجا نگهش دارم؟!


      


      نفسم عمیق تر شد. آرسام محکم روی تخت نشست و ادامه دادم:


      


      -خوب بود میثم. ببریدش همون جایی که گفتم. میثم، اون هر دختری نیست. از لونه ی مورچه هم فرار میکنه. من به چهار چشم راضی نیستم چهارصد چشمی مراقبش باشید. دست، پا و دهنش رو هم ببندید ولی... ببین خوب گوش کن چی می گم میثم. یک تار مو ازش کم شه اون وقت...


      


      -اون وقت باید بگم وایستا دنیا من می خوام پیاده شم.


      


      پوزخند زدم:


      


      -نه. خودم پیادت می کنم.


      


      -آها بله درسته.


      


      -من هم امشب حرکت می کنم. ، پشت سرتون خودم رو می رسونم. ولی در اصل من کی میام؟!


      


      -فردا بیام استقبالتون؟! سوغاتیمون از شیراز یادتون نره.


      


      این یعنی زرنگی هایی که همیشه به میثم می گفتم داشته باشه در گفتار! سر تکون داده و گفتم:


      


      -پس فعلا.


      


      -فعلا رئیس یاسین.


      


      تماس رو قطع کردم و آرسامی که تا الآن سکوت کرده بود بلند شده و تند تند گفت:


      


      -دیوونه شدی آدرین؟! چی کار می خوای بکنی؟!


      


      محکم به شونش زدم و گفتم:


      


      -لباست رو بپوش بریم، بهت می گم.


      


      سکوت کرد و سر تکون داد. خودم هم سریع سوئی شرتم رو تنم کرده و به بیرون رفتم... خوشحال بودم. خوشحال بودن رو چه جوری بروز می دادن؟! با لبخند؟! با خنده؟! توی خلوت خودم لبخند تمام لبم رو پوشوند.


      ***



      


      : آرامش


      


      تمام تنم از ترس می لرزید. خدایا یاسین من رو از کجا میشناخت؟! اصلا برای چی باید دنبال من می گشت؟! مگه آدرین دنبالم نبود؟ زهی خیال باطل! از زور ترس بغض توی گلوم نشسته بود. خدایا خودت رحم کن. خوب بود که همیشه ادعا می کردم از خدا می ترسم.... اما از این آدم دو پا هم باید ترسید! از ترس توی خودم جمع شـده و از پنجره به بیرون نگاه می کردم. من که زورم به این چهار تا غولِ نر نمی رسید. چطور فرار می کردم؟! اگه بکشنم... چه بهتر! آهی آروم کشیدم... چرا حتی یک خونه هم توی این جاده ی مخوف و خلوت پیدا نمی شد؟! انگار که خارج از تهران بود، این تنها به ترسم اضافه کرد. کاش قهرمانی داشتم که مثل قصه ها نجاتم بده. قهرمان که داشتم... اما خودم اون رو برای خودم قهرمان زندگیم کرده بودم... شاید اون حتی عین خیالش هم نباشه...


      


      ***


      


      یعنی باید باور می کردم که آرامش همش پنج متر با من فاصله داره؟! دلم میخواست زنگ بزنم به میثم و بی خیال همه چی بشم تا بر گردونمش اما... نه باید تنبیه می شد. طاقت نیاوردم و گفتم:


      


      -یاسین، اون موبایل من رو بده.


      


      -یاسین کیه برادر من؟! خوبی؟! خدا نکنه من یاسین باشم!


      


      چقدر حواس پرت شده بودم. آروم به پیشونیم زدم و چشمام رو بستم:


      


      -ببخشید. اصلا حواسم نبود، پاک قاطی کردم. آرسام موبایلم رو بده.


      


      خنده ای تقریباً بلند سر داده و موبایل رو به سمتم گرفت:


      


      -آی اما از عاشقی!


      


      چپ چپی با اخم نگاهش کردم، کجای حرکات من عشق رو نشون می داد که آرسام مدام انگ عاشقی به من می چسبوند؟! شاید هم خودم داشتم توی اقرار کردن عقب نشینی می کردم. موبایل رو از دستش کشیده و شماره ی میثم رو گرفتم. بعد دو بوق گوشی رو برداشت:


      


      -الو جانم رئیس یاسین؟!


      


      نفسی عمیق کشیدم. حس سر درد داشتم... اگه قرار بود بر اثر بیماری تن به مرگ بدم بی شک بر اثر همین سر درد جون می دادم! با یک دست فرمون رو نگه داشته بودم و گفتم:


      


      -خوب گوش کن ببین چی می گم میثم. ضایع بازی هم در نیار، من الآن پشت سرتون با فاصله هستم...


      


      -خب؟!


      


      - فاصله ای هم با خرابه ها نداریم. هیچ کدوم از برقای اون جا رو روشن نگه ندار، من که شبیه یاسین نیستم پس میشناسه من رو ... شاید صدام رو یه کاریش بتونم بکنم... اما چهره نه. حتی نمی خوام یک روزنه ی نور پیدا باشه جایی که می برینش. خواستم رو هم برعکس می کنیم... من امشب می رسیم شیراز ببینم چه می کنی.


      


      طاقت نداشتم... تا فردا طاقت نداشتم..صداش رگه های تعجب گرفت:


      


      -امشب میاید تهران؟! اما قرار بود فردا شب که....


      


      -آفرین، ادامه بده.


      


      -خب پس، میگم بچه ها برن گوسفند بگیرن واسه امشب تازه دارین میاین دیگه... حالا با این دختره چی کار کنم؟! امشب خلاص؟!


      


      با حرف آخرش داشت آرامش من رو آزار می داد... دل خودم نیومد اما تنبیه به جایی بود. از کی تاحالا دلم برای یک دختر می سوخت؟! آروم گفتم:


      


      -بسته، زیاد نترسونش که حتی اگه شده از لونه ی مورچه فرار می کنه قبلاً هم بهت گفته بودم هر دختری نیست. پس مراقبش باش فعلا.


      


      -فعلا رئیس مناظرتونم. راستی راستی! ساعت چند می رسید؟ حرکت کردید؟!


      


      طاقت نداشتم که تا فردا شب اونجا باشه! پس گفتم:


      


      -مثلا من الآن با هواپیما رسیدم... دیگه سر به راستش کن میثم! باشه؟!


      


      -اوف پس زود می رسید؟ اوکی رئیس فعلا...


      ***



      


      : آرامش


      


      


      ترس رو چطور بروز می دادن؟! قلبم داشت توی دهنم می تپید، خدایا این چه سرنوشت شومیِ که من دارم؟ برای چی خواسته ی رامتین رو قبول کردم که الآن هم به درد وابستگی دچار شم و هم این جور ی زندگیم خراب شه؟! کاش لال می شدم و درخواست همکاری با رامتین رو قبول نمی کردم. دست و پاهام و دهنم بسته شده بودن. طوری که حتی از جام تکون هم نمی تونستم بخورم... حتی یک روزنه ی نور هم پیدا نبود. چون چشم هام رو هم بسته بودن.فقط یک حس داشتم! اون هم قطره اشک های داغی بود که از اعماق وجودم به چشم هام حمله می بردن و گلوله گلوله بعد از حصار پارچه ای که روی چشم هام گره خورده بود روی پوست نرم صورتم حس می شدن. پارچه ای توی دهنم رو بسته و هر چقدر تلاش برای داد زدن می کردم بی فایده بود. آخر کارم فقط به گریه و هق هق کشید. مگه می شد؟! برای من مبهم بود... هنوز هم توی ابهام این که برای چی یاسین من رو میخواد مونده بودم. اصلا من رو از کجا می شناخت؟! شاید هم شهاب قبلاً راجب من حرفی به اون زده بود... فقط یک چیز توی دلم داد می زدم«خدایا کمکم کن!»


      


      صدای قیـژ در دلم رو از ترس به لرز آورد.خودم هم از ترس تکون نامحسوسی خوردم.صدای قدم های فردی تمام این خونه ی متروکه ی بی در و پیکر رو فرا گرفته بود. ساعت چند بود؟! یک شب؟ دوی شب؟ یا شاید هم سه شب؟! چشم هامبسته بودن.. اما تاریکی اطرافم به صورت خیلی نیم واضح حس می شد. به خاطر همین برق چراغ زرد رنگ رو از پشت پرده ی پارچه حس کردم. صدای مردی توی کل فضا پیچید. صداش کمی عجیب بود اما... من که صدای یاسین رو نمیشناختم! شاید خودش باشه و زندگی من همین جا خاتمه پیدا کنه:


      


      -خب... تو باید آرامش باشی درسته؟!


      


      با دهن بسته از من انتتظار حرف زدن داشت؟! اما نه... طولی نکشید که گره ی پارچه ای قفل دهنم رو بسته بود باز شد. تا خواستم فریاد بکشم با دست جلوی دهنم رو گرفته و با صدای عجیبش گفت:


      


      -کافیه داد بزنی تا ببینیم چی میشه... پس داد نمیزنی... باشه؟!


      


      فقط تونستم به سرعت نور سر تکون بدم. با صدای قدم هاش فهمیدم که کمی ازم دور شده... با تن صدایی متوسط و عجیب گفت:


      


      -من رو که میشناسی؟!


      


      لب هام لرزید... صدای گردش پاش رو شنیدم و دوباره نزدیک شد و غرید:


      


      -میشناسی یا نه؟!


      


      باز هم لب هام لرزید اگه می گفتم میشناسمش برای آدرینم بد می شد...آروم گفتم:


      


      -نه... چرا باید بشناسمتون؟! شماها از جون من چی میخواید؟


      


      صدای پوزخندش رو راحت شنیدم... :


      


      -مطمئنی من رو نمیشناسی؟! منم... یاسین سپهر منش.


      


      آب یخ شد ریخت روی تنم! عرق های سرد رو روی کمرم حس می کردم... کمی نزدیک تر اومد... چه عطر آشنایی داشت...:


      


      -من رو نشناسی.. شهاب رو که میشناسی. راجبت بهم گفته بود...


      


      دست هام حتی با این که بسته بودن از ترس می لرزیدن.با گریه گفتم:


      


      -چی از جون من میخوای؟!


      


      -جونتو!


      


      اشک هام شدت گرفت، واقعا اون لحظه هیچ کنترلی روی اشک هام نداشتم. هیچ جور نمی تونستم ضعف نشون ندم... :


      


      -ببینم... آدرین رادمهر رو که میشناسی؟!


      


      -نه!


      


      مکث کرد... چرا این ها رو از من می پرسید؟ نکنه بلایی سر آدرین آورده باشه؟! نکنه فهمیده باشه آدرین براش نقشه داشته...؟ خدایا خودت به آدرین رحم کن.پوزخندی زد:


      


      -چی ازش میدونی؟!


      


      لبام لرزید و با صدایی که بغضِ توی گلوم رو آشکار می کرد گفتم:


      


      -هیچی... هیچی نمی دونم وقتی نمی شناسمش چطور چیزی راجبش بهت بگم؟!


      


      باز هم پوزخند... باز هم نزدیک شد... باز هم قلبم از ترس عین گنجشک، توی دهنم می زد... :


      


      -نمیشناسی و خدمتکارش بودی؟!


      


      آب دهنم رو قورت دادم. ین رو از کجا می دونست؟! خدایا دیگه دارم خراب میکنم همه چیز رو... آروم گفتم:


      


      -چه ربطی داره؟! مگه خدمتکار ها قرار از جیک و پوک رئیسشون با خبر باشن؟!


      


      دستش رو چونم نشست و فشارش داد. چه حرکت آشنایی بود...:


      


      -خب، اگه هر چیزی که راجب آدرین میدونی به من بگی... منم آزادت می کنم بری واگرنه... میدونم باهات چی کار کنم.


      


      گیر کرده بودم. بین نجات جون خودم و آدرین و اعتمادی که بهم کرد... اما من که چیزی برای از دست دادن نداشتم. داشتم؟! جز ارزش دختر بودنم هیچ چیز دیگه ای نداشتم... پس مرگ خودم رو ترجیح می دادم تا مرگ آدرین و خیانت به آدرین... لب های خشک شدم رو با زبون تر کردم:


      


      -من هیچی راجب آدرین رادمهر نمیدونم.


      


      با صدایی آروم غرید:


      


      -تو چطور پلیس مخفی هستی که از هیچی خبر نداری؟!


      


      دلم می خواست فرار کنم! این ها رو از کجا می دونست؟! پس بی شک بلایی سر آدرین آورده بود.. نه من طاقتش رو نداشتنم.. داشتم؟! معلوم بود که نداشتم... با صدایی پر از لرز و ترس و بغض گفتم:


      


      -پلیس مخفی نیستم، به خدا نیستم. آخه کجای من به پلیس مخفیا میخوره؟! من هیچی از رادمهر نمی دونم. نمیدونم باور کن نمی دونم.


      


      سایش رو از پشت پرده ی پارچه میدیدم... چقدر نزدیک به من بود. چهار زانو رو به روی من نشسته بود. خدایا خودت بهم رحم کن. دوباره دستش روی چونم نشست و غرید:


      


      -میخوای بگی هیچی از زندگیش نمیدونی؟!


      


      -چرا باید بدونم؟!


      


      پوزخندش صدا دار تر شد:


      


      -باشه... منم باور کردم...


      ***



      


      : آدرین


      


      نمی تونستم خودم رو کنترل کنم. داشت جلوم اشک می ریخت دلم میخواست اشکای درشتی که روی گونه های برجستش سر می خورد رو پاک کنم... لبخند از روی لب هام محو نمی شد اعتماد به آرامش... پس راست می گفت که به اعتماد کسی خیانت نمی کنه. بست بود براش؟! نه... کمی بیش تر باید تنبیه می شد. تا یاد بگیره از این به بعد فرار نکنه!اینقدر سعی در تغییر صدام داشتم گلوم به درد اومده بود:


      


      -حاضری؟!


      


      لرزش تنش رو به وضوح میشد دید. نفسی عمیق کشیدم و با لب هایی که می لرزیدند با لکنت گفت:


      


      -حا... حاضر... حاضر برای چی؟!


      


      -خب... من بهت فرصت دادم. اگه واقعیت رو می گفتی شاید باهات کاری نداشتم!


      


      صداش ناله مانند شد:


      


      -میخوای بُکُشی بکش. ولی باهامم کاری نداشته باش!


      


      چه مظلوم می شد این طوری! خدایا به هم توانایی بده تا بیش تر از این احساسپ ضعف نکنم... که بیش تر از این نخوام که توی آغوشم جا بگیره...شاید قبلاً ها این کار و می کردم اما حالا... من هم گاهی زیاده روی می کردم.ارزش های اون باید حفظ می شد. چشم هام رو بستم و زیر لب، یلی آروم که حتی خودم هم نشنیدم گفتم:


      


      -خدایا نذار خطایی ازم سر بزنه... حداقل دیگه نذار تو آغوشم بگیرمش...


      


      الکی پوزخندی زده و فقط برای این که بیش تر بترسونمش گفتم:


      


      -راحت بکشمت؟! این جوری که نمیشه... بهتر نیست کار شهاب رو من تموم کنم؟!


      


      طاقت میاوردم که دو روز دیگه هم این جا نگهش دارم؟! معلوم بود... نه! همین امشب ون رو با خودم می بردم.بیش تر توی خودش جمع شد. اینجا دیگه... کسی جز من و آرسام نبود، آرسام هم توی ماشین، بیرون از این خونه ی متروک بود. اما حداقل سه ساعت راه بود تا برگشت. خوشحال بودم، منکر این نمی شدم. هی دستم به سمت گره ی پارچه ی چشم هاش می رفت اما باز هم مغزم می گفت کمی بیش تر اذیتش کن... این شیطنت ها از کجا اومده بود؟! چرا انقدر احساس شادابی داشتم؟! هر چه که بود.. خدا به خیر کنه!دنباله ی شال چروکیِ خاکستریی که سُرسری بود رو توی دستم گرفته و وانمود به کشیدنش کردم که فریادش به هوا رفت و گفت:


      


      -نه... نه...


      


      حس مردم آزاریم گل کرده بود، این دیگه واقعا عجیب بود!:


      


      -خواهش کن... شاید دلم سوخت...


      


      از حرص لب هاش رو به هم فشار می داد. دلم میخواست بخندم! از لای دندون هاش گفت:


      


      -نمیخوام!


      


      شالش رو بیش تر کشیدم و خبیثانه گفتم:


      


      -مطمئنی؟!


      


      اما این بار... حواسم نبود و با صدای خودم حرف زدم!ابروهای آرامش در هم شد، احمق که نبود، صدا رو تشخیص می داد:


      


      -ببینم... تو چرا مدام صدات عوض میشه؟! نکنه...


      


      توی دلم خندیدم... دیگه نتونستم ادامه بدم. گره ی پارچه ای که به چشم های سبز و درشتش بسته بودن رو باز کرده و پارچه به روی گردنش آویزون موند.چشم هاش رو بسته بود.. کم کم... چشم هاش رو باز کرد.. مشخص بود که نور چشم های سبز رنگش رو زده و موجب اذیت چشم هاش میشه.اما بلأخره به من خیره موند. شاید حدود یک دقیقه ی تمام توی شوک بود و من هم با لبخند محو شدم... خیره به چشم هاش مونده بودم...


      ***



      


      : آرامش


      


      


      فقط می تونستم بگم توی شوک بودم. باید خوشحال می شدم یا عصبی؟! میخندیدم؟ گریه می کردم؟ یا از عصبانیت داد می زدم؟! اما... فقط خیره مونده بودم به یک جفت چشم های خاکستری. چشم هایی که نزدیک به یک ماه ازشون دور بودم. خدایا خودت به من توانایی نشون دادن عکس العمل بده.اون لبخند محوی که روی لب هاش بود... خیلی نرم پلک هاش رو روی هم قرار داد و باز کرد... با صدای دو رگه و مردونه ی خودش گفت:


      


      -به اندازه ی کافی تنبیه شدی... مگه نه؟!


      


      خدایا چرا توانایی حرف زدن رو از من گرفتی؟! لب هام لرزید. نه برای گریه. برای تمنای حرف زدن. لکنت توی زبونم به وجود اومده بود.ابروهام رو کم کم توی هم کشیده و با لکنت گفتم:


      


      -تـ...تـو...


      


      بلأخره لبخند نیمه بندی روی لب های برجسته و پررنگش نشست و یک تای ابروهای مشکی رنگش رو به هوا فرستاد:


      


      -من چی؟


      


      اما باز هم یادم افتاد... اولاً من دیگه جایی توی زندگی آدرین و آدمای اون خونه نداشتم... دوماً آدرین نامزد داشت. پس برای چی باید امید توی دلم روشن می کردم؟ :


      


      -برای چی من رو گرفتی؟! چرا نذاشتی برم؟!


      


      لبخندش کم کم محو شده و اخم جای اون ها رو پر کرد:


      


      -چون قبلاً هم بهت گفته بودم تو حق رفتن از خونه ی من رو نداری... اومدن به خونه ی من راه بازگشت نداره.


      


      نگاهم رو ازش گرفتم. به دیوار خیره شدم و با صدایی که از زور بغضم می لرزید گفتم:


      


      -اما من جایی توی اون خونه ندارم. من که واقعا خدمتکار نیستم... فکر کنم الآن هم فهمیده باشی حتی به کسی چیزی هم نمی گم. پس دیگه برای چی من رو میخوای برگردونی؟!


      


      تا حدی از حرفمم عصبی شد و دوباره صورتش مثل روز هایاول صورت خشم به خودش گرفت. دست هاش این ور و اون ور صورتم، رو دیوار نشست. فاصلش زیاد نبود، تقریباً داد زد:


      


      -خب که چی؟! جایی رو داری بری؟ کسی منتظرته؟! ها؟ جواب بده! تو کسی جز من داری؟!


      


      از حرفش جا خوردم! چشم هام گرد شده و خیره به چشم های خاکستری رنگش بود. منظورش چی بود؟! کسی رو جز آدرین؟ نداشتم اما... مگه آدرین رو داشتم؟! تن صداش آروم تر شد:


      


      -آره؟ داری...؟ اگه داری باشه... برو... اگه نمیخوای بمونی... اگه یکی رو داری... برو... اما.. کسی جز من داری؟!


      


      نداشتم... به خدا جز اون کسی رو نداشتم... چشم هاش غم رو فریاد می زد... غمی که همیشه کنار چشم هاش بود و حالا...


      


      من به وضوح اون ها رو میدیدم...


      


      «دل من ، دل تو- مرتضی پاشایی»


      


      تو رو می بینم و هل می کنم...


      


      همه چیو تحمل می کنم...


      


      تو خیالم آخه مال منی...


      


      تو که فقط تو خیال منی...


      


      اون چشم ها منتظر شنیدن چی بودن؟ که من کسی رو دارم یا نه؟!


      


      واسه دیدن تو... دنیا رو به هم میریزم..


      


      دیگه راهی نمونده... بیا پیشم عزیـــزم...


      


      برای چی اشک به چشم هام هجوم برده بود؟ چرا آدرین سکوت کرده بود؟! آه خدا.. خسته شدم از این«چرا »ها.


      


      اگه عاشقه مثه دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو.


      


      اگه حس منو توام حس می کنی...


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منــی.


      


      نذار تنها بمونم... بیا آروم جونم...


      


      دیگه بی تو نمی تونم...ببین ابری چشمام...


      


      بذار دست توی دستام..قدر دنیا تو رو میخوام...


      


      دوباره نگاهم خیره به چشم هاش موند. نمیدونم با خودم چه حسابی کرده بودم اما...:


      


      -نه... ندارم...


      


      نفس عمیق کشید.. نفس عمیق بود... یا نفس از سر آسودگی؟! خدایا دارم دیوونه می شم... چرا دلم بی تاب این چشم هاست؟! آروم تر از همیشه گفت:


      


      -پس برگرد... بدون تعلل... بدون این که فکر کنی فردی اضافه توی اون خونه هستی... بدون این که فکر کنی اجازه میدم کسی نحقیرت کنه...


      


      اگه حواس تو پیش منه.. اگه چشات بهم زل میزنه


      


      اگه توام به من فکر میکنی... چرا میخوای بری دل بکنی؟


      


      سرم رو کمی زیر انداختم.. لب هام خشک شده بودن. با زبونم لب هام رو تر کردم... آروم پرسید:


      


      -دوست داری برگردی؟!


      


      دوست داشتم؟! موندن کنار اون آدم ها و علل خصوص آدرین آرزوی من بود... سرم رو بالا گرفته خیره بهش موندم... دوباره پرسید:


      


      -دوست داری؟! به من نگاه کن و حرف بزن!


      


      -چرا؟


      


      ابروهاش توی هم شد:


      


      -چی چرا؟!


      


      -چرا نگاهت کنم حرف بزنم؟!!!


      


      لبخند کنج لبش نشست... شاید زیبا ترین لبخند جهان بود.. شاید که نه! حتما زیبا ترین لبخند توی جهان من بود...:


      


      -آخه چشمای تو دروغ نمیگه...


      


      آخه چشمای تو... به خدا دروغ نمیگه...


      


      من دوست داری خب.. بگو یه باره دیگه..


      


      اگه عاشقه مثه دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو.


      


      اگه حس منو توام حس می کنی...


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منــی.


      


      نذار تنها بمونم... بیا آروم جونم...


      


      دیگه بی تو نمی تونم...ببین ابری چشمام...


      


      بذار دست توی دستام..قدر دنیا تو رو میخوام...


      ***



      


      : آرامش


      


      فقط می تونستم بگم توی شوک بودم. باید خوشحال می شدم یا عصبی؟! میخندیدم؟ گریه می کردم؟ یا از عصبانیت داد می زدم؟! اما... فقط خیره مونده بودم به یک جفت چشم های خاکستری. چشم هایی که نزدیک به یک ماه ازشون دور بودم. خدایا خودت به من توانایی نشون دادن عکس العمل بده.اون لبخند محوی که روی لب هاش بود... خیلی نرم پلک هاش رو روی هم رار داد و باز کرد... با صدای دو رگه و مردونه ی خودش گفت:


      


      -به اندازه ی کافی تنبیه شدی... مگه نه؟!


      


      خدایا چرا توانایی حرف زدن رو از من گرفتی؟! لب هام لرزید. نه برای گریه. برای تمنای حرف زدن. لکنت توی زبونم به وجود اومده بود.ابروهام رو کم کم توی هم کشیده و با لکنت گفتم:


      


      -تـ...تـو...


      


      بلأخره لبخند نیمه بندی روی لب های برجسته و پررنگش نشست و یک تای ابروهای مشکی رنگش رو به هوا فرستاد:


      


      -من چی؟


      


      اما باز هم یادم افتاد... اولاً من دیگه جایی توی زندگی آدرین و آدمای اون خونه نداشتم... دوماً ادرین نامزد داشت. پس برای چی باید امید توی دلم روشن می کردم؟ :


      


      -برای چی من رو گرفتی؟! چرا نذاشتی برم؟!


      


      لبخندش کم کم محو شده و اخم جای اون ها رو پر کرد:


      


      -چون قبلاً هم بهت گفته بودم تو حق رفتن از خونه ی من رو نداری... اومدن به خونه ی من راه بازگشت نداره.


      


      نگاهم رو ازش گرفتم. به دیوار خیره شدم و با صدایی که از زور بغضم می لرزید گفتم:


      


      -اما من جایی توی اون خونه ندارم. من که واقعا خدمتکار نیستم... فکر کنم الآن هم فهمیده باشی حتی به کسی چیزی هم نمی گم. پس دیگه برای چی من رو میخوای برگردونی؟!


      


      تا حدی از حرفمم عصبی شد و دوباره صورتش مثل روز هایاول صورت خشم به خودش گرفت. دست هاش این ور و اون ور صورتم، رو دیوار نشست. فاصلش زیاد نبود، تقریباً داد زد:


      


      -خب که چی؟! جایی رو داری بری؟ کسی منتظرته؟! ها؟ جواب بده! تو کسی جز من داری؟!


      


      از حرفش جا خوردم! چشم هام گرد شده و خیره به چشم های خاکستری رنگش بود. منظورش چی بود؟! کسی رو جز آدرین؟ نداشتم اما... مگه آدرین رو داشتم؟! تن صداش آروم تر شد:


      


      -آره؟ داری...؟ اگه داری باشه... برو... اگه نمیخوای بمونی... اگه یکی رو داری... برو... اما.. کسی جز من داری؟!


      


      نداشتم... به خدا جز اون کسی رو نداشتم... چشم هاش غم رو فریاد می زد... غمی که همیشه کنار چشم هاش بود و حالا...


      


      من به وضوح اون ها رو میدیدم...


      


      «دل من ، دل تو- مرتضی پاشایی»


      


      تو رو می بینم و هل می کنم...


      


      همه چیو تحمل می کنم...


      


      تو خیالم آخه مال منی...


      


      تو که فقط تو خیال منی...


      


      اون چشم ها منتظر شنیدن چی بودن؟ که من کسی رو دارم یا نه؟!


      


      واسه دیدن تو... دنیا رو به هم میریزم..


      


      دیگه راهی نمونده... بیا پیشم عزیـــزم...


      


      برای چی اشک به چشم هام هجوم برده بود؟ چرا آدرین سکوت کرده بود؟! آه خدا.. خسته شدم از این«چرا »ها.


      


      اگه عاشقه مثه دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو.


      


      اگه حس منو توام حس می کنی...


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منــی.


      


      نذار تنها بمونم... بیا آروم جونم...


      


      دیگه بی تو نمی تونم...ببین ابری چشمام...


      


      بذار دست توی دستام..قدر دنیا تو رو میخوام...


      


      دوباره نگاهم خیره به چشم هاش موند. نمیدونم با خودم چه حسابی کرده بودم اما...:


      


      -نه... ندارم...


      


      نفس عمیق کشید.. نفس عمیق بود... یا نفس از سر آسودگی؟! خدایا دارم دیوونه می شم... چرا دلم بی تاب این چشم هاست؟! آروم تر از همیشه گفت:


      


      -پس برگرد... بدون تعلل... بدون این که فکر کنی فردی اضافه توی اون خونه هستی... بدون این که فکر کنی اجازه میدم کسی نحقیرت کنه...


      


      اگه حواس تو پیش منه.. اگه چشات بهم زل میزنه


      


      اگه توام به من فکر میکنی... چرا میخوای بری دل بکنی؟


      


      سرم رو کمی زیر انداختم.. لب هام خشک شده بودن. با زبونم لب هام رو تر کردم... آروم پرسید:


      


      -دوست داری برگردی؟!


      


      دوست داشتم؟! موندم کنار اون آدم ها و علل خصوص آدرین آرزوی من بود... سرم رو بالا گرفته خیره بهش موندم... دوباره پرسید:


      


      -دوست داری؟! به من نگاه کن و حرف بزن!


      


      -چرا؟


      


      ابروهاش توی هم شد:


      


      -چی چرا؟!


      


      -چرا نگاهت کنم حرف بزنم؟!!!


      


      لبخند کنج لبش نشست... شاید زیبا ترین لبخند جهان بود.. شاید که نه! حتما زیبا ترین لبخند توی جهان من بود...:


      


      -آخه چشمای تو دروغ نمیگه...


      


      آخه چشمای تو... به خدا دروغ نمیگه...


      


      من دوست داری خب.. بگو یه باره دیگه..


      


      اگه عاشقه مثه دل من دل تو


      


      اگه دوست داری حتی یه ذره منو.


      


      اگه حس منو توام حس می کنی...


      


      چی میشه یه دفعه بگی مال منــی.


      


      نذار تنها بمونم... بیا آروم جونم...


      


      دیگه بی تو نمی تونم...ببین ابری چشمام...


      


      بذار دست توی دستام..قدر دنیا تو رو میخوام...


      ***



      


      : آدرین


      


      نداشت؟ آره کسی جز من نداشت... نباید هم می داشت. این حس مالکیتی بود که من داشتم.. بی دلیل... بی علت... اما داشتم! نفسی عمیق کشیدم. اون چشم های سبز گرد.. مظلومیتی توی اون ها بود که خلی سخت قابل دیدن بود.. خیلی سخت... خیلی تبحر میخواست... در ظاهر خشک و مغرور اما از درون... درونش یک دختر بچه ی پاک بود، خودش هم خبر نداشت اما من این رو حس می کردم... خیلی خیره به چشم هاش مونده بودم. از این که گفتم چشم هاش دروغ نمیگه پشیمون نبودم... چون واقعیت رو بیان کرده بودم!:


      


      -دوست داری برگردی آرامش؟!


      


      همزمان گره ی طناب دست هاش رو باز کردم. سریع دست هاش رو به هم گرفته و مچشون رو ماساژ می داد. اشک هاش رو با دست های خودش پاک کرد و آروم گفتم:


      


      -به خاطر بانو آره.


      


      به خاطر بانو؟! دوست نداشتم این رو بشنوم اما... همین حرفش هم برای من ارزش داشت. کمی ابروهام رو توی هم کشیدم و گفتم:


      


      -پس دیگه فرار نمیکنی؟!


      


      کمی نگاهم کرد... بعد هم نگاهی به اطرافش کرد و گفت:


      


      -قطع به یقین اگه قرار باز هم این اتفاق بیوفته نه...


      


      نتونستم خودم رو کنترل کنم. لبخند کنج لبم نشست و با صدایی که خنده توی اون موج میزد گفتم:


      


      -خب پس؛ درس عبرت خوبی بود برات.


      


      اخم کرد و چشم غره ی بزرگی تحویل من داد. مشغول باز کردن گره ی طناب پاهاش شده و زیر لب آروم غر زد:


      


      -بدجنس!


      


      دست روی لب هام کشیدم که لبخندم پررنگ تر از اونی که هست نشه.سرفه ای آروم کرده و گفتم:


      


      -بلند شو بریم. آرسام بیرون منتظره.


      


      اول من بلند شده و بعد هم اون... پشتش رو تکون داد و گفت:


      


      -دقیقا این همه زحمت برای چی بود؟


      


      با هم به سمت در خروجی می رفتیم.موبایلم زنگ خورد. من ایستادم و آرامش هم به طبعیت از من ایستاد. آرسام بود.اخم هام توی هم شد و جواب دادمک


      


      -بله آرسام؟


      


      -آدرین آنتن نداشتم زود تر بهت زنگ بزنم، من با میثم این ها رفتما. آخه یکی ازموکلام زنگ زد کارش خیلی فوری بود. آ...


      


      صداش قطع شد. آروم گفتم:


      


      -الو؟! الو آرسام؟!


      


      گوشی رو از گوشم برداشتم، لعنتی! آنتن نبود. کدوم موکل این موقع صبح با آرسام کار داشت؟ ساعت چهار صبح؟؟؟! عجیب بود.


      


      شونه ای بالا انداخته و به سمت در آهنی زنگ زده رفتم. دستگیره رو فشار دادم اما... اما در باز نمی شد. اخم هام توی هم رفتن. لبم رو گزیدم. در چرا باز نمی شد. چشم های آرامش هم گرد شده بودن. بیش تر به دستگیره ی در فشار آوردم اما...


      ***



      


      : آرامش


      


      چه اتفاقی افتاده بود؟! چشم هام گرد شده و آروم و زمزمه وار پرسیدم:


      


      -اتفاقی افتاده؟


      


      فشار دیگه ای به دستگیره ی در داد و آروم گفت:


      


      -در باز نمیشه، فکر کنم از پشت بسته شد.


      


      لبم رو گاز گرفتم. حالا باید چی کار می کردیم؟! با عصبانیت محکم به در کوبیده و گفت:


      


      -لعنتی!


      


      من که با دست هام جلوی گلوم رو گرفته و با تعجب به آدرین نگاه می کردم.من که ترسی نداشتم... چون آدرین رو کنار خودم داشتم! اما یک ترسی داشتم! اون هم این بود که آدرین اینجا بود! خندم گرفته بود... اما من به اون اعتماد داشتم.آهی کشیدم و گفتم:


      


      -حالا باید چی کار کنیم؟!


      


      موبایلش رو از توی جیبش در آورده و گفت:


      


      -یه راهی پیدا میشه نترس!


      


      نتونستم توی اون لحظه جلوی زبونم رو بگیرم. با صدایی که خنده توش موج میزد گفتم:


      


      -چاه کن همیشه ته چاه!


      


      گوشیش رو دم گوشش گذاشت و با اخم به من خیره شد:


      


      -بخند، این همه من خندیدم یکمم تو بخند. بلأخره که از اینجا بیرون میریم.


      


      با خنده پشت چشمی نازک کردم.شونه ای بالا انداخته و به دیوار تکیه دادم. انگار که گوشیش آنتن نداشت فوری گوشی رو از روی گوشش برداشت و زیر لب غر زد. نفسی عمیق کشیدم. انگار تماس گرفتن با تلفن بی فایده بود. پس فقط دعا می کردم که خدا خودش به رحم بگذرونه... آدرین دست به کمرم ایستاده و به در نگاه می کرد. معلوم بود که توی ذهنش در حال پرپورش تدبیری برای آزادی از این جاست.... من هم با تمام توان خودم تلاش می کردم که راهی پیدا کنم. اما توی این اتاق حتی پنجره ای هم پیدا نبود...


      


      خیلی نگران بودم... اما...دروغ چرا؟! برام خیلی هم مهم نبود رهایی از این جا... فقط موقعیت می خواستم تا دقیقه هام رو با نگاه کردن به صورت آدرین بگذرونم. توی خودم جمع شده و زیر چشمی نگاهش می کردم. هر چی تلاش می کرد در باز نمی شد. تا این که دوباره زیر لب غرید:


      


      -لعنتی! در آهنیِ نمیشه راحت بازش کرد.


      


      آروم سرم رو بالا گرفته و چشم توی چشم های خاکستریش شدم. لپ هام رو باد کرده و آروم گفتم:


      


      -ای بابا. عجب گیری افتادیم.


      


      در همین زمان برق لامپ زرد رنگ هم خاموش شد. کل اتاق توی تاریکی مطلقی پیش رفت. از وحشت به دیوار چسبیده و آدرین گفت:


      


      -همین رو کم داشتم!


      


      پوفی کرد و من هم با چشمایی که تا حد آخر باز بودن به اطرافم نگاه می کردم. خدا چرا یک پنجره یا دریچه ای برای روشنایی پیدا نبود؟! صدای قدم های آدرین فضا رو پر کرد. با روشنایی نور صفحه ی موبایلش به من نزدیک تر شد و آروم گفت:


      


      -نمی ترسی که؟! میترسی از تاریکی؟!


      


      آروم تر گفتم:


      


      -نه... اما صدای بارون میاد... می ترسم رعد و برق هم بیاد... از بارون بهاری این انتظار ها هم میره...


      


      نفسی عمیق کشید. کنارم ایستاد. حالا دیگه مثل قبلاً ها عطر تلخ تنش رو حس می کردم و سر مست می شدم...:


      


      -نترس... من اینجام... باشه؟!


      


      مظلوم وار پاسخ دادم:


      


      -باشه...


      


      دست به روی پیشونیش گذاشت. نکنه سر درد داشت؟! نوتستم که نپرسم...:


      


      -سرت درد میکنه؟!


      


      چه راحت شده بودم! دیگه ترسی هم نداشتم که باهاش رسمی باشم یا... اون هم راحت تر برخورد می کرد. هنوز هم اخمو بود. .. هنوزم گَه گاهی توی صداش خشونت و سردی پر بود اما... دلسوز تر شده بود... مهربون تر شده بود... سرش به سمتم چرخید. توی اون نور کمی که از صورتش به چشم هام بازتاب می شد فقط چشم های خوش حالتش قابل روئیت بود:


      


      -آره، سر درد دارم. بد جور هم سر درد دارم... چشم هام دارن بسته میشن...


      


      دیگه واقعا ترسیده بودم! اگه زبونم لال برای اون اتفاقی می اوفتاد من چی کار باید می کردم؟ اون هم توی همچین موقعیتی؟! زیر لب غر زد:


      


      -فقط دستم به آرسام نرسه.


      


      از شنیدن اسم آرسام لبخند کنج لبم اومد...:


      


      -چطور مگه؟!


      


      عصبی گفت:


      


      -آخه الآن وقت رفتن بود؟!


      


      آهی کشیدم... آروم گفتم:


      


      -عصبی نباش،، اخم هم نکن... بیش تر سردرد می گیری... اون وقت دیگه واقعاً می ترسم.


      


      منظورم رو فهمیده بود که اون باعث این جرئت و دلیری توی دلم توی همچین موقعیتیه؟! چند لحظه نگاهش روی من ثابت موند... خیلی، خیلی نامحسوس لبخند زد... گرمم شده بود از خجالت بود؟! شرمم شده بود از حرفی که زدم...خیلی ضایع منظورم رو گفته بودم؟برای این که جو رو عوض کنم آروم گفتم:


      


      -حالا چی میشه؟!


      


      آرامشی توی صداش بود که به دل من هم راه پیدا کرد...:


      


      -فعلا هیچی... نگران نباش... بلاخره از اینجا میریم بیرون... خسته میشی بشین...


      


      -چشم...


      


      سر تکون داده و آروم بر روی زمین نشستم، زانو هام رو بغل کرده و سرم رو هم روی زانوهام قرار دادم. آدرین چراغ موبایلش رو زده و کمی به سقف خیره شد.من هم به صورت آدرین خیره مونده بودم. آدرین کمی به لامپ خیره مونده و اخم کرد. آروم بخه نقطه ی گوشه ی اتاق رفته و خُرده وسایل هایی که جلوی اون رو گرفته بودن، کنار می زد. من هم به نزدیکی رفته و با حالتی پرسشی گفتم:


      


      -چی کار میکنی؟


      


      نفسی عمیق کشید و همون جور که وسایل ها رو به پت خودش مینداخت گفت:


      


      -اینجا قبلاً یک دریچه بود، امید وارم که هنوز هم باشه.


      


      روزنه ی امید توی دلم تابید. من هم با خوشحالی به نزدیکی رفته و همراه با اون وسایل هایی که جلوی دیوار رو گرفته بودن کنار می زدم. اما کلاً شانس با من و آدرین یار نبود،بعد پنچ دقیقه باتری موبایلش تموم شده و موبایل خاموش شد! لبم رو گزیدم. آددرین با خشونت، از لای دندون هاش غرید:


      


      -لعنت به این شانس!


      


      حتی دیگه صورتش رو هم نمی تونستم ببینم...اما همین جور که دست روی دست بذاریم هم نمی شد. :


      


      -نمیشه همین جوری هم ادامه داد؟!


      


      صداش آروم تر شد:


      


      -امیدوارم که بتونم...


      


      من هم با اون مشغول کمک شدم.بعد دقیقه هایی طولانی آدرین مکث کرد و آروم گفت:


      


      -نه مثل این که میشه رفت... آرامش برو عقب میترسم بخوره بهت.


      


      -چشم...


      


      چه جالب! اون موقع که به ظاهر خدمتکارش بودم اینقدر حرف گوش کن نبودم و حالا... با خودم هم درگیر بودم!


      


      ***


      


      : آدرین


      


      


      بلأخره تونسته بودم که در رو باز کنم. از ته دل واقعاً خوشحال بودم. اما از این دریچه فقط آرامش می تونست به بیرون راه پیدا کنه.. من که عمراً... پوفی کرده و بلأخره با باز شدن در پرتو های نور تمام اتاق رو پر کرد. لبخندی محو کنج لبم نشست، صدای آرامش که ذوق توی اون جاری بود به گوشم خورد:


      


      -وای خدا رو شکر.


      


      سرم رو به سمتش چرخونده و گفتم:


      


      -من نمی تونم از این جا بیرون برم، تو برو بیرون و قفل در آهنی رو برای من باز کن.


      


      سری تکون داده و آروم گفت:


      


      -بفرما کنار، من هم میرم...


      


      آروم بلند شده و به کناری رفتم.آرامش هم به راحت با اون جسم ظریف و ریزه میزش از اون دریچه بیرون رفت. به کنار در آهنی رفته و متظر اون بودم که در رو باز کنه. صدای سییل بارون دید و شدید تر شده بود. امان از دست بارون های بهاری!


      


      از پشت در صدای خفه شده ی آرامش به خوبی به گوشم می رید:


      


      -هستی؟


      


      با خودش چه فکری کرده بود؟ لبخندی کنج لبم چسبید:


      


      -آره.


      


      -خب، پس همونجا بمون که بفهمی چاه مکن بهر کسی اول خودت بعداً کسی یعنی چه! اصلا اینقدر بمون فسیل شی! علف زیر پاهات سبز شه، گلای ریز آبی بده!


      


      مونده بودم از حرف هاش بخندم یا عصبی شم؟!لبخند روی لبم جون گرفت و پررنگ تر شد. :


      


      -بست کن آرامش... در رو باز کن بیام بیرون دختر.


      


      -نمیخوام...


      


      کمی صدام اوج گرفته و با خشونت گفتم:


      


      -باز کن درو! آرامش من بلاخره میام بیرون که.


      


      -خواهش کن شاید دلم به رحم اومد


      


      حرف خودم رو به خودم پس می داد!نفسی عمیق کشیدم. آرنج دست راستم رو روی در و سرم رو هم روی دستم قرار داده و آروم گفتم:


      


      -آرامش... اذیتم نکن... سرم درد میکنه دختر...


      


      شاید به اندازه ی چندین ثانیه مک کرد... آروم صدای باز شدن چفت رو شنیده و دستم رو از روی در برداشتم. در باز شده و آرامش هم آروم خودش رو نشون داد. صورتش چه مظلوم شده بود!:


      


      -فکر نکن دلم برات سوخت ها... ترسیدم بیوفتی بلایی سرت بیاد من بشم قاتل!


      


      لبخند محوی کنج لبم نشست و آروم به بیرون رفتم. نگاهی به سر تا پاش انداختم... موش آب کشیده شده بود. بدون تعلل سوئی شرتم رو در آورده و به سمتش گرفتم:


      


      -بپوش، تا برسیم به جاده خیلی راهه... سرما می خوری.


      


      به تی شرت سفید رنگم چشم دوخت و با اعتراض گفت:


      


      -خودتون سرما می خورین. نمیخواد می رسیم دیگه.


      


      از این دختر غد و لجباز چیزی به دستم می اومد. به زور وشه ی مانتوش رو گرفته و سوئی شرت رو روی دوشش انداختم و گفتم:


      


      -وقتی می گم بپوشش، یعنی بپوشش. حالا هم بیا بریم...


      ***



      


      : آرامش


      


      دوباره غدبازی و حرف های ما شروع شده بود. و من هم عاشقونه به دنبال این لجوج بازی ها بودم. دست خودم که نبود! دوست داشتم... دوست داشتم صحبت کردن با این "مرد" رو... شاید از نظر خیلی ها آدرین بی رحم بیاد، سرد باشه، گاهی نامهربون و پر خشونت اما... از نظر خودم مرد بود! یک مرد واقعی... مرد بودن به ظاهر نیست... با ذات و باطنِ... به خاطر همینِ که گاهی زن ها هم می تونستن مرد باشن! حتی مرد تر از مرد های امروز... اما مرد من، مرد واقعی من که هم ظاهری و هم باطنی مرد بود، آدرین بود. شاید اون نخواد؛ اما من زندگی و امید رو توی این مرد پیدا کردم. چه بخواد، چه نخواد؛ تا آخر عمر علاقه مندش می مونم... چه گناه باشه و چه... نفسی عمیق کشیدم... می ترسیدم با اون تی شرت جذب سفید سرما بخوره. کاش که مسیر زود تر تمام شده و مانع از سرما خوردنش بشه.


      


      دقیقه هایی نسبتاً طولانی گذشت تا که به مـاشین رسیدیم.آدرین سرش رو گرفت و آروم گفت:


      


      -آرامش؟!


      


      کاش می فهمید نفس توی سینم حبس می شد که اینجوری اسمم رو صدا میزد. شاید اگه پشت در که بود اون جور اسمم رو صدا نمیزد هنوز هم داخل اون اتاق نگهش می داشتم. آروم نگاهش کرده و گفتم:


      


      -بله؟


      


      -میتونی رانندگی کنی؟!!


      


      از من می خواست که رانندگی کنم؟! نگاه به دستش که به طرف من دراز شده و سوئیچ مشکی رنگ هم توی اون بود انداختم. یک نگاه به آدرین و یک نگاه به کلید انداخته و گفتم:


      


      -چطور؟!


      


      آروم گفت:


      


      -سرم درد میکنه... نمیتونم رانندگی کنم..


      


      کاش که می تونستم دوای دردی برای سر دردش پیدا کنم. قلبم فشرده شد و آروم دستم رو دراز کرده و کلید رو از دست مردونش بیرون کشیدم. سر تکون داده و آروم گفتم:


      


      -البته که میتونم...


      


      لبخند کنج لبش جا خوش کرد. چه خوش لبخند شده بود! نگاهی به آسمون انداختم. خیلی خوابم می اومد اما... اون قدری توانایی داشتم که رانندگی کنم.هر دو در ماشین رو باز کرده و من هم سر صندلی راننده نشستم. دوراهی مونده بدم، اگر بخاری رو روشن می کردم، خودم خوابم می گرفت و می ترسیدم.. اما اگه روشن نمی کردم بی شک آدرین سرما می خورد. کمی خیره به فرمون موندم. آدرین آروم گفت:


      


      -چی شده؟!


      


      نگاهم رو روی صورتش ثابت کردم:


      


      -هیچی...


      


      چاره ای نبود باید کلاً هشیار می بودم. بعد از روشن کردن ماشین بخاری رو روشن کرده و بلاخره راه افتادم...


      


      برگشته بودم، باز هم به این خونه برگشتم و در کنار آدم هاش... خوشحال؟! وصف حال من فقط خوشحالی نبود! ذوقی بود که هیچ جوره نمی تونستم اون رو آشکار کنم. نگاهم دور تا دور خونه رو می کاوید. حتی به پیمان رضویی که با نگاهش داشت من رو می خورد هم دقت نمی کردم و برام مهم نبود. این خونه بوی عشق داشت، نه بوی بی رحمی... نه بوی ستم و ظلم...آدرین پشت سرم قرار گرفت، این رو از عطر تلخ تنش متوجه شدم. آروم سر و گردنم رو برگردونده و کمی هم سرم رو بالا گرفتم تا بتونم توی چشم های خاکستریش خیره بشم. لبخندی کمرنگ و خسته، گوشه ی لب های پررنگ و برجستش نشسته و آروم گفت:


      


      -نمیخوای بری تو؟!


      


      نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم. لبخندتمام لبم رو پوشوند و گفتم:


      


      -اول صاحب خونه باید اجازه بده. مگه نه رئیس؟!


      


      لبخند روی لب هاش جون گرفتنگاهش روی تمام اجزای صورتم چرخید. لبخند آروم و کم کم کنار لبش جون گرفت و خیلی نرم پلک هاش رو روی هم قرار داد و بازشون کرد. آروم گفت:


      


      -اجازه نیاز نیست... برو...


      


      سر تکون داده و خواستم برم که صداش مانع از رفتنم شد:


      


      -نه صبر کن.


      


      سرم رو برگردوندم و دوباره خیره نگاهش کردم.نگاهش به پیمان بود. دوباره به من خیره شد و گفتم:


      


      -برای چی؟


      


      -با هم میریم.


      


      با تعجب سر تکون داده و همقدم با اون به سمت ویلا رفتم.


      


      بعد رسیدن به ویلا؛ من ایست کرده و منتظر موندم که اول آدرین بره آدرین برگشت و گفت:


      


      -چرا نمیای تو؟


      


      شونه ای بالا انداختم:


      


      -اول شما برو منم میام.


      


      لبخندی که بیش تر شبیه به پوزخند بود کنج لب هاش نشست:


      


      -قبلا ها اهمیت نمیدادی.


      


      دست به سینه ایستاده و نگاهش کردم با حالتی خنده دار گفتم:


      


      -الآن هم اهمیت نمیدم. خواستم بعد شما بیام بانو رو سوپرایز کنم.


      


      چشم غره ای زد و من هم با خنده، بعد ازاون وارد شدم...


      


      بدجور توی فکر بودم. بانو هم که از وقتی من رو دیده بود ذره ای دست از سر من نمی کشید اما من... کامل یادم رفته بود که تولدت آدرین گذشت. ولی باید جبران می کردم... چطور وقتی من که خدمتکارش بودم برام هدیه خرید... البته خرید، اما فهمیده بود که من از پلیسم واگرنه چه دلیلی برای این داشت که برای خدمتکارش هدیه ی تولد بخره؟! من هم به خاطر علاقه ی شدیم، مثل دخترهای عاشق دیگه دلم میخوات چیزی براش بخرم. اما... نفسی عمیق کشیدم. چطور و با کی می رفتم که آدرین نفهمه؟! اصلا پول از کجا می آوردم؟! آهی آروم کشیدم... از بانو غرض می گرفتم بد بود؟لبم رو گزیدم. نمی شد که برای آدرین چیزی نگیرم! از طرفی هم... آهی آروم کشیدم.. صدای بانو توجهم رو به خودش جلب کرد.:


      


      -مادر؟ حواست کجاست؟ چرا آه می کشی؟!


      


      نگاهم رو روی صورت مهربون و سفید مهتابیش ثابت کردم. باید بهش می گفتم؟! دل رو به دریا زده و زمان رو مناسب دیدم واسه پرسیدن سؤالم؛ با لحنی مظلوم اسمش رو صدا زدم:


      


      -بـانو؟


      


      لبخندش پررنگ تر شد و مهربون تر گفت:


      


      -جانه بانو؟!


      


      کمی سرم رو به زیر انداخته و آروم گفتم:


      


      -ایراد داره ازت پول غرض بگیرم؟!


      


      اگه بگم مهربون تر از همیشه شده بود دروغ نگفتم. لبخندی زد و گفت:


      


      -آره مادر، پول کم داری؟!


      


      سرم پایین تر رفت:


      


      -کم که نه؛ اصلا ندارم!


      


      آروم خندید و گفت:


      


      -نداری؟ پس اون همه پول توی کشوت چی کار میکنه؟! تو که هیچ وقت حقوقت رو خرج نکردی!


      


      کمی با تعجب نگاهش کردم، راست می گفت. چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟! کمی گیج نگاهش کرده و بعد با لبخند گفتم:


      


      -عه. راست میگیا. مرسی بانو مشکل گشام شدی دیگه نیاز نیست!


      


      لیوان آب رو به روی لب هاش گذاشت و بعد از نوشیدن جرعه ای آب گفت:


      


      -حالا برای چی میخوای مادر؟!


      


      همون جور که تند تند بلند می شدم تا برم گفتم:


      


      -هیچی هیچی، باید یه چیزی بخرم.


      


      با تمام سرعتم به سمت اتاقم می رفتم و سرم پایین بود. تا این که با دیواری سفت و محکم برخورد کردم!بینیم بدجور ضربه دیده بود و نوکش بینیم سر شده بود. سریع یک قدم به قب رفته و با اخم به طرف نگاه کردم، اما با دیدن یک لبخند کنج لب هایی برجسته و پررنگ و نگاهی خاکستری اخم هام از هم باز شدن. لبم رو گاز گرفته و سرم رو هم پایین انداختم.چقدر لبخند می زد این مدت، تا قبل از رفتن من لبخند بلد نبود و حالا... حالا که لبخند میزد تمام دار و ندارم رو می دادم تا همیشه همین جور لبخند بزنه... آروم گفتم:


      


      -معـذرت میخوام.


      


      آروم دست هاش رو از توی جیب های شلوارش در آورده و دست به سینه ایستاد و گفت:


      


      -ایراد نداره. راهت رو از این به بعد نگاه کن و بعد تند بدو. همیشه که شانس گیرت نمیاد ت ابه من برخورد کنه.


      


      نمیدونستم از حرفش بخندم یا نیش و کنایه بزنم. چشم غره ای زده و آروم گفتم:


      


      -جونم اعتماد به نفس.


      


      خواستم از کنارش رد بشم که گفت:


      


      -اعتماد به نفس نیست.


      


      من رو نمیدید، پس لبخند پررنگی از جنس عشق زده و گفتم:


      


      -حق با شماست، اعتماد به نفس نیست؛ اعتماد به سقفِ!


      


      و بدون این که منتظر حرفی از جانبش باشم به سرعت به سمت اتاقم رفتم.. در طول راه لبخند از لبهام محو نشد...


      


      نمیدونستم چی کار کنم! باید اول از آدرین اجازه می گرفتم تا که با سامره، تنها کسی که به من انگ عاشقی می چسبوند به بیرون رفته و برای تولد آدرین چیزی بخرم.با کلی تردید و ترس دستم رو به سمت در بردم تا در زده و اجازه برای ورود بگیرم. اما با صدای مردونه ای که از پشتم اومد از جا پریده و برگشتم:


      


      -با من کاری داری؟!


      


      آدرین داخل اتاق نبود؟! لبم رو گزیده و آب دهنم رو قورت دادم ا از طپش قلبم کم شه، ترسیده بودم خب!سر تکون داد و گفتم:


      


      -بله.


      


      من رو پس زده و دستگیره ی در اتاقش رو چرخوند و در اتاقش رو باز کرده و همون جور که به داخل اتاق می رفت گفت:


      


      -بیا تو.


      


      آروم بعد از اون وارد شدم، یعنی قبول می کرد؟! 50درصد احتمال نه داشت.انگشت هام رو به هم قفل کرده و باهاشون بازی می کردم. دست به جیب رو به روی من ایستاد و گفت:


      


      -خب؟!


      


      بدون مقدمه چینیو ذره ای تعلل گفتم:


      


      -من میخوام با سامره برم خرید!


      


      یک تای ابروی مشکیش بالا رفته و کمی اخمو شد؛ آروم غرید:


      


      -که چی؟!


      


      سعی کردم کمی لطافت در گفتار اما با عفت و متانت کامل حرف بزنم:


      


      -خب... اومدم ازتون اجازه بگیرم. خیلی ضروریِ.


      


      برگشت سمت پنجره و دست به سینه به بیرون نگاه می کرد:


      


      -نه، من اجازه نمی دم.


      


      حالا انگار برای خودم میخواستم برم! دهن باز کردم تا حرفی بزنم:


      


      -آخـ...


      


      اما نذاشت حرفم کامل بشه:


      


      -همین که گفتم، آخه هم نداریم.


      


      با حرص دست هام رو به هم مشت کردم. باز هم شروع شده بودن این حرص دادنا. عقب گرد کردم که با سرعت برم اما صداش مانع از رفتنم شد:


      


      -صبر کن.


      


      سادیسم داشت؟! شکی در این نبود! چشم هام رو توی حدقه چرخونده و برگشتم، حرص کاملاً توی گفتارم آشکار بود:


      


      -بله؟!


      


      اون هم برگشت و گفت:


      


      -تنها نمیرید، با راننده. بدون این که ذره ای ازش فاصله بگیری، فقط وای به حالت اگه بازم...


      


      توی دلم از خوشحالی عروسی برپا بود، اما چشم غره ای زدم و به سرعت گفتم:


      


      -اگه میخواستم فرار کنم برای چی اومدم اینجا؟!


      


      -به هر حال، ساعت چند میخواید برید؟


      


      نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم:


      


      -ساعت چهار.


      


      سر تکون داده و گفت:


      


      -فعلا برو تا بعد...


      


      نفسی عمیق کشیدم... نگاهی به دور تا دور اتاقش انداخته و جعبه ی تقریباً کوچیک رو به همراه کاغذ رو روی تختش قرار دادم.یعنی چه ساعتی می اومد؟! استرس نداشتم، یه چیزی فرا تر از استرس بود! مدام هم نفس عمیق می کشیدم تا کمی از این هیجان و اضطراب کم بشه، انگار قرار بود مشعل المپیک رو روشن کنم! به سمت در اتاق رفتم تا از اتاق خارج بشم، امیدوار بودم که بانو به داخل اتاق نیاد، و بی شک هم نمی اومد اولا که آدرین دوست نداشت کسی بی اجازه وارد اتاقش بشه و دوما که بانو تا دقایقی دیگه برای خوب به اتاقش می رفت. من هم که بی اجازه وارد اتاق آدرین شده بودم و نمی دونستم عکس العملش چه چیزی میخواد باشه... کاش میتونستم از بانو بپرسم که کی بر می گرده؛ اما... بانو به اندازه ی کافی به من شک کرده بود... چون تمام فکر و ذکرم شده بود آدرین... اما تا حدی کم، نه زیاد! دلم نمیخواست لو برم... امشب شام که نیومد... پس اگه هم بیاد ساعت 11 یا12 شبه... آهی کشیده و به سمت اتاقم رفتم، دستگیره ی طلایی دراز در رو توی دستم گرفته و چرخوندمش؛ بعد از باز شدن در اتاق وارد در اتاقم شدم تا حداقل کمی استراحت کنم...


      


      ***


      


      : آدرین


      


      خسته؟! خسته که کم بود.. خسته تر از خسته بودم... خسته از این برزخ، خسته از این نداشتن آرامش روحی... خسته از این شب بیداری ها... خسته از این که انتقامم کی میخواد پایان بگیره! کی میخوام با لذت بشینم و عذاب کشیدنشون رو ببینم؟! نفسی عمیق کشیدم و در ماشین رو باز کردم تا ازش پیاده شم. بعد از پیاده شدن به سمت در ویلا رفتم. برق ها خاموش بود اما... مطمئن بودم که بانو بیداره... اون اگه رسیدن من رو نمی دید خوابش نمی برد.


      


      از پله ها بالا می رفتم؛ وارد اتاقم شدم، کی برق ها رو خاموش کرده بودم که یادم نبود؟!!! ابروهام توی هم رفتن اما به شدت سر دردم اضافه شد.برق ها رو روشن کرده و به سر تا سر اتاقم نگاه انداختم. اگه هم کسی وارد اتاقم شده باشه... باید آرامش باشه! چون تنه اکسی بود که جرئت هر کاری رو به خودش می داد. ناراحت شدم؟! نه نشدم... برام مهم نبود، انگار دردا و شادیای این اتاق رو با اون هم شریک بودم... کیف سامسونت مشکیم رو به کنار دیوار پر کردم. باید یک دوش می گرفتم تا این سردرد مزمن رو از خودم دور کنم. کتم رو به روی میزم گذاشتم، در حال کندن کروات و باز کردن دکمه های پیراهنم بودم که چشم هام به برگه کاغذ و جعبه ای مشکی رنگ افتاد. یک تای ابروهام به بالا رفت. این دیگه چی بود؟! دست از باز کردن دکمه های پیراهن مردونه ی سفیدم نکشیدم. همون جور که بازشون می کردم به روی تخت نشسته و بعد از رهایی از باز کردن آخرین دکمه ی پیراهنم، کاغذو جعبه رو توی دستم گرفتم، تصمیم داشتم اول نوشته های کاغذ رو بخونم... زیر لب آروم نوشته ها رو زمزمه کردم:


      


      -نه خودشیرینم، و نه هدفی برای این کارم داشتم؛ تنها برای این بود که جبران کرده باشم اون هدیه ای رو که برای تولدم خریده بودید. تولد خودتون و خواهرتون پساپس مبارک. آرامش.


      


      لبخند؟ نه، فرا تر از لبخند؟ نه! لب هام بد جور میل به کش اومدن و خندیدن داشتن اما من... نتونستم! خندیدم، خفیف و آروم خندیدم. یک تک خنده، اما همون هم غنیمت بود. این دختر، به معنای واقعی یک دیوونه ی مغرور بود. ته دلم خوشحال بودم، شاد یک چیزی فرا تر از خوشحالی. برای هدیه ی تولد من؟! حتی آدرینا رو هم یادش بود. ولی با چه اطمینانی اسم اون رو اینجا نوت و فکر نکرد که کسی دیگه اون رو میخونه؟! بی خیال... نگاهم به جعبه ی مشکی رنگ افتاد. دو تای ابروهام رو بالا انداخته و کاغذ رو کنار گذاشتم، در جعبه رو باز کردم و چشم هام به ساعتی بند چرمی مشکی رنگ برخورد کرد، اون لحظه شاید برای من زیبا ترین ساعت بود. زیبا که بود، معلوم بود که سلیقه به خرج داده اما برای من... فقط این که به یادم بود هم خوشحال کننده بود. دستی به صورتم کشیدم، معلوم نبود چه بلایی داشت سر من و غرورم و زندگیم می اومد.. تنها امیدم این بود که خدا نقشه ی پر رنج دیگه ای برای زندگی من نکشیده باشه....


      


      آرامش


      


      چشم هام از زور تعجب داشتن از حدقه بیرون میزدن. من؟! من با آدرین کجا باید می رفتم؟! حوصله ی اون به سر رفته بود و قصد رفتن به بیرون و گشت و گذار داشت، من رو به کجا می برد؟! از طرفی هم بانو یا کسی دیگه ای رو هم نه، فقط من رو میخواست ببره. انگار که توی این خونه فقط من خدمتکار بودم! توی آینه چشم غره ای به خودم زده و با تشر به خودم گفتم:


      


      -نه که تو از خدات هم نیست آرامش!


      


      هر وقت اگه می فهمیدم که با خودم چند چندم، نصفی از مشکلات زندگیم حل می شد! دستم رو جلوی دهنم گرفته و آروم خندیدم.یعنی باید باور می کردم که روز های خوب زندگی باز هم به سمت من برگشته و به من لبخند می زد؟! کاش که این لبخند خوبِ زندگی محو نشه باز هم روی بد و بد یومیِ اون به سمت من برنگرده. دست به سمت شالم برده و شالم رو برای بار آخر مرتب کردم. دلم بد جور میخواست موهام رو کوتاه کنم.نمیدونم چرا اما از موی بلند زده شده بودم. کتف هام رو بالا انداخته و از در اتاقم بیرون رفتم. در اتاق رو می بستم که صدای بانو از کنار خطاب به من به گوش رسید:


      


      -آرامش جان بدو که آدرین منتظرته. میدونی که... ازاون وقت شناسای بی اعصابه.


      


      در رو که بستم دست هام رو به کمر زده و بادی به غبغب انداختم:


      


      -والا آدرین خان اگه با اعصاب باشه جای تعجب داره!


      


      بانو با دست جلو خندش رو گرفت، صورت و لپ هاش از خنده کمی به سرخی می زد با صدای که شاد بود گفت:


      


      -بیا برو دختره ی پررو.


      


      خودم هم خندیدم و محکم دست هام رو به دور گردن بانو انداخته و گونه ی برجسته و پر از مویرگ های سرخ دارش رو بوسیده و گفتم:


      


      -خدانگهدار بانو جونم.


      


      بانو سری تکون داده و پیشونیم رو بوسید:


      


      -خدانگهدار تو و پسرم باشه. برو دخترم.


      


      از آغوشش بیرون اومده و براش دست تکون دادم. سریع از اون جا رفته و خودم رو به حیاط می رسوندم.


      


      ***


      


      روی نیمکت نشسته و به آسمون چشم دوخته بودم.چرا من رو با خودش آورده بود؟ توی این غروب دلگیر؟! خودش کنار نشسته و چشم بسته و دست توی جیب به تکیه ی نیمکت، تکیه داده بود.دروغ نداشتم که، کنار آدرین بودن برام لذت داشت. اما دلیل این سکوت و این که من هم همراهش بیام رو نمی فهمیدم. همه جا سکوت بود و سکوت! چرا کسی نبود توی این پارک؟!آهی آروم کشیدم... صدای دو رگه ی آدرین که مخاطب به من بود به گوشم خورد:


      


      -خسته شدی؟!


      


      سرم رو کمی زیر انداخته و گفتم:


      


      -بدجور!! برای چی من رو با خودتون آوردین؟!


      


      نگاهم رو روی صورت خونسردش چرخوندم:


      


      -چون دوست نداشتم تنها بیام.هیچ وقت هم تنها نیومدم، و دوست داشتم تو بیای.


      


      به زور تمام جلوی لبخندم رو گرفتم....


      


      بلاخره لبخند عین بختکی سیریش به لب هام نشست و من سعی در محو کردن اون داشتم... چرا برای من خاص بود؟! خاص بود... خیلی خاص بود... اون قدری خاص بود که من رو از این رو به اون رو کنه؟! حتما بود که من الآن اینم... من قبلاً اینقدر آروم بودم؟! اینقدر راحت با یک مرد حرف میزدم؟ خجالتی می شدم؟! نه... آدرین و خلقیاتش تغییرم داده بود. هر جور که بود... یاد گرفتم که جواب هر کسی رو ندم، هر کسی ارزش جواب دادن و پاچه گرفتن رو نداره؛ یک دنده نباشم... اینقدر غرق در افکار متغیرم شده بودم که صدای آدرین من رو به خودم آورد:


      


      -آرامـش؟!


      


      نه تنها خودم لرز برداشتم قلبمم لرزید! سرم رو برگردوندم و به ابروهای پر از اخمش خیره موندم، برای ماست مالی کردنش:


      


      -ببخشید، یاد یه چیزی افتادم.


      


      نفسی عمیق کشید و گفت:


      


      -اگه حوصلت سر رفت، پاشو بریم.


      


      -نه... همه چی خوبه!


      


      سری تکون داد و دوباره چشم هاش رو بست. من که اون رو درک نمی کردم، شاید واقعاً به این سکوت و این مناظر برای آرامش نیاز داشت، خسته بود... این مرد واقعاً خسته بود، این از چهره ی همیشه خونسردش پیدا بود.نفسی عمیق کشیده و من هم چشم هام رو آروم بستم. امیدوار بودم که کسی پیداش نشه! لبخند کنج لب هام نشست... چقدر دلم برای همه تنگ شده بود. چه احساساتی شده بودم من! عاشق شدم...دلتنگ شدم... خجالتی شدم... مغرور اما آروم شدم... خوش اخلاق شدم... پاچه گیری نمی کنم! چه تغییر های مبهمی!


      


      آرنجم رو روی میز گذاشته و چونم رو هم روی دستم قرار دادم. بدون این که سرم رو تکون بدم، با چرخوندن چشم هام توی حدقه ی چشم هام تمام رستوران رو نگاه می کردم. آدرین هم بی حرفی دست به سینه نشسته و بادی به غب غب انداختم:


      


      -میگم یک سؤال.


      


      همون جور که چشم هاش رو بسته بود، با صدایی بم و مردونه گفت:


      


      -بپرس.


      


      این سؤال رو باید می پرسیدم. یک جور هایی به خودم هم مربوط می شد:


      


      -شما نمی ترسی یکی آمار بده به نامزدتون که با خدمتکارتون میرین بیرون؟!


      


      اون پوزخند بود یا لبخند که کنج لب هاش رو اِشغال کرد؟! یک تای ابروم بالا رفت، آروم پلک هاش رو از روی هم باز کرد و گفت:


      


      -تو نگران منی یا خودت؟!


      


      نگران خودش بودم، بیش تر از خودم... چون جون اون توی خطر بود، چون حتی یک آمار کوچیک هم می تونست جون این مرد رو به خاطر انتقامش به خطر بندازه:


      


      -نگران جفتمون.


      


      نفسی عمیق کشید. همون جور که خیره به چشم های من بود گفت:


      


      -نگران نباش، اولاً که من نامزدی ندارم، دوماً من آزادم با هر کی که میخوام بگردم، دوست هم ندارم فضول کش داشته باشم.


      


      نداشت؟! اون اشتباه کرده بود یا من بد شنیده بودم؟! با صدف بوقلمون نامزد نبود؟! می شد مگه؟!کمی چشم هام گرد شد:


      


      -نامزد نداری شما؟! پس بوقلمون...


      


      با دستم جلوی دهنم رو گرفت، وای عجب سوتیی دادم! چشم هاش رو بست و لبخند روی لب هاش نشست:


      


      -هر چی میخوای به صدف بگو، مواظب باش فقط به من فحش ندی. جواب سوالت هم نه...به هم خورد


      


      حرفش بوی تمسخر نمی داد، اما شاد بود.شاد تر از لحن اون دل من بود که با شنیدن این که هنوز هم متعلق به کسی نیست داشتم بال در می آوردم. تک خنده ای آروم کردم و آروم گفتم:


      


      -حواسم نبود، ببخشید.


      


      -ایراد نداره.


      


      در همین لحظه گارسون اومده و میز شام رو چید. بی حوصلگی برای من امروز معنا نداشت، کنار آدرین امروز... یک روز فوق العاده بود. نمیدونم اما حس می کردم من رو به عنوان یک فرد نزدیک به خودش به بیرون آورد نه یک خدمتکار.


      


      ***


      


      بیرون رستوران منتظر آدرین ایستاده بودم و سر به زیر با انگشت هام ور می رفتم. سرم رو بالا گرفته و با مردی چشم توی چشم شدم. بد جور نگاهم می کرد، سعی کردم اون آرامش نشم... خونسردیم رو حفظ کردم و فقط ابروهام رو به نشونه ی اخم توی هم بردم و بیش تر توی خودم جمع شدم.داشت از اون ور خیابون نزدیک تر و نزدیک تر می اومد.آب دهنم رو قورت دادم، خدایا خودت کمک کن! یک بار هم که من عین یک خانم رفتار می کنم... چشم هام رو بسته بودم و برای لحظه ای بازشون کردم. یعنی به سمت من نیومده بود؟! پس من توهم زده بودم... صدایی من رو به خودم آورد:


      


      -توام که اینجا وایستادی بیا بریم!


      


      این صدای عصبی متعلق به آدرین بود؟!نگاهم رو به روی چهرش برده و نگاهش کردم ابروهایی توی هم... صورتی پر از خشونت... دنبالش رو کشیده و همراهش می رفتم. رگ های برجسته از روی پیشونیش هم مشخص بود، یعنی تا این حد عصبیِ؟! اما برای چی؟! آروم غرید:


      


      -نفهمیدی داشت نگاهت می کرد؟!


      


      به خاطر این عصبی بود؟! چون فردی دیگه داشت به من نگاه می کرد؟ چرا باید برای اون مهم باشه؟لب هام رو جمع کردم و گفتم:


      


      -آره اما...


      


      بی هوا و سریع ایستاد و با صدایی خشونت بار و بلند گفت:


      


      -اما چی؟! می دونستی ولی نیومدی توی رستوران منتظرم بمونی؟!


      


      چشم هام از دادش گرد شدن، این موقع شب بین این همه آدم؛ سر من داد زد؟! سرم رو زیر انداخته و حرفی نزدم. این من بودم که سکوت کرده بودم؟شاید در اون لحظه اون قدر مظلوم واقع شدم که صداش آرامش پیدا کرد:


      


      -اگه دیر رسیده بودم چی؟!


      


      اصلا چرا برای اون مهم بود؟! باید مهم می بود یا نه؟ آروم گفتم:


      


      -فکر نمی کردم که بخواد مزاحم شه...


      


      لب هاش رو با حرص روی هم فشار داد:


      


      -میخواست مزاحم من شه راست میگی.


      


      خندم گرفته بود. بدون حرفی دنبالش راه افتادم تا که برگردیم خونه...


      


      فنجون چای رو بعد از کلی گشتن و پیدا کردن جای خالی روی میز با اون همه کاغذ و بند و بساط روی میز قرار دادم. خیلی خسته بود، این رو می شد از چشم هاش هم خوند. عینک دور قاب مشکی رنگش رو به روی موهاش زد و با انگشت اشاره و انگشت شصت چشم هاش رو میمالید.دست هام رو آویزون کرده و انگشت هام رو به هم گره زدم.آروم سر پایین انداخته و گفتم:


      


      -میتونم برم؟!


      


      نفسی عمیق کشید:


      


      -نه.


      


      کتف هام رو بالا انداختم، چی کار میتونستم بکنم؟! همون جا ایستاده و به اون خیره موندم. دستی به صورتش کشید و بلند شد... به سمت پنجره رفت و به گوشه ای تکیه داد، از پنجره خیره به آسمون بود. بی تاب شدم و آروم گفتم:


      


      -با من کاری دارین؟!


      


      دست به سینه ایستاد و گفت:


      


      -نه.


      


      عین طوطی فقط به من نه تحویل می داد. بر و بر به اون نگاه کردم. سرم رو به دیوار تکیه داده و چشم هاش رو بست. به نزدیکیش رفتم و دوباره تکرار کردم:


      


      -خب، پس من برم؟!


      


      -نه.


      


      حرصم گرفته بود، اما خودم رو کنترل کردم؛ چیزی که به تازگی یاد گرفته بودم. باید گاهی اوقات واقعا آدم خودش رو. کنترل کنه. آروم و بی سر و صدا بادی به غبغب انداختم.چشم هام رو توی حدقه چرخوندم و اون هم چشم هاش رو از روی هم باز کرد:


      


      -خسته میشی بمونی؟!


      


      چقدر حرفا و رفتا های عجیبی داشت توی این مدت... خدایا خودت ختم به خیر کن!


      


      ***


      


      آدرین


      


      چرا نمی تونتم لب از روی لب باز کنم و بگم که نیاز به یه همدرد دارم؟! دلم حرف زدن میخواست. با کسی که بشه بهش اعتماد کرد... اما نمیتونستم، برام سخت بود... با اون چشم های معصوم و گردش زل زد به چشم هام و با لحنی که من اون رو مظلوم میدیدم گفت:


      


      -خب آخه وقتی کاری ندارم...


      


      آستین های لباس خاکستریم رو بالا، تا آرنجم کشیدم... دوباره دست به سینه ایستاده و آروم گفتم:


      


      -فرض کن من آروم میشم.


      


      من این حرف رو گفتم؟! کمی غیر قابل باور بود، آرامش هم تغییر کرده بود... خیلی تغییر کرده بود. مثل قبل مدام بی اعصاب نمی شد، حالا می تونستم اون مظلومیت رو راحت تر و به وضوح از چشم هاش ببینم، حالا دیگه واقعا عین یک خانم رفتار می کرد. گردنش رو کج کرده و گفت:


      


      -فرضش سخته.


      


      لبخندی کنج لبم نشست و گفتم:


      


      -نیست،فرض کن، اونقدری خستم که نیاز به بودن یک نفر کنارم دارم و الانم کسی جز تو نیست...


      


      کاش می تونستم بگم که برای خستگیم فقط نیاز به بودن خودت دارم اما... سکوت کردم... اون هم سکوت کرده و فقط بهم خیره موند. باید سکوت می کردم؟! یا حرفی از خستگیام میزدم؟! :


      


      -با بودن من خستگی شما در میره؟!


      


      کاش این رو نمی پرسید... که مجبور به گفتنه این حرف بشم:


      


      -نمیدونم...


      


      دست به زیر شالش برد و شالش رو مرتب کرد. آروم گفت:


      


      -خب، چرا یکم استراحت نمی کنید؟!


      


      چقدر ساده تر شده بود هم ظاهری، هم باطنی، صورتش بی رنگ و لعاب، اما معصوم و دوست داشتنی... آروم گفتم:


      


      -روح که احتیاج به استراحت نداره...


      


      کمی نگاهم کرد و لب هاش از روی هم باز شد:


      


      -با خوابیدن گاهی میشه فکـر رو هم آروم کرد.


      


      پوزخندی کوچیک گوشه ی لبم نشست و جای لبخندم رو پر کرد:


      


      -ذهنت به هم ریخته باشه مانع از خوابیدن میشه.


      


      سرش رو کمی به زیر انداخت و گفت:


      


      -خب پس باید یک جری دیگه روحتونو آروم کنید.


      


      یک تای ابروم رو بالا دادم:


      


      -چطور؟!


      


      -اون چیزی که روحتون رو عذاب میده از بین ببرید.


      


      توی دلم خندیدم، اما نه از سر شادی، خندیدم اما تلخ و توی دلم... از خنده ای که توی دلم رخ داد روی لب هام اثراتی از لبخندی تلخ نشست. نفسی عمیق کشیدم. مگه چیزی که روح من رو عذاب میداد یکی یا دوتا بود؟! مگه قابل تموم شدن و پایان یافتن بود؟! انتقام از سپهرمنش و کامرانی یک طرف... درگیر احساسات شدن هم یک طرف.ذهنم بدجور آشفته بود... احساسات من به این دختر چی بود؟ علاقه؟ وابستگی؟ عادت؟! دوست داشتن؟ شایدم عشق...


      


      با حوله ی سفید رنگم مشغول خشک کردن موهای مشکی رنگم شدم.کم کم هوا داشت گرم می شد، خیلی خیلی گرم. پیراهن مردونه ی سفید رنگم رو پوشیده بودم اما هنوز دکمه هاش رو نبسته بودم، توی این مدت جرئت نداشتم توی آینه به خودم خیره شم... اینقدری خسته بودم که می ترسیدم فقط یک میّت متحرک رو توی آینه ببینم... امام امروز، به خودم جرئت دادم. جلوی آینه ایستاده و به صورت خستم خیره شدم. زیر چشم هام گود رفته بودن.... دوباره شده بودم عین همون موقع هایی که از آرامش بی خبر بودم، حالا آرامش بود اما من... خسته شده بودم... خیلی خسته!ته ریش های مرتب و مشکی رنگم از زیر پوست صورتم به بیرون زده بودن.نیاز داشتم به یک همدم، یک همدم برای درد هام، زخم هام... اما حالا نه. باید زمانی می رسید که دلم خنک می شد، ذره ذره ی نابود شدن یاسین و سیاوش رو میدیدم... جلوی چشم هام! با دست های خودم!باید... انتقام اون دردایی که یک عمر به من تحمیل شد، یک عمر محکوم به حمل این درد ها شدم رو ازشون بگیرم... باید، من کم درد داشتم؟!کم بغض داشتم؟ بغض هایی که با راه رفتن از بین رفتن، نه با اشک ریختن. در اتاق بی هوا باز شد! ابروهای مشکی رنگم رو توی هم کشیده و به در نگاه کردم، آه خدا... باز هم صدف، خوب بود که هیچ عکسی توی اتاقم باقی نذاشته بودم. نفهمیدم کی توی آغوشم جا گرفت! این دختر چیزی از شرم و حیا بلد بود؟! بی تردید نه! بازوهاش رو گرفتم تا اون رو از خودم جدا کنم... اما... چشم هام به آرامش افتاد، لبم رو گزیدم. فنجون چای رو روی میز قرار داد و رفت! اما من... من اون غمو تو نگاهش دیدم، به خدا دیدم... ناراحت شد... من؟! صدف رو محکم از خودم دور کرده و با ابروهایی در هم گفتم:


      


      -چند بار بگم بی هوا نیـا توی اتاق من صدف؟


      


      سرش رو بالا گرفته و به چشم های من خیره موند، حاضر بودم قسم بخورم عشق این دختر ظاهری بود:


      


      -آدرین... دلم برات تنگ شده بود، آدرین از روز نامزدی باهات قهر بودم اما یک سراغ هم از من نگرفتی، تو...


      


      دستم رو محکم توی موهای مشکیم فرو کردم. باز هم باید به دروغ حرف می زدم؟!آروم گفتم:


      


      -حالم خوب نیست صدف، چرا اومدی؟!


      


      اخم کرد... :


      


      -نباید بیام یه سر به عشقم بزنم؟!


      


      بادی به غبغب انداختم و خیره به چشم هایی که همرنگ چشم های پدرش بود انداختم. باز هم تکیه کردم به دروغ:


      


      -خیلی مونده تا عشقت بشم. خیلی مونده تا آخر تابستون...


      


      دست به سمت صورتم اومد اما وسط راه محکم مچ دستش رو گرفتم و نگاهش روی بدن نیمه برهنم موند، هنوز هم دکمه های پیراهن مردونه ی سفید رنگم رو نبسته بودم.. گفت:


      


      -تو از الانم عشقمی.


      


      -باشه... تو راست میگی. ولی صدف من حالم خوب نیست... برو.


      


      چونش لرزید... بغضش واقعی نبود، به خدا واقعی نبود... من توی چهره ی این دختر فقط خباثتو میدیدم...:


      


      -خب بذار پیشت بمونم تا حالت خوب شه، لعنتی بفهم زندگیمی...


      


      دست هام رو به هم مشت کردم...:


      


      -صدف برو بهت میگم.


      


      بدون حرفی سر تکون داد... توی سرم فقط یک کلمه بود... آرامش...


      


      ***


      


      آرامش


      


      بدون این که مانعی برای اشک هام بذارم اشک های درشتم از روی گونه هام سر خوردن. سریع با دست جفت اشک هام رو پاک کردم. خدایا گیر افتادم، دوستش داشته باشم یا نه؟! سهم من میشه یا نه؟! درد این که توی ندونستن قرار بگیرم سخت تر از اینه که بخوام ازش دل بکنم. کاش حداقل تکلیفم مشخص بشه...


      


      شاید هم تکلیفم مشخص بود و خودم خودم رو گول میزدم،شاید که نه. حتماً مگه قرار بود چه اتفاقی بیوفته که من دلخوش بودم؟!اشک هام رو پاک کردم، محکم و محکم تر. من خیال بافیم گل کرده بود... درسته، هنوز نامزد نکرده بودن، اما ازدواج که میکنن. آهی کشیدم، کاش وارد دنیایی نمی شدم که دنیای سخت و بچگانه و پر از اشتباهم رو از بین ببره، هر چقدر همکه زندگیم پر از اشتباه بود، حداقل این جور علاقه مند و عاشق پیشه نمی شدم. توی آینه ی حموم به خودم خیره موندم. چشم هام کمی قرمز شده بود، اما نمیخواستم ذره ای زیر سؤال برم سریع به صورتم آب زدم. بعد شستن دست و روم؛ در حموم رو باز کرده و از اونجا بیرون اومدم. باید می رفتم کمک دست بانو می شدم...


      


      ***


      


      آدرین


      


      


      دست هام رو توی موهای مشکیِ پرپشتم فرو بردم. سرم رو روی دیوار گذاشته بودم... صدای تق تق اتاق روی مغزم بود. خودم رو از دیوار کنده و بی حوصله گفتم:


      


      -بیا تو...


      


      نکنه آرامش بود؟! سرم رو برگردوندم اما.. نه بانو بود.اومده بود فنجون چای رو برداره؟! چرا آرامش نیومد؟ بانو اشاره ای به فنجون کرد وبا نگرانی گفت:


      


      -چرا چاییتو نخوردی پسرم؟!


      


      دستم رو روی صورتم کشیدم:


      


      -یادم رفت بانو...


      


      بانو خیره بهم موند. توی چشم هاش نگرانی رو میخوندم... با صدایی گرفته گفت:


      


      -آدرین؟ پسرم داری با خودت چی کار میکنی؟


      


      من؟! من داشتم با خودم چی کار می کردم؟ با خودم یا... دل و احساسم.. توی چشم هاش خیره شدم:


      


      -هیچی بانو...


      


      مچ دستم رو با دست ظریفش گرفت، سعی داشت تمام قدرتش رو توی دست هاش بذاره تو بتونه فشاری به دستم وارد کنه:


      


      -آخه بانو فدای اون چشم های خوشگلت بشه... ریخت و قیافتو دیدی؟! آخه تو کی این شکلی بودی که الان اینجوری شدی؟ آدرین زیر چشمات گود رفته...


      


      لبخندی تلخ کنج لبم نشست با یک حرکت جامون رو عوض کردم و به چای اون من مچ دستش رو گرفته و اون رو به سمت خودم کشیدم... سرش رو روی سینم قرار دادم:


      


      -بانوی من... خوب میشم.. یه مدت ذهنم آشفتس... خوب میشم...


      


      سرش رو بالا گرفت...این زن به خاطر من... حتی ازدواجم نکرد... به خاطر من موند به خاطر من بخت خودش و نادیده گرفت...:


      


      -آخه آدرین.. کی میخوای بفهمی به خدا تو خد پسرمی مگه قرار حتما هم خون باشیم؟! آدرین من تو رو بزرگت کردم... چرا میخوای دلم رو خون کنی با این بلاهایی که داری سر خودت میاری؟


      


      راست می گفت، مادرم بود، جونم بود،جونم رو مدیونش بودم... دستش رو بالا آوردم و به پشت دستش بوسه ای زدم. آروم گفتم:


      


      -زمانی خوب میشم که انتقامم به پایان برسه.... باشه؟ نگران نباش بانوی من....


      


      سر درد داشتم، سرم خیلی درد می کرد... حس می کردم کسی تووی سرم نارنجک و خمپاره می زنه. چشم هام رو از درد بیش از حد بستم... بانو آروم گفت:


      


      -چی شد پسرم؟


      


      دستی به پیشونیم زدم...:


      


      -سرم درد میکنه....


      


      بانو دست روی پیشونیم گذاشت و با نگرانی گفت:


      


      -اگه تو من رو دق ندی و نکشی ثواب کرد، آخه چرا نمیری دکتر؟


      


      لبخندی محو زدم...:


      


      -بانو... خودت میدونی میگرن دارم؛ چیزی نیست بخوابم خوب میشم.


      


      بانو دستم رو گرفت و به سمت تخت رفت، من هم به دنبالش... با انگشت اشاره به تخت اشاره کرد:


      


      -بگیر بخواب عزیزدلم، منم کنارت میشینم... تا بخوابی... مثل بچه گیات...


      


      راست می گفت... بعد اون اتفاق ها اگه بانو کنارم نمی بود... من شبا از کابوسایی که میدیم خوابم نمی برد... آروم روی تخت نشستم و کم کم دراز کشیدم... به جای این که سر بذارم روی بالشت، سر گذاشتم روی پاهای بانو... چشم هام رو بستم و اون هم دست های پر از نوازش مادرانش رو به موهام می کشید...


      


      چشم هام رو آروم باز کردم، چقدر خوابیده بودم... حس می کردم تنم سبک شده، سر دردمم بهتر بود و فقط حالت گنگی برای سرم باقی مونده بود...دست راستم رو روی صورتم کشیدم.کمی کش و قوس به دست هام دادم و بلند شدم، بانو رفته بود؟! ابروهام توی هم شد. نگاهم رو روی ساعتِ سفید رنگی که روی میز کوچیک کنار تختم جا خوش کرده بود ثابت نگه داشتم، وای! من چرا اینقدر خوابیده بودم؟! پس بانو حق داشت که بره... نزدیک به 6 ساعت خوابیده بودم! سریع از جام بلند شدم، به خاطر گرمیه هوا و این که مدام یک طرف خوابیده بودم روی صورتم عرق نشسته بود. اما عرق سرد... تا از جام بلند شدم توی آینه نگاهم به خودم افتاد، زیر چشم هام پوف کرده بودن.نگاه به تنم انداختم، حوصله ی پیراهن مردونه پوشیدن نداشتم. پیراهن رو از تنم در آوردم و به سمت کمد خاکستری رنگی که کنج دیوار اتاقم و مجاورت تختم بود؛ رفتم.درش رو باز کرده و بی حوصله پیراهن رو روی یک کت انداخته و از پایین تی شرتی طوسی رنگ نخی و خنک برداشتم. نگاهم به مچ دست راستم افتاد؛ عادتم بود ساعتم رو توی دست راستم بندازم و حالا... هدیه ی تولد آرامش توی دستم بود. تی شرت رو توی یک حرکت به تن کردم...باید یک جوری آرامش رو قانع می کردم. میدونستم زیر بار این که ناراحت شده نمیره اما... مهم این بود که من دیدم ناراحت شد یعنی می شد که اون هم به من حسی داشته باشه؟! که حس اون هم مثل حس من مبهم باشه؟!لبخندی محو کنج لب هام نشست.دستی به موهای پر پشت مشکی پر کلاغیم کشیده و دستگیره ی طلایی و سرد در رو فشار دادم و در باز شد. دستم رو روی گردنم گذاشتم، کمی گردنم درد می کرد. اما واقعا به این خواب نیاز داشتم، حداقل خستگیه جسمم برطرف شد...


      


      از پله ها تند تند پایین می اومدم و دستم رو هم روی دسته ی پله ها گذاشته بودم. بانو هم پایین پله ها بود، انگار میخواست بیاد بالا... با لبخند نگاهم کرد:


      


      -عه، آقا بیدار شدید؟ میخواستم بیام بیدارتون کنم.


      


      لبخند کنج لبم نشوندم:


      


      -ممنون بانو. آرامش کجاست؟!


      


      بانو اشاره ای به بالا کرد و گفت:


      


      -کاراش تموم شده بودن، رفت بالا استراحت کنه.


      


      سر تکون دادم و خواستم عقب گرد کنم و برم که بانو آروم گفت:


      


      -آدرین؟!


      


      دوباره برگشتم و با دوتا تای ابروهایی که بالا داده بودم، آروم گفتم:


      


      -جان دلم؟


      


      بانو کمی به چپ و راست نگاه کرد و آروم گفت:


      


      -اتفاقی افتاده؟!


      


      ابروهام رو توی هم کشیدم، اتفاق؟! چه اتفاقی؟! به بانو خیره موندم:


      


      -چطور مگه؟!


      


      بانو با چشم هاش اشاره ای به بالا کرد و آروم گفت:


      


      -حالش اصلا خوب نبود، آدرین... تو رو خدا آرامش رو قاطیه ماجرای خودت نکن، اون دختر کم درد نکشیده.


      


      قاطیه ماجرای خودم؟! من که میدونستم برای چی ناراحت شده اما... لبخند کنج لبم کشوندم... دلم میخواست بگم«حتی اگه اون تنها دختری باشه حاضر باشم باهاش تن به ازدواج بدم؟» اما هنوز خودم هم نمی دونستم... هنوزم از احساس خودم کامل خبردار نبودم... پس به جای همچین حرفی پاسخ دادم:


      


      -نه بانو، قضیه ی آرامش با تمام این قضایا فرق داره. نگران نباش، خودمم دوست ندارم کسی باعث آزارش باشه.


      


      بانو آهی کشید و سر تکون داد. عقب گرد کردم و دوباره به بالای پله ها و به سمت اتاق آرامش رفتم. به دم در که رسیدم... ایست کردم، شاید با این کارم بیش تر ناراحتش کنم... شاید که نه، بی تردید ناراحت تر میشه. اما... نمی تونستم بذارم توی این اشتباه بمونه که بین من و صدف واقعا چیزی هست... با تردید دستم سمت در رفت، تقه ای به در زدم... صدای نازک و ظریفش از پشت در اومد:


      


      -بانو جونم شمایی؟! الآن میام.


      


      تا خواستم حرفی بزنم در فوری باز شد. خیره به صورتش موندم،لبخند روی لب هاش خشک شد...من هم سعی کردم جدی برخورد کنم. ابروهام رو تا حدودی توی هم کشیدم. بد نبود، یکم سر به سر این دختر به ظاهر سرسخت اما باطنِ پر از سادگی بذارم. ابروهام رو بیش تر توی هم کشیدم و قبل از من گفت:


      


      -با من کاری دارید؟!


      


      سعی خودم رو کردم تا که صدام جدی و پرخشونت باشه، البته سعی کردن نمیخواست، من کل زندگی بعد از 15 سالگیم رو جدی و خشونت بار حرف زده بودم...:


      


      -تو مگه کار نداری که راحت میای توی اتاقتو استراحت می کنی؟!


      


      صورتش و چشم هاش متعجب شد، کمی عاقل اندرسفینه نگاهم کرد و آروم گفت:


      


      -نه... اگه کاری بود که اینجا نبودم.


      


      دست هام رو مشت کردم:


      


      -کاری هم نباشه جای تو،پایین پیش بقیست. اینجا کسی با کسی فرق نداره. حالا هم بیا تو اتاقم تکلیفتو مشخص کنم.


      


      و بدون این که اجازه ی حرف زدن بهش بدم راه افتادم سمت اتاقم توی راه، لبخند یک سره به لب هام چسبیده بود...


      


      طبق عادت همیشگیم کنار پنجره ایستاده و از اون جا به بیرون نگاه می کردم.منتظر بودم که صدای قیـژ در اومده و آرامش وارد اتاقم بشه، صدای باز شدن در اومد. برگشتم و دست به سینه موندم.آرامش سر به زیر وارد شده و آروم دستش رو به زیر شالش برد و مشغول مرتب کردن شالش بود. من هم اخم کرده بودم.... در صورتی که دوست داشتم بخندم! صورتش رنگ از رو باخته بود. البته خیلی نا محسوس... نفسی عمیق کشیدم و گفتم:


      


      -خب.


      


      در کسری از ثانیه لب هاش رو با زبونش تر کرد و کتف هاش رو به بالا انداخت، همون جور که به چشم هام خیره مونده بود گفت:


      


      -خب... خب که شما کارم داشتین دیگه.


      


      دلخور بود؟!حق دلخوری نداشت.. اما من... داشتم غرق لذت می شدم از دلخوریِ اون! یک تای ابروم رو دادم بالا... دلم نمی خواست حالا که ناراحت شده، بهش آزار هم برسونم. نفسی عمیق کشیدم... دوست داشتم باهاش حرف بزنم.... نمیدونم، اما مثل اون روزی که بی اراده تمام زندگیمو براش گفتم، دوست داشتم که باز هم حرف بزنم.اون هم با آرامش، کسی که می شد واقعا بهش اعتماد کرد... اما حرفی که توی دلم بود، نباید جلوی آرامش گفته میشد... احتیاج داشتم به وجود آرسام.نفسی عمیق کشیدم.. نفس عمیق؟ نه... بهتر بود بگم آه کشیدم.آروم به چشم هاش خیره شدم. :


      


      -هیچی... اشتباه شد. برگرد برو...


      


      قیافش متعجب تر شد... گیج گفت:


      


      -من گیج شدم، اتفاقی افتاده؟!


      


      دست خودم بود، دوباره توی آغوشم می گرفتمش... اما نمی تونستم. فقط نگاهش کردم و گفتم:


      


      -هیچی... هیچی...برو...


      


      شونه ای بالا انداخت و عقب گرد کرد که بره... خواستم بگم که همه چیز سوء تفاهم بوده اما نشد... نتونستم...


      


      بعد رفتنش موبایلم رو از روی شلوار لی آبی یخیم در آورده و بی فاصله ی زمانی شماره ی آرسام رو گرفتم.آهنگ پیشواز! اوف! موبایل رو از گوشم فاصله دادم، آرسام یک دیوانه ی به تمام معنا بود. صدای خواننده از اون فاصله هم به گوش می رسید:


      


      -نری بگی بی حیا بود بی دین و بی خدا بود، دل به کی بسته بودم؟ آخ که چه بی وفـ...


      


      داشت خندم می گرفت، که آرسام بلأخره جواب داد، طبق معمول، عین فرفره!:


      


      -آی سلام سلطان طغرل! جانم به فدایت. لازانیا و پیتزا هم غذایت!


      


      آرسام بود دیگه... یا باید اسم من رو با تمام سلاطین تاریخ یکی می کرد، یا که مسخره بازی در می آورد. لبخندی کنج لبم نشست... اما خسته و تلخ...:


      


      -سلام آرسام.. خوبی؟


      


      صداش آروم تر شد:


      


      -آره داداش خان. کار داری؟


      


      -آره... میای اینجا آرسام؟ حالم خوب نیست.


      


      صداش نرم تر و بهتر شد:


      


      -به روی جفت چشمام سه سوت پیش داداشمم. فعلا.


      


      روی تخت، کنار آرسام نشستم، آرسام دستش رو به دور شونه ی من انداخت.آهی آروم کشید... سرش رو زیر انداخته و همون جور که به کف اتاق چشم دوخته بود گفت:


      


      -آدرین، اگه دوستش داری از دستش نده.


      


      سرش رو برگردوند و چشم تو چشم من شد، توی چشم هاش.... ادامه داد:


      


      -باور کن بعداً برات یک عمر پشیمونی میمونه....


      


      از جاش بلند شد، دستش از دور شونم کنده شد. کمی ابروهام رو توی هم بردم. دست هاش رو توی جیب هاش فرو برد، کاش... ای کاش من مهم میتونستم عین آرسام باشم، شاید اولین بار بود که ناراحتی رو توی اون چهره ی همیشه به ظاهر شاد میدیدم... غرق در دیدن آسمون بود...آسمونی که غروب دلگیر جمعه رو به نمایش گذاشته بود... من هم بلند شدم... کنارش ایستادم، قدم کمی از قد آرسام بلند تر بود، آرسام... آروم با صدایی که غم از اون جاری بود شروع به حرف زدن کرد:


      


      -آدرین... یه چیزی هست که هرگز بهت نگفتم...


      


      چیزی که به من نگفته باشه؟ نا ممکن بود! آرسام هرگز چیزی از زندگیشو از من پنهون نمی کرد. ابروهام رو توی هم کشیدم:


      


      -اما...


      


      آروم آه کشید و سرش رو زیر انداخت... صداش غمناک تر شد...:


      


      -یادته... اون یک سالی رو که رفته بودم شیراز؟! واسه ی این که کارا رو رو به راه کنم.. با یاسین جور شی؟


      


      ابروهام بیش تر توی هم شد. کمی به گوشه ی اتاقم خیره موندم و همون طور گفتم:


      


      -آره... چطور؟؟


      


      بازم آه کشید و به پنجره خیره موند:


      


      -من خودم به دردش دچار شدم که تورو نصیحتت میکنم آدرین... کوچیک ترم اما، حداقل تجربم توی عاشقی از تو بیش تره...


      


      دستم رو روی شونه ی آرسام گذاشته سری اون رو به طرف خودم کشیدم:


      


      -منظورت چیه؟


      


      خدای من! سخت بود، برای من سخت بود... خیلی سخت بود، دیدن اشک، اونم تو چشمای یه مرد؟ برای من از مردن بدتر بود... آروم تر گفتم:


      


      -دیوونه، این اشکا... تو عاشق شده بودی؟چرا زودتر به من نگفتی آرسام؟


      


      صداش پر بغض تر شد:


      


      -تو که همه چیز رو نمیدونی...


      


      دست کشیدم روی صورتش و اشک هاش رو پاک کردم... برادر کوچیک خودم بود، دوستش داشتم! لبخندی آروم زده و گفتم:


      


      -بگو که بدونم...


      


      صدام جدی اما آروم تر و ملایم تر شد، به چشم هاش خیره موندم:


      


      -آرسام، این رو یادت باشه، هر کی تنهات بذاره، من حتی اگه به قیمت جونمم تموم شه تنهات نمیذارم.همون طور که تو منو تنها نذاشتی...


      


      لبخندی به تلخیه قهوه به روی لبهاش نشست..آروم گفت:


      


      -ممنونم آدرین... کی گفته من و تو فقط پسرخاله ایم؟


      


      آروم خندیدم:


      


      -هیچ کس، برادریم... حالا هم تعریف کن...


      


      نفسی عمیق کشید... دست به سینه به سمت پنجره ایستاد... عین من... آروم گفت:


      


      -شاید مسخره به نظر بیاد، اما اون موقع، دقیقا دیوار رو به رویی اون آپارتمانی که توش مستقر شده بودم، یه دختری بود... آروم... خیلی آروم خجالتی... روز و شبم شده بود دیدن این دختر! خوشگل یا حوری بهشتی هم نبود، اما دوست داشتنی بود.. بعد این که هی از پنجره سرک می کشیدم به خودم تشر میزدم چرا چشمت دنبال دختر مردمه... بعد یک مدت با پدر اون دختر رفیق از آب در اومدم... تا حدودی تونسته بودم که رفت و آمد پیدا کنم خونشون، آدرین نمی فهمیدم احساسم داره نسبت بهش قوی میشه! خودم رو میزدم به در نفهمیدن... وقتیم فهمیدم... سکوت کردم.. ترسیدم بگم، ترسیدم نمیدونم از چی ترسیدم... حرف نزدم که بذارم برای بعد... که برای یک فرصت مناسب... اما... آدرین نموند... نموند و منم به کامم نرسیدم... منم موندم با هزار تا فکر و خیال و درد این که چرا زود تر اعتراف نکردم. نامزد کرد... بعد یه مدت هم... تصادف کرد... به همین سادگی! به همین راحتی! به همین مسخرگی... همه چی بهم ریخت... دوستش داشتم.. خیلی دوستش داشتم...


      


      آهی آروم کشیدم... چرا زود تر به من نگفته بود؟ چرا به من نگفته بود پشت این چهره ی خندانش غم های دیگه ای هم نشسته؟ لبم رو گزیدم.. دستش نشست روی شونم...:


      


      -دارم به تو میگم که تو اشتباه من رو مرتکب نشی، اگه واقعا مطمئنی دوستش داری بهش بگو... نذار برای بعد، آدما از یک دقیقه ی دیگه ی خودشونم خبری ندارن. پس دست دست نکن، آدرین تو الآن واقعا به همدم نیاز داری... از آرامش بهتر؟! حداقل بهش بگو، درسته الان شرایطی نداری که باهاش ازدواج کنی. ولی بهش بگو... نذار از قفس بپره... وقتی صدف رو تو بغلت دید ناراحت شد پس بهت بی میل نیست.


      


      دستم رو روی بازوی آرسام گذاشتم و فشار آرومی بهش وارد کردم... راست می گفت... باید فکر می کردم.. نباید میذاشتم که به همین راحتی از دستم بره...


      


      -خوب فکرات رو بکن... باشه؟!


      


      کمی به صورت ملتهبش نگاه کردم... دلم فشرده شد، به درد اومد... نتونستم مانع خودم بشم و عین بچگی هامون... اون رو به آغوش خودم دعوت کردم. اون هم بی حرفی عین بچگی هامون، پناه به آغوشم آوردم... سرم رو روی موهای قهوه ای روشن و صافش گذاشتم... آروم گفتم:


      


      -نمیخوام هیچ وقت دیگه اشکاتو ببینم... باشه آرسام؟! من همیشه تورو شاد میخوام.


      


      آروم و ریز ریز صدای خندش اومد.... آروم گفت:


      


      -آدرین؟


      


      لبخند محوی کنج لبم نشست، صداش دیگه به اون شدت غم نداشت...:


      


      -جانم؟


      


      سرش رو بالا گرفت و چشم توی چشم من شد... :


      


      -یه قولی بهم بده.


      


      لبخند کنج لبم جون گرفت. آروم و نرم پلک هام رو روی هم گذاشتم و آروم گفتم:


      


      -باشه؛ میدونی که زیر قولم نمیزنم.


      


      دستی به صورتش کشید و صاف ایستاد، دست هاش رو از پشت به هم گرهززد و با لبخندی پررنگ نگاهم کرد، انگار نه انگار چند دقیقه ی پیش داشت برای اولین بار اشک میریخت... :


      


      -سال دیگه همین موقع عمو شم!


      


      اولش متوجه نشده بودم و همون جور گفتم:


      


      -باشه حالا. راستـ...


      


      کمی ابروهام رو توی هم بردم و با اخم گفتم:


      


      -تو چی گفتی؟


      


      پغی زد زیر خنده! عمو شه؟! یعنی چی؟ یعنی من بچه دار شم؟! محکم به پشت گردنش زده و گفتم:


      


      -دیگه تکرار نشه، من هنوز تکلیفم با خودم مشخص نیست که.اون وقت تو...


      


      لبخندی کنج لبش نشست... آروم گفت:


      


      -دوستش داری.


      


      کمی به چپ اتاقم خیره شدم... نفسی عمیق کشیدم...:


      


      -نمیدونم.


      


      -من بهت دارم میگم عاشقشی... بهش نیاز پیدا میکنی مطمئن باش. به اون جایی میرسه که شب و روزت رو تسخیر میکنه.


      


      آب دهنم رو قورت دادم... سیب گلوم بالا پایین شد.. نفسی عمیق کشیدم و دوباره به چشم های آرسام خیره موندم:


      


      -الآن هم شب و روزم شده...


      


      خندید و تقریبا بلند گفت:


      


      -خب پس کارت تمومه. اومدی قاطی باقالیا.


      


      دستی به صورتم کشیدم و با دست دیگم دست به کمر موندم... آروم و بی مقدمه گفتم:


      


      -از اون آشغال چه خبر؟


      


      دستی به موهاش کشید..:


      


      -خوب شد یادم انداختی... نمیدونم خوشحال کنندس یا... ناراحت کننده، اما دارن کوچ میکنن تهران.


      


      چی؟! یعنی داشتن به تهران می اومدن؟! سرم رو روی دیوار قرار دادم و گفتم:


      


      -وااای! یاسین و سیاوش رو چیکار کنم؟


      


      -هیچی... ایراد نداره، قرار نیست تلمپ شن ویلای تو که. هر وقتم اومد آرامش یا هر کی که چشم گیره بفرست برن یه جای دیگه.


      


      سرم رو برداشتم و موهام رو لا به لای انگشت هام قرار دادم.آروم گفتم:


      


      -نه... آرامش نباید از من دور بمونه...


      


      -خیلی خب بابا، حالا فعلا بهش بگو بعد...


      


      کمی با حالتی پرسشی نگاهش کردم:


      


      -یعنی بهش بگم...؟


      


      -بگو. از من می پرسی همین الآن!


      


      دستی تو هوا تکون دادم وچند قدم به جلو رفتم:


      


      -نه الآن که نه... شاید فردا شب... شاید امشب...


      


      صدای آهش رو شنیدم... آروم تر گفت:


      


      -امروز فردا نکن، حتی این دقیقه اون دقیقه یا این ثانیه اون ثانیه هم نکن... بهش بگو.


      


      سر تکون دادم... راست می گفت، می گفتم بهش، نه که اعتراف به عاشقی کنم اما... میتونستم حداقل نشونه ای از احساسم رو بدم... احساسی که خودم بهش مطمئن بودم.. تا حدودی.


      


      دوستش داشتم... میخواستم که کنارم باشه... لبخندی کنج لبم نشست... امشب نه... اگه قرار بر گفتنه.. یک جایی دور از اینجا...


      


      ***


      


      اشاره ای به چمدون مشکی رنگم کردم و دوتا تای ابروهای مشکیم رو بالا داده و با تحکم و جدی رو به آرامش گفتم:


      


      -توام وسایلات رو جمع کن، بدون خدمتکار که نمیتونم برم مسافرت.


      


      کمی چشم هاش گرد شد، با انگشت اشارش به خودش اشاره کرد، کمی گیجانه نگاهم کرد، حتماً باز هم می خواست کسی دیگه جای اون همراه با من بیاد، در صورتی که من... این مسافرت رو با اون میخواستم! فقط با اون... فقط!:


      


      -من؟ آخه چرا من؟ دفعه ی پیش من باهاتون اومدم این بار یکی دیگه رو ببرید.


      


      محکم نفسم رو فوت کردم و چند قدمی بهش نزدیک شدم... بهش اشاره کردم و محکم تر و جدی تر گفتم:


      


      -یک حرف رو، یک بار میزنم! وقتی میگم تو، یعنی تو!


      


      دست هاش رو محکم به هم گره زد.لب هاش رو از روی حرص به هم فشار میداد و با چشم غره ای بزرگ گفت:


      


      -چشم رئیس!


      


      و بدون حرفی روی پاشنه پا چرخید و به سمت در رفت. من موندم و لبخندی که روی کنج لبم جا خوش کرده بود... دختره ی لجباز... نفسسی عمیق کشیدم و به چمدونم خیره موندم. به خاطر این که دور از این فضا و مکان باشیم، کارم رو تعطیل کردم تا به یه جای دیگه بریم... گفته بود دریا و دریاچه رو دوست داره... پس چه جایی بهتر از یک جایی که دریاچه داشته باشه؟!


      


      آرامش


      


      بانو با ظرف آبی که توی دستش بود رو به روم ایستاد، باز هم دل نگران، عین یک مادر... با یک احساس مادرانه!اول با آدرین و بعد با من خداحافظی کرد. حرکت به سمت جایی که نمیدونستم.. اون هم این موقع شب... آدرین چه بهونه و تعللی برای این مسافرت داشت که من رو هم با خودش ببره؟! به عنوان یک خدمه؟! پس دیگران چی؟! من نگران خودش بودم... هم این که... آه... به جلو رفته و خودم رو به آغوش گرم و مادرانه ی بانو انداختم... بانو هم من رو در آغوش گرفت و دستش نوازش گرانه پشتم رو نوازش میداد، با صدایی مهربون گفت:


      


      -فدای تو بشم، مراقب خودت باش آرامشم. شب خطرناکه... اما سفر کاریِ دیگه... آدرینم مشکلات خودش رو داره.


      


      سفر کاری؟! پس بگو... من هم چه فکر ها می کردم ها! آدرین توی این وضعیت و شرایطی که داشت مگه می تونست سفر تفریحی هم بره؟! آهی آروم کشیدم... از آغوش بانو بیرون اومدم، لبخندی تلخ، به تلخیه قهوه زده و آروم گفتم:


      


      -بانو هوام رو داشته باش، اگه پشت سرم حرفی زده شد یک جوری قانعشون کن...


      


      بانو اخم کرد و با حالتی جدی جوابم رو داد:


      


      -اگه هم من حرفی نزنم شک نکن آدرین یک بلایی سرشون میاره، بی شک! خودت که میشناسیش...


      


      آره میشناختمش... بر خلاف افکار اولیم... یک مرد دلسوز و مهربون... که پشت قالب یخیش پنهون شده بود! که خودش رو گم کرده بود... صدای آدرین باعث شد که نگاه کردن و حرف زدن با بانو رو به اتمام برسونم:


      


      -بسته دیگه، بهتره بریم دیرم شد.


      


      سری تکون دادم و بانو برای بار آخر باهامون خداحافظی کرد...


      


      سوار ماشین شدم... این قدر حس عجیبی داشتم از تنهایی با آدرین انگار که اولین بارم بود باهاش تنها جایی می رفتم! اما دلم... یکم برای خودش گواه از اتفاقات عجیب میداد... امیدوارم که خدا خودش ختم به خیر کنه.


      


      ماشین توسط آدرین روشن شده و راه افتاد... چطور صدف اینقدر بی خیال بود و به سفر های آدرین اهمیت نمیداد؟


      


      آهی کشیدم... اون هم مثل من آدرین رو دوست داشت؟ بهش وابسته بود؟! بازم آه و آه و آه!توی خودم جمع شده بودم و از پنجره به بیرون نگاه می کردم... آدرین با فشار دادن دکمه ی کناری ماشین هم شیشه ی طرف من و هم شیشه ی طرف خودش رو پایین کشید و آروم گفت:


      


      -به سیگار حساسیت نداری؟!


      


      سیگار؟! باز هم سیگار...سرم رو زیر انداختم. چی کار می کردم که سیگار نکشه؟ لبخند محو رو لب هام نشست:


      


      -بله دارم. سرم درد میگیره.


      


      کمی نگاهم کرد و حرفی نزد... دوباره پنجره رو بالا کشید و آروم گفت:


      


      -آهنگ که اذیتت نمی کنه؟!


      


      چرا از من می پرسید؟! مهم بود که من اذیت شم یا نه، من رو به مسخرگی گرفته بود؟ آروم گفتم:


      


      -نه، اذیتم نمیکنه..


      


      آروم دستش به سمت دستگاه پخش رفت... صدای آهنگ آروم همه جای ماشین طنین انداز شد... ترنمِ آهنگ همه جا پخش شد... به پنجره چشم دوختم و گوش سپردم به آهنگ...


      


      «دریا-بابک جهانبخش»


      


      سردی ولی کنار تو، با شعله ها همنفسم


      


      شبی کویری ام ولی، با تو به بارون می رسم


      


      تلخی ولی با بودنت؛ دیونه می شم دم به دم


      


      شیرینی زندگی رو ،نفس نفس حس می کنم


      


      لبخندی کنج لبم مهمون شد، چه جملات آشنایی! جملات دلم بود که توی این مدت اون ها رو با من در میون می ذاشت؟!


      


      ساکتی اما تو چشات، غوغای نور و شبنمه


      


      می ترسم از رسیدنه؛آینده ای که مبهمه


      


      با تو یه دنیا شادی ام،اگرچه دور و بی کسم


      


      از خشکی نگاه تو،به مرز دریا می رسم...


      


      به مرز دریا می رسم...


      


      چشم هام رو بستم و دریا رو تصور کردم... گوش هام فقط این آهنگ رو می شنید! چشم و ذهنم فقط آدرین رو با این آهنگ تصور می کرد...


      


      دریا خود خود تویی،که غرق طوفان تو ام


      


      شب غرق زیبایی می شه،وقتی نگاهت می کنم


      


      دریا خود خود تویی،که غرق طوفان توام


      


      شب غرق زیبایی می شه،وقتی نگاهت می کنم


      


      چشم هام رو بستم و فقط و فقط همین آهنگ رو توی دلم نجوا کردم... چشمم به پنجره بود، اما توی پنجره، بیرون رو نگاه نمی کردم... انعکاس تصویر آدرین رو از اون تماشا می کردم!


      


      دست به صورت سرد و یخ و رنگ پریدم کشیدم....چقدر زیر چشم هام گود رفته بودن.... توی سفیدیِ چشم های درشت سبز رنگم رگه های خونی به وضوح دیده می شد...خیلی خوابم می اومد. تمام مدت رو بیدار بودم تا رسیدیم به اینجا! خیلی عجیب بود... کمی هم مشکوک، کم که نه... خیلی زیاد مشکوک! آخه آدرین دقیقا کنار دریاچه چه سفر کاری میخواست داشته باشه؟! بادی به غبغب انداختم... بلأخره که متوجه میشم...حالا هم که توی اتاق هتل راحت خوابه! راحت که نه.... چقدر بی انصاف بودم، رانندگی کرده بود و خسته بود، اما راه آنچنانی هم نبود! توی همین تهران... شونه هام رو بالا انداختم... خوابم نمی برد... یک احساس بدی داشتم! خیلی بد... حس این که یک چیز باب میلت نباشه و قلبت رو به درد بیاره... حس منم همین بود، به آدرین احساس داشتم و اون نداشت.. در نتیجه میخواستم ازش دوری کنم اما... نمیدونستم چرا نمی شد... یعنی تا این حد به اون وابستگی پیدا کرده بودم؟! پس کو اون آرامش سفت و سخت و خشن؟! کجـاست؟! آه کشیدم... آه از اعماق وجودم، از اعماق احساساتم... که من هم تغییر کردم، شدم یک دختر واقعی، با احساست و عواطف خاص و مختص به خودم! این احساسات دخترانه... هم زیبا بود و هم درد ناک... انگشت های سفیدم رو به بازی گرفته بودم و زیر لب شعر می خوندم... :


      


      -صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم


      


      تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم


      


      دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود


      


      مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم


      


      نفسی عمیق کشیدم و به ستاره های آسمون شب تاریک نگاه کردم، ستاره هایی که چشمک میزدن... لبخند تلخ، به تلخیِ شکلاتِ تلخ به لب هام آوردن... لبم رو با زبونم تر کردم... با صدای آدرین، اون هم از پشت سرم یک متر هوا پریده و عین گربه های ترسوی کارتون ها که موهاشون سیخ می شد شده بودم! برگشتم رو به روی آدرین و از ترس به پنجره چسبیدم...:


      


      -تو چرا نخوابیدی؟


      


      چه صورت بانمکی داشت وقتی که از خواب بیدار میشد، تاحالا قیافه خواب آلودش رو ندیده بودم، توی چشم هاش رگه های کمرنگ خونی دیده میشد و زیر چشم های خاکستری رنگش هم پوف کرده بودن، به انضمام زیر چشم، لپ هاش هم باد کرده بودن. نزدیک بود لبخند به لب هام بشینه اما... جلوی خودم رو گرفتم، کمی به چپ و راست نگاه انداخته و با من من گفتم:


      


      -چیزه... هی... هیچی..خوابم نبرد!


      


      دستی به صورتش کشید و بعد گردنش چرید و به ساعت خیره شد، اخم مهمون ابروهای خوشحالت و مشکیش شده و توی همون حالت گفت:


      


      -دقت کردی ساعت 3 صبحه؟!


      


      این بار سرش برگشت سمت من و به چشم هام خیره شد، همچنان اخم روی ابروهاش بودن:


      


      -چشماتم که پر خونه، برو بگیر بخواب.


      


      نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، قیافش به حدی بانمک شده بود که من رو یاد پسر بچه های خوابالود مینداخت، جلوی خودم رو نگرفتم و ریز ریز خندیدم، اخم هاش شدت گرفت و گفت:


      


      -چی خنده دار بود؟!


      


      همون جور که میخندیدم با انگشت اشاره ی دست راستم به صورتش اشاره کردم... همون جور که ریز میخندیدم آروم گفتم:


      


      -قیافتون بانمک شده!


      


      یک تای ابروش رو بالا داد دقیقا کنار من یک آینه ی تقریباً بزرگ بود، توی آینه نگاهی به خودش انداخت... بر خلاف تصورم که کلی اخم تَخم میکنه لبخندی کنج لبش نشست و بهم خیره موند. آروم گفت:


      


      -بخند. ایراد نداره...


      


      خندم قطع شد و همون جور که به سمت آشپزخونه می رفت نگاهش کردم... یعنی ناراحت شد؟! پس چرا لبخند زد؟


      


      دستم رو روی قفسه ی سینم قرار دادم.. آروم آروم قدم برداشتم سمت آشپزخونه. پارچ آب توی دست راستش و لیوان شیشه ای هم توی دست چپش. کمی گردنم رو کج کرده و همون جور بهش خیره موندم تا این که برگشت و من رو دید.. لبخند دوباره به جون لب هاش افتاد و با لحنی خونسرد و آروم گفت:


      


      -دیگه چه چیز خنده داری هست؟!


      


      حتما ناراحت شده، لبم رو گزیدم، خودم رو به درگاه در تکیه داده بودم... کمی سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم:


      


      -ناراحت شدین؟!


      


      لیوان آب رو از لب هاش جدا کرد، فقط چشم هاش در تیر رس نگاهم بود، گوشه ی چشم هاش چین برداشته بود... یعنی داره می خنده؟! با چشم های گرد نگاهش کردم که لب هایی خندون بر گشت و آروم گفت:


      


      -نه، ناراحت نشدم. اگه این حرف تو بخواد باعث ناراحتی من بشه که...تا الآن دنیا باید برای من به پایان می رسید.


      


      حرفش... حرفش رو خندان گفته بود، اما حروف به حروف جمله ی آخرش پر درد بود! این رو حس کردم... خیلی راحت هم حس کردم.


      


      آروم به سمت درگاه آشپز خونه اومد و من هم سریع عقب رفتم. لبخندی تحویلم داد و خیلی راحت اتاقش رو مقصد قرار داد و من همون جور خشک شده به در اتاقی موندم که توسطش بسته شد...


      


      آدرین


      


      چه خوب بود که تا مدت ها این جا ساکت بود،نفسی عمیق کشیدم... چه دریاچه ی زیبایی! باد ملایمی لا به لای موهای لَخت مشکی رنگم می رفت و صورتم رو هم نوازش می داد... اون هم در کنار آرامش... اون لحظه من واقعاً به آرامش خاصی رسیده بودم. زیر چشمی نگاهش کردم... اون هم با لبخند غرق در دیدن دریاچه ی آبی رنگ بود. وقت اعتراف بود؟ وقت حرف زدن بود؟! اون هم توی همچین غروب دلگیری... اما اگه از دو طرفه بودن این احساس مطمئن شم، این غروب برای من دلگیر نمیشه... برای من زیبا ترین قسمتی از روز میشه! ریه هام رو با نفس عمیق کشیدن پر از اکسیژن کردم.تا می اومدم که لب از روی لب باز کنم و مقدمه چینی کنم... مدام به خاطرم می اومد که اگه اون غرورت رو خرد کنه چی؟! اما وقتی حرف های آرسام به یادم می اومد... لب هام رو با زبونم تر کردم... باید می گفتم، باید... قلبم به مالش در اومده بود، شاید از استرس و اضطراب. خدایا من هر چی دارم، از غرورم دارم... پناه به خودت... نفس عمیق دیگه ای کشیدم تا قلبم آرامش پیدا کنه. نترس مَرد تو میتونی! بلأخره دل از این دست اون دست کردن با خودم برداشتم، خواستم حرفی بزنم که آرامش، ممانعت کرد از حرف زدنم و رشته ی کلام رو اول اون توی دست هاش گرفت:


      


      -شما مگه نیومدین سفر کاری؟!


      


      شاید با این سؤالش کمکی به من برای شروع و چیدن کلمات جملاتم کرده بود. لبخندی کنار لبم گنجوندم.. از گوشه ی چشم نگاهش کردم، صورتش پر سؤال بود و خیره به من، عین همیشه مظلوم و بی رنگ و لعاب!:


      


      -خودت چی فکر می کنی؟


      


      کتف هاش رو بالا هدایت کرد:


      


      -هیچ جای این سفر، به سفر کاری نمی خوره.


      


      لبخند سراسر لبم رو تسخیر کرد، نگاهم رو به مرغ ماهی خوار هایی که وسط دریاچه یا درحال پرواز بودن یا درحال فرود خیره موند... باید بگی آدرین! باید! یادت رفت؟ یادت رفت چطور اون موقعی که نبود حاضر بودی هر کاری بکنی تا برگرده؟ دست راستم رو روی آستین پیراهن مردونه ی خاکستریِ دست چپم گذاشتم و آستینم رو بالا زدم، و متقابلاً با آستین پیراهن مردونه ی دست راستم هم همین کار رو کردم، بعد از اتمام آستین بالا زدن، دست به سینه ایستادم و گفتم:


      


      -چون سفر کاری نیست.


      


      بدون این که نگاهش کنم فهمیدم که چشم هاش گرد شده، حتی لحظه به لحظه ی اتفاق هایی که توی رخسارش رخ میداد رو میتونستم تصور کنم! این دیگه چه دردی بود؟ :


      


      -چی؟ سفر کاری نیست؟! پس برای چی اومدین؟


      


      گردنم رو چرخوندم و خیره به چشم های متعجب سبز رنگش موندم... دوباره سرم و نگاهم به سمت دریا چرخید و آروم گفتم:


      


      -حوصله ی شنیدن داری؟


      


      کمی مکث کرد، مکثش توی گفتار حدود چند ثانیه طول کشید و بعد صدای نازک و ظریفش طنین انداز گوشم شد:


      


      -البته، دهنمم قرصِ قرص!


      


      لبخند زدم... پرنگ... پررنگ تر از یک چای پررنگ!:


      


      -اون رو که مطمئنم بهت... اون قدری بهت اعتماد دارم که...


      


      حرفم رو قطع کردم.دست هام از قفل هم دیگه باز و رها شدن، دست هام رو توی جیب شلوار لیم فرو کردم و سرم رو کمی زیر انداختم، با کتونیم چند تا سنگ رو شوت کردم و آروم گفتم:


      


      -از نظر تو...من لایق یک زندگی آروم هستم؟!


      


      و بعد از گفتن این حرف.. توی چشم هاش خیره شدم... چپ نگاهم کرد و با لبخند گفت:


      


      -این چه سؤالیه... خب معلومه که هستین. هر آدمی از این حق برخورداره که یک زندگی آروم داشته باشه..


      


      پوزخندی زدم و به دریاچه خیره موندم... :


      


      -پس چرا این حق من رو خوردن؟!


      


      صدای آهش قلبم رو در هم فشرد... یعنی اون هماز زندی پر پپیچ و تاب من غمگین می شد؟آروم گفت:


      


      -درسته، زندگیتون آروم نبوده، اما میتونین آرومش کنین وقتی که افسارش بیوفته دستتون. که تا اینجا دستتونه!


      


      لبخندی تلخ کنج لبم نشست... :


      


      -پس...من لایق این هستم که زندگی و خانواده تشکیل بدم؟!


      


      -البته، بدون هیچ تردیدی!


      


      لبخندم پررنگ تر شد و باز خیره موندم به چشم های سبز رنگش... نتونستم نگاه کنم توی چشم هاش و حرفی بزنم، بعد چند ثانیه دوباره به غروب آفتاب خیره موندم:


      


      -میدونی چیه آرامش... بعد از اون همه اتفاق وحشتناک... هیچ وقت ذره ای آرامش توی وجودم نبود... شب و روزم کابوس شده بود و درد این که کی بزرگ می شم تا انتقامم رو بگیرم... من تا 20 سالگی رو خارج از تهران و پیش بانو سر کردم. وقتی هم برگشتم تهران که... میدونستم همه چیز جوره و همه باورشون شد که این آدرین بر اثر همون تصادف حافظش از بین رفته... من هم کل زندگیم رو از اون به بعد دروغ تشکیل میده... دروغ پشت دروغ... برای این که روحم آروم بگیره، مجبور بودم که روحم رو توی جهنم قرار بدم تا به بهشت روحم که نابودی اون ها باشه برسم... اما خسته شدم.. خیلی خستم، از همه چیز، از همه کس..تا قبل از ورود تو به اون خونه هیچ کس شاد نبود، بانو رو خندان نبین، الآنه که به خاطر وجود تو و لبخند های منه که شاده...


      


      سکوت کردم... آرامش هم از این سکوت من استفاده کرد:


      


      -شما اشتباه میکنی... نباید با خنده قهر کنی برای چی آخه؟! من مطمئنم حتی خواهرتونم راضی نیست شما اینقدر خودتون رو زجر بدین...


      


      خندم... تک خنده ای آروم تلخ:


      


      -جای من نیستی...


      


      -جای شما نیستم، اما زندگی خوبی هم نداشتم... تا قبل از ورود من به خونه ی شما... من هم همچین دختری نبودم... حس پرخاشگرانم زیاد بود.


      


      راست می گفت، اوایل اومدنش، میل به جنگ و دعوا داشت! نفسی عمیق کشیدم...:


      


      -آرامش؟


      


      نگاهم کرد... این رو از دیدگاه اطراف چشمم متوجه شدم و سنگینی نگاهش رو حس کردم..:


      


      -بله؟!


      


      -دلم یه زندگی آروم میخواد...


      


      کمی نگاهم کرد... چند قدم جلو رفتم.. وزش باد تند و تند تر شده بود. رو به روی آرامش ایستادم... قدش تا روی سینم بود... کمی سرم رو پایین گرفتم تا چشم توی چشمش شدم. آروم تر گفتم:


      


      -اومدم اینجا... تا با تو حرف بزنم، تا تو فکراتو بکنی... تا ببینم... اگه لایق یک زندگی آرومم، اون زندگی رو با تو بسازم، نه کسی دیگه. فقط تو... چون فقط تویی که به زندگیم مثل اسمت آرامش بخشیدی...


      


      چهرش از حد تعجب گذرونده بود. چشم هاش که... گرد تر از همیشه!نفسی عمیق کشیده و ادامه دادم به حرف زدن:


      


      -نه دارم مسخرت می کنم، نه شوخی دارم، همین طور که تا الآن نداشتم... میخوام، زندگیم رو با تو بسازم...


      


      انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم و آروم تر گفتم:


      


      -خوب فکرات رو بکن... خیلی خوب! آرامش میدونی من شرایطم با همه فرق داره، ممکنه از این انتقام سر بلند از آب در بیام... یا که همین الآن هم ممکنه که بمیرم. زندگی من خطرناکه... تا این اتفاق ها تموم نشه تو رو وارد زندگیم هم نمیکنم. اما میخوام از بابتت مطمئن شم. که هستی و تا آخرش میمونی... اون موقعست که هر چی جون دارم میذارم و نمیذارم ذره ای اتفاق برای تو بیوفته. خوب فکر کن که وسط راه جا نزنی...


      


      ابروهاش در هم شد... نه از روی خشم و اخم... از روی بغضی که توی صداش پیدا بود.... :


      


      -داری من رو مسخره میکنی؟ مگه من مسخره ی...


      


      انگشت اشارم رو جلوی بینیم گرفتم و آروم تر حرف زدم:


      


      -هیــس! همین الآن گفتم که شوخی ندارم... تو تا حالا دیدی من شوخی کنم؟! دیدی مسخره بازی در بیارم؟! وقتی بهت گفتم میخوام زندگیم رو با تو بسازم... پس واقعاً میخوام همین کار رو بکنم.


      


      با جفت دستاش به خودش اشاره کرد، مشخص بود که سعی داره اون بغضی که توی گلوشه رو پایین بده... دلیل اون بغض چی بود؟! بغضش فروکش کرد و آروم گفت:


      


      -من؟ چرا من؟! مگه شما خودت...


      


      باز هم صدف! چرا فکر می کرد من با اون دخترواقعا قصد ازدواج دارم؟! لبخندی کنج لبم نشوندم و آروم پلک هام رو روی هم قرار داده و باز کردم. حرفش رو قطع کرده و گفتم:


      


      -خودم چی؟! کسی رو دارم؟! تو میبینی؟!


      


      -صـ...


      


      -اسمشو نیار! اون فقط جزئی از نقشمه آرامش... تو چی فکر کردی با خودت؟ که من با همچین دختری ازدواج میکنم؟ محاله...


      


      کمی سرم رو زیر انداختم و باز هم دست به جیب با سنگ های رو زمین ور رفتم، سنگینی نگاهش حس می شد.. ادامه دادم:


      


      -من قرار نبود هرگز تن به ازدواج بدم... ولی اگه قراره ازدواج کنم... فقط با تو. هیچ چیزی هم برام مهم نیست...تا این سه روزی که اینجا هستیم خوب فکر کن و بهم جواب بده... از اونجایی هم که میشناسمت آدمی نیستی که رو درباستی گیر کنی... من تو رو به خاطر خودت میخوام و از خودت هم همین درخواست رو دارم.. همه ی جوانب رو در نظر بگیر... میتونی تا آخرش بمونی... بهم بگو... اگه هم نه... هر کی پی خودش... بر می گردیم تهران، من همون رئیس... توام سر کار خودت... بدون هیچ تغییری...


      


      و این بار مکث کردم و از کنارش عبورکرده و رفتم... رفتم که اون رو تنها بذارم...دروغ که نداشتم... اگه جوابش نه می بود، نابود میشدم... این بار، باز هم نابود میشدم...


      


      آرامش


      


      همه ی تنم از زور اون همه هیجان می لرزید. از هیجان زیادی کف دست هام عرق کرده بودن من؟! من شریک زندگی کسی بشم که درگیر احساساتش شدم؟ که دوستش دارم... چشم هام لبالب پر از اشک بود... نتونستم کنار دریاچه بمونم و سریع خودم رو به خونه رسوندم... توی اتاقم در رو قفل کردم. هیجانی بودم، شاد بودم.. و نمی خواستم خودم رو لو بدم... اما... ته دلم احساس عجیبی داشتم... هم خوشحال بودم و هم... بی خیال! واقعا میخواست زندگیش رو با من بسازه؟! چرا من؟ لحنش اون قدری جدی بود که مطمئن باشم نمی خواد مسخرم کنه... اما... از کل این سه روز برای فکر کردن استفاده می کردم.نه که عین منتظر وقت مونده ها بپرم بگم قبوله! راست می گفت، زندگی آدرین کم خطر نبود...اما برای من اون خطر هم مهم نبود! من آدرین رو خیلی وقت بود که میخواستم... آهی کشیدم و از پنجره ای که داشت شب رو به نمایش می ذاشت دل کندم. نمیدونم چه حسی داشتم اون لحظه که حتی حس می کردم میل به غذا هم ندارم و فقط دوست دارم به آدرین فکر کنم... نشستم روی تختم... لبخند سر تا سر لب هام رو پر کرد... با لبخندی پر رنگ... و با صدایی آروم تر از ضعیف زمزمه کردم:


      


      -تو رو میبینم و هل میکنم... همه چیو تحمل میکنم!


      


      ریز ریز و بی صدا خندیدم! عین دیوونه ها... :


      


      -تو خیالم آخه مال منی... تو که فقط تو خیال منی!


      


      دراز کشیدم روی تختم و به سقف خیره موندم... هر چقدر هم با خودم کلنجار برم... باز هم 90درصد جوابم مثبت و10 در صد مابقی شک و تردیده! نه شک و تردید به دوست داشتن آدرین... شک و تردید به این که دوستم داشته باشه...


      


      نفسی عمیق کشیدم... آروم تر از آروم برای خودم نجوا کردم..:


      


      -دوستش دارم...


      


      دستام رو پشت کمرم قرار داده و انگشت های سفیدم رو توی هم قفل کردم، کارم شده بود قدم زدن توی طول و عرض اتاق... راست به چپ، چپ به راست، بالا به پایین و پایین به بالا! بی شک اگه هم قبول میکردم... شرط داشتم! این شرط... شرط سلامتی جونش بود...باید باید به من قول می داد که دیگه ادامه نده...سرم رو چند بار به بالا پایین برای تأیید شرط قلب و مغزم تکون دادم. نفسی عمیق کشیدم.. همش یک روز دیگه باقی مونده بود! باید الآن بهش پاسخم رو می گفتم... یا باز هم صبر می کردم؟! عقلم می گفت که کمی بیش تر تعقل کن... قلبم می گفت بست کن هر چه قدر فکر کردی، به فکر منِ عاشق باش! احساسم می گفت که با قلبم موافقه و طاقت ندیدنش رو نداره... چون توی این مدت نتونستم ببینمش، نمیدونم خجالت بود یا ... سر بحث های قلب و مغز و احساسم خندیدم!چه در گیر بودن با هم... نفسی عمیق کشیدم... تا درونم آروم بشه، نه دیگه باید بهش می گفتم، اگه واقعا من رو بخواد،به خواسته ی من هم احترام میذاره.آروم به سمت در اتاق که در مجاورت پنجره ی چوبی بدون حفاظ تقریباً بزرگ قرار داشت، رفتم. دستم رو روی دستگیره ی طلایی رنگ که به خاطر آهنی بودنش سرد بود گذاشتم، به سمت پایین فشارش دادم تا در بازشد، دستگیره رو کشیده و در رو کاملاً باز کردم... نمیدونستم کجاست، اما احتمال میدادم توی اتاقش باشه.آروم آروم طول حال رو طی کرده و مبل و میز تلویزیون و میز وسط مبل رو دور زده و به سمت اتاقش رفتم، کارم درست بود؟! باید اول خودم می گفتم یا اون پیش قدم می شد تا بپرسه؟! دستم با تردید به سمت در رفت تا در بزنم اما، نیمه راه دستم متوقف شد.. دستم رو عقب کشیدم، شاید بهتر بود که اون از من بپرسه... روی پاشنه ی پا چرخیدم تا برگردم به اتاقم. اما از پشت سرم صدای باز شدن در اومد و ...:


      


      -کاری با من داشتی؟


      


      نفس توی سینم حبس شد! از خجالت، گر گرفتم. حالا چه جوری راست و ریستش می کردم؟ آب دهنم رو قورت داده و برگشتم، دست به سینه تکیه داده به درگاه در بود و با لبخندی محو به من نگاه می کرد. لب هام رو با زبون تر کرده و با دستپاچگی و من من گفتم:


      


      -نـه... نه.. کاری نداشتم...


      


      لبخندش پررنگ تر شد... ابروی راستش بالا تر رفت و آروم گفت:


      


      -مطمئنی؟! میخواستی یک چیزی رو به من بگی. نکنه هنوز خوب فکر نکردی؟


      


      لحنش مسخره وار نبود... خشونت وار هم نبود، جدی و آروم با اندکی چاشنه ای مظلومیت! نمیتونستم توی چشم های خاکستریش نگاه کنم.. آروم گفتم:


      


      -خب؛ فکرامو که کردم اما...


      


      لبخندش بیش تر و بیش تر جون گرفت:


      


      -خب، چرا نمیگی؟ گفتم که... رودرباستی هم نداریم... فکر هم نکن که اگه جوابت منفی باشه تغییری توی رفتارم بدم... اصلا... مطمئن باش که هیچ بد خلقی صورت نمیگیره...


      


      چند قدم نزدیک تر اومد، نزدیک و نزدیک تر. بدون هیچ تماسی با من کنار گوشم، نجوا کرد:


      


      -اون قدری برام مهمی که به هر نوع خواستت احترام بذارم... هم برای من قابل احترامی.. هم دوستداشتنی. بقیش با خودته، نترس و بگو.


      


      آب دهنم رو آروم قورت دادم... یک قدم از من فاصله گرفت، دهنم کیپ شده بود اما... نفس عمیقی کشیدم، بلاخره که باید بهش بگم! با صدایی پر از لرزش و آروم، پاسخ دادم:


      


      -من... من شرط دارم!


      


      سرم رو بالا گرفتم تا توی چشم هاش نگاه کنم، توی چشم هاش تعجب رو می شد خوند، یک تای ابروش بالا رفته و دست هاش هم توی جیب شلوار لیش فرو رفت، عادت همیشگش بود... نگاهم پایین تر از چشم هاش و روی گردنش اومد... طبق معمول همیشه دو سه تا از دکمه های اولش باز بودن... لب هاش رو به جلو هدایت کرد:


      


      -خب، شرطت چیه خانم کوچولو؟


      


      دروغ که نداشتم، از شنیدن همچین لفظی از اون توی دلم کیلو به کیلو قند و شکر حل کردم... تمام تلاشم رو کردم که روی لب هام لبخند نشینه... :


      


      -من... شرطم... اینه که.... تو دست از انتقامت برداری!


      


      بدون پلک زدن خیره شد به چشم هام... هیچ حرکتی توی صورتش رخ نداد. بعد چند ثانیه ای که خیلی برام طولانی گذشت نفسی عمیق کشید... فکر می کردم عصبی میشه... و احتمال بیش ترم این که شاید... دیگه منو نخواد! ولی اگه به خاطر همچین موضوعی بخواد جا بزنه... پس همون بهتر که مرد زندگیم نشه... از تکون خوردن سیب گلوش فهمیدم که آب دهنش رو قورت میده... آروم گفت:


      


      -چرا این رو از من میخوای؟


      


      کمی با انگشت هام بازی کردم... آروم و بغ زده گفتم:


      


      -من نمیخوام شاهد این باشم که تمام خطرات رو به خاطر انتقامت داری به جون می خری، میدونم که الان چندین ساله که تو باند اینا هستی ولی روز به روز خطر بیش تر میشه... شرطم اینه که همه چیو بسپاری به پلیس.


      


      نفسی عمیق کشید.. انگار بین دو راهی بود.. کمی نزدیک تر اومد.. سرم رو بالاتر گرفتم تا توی چشم هاش خیره شم.. :


      


      -بد شرطی برام گذاشتی آرامش...


      


      عقب گرد کرد و رفت توی اتاق، در رو هم بست! و من مبهوت به در خیره موندم با هزار تا اما و اگر و چرا...


      


      آدرین


      


      


      انگشت های جفت دستام رو توی موهام فرو کردم... سرم رو به دیوار گذاشتم، مجاورتم یک پنجره ی چوبی قرار داشت... برای چی همچین شرطی برای من گذاشت؟! شرطی که غیر ممکنه... محاله! من چطور دست از زحمات چندین و چند سالم بردارم؟! چطور مزه ی شیرین انتقام رو نچشم؟ چرا... چرا این رو ازم خواست؟! مغز و فکرم به هیچ جایی بند نبود، توی دوراهی دو احساس متفاوتِ قلبم گیر کرده بودم، اولین احساسم دوست داشتنِ آرامش رو فریاد میزد و اون یکی هم.... انتقام آدرینا رو... تنها راهم صحبت کردن و حرف زدن با آرسام بود... سریع خودم رو عقب کشیدم و این بار با دست راستم که توی جیب شلوارم فرو رفته بود به دیوار تکیه دادم و با دست دیگه هم مشغول گرفتن شماره بودم.سریع بعد از پیدا کردن شمارش تماس گرفته و گوشی رو کنار گوشم قرار دادم. دیگه آهنگی هم پخش نمی شد! یک بوق، دو بوق، سه بوق! و بلأخره جواب داد و مثل همیشه صدای به ظاهر شادش به گوشم رسید:


      


      -سلــام! حال و احوال آقا داماد؟!


      


      حوصله نداشتم، واقعا حوصله نداشتم... بین دوراهی بودم و...:


      


      -سلام...


      


      صدام به حدی قاطی بود که نگران بشه؟! حتما بود... صدای پر از تعجب و سؤالش به گوشم خورد:


      


      -چی شده آدرین؟ نکنه منفی بود جوابش؟ آره؟ فدای سرت داداش...


      


      نمیخواستم به ادامه ی حرف هاش گوش کنم، بی ملاحظه ی این که وسطش حرفش پریدم، افسار صحبت رو توی دست هام گرفتم:


      


      -نه، صبر کن...


      


      شک و تردید داشتم که، پشت در باشه.هر چند... از اون دختر های فال گوش نبود. آروم به سمت تراس کناری رفتم، در تراس رو باز کرده و بعد از وارد شدن به تراس دررو بسته و ادامه دادم:


      


      -نمیدونم آرسام گیج شدم بین دوراهیم...


      


      -چطور؟


      


      -گفت برام شرط داره.


      


      کمی مکث کرد... ادامه داد:


      


      -چه شرطی که تو به خاطرش حاضر به قبولیتش نشدی؟


      


      چشم هام رو بستم و دستم رو روی میله ی سفید و سرد حفاظه تراس گذاشتم:


      


      -این که من از این بازی کنار بکشم... همه چیو هم واگذار کنم به پلیس. نمیتونم آرسام... چطور این همه زحمتام خستگیام، دردایی که کشیدم تا لو نرم.. چطور همه رو نادیده بگیرم؟!


      


      آرسام نفسی عمیق کشید، صدای نفسش توی موبایلم پخش شد... آروم گفت:


      


      -دوستش داری یا نه؟!


      


      کمی مکث کردم.. به مدت چند ثانیه.. لب هام رو با زبون کرده و پلک هام رو روی هم فشار دادم، معلوم بود که دوستش داشتم... با صدای آرومی گفتم:


      


      -آره...دارم.


      


      -برات مهمه یا نه؟


      


      -معلومه که مهمه... این سؤالا برای چیه؟ اگه برام مهم و دوست داشتنی نبود که...


      


      -خب پس، آدرین قبول کن. تا آخرش چی؟! اون دختر به خاطر علاقه ای که به تو داره این شرط رو گذاشته، راست هم میگه آدرین...خودت که میدونی کامرانی عین سرطان کلی شاخه و ریشه داری که یکی شو قطع کنی یکی دیگه رشد میکنه. پلیس بهتر میتونه. توام تا اینجا زحمتت رو کشیدی... باور کن اینجوری آدرینا هم عذاب میبینه.


      


      نفسی عمیق کشیدم:


      


      -نمیدونم...


      


      -خوب فکر کن، اگه از دستش بدی... دیگه به دستش نمیاری. این انتقام تموم میشه اما آرامش قرار تا آخر عمرت پیشت باشه.


      


      راست می گفت، همچین بی راه هم نبودن حرفاش. دستی به صورتم کشیدم و آروم گفتم:


      


      -باشه، ممنون، بازم فکر می کنم...


      


      -به این فکر کن که جز آرامش هیچ کس دلتو نلرزونده، فعلا داداش من برم به پرونده هام برسم...


      


      -برو... خدانگهدارت...


      


      -خداحافظ


      


      موبایلم رو روی تخت پرت کردم و جفت دست هام رو از بالا روی صورتم کشیدم... بعد هم دست راستم رو پشت گردنم قرار دادم... حس می کردم گردنم رگ به رگ شده.. پیچی به گردنم دادم و روی تختم نشستم. انتخاب من آرامش بود اما... آدرینا... دستم رو روی پیشونیم گذاشتم... خب معلوم بود که آرامش به خاطر خودم این شرط رو گذاشته اما.. نفسی عمیق کشیدم، چاره ای جز این داشتم؟! نمیخواستم آرامش رو برای همیشه از دست بدم...من میخواستمش، اگه الان قبول نمی کردم... حتما فکر می کرد که به خاطر خودش نمی خوامش... کیف پولم کنار تختم بود، کیف پول چرم قهوه ای روشنم رو برداشته و بازش کردم، از توی جیب مخفیش... عکس کوچیک آدرینا رو که پنهون کرده بودم در آوردم.خیره موندم بهش... باز هم رگ های قلبم گرفتن، باز هم حس آتیش انتقام تو وجودم شعله ور تر شد اما... نفسی عمیق کشیدم تا آروم شم... از روی تخت بلند شدم.. جعبه ی سیگار و فندک طلایی، نقره ایم رو برداشته و به سمت پنجره رفتم، پنجره رو باز کرده و سیگار رو از توی جعبه برداشتم و گوشه ی لبم گذاشتم.. فندک رو روشن کرده و جلوی سیگار گذاشتم، بعد از آتش گرفتن سیگار و نفس کشیدنش... طعم تلخه اون رو تا ته ریه هام حس کردم... سیگار رو ما بین انگشت هام گذاشتم و دود اون رو فوت کردم... با دیدن عکس آدری... باز هم به خاطرات تلخ زندگیم رسیده بودم... پوزخندی گوشه ی لبم نشست... زمزمه کردم:


      


      -سرتو بالا بگیر... مثل قلبت مرد باش...


      


      خندیدم... آروم و کم.. خندم محو شد... پوک دیگه ای به سیگار زدم... من همه تلاشم رو کردم... و باز هم تلاش میکنم... حتی اگه پای پلیس هم به خاطر آرامش وسط بیاد... من باز به قولم وفا میکنم... :


      


      -عاشق بغضت بمون تکیه گاه درد باش


      


      شونه هاتو مثل کوه زیر دنیا خم نکن...


      


      این بار سکوت کردم... چند پوکی به سیگار زده و طعم تلخش رو بلعیدم و دودش رو به بیرون برگردوندم... این بار به جای ادامه ی آهنگی که داشتم می خوندم، به وسط آهنگ رسیدم... :


      


      -اگه دریاست غمت صبر ساحل رو ببین...


      


      بی قراری ها رو از... قلب این دریا بچین...


      


      سری به بالا پایین تکون دادم... آروم آروم... ذره ذره! من هم آرامش رو نگه می دارم... و هم به قولم وفا می کنم! مطمئنم...چون انگیزه ی جفتشون رو داشتم!


      



      


      :آرامش


      


      با پشت دستم اشک هایی رو که از چشم های درشتم سرازیر شده بودن پاک کردم... توی پنجره به خودم خیره شدم، توی پنجره فقط میتونستم هاله ای از خودم رو ببینم، به خاطر اشک هام چشم های سبز و درشتم ملتهب شده بودن. آهی بلند کشیم.. چه رویاهایی برای خودم ساخته بودم و حالا...تقه ای به در اتاق خورد! نکنه آدرین باشه؟! من هم به سرم زده بود ها... کسی مگه جز آدرین این جا بود؟! لبم رو گزیدم.. چشم هام رو چی کار کنم؟؟؟! با انگشت هام به جون چشم هام افتادم و به سمت در راه افتادم.. همزمان آروم گفتم:


      


      -بله؟


      


      -در رو باز کن آرامش... میخوام باهات حرف بزنم...


      


      لبم رو گزیدم.. اگه در رو باز نمی کردم حتما فکر دیگه ای پیش خودش می کرد در رو باز کرده و اون هم از پشت درنمایان شد. دست به کمر نگاهی به من انداخت... لبخند محوی گوشه ی لب هاش بود...اما تلخ! آروم گفت:


      


      -بیام تو؟


      


      بدون تغییری توی صورتم سر تکون داده و گفتم:


      


      -بله، چرا که نه...


      


      کنار رفتم و وارد شد، سعی کردم پشت کرده بهش باشم تا زیاد به چشم های ملتهبم خیره نشه.صدای نفس های عمیقش رو شنیدم.. آروم آروم مشغول به صحبت شد:


      


      -آرامش... من فکرامو کردم... من تو رو برای همیشه میخوام... تو برای همیشه ای اما اون انتقام یه روزی تموم میشه...


      


      مکث کرد.. خدای من!! یعنی می شد؟؟! می شد که بشنوم قبول کرده؟؟! چشم هام گرد شده بودم و دست هام و هم قفل شده روی قفسه ی سینم قرار داده بودم.. پشتم بهش بود و نمی تونستم ببینمش... صداش از پشت سرم... کنار گوشم حس شد حتی گرمیه نفس هاش هم از روی شالی که روی دوشم بود حس می شد...:


      


      -من با پلیس هم میتونم همکاری کنم ؛ تا به انتقامم برسم...اما داشتن تو.... من تو رو میخوام آرامش...واسه ی همیشه...


      


      صداش زمزمه وار شد:


      


      -پس من شرطتو قبول می کنم... آخه مهم واسه ی من تویی...


      


      ضربان قلبم تند و تند تر شده بود... آب دهنم رو تند تند قورت می دادم... یعنی.. می شد؟! حرف هاش ادامه پیدا کرد:


      


      -شرط دیگه ای نیست خانم کوچولو؟


      


      نمیدونستم برگردم یا نه... اما باید بر می گشتم... آروم برگشته و چشم تو چشمش شدم... لبخندی شیرین کنج لبش بود... نمیدونم برای چی اما پرسیدم:


      


      -چرا قبول کردی... مگه...


      


      دستش رو به نشونه ی ایست نگه داشت و جدی گفت:


      


      -گفتم که... تو برای من خیلی مهمی.


      


      آب دهنم رو قورت دادم... :


      


      -اما نه مهم تر از آدرینا...


      


      لبخندش به حدی پررنگ شد که چین های کوچیکی گوشه های چشم هاش به وجود اومد:


      


      -به اندازه ی همون که همه زندگیمِ برام مهمی... قبول کردم چون باز هم همین طوری به قولم وفا میکنم. به پلیس اطلاعات میدم. خودت باید بدونی راحت نمیتونم از قضیه کنار بکشم... مگه دوست داری بکشن منو؟! میسپارم دست پلیس اما خودمم باید باهاشون همکاری داشته باشم.


      


      سری تکون دادم.. لبخند زد و خیره موند بهم... آروم گفت:


      


      -پس قبوله؟


      


      کمی مکث کردم... تنها دلیل مکث هام خجالت بود! سرم رو زیر انداختم... آروم گفت:


      


      -خجالت بهت نمیادا! همون پررو باشی خوبه..


      


      داشت خندم می گرفت، چشم غره ی بزرگی حوالیه آدرین کردم... تک خنده ی آرومی کرد... باز هم بوی سیگار میداد. اخم کردمو با اخم گفتم:


      


      -چرا من یک شرط دیگه هم دارم!


      


      دوتا تای ابروهاش رو بالا داد و این بار با تعجب پرسید:


      


      -چه شرطی؟


      


      -دیگه سیگار نکش.. اذیتت میکنه.


      


      لبخندی خبیثانه زد و آروم گفت:


      


      -ای خدا... اول زندگی این جوری شروع بشه آخرش چی میخواد بشه؟؟!


      


      پشت چشمی نازک کرده و دست به سینه موندم... با جدیت و کمی لحن خنده وار گفتم:


      


      -همینه که هست!


      


      اون هم دست به سینه کج نگاهم کرد و آروم گفت:


      


      -شام خوردی یا نه؟!


      


      شام خورده بودم؟! وای که همه چیز از خاطرم رفته بود...کمی سرم رو خاروندم و زیر لب زمزمه کردم:


      


      -یادم نمیاد؛ ولی نه فکر کنم گرسنم نبود طبق معمول.


      


      اخم کرد و دست هاش از هم باز شدن و توی جیب های شلوارش فرو رفتن، با جدیت گفت:


      


      -بی خود. گرسنت نباشه دلیل بر این نیست که سوء هاضمه بگیری. لباس بپوش میریم بیرون.


      


      لب هام رو از روی هم باز کردم و با چشم های گرد گفتم:


      


      -آخه...


      


      عقب گرد کرد و همون جور که به سمت در می رفت گفت:


      


      -حرف نباشه، من بیرون تو ماشین منتظرم...


      


      با چشم های گرد خیره به رفتنش موندم! آدرینه دیگه... انتظاری بیش از این نیست...


      


      بعد از خندیدنم و اثراتش که همون لبخند باقی مونده روی لب هام بود به سمت کمد چوبی ام دی اف قهوه ای سوخته ای که گوشه و کنج اتاق و در مجاورت تخت جا خوش کرده بود رفتم، لباس هام رو توی اون آویزون نکرده بودم اما، کیف کوچیکی که توی اون چند ست لباس برای این سه روز گذاشته بودم قرار داشت، نفسی از سر آسودگی کشیدم...چه داستانی شده بود داستان ما... اولش از یک لجبازی کودکانه با سایه و رو شدن دست پارسا شروع شد... بعد هم پیشنهاد رامتین! چه قولی هم بهش داده بودم... "نه رامتین من عاشق نمیشم...!" ولی افتادم تو دامش، با این تفاوت که شاید اون هم توی دام من افتاد...مانتوی همیشگی خاکستریم رو توی هوا تکون دادم تا اگه حشره ای چیزی توش هست باعث نیش زدن من نشه. مانتو رو تنم کردم و مشفول بستن دکمه های اون شدم... شالم که سرم بود، فقط کمی مرتبش کردم. دستی به صورتم کشیدم... چه رنگ پریده شده بودم! مثل همیشه... نفسی عمیق کشیدم و تند خودم رو به بیرون می رسوندم.


      


      در ماشین رو باز کرده نشستم، هوا خیلی خیلی گرم بود و خدا رو شکر کولر های ماشین از قبل روشن بوده و حسابی فضای شیرینی رو برام ساخته بود آدرین با لبخند نگاهی بهم انداخت و محکم، با چاشنی لطافت و مهربونی و خنده دار گفت:


      


      -اولین شام مشترک شروع شد!


      


      کم نیاوردم و با چشم غره ای بزرگ و لبخندی روی لب هام دست به سینه توی جام این ور اون ور شدم و گفتم:


      


      -نه خیر، شام مشترک از الان نیست.


      


      نمیدونم از حرفم چی برداشت کرد چشمکی بهم حواله کرده و طنزوارانه گفت:


      


      -راست میگی.. از یه شب دیگه شروع میشه!!!


      


      با چشم های گرد نگاهش کردم و تند و سریع گفتم:


      


      -منظورت چیه؟؟؟! بد نگیری حرفمو.


      


      تک خنده ای سر داد و همون جور که دستش با فرمون مشغول بود گفت:


      


      -اما من یه جور دیگه خواستم فکر کنم.


      


      دندونام رو با حرص روی هم فشار دادم و با چشم غره ای توپ برگشتم و به پنجره خیره شدم، با حرص غر زدم:


      


      -بس که شما مردا منحرفین!


      


      فکر کنم شنید.. چون از شیشه ی پنجره که نگاهم بهش افتاد لبخندش پررنگ تر شد...خودم هم با شادی و خنده لبخندی پررنگ زدم... آروم گفت:


      


      -حس خوبیه...


      


      سرم، نگاهم و گردنم دوباره به سمت آدرین چرخید، یک تای ابروم رو بالا دادم...:


      


      -چی حس خوبیه؟!


      


      کمی مکث کرد، انگار شک داشت به گفتن حرفش. بعد از شاید حدود نیم ثانیه گفت:


      


      -بودن کنار تو.


      


      نفس توی سینم گره خورد!حرفی نزدم و فقط به یک لبخند تکیه کردم... اون هم چیزی نگفت... تا خود رستوران، سکوت پر آرامشی بینمون برقرار بود.


      


      شونه به شونه ی آدرین از اولین پله ی رستوران رو طی کردم، در که باز شد، نگاهم رو توی سر تا سر رستوران چرخوندم...یک فضای نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچیک، خیلی برق هاش روشن نبودن و فقط دوتا لوستر که از سقف چوبی خیلی شیک آویزون شده بودن، روشن بودن و روی هر میز هم شمع کوچیکی روشن بودن و کنار شمع هم یک گلدون مستطیلی ساده که یک گل رز به ظاهر طبیعی توی اون بود فضا رو خیلی زیبا و احساسی و عاشقانه تر کرده بود. با صدا و اشاره ی آدرین لبخند زده و آروم به سمت یک میز که گوشه ی رستورانو کنار پنجره ای خیلی بزرگ بود رفتیم...اول من نشستم، بعد هم آدرین.دست به سینه به اون و حرکتاش نگاه می کردم بعد نشستنش لبخندی کجکی زد و گفت:


      


      -خب، خانم کوچولو... شام شما با من، شما حق سفارش نداری!


      


      دوتا تای ابروهام رو بالا دادم و آروم گفتم:


      


      -وا! برای چی؟! خوبه منم برای تورو انتخاب کنم؟!


      


      سرش رو به نشونه ی منفی تکون داد و با فرستادن ابروهاش به بالا گفت:


      


      -نوچ! اما من برای تو رو انتخاب می کنم...حرفی هم نباشه.اینقدر غذا نمیخوری که اینقدر ریزی.


      


      منو رو توی دست هاش گرفت و همون جور که بهش نگاه می کرد گفت:


      


      -من زن مُردنی دوست ندارم.


      


      با حرص دست هام رو ممشت کردم، میدونستم فقط میخواد حرص من رو در بیاره با این حرف ها، با چشم غره غر زدم:


      


      -خیلی بدجنسی!


      


      لبخندی پررنگ زد:


      


      -نظر لطفته خانمی. دیگه از این به بعد راحتی.. هر چی بخوای میتونی بهم بگی!


      


      یک تای ابروم رو بالا دادم، مردمک چشم هام روی چشمای خاکستریش خیره مونده و با تعجب و گیجی پرسیدم:


      


      -چطور؟!


      


      خندید... آروم و کم، به اندازه! خواست جوابم رو بده که با صدای فرد سوم کنارمون رشته ی حرف هامون پاره شد... پیش خدمت بعد از پرسیدن سفارشات رفت. آدرین بهم خیره موند و آروم گفت:


      


      -وقتی قرار بر این باشه که زن من شی هر چی بخوای میتونی بهم بگی دیگه.


      


      رنگ گرفتن گونه هام و داغ شدنشون رو حس کردم... لب هام رو کج کرده و با دهن کجی گفتم:


      


      -بله!!


      


      دست به سینه به صندلی تکیه داد و همون جور با لبخندی که کج روی لب هاش جا خوش کرده بود بهم خیره موند. حرفی نزدم و با گوشه و ریش ریش های شالم ور رفتم.. اما انگار نمیخواست دست از نگاه کردن من برداره! باز هم حرفی نزدم... پنج دقیقه ای گذشت و همون جور نگینی نگاهش رو حس کردم، این بار تاب نیاوردم... سرم رو بالا گرفتم و نگاهش کردم:


      


      - شاخ در آوردم؟


      


      چین های گوشه ی چشم هاش بیش تر شد... پس یعنی لبخندش هم جون گرفته بود....:


      


      -نه، من دوست دارم نگاهت کنم... واسه ی نگاه کردنتم ازت اجازه نمی گیرم.


      


      توی دلم کیلو کیلو قند آب می کردم... اما به روی خودم نمی آوردم! تنها یک حرف رو تونستم توی ذهن و قلبم بیارم...« خدایا این شادیا رو از من نگیر...»


      


      موسیقی لایتی کل فضا رو طنین انداز کرده بود...نفسی عمیق کشید. توی سکوت فقط داشت به من نگاه می کرد، من هم داشتم زیر نگاهش ذوب می شدم...هر از گاهی چشم غره ای نصیبش می کردم، تا شاید دست از سر نگاه کردن من برداره. اما انگار نه انگار! دعا دعا می کردم که پیش خدمت بیاد و غذا رو بیاره، تا اینقدر به من خیره نشه.اما انگار شانس با من یار نبود... با خنده دنباله ی شالم رو جلوی صورتم گرفتم و با حرص گفتم:


      


      -حالا اگه میتونی منو ببین!


      


      صداش آروم توی گوشم پیچید:


      


      -شامت رو که همون جوری نمیتونی بخوری... خونه هم که میریم.


      


      سریع شالم رو از روی صورتم برداشتم و با اخم گفتم:


      


      -خونه که چی؟!


      


      لبخندی پررنگ زد...:


      


      -مهم نیست بگذریم...


      


      بلاخره گارسون منت سرمون گذاشت و بعد از کلی مدت اومد! نگاه به غذام کردم، قرار بود اون کاسترول گوشت به این بزرگی رو من بخورم؟! با چشم های گردم خیره به غذا مونده بودم که آدرین کارد و چنگالی کنارم گذاشت و با صدایی پر تحکم و جدی گفت:


      


      -نبینم یک ذره ازش باقی بمونه.


      


      سرم رو بالا گرفتم و با اعتراض و حالتی شبیه به ناله کردن گفتم:


      


      -آخه من این همه رو چه جوری بخورم؟


      


      کارد و چنگالیی که دسته های طلایی و نقره ای رنگ داشت رو توی دست هاش گرفت، کاملاً جدی نگاهم کرد و گفت:


      


      -کار سختی نیست.


      


      بادی به غبغب انداختم و آروم شروع کردم به تکه تکه کردن کاسترولم با کارد و چنگالم. آدرین بعد از این که اولین تیکه ی غذاش ر و خورد گفت:


      


      -من از صحبت بین غذا خوشم نمیاد، ولی باید این رو ازت بپرسم.


      


      خودم بعد از جوئیدن و بلعیدن اولین تکیه ی غذام با یک تای ابروی بالا رفته و چشم های گرد گفتم:


      


      -خب بپرس.


      


      کمی با غذاش ور رفت، انگار دو دل بود برای پرسیدنش... گفت:


      


      -خیلی سؤال ها هست که باید بپرسم... ولی فعلا این مهم تره.چی شد که قبول کردی با رامتین همکاری کنی وقتی حتی هیچی از پلیس بودن نمی دونستی؟!


      


      از سؤالش جا خوردم! چند ثانیه ی طولانی مدت بدون پلک زدن بهش خیره موندم...بعد اون ثانیه ها نفسی عمیق کشیدم و به غذام خیره موندم... آروم گفتم:


      


      -عجب سؤالی! چرا این رو میپرسی؟!


      


      لبخندی کنج لبش نشست... اما خیلی کم رنگ...با جدیت تمام گفت:


      


      -هیچ چیز قرار نیست علاقه ی من رو به تو از بین ببره... من فقط میخوام هیچ چیز بینمون پنهون نباشه.


      


      سری تکون دادم و مشغول تکه کردن قسمت بعدی غذام شدم...:


      


      -راستش... اولا که دلم خیلی برای رامتین سوخت، برای خودمم تعجب بر انگیز بود... اما هم اون از تو یک غول خدا نشناس ساخته بود.هم به من یک قولی داد که نرم شم برای این کار...


      


      دوتا تای ابروهاش بالا رفتن:


      


      -چه قولی؟!


      


      -این که خونوادمو پیدا میکنه.


      


      اخم کرد...:


      


      -پیداشون کرد؟


      


      خندیدم.. نرم و آروم..:


      


      -مگه تو گذاشتی من از خونه برم بیرون ؟ خودت خوب میدونی بعد این که همه چیز رو برام گفتی... که نمیدونم واقعا چی شد بهم اعتماد کردی... من هم دیگه همه چیز از جمله رامتین و قول رامتین از خاطرم رفت. ولی هر چند... توام قول دادی بهش همه چیو بگی و خودتو بکشی کنار.


      


      بعد با تردید نگاهش کردم و با تردید هم پرسیدم:


      


      -مگه نه؟


      


      لبخندی پررنگ زد و سر تکون داد... به نشونه ی مثبت! نفسی عمیق کشیدم... ادامه دادم:


      


      -قبل اون هم که همه چیو بگی، خواهر رامتین رو دیدم... خودم یکم شک کردم به کل این قضایا. هر بارم میخواستم یه جور جیم شم که برم به رامتین بگم...


      


      تک خنده ی آرومی کرد و گفت:


      


      -آقا گرگه نمی ذاشت!


      


      خودمم آروم خندیدم...:


      


      -آره آقا گرگه ی بدجنسمون نمیذاشت این بره از گله فرار کنه که.


      


      اشاره به غذام کرد و گفت:


      


      -خب... غذات رو بخور خانم! فکر نکن از دست غذات میتونی در بری!


      


      -چشم در نمیرم، اما باید توام جواب سوالای منو بدی.


      


      -چشم، بریم خونه جواب سوالای تو رو هم میدم بازرس!


      


      آروم خندیدم و به خوردن غذام ادامه دادم....


      



      


      :آدرین


      


      


      خیلی سؤال ها بود که باید از جواب هاشون با خبر می شدم و یا پاسخشون رو میدادم.دست راستم رو روی گردنم گذاشتم و به آرامشی که کنارم روی نیمکت پارکی که خیلی دور تر از خونه ی کنار دریاچه بود نگاه کردم... اول نوبت اون بود که سؤال بپرسـه نفسی عمیق کشید و آروم گفت:


      


      -یادمه رامتین گفته بود که هر چی پلیس میفرستاده براتون هیچ وقت برنگشتن، آدرین با اونا چیکار کردی؟!


      


      لبخندی کنج لبم نشست، چقدرم که حواسش جمع بود! ما هم که فقط از این خلوت پارک توی تاریکی شب استفاده می کردیم...:


      


      -من باهاشون کاری نداشتم، بعضیاشون خب ظاهر بین بودن... یعنی برخلاف پلیس بودنشون تو دام میوفتادن اونم فقط به خاطر دلباختگی. همیشه هم نه به من،به اون یاسینِ...


      


      دستم رو مشت کردم تا جمله ی بعدیم رو نگم! نفسی عمیق کشیدم تا آرامش خودم رو حفظ کنم و ادامه دادم:


      


      -میدونم تو یاسین رو خوب ندیدی، اما اونقدری جذبه داره که شاید از من هم بیش تر.


      


      چشم غره ای بزرگ تحویلم داد و گفت:


      


      -دروغ نگو.!


      


      خندم گرفته بود، کوچولوی دیوانه... لبخندی کنج لبم نشوندم و ادامه دادم:


      


      -من هیچ کاری با اون ها نداشتم...اما کامرانی همشونو از دم کشت. راحت هم نه، خیلی وحشیانه. من میدونستم پلیس مخفین، ولی باز هم میذاشتم بمونن چون مطمئن بودم به خودم که ردی از خودم به جا نمیذارم. همون جور که از پلیس بودن تو توی اواخر خبردار شدم، اما اونا چون تا مرز کامرانی و سپهرمنشم رفتن... گیر اونا افتادن، از من شروع کردن، دست اونا افتادن... سعی کردم نجاتشون بدم... اما نشد. اون اوایل کامرانی اصلا به من اعتماد نداشت، نباید اعتماد می کرد، من پسر همون خانواده ای بودم که خودش نابودشون کرد، فقط به خاطر عموم که به اصطلاح پارتیه من محسوب می شد و این که همه فکر می کردن حافظم از دست رفته، بهم اعتماد کرد، چون به تنها کسی که واقعا برای حمل محموله هاش نیاز داشت من بودم. یک جورایی فکر می کرد من میشم سی پی یوعه باندش. اما نمیدونست من برای خودش و عموم و یاسین چه نقشه هایی دارم.


      


      آهی بلند کشید..خودم هم سرم رو پایین انداختم... آروم ادامه دادم:


      


      -تنها تو بودی که فقط فکر می کردی من رو اول باید نابود کنی تا بعد به اون ها برسی درسته؟!


      


      خندید... تلخ، خیلی تلخ! انگار شرمنده بودو من این شرمندگیشو نمیخواستم:


      


      -آره، آخه رامتین گفته بود مهم ترینشون تویی...


      


      خودمم لبخند تلخی زدم:


      


      -آخه اون موقع من آوازم نپیچیده بود... اون موقع خواهرش روشا هنوز پیشش بود تا این که... اون اتفاقا افتاد.


      


      اخم کرد و با حالت پرسشی پرسید:


      


      -کدوم اتفاق؟


      


      خندیدم و با یک تای ابروی بالا رفته بهش خیره موندم:


      


      -زرنگی! حالا نوبت منه که بپرسم...


      


      خندید...:


      


      -بپرس.


      


      -چه جوری شد که رامتینو دیدی؟! اصلا چی شد راهت عوض شد؟


      


      کمی به رو به رو نگاه کرد و آروم گفت:


      


      -رفته بودم خونه ی تنها دوستم زندگی کنم...یک مشکلی پیش اومده بود... اما... به خاطر چند تا موضوع و یک لجبازی کودکانه از اونجا رفتم... یه جورایی آواره شدم، روز بعدش که پارسسا کریمی تو کیفم مواد گذاشته بود جای عطرو... رامتین دستگیرم کرد، شانس آوردم رامتین قبلا من رو تعقیب می کرد و از جیک و پوکم با خبر بود. به نفعم شهادت داد... بعد هم به پیشنهادش تصمیم گرفتم وارد این راه شم که...


      


      کمی چشم هام رو ریز کردم و گفتم:


      


      -از قلم ننداز، چرا با دوستت در افتادی؟!


      


      خندید.. خجول وارانه نگاهم کرد و آروم گفت:


      


      -اولا که فکر می کرد من میخوام اونی که عاشقشه رو بدزدم ازش!!!


      


      خندیدم، آروم و کوتاه. صورتم رو به نزدیکی صورتش بردم و آروم گفتم:


      


      -از آرامش من این جور چیزا بعیده. دوستت خیلی نارفیق بود که ارزش واقعیه و اون مهربونیه واقعیتو ندیده بود. دوست بودن با تو لیاقت میخواد. شاید درظاهر خشن بود و مغرور و خودخواه، اما دست خودت نبود آرامش مطمئنم... تو بچگی نکردی آرامش، داشتی توی این سن بچگی میکردی... حالا که آروم شدی ببین دیگه خبری از اون خوی خشن نیست... شدی یک خانم متین و با وقار...


      


      کمی سرش رو زیر انداخت و آروم صورتم رو به عقب بردم:


      


      -خب بعدش؟


      


      کمی شالش رو مرتب کرد و ادامه داد:


      


      -زده بود به سرش حتی مردن و معتاد شدن خواهرشم نزدیک بود بندازه گردن من!


      


      یک تای ابروم بالا رفت و با تعجب پرسیدم:


      


      -مگه خواهر معتادم داشت؟ عجب!


      


      -آره، اگه اون روز کار آگاه بازی من و سایه گل نمی کرد تا ساحل رو تعقیب کنی شهاب رو هم نمیدیدم که اون اتفاقا بیوفته...بعد این که خواهرش فهمید که ما فهمیدیم معتاده فراری شد... بعد مدتیم خبر اومد جنازش پیدا شده چون زیادی معتاد بود... هم این که انگاری قربانی شده بود و ایدز داشت...


      


      ساحل... چقدر آشنا بود! حرف یاسین توی گوشم پیچید...« آی آدرین، چند وقت پیش اومده بودیم تهران، شهاب یه دختره رو آورد بود، اسمش ساحل بود.خودش حسابی از خجالتش در اومد، آخرم که میدونی ولش کرد تو خیابون.معتاد بود عجیباً غریبا!!!» چقدر اون روز دلم میخواست یاسین و شهاب رو با هم به آتیش بکشم! دست کوچیکی جلوی چشم هام به حرکت در اومد... چشم دوختم به آرامش و گفت:


      


      -چی شده آدرین؟!


      


      -هیچی... هیچی...من میدونم قربانیه کیه...


      


      چشم هاش گرد شد:


      


      - مگه ساحلو مشناختی؟


      


      -نه... اما کار شهاب بود. یاسین بهم گفته بود...


      


      -خدای من...


      


      -بگذریم... نوبت توعه که سوال بپرسی.


      


      سری تکون داد و انگشت اشاره اش رو روی سرش قرار داد و مشغول فکر کردن شد... من هم غرق دیدن صورت مظلوم و بی رنگ و روش!


      


      انگار که سوالی سریع به خاطرش اومد. بهم خیره شد و سریع گفت:


      


      -جوابه همون سؤالم رو بده، قضیه ی روشا چی بود؟!


      


      با لبخندی که تمام محبتم رو توی اون گذاشته بودم بهش خیره موندم و آروم گفتم:


      


      -رامتین با یاسین و کامرانی اینا در افتاده بود. پلیس بود و وظیفش، اما اونا نقشه می کشن برای این که اون کنار بکشه خواهرش رو بدزدن... کامرانی چند نفر رو می فرسته و اوناهم روشا رو میدزدن... رامتین هم کر میکنه من این کارو کردم چون که من برای نجات جون روشا مجبور شدم به دروغ بگم که خودم روشا رو میکشم، اما به جای کشتنش اون رو با آراسام فرستادم که ببرتش یک جای خیلی دور... ولی توی این چند ماه بد نبود که برای این که ردی نمونه تغییر مکان بده، بهش هم قول دادم که زود تر از زود بفرستمش پیش رامتین.


      


      آرامش بادی به غبغب انداخت و لپ های سفیدش باد کردن. آروم گفت:


      


      -و منم چه فکر هایی راجبت کردم... که به یه بچه هم رحم نمیکنی...واقعا معذرت میخوام...


      


      خندیدم... آروم و کم.. به چشم هاش خیره موندم و آروم گفتم:


      


      -این حرف رو نزن، آرامش... به این فکر کن که اگه تو دلت به حال رامتین نمی سوخت و رامتین هم بهت پیشنهاد پیدا کردن خونوادت رو نمیداد... الآن من اینجا آرامش نداشتم... خانم خونه نداشتم، اما حالا که تو هستی، انگار همه چی دارم.


      


      صورتم رو به نزدیکی صورتش بردم، بدون هیچ تماسی چشم توی چشم هاش با لبخند گفتم:


      


      -با تو همه چیز خوبه. قول میدم که خیلی زود... زود تر از زود همه چیز تموم شه و با هم ازدواج کنیم...


      


      صورتش رنگ گرفت! سرخ شد... و من چقدر کنترل کردم خودم رو تا اون جسم ظریف رو توی آغوشم نگیرم... چقدر دست هام رو مشت کردم تا اون لپ های پوف کرده ی سرخ و سفید شده رو نکشم...


      


      نفسی عمیق کشیدم... صدای آونگ ساعت دیواری تنها چیزی بود که سکوت مطلق اتاقم رو می شکست... امشب بعد حرف هایی که با آرامش زدم... نمیدونم اما تا برگشتم به تنهایی خودم، حس کردم دلم برای آدرینا،مادرم... پدرم... تنگ شده. یک چیز خیلی بدی توی گلوم سنگینی می کرد... نمیدونستم بغض بود؟! پس چرا مثل قبلاً ها نمیتونستم اون رو از بین ببرم...دست به سینه به نرده های آهنی سفید رنگ و سرد محافظ تراس تکیه دادم. با آرامش بودم، همه چیز از خاطرم می رفت... اما تو تنهایی باز هم آدرینا و مادرم و پدرم! کی میفهمد چقدر دلم برای اون ها تنگه؟ وقتی که نزدیک به 15 ساله که ندیدمشون...


      


      حس می کردم مژه هام خیسن... ابروهام توی هم شد. من اشک نمیریختم... محال بود اشک بریزم... اما نمیتونستم، دوباره توی این چند ساعت تنهاییم... دوباره.... به دیوار کناری تکیه دادم و به ماه و ستاره خیره موندم... آدرینا هم عاشق ستاره ها بود! اما «بود» دیگه نیست که بگم عاشق ستاره ها «هست» چشمام تا لباب پر اشک شد... اما اجازه ی ریختن یک دونه از اون ها رو هم ندادم... کاش امشب با آرامش کلی راجب خانوادم حرف نمیزدم که دوباره به یادشون بیوفتم... دوباره دلتنگشون بشم! بغض راه نفسم رو داشت لحظه به لحظه تنگ تر می کرد. دست گذاشتم روی گلوم و آروم فشارش دادم، درد عجیبی داشت... چرا هیچ وقت تا این حد این درد بغض رو حس نکرده بودم؟! شاید اون موقع همیشه خودم رو به دری میزدم که یاد دلتنگیام نیوفتم اما امشب... یادم افتاد، یاد پدرم، مادرم، خواهرم... چرا خانواده ی من؟ چرا من...


      


      دستم سمت جیب شلوارم رفت پاکت سیگار رو به همراه فندک از جیبم بیرون کشیدم.. در پاکت سیگار رو باز کرده و دونه ای سیگار از توش در آوردم... اما تا نگاهم به نخ سیگار افتاد یاد حرف آرامش افتادم. لب هام رو محکم روی هم فشار دادم و سیگار رو با پاکتش از همون بالای تراس به پایین پرتاب کردم!دستام رو روی نرده ی سفید گذاشته و سرم رو هم رو دستام قرار دادم... نمیدونم اما انگار اون شب تمام خاطرات بچگیم قرار بود به یادم بیاد.


      


      پدرم هم هر وقت ناراحت بود به ماه نگاه می کرد! به ماه نگاه کردم... همون شبی یادم اومد که وقتی بچه بودم و پدرم ناراحت بود به کنارش رفته و خیره خیره نگاهش می کردم... نتونسته بودم تاب دیدن ناراحتیش رو بیارم... خیلی بچه تر از بچه بودم... شاید هشت یا نُه... قدم تا کمر پدرم به زور می رسید! از کنار دست هام رو دور کمرش انداختم... دستشو گذاشتم روی موهام... می دونست متنفرم از این که کسی موهام رو به هم بزنه، اما همه موهام رو پخش و پلا کرد... اون شب نتونستم ناراحت بشم بابت کارش. به جاش خندیدم و اون هم خندید... با همون لحن بچه گانه ای داشتم گفتم« بابا؟ ناراحت نباش...»نپرسیده بودم چرا ناراحته، اما فقط میخواستم ناراحت نباشه.لبخندی زد... پررنگ و پر معنا! آروم دست انداخت دور شونه هام... من رو بیش تر به خودش چسبوند... من هم بیش تر و محکم تر بهش چسبیدم، انگار که میخواستن پدرمو ازم بدزدن! آروم و خیلی با لطافت پدرانه ای که داشت، همون جور که به ماه خیره بود گفت«پسرم... آدما بعضی اوقات از زخم هایی که میخورن... باید ناراحت بشن...» نمیفهمیدم چی میگه... برام این حرف ها یک مشت کلماتی بودن که انگار به هم چسبیدن و فقط الکی میخوان جمله بسازن... منم با سماجت جواب داده بودم« خب درمون کن این زخمو!» خندید... یک دقیقه ی کامل! خوب یادم مونده بود... حتی خنده هایی رو که توی اون دقیقه کم و زیاد می شدن...


      


      صحنه به صحنش رو تصور می کردم... آروم نشستم و بی اراده نشستم کنار تراس..همون جور که به ماه خیره مونده بودم دوباره ادامه ی اون خاطره ی همیشگی رو به یاد خودم آوردم...


      


      پدرم آروم چرخیده و چهارزانو نشست، تا شاید کمی هم قدش بشم... اما این بار من کمی از اون بلند تر شدم... آخه چهارزانو نشسته بود! اثرات لبخند بعد از خنده هنوز روی لب هاش بود... این بار به جای این که موهای پر پشت و کوتاه مشکیم رو به هم بریزه مرتبشون کرد و دست کشید به روی چشمام.. آروم و با لحنی مهربون چیزی رو گفت که هرگز از یادم نرفت!«آدرینم... بعضی اوقات باید بعضی زخم ها رو درمان کنی تا به راهت ادامه بدی، اما بعضی اوقات هم... باید زخم ها بمونن تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی... الآن این رو نمیفهمی، بزرگ شدی متوجه میشی چی میگم...»


      


      راست می گفت... اون شب نفهمیدم منظورش از این حرف چیه و حالا... نفهمیدم چطور و کِی... یک قطره اشک از دستم دررفت و از روی گونم سر خورد.سریع پاکش کردم...


      


      زبونم رو سریع روی لب هام کشیدم. حس می کردم تا ته گلوم خشکه از بی آبی... نفسی عمیق کشیدم چشم هام رو بستم... ساعت مچی بزرگ مردونه ی توی دستم ساعت دوی شب صبح رو نشون میداد... خسته بودم... سر دردمم دوباره شروع شده بود. دست راستم رو روی پیشونیم قرار دادم... :


      


      -شما چرا نخوابیدی؟!


      


      سرم رو سریع به سمت در تراس بردم، آرامش بود، اون چرا این موقع شب... آروم بلند شدم... با اخم گفتم:


      


      -تو چرا نخوابیدی؟! برو بخواب. برو...


      


      سرش رو کمی زیر انداخت و آروم گفت:


      


      -خوابیده بودم، اما نمیدونم چرا حس کردم شما نخوابیدی.


      


      لبخندی محو کنج لب هام نشست... آروم گفتم:


      


      -شما نه و تو.


      


      چشم غره ای زد و با حرص گفت:


      


      -همش می گفتم تو چوب میزدی ما رو الآن میگم شما چوب میزنی؟!


      


      دلم میخواست بخندم اما نمی شد... اونقدری حالم خوش نبود که بخندم...:


      


      -اون موقع فرق داشت پررو خانم، من اسم هم دارم.بعد...برو بخواب... برو دختر خوب.


      


      به چشم هام خیره موند،توی اون تاریکی شب فقط نور ماه بود که منیرمون شده بود. فقط نصف صورتش که ماه بهش تابیده بود رو می تونستم ببینم... :


      


      -آدرین؟


      


      اولین با که می شنیدم اسممو صدا میزنه... لبخندم جون گرفت، با تمام اون دردایی که تا چند دقیقه ی پیش با خاطراتم کشیدم،باز هم لبخندم جون گرفت...:


      


      -بله؟!


      


      گوشه ی شالش رو به بازی گرفت... با کمی تردید گفت:


      


      -حالت خوبه؟! چشمات که این رو نشون نمیده...


      


      لبخندم محو ش... کمی یه کف سالن نگاه کردم و آروم گفتم:


      


      -اول بریم داخل...


      


      سری تکون داد اول اجازه دادم که اون وارد شه، بعد اون خودم وارد شدم و در تراس رو بستم، کنار در تراس، روی دیوار کلید روشن،خاموش برق اتاق بود برق رو روشن کردم... آرامش کناری وایستاد و آروم و منتظر نگاهم کرد... بعد این که چند ثانبه چشم هاش خیره موندم آروم نشستم روی تخت و به صندلی رو به روم اشاره کردم:


      


      -دیر وقته واسه حرف زدن، اما بشین.


      


      سری تکون داد و آروم بعد از جمع کردن لباس بلندش که تا زانوش بود نشست روی صندلی...باز هم منتظر نگاهم کرد...:


      


      -چیزی شده؟ چرا چشمات قرمزن آدرین...


      


      نفسی عمیق کشیدم... با انگشت هام به جون چشم هام افتادم و آروم گفتم:


      


      -خودت بهتر میدونی...


      


      به انگشت هاش پیچ و تاب داد:


      


      -آره،راستش امشب عذاب وجدان داشتم که چرا توی پارک اینقدر خواستم از خانوادت بگی... نمیدونم اما خیلی دوست داشتم بیش تر راجبشون بدونم، در عین حالی که میدونستم چقدر داغون میشی از حرف زدن راجبشون...


      


      به لبخندم جون بخشیدم و خیره نگاهش کردم:


      


      -ایراد نداره، دردیه که خیلی وقته باهاش کنار اومدم. دیگه هم به خاطر این جور چیزا حال خودتو خراب نکن آرامش. منم امشب زیادی یاد پدرم افتادم.پس بدون هیچ عذاب و ناراحتیی برو بخواب خانم کوچولو.


      


      -الان خوبی؟


      


      خیلی نرم پلک هام رو روی هم گذاشتم و آروم گفتم:


      


      -آره، خوبم.


      


      لبخند زد :


      


      -پس برم؟


      


      لبخندم پررنگ تر شد...:


      


      -برو خانم، برو خیالتم راحت.


      


      سر تکون داد و با تردید بلند شد... به کنار در که رسید آروم برگشت و خیره به چشم هام موند:


      


      -شبت خوش...


      


      -شب توام خوش خانم کوچولو.


      


      لبخند خجول واری زد و از در اتاق خارج شد... روی تخت دراز شدم و به سقف خیره شدم.. امان از دوست داشتن این دختر دوست داشتنیِ عجیب!


      



      


      : آرامش


      


      دست هام رو با حرص مشت کردم... شاید کمی انعطاف توی رفتارش به خرج داده بود اما هنوز هم گاهی همون آدرین بد اخلاق چموش میشد!! نه خیر، ایشون قصد آدم شدن ندارن. نفسی عمیق کشیدم و با حرص و ناراحتی دست به سینه به صندلی ماشین تکیه دادم و سعی کردم فقط ذهنم رو روی فکر های خوب و اون باد خنکی که از کولر ماشین میومد بذارم! سر هیچ و پوچ اول صبحی دوباره اخلاق گندش عود کرده بود. اینقدر توی سکوت اعصاب خرد کنی فرو رفته بودیم که حوصلم رو داشت به سر می برد. شایدم اون تقصیر نداشت و من خیلی بی جنبه شده بودم، اون فقط حوصله نداشت... من هم که بی حوصلگی و اخماشو دیدم ترجیح دادم عین خودش بی حوصله رفتار کنم. آروم لای پلک هام رو باز کردم...صدای بی حال آدرین به گوشم خورد:


      


      -چیزی شده آرامش؟


      


      چیزی رو که من باید از اون می پرسیدم، اون از من پرسید! آروم سرم رو برگردوندم... هنوزم صورتش بی حال و خسته و بداخلاق به نظر می رسید.. آروم و عادی گفتم:


      


      -نه... چیز مهمی نیست.


      


      هنوز هم اون اخم های روی ابروهاش نشسته بودن..:


      


      -یه چیزی هست.


      


      شونه هام رو به بالا هدایت کردم و گفتم:


      


      -چیز خاصی نیست.


      


      -بی حوصله ای... اتفاقی افتاده؟


      


      نیم نگاهی بهش انداخته و بعد به رو به روم خیره موندم:


      


      -نه، تو حوصله نداری نه من.


      


      بدون این که لبخندی بزنه آروم گفت:


      


      -آره بی حوصلم...


      


      کمی با گوشه ی شالم ور رفتم:


      


      -منم که حرفی نزدم...


      


      باز هم سکوت کرد. نمی گفت حداقل چیزی بگم تا دل من شاد شه بغض کوچیکی توی گلوم نشسته بود. نمیدونم شاید به همون محبتای ریز و درشتش عادت کرده بودم که حالا طاقت و تاب اون بی حالی و بی حوصلگی رو نداشتم. دست به سینه نشسته به منظری که از پشت شیشه ی ماشین دیده می شد خیره موندم... آروم پلک هام رو روی هم گذاشتم تا کمی استراحت کنم.


      


      ***


      


      :آدرین


      


      واقعا حال خودم رو هم نداشتم... سردرد داشت من رو می کشت! حق آرامش هم این نبود که بی حوصله باهاش رفتار کنم... اما واقعا حالم خوب نبود! نگاهی به کنار انداختم، دلم یک لیوان نوشیدنی فوق العاده سرد می خواست با این که میدونستم شاید سردردم رو بد تر کنه. کناری پارک کردم، نه انگار آرامش واقعا خواب بود!لبخندی محو کنج لب هام نشست. برای خودم هم عجیب بود، بعد اون افسردگی ها و بی حالی ها که مهربون تر شده بودم، دوباره بی حال شدم... نه به خاطر آرامش، چون اون هنوز هم منبع آرامش من بود... اما با این حال، حالی به حالی بودم!


      


      ترمز دستی رو کشیدم ولی ماشین رو خاموش نکردم. در ماشین رو باز کرده و پیاده شدم. آروم ولی با گام های بلند به سمت فروشگاه رفتم... فروشنده پشت میز شیشه ای که داخلش پر از انواع خوردنی ها بود نشسته و به من نگاه می کرد، با نزدیک شدن من از جاش بلند شد... پیر بود...:


      


      -سلام، بفرمایید.


      


      -سلام ، آب میوه دارین؟


      


      لبخندی ملیح به لب های ترک خورده و خشک پیرمرد نشست. سری تکون داد:


      


      -بله البته، با چه طعمی؟


      


      به سمت یخچال کناریش می رفت. دستی به پیشونیم کشیدم:


      


      -فرقی نداره فقط اگه میشه خیلی سرد باشه.


      


      در یخچال رو کشید:


      


      -به روی چشم.یکی میخواین؟


      


      -خیر، دوتا.


      


      دیگه حرفی رد و بدل نشد، دست بردم سمت جیب پشتم، کیف چرم قهوه ای رنگم رو از اون در آورده و کیف رو باز کردم... پنج تمونیی برداشته و به روی میز گذاشتم. دوباره کیف رو توی جیبم قرار دادم و این بار پیرمرد آبمیوه های سردی رو ه نمیدونستم با چه طعم و رایحه ای هستن توی پلاستیک قرار داد. پلاستیک رو توی دستم گرفتم، بقیه ی پولم رو هم توی همون پلاستیک انداختم و با روز خوش سریعی از اون جاخارج شدم...


      


      آفتاب بد جور سوزنده و طاقت فرسا بود، سریع خودم رو به ماشین رسوندم، هنوز هم آرامش بدون این که تکونی به خودش بده چشم هاش رو بسته بود. در ماشین رو به آرومی باز کردم،آروم هم نشستم و آروم هم در رو بستم! نمیخواستم آب میوه سرد شه و بعد بیدار شه... از طرفی هم میدونستم از بی حوصلگی من دلخور شده، اما درک نمی کرد چون خودم نگفته بودم که حالم واقعا خوب نیست. لازم می دیدم که استراحت کنم. بدون این که دستم تماسی باهاش پیدا کنه شالش رو کشیده و آروم صداش کردم..:


      


      -آرامش؟! آرامش پاشو.


      


      تکون آرومی خورد، خوب بود که خوابش هم سبک بود! آروم چشم هاش از روی هم باطز شدن و بدون وقفه گفت:


      


      -رسیدیم؟!


      


      هنوز یک ساعتی به رسیدنمون مونده بود.البته اگه سرعت می رفتم! سری به نشونه ی نفی تکون داده و گفتم:


      


      -نه، نرسیدیم. آب میوتو بخور...


      


      پلایتیک رو کنار زده و آب میوه هایی که با طعم انار بودن رو از اون در آوردم. یک دونه به خودش دادم... یکی هم برای خودم. بدم می اومد با نی چیزی بخورم با دست اشاره ای به داشبور ماشین کردم و آروم گفتم:


      


      -در اون داشبورد رو باز میکنی لیوانو بهم بدی...


      


      کمی به چشم هاش خیره موندم و با لحن خنده دار ولی کاملا ی حال و خسته ادامه دادم:


      


      -لطفا...


      


      اون لبخند محو رو روی لب هاش حس کردم در داشبور رو باز کرده و لیوان پلاستیکی سفید رنگ رو از داخل اون در آورد و به دست من داد، بعد هم در داشبورد رو بست. با نی جای مخصوص آب میوه رو سوراخ کرده و پاکت رو توی لیوان برعکس کردم. تمام آب انار به داخل لیوان ریخت اما به خاطر گنجایش کم لیوان ذره ای از اون باقی موند. با لیوان مشغول نوشیدن آب انارترش شدم... آرامش هم به آرومی آب میوش رو میخورد...


      


      بعد از نوشیدن جرعه از آبمیوم، همون طور که به رو به روم خیره مونده بودم آروم گفتم:


      


      -آرامش؟!


      


      نی رو از میون لب هاش برداشت و پاکت آبمیوه رو پایین گرفت و بهم خیره موند:


      


      -بله؟!


      


      دست آزادم رو روی فرمون قرار دادم... حس می کردم حالم داره لحظه به لحظه بدتر و بد تر می شه، طوری که میخواستم از سردرد بمیرم...!دست آزادم رو از روی فرمون برداشته و روی سرم قرار دادم. آروم گفتم:


      


      -میای جای من رانندگی کنی؟


      


      چشم های سبز رنگش درشت شد... آروم گفت:


      


      -چرا؟


      


      دیگه تاب نیاوردم که بهش نگم حالم...:


      


      -حالم خیلی بده. فقط بیا جای من رانندگی کن... اصلا حالم خوب نیست.


      


      قبل این که پاسخی در گفتم بده گفت:


      


      -حالت بده؟ چیزی شده؟


      


      لبخند آرومی زدم...:


      


      -سر درد دارم، فقط میخوام استراحت کنم!


      


      سریبه نشونه ی تایید تکون داد و کمربند رو باز کرد، من هم بلند شدم و در رو همزمان باز کردیم. من به سمت در صندلی کناری رفتم و اون هم به سمت در این ور ماشین اومد. نشستیم.. آرامش آروم گفت:


      


      -بخواب... باشه؟!


      


      چه حس لذتی داشت، کسی واقعی و از ته دل نگرانت باشه! لبخندی کنج لبم گنجونم. آروم پلک رو هم گذاشتم و سعی کردم که بخوابم... ماشین روشن شد و من، سعی بر خوابیدن داشتم!


      



      


      : آرامش


      


      نمی دونستم باید چی کار می کردم، امااون چشم ها اونقدری توشون خستگی و درد موج می زد که دلم از ته آتیش گرفت و خاکستر شد. دوستش داشتم، و دلم نمی خواست به خاطر لج و لجبازی های بچه گانه ی خودم جونش به خطر بیوفته.تمام جاده ها برای من زود می گذشتن، سرعتم زیاد نبود اما... کنار آدرین بودم و این تنها دلیل من برای زود گذشتن زمان بود!لبخند کنج لب هام نشست. شاید می گفت که با من شاده، اما هنوز هم اون افسردگی و غم و اندوه و خشم توی وجودش شعله داشت. من هم سعی می کردم کم تر بهش خرده بگیرم. توی دلم آشوب ود که بدونم حالش بهتره یا نه... اما نمی خواستم مزاحم خوابیدنش بشم. نفسی عمیق کشیدم تا کمی آروم بشم.چیزی تا ویلا نمونده بود... شاید حدود 20 دقیقه. جاده خلوت بود، به سمت راستم نگاه کردم. عینم یک پسر بچه ی مظلوم خوابیده بود!


      


      لبخند کنج لبم جا خوش کرد. خدا به داد من با این دل دیوونه برسه! نه به اون بی بخاری، نه به این دوست داشتن بیش از حد... اما خیلی هم برای خودم عجیب نبود، تو عمق ماجرا که می رفتم متوجه می شدم که واقعا آدرین راست می گفت، من آدم بزرگ قصه ای بودم که توش بچگی نکردم... بچه هایی که پیش خانوادشونن دوران بچگیشون رو کنار پدر و مادرشون می گذرونن و اون ها هستن که راه و روش زندگی و اخلاق و رفتار مناسب رو به بچه ها شون یاد میدن... اما من از اولین باری که یاد گرفتن حرف بزنم و مسائل رو درک کنم ابروهام توی هم بود و از زندگیم ناراضی! از اول فقط پدر و مادر می خواستم اما.. بزرگ تر که شدم سعی کردم خودم رو وفق بدم و به جای بچگی کردن و بازیگوشی و شیطنت های دوران جوونی کار کردم و کار! چه نقش پررنگی رو خانواده ایفا میکنه در زندگی یک بچه، پدر قهرمان یک بچه و مادر هم فرشته ی اونه....


      


      اما حالا که تمام بچگیام رو تموم کردم و همش رو سر آدرین خالی کردم احساس می کردم وقت بزرگ شدنه! نه از نظر سنی، از نظر عقلی و فکری! حالا که تمامً سعی بر خانمانه رفتار کردن داشتم. اون غرور بی خود و الکی در من مُرد و یک غرور به جا به وجود اومد و....:


      


      -نرو خونه، میریم آپارتمان.


      


      چشم هام گرد شدن، این کی بیدار شد؟! لبخندی کنج لبم نشست و آروم گفتم:


      


      -بهتری؟!


      


      از گوشه ی چشم زیر نظر داشتمش:


      


      -آره بهترم. ولی بریم آپارتمان، باید یه سری مدارک از اون جا بردارم. باید به قولم وفا کنم مگه نه؟!


      


      چه لذتی می بردم از این که واقعا داشت به قولش وفا می کرد. لبخند کل لب هام رو پر کرد.:


      


      -بله... درسته!


      


      دستی به صورت سردم کشیدم... توی دلم غوغا بود! یعنی می شد که منم به آرزو هام برسم؟! دست هام یخ تر از صورتم بودن. لبخندی از سر هیجان کنج لب هام نشست. فردا هم من، هم آدرین با روشا به پیش رامتین می رفتیم، چقدز خوشحال بودم... هم ماریانا رو میدیدم، هم رامتینی رو که قرار بود پلیس مخفی باشم و چه کارا که به جای پلیس بودن نکردم! ریز ریز و آروم خندیدم... دست راستم رو روی قفسه ی سینم و دست چپم رو هم روی دست راستم قرار دادم، سرم رو به بالا گرفته و چشم هام رو بستم... زیر لب زمزمه کردم:


      


      -خدایا خالی از تقصیر نیستم، اما میخوام بابت تمام داده هات شکر کنم... اگه بد بودم، دیوونه بودم، خودت ببخش!


      


      لبخند سراسر لبم رو پر کرد و سرم رو آروم به زیر گرفتم:


      


      -خانم به چی فکر می کرد؟!


      


      از ترس سریع برگشتم! اما با دیدن لب های پر لبخند و یک جفت چشم های خاکستری از طپش و ترس قلبم کاسته شد. نفسی از سر آسودگی کشیدم و آروم گفتم:


      


      -یک اهمی اوهومی. نمیگی میوفتم سکته می کنم؟!


      


      اخم های کم و آرومی به ابروهاش نشست و آروم گفت:


      


      -خدا نکنه.


      


      همون جور که خیره به چشم هاش بودم با خودم فکر می کردم... اخم هاش از هم باز شدن و با لبخند گفت:


      


      -به چی نگاه می کنی؟!


      


      تازه به خودم اومدم... سرم رو به طرفین تکون دادم... :


      


      -هیچی....


      


      اون هم کمی به چشم هام نگاه کرد.. دست به جیب به کنارم و به سمت پنجره اومد. کنار پنجره ایستاد و با دت راستش پرده ی حریر رو کمی کنار زد، همون جور که به بیرون نگاه می کرد آروم گفت:


      


      -می دونی چیه آرامش... از دیشب داشتم به یک چیز فکر می کردم... که یک چیزی مطمئنا باعث آزارته... شاید میدونم که اون چیه.


      


      چرخید سمت من و کمی سرش رو پایین گرفت تا چشم توی چشم هم بشیم. نفسی عمیق کشید و من متعجب به لب هاش نگاه می کردم تا دنباله ی حرف هاش رو بفهمم از اول هم که اومده بود مشخص بود میخواد حرفی بزنه که کمی دو دله! :


      


      -آرامش، من هیچ وقت به کسی حرفی از دوست داشتن نمی زنم... همیشه ثابت می کنم که طرف رو دوست دارم یا نه! پس فکر نکن چون بهت حرفی از دوست داشتن نزدم...مبنا بر اینه که دوستت ندارم. به کارهام دقت کن... متوجه علاقم میشی.


      


      دلم میخواست بپرم توی آغوشش! به زور داشتم خودم رو کنترل می کردم...چقدر برام ارزش داشتن تک تک کلماتی که از دهنش می اومد! چشمکی آروم زد و ادامه داد :


      


      -الآن هم برم بخوابم، سردرد ول کن من نیست.


      


      لبم رو گزیدم... باز هم سر درد! ابروهام رو به صورت نگران توی هم بردم و آروم گفتم:


      


      -آدرین؟


      


      یک تای ابروش بالا رفت و آروم جوابم رو داد:


      


      -بله؟!


      


      -نمیری دکتر؟ تورو خدا برو یک چکاپ کامل... بذار من و بانو هم از نگرانیه این سردرد های تو در بیایم.


      


      آروم و ملیح لبخند زد و به چشم های من خیره موند:


      


      -خانم کوچولو، گفته بودم که میگرن دارم اونم ارثی. این دیگه کالبد شکافی نمی خواد که...


      


      نه انگار راضی بشو نبود.. با حرص گفتم:


      


      -حتی به خاطر منم نمیری؟!


      


      کمی مکث کرد. سری به نشونه ی مثبت تکون داده و آروم گفت:


      


      -باشه، میرم. بذار یکم بگذره یک چکاپ کامل میرم!


      


      مظلوم سر و گردنم رو کج کردم:


      


      -قول؟


      


      -قول... حالا برم؟


      


      لبخندی پررنگ زدم.. سر تکون دادم آروم عقب گرد کرد که بره... نفسی عمیق کشیدم... خدایا این خوشبختی رو که دادی دیگه از من دریغ نکن...


      



      


      


      :آدرین


      


      


      دستی به گردنم کشیدم. استرس که نه... اما خیلی هم آروم نبودم. داشتم میرفتم پیش یک پلیس! آرامش با لبخندی پر از شادی کنارم نشسته بود... همین برام کافی بود که آرامش شاد باشه از کارم. با دیدن لبخند اون لبخند محوی کنج لب من هم جا خوش کرد.آروم کنار ایستادم تا به دنبال روشا برم. همین جوری هم نبود، ماشین رو به داخل پارکینگ بردم... آروم رو به آرامش گفتم:


      


      -آرامش، اول میریم بالا پیش آرسام تا روشا رو بیاریم. باشه؟!


      


      با لبخند پر از آرامش چشم هاش رو آروم باز و بسته کرد، آرامش نگاهش به من هم منتقل شد. خیره نگاهش کردم و آروم گفتم:


      


      -پس پیاده شو کوچولو...


      


      سری تکون داد و آروم دست برد سمت کمربند ماشینو بازش کرد، در باز و پیاده شد. خودم هم پیاده شدم و دزدگیر رو زدم. هم شونه با آرامش به سمت آسانسور رفتم... اول گذاشتم اون وارد شه و بعد هم خودم وارد آسانسور شدم.


      


      سرتا سر آسانسور پر از آینه بود... صدای موسیقی لایت کل آسانسور رو پر کرده و ما هم توی سکوت آرامش بخشی از توی آینه به هم نگاه می کردیم! انگار که هرگز آرامش رو ندیده بودم... اون هم خجول وار سر پایین انداخته و با انگشت هاش بازی می کرد، اما همون طوری هم از آینه لبخند ملیحش در تیر رس نگاهم بود.


      


      بلاخره آسانسور موند. در اتوماتیک باز شد و با دست اول به آرامش اشاره ی خارج شدن کردم و بعد خودم خارج شدم.


      


      چند قدمی رفتم تا به در واحد آرسام رسیدم. آرامش لبخندی زد و آروم گفت:


      


      -آدرین؟!


      


      دست رو از روی زنگ برداشته و زنگ رو نزدم، خیره موندم به آرامش:


      


      -بله؟


      


      لبخند لب هاش رو تزئین کرد و آروم گفت:


      


      -آرومی؟!


      


      چقدر خوب حالم رو درک می کرد! اجازه ی حرف زدن رو بهم نداد و ادامه داد:


      


      -میدونم از این که دوباره همه چیز رو باید به رامتین هم بگی باعث آزارت میشه... ولی به خدا به خاطر مرض داشتنم که نیست، فقط چون...


      


      دوست نداشتم وسط حرفش بپرم، اما انگشت اشارم رو جلوی لب هاش با فاصله قرار دادم و آروم حرف زدم:


      


      -هیس! هیچی نگو آرامش. میدونم هرچی خواستی به خاطر خودمه... من اعتراضی ندارم، باور کن اگه از ته دلم نمیخواستم این کارو نمی کردم، منم تو رو واسه ی همیشه میخوام، پس باید ماجرای پلیسم وسط بکشیم.


      


      با استرس زبون روی لب هاش کشید و دست به سوی گوشه ی شالش برد:


      


      -آدرین به خاطر ماجرای شهاب و کشتنش به تو کاری ندارن؟!


      


      لبخندی آروم شدم، چرا همش نگران من بودم... پاسخم رو خودم دادم، چرا من همش نگران اونم؟ اون هم همین طور...:


      


      -من اونو نکشتم، خودش خودشو کشت. حقیقتش رو بعداً بهت میگم.


      


      با این که متعجب شده بود، اما آرامش خاصی از تو نگاهش پیدا شد. لبخندی به روش پاشیده و این بار دست روی زنگ گذاشته و آروم فشارش دادم. شاید حدود چند ثانیه گذشت تا در توسط آرسام باز شد.


      


      آرسام لبهاش به لبخند کش پیدا کرد و آروم گفت:


      


      -سلام زوج جوان و نام دار ایرانی! بفرمایید توو.


      


      اول من و بعد آرامش بعد از سلام کردن وارد شدیم. کمی به اطراف نگاه کردم، عین همیشه روی میزش انبار کاغذ بود! آرسام کمی جلو اومد و رو به آرامش با چشم های ریز شده از لبخند گفت:


      


      -ببخشیدا، من خونم هیچ وقت قصد تمیز شدن نداره.


      


      آرامش آروم و متین خندید:


      


      -ایراد نداره. مهم نیست. اومدیم که بریم، نیومدیم که بمونیم.


      


      همون جور که آرسام به سمت آشپزخونه ی کناری می رفت، باز هم مسخره بازی در آورد و لبخند به روی لب هام نشوند:


      


      -اوا خواهر راست میگی؟! شوهر شمام اینجوریه؟! من که از دست بچه هام شب و روز ندارم!


      


      آرامش دست روی لب هاش گذاشت و ریز ریز خندید. به آرامش اشاره کردم که بشینه و آروم رو به آرسام گفتم:


      


      -روشا کجاست آرسام؟


      


      مشغول ریختن قهوه بود. تقریباً با صدای بلند جوابم رو داد:


      


      -تو اتاق خوابیده، دیشب کچلم کرد! هر چی برگه نوشته بودم روشون نقاشی کشید داشتم تا صبح دوباره همه ی پرونده هامو مینوشتم.


      


      تک خنده ی آرومی سر دادم... کمی نگاهم روی آرسام موند و بعد عزم رفتن به اتاق کردم، حق آرسام یک زندگی آروم بود...


      


      آروم دستم رو روی دستگیره ی سرد و آهنی در سفید رنگ گذاشتم. در رو باز کرده و آروم وارد شدم و در رو بستم. با قدم های موزون به سمت تخت رفتم. کنارش نشسته و آروم دست به روی موهاش کشیدم... چقدر با گفتن این که من داداشم رو میخوام من رو یاد آدرینا مینداخت... آهی کم و آروم کشیدم. آروم صداش کردم:


      


      -روشا خانم.. پاشو خانمی...


      


      کمی تکون خورد و سرش رو به این سمت چرخوند، اما بیدار شد. آروم بینیش رو با انگشتام کشیدم و یک بار دیگه هم صداش کردم. بعد چند ثانیه پلک های پر مژش از روی هم باز شدن. خیره نگاهم کرد و آروم بلند شد. دستی به صورتش کشید و همون لحن بچگونه گفت:


      


      -سلام عمو!


      


      عمو!!! لبخند لب هام رو پر کرد و آروم گفت:


      


      -سلام روشا خانم، وقت خواب. پاشو برو یه چیز بخور بریم.


      


      گردن کج کرد و کنجکاوانه نگاهم کرد:


      


      -خوردن و که صبحونه خوردم دوباره خوابیدم، کجا میخوایم بریم؟!


      


      دستی به موهای پر پشت و صافش کشیده و همون جور که نوازشش می کردم آروم گفتم:


      


      -همون جایی که بهت قولشو داده بودم.


      


      کمی ابروهاش توی هم شد و نگاهش رو به تخت دوخت، داشت فکر می کرد! یک هو از جا پرید و با شوق گفت:


      


      -پیش داداشم؟؟!!


      


      لبخندی کمرنگ و محو زدم و سرم رو به بالا و پایین تکون دادم. نفهمیدم کی خودش رو به آغوشم پرتاب کرد! دست هاش دور گردن و سرش کنار سرم... من این دختر بچه رو عذاب داده بودم.. عذاب دوری از خونه و خانوادش... آروم به روی موهاش دست کشیدم و آروم گفتم:


      


      -گفته بودم که به قولم وفا می کنم.


      


      -خیلی ممنونم... خیلی!


      


      لبخند کنج لبم نشست، بی هوا از آغوشم بیرون اومده و دوئید سمت لباس های بیرونش. بلند شدم و به سمت در رفتم و رو بهش گفتم:


      


      -من میرم بیرون و منتظرتم. لباساتو بپوش.


      


      سری تکون داد و در رو باز کردم و رفتم...


      


      با انگشت اشارم گوشه ی لبم رو خاروندم و آخرین جرعه ی قهوم رو هم سر کشیدم. روشا کنار آرامش نشسته و آرامش هم آروم به نوازش موهای روشا مشغول بود. لبخندی کمرنگ به روش پاشیدم. به فکر روزی افتادم که اگه مادر بچه های من هم بشه...


      


      از سر جام بلند شدم و دستی به صورتم کشیدم رو به آرامش و روشا گفتم:


      


      -خب دیگه بریم که کلی کار داریم.


      


      آرسام هم بلند شد:


      


      -صبر کن من یه زنگ به اداره بزنم، بببینم ادارس یا خونه، فقط خدا کنه خونه باشه.


      


      کمی نگاهش کردم نور یک امید توی دلم روشن شد:


      


      -میتونی شمارشو گیر بیاری؟


      


      لبخندی پررنگ زد:


      


      -چرا نتونم، خیر سرم وکیلم و سر کارم با پلیسا. یکم صبر کن.


      


      سری تکون دادم و دوباره نشستم. بعد دور شدن آرسام آرامش آروم رو به من گفت:


      


      -برای چی شمارشو میخوای آدری.


      


      لبخند کنج لبم نشست:


      


      -آدری یکی دیگست خانمی! من آدرینم.


      


      کمی با تعجب نگاهم کرد، آروم گفتم:


      


      -من همیشه به آدرینا آدری میگفتم.


      


      لبش رو گزید:


      


      -معذرت میخوام...


      


      -ایراد نداره، واسه ی این شمارشو میخوام که یک جا باهاش قرار ملاقات بذاریم، شاید همینجا.اینجوری خیلی بیش تر به نفعمونه.


      


      سری به نشونه ی تایید تکون داد و آروم گفت:


      


      -ممنونم...


      


      چشم هام به روی چشم های سبز رنگ و درشتش غلتید:


      


      -برای چی خانم کوچولو؟!


      


      -واسه ی همه چی.


      


      چشم هام رو آروم براش باز و بسته کردم و با صدای پاهای آرسام سر هردومون به سمت دیگه چرخید:


      


      -اینم شماره ی حاج آقا رامتین!


      


      آرامش خندید اما من فقط سریع شماره رو از دست آرسام بیرون کشیدم.نگاهی به شماره انداخته و یک بار زمزمش کردم:


      


      -اوکی، الآن بهش زنگ میزنم.


      


      نا آروم بودم.. چشم هام رو بستم و آروم توی دلم گفتم«به امید خدا» گوشیم رو از توی جیب شلوار لی آبی رنگم در آوردم و بعد از زدن رمزش سریع شماره رو وارد کرده و قسمت مربوط به تماس رو لمس کردم. گوشی رو دم گوشم قرار دادم... یک بوق.. دو بوق... سه بوق و بلاخره صدای مردونه ی آشنایی از پشت موبایل به گوشم خورد:


      


      -الو، سلام بفرمایید.


      


      نفسی عمیق کشیدم تا آروم باشم... آرامش با چشم های مضطرب و نگاهی پر انتظار خیره به من بود، لبخندی به روش زدم و گفتم:


      


      -سلام... آقای علوی؟!


      


      کمی صداش پر سؤال شد:


      


      -بله.. خودم هستم. شما؟!


      


      -بماند... میخواستم باهاتون یک قرار ملاقاتی بذارم.


      


      خنده ی آرومی سر داد:


      


      -ببخشید، اما من تا طرفم رو نشناسم قرار ملاقاتی نمیذارم خدا نگهدار.


      


      اخم کردم و با جدیت قبل این که قطع کنه گفتم:


      


      -حتی اگه آدرین رادمهر باشم؟!


      


      فقط میتونستم صدای نفس های غیر طبیعیش رو بشنوم...عصبی گفت:


      


      -آقای محترم، من با کسی شوخی ندارم.


      


      نفسی عمیق کشیدم:


      


      -خب پس، توی این مورد مشترکیم آقای رامتین علوی! من فقط ازتون یک قرار ملاقات خواستم...


      


      کمی مکث کرد:


      


      -بعید میدونم خودت باشی.


      


      -میتونین امتحان کنین... مجانیه!


      


      -کجا؟!


      


      خب، موفق شده بودم. لبخند کنج لبم نشست و آدرس آپارتمان آرسام رو دادم... اینجوری خیلی بهتر بود!


      


      -خودم رو میرسونم... ولی فقط اگه سرکاری باشه...


      


      -فعلا.


      


      و بدون مکث تماس رو قطع کردم... چه غولی از خودم ساخته بودم و خبر نداشتم!


      


      نفسی عمیق کشیدم. آرامش و روشا رو به اتاق فرستاده بودم تا فقط خودم باشم و رامتین و آرسام! در حق رامتین هم کم ظلم نکردم... میدونستم چه دردی می کشید، چون خودم دچارش بودم، با این تفاوت که خواهر اون بر می گشت اما خواهر من نه...


      


      زنگ در به صدا در اومد. سریع سرم رو بالا گرفتم. آرسام هم چند ثانیه بهم خیره موند و همزمان بلند شدیم... من به سمت در رفتم. نفس دیگه ای کشیدم تا کمی آروم تر شدم.از چشمی نگاه کردم... نه، خودش بود. چه عجله ای هم کرده بود! زنجیر در رو باز کرده و دستگیره رو چرخوندم، در رو باز کرده و چشم تو چشم رامتین شدم. جفتمون خیلی جدی بودیم اما... اون خشکش زده بود، انگار که عزرائیل رو با چشم های خودش دیده باشه! حتی از زور تعجب پلک روی هم نمی ذاشت و خیره به من مونده بود.کمی کنار رفتم و بی توجه به اون همه تعجبش آروم و خشک، بدون ذره ای صمیمیت گفتم:


      


      -بیا تو...


      


      کمی سر جاش تکون خورد... وارد شد و خودم رفتم و حرفی نزدم. حس می کردم دلش میخواد همینجا یک تیر تو قلبم خالی کنه! حس خوبی نداشتم... حس یک آدم قاتل رو داشتم که قرار به تبرئه کردن خودم بود.. آرسام هم با دیدن رامتین سلام داد... اشاره ای به مبل کردم و خیره به رامتینی که چشم از من بر نمی داشت گفتم:


      


      -بشین.


      


      آرسام نگاهی به رامتین انداخت و بعد خیره به من گفت:


      


      -تنهاتون میذارم...


      


      سر تکون دادم و نشستم. رامتین هم رو به روی من نشست. صدای نفس هاش کل فضا رو پر کرده بود. سکوت بدی بینمون حاکم بود. انگشت هام رو توی هم قفل کردم نگاهم قفل شده بود روی کف سالن. لبم رو گزیدم. بلاخره باید این سکوت رو می شکستم. آروم و جدی شروع کردم:


      


      -میدونم خیلی تعجب کردی ازت خواستم بیای... و اینم میدونم اولین بارته که از نزدیک منو میبینی. ولی من به خاطر جنگ و دعوا و کشتار با تو قرار ملاقات نذاشتم...


      


      حرفم رو قطع کرد و تقریباً با حرصی آشکار گفت:


      


      -آره! موندم با چه جرئتی با یه پلیس قرار گذاشتی! چیه؟ نکنه دستور رسیده که بیای منم بکشی؟!


      


      یک آن از جاش بلند شد و غرید:


      


      -اما... به روح همون خواهری که نذاشتی طعم بودن کنارشو بچشم. اول جون دادن تورو میبینم و بعد میمیرم!


      


      پلک هام رو خیلی نرم روی هم گذاشتم.. احساس این مرد به من، دقیقا احساس خودم بود به کامرانی و سپهرمنش! آروم گفتم:


      


      -فکر کنم گفتم که برای جنگ و دعوا قراری نذاشتم...بشین، حتما کار مهمی دارم که به قول خودت جرئت کردم با یک پلیس قرار ملاقات بذارم!


      


      دست های مشت شدش رو به پاش کوبید و دوباره نشست...:


      


      -اما من نمیخوام با کسی که به خونش تشنم حرفی بزنم.


      


      آروم از سر جام بلند شدم... به سمت پنجره رفتم... همون جور که دست به سینه به بیرون نگاه می کردم بدون مقدمه گفتم:


      


      -حسی که تو به من داری، من به کامرانی و سپهرمنش دارم... همون جور که تو میخوای منو نابود کنی... من میخوام اونا رو نابود کنم. دلیلش چیه؟! دقیقا عین همون دلیلی که تو میخوای من نابود شم.


      


      بلند شد. به چند قدمیم که رسید غرید:


      


      -فکر کنم به انضمام خلافکار بودنت معتادم باشی که زده باشه به سرت!


      


      پوزخند پررنگی زدم... :


      


      -اگه میبینی که الان دارم همه چیو بهت میگم فقط به خاطر آرامشه...


      


      برگشتم و چشمش چشم های متعجبش شدم:


      


      -پس فقط گوش کن و حرفی نزن...


      


      سکوت کرد.. سکوتی عمیق... من هم دستام رو مشت کردم تا دوباره خودم رو به خاطرات تلخم بسپارم.... که دوباره همشون رو به زبون بیارم!


      


      نفسی عمیق کشیدم. مونده بودم از کجا و چه جوری براش تعریف کنم از چی بگم؟ چه طوری کاری کنم که همه چیز رو بپذیره موهای پر پشت و کوتاه مشکی رنگم فرو بردم و اول اون گفت:


      


      -خب بگو! چرا حرف نمیزنی؟!


      


      اون صورت قرمز... اون صدای پر خشونت... فقط به خاطر حضور و وجود من بود! شاید هیچ وقت تو خوابش هم نمی تونست اینجوری ملاقاتمون رو ببینه. دوباره بر گشتم سمت پنجره... گفتن همه چیز به آرامش آسون تر بود تا این که به رامتین بگم.لب رو از روی لب باز کردم و آروم گفتم:


      


      -سخته... ولی میگم.


      


      نفسی عمیق کشیدم... چشم هام رو بستم. مقدمه چینی.... کلافه شدن ... عصبی شدن خشمگین شدن از همه کس و همه چیز دوباره اومده بود سراغم... اما ترجیح دادم که مقدمم رو خوب آغاز کنم، تا اون هم خوب گوش بده:


      


      -اینا رو الکی دارم برات تعریف نمیکنم...


      


      برگشتم و زل زدم توی چشم های پر خونش:


      


      -همه رو میگم چون میخوام با پلیس هم کاری کنم...


      


      پوزخند زد:


      


      -فکر میکنی با همکاری از حکم اعدامت در میری؟!


      


      توی دلم خندیدم... پس یعنی تا اون حد موفق بودم که پلیس نقشه ی اعدامم کشیده بود! پوزخند گوشه ی لبم نشست... دست به سینه به دیوار تکیه دادم و با یک تای ابروی بالا داده گفتم:


      


      -از کجا میدونی حکمم اعدامه؟! شایدم بی گناه باشم...


      


      حمله ور شد سمتم، جلوشو نگرفتم. یقم رو چسبید.. بازم حرفی نزدم... همقدم بود. با خشمی آشکار گفت:


      


      -چه خوش خیالم هستی! که می گذرم ازت؟!


      


      یقم رو بیش تر کشید... بد و بیراه گفت... بازم حرفی نزدم و توی سکوت بهش نگاه کردم، هر کی جاش بود تا الان چندین بار از من کتک رو خورده بود اما... حق رو به اون می دادم، چون دردشو خودم هم کشیدم و دارم می کشم... وقتی بعد اون بد و بیراه گفتنش خسته شد غرید:


      


      -چرا لال مونی گرفتی لعنتی؟!


      


      نفسی عمیق کشیدم تا کمی شعله ی درونم کمرنگ تر شه:


      


      -بهتره یکم آروم شی، بعد منم حرف میزنم.


      


      از خونسردیه ظاهریم حرص دار شد،با حرص دندون هاش رو به هم فشار داد و غرید:


      


      -آخه لعنتی تو وجدان نداری؟! تو آدم نیستی؟! د لامصب به جای قلب چی تو این صاحاب مردس؟!


      


      نفس عمیق دیگه کشیدم... آروم پلک هام رو روی هم گذاشتم و باز کردم:


      


      -اگه قلب و وجدان نداشتم... خواهرت الان زنده نبود.


      


      نمیدونم چرا این رو بی مقدمه پروندم! اصلا بدون این که حرفی بزنم از گذشته ی خودم فقط همین رو گفتم... پپلک چشم راستش می پرید... کاش کسی بود که به من هم همین رو می گفت... به من هم می گفت که خواهرت زندست... اما فقط کاش! چون من خودم با چشمای خودم جسد خواهرمو دیدم...دستهاش از روی یقم سر خورد نوبت من بود که بگم... حرف بزنم و همه چیز رو تعریف کنم.... اون چهره ی متعجب خیره مونده بود به لب هام تا حرف بزنم... باورش نشده بود اما من می گفتم تا به مدارکم برسم! باید می گفتم دیگه حمل این انتقام تنهایی برام امکان پذیر نبود.


      


      دوباره سر درد عجیبی توی یک طرف سرم پیچیده بود. حتی اون قدر رمق نداشتم که به چشم های رامتین نگاه کنم... اون هم سکوت کرده بود و احتمالا به تمام حرف هایی که زده بودم فکر می کرد... نفسی عمیق کشیدم شاید یک ربع تمام بعد حرف ها و تعریف از همه چی به حرف اومد:


      


      -من نمیتونم حرفاتو باور کنم.


      


      صداش پر از شک و تردید و ناباوری بود. دست راستم رو روی گردنم قرار دادم حس می گردن تمام قسمت گردنم، رگ به رگ شده. به مبل چرم قهوه ای رنگ تکیه دادم و گردنم رو میمالیدم:


      


      -میدونستم باور نمیکنی.


      


      آروم از سر جام بلند شدم و به سمت در اتاقی که دقیقا کنار آشپزخونه وجود داشت رفتم و تقه ای به در زدم:


      


      -آرامش، بیا بیرون...


      


      دوباره عقب گرد کردم و برگشتم سمت رامتین... رامتین خشک شده بود سمت در. دستگیره ی در تکون خورد و در باز شد. اول از همه آرامش اومد... با دیدن آرامش از جاش بلند شد. اخم کردم. آرامش دستی به شالش کشید و آروم گفت:


      


      -سلام...


      


      رامتین هم ماتم زده خیره به آرامش گفت:


      


      -کجاست؟!


      


      آرامش نگاهی به من انداخت. با اطمینان چشم هام رو براش باز و بسته کردم. با انگشت اشاره به اتاق اشاره کرد رامتین سریع مبل و میز رو دور زده و رفت سمت اتاق! فقط صدای روشا رو شنیدم. آرامش کنارم نشست و به در اتاق خیره موند... لبخند زد و بعد به من نگاه کرد:


      


      -حالت خوبه آدرین؟!


      


      سری به نشونه ی نفی تکون دادم... لبخند از روی لب هاش محو شد... جای لبخند و چهره ی شادش رو نگرانی و غم پر کرد... کمی به نزدیکیم اومد صورتش مقابل صورتم بود اما بدون هیچ تماسی:


      


      -چرا آقایی... بازم سرت؟!


      


      چقدر دلم میخواست توی آغوشم بگیرمش! اما هنوز نه... هنوز وقتش نبود... با لبخند محوی نگاهش کردم:


      


      -آره.. خوب میشم خانمی... نگران نباش.


      


      -سخت بود... میدونم... معذرت میخوام.


      


      انگشت اشارم رو به سمت لباش بردم و با فاصله نگهش داشتم:


      


      -نخواه..این معذرت خواهی رو نخواه...


      


      لبخند دوباره به لب هاش نشست...


      



      


      :آرامش


      


      دست خودم بود که می پریدم تو بغلش! اما نه... هنوز اون قدر ها هم بی وجدان و بی حیا نشده بودم! دست راستم رو به زیر چونم زدم و به رامتین و روشا که لحظه ای هم رو ول نمی کردن خیره موندم. آدرین... میتونستم اون ناراحتی و حسرت رو توی عمق چشم هاش ببینم... کاش کسی پیدا می شد که همچین خبری رو به اون بده!آهی آروم کشیدم، رامتین کمی جا به جا شد و رو به آدرین آروم گفت:


      


      -نمیدونم واقعا چی بگم... با تمام چیز هایی که تعریف کردی دهنم کاملا قفل کرده.


      


      همون جور که مونده بودم آروم گفتم:


      


      -حقه هممونه که یک مشت محکم از آدرین بخوریم بابت قضاوت بی جا.


      


      آدرین لبخند محوی کنج لبش نشوند و آروم گفت:


      


      -نه اتفاقا... این حرفا یعنی این که نقشمو خوب بازی کردم و موفق بودم. پس زیاد هم خرده نمیرم. هر چند که موضوع آرامش فرق داره...


      


      توی دلم از خوشحال لبخند زدم... موضوع من فرق داشت؟! موضوع آدرین هم برای من با همه فرق داشت.. مرد همیشگیه من بود! رامتین لبخندی پررنگ زد و با چشم هایی که پر از رگ های ریز خونی بود به جفتمون نگاه کرد و آروم گفت:


      


      -خبریه؟!


      


      گونه هام از شرم داغ و سرخ شدن. چی می گفتم؟! که بهش قول داده بودم توی دام آدرین نیوفتم و حالا... آدرین نفسی عمیق کشید و جای من جواب داد:


      


      -اگه خبری نبود تو اینجا نبودی و چیزی هم از من نمی شنیدی...


      


      لبخندی ملیح کنج لب رامتین نشست. آدرین نگاهی به روشا انداخت و لبخندی کمرنگ زد... روشا از روی پای رامتین بلند شده و به سمت آدرین اومد... آدرین بازوهاش رو گرفت و روشا رو روی پای خودش نشوند... لبخند پررنگی زدم اما نگاه رامتین شرمنده شد. روشا دست انداخت دور گردن آدرین و آدرین هم همون طوری رو به رامتین گفت:


      


      -امروز که هیچ، روشا رو با خودت میبری. اما نه توی خونه تنهاش میذاری و نه بیرون از خونه میبریش اگه کسی بفهمه که زندس هممونو با هم می کشن. آدرس خونتم بده، خودم فردا میام و تمام مدارک رو بهت میدم. باید یک سری توضیحاتم بهت بدم.قبول؟!


      


      رامتین آرنج های دستاش رو روی رون پاش قرار داد و انگشت های دستش رو به هم قفل کرد. آروم سر تکون داد و گفت:


      


      -هر چی تو بگی... من بابت همه چی شرمندم...


      


      آدرین سرش رو به طرفین تکون داد و با جدیت تمام نگاهش کرد و گفت:


      


      -شرمنده نباش، درد تورو من هم کشیدم. درد کمی نیست که تو میخواستی راحت بگذری ازش. پس درکت میکنم. اگه اینطور نبود که وای نمیستادم دو ساعت سرم داد بزنی... خیلی هم آروم نیستم.


      


      رامتین لبخندی زد و آروم گفت:


      


      -به هر حال.


      


      خواستم کمی جمع رو از اون فضا خارج کنم، هم این که واقعا دلم تنگ ماریانا بود... آروم و با ذوق دست هام رو به هم کوبیدم و گفتم:


      


      -راستی! چه خبر از ماریانا؟! اصلا چی شد توی این مدت؟!


      


      رامتین نفس عمیق کشید... انگار با شنیدن اسم ماریانا از این رو به اون رو شد! آروم گفت:


      


      -ماریانا که رفت...


      


      چشم هام گرد شدن از تعجب!رفته بود؟! بهترین دوست من کجا رفته بود؟! ضربان قلبم اوج گرفت آدرین فقط نگاهمون می کرد گاهی با اخم... شاید من زیاد روی می کردم در نوع رفتار و حرفم. آروم گرفتم و گفتم:


      


      -رفت؟! واسه ی چی رفت...


      


      آهی آروم کشید:


      


      -بعدا میگم... قضیش خیلی طولانیه منم باید برم... بعد این که خبری از تو نشد هممون فکر کردیم بلایی سر توام اومده. یعنی دیگه مطمئن شده بودیم! ولی الان...


      


      نگاهی شرمنده به آدرین انداخت و بلند شد. آروم گفت:


      


      -من دیگه برم...


      


      آرسام تازه بعد کلی طول دادن با سینی که چهارتا فنجون و یک لیوان آب میوه داشت اومد و آروم گفت:


      


      -اوا! کجا میری برادر نظامی؟! بشین قهوتو بنوش بعد. ما مهمون بدون پذیرایی رد نمیکنیم!


      


      رامتین لبخند کنج لبش نشست و آروم گفت:


      


      -نه دیگه، باید برم دیرم شد.


      


      برگشت سمت روشا و آروم گفت:


      


      -دیگه بهتره برگردیم خونه عزیزدلم...


      


      چنان با عشق به خواهر کوچیکش نگاه می کرد که دل من هم برادر بزرگ تر خواست! اما من آدرین رو داشتم... آرسام هم جای برادرم بود!


      


      رامتین همون جور سر پا منتظر روشایی بود که دل از آدرین نمی کند! محکم گونه ی آدرین رو بوسید. لبخند همزمان عین یک پر که روی زمین بیوفته روی لب هامون اومد. آدرین دستی به موهای پر پشت روشا کشید و آروم همون جور که به چشم های عسلی رنگش نگاه می کرد گفت:


      


      -برو... برو که دیگه به قولم وفا کردم کوچولو.


      


      بلند شد و روشا رو هم با خودش بلند کرد به سمت رامتین رفت و روشا رو به آغوش رامتین داد، من هم بلند شدم و آدرین آروم گفت:


      


      -مراقبش باش...


      


      رامتین با اطمینان پلک هاش رو باز و بسته کرد و آروم گفتم:


      


      -باشه...


      


      آدرین نفسی عمیق کشید و من هم کمی جلو تر و به کنار آدرین رفتم و آروم گفتم:


      


      -حتماً، حتما برام قضیه ی رفتن ماری رو بگو... اگه آدرین اجازه بده فردا باهاش میام...


      


      و بعد گفتن حرفی که زدم آروم سرم رو چرخوندم و به صورت آدرین خیره موندم. با لبخند کمرنگی نگاهم کرد و آروم چشم هاش رو باز و بسته کرد. پس من رو هم با خودش می برد!!! از ته دلم خوشحال شدم و لبخند پررنگی زدم. رامتین کم کم جا به جا شد و آروم گفت:


      


      -باشه تو فردا بیا همه چیزو میگم شاید تو تونستی کمکی به من و ماری کنی.


      


      آه خدای من... ببین چه اتفاقاتی افتاده که من از همشون بی خبرم! این بار رو کرد به آدرین و آروم گفت:


      


      -فردا یه سری چیزاییم که خودمون راجب سپهرمنش و کامرانی توی این مدت فهمیدیم رو بهت میگم...


      


      آدرین سر تکون داد:


      


      -باشه... پس قرارمون فردا، خونه شما! اونم خیلی پنهانی...


      


      رامتین سر تکون داد و به سمت در خروجی می رفت و هممون به بدرقش رفتیم. بلاخره خداحافظی کرد و رفت. آدرین دست به کمر خیره مونده بود به در... بعد به من نگاه کرد و آروم گفت:


      


      -خب خانم، ما هم دیگه بهتره که بریم...


      


      سر تکون دادم و با لبخندی که ذره ای از لبم محو نمی شد گفتم:


      


      -چشم.


      


      آرسام دست به کمر بین من و آدرین قرار گرفت و با اخم و حالتی مسخره گفت:


      
        -بشینین سر جاتون! امروز ناهار پیش من.


        


        من آروم و ریز خندیدم. اما آدرین فقط به یک لبخند بی جون اکتفا کرد:


        


        -نه آرسام... بهتره بریم.


        


        آرسام پنچر شده خودش رو آویزون کرد و با لحن بچگانه گفت:


        


        -دلت میاد من و تنها بذارین برین؟!


        


        این پسر شاید قد کشیده بود، اما عقلش بچه بود! دلم میخواست از دستش قهقهه بزنم ولی آدرین خوشش نمی اومد... به ریز ریز خندیدن اکتفا کردم و آدرین دست روی شونه ی آرسام گذاشت:


        


        -نمیخوام مزاحمت شم.


        


        آرسام محکم زد تو بازوی آدرین و با پشت چشم نازک کردن گفت:


        


        -از اون حرفا بودا!!! بگیر بشین حرفم نباشه. من و تو میشینیم تخمه میشکنیم فوتبال میبینیم ، زن داداش هم میره ناهار میپزه!


        


        به جای کل این حرفا، من فقط اون کلمه ی زن داداش رو شنیدم... یک جوری شدم... حس عجیبی بهم دست داد، شاید لذت بود... لبخند کم رنگی زدم اما آدرین اخم کرد:


        


        -اولا که مهمون توییم پس خودت آشپزی میکنی دوما تو کی دیدی من فوتبال نگاه کنم؟!


        


        دست راستم رو روی دهنم قرار دادم و ریز ریز خندیدم به کل کل هاشون... آرسام با اخم نچ نچی کرد و رو به من گفت:


        


        -من موندم تو عاشق چیه این شدی! اخلاق که نداره، قیافه که نداره،صدا که نداره،مرد به فوتبال دیدنشه فوتبالم نگاه نمی کنه.


        


        چشم غره ای زدم و همون جور که به سمت آشپزخونه می رفتم گفتم:


        


        -حسودیتون شده که مثل آدرین دختر کش نیستین؟؟؟!!! بعدش مثلا عین بقیه مردا بشینه تا 1 و تا2 شب برنامه ی نود نگاه کنه مَرده؟! نه خیرم، مثل شما بی کار نیست!


        


        روی پاشنه ی پا چرخیدم و پشت اپن ایستاده بودم و به آدرین نگاه می کردم، آدرین یک تای ابروش رو بالا داده و به قیافه ی بر و بریِ آرسام خیره موند:


        


        -خوردی آرسام خان؟! حالا بریم.


        


        ریز ریز خندیدم و سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و مشغول آشپزی شدم، تصمیم پخت قورمه سبزی بود! زیر لب دوباره شروع به خوندن شعر کردم و مشغول آشپزی شدم...


        


        : آدرین


        


        تمام حواسم به آرامش و حرکاتش بود، ولی متوجه سنگینی نگاه های من نبود. گاهی که نمیدونست وسایلی که احتیاج داره کجاست باعث میشد که چند بار طول و عرض آشپزخونه رو طی کنه... آرسام کنارم نشسته و مشغول کارای موَکِلاش بود. من هم که چشم از آرامش بر نمی داشتم.


        


        حتی گاهی بدون این که پلک بزنم به صورت بچه گانه و معصوم و بی رنگ و لعابش خیره می موندم. اینقدر محوش بودم که آرسام محکم به بازوم زد و بلأخره حواسم رو از پیش آرامش منحرف کرد. سرم و نگاهم رو سمت آرسام چرخوندم و سری به نشونه ی این که چیکارم داری تکون دادم. لبخند خبیثانه ای به لب داشت، چشمکی زد و آروم گفت:


        


        -دلت بد گیره ها! بعد هی انکار می کردی...


        


        لبخندی محو و بی جون روی لب هام نشوندم و آروم گفتم:


        


        -هر وقت همه چیز تموم شد و آرامش تو خونه ی خودم، خانم خونه شد.. اون موقع یک نفس راحت میکشم!


        


        دستش رو روی پام گذاشت... مثل همیشه لبخندی که فقط بهم آرامش میداد به لب هاش قاب کرد و آروم گفت:


        


        -ببین همه چیز درست میشه... یادت رفت؟! اون موقع مشکلت این بود که دوستت داره یا نه... اما حالا دوستت داره و بهش گفتی که دوستش داری.


        


        سرم رو به طرفین تکون داد و آروم گفتم:


        


        -نه نگفتم، من حرفی از دوست داشتن نزدم.. اون هم نزد...


        


        چشم هاش گرد شد و با حیرت گفت:


        


        -آدرین دیوونه شدی؟! چرا بهش نگفتی؟!


        


        نفسی عمیق کشیدم:


        


        -وقتش نیست... من میدونستم ناراحت میشه از این که نمی گم دوستش دارم، به خاطر همون بهش گفتم من دوست داشتنم رو به زبون نمیارم، همیشه ثابت میکنم. هر وقت بهش ثابت شد... اون موقع بهش می گم که دوستش دارم.


        


        آرسام سری به نشونه ی تاسف تکون داد و بادی به غبغب انداخت و با حرص گفت:


        


        -تو منو نکشی ول کن نیستی! بیا یکم کمکم کن بی کار نشستی.


        


        سر تکون دادم و لپ تابش رو روی پام گذاشتم. اینقدر بهش کمک کرده بود که خودم هم یک پا وکیل شده بودم! سرگرمی چندین سال پیشم خوندن تمام پرونده های جنایی آرسام بود... تمام پرونده ها رو توی دستام گرفتم و مشغول خوندنشون شدم و هر از گاهی هم کمکش می کردم برای تایپ پرونده ها...


        


        ***


        


        : آرامش


        


        


        چشم غره ای رفتم و آخرین ظرف رو هم از روی میز برداشتم، آرسام هم سه تا لیوان بلندی رو که روی میز بود رو با انگشت های یک دستش گرفت و برد سمت ظرف شویی. فرج شده بود و آدرین هم کمک می کرد! آرسام هم همونجور که کمک می کرد مسخره بازی در می آورد:


        


        -زن داداش مدیونی اگه ظرفا رو خودت نشوری!


        


        آدرین اخم کرد و بعد از گذاشتن ظرف توی سینک و رها شدن دستش از هر شیء محکم گردن آرسام رو فشار داده و با جدیت گفت:


        


        -یه وقت خسته نشی!


        


        آرسام لبخند دندون نمایی زد و با لحن خنده دار همون جور که به چشم های پر جدیت و خاکستری رنگ آدرین خیره مونده بود گفت:


        


        -نه به جون تو خسته نمیشم دادا. اصلا میدونی چیه؟! منم باهاش کمک می کنم. توام بشین ظرفا رو پاک کن.


        


        ریز خندیدم و به سمت سینک نقره ای رنگ آشپزخونه که روی اپن قهوه ای روشن چسبیده بود رفتم و دست کش هایی که نصفش رو به بالا زرد و نصفش رو به پایین صورتی بود رو از پشت شیر آب برداشتم.. دست کش ها رو به دست هام پوشوندم و گفتم:


        


        -لازم نکرده. شماها برین سر کارتون من خودم همه کارارو میکنم، از شماها هم کمک نخواستم.


        


        آرسام سریع از دست آدرین در رفت و به ستون ورودی آشپزخونه چسبید و با چشم هاش به من اشاره کرد، رو به آدرین گفت:


        


        -ثابت کن!


        


        نفهمیدم منظورش چیه. ابروهام توی هم شد و کتف هام رو بالا انداختم، با دست چپم ظرفی برداشته و با دست راستم هم سیم ظرف شویی رو برداشته و به زیر مایه ظرف شویی بردم. سیم ظرف شویی رو روی ظرف کشیدم و مشغول شستن ظرف ها شم که سایه ی آدرین افتاد روم و کاملا احاطم کرد. لبخند کمرنگی روی لب هاش بود. کنارم به اپن تکیه داد و آروم گفت:


        


        -من خشکشون می کنم خانمی...


        


        لبخند زدم و خیره شدم توی چشم هاش سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم:


        


        -نه نمی خواد... چهار تا دونه ظرف چیزی نیست که. برو به کارات برس خسته هم هستی.


        


        ظرفی که تو دستم بود رو آب کشیدم و کنار گذاشتم اما آدرین سریع گرفتتشو با دستمال مخصوص ظرف مشغول خشک کردنش شد و همون جور که لبخند رو لب هاش بود گفت:


        


        -داره این کارارو میکنه که من و تو با هم تنها بمونیم...


        


        ریز ریز خندیدم و آروم گفتم:


        


        -توام حرف گوش کن!!


        


        چشمک آرومی زد و مشغول کمک کردن شد، من ظرفا رو می شستم اون پاک می کرد. من هم همش به این فکر می کردم که بعد از ازدواج همین طور باشه و چقدر شیرین میشه زندگی با آدرین، منم چقدر زیاده روی می کردم توی فکر و خیال!!! لب پایینیم رو به داخل دهنم بردم و آروم پرسیدم:


        


        -آدرین؟!


        


        -بله؟!


        


        نیم نگاهی بهش انداختم و آروم پرسیدم:


        


        -شام بیرون غذا میگیره؟!


        


        لبخند تلخی زد و آروم گفت:


        


        -آره.


        


        لب هام رو جمع کردم و آروم گفتم:


        


        -ایراد نداره بمونیم من یه چی درست کنم که برای شامشم بمونه؟!


        


        کمی خیره نگاهم کرد... نگاهش عمیق بود و خیره تو چشمام داشتم ذوب میشدم. هرگز نشده بود که بتونم کامل به مدت یک دقیقه توی چشم هاش خیره بمونم، به چند ثانیه نکشیده یک جوری میشدم و نگاهمو ازش می گرفتم.. مثل همین حالا.بدون مقدمه و مکث همون جور که دوباره مشغول خشک کردن لیوان شد آروم گفت:


        


        -مطمئنم که هرگز از انتخابم پشیمون نمیشم...


        


        دوباره سرم چرخید و نیم نگاهی بهش انداخته و با لپ های سرخ شده نگاهمو دوباره ازش گرفتم. لبخند محوی زدم و آروم گفتم:


        


        -کار خاصی انجام نمی دم که... کتلت دوست داره؟!


        


        لبخندش پررنگ تر شد:


        


        -آرسام سنگم باشه میخوره، فقط خونگی باشه!!


        


        آروم خندیدم و این بار سنگینی نگاهشو حس کردم:


        


        -واسه ما هم از این کارا انجام میدی؟


        


        پشت چشمی نازک کردم، هیچ جوره لبخند از روی لب هام محو نمی شد:


        


        -قورمه سبزی پس به خاطر کی بود؟!


        


        لیوان رو سر جاش قرار داد . آروم گفت:


        


        -به خاطر من قورمه سبزی درست کردی؟ از کجا میدونستی قورمه سبزی دوست دارم؟!


        


        شونه بالا انداختم و بعد شستن آخرین قاشق و چنگال جواب دادم:


        


        -بمونه... تو برو پیشش منم شامشو درست کنم بذارم بمونه بعدا گرم کنه بخوره.


        


        با لبخند سر تکون داد و بعد رفتنش دوباره مشغول جمع آوری مواد اولیه ی غذا برای پختن کتلت شدم...


        


        سیب زمینی های سرخ شده رو کنارش گذاشتم و در ظرف رو هم گذاشتم. دستمالی بر داشته و مشغول خشک کردن دست هام شدم... کمی به اطرافم نگاه کردم. همه چیز درست و مرتب سر جای خودش بود. لبخند کنج لبم نشست هر از گاهی سنگینی نگاه آدرین رو هم حس می کردم. به سمت خروجی آشپزخونه رفتم از آشپزخونه که خارج می شدم چند پله که سنگ مرمری بود میخورد تا می رسید به ستون های بعدی و هال خونه. رو به روی آدرین موندم و با نفس عمیق کشیدن آروم گفتم:


        


        -خب، بریم؟!


        


        آدرین سر بلند کرده و بهم خیره موند سرش رو به نشونه ی تایید حرفم تکون داد و دست هاش رو روی زانو های قرار داد و بلند شد:


        


        -آره بریم خانم. خب آرسام... فردا میبینمت.


        


        آرسام از جاش بلند شد و آروم دست گذاشت رو شونه ی آدرین گفت:


        


        -باشه پس، فردا میبینمت داداش.


        


        و بعد با لبخند مهربون رو به من برای اولین بار بدون خنده دار بازی گفت:


        


        -دست زن داداشم بابت ناهار و شام درد نکنه اومدی مهمون شی زدی میزبان شدی عذر میخوام.


        


        لبخند پررنگی زدم و سرم رو به طرفین تکون داد:


        


        -ایراد نداره، فقط کتلتا تا شب سرد میشه یه دور گرمش کنین بعد بخورین.


        


        آدرین قدم زدنان کنارم اومد و دست تو جیب ایستاد. آرسام دوباره همون مسخره باز همیشگی شد و رو به آدرین گفت:


        


        -قدر عروسمو داشته باش انگشتاتو میشکنم دست روش بلند کنی!!


        


        آدرین چشم غره ای با لبخند زد و رو به من گفت:


        


        -بریم که من دیرم شد خانمی باید برم شرکت.


        


        گردن کج کردم وخواستم کیفم رو بردارم که آرسام زود تر کیف رو به دستم داد و با لبخند گفت:


        


        -بفرما آبجی کوچیکه.


        


        -ممنونم...


        


        همراه آدرین تا دم در رفتیم و آرسام هم پشت سرمون برای بدرقه بود. برای بار آخر خداحافظی کرده و رفتیم...


        



        


        : آدرین


        


        پرونده ها رو توی پوشه های خودشون قرار داده و به دست منشی دادم. منشی کمی با من من آروم گفت:


        


        -آقای رادمهر؟


        


        همون جور که مشغول امضای بقیه ی اسناد بودم، بدون این که سرم رو بالا بگیرم گفتم:


        


        -چی شده؟!


        


        دوباره با من من گفت:


        


        -دو نفر باهاتون کار دارن، بگم بیان داخل؟!


        


        این بار سرم رو بالا گرفتم و با اخم نگاهش کردم:


        


        -اسمشون؟


        


        لب پایینیش رو توی دهن کشید:


        


        -یکیشون عموتونن، اون یکی هم خودشون رو سپهرمنش معرفی کردن.


        


        سپهرمنش!!؟؟! همین رو کم داشتم... کی اومده بود تهران که من نمیدونستم. بلاخره به خودم حرکت دادم و با اخم سر تکون داده و پاسخ دادم:


        


        -بگو بیان تو.


        


        سری تکون داد:


        


        -چشم قربان.


        


        پرونده ها رو بی حوصله به گوشه ی میز پرت کردم و منشی رفت. دست هام رو توی جیبم فرو کردم. کتم رو از روی مبل برداشته و روی صندلیم آویزونش کردم.طولی نکشید در زده و باز شد. اول عمو و بعد یاسین! خدایا چطور می گفتم که دلم مرگ میخواست بعد هر بار دیدن یاسین؟! قلبم بد جور تیر می کشید..چشم تو چشم دوتاشون می شدم و بعد نابود می شدم ولی به روی خودم نمی آوردم تا لو نرم... یاسین با لبخند پررنگی به سمتم اومد... چقدر دلم می خواست اون چشمای آبی رنگی که ازشون متنفر بودم روزی برای همیشه بسته شن! دستش رو محکم به طرفم گرفت و من هم دستش روی دستم گرفتم... با تمام سعیم گفتم:


        


        -سلام ... سلام عمو.


        


        جفتشون سلام کردن.. من باید قضیه ی عمو رو با اون ها هم می فهمیدم... باید! تعارف کردم به نشستن و خودم هم بعد گفتن این که سه تای چای بیارن نشستم. عین همیشه تو قالب پر یخ، عادی، خشک و ... پر خشم! نگاهم رو روی صورت یاسین چرخوندم... از موهای سرش تا خود بدنش نگاهش کردم... که یادم بمونه قراره همین فرد یه روزی جلو چشمای خودم اعدام شه! پوستی گندمی رنگ... چشم های نه خیلی درشت و ریز آبی، آبیِ آبی! آبی تر از رنگ دریا... بینی متوسط... لب پایینیش گوشتی تر از لب بالاییش بود و همیشه هم ته ریش قهوه ای رنگ داشت... ته ریشاش کم بودن... به خالکوبی کنار بازوش نگاه کردم... چشمام رو با حرص بستم و آروم گفتم:


        


        -خب، چی شد که اومدین...؟ تو چرا به من نگفتی داری میای تهران؟!


        


        عمو کمی پاش رو روی اون پا انداخت و با لبخند مضحکی بهم خیره شد:


        


        -یاسین خواست سوپرایزت کنه. منم اومدم راجب کار باهات حرف بزنم.


        


        دست به سینه به مبل تکیه داده و گفتم:


        


        -خب؟!


        


        یاسین هم کمی راحت تر نشست و با لبخند خیره موند به من :


        


        -حال حافظت چطوره؟!


        


        دست هام رو مشت کردم... چقدر اینو می پرسید؟ اصلا چرا هر وقت من رو میدید اینو می پرسید؟! نفسی عمیق کشیدم و قبل از جواب دادن من عمو گفت:


        


        -یاسین کشتیش اینقدر پرسیدی... خودم با دکترش حرف زدم هیچیم یادش نمیاد خیالت آسوده....کامرانی قانع شده تو دیگه چی میگی این وسط؟


        


        آره! دکتری که با رشوه ی من حق السکوت گرفت تا حرفی نزنه... چون گفتم که چرا نمیخوام کسی بفهمه... اما نباید ضایع بازی در می آوردم. کمی اخم کردم و آروم گفتم:


        


        -چطور؟! مگه حافظه ی من چه دخلی به کار و بار داره؟


        


        یاسین کمی جمع و جور شد و آروم گفت:


        


        -هیچی بابا... چیز خواستی نیست. گفتیم شاید مرگ خانوادتو یاد بیاری و دپرس شی از کار. مام که محتاج مغز متفکر تو!


        


        خدایا چرا دست من نبود که همینجا جفتشون رو بکشم؟! چرا؟! مدام نفس عمیق می کشیدم تا این دروغا رو که میشنوم آروم باشم. تنم گر گرفته بود... نفسی عمیق کشیدم تا آروم تر شدم و شعله ی درونم بخوابه. آروم سر تکون دادم... باید فضا رو از اون سوال خطرناک دور می کردم...


        


        زبونم رو آروم روی لب هام کشیدم. حتی از زور خشم دهنم هم خشک شده بود. عمو می گفت و می گفت و می گفت تا از من کمک بخواد برای حل کثافط کاریاشون... ترس این رو داشتن که این بار هم محموله هاشون لو بره... اما نمی دونستم که من پنهونی تمام محموله ها رو به پلیس لو می دم!! پوزخندی به زور گوشه ی لبم گذاشتم تا خیلی هم تابلو نباشم... به ظاهر داشتم به حرف هاش گوش میدادم اما تمام حواسم به یاسین بود که زیر چشمی نگاهم می کرد. خدایا چقدر التماست کنم برای رسیدن روزی که مردن این چند نفر رو با چشم های خودم ببینم؟! دست هام رو جوری مشت کرده بودم که بند بند انگشت هام به سفیدی میزد.. گوشم پر از صدای آدرینا، چشمام پر از تصویر آدرینا! دست کشیدم روی صورتم، خیلی وقت بود جلوی یاسین خوب خودم رو کنترل می کردم اما حالا... چشمام رو با حرص باز و بسته می کردم... یاسین دست به سینه گردنش رو تکون داد و آروم گفت:


        


        -چیزی شده آدرین؟! خوب به نظر نمی رسی.


        


        اخم هام بیش تر توی هم شدن. سعی کردم کمی عادی تر و خشک تر رفتار کنم:


        


        -نه چیزی نیست. فقط یکم گرمه.


        


        تنها دروغی بود که میتونستم بگم! چون هم داغ بودم... و هم از عصبانیت گر گررفته بودم!


        


        ***


        


        : آرامش


        


        دست سالمم رو روی دستی که درد می کرد گذاشتم... دقیقا استخوون دستی درد می کرد که توی تصادفم توی شمال در رفته بود... ابرو هام توی هم شد... بعد مدت ها درد به سراغم اومده بود. از سر شونه تا سر انگشت هام درد می کرد و تیر می کشید.بانو کمی با نگرانی دستش رو زد تو صورتش و آروم گفت:


        


        -الهی من بمیرم مادر. کاش اون میزو بلند نمی کردی... یا خدا من جواب آدرینو چی بدم؟!


        


        داشت توی اوج دست دردی که داشتم خندم می گرفت. به بانو نگاه کردم و آروم و بی رمق گفتم:


        


        -خدا نکنه بانو جونه من... خوب میشم...


        


        بدون درنگ کنارم روی تخت نشست و آروم دستم رو توی دستش گرفت و دستش رو به آرومی روش حرکت می داد تا دستم گرما ببینه... با ترس گفت:


        


        -نکنه بازم در رفته باشه آرامش؟! آدرین هممونو میکشه!!!


        


        چشم غره ای زدم:


        


        -نه بابا، کشتن کجا بود؟! زیادی بزرگش نکن بانو دیگه مجنون نیست که نذاره یک تار مو ازم کم شه. حالا اگه میوفتادم میمردم شاید!! ولی اونم شایــد!


        


        بانو چشم غره ای زد و لب هاش رو با حرص جمع کرد:


        


        -آرامش!! نگو این حرفا رو دختر. وقتی مهمی براش یعنی این که اگه یه تار مو ازت کم شه من یکی رو هم آتیش میزنه!!


        


        خندم... آروم و بی جون:


        


        -این چه حرفیه من خودم آدرینو میکشم اگه چپ نگاه کنه بهت.


        


        -بهتر نشدی؟؟!نخواستم بیش تر از این نگران شه...:


        


        -آره بهترم... ساعت چنده؟!


        


        بانو گردنش رو چرخوند وبه ساعت کوچیکی که روی میز کنار تخت بود نگاه انداخت و همون جور گفت:


        


        -نزدیکای هشت. دیگه الآن هاست که آدرین بیاد... یا خدا آرامش تورو خدا خوب شو!!


        


        نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و تقریبا بلند خندیدم:


        


        -بانو! از کی می ترسی؟!


        


        آهی آروم کشید و دوباره مشغول ماساژ دادن دستم شد:


        


        -والا بچم اون قدر زجر کشیده که دلم نمی خواد این خوشیاش خراب شه....


        


        آهی آروم کشیدم.. بی هوا دلم براش تنگ شد... منتظر بودم که هر چه زود تر برسه خونه!


        


        آهی آروم کشیدم... کاش که زود تر برگرده خونه تا دوباره پیشش باشم. بانو زد توی پاش و من رو از فکر و خیال در آورد! سریع و تیز نگاهش کرده و پرسیدم:


        


        -چی شده بانو؟


        


        نگاه به پنجره انداخت:


        


        -اومد... خوب شدی؟!!!


        


        آروم و ریز خندیدم:


        


        -آره بانو! بذار برم ببینم آدرینو.


        


        با نگرانی سر تکون داد و من همون جور که دستمو گرفته بودم از جام بلند شدم..به سمت در رفته و در رو باز کردم و خارج شدم... در اتاق آدرین بسته شد، کِی رفت داخل اتاقش؟؟! پس چرا نیومد پیش من؟! نگران شدم.. آروم آروم خودمو به اتاق آدرین رسونده و آروم در زدم... جواب نداد یک بار دیگه در زدم... بازم جواب نداد.. آروم ولی با نگرانی گفتم:


        


        -آدرین؟! آدرین خوبی؟! بیام تو؟


        


        بازم جواب نداد دیگه واقعا نگران شدم و بی اجازه وارد شدم. صاف ایستاده و نگاهش کردم.. از پشت با دست سالمم در اتاق و بستم همون جور هم به آدرین خیره موندم..عین مرغ سر کنده طول و عرض اتاق و طی می کرد... صورتش به سرخی و عصبانیت می زد.. نزدیک تر رفتم و با نگرانی آروم گفتم :


        


        -آدرین؟ چی شده؟! چرا اینقدر آشوفته ای؟!


        


        کراواتش رو باز کرده و پرت کرد رو تخت... دونه دونه با حرص دکمه های پیراهنش رو باز می کرد... آروم گفت:


        


        -حالم خوب نیست آرامش... حالم خوب نیست... آرزوی مرگ می فهمی یعنی چی؟! آرزوی مرگ! فقط همینو میخوام.


        


        داشت با تک تک حرفاش خوار میزد تو قلبم... یعنی نمی تونستم آرومش کنم؟!:


        


        -یکم آروم باش... بشین...


        


        نشست. سرشو توی دستش گرفت و منم هم کنارش نشستم... سرمو پایین گرفتم تا ببینمش... اشک توی چشم هاش جمع شده بود! دلم می خواست باعث و بانی این اشک ها رو به چوبه ی دار ببرم... آدرین مغرورم اشک توی چشم هاش بود. چونم لرزید و آروم گفتم:


        


        -آدرین؟! نگام نمی کنی؟


        


        صدام مغموم و گرفته بود... چشم هاش رو بست و بعد از دو یا بیش تر از دو ثانیه سرش رو بلند کرد و خیره موند بهم... صورتش گرفته و غمناک تر از همیشه بود... با بغض و نگرانی پرسیدم:


        


        -چی شده آخه؟ هوم؟


        


        دستش رو روی پیشونیش گذاشت.. آروم لب از روی لب باز کرد:


        


        -یاسین اومده بود... با عموم اومد شرکت...دیدمش اعصابم داغون شد... آرامش... نمیتونم دیگه نمیتونم.. دارم خفه میشم!


        


        سرم رو زیر انداختم و آروم زمزمه کردم:


        


        -الهی بمیرم...


        


        اون هم آروم تر از من گفت:


        


        -خدا نکنه...


        


        آروم با دست سالمم یقش رو مرتب کردم اما تماسی باهاش نداشتم.. برای این که آروم شه گفتم:


        


        -آدرین.. پاشو برو یه دوش بگیر... منم برات همین جا غذا میارم یکم آروم شی. برو... برو...


        


        سری به نشونه ی منفی تکون داد:


        


        -حوصله ندارم آرامش... حالم خوب نیست...


        


        کمی جلو تر رفتم. سرش رو چرخوند سمت من، صورت به صورت، نفس های تند و داغش می خورد به صورتم و نفس های من هم... آروم گفتم:


        


        -مگه من مایه ی آرامشت نبودم؟!


        


        کمی مکث و توی چشم هام نگاه کرد... سر تکون داد:


        


        -هنوزم هستی... همیشه هم میمونی...


        


        لبخند کنج لبم نشست... به نرمی پلک هام رو روی هم گذاشتم و باز کردم:


        


        -پس برو دوشش بگیر حالت جا بیاد...


        


        به موهای کوتاهش که روی پیشونیش ولو شده بود خیره موندم و فوتشون کردم و آروم گفتم:


        


        -روزهای خوب هم میان...


        


        پوزخندی زد و آروم گفت:


        


        -روزهای خوب؟!من اون روزا رو فقط توی خواب میبینم...


        


        چشم غره ای زدم و گفتم:


        


        -یعنی بودن با من واست خوشحال کننده نیست؟! ممنونم واقعا... ایش! منو بگو که کیو تو دلم جا دادم!


        


        نفهمیده حرفی رو زدم که نباید می گفتم. بعد گفتنش لبم رو گزیدمو سرم رو پایین انداختم و آروم گفت:


        


        -منظورم این نبود...


        


        خیلی خوب بود که به روم نیاورد.. آروم گفتم:


        


        -قصه ی صبر ایوبو میدونی؟! حضرت ایوب خونه و زندگی داشت... بچه داشت... زیبایی داشت... یتیما هم سر سفرش می رفتن... هیچ وقت ناشکری نکرد... این باعث شد که شیطان عصبی شه بره پیش خدا.. گله میکنه که وقتی حضرت ایوب هیچی نداشته باشه اینقدر شکر گذاری نمیکنه و خداوند هم برای این که ثابت کنه حضرت ایوب در هر شرایطی حتی شرایط سخت اون رو ستایش میکنه، گفت برو هر چی مال اموال و زندگی داره ازش بگیر... شیطان میره و فرزند و خونه و زندگیه حضرت ایوبو از بین میبره... اما حضرت ایوب ذره ای هم از شکر گذاری هاش کم نمیشه... شیطان عصبی میشه و این بار میوفته به جون سلامتیه حضرت ایوب... کاری میکنه توی هفت قسمت بدنش کرم هایی می افته... طوری که تمام مردم های شهر می گن که حضرت ایوب باید از اون شهر بره میترسیدن که اون بیماری به بچه هاشونم سرایت کنه... حضرت ایوب با زنش میرن توی یه بیابون بر هوت زندگی میکنن... زنش خیلی میپرسه که چرا اون همه دارایی و زندگی راحت اینقدر آسون رفت و باز هم حضرت ایوب تحمل می کنه... باز هم حضرت ایوب شکر گذار خدا بود... هفت سال می گذره و ذره ای از شکرگذاریش کاسته نمیشه... ولی دیگه زنش به ستوه اومده بود. زنش خیلی گول شیطانو می خوره اما حضرت ایوب نه... بعد هفت سال... بلاخره حضرت ایوب دعا میکنه که خدا دری از رحمتشو به روش باز کنه... خدا هم دعاش رو مستجاب میکنه و هم حالش خوب میشه هم دوباره اون روز های خوب بر می گردن... و به صبر ایوب مشهور میشه. شاید کل این زندگی حضرت ایوب مربوط به زندگیت نباشه.. اما آدرین اصل موضوع اینه که بعضی اوقات دوای همه ی دردا صبره... حتی اگه سالیان سال طول بکشه و بعد از اون... اینه که پایان این صبرا خوب تموم میشه... صبر کن... منم تا آخرش باهاتم و تنهات نمی ذارم... هیچ وقت!


        


        فقط نگاهم کرد... لبخندم رو به روش پاشیدم و آروم چشم هام رو باز و بسته کردم:


        


        -حالا هم برو حموم تا غذاتو برات بیارم...


        


        سر تکون داد... بلند شدم که برم براش لباس بذارم از پشت شنیدم:


        


        -دستت چی شده آرامش؟


        


        روی پاشنه ی پا چرخیدم و پشت سر خودم دیدمش... سرم رو بالا گرفتم. اخم کرده بود... آروم لبخند زدم:


        


        -چیزی نیست.. قبلا در رفته بود امروز درد اومد...


        


        اخماش عمیق تر شد:


        


        -الکی که درد نمیاد. حتما یه کاری کردی که استخوون درد گرفتی. بگو ببینم چی کار کردی؟!


        


        سرم رو کمی زیر انداختم.. به آدرین که نمیتونستم دروغ بگم...:


        


        -به بانو کمک کردم میزو بلند کنیم...


        


        با صداش گوشم یک دور بندری رقصید! چشم هام هم تا حد آخر گشاد شده و با دهنی نمیه باز نگاهش کردم:


        


        -تو خیلی بیجا کردی!!


        


        گردن کج کردم:


        


        -آروم باش... خوبم باور کن. مهمم نیست زیاد.


        


        از روی لباس دستم رو گرفت و آروم ولی با خشونت و حرص گفت:


        


        -که چیزی نیست! دستت ورم کرده دختر..!


        


        -خوب میشه.


        


        -چی چی رو خوب میشه؟ برو لباس بپوش بریم دکتر.


        


        -نمیـ...


        


        چنان چپی نگاهم کرد که اسمم رو هم فراموش کردم! آب دهنم رو قورت داده و سر تکون دادم و برای مسخره بازی نمیدونم چرا به لهجه ی اصفهانی رو آوردم!:


        


        -هر چی شوما بیگی!


        


        سریع خودم رو به بیرون رسونده و رفتم که لباس عوض کنم... چقدر هم ذوق کرده بودم از نگرانیش...!


        


        از در مطب که بیرون اومدم همون جور منتظر آدرین بودم... از توی ورودی مطب به ساعت دیواری نگاه کردم. نزدیک به ساعت نه بود... آهی آروم کشیدم و آدرین هم اومد. همشونه ی هم از مطب خارج شدیم. هنوز دستم درد می کرد اما... دکتر گفت که با استراحت خوب میشه... اما نمیدونست من کنار آدرین ذره ای درد حالیم نیست... لبخند کمرنگی زدم.. هنوز هم حال آدرین خوب به نظر نمی رسید... از غم اون چه غمی هم تو دل من برپا میشد! از پله ها که پایین می رفتم آروم گفتم:


        


        -آدرین؟


        


        بدون توقف آروم گفت:


        


        -جانم؟!


        


        برای بار اول بود که در جواب سوالاتم «جانم» به کار می برد. ته دلم یک جوری شد... لبخند زدم و آروم گفتم:


        


        -بهتری؟!


        


        به کنار ماشین که رسیدیم ایست کرد و آروم گفت:


        


        -آره... بهترم... تو باشی بهترم..


        


        لبخندم پررنگ تر زد و لب هام کمی رنگ گرفتن... آروم گفتم:


        


        -میریم خونه دستپخت منو میخوری... یا نه بیرون غذا میخوری؟!


        


        لبخند خسته ای زد و آروم گفت:


        


        -دستپخت تورو..


        


        به ماشین اشاره کردم:


        


        -پس بزن بریم تا امشب تورو به خنده نندازم نه خودم میخوابم نه میذارم تو بخوابی. حالا ببین کی گفتم.


        


        حرفی نزد... من ماشین رو دو زدم و خودم نشستم اون هم نشست. مطمئن بودم که نمیذارم توی اون افسردگی بمونه.


        


        دستم رو روی شکمم قرار داده بودم و فقط با دست سالمم کار می کردم... همه خوابیده بودن... جز من و آدرین... آدرین رو به زور به حموم فرستاده و خودم هم مشغول بردن غذا به اتاقش بودم. سینی رو طوری گرفته بودم که نیوفته اون هم با یک دست!! چقدر ما باید قدر نعمت سلامتیمون رو بدونیم... نفسی عمیق کشیدم، در اتاقش رو باز گذاشته بودم. وارد شدم و با پا در رو بستم. سینی رو روی تختش گذاشتم... سینی شامل برنج و خورشت و کلی چاشنی بود. دلم میخواست امشب با لبخندی واقعی بره بخوابه... روی تخت نشستم و به عکسش که کنار تخت بود خیره موندم... لبخند سراسر قلب و لبمو پر کرد... در حموم باز شد.. عطر شامپو همه جا پخش شدو چشم هام رو چرخوندم و خیره موندم بهش... طبق عادت همیشگیش حوله ی سفیدش از پشت گردنش آویزون شده و موهای خیس مشکیش رو که آب ازش چکه می کرد رو خشک کرد... تی شرت مشکی رنگ و شلوارش هم مشکی... با دیدن من با اخم گفت:


        


        -تو کار کردی؟ مگه نگفتم برو بخواب؟


        


        لبخند زدم... هیچ جوره نگاهمو از صورتش نمی گرفتم:


        


        -اول شامتو بخور بعد...


        


        -نشنیدی دکتر گفت باید دستت استراحت کنه؟!


        


        نفسی عمیق کشیدم. نشست روی تخت کنارمو به دستم خیره موند... گفتم:


        


        -ازش کار نگرفتم به خدا... حالا هم بیا غذاتو بخور تا خودم ببینم. نکنه میخوای خودم غذا بذارم دهنت؟ خجالت نکشا!!


        


        لبخند کمرنگی زد... اما مصنوعی بود.. برای خوشیه دل خودم بود... :


        


        -تا واقعی نخندی ولت نمیکنم...


        


        قاشق رو توی دستش گرفت و آروم با غذاش بازی کرد...:


        


        -وقتی حالم خوب نیست چه جوری بخندم آخه کوچولو؟


        


        قاشق رو از دستش گرفتم و پر از برنج کردم و بردم نزدیک لب هاش... آروم گفتم:


        


        -اصلا میخوام خودم بهت غذا بدم!!


        


        ابروی راستش رو بالا داد:


        


        آرامش... من الان بزرگ شدما..


        


        لبخند زدم:


        


        -مگه بزرگا دل ندارن؟


        


        منتظر نگاهش کردم و اون هم فقط نگاهم کرد... بلاخره قبول کرد و با خنده بهش قاشق قاشق غذا میدادم... آروم گفت:


        


        -خودت شام خوردی؟


        


        سری به نشونه ی منفی تکون دادم:


        


        -گرسنم نبود.


        


        اخم کرد و قاشق رو از دستم کشید و بلند شد... :


        


        -توام باید بخوری. وایستا برم یه قاشق دیگه بیارم.


        


        خودم بلند شدم و گفتم:


        


        -نه خودم میرم.


        


        چشم غره ای زد و بدون حرفی رفت سمت در:


        


        -بگیر بشین حرفم نزن.


        


        همون جور بهش خیره موندم... خدایا!!! ریز ریز خندیدم و دوباره نشستم...


        


        دستم رو روی زانو هام گذاشتم و منتظر بودم که بیاد. بعد پنج دقیقه در باز شد. سر چرخوندم که آدرین با یک بشقاب پر برنج دیگه و قاشق چنگال دیگه وارد شد. با چشم های گرد نگاهش کردم... دوباره نشست کنارم و روی برنج رو پر خورشت کرد و بعد هم یک قاشق پر از غذا به سمت دهنم آورد و گفت:


        


        -همش رو باید بخوری... باید!


        


        لبخند کنج لبم نشست. از شدت تعجبم کم شد و بدون هیچ حرفی تمام غذای توی قاشق رو بلعیدم... من به اون غذا میدادم اون به من! لبخند کنج لبم نشست و آروم گفتم:


        


        -آدرین؟


        


        همون جور که مشغول برداشتن غذا تو قاشق بود آروم گفت:


        


        -جانم؟


        


        قلبم لرز برداشت.. حرفی که خواستم بزنم از یادم رفت! آروم سر پایین انداخته و آروم گفتم:


        


        -هیچی...


        


        گوشه ی شالم رو کشید و آروم گفت:


        


        -چیزی شده؟!


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم...:


        


        -نه... چیزی نیست.


        


        در اتاق زده شد... سریع خودم رو جمع جور کردم و آدرین با ابروهای توی هم گفت:


        


        -بله؟


        


        در اتاق باز شد و بانو اومد داخل... چشم هام گرد شدن و عین دیوونه ها شالمو کشیدم جلو. بانو که من رو دید هل شد و با چشم های گرد گفت:


        


        -ای وای خاک به سرم! ببخشید نمیدونستم آرامش اینجاست... من برم مزاحم نباشم.


        


        من سریع بلند شدم و با من من گفتم:


        


        -نه نه... چیزه! من برم بخوابم!


        


        آدرین اخمی کرد:


        


        -نه خیرم. غذاتو کامل میخوری بعد.


        


        سر زیر انداختم و ادامه داد:


        


        -بله بانو چیکارم داری؟!


        


        بانو کمی این دست اون دست کرد:


        


        -راستش فکر می کردم آرامش خوابیده و به توام حرفی نزده... اومده بودم بگم که دستش درد میکنه.


        


        آدرین لبخند کمرنگی زد وآروم گفت:


        


        -شما خواب بودین بردمش دکتر... نگران نباش بانو. برو راحت بگیر بخواب.


        


        بانو لبخند روی لب هاش نقش بست انگار خیالش آسوده شده بود... با شب به خیر گفتن سریع رفت! من هم دوباره نشستم و مشغول غذا خوردن شدم...


        


        دستی به سر رو روم کشیدم... شاید فقط یکی یا دوتا تار موم از هدبندم بیرون زده بود. اینقدر هم خواب آلود بودم که هیچی حالیم نمی شد. آدرین قبل از این که زنگ در رو فشار بده با انگشت اشاره به موهای بیرون اومدم اشاره کرد:


        


        -موهات در اومده.


        


        حوصله ی جنگ و دعوا و لج و لجبازی هم نداشتم. دیشب خیلی دیر خوابیده بودم و فقط داشتم برای این که بخندونمش تلاش می کردم. دست بردم به زیر هدبندم و اون رو جلو کشیدم و موهام رو درست کردم.بعد این که درستشون کردم آدرین دستش رو به سمت زنگ برد و فقط یک بار زنگ رو فشار داد بعد کمتر از یک دقیقه در باز شد. رامتین از پشت در ایستاد و با لبخند به جفتمون نگاه کرد. بعد این که هممون سلام علیک کردیم کنار رفت و آروم گفت:


        


        -بفرمایید تو...


        


        آدرین وایستاد تا اول من برم من هم که خسته و خواب آلود بی تعلل وارد شدم و چون تمام راه های این آپارتمان رو بلد بودم خودم رو به هال رسوندم. آدرین هم پشت سر من و رامتین هم پشت سر آدرین.رامتین با دست اشاره ای به مبل کرد و آروم گفت:


        


        -بفرمایین بشینین تا من برم براتون قهوه بیارم.


        


        واقعا هم به قهوه نیازداشتم.آدرین و خودم نشستیم و آدرین گفت:


        


        -من تازه قهوه خوردم ممنون.


        


        اما من که با رامتین رو درباستی نداشتم!! داشتم از خواب میمردم خواب آلود و با لپ های پوف کرده گفتم:


        


        -قربون دستت ولی من قهوه میخوام دارم میمیرم از خواب.


        


        آدرین کمی اخم کرد. دلیلشم نفهمیدم و زیادم تلاش نکردم که بفهمم. خوابم می اومد خب!رامتین با لبخند سر تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت. آدرین آروم زیر لب رو به من گفت:


        


        -چرا اینقدر حس راحتی با رامتین بهت دست داد؟!


        


        سرم رو روی دستم و آرنجم رو هم روی رون پام قرار دادم و چشمام باز و بسته میشدن...:


        


        -خب بچه خوبیه.


        


        اخماش بیش تر شد:


        


        -یعنی هر کی خوب بود تو هر جور خواستی میتونی باهاش حرف بزنی؟!


        


        سرمو به مبل تکیه دادم:


        


        -آدرین مرگ آرامش بی خیال خوابم میاد بریم خونه تا دلت می خواد سرم داد بزن.


        


        تو خواب و بیداری بودم. آخه من کشته مرده ی اون نقشه هاتونم که برای این که هم رو ببینن ساعت چهار صبح با هم قرار میذارن کسی هم شک نکنه! چشم هام نیمه باز مونده بودن. کمی سرش نزدیک اومد و آروم در گوشم گفت:


        


        -خوابت میاد کوچولو؟ من که گفتم نیا بخواب...


        


        با ناخن های دست راستم پیشونیم رو خاروندم و آروم تر گفتم:


        


        -باید میومدم... ببینم چه بلایی سر رفیق من آورده این پسره. بعدش... موندم تو کف این که توام مثل من تا ساعت یک بیدار بودی... چطور اینقدر راحت بیداری آخه!


        


        لبخندی آروم زد و اونقدر به گوشم نزدیک شده بود که حتی داغیه نفس هاش رو از پشت شالم هم حس می کردم:


        


        -فعلا خودت رو جمع و جور کن. رسیدیم خونه بخواب.


        


        -وای نه آدرین... شک می کنن بهم تا اینجا به اندازه ی کافی پشتم حرف مونده که بین و من و تو سر و سری هست.


        


        نمی گفت یکم برم عقب تر! قلبم داشت تالاب تولوب میزد.:


        


        -مگه نیست؟!


        


        بلاخره خنده به لب هام راه پیدا کرد و آروم تر گفت:


        


        -بعد میریم تو ماشین بخواب... باشه؟!


        


        یکم خودم رو جمع و جور کردم و خوب تر نشستم. آدرین هم بلاخره دل کند و خودش رو عقب کشید.


        


        رامتین اومد، نشست روی مبل رو به رویی سینیی که فنجون سفید رنگی توی اون بود رو روی میز قرار داد و آروم گفت:


        


        -بفرما آرامش خانم...


        


        زیر لب تشکر کردم و منتظر سرد شدنش شدم. آدرین پوشه ی کنار خودش رو توی دست گرفت و روی میز قرار داد، بعد اون دوباره به مبل تکیه داده و گفت:


        


        -اینم تمام اسناد و مدارک بر علیه کامرانی و سپهرمنش و عموم. زحمات تمام این چند ساله... امیدوارم که به باد نره.


        


        رامتین پوشه رو برداشت و سرش رو به طرفین تکون داد:


        


        -نه.. من نمیذارم به باد بره. جبران میکنم... قول میدم.


        


        آدرین سر تکون داد و آروم گفت:


        


        -خیلی راحت نمی تونین برین دم در خونشون دستگیرشون کنین.


        


        رامتین یک تای ابروش رو بالا داد. من هم که فعلا فقط گوش شنوا بودم... قهوم رو برداشتم و با کلی فوت کردن و ذره ذره خوردن، داغیش رو تحمل کردم... آدرین ادامه داد:


        


        -باید موقع حمل یکی از محموله هاشون دستگیرشون کنین! در عین ارتکاب جرم... راهی ندارن!نه میتونن گندکاریاشونو جمع کنن نه میتونن به مبازه بیان. من هم نقشه هاشون رو جوری عبور میدم که به بن بست بخورن.


        


        رامتین سر تکون داد و آروم گفت:


        


        -ممنون بابت تمام همکاریات... پس هر وقت قرار حمل محموله گذاشتن اطلاع بده و خودت هم بیا اداره ی پلیس.


        


        نصف قهوم رو تموم کردم و آروم گفتم:


        


        -خب آقا رامتین... توضیح بده سر ماریانا چی اومده؟


        


        آهی آروم کشید و سر پایین انداخت.آدرین آروم بلند شد... نفهمیدم چرا اما آروم گفت:


        


        -روشا کجاست؟!


        


        رامتین با انگشت اشاره به در قهوه ای رنگ اشاره کرد:


        


        -تو اون اتاق...


        


        آدرین سر تکون داد و نگاهی به من و رامتین انداخت:


        


        -من میرم پیش روشا...


        


        کمی عمیق با اخم نگاهم کرد... سر تکون دادم... معنی نگاهشو فهمیدم و رفت... رامتین با لبخند به رفتنش نگاه کرد و سرش به سمتم برگشت:


        


        -یعنی عاشق حرکتش شدما! خوب فهمید جلوش راحت نیستم راجب ماریانا بگم... ولی چرا عین میر غضب نگاهت کرد؟


        


        سعی کردم به نگاه آدرین فکر کنم و خودم رو کنترل کنم:


        


        -هیچی... نگاهش یعنی یا من یا تو دست از پا خطا کنیم جفتمون رو هواییم!


        


        رامتین آروم خندید:


        


        -جونم غیرت!


        


        خودم رو جمع و جور کردم و آروم گفتم:


        


        -خب.. تعریف کن.


        


        لبخندش محو شد... تکیه داد و سر پایین انداخت:


        


        -چی بگم... وقتی تو رفتی و دیگه پیدات نشد خیلی اتفاقا افتاد.. اون روزم گفتم... وقتی دیگه نه ازت تماسی پیدا کردیم نه هیچی با این که به ماری گفته بودی شاید دیگه نتونی حرفی بزنی هممون فکر می کردیم به سرنوشت بقیه ی مامورامون دچار شدی.ولی... تو اون مدتی که به خواست تو نقش عاشق ماری رو بازی کردم... نقشم جدی شد! وحید با یکی دیگه ازدواج کرد..اما قبل اون.. من بدجور درگیرش شدم.. تنها شانس بااون بودنم این بود که وحید ازدواج نکنه تا من به نقشم عمل کنم.. اما بعد ازدواجش ازم تشکر کرد بابت تمام این زحمتایی که داده و و... و ... و! اما نمیدونست توی اون مدت من واقعا خودش و پسرشو دوست داشتم.. نوید عین پسر خودم میموند! نمیدونم بهش حس پدرانه داشتم... بعد این که اون قرارداد نقش بازی کردن...بهش گفتم که واقعا میخوامش... واقعا دوستش دارم.اما قبول نکرد.. من فکر میکردم که اونم حداقل یه حس کوچولو بهم داره. ولی چنان عصبی شد که... از کارم پشیمون شدم... چند بار دیگه رفتم دم خونش... اینقدر گفتم گفتم گفتم تا قبول کرد باهام حرف بزنه...


        


        آهی کشید و ادامه داد:


        


        -بهش گفتم ازش دست نمی کشم ولی انگاری اون قصد رفتن داشت... رفت... واسه همیشه رفت اصفهان... دیر رسیدم..


        


        لبم رو گزیدم... چی گذشت تو این مدت به ماریه من؟! آهی آروم کشیدم چشم هام مملو از اشک بود و رامتین هم توی رویا های خودش سیر می کرد...


        


        تی شرت ها رو تا کرده و همه رو تک تک و با نظم توی کشوی لباس هاش قرار می دادم... آروم سایه ی قد بلندش به روم افتاد.. سرم رو چرخونده و با بالا خیره موندم... به صورتش... کم کم فقط چشم هاش... لب هاش... ابروهاش.... لبخند کمرنگش! کنارم چهار زانو نشست... نگاهم رو آروم ازش گرفته و دوباره مشغول به کار هام شدم.. آروم،نرم،با لطافت و همراه با مهربونی گفتم:


        


        -چی شده مردِ خسته؟!


        


        حتی پررنگ تر شدن اون لبخند رو ندیده هم حس کردم... آروم گفت:


        


        -چقدر بگم نیاز نیست کار کنی...؟


        


        کمی ابروهام رو توی هم بردم... اما از لبخندم کاسته نشد...:


        


        -برای چی دقیقا؟! من حتی بعد ازدواج هم همینیم که هستم... کارام رو انجام میدم.


        


        نزدیک تر اومد و سرش با فاصله ای اندک که فقط برای این بود که باهام تماس پیدا نکنه کنار گوشم قرار گرفت و نجوا کنان با نفس های داغش من رو از اون حال و هوا خارج کرد:


        


        -واسه ی همین که متفاوت ترینی...


        


        سعی کردم که ضایع بازی در نیارم... سعی کردم که نفهمونم چقدر ضعف میارم بعد نجوا کردن های کنار گوشم... دیگه حتی دست هام هم توانایی و نای این که تی شرت ها رو تا کنن نداشتن... بی رمق فقط میخواستم به ملودی نفس هایی که کنار گوشم بود گوش بدم... به ریتم قلب هایی که دیوونه وار می کوبید... نفسی عمیق کشیدم... آروم تر گفت:


        


        -میدونی چیه آرامش... عشق گفتنی نیست.. زبونی نیست... به خاطر همین زبونی گفتنای عشقه که این روز ها عشق شده بازیچه... عشق اثبات شدنیه.. باید اثبات بشه... باید! هر وقت اثبات شد، اون موقع به زبون میاد...


        


        لبم رو گزیدم.. چطور باید پسش میزدم و بهش می فهموندم که نمیتونم دووم بیارم؟! انگار دل خدا به حالم سوخت... در اتاق بی هوا باز شد و آدرین سریع خودش رو به عقب کشید. نگاه جفتمون به سمت در و بانویی که سر جاش خشک شده بود رفت! لبم رو از خجالت بیش تر گاز گرفتم و سرم رو زیر انداختم... بانو به آدرین نگاه کرد و آروم گفت:


        


        -یا خدا... پسرم تو کی اومدی؟ من نمیدونستم...


        


        آدرین سرش رو به طرفین تکون داد و آروم گفت:


        


        -مهم نیست بانو... با آرامش کاری داری؟!


        


        سرم رو بالا گرفتم تا جواب بانو رو ببینم و بشنوم:


        


        -آره مادر، آرامش جان بیا برو حاضرش کردم. اینا رو هم بسپار به من مادر.


        


        سریع بلند شدم و به سمت در رفتم، به کنار در که رسیدم به آدرین چشم دوختم و در جواب تمام حرف هایی که زد لبخند پررنگی تحویلش دادم، پلک هام رو هم براش باز و بسته کردم و از اونجا رفتم... ضربان قلبم هنوز هم بی وقفه میزد.. نفس های عمیق می کشیدم تا از شدتش کم بشه.. چه آرامشی دارم من از این منبع آرامش!


        



        


        : آدرین


        


        به دیوار تکیه دادم و پلک هام رو هم روی هم قرار دادم... چه خوب بود که بانو زود تر رسید و گرنه معلوم نبود که دست از پا خطا کنم یا نه... دستی به صورتم کشیدم، کف دست دیگم رو روی زمین قرار دادم تا بلند شم. اما تا نیم خیز شدم که بلند شم صدای بانو من رو به نشستن دوباره وادار کرد...:


        


        -آدرین؟


        


        دوباره تکیه دادم به دیوار و با حالتی پرسشی پرسیدم:


        


        -بله بانو؟!


        


        بانو آخرین لباس رو توی کشو قرار داد و در کشو رو بست.. چهار زانو نشست و دست هاش رو هم روی پاهاش قرار داد...توی چشم هام نگاه کرد:


        


        -مطمئنی که میخوای با آرامش ازدواج کنی؟!


        


        چشم هام تا حدودی گرد شد. این چه سوالی بود که از من می پرسید؟ :


        


        -البته که مطمئنم، شما دیدی من توی کاری که توش اطمینان ندارم پا بذارم؟ چیزی شده؟ مانعی هست؟


        


        لبخند زد... سرش رو به طرفین تکون داد و برای لحظه ای چشم هاش رو بست:


        


        -نه، نه مانعی هست... نه چیزی شده و نه قراره بشه. ولی قبول داری آرامش با بقیه فرق داره؟


        


        سر از حرف های گیج کنندش در نمی آوردم. کمی جمع و جور تر شده و آروم گفتم:


        


        -منظورت چیه بانو؟!


        


        در اتاق زده و باز شد... آرامش فقط سرش رو داخل انداخت و آروم گفت:


        


        -اجازه هست رُئَسا؟


        


        لبخند کمرنگی کنج لب هام نشست... سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم:


        


        -آره بیا تو...


        


        بانو هم گفت:


        


        -خوب موقع اومدی مادر، با جفتتون کار داشتم.


        


        نفسی عمیق کشیدم، بعد نشستن آرامش کنار خودم و بانو، به بانو خیره موندم و بانو بعد نگاهی که به جفتمون انداخت آروم پرسید:


        


        -چرا شما دوتا ازدواج نمیکنین؟!


        


        کمی مکث کردم. آرامش در عین سکوتش گونه هاش رنگ گرفتن.. سرش رو زیر انداخت و با گوشه ی شالش بازی کرد. اما من سکوت رو شکستم:


        


        -من که قبلاً هم به آرامش گفتم بانو... تا زمانی که این قضایا تموم نشه من نمیتونم ریسک کنم و اسمشو بیارم تو شناسنامم. صدف رو چی کار کنم؟! اگه بفهمه همه چیز به هم میریزه. من قول دادم بعد تموم شدن همه چیز اولین کاری که کنم ازدواج باشه! پس مشکلی نیست.. هست؟!


        


        بانو لبخند کمرنگی زد و آروم گفت:


        


        -شما دوتا مطمئنین هم دیگه رو میخواین؟!


        


        کمی اخم کردم:


        


        -خب معلومه.. مشکل چیه بانو؟!


        


        بانو آروم تر گفت:


        


        -من به خاطر راحتیه جفتتون اینو میگم... من که حتی از قیافه ی آرامش هم میفهمم که معذب میشه گاهی اوقات.. مثل همین چند دقیقه ی پیش من نرسیده بودم بچم از دست رفته بود! چرا حداقل موقت عقد نمیکنین؟ اینجوری کسی چیزی نمی فهمه...


        


        خشک شدم! آرامش بد تر از من... ازدواج موقت؟! بانو ادامه داد:


        


        -فکر بد هم نکنین... این مدت هم کاملا راحتین با هم. میشه ازش به عنوان نامزدیم یاد کرد!


        


        آرامش لبش رو گاز گرفت:


        


        -نه بانو... این حرفا چیه میزنی... همه چیز زود درست میشه دیگه...


        


        بانو شونه ای بالا انداخت و آروم گفت:


        


        -من به عنوان یه بزرگ تر وظیفه دونستم که نصیحتتون کنم... بهش فکر کنین... مطمئن هم باشین که صلاحتونو میخوام.


        


        آرامش


        


        مونده بودم تو حرف های بانو... خیلی خجالت کشیدم... حرف خاصی نزد اما من خجالتی شده بودم، خیلی هم خجالتی شدم! آهی آروم کشیدم و روی تختم جا به جا شدم... یعنی اینقدر ضایع بود قیافم که پی به درونم برد؟!شالم رو مرتب کردم... نفسی عمیق کشیدم تا کمی از اون حس خجالت و هیجانم کاسته بشه. در اتاق زده شد... کمی گردن کج کردم و آروم پرسیدم:


        


        -کیه؟


        


        صدای مردونه و دو رگه ای که از پشت در خفه بود به گوشم خورد:


        


        -منم آرامش...


        


        سریع بلند شدم و آروم گفتم:


        


        -بیا تو.


        


        کمی هم تند تند به سر و روم دست کشیدم تا دستگیره ی در تکون خورده و آدرین وارد شد... لبخند کمرنگ و محوی روی لب هاش نقش بسته بود. آروم به تخت اشاره کرد و گفت:


        


        -بشین.. کارت دارم.


        


        نشستم... خودش هم صندلی کنار میز رو عقب کشید و نشست روش... رو به من خیره به من آروم گفت:


        


        -آرامش... میدونم از حرفای بانو خجالت کشیدی.


        


        لبخند زدم:


        


        -مهم نیست. خوب میشم!


        


        لبخندش پررنگ تر شد... :


        


        -اما من که فکر میکنم خیلی بیراه هم حرف نمیزنه. ولی همه چیز به تو و خواسته ی تو بستگی داره... اگه قبول کنی، من هم قبول میکنم اما اگه نه دوست نداشته باشی که موقتی ازدواج کنیم... منم مشکلی ندارم. ولی واقعا برای راحتی جفتمون خوبه... اتفاقیم قرار نیست بیوفته!!


        


        گونه هام پررنگ تر شد و آروم گفتم:


        


        -من برام هیچ فرقی نداره... من بهت اعتماد دارم. اولین مردیم هستی که بهش اعتماد کردم و همیشه هم اعتماد خواهم داشت...


        


        آروم و نرم چشم هاش رو باز و بسته کرد:


        


        -خوب فکر کن... بعدا جوابم رو بده... معلوم نیست این اتفاق ها تا کی طول بکشه. من به خاطر راحتیه خودت میگم.


        


        نفسی عمیق کشید و ادامه داد:


        


        -پس چی شد؟! برای من هیچ فرقی؟


        


        لبخندم پررنگ تر شد:


        


        -نمیکنه.


        


        سر تکون داد:


        


        -آفرین. خوب فکر کن... جوابمو بده.


        


        بلند شد که بره... نصف راه رو رفت که آروم صداش کردم:


        


        -آدرین...


        


        ایستاد... عقب گرد کرد:


        


        -جانم؟


        


        -قرار بریم دکتر ها... یادت رفت؟!


        


        لبخند کنج لبش جا خوش کرد:


        


        -باشه... دکتر هم میریم. بذار یکم همه چی سر و سامون بگیره..


        


        سر تکون دادم... آروم چشم هاش رو باز و بسته کرد و از در خارج شد.. من هم از جام بلند شدم تا به آشپزخونه برای کار برم... دوست نداشتم به شایعه های پشت سرم دامن بزنم!


        


        قاشق رو به کنا قابلمه کوبوندم...صدای گوش خراشی داشت اما نمی خواستم ذره ای از اون سبزیی که مال قورمه سبزی بود هدر بره. دیگه فقط مونده بود تا جا بیوفته... از بانو خواسته بودم که سبزی رو سرخ کنه و یک آن اومد تو اتاق آدرین که جفتمونو تو اون حالت دید! هنوزم ذهنم درگیرش بود... کار درستی بود اگه قبول می کردم؟! تمام ذهنم رو درگیر کرده بود.. اما هنوز برای جواب دادن هم زود بود و وقت فکر کردن داشتم. پس این فکری که همش حوالیه سرم میچرخید رو به ته مغزم برده و دست به سینه ایستادم، قدم زنان به سمت صندلیی که کنار صندلی بانو بود رفتم و نشستم... مشغول پاک کردن برنج بود. دست دراز کردم و از روی اپن یک سینی تمیز برداشتم. ذره ذره برنج هایی که هنوز پاک نشده بودن رو توی اون خالی کردم تا کمکش کنم. بانو دست از کار کشید و کمی بدنش رو کشید تا کمر دردش خوب بشه.. به خاطر ضعیف بودن چشم هاش عینک روی چشم هاش بود و بند قهوه ای رنگش از گردنش آویزون بود. صورتش از درد توی هم شده بود.. همون جور هم گفت:


        


        -نمی خواد مادر، تو برو به کارای دیگت برس خودم پاکشون میکنم.


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم... ابروهام رو توی هم دادم:


        


        -عمراً. مگه مردم بذارم تنهایی همشون رو پاک کنی؟! خسته میشی.


        


        جفتمون دوباره مشغول کار شدیم... آروم گفت:


        


        -دور از جونت مادر. غذات حاضره؟ یک ساعت دیگه وقت ناهاره..


        


        -آره بانوی عزیزم. مونده جا بیوفته.


        


        دیگه حرفی رد و بدل نشد.. دقایقی توی سکوت سپری شد.. من هم سعی داشتم اون خجالت رو که نسبت به بانو پیدا کرده بودم تا حدی مخفی کنم. هوا هم که روز به روز گرم تر می شد... طوری که حتی یک برگ از جاش تکون نمی خورد!


        


        نفسی عمیق کشیدم.. بلاخره قفل این سکوت توسط بانو شکسته شد... بعد این که کمی به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شه کسی دور و برمون نیست آروم گفت:


        


        -مادر فکراتونو کردین؟


        


        من اومده بودم که خجالتم رو از بین ببرم بانو دوباره تلاشم رو به صفر رسوند! داغ شدن رو توی گونه هام حس می کردم... آروم گفتم:


        


        -بانو... همین امروز که نمیشه... آدرین گفت فرق نمیکنه و همه چیز به خودم بستگی داره... منم میخوام فکر کنم.


        


        لبخند کنج لبش نمایان شد.. کمی کج موند و آروم گفت:


        


        -شک داری به آدرین؟


        


        چشم هام گرد شد:


        


        -معلومه که نه... ولی... آدم نباید برای هیچ کاری بدون تأمل پیش بره... خودشم گفت که من اول فکر کنم بعد جواب بدم...


        


        -مادر... من تضمینش میکنم اگه از هر جهتی نگرانی داری. اگه خطایی ازش سر زد... ولت کرد... یا هر مورد دیگه تو بیا خودم رو بُکُش.


        


        لبم رو گزیدم:


        


        -این چه حرفیه بانو...


        


        بانو چشم هاش رو آروم باز و بسته کرد و گفت:


        


        -پس بهش با خیال اسوده فکر کن...


        


        سر تکون دادم.. مشغول کارم شدم... از سرم بیرونش کرده بودم اما با حرف های بانو دوباره این فکر به مغزم هجوم آورد...


        


        آدرین


        


        دستی به صورتم کشیدم... خیلی هوا گرم بود. خیلی خیلی گرم! پرونده ها رو به گوشه ای پرت کردم و سرم رو توی دست هام گرفتم... بعد چند ثانیه عینکم رو از روی چشم هام برداشتم و مشغول مالش چشم هام شدم... لیوان آبی رو که کنار پرونده هام گذاشته بودم برداشتم.. همش یک ذره توش آب مونده بود اما حوصله ی رفتن به پایین رو هم نداشتم. همون ذره ای رو که بر اثر موندن توی فضای گرم، گرم شده بود رو سر کشیدم.. خسته شده بودم اما آخرین پرونده ای بود که باید چک می کردم. در اتاق زده شد. سرم رو بالا گرفتم و با ابروهایی که تا حدی توی هم بودن آروم گفتم:


        


        -بله؟


        


        صدای ظریف و نازک آرامش از پشت در اومد :


        


        -اجازه دارم بیام تو؟


        


        از اخم هام کاسته شد و لبخند محوی به لب هام هدیه دادم:


        


        -آره بیا.


        


        در اتاق آروم باز شد... توی دستش یک بشقاب بود و یک لیوان آب! یک تای ابروم رو بالا دادم. کنارم ایستاد وکنار میز جا باز کرد، بشقاب و لیوان رو روی میز قرار داد.قورمه سبزی!!!با چشم های گرد به محتویاتش نگاه کردم و آروم گفتم:


        


        -برای منه؟


        


        چشم غره ی عمیقی زد:


        


        -نه عزیزم مال منه آوردم جلوی چشمات بخورم بگم سوسو من قورمه سبزی دارم تو نداری!


        


        تک خنده ی آرومی سر دادم... صندلی کناری رو برداشت و آروم نشست:


        


        -ناهار مخصوص، برای یک آقای مخصوص. اینم که گفته بودی به منم از این رسیدگیا میکنی یا نه.


        


        آروم تر و کم تر خندیدم:


        


        -عجب... چه خانم حرف گوش کنی! امیدوارم توی همه ی حرفام حرف گوش کن باشی.


        


        ریز خندید... آروم گفتم:


        


        -پس خودت چی؟؟


        


        گردنش رو کج کرد:


        


        -من با بانو و بقیه غذا میخورم...


        


        چشم غره ای زدم:


        


        -خب بیا با من غذا بخور چی میشه؟!


        


        لب پایینیش رو آویزون کرد:


        


        -نمیشه که بهم شک میکنن... نمیتونم برم جلو چشم همشون یه بشقاب چنگال دیگه بردارم بگم من میخوام برم با رئیس ناهار بخورم!!!


        


        لبخند کنج لبم نشست. آروم چشم هام رو باز و بسته کردم:


        


        -تو بشقاب من، با قاشق چنگال من غذا بخور. جزام ندارم که.


        


        چشم غره ی محکمی زد:


        


        -دور از جون. نه خیر شما بشین ناهارتو بخور بذار حالیت بشه غذا خوردن... منم وقت استراحتمه هر کاری داشتم انجام دادم میرم یکم بخوابم بعد ناهار.


        


        آروم گفتم:


        


        -فکراتم بکن...


        


        گونه هاش رنگارنگ شد:


        


        -باشه... من رفتم...


        


        -برو.. مراقب خودتم باش.


        


        خندید:


        


        -مگه میخوام برم سفر قندهار که مراقب خودم باشم؟


        


        چشم هام رو توی حدقه چرخوندم و بادی به غبغب انداختم:


        


        -باشه مراقب خودت نباش.


        


        آروم خندید و بلند شد که بره... مطمئناً خوشبختم می کرد و خوشبختش می کردم...


        


        موبایلم رو کنارم قرار دادم... حوصله نداشتم جواب یاسین رو بدم.. از طرفیم نمیخواستم دوباره فشار عصبی بگیرم! چشم هام رو بستم و سعی کردم کمی استراحت کنم... دوباره گوشیم زنگ خورد عصبی گوشیم روبرداشتم تا این یکی رو هم به سرنوشت گوشیه قبلیم دچار کنم که شماره ی نا شناس دیدم... گوشی رو توی دستم گرفتم... کمی چشم هام رو ریز کردم و آروم شماره رو خوندم... چه شماره ی آشنایی... تماس رو پذیرفتم و موبایل رو دم گوشم قرار دادم:


        


        -بله؟


        


        -سلام... منم رامتین...


        


        از روی تخت بلند شدم و نشستم، آروم گفتم:


        


        -سلام شناختم. کاری داری؟!


        


        -آقای رادمهر، سپهرمنش و کامرانی اومدن تهران؟!


        


        دست به صورتم کشیدم.. چه بی حواس شده بودم که بهش نگفتم:


        


        -آره... یادم رفته بود بهت بگم. حواستونو خیلی جمع کنین.انگار شانسمونه چون این بار کاراشون از تهرانه. احتیاجیم نیست نقل مکان کنیم شیراز.


        


        صدای نفس عمیقش رو شنیدم... کمی اخم کردم.. سوالی توی سرم بود که هیچ جوره پاک نمی شد..:


        


        -یک سؤال...


        


        -درخدمتم.


        


        کمی مکث کردم... نفس عمیق کشیدم... آروم گرفتم و گفتم:


        


        -چی شد اینقدر سریع به من اعتماد کردی؟!


        


        کمی مکث کرد...:


        


        -خب معلومه... آرامش که از خودمونه.خواهرمم که زنده و سالم... دلیلی نمیدیدم که هنوز بهت بی اعتماد باشم. چون مطمئن بودم که آرامش هیچ وقت ضد حق نیست... چون به آرامش اعتماد داشتم.


        


        ابرو هام توی هم شد:


        


        -باشه... بعد، آرامش نه و خانم سپهری!


        


        آروم خندید:


        


        -ای خدا به توام سرایت داده؟! هر کیو میدید بهش میگفت آرامش نه و خانم سپهری.


        


        لبخند کنج لبم جا خوش کرد:


        


        -کاریم نداری؟؟


        


        -نه بزرگوار، فعلا.


        


        -فعلا...


        


        تماس رو قطع کرده و دوباره روی تخت دراز کشیدم... باز هم به امید روزهای خوب!


        


        شاید حدود یک ساعت تمام داشتم راحت استراحت می کردم... یاسین هم دست از سر زنگ زدن های اعصاب خرد کنش برداشته بود. من هم که... فقط آرزوی مرگش رو داشتم پس همون بهتر که باز هم خودم روعصبی و افسرده نکنم. نفسی عمیق کشیدم... دیگه باید بلند میشدم تا به بقیه ی کار های شرکتم برسم. از جا بلند شدم و باز شدن در یکی شد. اول فکر کردم آرامشِ چون تنها آرامش اجازه داشت بی هوا و بدون در زدن وارد شه. به خاطرش لبخند کنج لبم گذاشتم اما تا چهره ی مردونه و دوتا تیله ی آبی رنگ دیدم... حالم دگرگون شد. نفس کشیدن هام جوری شده بود که توی یک ثانیه دو بار قفسه ی سینم بالا و پایین میشد. آروم آروم قدم برداشت و پشتش بانو اومد:


        


        -ببخشید اقا من بهشون...


        


        سر تکون دادم و سعی کردم آروم باشم در صورتی که خون خونم رو میخورد:


        


        -ایراد نداره.


        


        بانو سر زیر انداخت و رفت، در رو هم بست. یاسین کمی به اطراف اتاق نگاه کرد. لبم رو گزیدم.. یا خدا عکس آدرینا دقیقا پشت سرم بود... چطور پنهونش می کردم؟!


        


        آروم همون جور که محو اطراف بود گفت:


        


        -سلام به آقا آدرین بزرگ...


        


        چند سال بود این مرد پا به این خونه نذاشته بود؟! هیچ وقت نمیذاشتم بیاد اینجا... همیشه هم تعللم برای این که نیاد این بود «کسی نباید تورو توی خونه ی من ببینه!» قاب عکس آدرینا رو از پشت توی دستم گرفتم... آروم جواب دادم:


        


        -سلام... تو این جا چیکار میکنی؟!


        


        نفسی عمیق کشید... لبخند چندشی که روی لباهاش بود منزجرم می کرد. بودن یاسین توی این خونه... دقیقا یاد آور همون روز کذایی بود! آب دهنم رو قورت دادم.. وقتی به سمت پنجره رفت و دیدش به من کاملا قطع شد به سمت میزم رفتم و قاب عکس رو لای یک پرونده جا و خودم رو مشغول جمع آوری پرونده ها نشون دادم. خدایا آرامش از خاطرم رفته بود! اگه میومد تو اتاقم... چشمام رو با حرص بستم. دست هام رو مشت کردم و برگشتم، رو به یاسین گفتم:


        


        -نگفتی برای چی اومدی.


        


        انگشت های دست هاش رو از پشت به هم قفل کرده بود، آروم چرخید و چشم توی چشم من شد... دوتا تای ابروهاش رو بالا داد.. به سمت میز رفت قفل دست هاش از پشت باز شد و صندلی رو از کنار میز به سمت خودش کشید و نشست روش آروم تیله های آبی رنگ چشماش غلتید سمت من و خیره به من گفت:


        


        -این رسم مهمون داریه؟


        


        عصبی بودم... نمیتونستم مثل قبل ها خودم رو کنترل کنم اما الانی که میخواستم سرش داد بزنم، دلیل داشتم و پس بدون هیچ مکثی با صدای بلند گفتم:


        


        -مگه نگفتم حق نداری پاتو بذاری اینجا احمق؟! مگه نگفتم اگه یکی ببینتت لو بده به پلیس چه خاکی سرمون ریخته میشه ها؟! عقلت نمیکشه؟! اینقدر کودنی؟!


        


        از جاش بدون هیچ درنگی پاشد و با ابروهای توی هم، صدای بلند رو به روم ایستاد و گفت:


        


        -بسته! بچه میدونی چند سال از من کوچیک تری همچین واسه خودت صداتو میبری بالا؟! حرمت بزرگ تر یادت ندادن؟!


        


        پوزخند کنج لبم نشست! حرمت؟! پوزخندم به یک خنده ی هیستریک عصبی تبدیل شد... خندیدم... :


        


        -آها.. آره آقا بزرگ یادم نبود با وجود این که پنج سال بزرگ تری هیچ غلطی نمیتونی بکنی!


        


        یقم رو توی مشت هاش گرفت، خنده از یادم رفت. ابروهام رو توی هم دادم. دست هام مشت شده و آماده شده برای کوبیدن ضربه بودن اما...:


        


        -آدرین من نیومده بودم واسه دعوا! اما انگار تو چیز دیگه ای میخوای نه؟!


        


        غریدم:


        


        -واسه ی چی اومدی اینجا؟


        


        -چون کارت داشتم لعنتی! چون کامرانی کارت داشت!


        


        نفسام کش دار و عصبی تر شدن... حس جنون داشتم جنون... یعنی از خط قرمز دیوانگی رد شده بودم.. نمیخواستم توی اون چشم هایی که توشون جز رذلی و پستی چیزی نمیدیدم نگاه کنم نگاهم رو ازش گرفتم که در بی هوا باز شد. تنم لرزید.. قلبم لرزید... وجودم لرزید..با دیدن آرامش، شاید کلی دنیا برام لرزید! چشم های یاسین، خیره به آرامش... تمام رگ های مغزو سرم گرفتن! نفهمیده سمت آرامش داد زدم:


        


        -تو اینجا چی کار میکنی؟ گمشو بیرون! مگه من نمیگم هر وقت میخواین بیان در بزنین اجازه بگیرین بعد بیاین تو.؟


        


        ترسید... لرزش چونشو حس کردم اما اون یاسینو به ظاهر نمیشناخت... نمیشناخت... چونش باز هم لرزید آروم ببخشید گفت و رفت... اما یاسین... همون جور خیره به در بود.. عصبی شدم، عصبی تر شدم! هُلش دادم و غریدم:


        


        -به چی خیره موندی؟ ها؟


        


        لبخند کنج لبش نشست.. چشم از در گرفت و آروم گفت:


        


        -این کی بود؟!


        


        داشتم از کوره واقعا در می رفتم.. من سر آرامش شوخی نداشتم... سر کسی که قرار بود جزئی از من بشه شوخی نداشتم! غریدم:


        


        -تو چی کار داری؟ یه خدمتکار...


        


        لبخند کنج لبش موند... آروم گرفت و خیره موند به من ، اما من هنوز... عصبی بودم! آروم گفت:


        


        -بریم سراغ مبحث اصلی... بگذریم از این دعوا آقای خسیس.


        


        به زور سر تکون دادم... نشست، من هم پرونده ای رو که توی اون عکس آدرینا رو گذاشته بودم به بهونه ای برداشته و کنار تختم قرار دادم... دوباره برگشتم و رو به روش نشستم تا حرف هاش رو بشنوم..


        


        دست به موهام کشیدم... حالم خوب نبود، سردرد داشت چشم هام رو از حدقه در می آورد. روی تخت نشسته و پاهام رو از تخت آویزون کرده بودم، آرنج هام رو به پاهام تکیه دادم و پیشونیم رو هم روی دستم گذاشتم... سرم عین طبل می کوبید! چرا من نباید یک روز آسایش و آرامش داشته باشم؟! گفتم آرامش... حالا باید از دل آرامش هم در می آوردم... اونقدر حالم بد بود که اتاق دور سرم میچرخید. مرگ می خواستم.. فقط مرگ... چرا من هر چی صبور تر میشدم زندگی پررو تر میشد؟! بلند شدم... دست روی دیوار گذاشتم تا ممانعت کنم از افتادن... با دست دیگم سرم رو گرفتم... سرگیجه دیگه نو برش بود! با زور و زحمت خودم رو به در اتاق رسوندم. دستگیره ی در رو با دست لرزونم توی دستم گرفتم... دستگیره ی سرد رو چرخوندم و از در به بیرون رفتم... خودم رو به در اتاق آرامش رسوندم..دیگه پاهام و کمرم تحمل این وزن سنگین رو نداشتن... غم سنگینی توی دلم بود که هیکل بزرگم رو هم از پا در می آورد... آروم رو رو زدم... ضعیف تر گفتم:


        


        -آرامش... هستی؟!


        


        حق داشت جواب نده... حق داشت قهر کنه.. اما این کارو نکرد.. در آروم باز شد. چهره ی مغموم و گرفتش جلوی چشم هام اومد... آروم گفت:


        


        -کاری دارین؟!


        


        چه رسمی شد... چشم هام رو با درد بستم و با بغضی که کم و بیش معلوم بود گفتم:


        


        -اجازه میدی بیام تو اتاقت؟ کارت دارم...


        


        کنار رفت... دیگه تحمل نداشتم سردردم داشت بیش تر می شد، فقط یک جا می خواستم که بشینم... خودم رو به تختش رسوندم و نشستم... آروم در رو بست. برگشت سمتمو روی صندلی نشست.. سکوت کرد و سرش رو زیر انداخت.. اون چشم های قرمز باد کرده خبر از اشک هایی می داد که ریخته بودن... قلبم دو برابر به درد اومد... آروم گفتم:


        


        -آرامش... میدونم خیلی از دستم ناراحت شدی... اما آرامش حالم خوب نبود... خودت که دیدی اون عوضی جلو چشمم بود وقتی دیدم تورو دیده عصبی شدم... میدونم نمیشناختیش اون یاسین بود... اما باور کن دست خودم نبود... باور کن.


        


        سرش رو بالا گرفت.. صداش گرفته بود و نشون میداد که گریه کرده... از خودم بدم اومد ... :


        


        -نه... تقصیر تو نبود تقصیر خودم بود.. من یادم نبود وقتی یکی هست نباید بدون اجازه بیام...


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -نزن این حرفو... آرامش..


        


        سرم رو توی دستام گرفتم...::


        


        -دیگه نمیتونم... دارم میمیرم... از درد از غصه از هر چی که اسمشو بذاری! درسته صبر خوبه، اما دیگه چقدر؟! خسته شدم...


        


        از جاش بلند شد.. روی تخت کنارم با اندکی فاصله نشست... همه چیو زیر چشمی میتونستم ببینم... آروم گفت:


        


        -آدرین... خوبی؟


        


        -نه... سرم داره منفجر میشه... خودمم خستم ... میفهمی؟ خسته! خیلی خسته... آرامش...


        


        آروم.. با بغض گفت:


        


        -آدرین...


        


        -جانم؟


        


        حرف نزد.. ادامه نداد... آروم همون جور که پاهام از تخت آویزون بود دراز کشیدم روی تخت.. حرفی نزد.. چیزی نگفت... چقدر خوب بود که میدونست به این سکوت نیاز دارم...


        


        آرامش


        


        نمیتونستم حتی برای یک لحظه چشم هام رو ازش بگیرم... از چهره ای که دیگه صبر و تحمل توش پیدا نبود، اون غرور و سختی و مقاوت هم دیگه پیدا نبود... حق میدادم بهش، با تمام سختیایی که می کشید حق داشت اینجوری داغون باشه...


        


        نه توان این رو داشتم که پاشم برم... نه توان این رو که بمونم و نه توان این که ازش چشم بگیرم! با خودم درگیر بودم... تاحالا توی خواب ندیده بودمش... چقدر مظلوم میشد.حتی فکرش رو هم نمی کردم اون مرد یاسین باشه!


        


        اشک لجوجانه گوشه ی چشمم بود، نه میریخت تا از دستش خلاص شم و نه از بین می رفت... آهی آروم کشیدم.. چطور میتونستم آدرین رو آروم کنم؟!


        


        هوای اتاق به خاطر روشن بودن کولر خنک و سرد بود...دست دراز کردم و پتو رو برداشتم، پتو نازک بود و مسافرتی! پتو رو باز کرده و گذاشتم روی آدرین... بلند شدم آخرین نگاهم رو با لبخند به روش پاشیدم... عقب گرد کردم که از اتاقم برم... دلم میخواست بذارم استراحت کنه... به این خواب نیاز داشت.. از در اتاق که بیرون رفتم بانو رو به روم قرار گرفت اولش ترسیدم ولی بعد که فهمیدم بانوعه آروم گفتم:


        


        -وای بانو ترسیدم...


        


        بانو لبشو گاز گرفت:


        


        -آرامش آدرین اینجاست؟ چرا تو اتاقش نیست؟ دلم هزار راه رفت... چرا آروم حرف میزنی؟


        


        لبخند زدم:


        


        -بانو بیست سوالی میپرسی؟! آره اینجاست خوابه به خاطر همون آروم حرف میزنم... بریم بانو حالش خوب نبود، نیاز داشت یکم بخوابه سردرد ولش نمیکنه...


        


        بانو با حرص لب هاش رو به هم فشار داد و به در خیره موند:


        


        -من رو دق نده ول نمیکنه بره دکتر که...


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -نه بانو فشار عصبیه... اون یارو رو یده عصبی شده بخوابه خوب میشه. حالام بریم بذاریم بخوابه.


        


        بانو سرش روبالا پایین برد و با هم سر انداختیم پایین تا بریم..


        


        چند روزی میشد که از اون ماجرا گذشته بود... من هم کلی تلاش کرده بودم تا آدرین رو از اون حال و هوا در بیارم... خیلی هم خوب فکرام رو کرده بودم! اما کمی اضطراب و ترس داشتم... معلوم نبود که این قضایا تا کی قصد ادامه دارن که...


        


        دستمال مخملی زرد رنگ رو برای آخرین بار روی مجسمه ی طلایی، نقره ای کشیدم... مثلا داشتم گرد گیری می کردم اما تمام حواسم پیش آدرین و پیشنهاد بانو بود... آدرین هم تازه همین امروز حالش خوب شده بود،تازه همین امروز شده بود همون آدرین قبلی. حس می کردم روی تمام بدنم گرد و خاک نشسته حالم از خودم به هم می خورد، نیاز می دونستم که یک حموم حسابی داشته باشم! شالم رو کمی جلو ترکشیدم و به سمت سینک ظرف شویی رفتم.دستمال رو داخل سینک نقره ای رنگ انداخته و شستمش تا تمیز بشه. بعد شستنش اون رو تا کرده و کنار سینک گذاشتم. آروم برگشتم و با ناخن انگشت اشاردست راستم موهام رو از روی شال خاروندم و رو به بانو با قیافه ای مچاله گفتم:


        


        -بانو؟ با من کاری نیست؟! میخوام برم دوش بگیرم...


        


        بانو سرش رو بلند کرد، دست هاش با زاویه روی کمرش قرار گرفت تا از خشکی کمرش کاسته بشه آروم و ضعیف گفت:


        


        -نه مادر... برو همه ی کارا تموم شدست. فقط مادر رفتی اومدی دیدی من نیستم دنبالم نگرد باید برم پیش یکی از همسایه ها عیادت، دوستمه بنده خدا عجیب مریض شده. مراقب خودتم باشیا کسی جز آدرین خونه نیست بیرون نری یه وقت.


        


        انگار که من یک بچه ی کوچیک بودم... کاش وقتی بچه بودم کسی رو داشتم که این جوری نگرانم شه. سرم رو بالا پایین بردم، لبخند زدم:


        


        -باشه بانو جونم. مراقب خودت باش ها. آدرین هنوز خوابه؟


        


        بانو سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد . با زبونش مشغول تر کردن لب هاش شد و آروم گفت:


        


        -آره بچم خسته بود... یه روز تعطیلیه بلاخره مجبورش کردم بخوابه.


        


        چشمکی با لبخند بهم زد و همون جور که به گردنش قر میداد گفت:


        


        -یک پا برات مادر شوهرم!! هوای خودت رو داشته باش.


        


        نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و ریز ریز خندیدم:


        


        -چه خوب که دوتا مادر شوهر دارم.


        


        لبخند کم کم ... خیلی نرم از لب های بانو محو شد.. آهی کشید.. خودم هم خنده از خاطرم رفت... آهی کشیدم و آروم گفت:


        


        -خدا بیامرزتش.... الهی بمیرم دلم خیلی واسش تنگ شده... همیشه سنگ صبورم بود... عین خواهرم بود... انگار نه انگار که من خدمتکارشمو اون...


        


        کاش زنده بود تا میدیدمش! کاش میدیدم مهربونیای زنی رو که مادر کسی بود که دوستش داشتم... سرم رو بالا پایین کردم:


        


        -کاش زنده بود...


        


        بانو فقط آه کشید و حرفی نزد. من هم برای آخرین بار خداحافظی کردم و رفتم تا دوش بگیرم... اما دیگه لبخند روی لبم نبود، من خانواده ی آدرین رو دوست داشتم! حتی ندیده و نشناخته... نمیدونم چرا اما احساس خاصی نسبت بهشون داشتم...


        


        موهام رو پیچیدم لای حوله و موهام رو فشار میدادم تا موهام خشک بشن... حوله رو روی موهام سابیدم و بعد هم حوله رو روی تخت انداختم، موهام دیگه خیلی بیش از حد بلند بود، فقط دلم میخواست کوتاهشون کنم اما آدرین رو چیکار می کردم؟! کلیپس کوچیک رو از روی میز برداشته و موهام رو بالای سرم بستم. اول هدبند و بعد شالم رو روی سرم گذاشتم و دستی به سر و صورتم کشیدم، تصمیم داشتم یک سر به آدرین بزنم... بعد این که از حموم اومده بودم خیلی خنک شده بودم.. لبخند به لب از در اتاق خارج شده و به سمت اتاق آدرین قدم برداشتم. ترسیدم در نزنم... آروم در زدم... آروم شنیدم:


        


        -بله؟!


        


        پس بیدار شده بود... لبخند کنج لبم نشوندم:


        


        -منم آرامش بیام؟


        


        -بیا خانمی...


        


        لبخندم پررنگ تر شد و وارد شدم. در رو بستم و به سمتش رفتم.. روی تخت نشسته بود و مشغول دیدن یک آلبوم بود! با یک تای ابروی بالا رفته نگاهش کردم.. آروم گفتم:


        


        -اجازه دارم بشینم قربان؟


        


        عینک روی چشم هاش بود.. لبخند زد:


        


        -صاحب اختیاری خانم. بشین. بانو رفت؟!


        


        سرم رو بالا پایین کردم و به سمت تخت رفتم و کنارش نشستم. نگاهم به عکس ها افتاد... عکسای کوچیکیش بود.. با خانوادش! یکیش خیلی با مزه بود.. ریز ریز خندیدم:


        


        -اینجا فکر کنم چند ماهت بود نه؟! کچلیم بهت میادا!!


        


        آروم خندید:


        


        -آره!! میخوای برم کچل کنم؟!


        


        چشم غره ای زدم:


        


        -اونم تو!! حاضری من رو بُکشی ولی دست به موهات نزنن!


        


        برای این که حرصم رو بیش تر در بیاره آروم گفت:


        


        -صد البته!


        


        دست به سینه روم رو ازش گرفتم که بلند تر خندید:


        


        -ای بی جنبه!شوخی کردم خانمی...


        


        با خنده دوباره برگشتم و مشغول دیدن عکس ها شدم... توی عکس صفحه ی بعد تمام عکساش اخمو بود! بلند تر خندیدم. سرش رو بلند کرد:


        


        -به چی میخندی فسقلی؟!


        


        انگشت اشارم رو روی ابروهاش توی یک عکس قرار دادم:


        


        -تو از طفولیت همین جوری اخمو بودیا!


        


        لبخند کنج لبش جون گرفت :


        


        -به نکته ی خوبی اشاره کردی.


        


        دست به صورتم کشیدم با حس کردن موهام کنار پیشونیم فهمیدم که کمی هدبندم عقب رفته. حوصله ی درست کردنشم نداشتم.. مشغول دیدن عکسا شدم.. شاید حدود یک دقیقه گذشت که آدرین تو همون حال که عکس ها رو میدید گفت:


        


        -هدبندتو بکش جلو.


        


        چشم هام گرد شد.یکم به هدبندم دست زدم. نه مثل این که خیلی عقب رفته بود! چقدر هم از این لذت بردم که بهم گفت... آروم گفتم:


        


        -ببخشید..


        


        سریع هدبندم رو جلو کشیدم... سرش رو بالا گرفت و به سرم نگاه کرد اخم از ابروهاش برداشته شده و لبخند زد دست دراز کرد و بدون هیچ تماسی با من هدبند رو جلوتر کشید:


        


        -الآن درست شد.


        


        سرم رو زیر انداختم.. آروم تر گفت:


        


        -مطمئنم یه روزی آلبوم عروسی رو میگیریم تو دستمون خجول خانم !


        


        توی دلم کیلو کیلو که هیچ... تُن تُن قند آب می شد! لبخند کنج لبم نشست اما سرم زیر بود و با شالم ور می رفتم... وقتش بود که بهش بگم؟! :


        


        -بگو.


        


        با تعجب سرم رو بالا گرفتم:


        


        -چی رو؟


        


        -همون چیزیو که میخوای بگی دست دست میکنی.


        


        گونه هام رنگ گرفت اما بقیه ی صورتم رنگشون رو باختن! آروم با من من گفتم:


        


        -خب... خب..


        


        یک تای ابروش بالا رفت و آلبوم رو بست و کنار خودش قرار داد. دوباره به من نگاه کرد:


        


        -خب؟!


        


        نتونستم مقدمه سازی کنم، بی مقدمه و یک باره بدون تامل گفتم:


        


        -من فکرامو کردم!


        


        این بار اون یکی تای ابروش هم بالا رفت... :


        


        -خب؟!


        


        خجالت می کشیدم... خیلی! آروم گفتم:


        


        -خب دیگه... من حرفی ندارم... برای منم فرقی نداره...


        


        لبخند آروم و کم کم کنج لبش نشست.. گوشه ی شالم رو توی دستش گرفت و مرتبش کرد.. آروم سرش نزدیک اومد و با اندکی فاصله کنار گوشم گفت:


        


        -نمیذارم از این تصمیم پشیمون شی... قول میدم!


        


        حرفی نزدم... فقط سر زیر انداخته و با خجالت به ور رفتن با گوشه ی شالم مشغول شدم.. صدای خنده ی آرومش رو شنیدم:


        


        -چه خجالتیم میکشه. ببینم گفتی بانو نیست؟تازگیا دارای آلزایمر هم شدم.


        


        لبخند زدم و آروم گفتم:


        


        -آره نیست، رفت.


        


        لبخند زد و همون جور که مردمک چشمش روی مردمک چشمم ثابت مونده بود گفت:


        


        -برو لباس بپوش ما هم بریم بیرون.. کسی نیست که..فقط توی کمدت فکر کنم عینک آفتابی باشه. تا اونجایی که میتونیم باید با یه ظاهری بریم بیرون که اگه کسی دیدتمون نشناسه... آرامش اوضاع مثل روال قبل نیست. این رو به تو میگم چون میدونم راز نگه میداری و بلدی که راز نگه داری، اون روز که اون عوضی اومد اینجا گفت که کامرانی تصمیم داره از راه شمال همه چیو بفرسته در صورتی که قبلا میخواستن از تهران این کارو بکنن من میترسم کسی چیزی بو برده باشه... پس این جوری به نفعمونه.


        


        لبخند کنج لبم کمرنگ شد.. ابروهام به حالتی نگران رفتن توی هم.نالیدم:


        


        -آدرین قرار بود تو توی خطر نباشی... مگه من نگفتم...


        


        انگشت اشارش رو آروم به سمت لب هام آورد اما با فاصله.. آروم گفت:


        


        -هیــس... آره قول دادم و روی قولمم هستم، مگه نگفتی به پلیس بگم؟! آرامش من که نمیتونم قید همه چیو بزنم بگم خب من دیگه از باند قاچاق شما اومدم بیرون. مگر این که قصد جون خودم و اطرافیانمو داشته باشم.. تو که اونا رو نمیشناسی... اولش مگن کسی نمیخواد باهامون کار کنه بره ولی بعد به طور وحشیانه ای اونا رو با خانوادشون میکشن... آرامش، منی که این همه از اونا زخم خوردم چرا بازم باید با یه اشتباه داغ بذارم رو دل خودم؟!


        


        سرم رو آروم پایین انداختم... تمام حرف هاش راست بود... زبونم رو بیرون آوردم و روی لب هام کشیدم:


        


        -من فقط نگران توام... همین...


        


        سرم رو بالا گرفتم تا نگاهش کنم... لبخند کنج لبش بود.. چشم هاش رو نرم باز و بسته کرد:


        


        -میدونم کوچولو... حالا برو لباس بپوش.


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        اگه خطرناکه نیاز نیست از خونه بریم بیرون! میریم باغ پشتی، خیلی هم با صفاست.


        


        یک تای ابروش رو بالا داد.. سرش بالا پایین رفت و حرفتم رو تایید کرد:


        


        -فکر خوبیه. پاشو بریم.. پاشو!


        


        ریز خندیدم و بلند شدم... همین ترسیدن ها هم برامون لحظه های خوبی به همراه داشت... فقط میتونستم یک چیز بگم... مرسی خدا!


        


        با این که هوا گرم بود اهمیتی ندادم و همون جور روی چمن های تازه و سبز کنار آدرین نشستم.. آدرین خیلی راحت روی چمن ها دراز کشید و دست هاش رو هم زیر سرش قرار داده بود... توی سایه نشسته بودم اون هم تو سایه خوابیده بود... با لبخند چشم هاش رو بست:


        


        -قرار محضر کی باشه خانم؟!


        


        ای خدا... آدرین و بانو چه اصراری داشتن که تا من ذره ای از اون افکار خجولانم بیرون میام دوباره به یادم بندازن؟ سرم رو آروم زیر انداخته و با لپ های رنگ گرفته آروم گفتم:


        


        -من چه میدونم...


        


        آروم خندید.. با تعجب نگاهش کردم.. خیره به من فقط لبخند میزد و نرم پلک هاش رو باز و بسته می کرد... سرم رو زیر انداختم و آروم گفت:


        


        -میدونی هدفم از این که مدام این جور چیزا رو میگم چیه؟


        


        سرم رو به حالت این که «چیه» تکون دادم، گردنم رو کج کرده و نگاهش کردم:


        


        -چون خجالت میکشی بانمک میشی، بعد هم همیشه پررو بودی.. الان که خجالت میکشی خیلی خوبه.


        


        چشم غره ای زدم و آروم گفتم:


        


        -اگه پررو بودنم بد بود چی شد که این جوری شد؟!


        


        لبخند کنج لبش جون گرفت... شاید حدود چند ثانیه عمیق نگاهم کرد.. من که نمیتونستم توی چشم هاش نگاه کنم. نگاه کردن توی چشم هاش و ذوب شدنم یکی بود...:


        


        -آره... راست میگی، من همه جوره میخوامت، چه پررو.. چه کم رو...


        


        ریز ریز خندیدم.. سر بلند کردم:


        


        -حتی نیمرو؟!!


        


        سرش بالا پایین رفت:


        


        -حتی نیمرو!


        


        نفسی عمیق کشید که راحت شنیدمش.. لب هاش رو به جلو هدایت کرد و بعد چند ثانیه با ابروهای بالا رفته گفت:


        


        -چه کیفی میده الآن یک بستنی!


        


        لب هام رو غنچه کردم، چشم هام رو هم توی حدقه چرخوندم و گفتم:


        


        -میخوای بگی که پاشم برم بستنی بیارم؟


        


        با صراحت سرش رو بالا پایین کرد:


        


        -دقیقا!


        


        خندیدم:


        


        -عجب! باشه.. الآن میرم...


        


        بلند شدم از جام . به نزدیک خونه که رسیدم مردی قد بلند و با راه رفتن مسخره به سمت ویلا می رفت کمی ترسیدم و کنار درخت موندم... خوب که دقت کردم متوجه شدم آرسام هست. لبخند زدم و آروم قدم برداشتم، داشت از پله ها بالا می رفت... آروم گفتم:


        


        -سلام.


        


        سرش به سمت من چرخید، دست راستش رو بالا برد و عینک آفتابی مشکی رنگش رو از جلوی چشم هاش برداشت، لبخند به نرمی روی گوشه ترین قسمت لبش نشست و آروم گفت:


        


        -به به به! زن پسرخاله. شما اینجا چی کار میکنی؟! داداشم بالاست؟!


        


        لبخندم و کنترل کردم.. هر وقت جلوی یک مرد می رفتم یاد اخم های آدرین می افتادم، داشت خندم می گرفت اما جلوی خودم رو گرفتم تا نخندم. نفسی عمیق کشیدم:


        


        -نه داداشتون تو پاغ پشتی لم داده منم برم بستنی بیارم!


        


        سرش به عقب پرتاب شد و با صدای تقریباً بلند خندید... من هم فقط بر و بر نگاهش کردم... از خندش که کاسته شد سرش رو به نشونه ی تاسف تکون داد:


        


        -داری با پسرخاله ی من چی کار میکنی تو؟! ای خدا... ببین عشق با آدما چیکارا که نمی کنه... برو برو منم بستنی میخوام دوبل تو این هوای جهنم مانند میچسبه. من برم ببینم احوال شاه داماد چطوره.


        


        و بدون این که منتظر حرفی از طرف من باشه راهش رو پیش گرفت و رفت... کتف هام رو به بالا هدایت کرده و رفتم.


        


        ***


        


        : آدرین


        


        دست به گردنم کشیدم... چقدر لذت بخش بود که یکمم خودت باشی و از اون قالبی که با دست های خودت برای خودت ساختی بیرون بیای! به آسمون آبی خیره مونده بودم.. به ابرای سفیدی که دیگه تمام اون سیاهی ها از روشون پاک شده بود و با باران خودشون رو شست و شو داده بودن و حالا که دیگه چیزی به تابستون نمونده بود سفید تر از برف بودن! اینقدر توی خودم بودم و توی احوالات خودم سیر می کردم که متوجه حضور آرسام کنار خودم نشدم.. تا این که صداش به گوشم رسید:


        


        -عجب... روز خوبیه نه؟!


        


        خب کسی من رو تا حالا تو اون وضعیت خوابیدن رو چمن ندیده بود، سریع از جا بلند شده و نشستم... آرسام بلند بلند خندید. محکم به پیشونیش زدم و با خنده گفتم:


        


        -سلام.. تو اینجا چی کار میکنی؟!


        


        لب هاش رو به جلو هدایت کرد:


        


        -سلام!من آرسام خانَم آرسام اینجا آرسام اونجا آرسام همه جا!!!


        


        آروم و کم خندیدم... نفسی عمیق کشیدم:


        


        -خب چه خبر؟!


        


        -خبرا دست شماست... شنیدم مهمون داشتی...


        


        لبخند از روی لب هام محو شد... سرم رو زیر انداختم و با دست راستم به ته ریش های صورتم دست کشیدم:


        


        -چی بگم؟! اگه آرامش نبود واقعا این بار دیوونه میشدم...


        


        آهی کشید.. آهش از آه های من هم عمیق تر بود... از عمق وجود... از ته دل... دست گذاشت روی شونم... با تمام مهربونی و محبتی که توی عمرم ازش دیدم گفت:


        


        -میدونم سخت بود توی این خونه ببینیش... لامصب عین این میمونه فیلم تمام گذشتتو برات پخش کنن. ولی این روزا هم تموم میشن...


        


        سرم رو بالا پایین دادم.. مثل این که واقعا چاره ای جز صبر نداشتم... هر کی منو میدید... فقط به کلمه ی صبر اکتفا می کرد...


        



        


        :آرامش


        


        سینی بستنی رو با دقت حمل می کردم تا که تمام زحمتام برای تزئین کردنش به باد نره. لبخندم رو کنترل کرده روی لب هام گذاشتم و وقتی به چند قدمی آرسام و آدرین رسیدم، حرفاشون قطع شده و به من خیره موندن... آدرین مثل همیشه آروم ولی آرسام... ای خدا! مثل همیشه با نیش شل و مسخرگی. نزدیک بود بزنم زیر خنده اما جلوی خودم رو گرفتم.. آروم نشستم کنار آدرین اما با فاصله! سینی رو روی زمین قرار دادم و آرسام گفت:


        


        -اوف! خب من الان دلم نمیاد اینو بخورم تزئینت به فنا بره!


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -ایراد نداره، درست کردم که بخوریم درست نکردم که نگاهش کنیم...


        


        آروم خندید و آدرین هم فقط با لبخند سکوت کرد. اول آرسام، بعد آدرین و بعد هم خودم به ترتیب بستنی ها رو برداشته و مشغول خوردنشون شدیم... باز هم اون ها مشغول بحث های کاریشون شدن.. یک روز اومده بودم با آدرین خوش باشما!! توی دلم خندیدم... ذره ذره بستنی با طعم توت فرنگیم رو با قاشق توی دهنم میذاشتم و سریع آب میشد.. آرسام ظرف رو روی سینی قرار داد و گردنش رو مالید و رو به آدرین گفت:


        


        -راستی آدرین یک خبر دسته اول! حدس بزن کی میخواد بیاد...


        


        آدرین کمی قیافه ی متفکرانه به خودش گرفت... ظرف بستنی رو پایین آورد:


        


        -نمیدونم.. کی میخواد بیاد؟


        


        آرسام لبخند آرومی زد:


        


        -بابا... داره میاد...


        


        چشم های آدرین تقریباً گرد شد:


        


        -نه!! راست میگی؟!


        


        من که فقط نگاهشون می کردم.. بابای آرسام داشت میومد؟! خوش به حالش! آهی آروم کشیدم... اون قدر آروم که کسی نشنوه و نفهمه...:


        


        -آره داره میاد... فردا میرسه. امروز بلیت گرفت بهم خبر داد.


        


        لبخند فرود اومد رو لب های آدرین:


        


        -چه خوب... حتما میام ببینمش... خیلی ساله ندیدمش...


        


        آرسام لبخند دندون نمایی زد. پاهاش رو جمع کرد توی شکمش و دست هاش رو هم روی زانوهاش قفل کرد:


        


        -اونم خیلی سراغتو می گرفت. تازشم میخواد عروس خانمو ببینه!


        


        لپ هام رنگ گرفتن و باچشم های گرد نگاهش کردم... یعنی بابای آرسام هم فهمیده بود؟! یا خدا... آدرین چشم هاش رو ریز کرد و موشکافانه به قیافه ی آرسام خیره موند:


        


        -نگو بهش گفتی.


        


        آرسام هم چشم هاش بر اثر لبخند خیلی گُندش ریز و تقریباً بسته شد، مشخص بود که یعنی بله!!:


        


        -آره گفتم! نکنه انتظار داشتی نگم؟! هم منو میکشت هم تورو!


        


        آدرین بادی به غبغب انداخت و من هم سرم رو پایین تر انداختم:


        


        -آی آرسام...


        


        آرسام خندید و مشغول ادامه ی بستنی شد... من هم آروم تر و کم تر بستنیم رو میخوردم... تا کمی از این خجالت هام کم بشه!!


        


        بانو دست به کمر بلند شد و با قیافه ای توی هم و صورتی مچاله زیر لب « یاعلی» گفت و اپن رو تکیه گاه دستش کرد تا بلند شه. سریع سینی برنج رو کنار گذاشتم و به کمکش رفتم...دستش رو گرفتم کمکش کردم یکم هل شده بودم اما تونستم که محکم نگهش دارم و آروم گفتم:


        


        -بانو بیا برو تو اتاقت استراحت کن، من خودم اینجا هستم میتونم از پس کارا بر بیام.


        


        بانو لبش رو گزید:


        


        -نه نمیخواد... همه بچه ها امروزم تعطیل بودن چه جوری میخوای تنهایی بر بیای از پس کارا؟


        


        لب هام رو محکم روی هم فشار دادم:


        


        -بانو این حرفا چیه؟ چند نفریم مگه؟! سر جمع بزنیم پنج نفریم...


        


        -آخه...


        


        -آخه بی آخه بیا بریم... بیا بریم تو اتاقت راحت بگیری بخوابی دیگه کاری نمونده... منم همین دو سه تا کارو انجام بدم میرم حموم حاضر شم چیزی نمونده برگردن... هر وقت اومدن خودم میام بهت میگم...


        


        بلاخره راضیش کردم... رفت و من هم دوباره برگشتم تا به کارهام برسم... تمام غذا ها آماده بودن اما فقط مونده بود سالاد. ظرف کریستال رو روی میز قرار دادم. چاقو رو برداشته و توی دستم گرفتم، به سمت یخچال رفتم.کاهو، کلم، گوجه خیار رو برداشته و روی میز قرار دادم، صندلی رو عقب کشیدم و نشستم.. مشغول خرد کردن کاهوها شدم... بعد اتمام خرد کردن کاهو، خیار ها رو پوست می گرفتم که گوشی زنگ خورد. اولش ترسیدم... اما با خودم گفتم شاید آدرین باشه! آخه قرار بود هروقت رسید فرودگاه بهم زنگ بزنه... تلفن بی سیم رو برداشتم شماره رو زیر لب زمزمه کردم و وقتی مطمئن شدم که آدرین هست دکمه ی قبول تماس رو زدم، برای این که از کار هام عقب نموندم گوشی رو بین گوش و کتفم قرار دادم و همزمان هم خیار پوست می گرفتم اول گذاشتم صدای آدرین پخش بشه:


        


        -الو آرامش؟!


        


        وقتی که کاملا دلم قرص شد جواب دادم:


        


        -الو سلام آدری.


        


        دوست داشتم بهش بگم آدری... بامزه بود برام!:


        


        -همه چی رو به راهه؟! احتیاج به چیزی نداری بگیرم؟


        


        لبخند زدم:


        


        -نه آقا همه چی حاضره.


        


        حواسم به پیش حرف هام رف و چاقوی تیز محکم با انگشت اشارم تماس پیدا کرد و فقط حس سوزشش رو که حس کردم بعد متوجه خونش هم شدم تقریبا بلند گفتم:


        


        -ای خاک بر سرم.


        


        دستم رو کنار گرفتم که با خیار و کل سالاد تماس پیدا نکنه آدرین از پشت تلفن گفت:


        


        -چی شد؟؟!!! خوبی؟!


        


        سریع دستم رو به زیر شیر آب بردم آدرین صداش بالا تر رفت:


        


        -میگم چی شد آرامش؟!


        


        تازه یادم افتاد داشتم باهاش حرف میزدم. گوشی رو بیش تر به گوشم چسبوندم:


        


        -هیچی آقا چاقو خورد تو دستم اومدم دستمو بشورم...


        


        نفسی عمیق کشید، شاید نفسش از سر آسودگی بود. هر چی که بود لبخند به لب هام آورد:


        


        -مراقب خودت باش... من برم الآن دیگه میرسه.


        


        -باشه، منتظرم.


        


        -فعلا.


        


        -خداحافظ.


        


        گوشی رو از روی گوشم برداشتم و دکمه ی رد تماس رو زدم. گوشی رو روی صندلی کناری پرت کرده و در کابینت بالای سرم رو باز کردم، چسب زخم همیشه همینجا بود! دست دراز کردم، قدم یکم کوتاه تر از اون بود و خوب روئیت نداشتم. اما بلاخره پیداش کردم... برداشتمش و در کابینت رو هم بستم.. کاغذ روییش رو پاره کرده و چسب رو به انگشتم چسبوندم... دوباره روی صندلی نشستم و مشغول سالاد درست کردن شدم...


        


        همه ی کارهام آماده ی آماده بودن، حتی خودم! دستی به لباسم کشیدم و برای بار آخر به میز نگاه کردم، همه چیز منظم و مرتب و دقیق سر جای خودش بود. لبخند به لب هام راه پیدا کردن. با شنیدن صدای تق تق کفش ها از پله، سرم به سمت صدا چرخید با دیدن بانو گوشه ی چشم هام بر اثر لبخند دندون نما چروک ریز برداشت. دست به سینه تمام وزنم رو روی پای راستم انداختم و گفتم:


        


        -به به! بانوی دربار از خواب بیدار شدن... خوب خوابیدی بانو؟!


        


        دستش رو روی کمرش گذاشت و با حرصی آشکار نگاهم کرد، کاملا مشخص بود که هنوز هم کمردرد داره...:


        


        -نه مادر، کی با این کمر درد راحت میخوابه که من دومیش باشم؟!


        


        آروم و ریز خندیدم و این بار اون از من پرسید:


        


        -مادر همه کارا رو تموم کردی؟ چه میز قشنگی! آفرین دختر زبر و زرنگم...


        


        پشت چشمی با لبخند نازک کردم...:


        


        -ای بانو... این کارا برای من عادیه.


        


        انگشت اشارش رو چند بار توی هوا بالا پایین برد و یک کمانک درست کرد:


        


        -آفرین! به این میگن کد بانو.


        


        بلند تر خندیدم تا این که صدای بوق ماشین پی در پی به گوشم رسید، دقیقا بوق ماشین عین زمانی بود که عروس می آوردن. آدرین؟!!! با چشم های گرد به پنجره خیره مونده بودم که بانو چشم هاش رو توی حدقه چرخوند:


        


        -تعجب نکن مادر، نکنه خیال کردی آدرینِ؟! آدرینو از این جور مسخره بازیا؟! این خل و چل بازیا فقط از پس یکی بر میاد.


        


        گردن و سرم رو کج کردم و همزمان و یک صدا با هم گفتیم:


        


        -آرســام!


        


        بعد هم جفتمون زدیم زیر خنده... هر دو به سمت در ورودی رفتیم اما من به خاطر احترامی که برای بانو قائل بودم اول گذاشتم اون بره و بعد خودم از در خارج شدم... صدای خنده ی آرام یک مرد دیگه که قطعا و یقیناً بابای آرسام بود می اومد. یکم خجالت میکشیدم اما... جرم نکرده بودم که! آروم از پله ها پایین رفتم... اول آدرین و بعد آرسام اومدن.. پشت سرشون هم یک مرد چهار شونه ی تقریباً قد بلند. لبخندم پررنگ شد... آدرین به کنارم اومد چشمکی زد:


        


        -سلام خانم...


        


        -سلام آقا!


        


        آرسام زبونشو بیرون آورد و گفت:


        


        -شلام ژن داداس.


        


        -سلام...


        


        چشم هام گرد شد. خدایا این چرا هیچ وقت بزرگ نمیشه؟! باباش با خنده جلو اومد و خیره به بانو اول به اون سلام کرد... بعد هم رو به من آروم گفتم:


        


        -سلام..


        


        -سلام بانوی جوان، افتخار آشنایی با چه کسیو دارم؟!


        


        ریز ریز خندیدم و آدرین پیش دستی کرد:


        


        -شوهرخاله ی عزیز، ایشون خانم آینده ی منن... البته پیش خودمون بمونه.


        


        لبخند مهربونی زد:


        


        -خیلی خیلی خوشبختم...


        


        -من هم همین طور...


        


        اشاره به زبون در آورده ی آرسام کرد:


        


        -من خیلی عذر میخوام، این بچه منو دیده ذوق زده شده، هرگز هم قصد بزرگ شدن نخواهد داشت...


        


        آروم خندیدم، سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -این چه حرفیه، با تمام مسخره بازیاشون جای برادر منن.


        


        خندید و بانو گفت:


        


        -خب دیگه بفرمایید داخل دم در بده.


        


        اول گذاشتم بابای آرسام بعد بانو برن داخل، بعد به دستور آدرین خودم و بعد خودشو آرسام وارد شدیم...


        


        اولین قاشق برنج و کلا غذا رو توی دهنم گذاشتم همه چی خوب بود... هم نمکش به اندازه بود، هم طعم خوبی داشت،خودم که راضی بودم! طبق معمول با وجود آرسام و آدرین کنار هم نمیشد جمع ساکت باشه! پدر آرسام هم اضافه شده بود... بهتر! ترجیح میدادم آدرین تو بحثا باشه تا کمی از اون افسردگیا و بی اعصابیاش کاسته بشه. بانو هم این بار بیش تر تو حرف ها مداخله می کرد... فقط من از زور خجالت کم حرف یا بهتر بگم بی حرف شده بودم! پدر آرسام سرش رو بالا گرفت، بر اثر حرف ها و بحث های آدرین و آرسام هنوز خنده و لبخند روی لب هاش بود، اما لبخندش به مهربونی متمایل شد:


        


        -دخترم، چرا شما ساکتی؟!


        


        لبخند خجولانه ای زدم... با دستمال دستم رو پاک کردم و سرم رو به طرفین تکون دادم.. چقدر دلهره داشتم که سوتی بدم! :


        


        -چیزی نیست آقای مجد...


        


        آروم خندید:


        


        -اولا که آقای مجد رو غریبه ها میگن، نه شما که عروس خودمونی. شوهرخاله صدام کنی راحت ترم.


        


        سرم رو کمی زیر انداختم:


        


        -چشم...


        


        دوباره سرم رو بالا گرفتم، با تعجب اندکی گفت:


        


        -این غذا دست پخت توعه بانو؟! چقدر تغییر کرده...


        


        آب یخ ریختن روم... نکنه بد شده بود؟! وای... یعنی دوست نداشت؟ چشم هام گرد شده بود و عرق سرد روی پیشونیم نشست بانو خندید:


        


        -بد تر شده یا بهتر؟!


        


        شوهر خاله آروم خندید:


        


        -صدالبته بهتر!


        


        نفسی از سر آسودگی کشیدم.. بانو با چنگالش به من اشاره کرد:


        


        -همه رو دخترم درست کرده من دست به سیاه سفید نزدم.


        


        آدرین لبخند پررنگی زد.. همون جور که برنجش رو توی قاشق پر کرد بهم نگاه انداخت و چشمکی سریعی زد... شوهرخاله با تعجب و چشم های گرد کرده گفت:


        


        -واقعا؟! آفرین دخترم... چه دست پخت عالیی داری.


        


        رو کرد به آدرین:


        


        -آفرین پسر انتخابت عالی بود میترسم چاق شی!


        


        آدرین آروم و کم خندید:


        


        -نه... باشگاهمو ادامه میدم نمیذارم چاقم کنه.


        


        همه خندیدم... آرسام بعد از خوردن غذاش گفت:


        


        -وای زن داداش، از این به بعد من روز و شب پیش شمام.


        


        لبخند زدم:


        


        -بفرما، شما بیا همیشه غذا هست.


        


        دوباره مشغول خوردن غذام شدم.. شالم حالت کشیدگی گرفت با اخم و با تمام توان به گردنم نگاه کردم، گیر کرده بود به گردن بند همیشه همراهم. نچی کردم و محکم شالم رو کشیدم، اما باز نشد که هیچ، بدترم شد. گردن بند و گرفتم کشیدم اما... کاش نمی کشیدم! تنها یادگاریم از زمانی که چشم باز کردم پاره شد. لبم رو گزیدم و آروم گفتم:


        


        -هــی! بدبخت شدم...


        


        سنگینی نگاه همه روم حس شد، سرم رو بالا گرفتم. زنجیر گردن بندم پاره شده همراه با پلاکش توی دستم افتاد. اون رو روی میز قرار دادم آروم گفتم:


        


        -ببخشید معذرت میخوام. گردن بندم پاره شد.


        


        آرین لبخند زد... خیلی آروم... طوریک که فقط خودم بشنوم گفت:


        


        -فدای سرت. درست میشه...


        


        لبخند زدم... اما تلخ بود، دلم گریه میخواست!! تنها همراه بچگیمو از دست دادم، اما شالم تماماً نخ کش شد.. لبم رو گزیدم:


        


        -ببخشید من برم شالمو عوض کنم بیام...


        


        شوهرخاله سرش روبالا پایین برد:


        


        -ایراد نداره دخترم، برو.


        


        ببخشید دیگه ای گفتم و سریع رفتم، حتی از استرس یادم رفت گردن بندم رو با خودم ببرم...


        


        :آدرین


        


        من آروم و کم کم غذا می خوردم تا آرامش برسه، از سرعت غذا خوردن همه کاسته شده بود.شوهرخاله آروم با سر به گردن بند اشاره کرد:


        


        -پسرم اون گردن بند رو بده ببینم شاید درست شد.


        


        قاشقم رو روی بشقاب گذاشتم و پلاک و زنجیر گردن بند رو برداشتم، تو نگاه گذرای من به گردن بند فقط اسم آرامش رو روش دیدم...همه رو به دست شوهر خاله داده و شوهر خاله هم با لبخند و دقت به پلاک نگاه کرد... اما بعد چند ثانیه لبخند روی لب هاش مماسید صورتش کمی در هم شد و با صدای آرومی خطاب به من گفت:


        


        -آدرین... اسم زنت... آرامشه؟!


        


        یادم رفته بود بهش بگم، از طرفی هم می ترسیدم همین اول اومدنش غصه دار بشه... مردی که همه زندگی خاله و آرسام و دختری بود که ندیده دزدیده شد... و شاید هم بعدش کشته شد! سرم رو بالا پایین بردم:


        


        -آره شوهرخاله... اسمش آرامشه.


        


        کمی پلاک رو پشت رو نگاه کرد.. آهی آروم کشید.... آرامش اومد. با ببخشید گفتنی نشست و گفت:


        


        -بفرمایید ببخشید تورو خدا غذا هم سرد شد.


        


        شوهرخاله لبخند زد... آروم گردن بند رو به کنار آرامش گذاشت و آروم گفت:


        


        -دخترم... این گردن بندو از کجا خریدی؟!


        


        آرامش با چشم های درشتش و ابروهای بالا رفتش به شوهر خاله خیره موند. من فقط با غذام بازی می کردم...:


        


        -راستش... همیشه تو گردنم بود. از بچگی.


        


        سرم پایین بود و حواسم پیش خودم... تا که چیزی محکم با قفسه ی سینم برخورد کرد نگاه به گوجه انداختم و سرم رو بالا گرفتم آرسام با نیش شل گفت:


        


        -ببخشید غلط کردم.


        


        بانو لب های پر لبخندش رو روی هم فشار داد:


        


        -چرا میزنیش که بعد بگه بخشید غلط کردم آخه؟!


        


        آروم خندیدم:


        


        -ایراد نداره من یکی که عادت کردم.


        


        شوهر خاله دست از غذاش کشید.. لبخندش کاملا مصنوعی بود. رو به آرامش و بانو گفت:


        


        -قربون دست جفتتون علی الخصوص شما عروس خانم گل، دست پختت حرف نداشت... آرامش عزیز...


        


        سرم رو زیر گرفتم.. آرسام رو زیر چشمی میدیدم... اون هم حال خوبی نداشت... آرامش لبخند زد:


        


        -نوش جونتون...


        


        هممون دست از غذا خوردن کشیدیم... شوهر خاله رو به من گفت:


        


        -آدرین... بریم بیرون یکم باهم حرف بزنیم..


        


        -چشم. الان میام.


        


        بعد رفتن شوهر خاله دستام رو روی میز قرار دادم و نیم خیزانه بلند شدم. آروم گفتم:


        


        -آرامش خانمی ، ممنون غذا خیلی خوشمزه بود.


        


        لبخند شیرینی کنج لبش نشست. آرسام عین من نیم خیز موند و ادای من رو در آورد، رو به بانو گفت:


        


        -بانو خانمی، ممنون غذا خیلی خوشمزه بود!


        


        چشم غره ی محکمی زدم ولی آرامش و بانو تقریباً بلند خندیدن. آرسام خودش هم در حال غش بود از خنده. دست به سینه ایستادم:


        


        -من که تو رو توی شرکت تنها گیر میارم آقا آرسام.


        


        آرسام پشت بانو پناه گرفت:


        


        -یا پیغمبر، غلط کردم!


        


        آروم خندیدم و از بانو هم تشکر کردم. به سمت در رفتم و روی پله ها شوهر خاله ی سیگار به دست رو دیدم... دستم رو روی شونش گذاشتم:


        


        -خب شوهرخاله ی عزیز... چه خبرا.


        


        لبخندی کنج لبش جاری شد.. همزمان با هم قدم میزدیم... آروم گفت:


        


        -خبری خاصی نیست پسرم، تمام مشغله فکریایی که اینجا داشتم اون جا هم دارم... میدونی چیه آدرین، بعد مرگ خالت و گم شدن دخترخالت یا حتی شاید مرگی که هنوزم مشخص نیست... فرار کردم آلمان که از درد و رنجام فرار کرده باشم، طاقت دوری خالت خیلی سخت بود. اما...


        


        دست هام رو توی جیبم فرو بردم و به کف زمین خیره موندم.. قدم هامون موزن بود حرفش رو ادامه دادم:


        


        -شوهرخاله... نمی شه از سه چیز هیچ وقت فرار کرد، درد، دلتنگی، مرگ! حتی اگه به صد تا دیار سفر کنی...


        


        سرش رو بالا پایین برد:


        


        -دقیقا... میدونی چیه... الان که اسم آرامشو فهمیدم یاد دختر خودم افتادم. دلم میخواد بدونم زندست... یا نه... کجاست؟!


        


        دستم رو روی گردنم گذاشتم:


        


        -قول میدم.... همه چیو بفهمم قول داده بودم. الان هم میدم... شوهرخاله، نذاشتم آرسام خودش رو مستقیم درگیر اینا کنه، چون هنوز تورو داره، اما من نه... من اگه بلایی سرم بیاد کسی نیست که داغم رو دلش بمونه...


        


        حرفم رو قیچی کرد، تقریباً عصبی گفت:


        


        -اینو نگو آدرین، این حرفا چیه؟! تو میدونی چقدر برای آرامش عزیزی که تو رو حتی با این شرایطت پذیرفته؟! میدونی چقدر آرسام جونش به جون تو وصله؟! میدونی تو عین پسر خودمی؟! جگر گوشه ی بانویی؟! چرا ما رو در نظر نمی گیری؟! یعنی تنها کسایی که فقط تورو دوست داشتن و تو براشون مهم بودی مامان و بابا و خواهرت بودن؟!


        


        نفسی عمیق کشیدم... دستم رو روی صورتم گذاشتم.. حق داشت عصبی حرف بزنه...:


        


        -شما درست میگی... منم به آرامش قول دادم که نذارم بلایی سرم بیاد. تنها شرطتش واسه ازدواجمون بود...


        


        پوکی از سیگارش کشید... دودی که غلظت اون زیاد بود رو توی هوا پخش کرد... نگاهش به آسمون بود و و در جست و جوی ستاره ها...:


        


        -آرامش خیلی دوستت داره. مطمئنم.


        


        سرم رو به سمتش چرخوندم... قلب و احساسم از این حرفش یک جوره دیگه ای شد:


        


        -چطور؟!


        


        لبخند کمرنگ و تلخی زد... تلخ تر از اون بوی سیگاری که داشت می کشید:


        


        -از نگاهش پیداست... چشم هاش فریاد میزنن.


        


        لبخند کنج لبم نشست.. نفسی عمیق کشیدم و به ستاره ها نگاه کردم. آروم گفت:


        


        -خانوادش کجان؟!


        


        -نداره...


        


        سرش به سرعت به سمتم چرخید:


        


        -یعنی چی نداره؟!


        


        -پرورشگاهی بود...


        


        با تاسف سرش رو به طرفین تکون داد:


        


        -چه بد، حیف این دختره... ولی مطمئنم با تو خوشبخت میشه.. مطمئنم!


        



        


        : آرامش


        


        


        ظرف میوه رو روی میز قرار دادم و بانو هم پیش دستی و چاقو ها رو گذاشت.پیش دستی ها رو جا به جا کردم و بانو با سر به در اشاره کرد:


        


        -دخترم برو بگو بیان داخل.


        


        سرم رو تکون دادم و با قدم هایی منظم به سمت در رفته و خودم رو به روی پله ها رسوندم، با صدای بلند گفتم:


        


        -آدرین؟!


        


        سرشون به سمت من چرخید... :


        


        -بیاین داخل دیگه.


        


        شوهرخاله با لبخندی که از اون فاصله هم حس می شد:


        


        -الآن میایم دخترم، بذار سیگارم تموم شه.


        


        سرم رو تکون دادم:


        


        -باشه.


        


        عقب گرد کردم و به داخل خونه بر گشتم... بانو کنار آرسام نشسته و مشغول حرف زدن بودن. گردن بندم رو توی دست هام گرفتم و روی تک مبل نشستم. سنگینی نگاه آرسام و بانو حس می شد، آرسام کمی خودش رو نزدیک تر کرد:


        


        -درست میشه، غصه نخور. بده ببینم گردن بندتو چقدرم قشنگه!


        


        با لبخند پلاک رو به دستش دادم. کمی این رو و اون رو کرد. لبخند کنج لبش نشست:


        


        -یه نمور آشناست... این پشتش چی نوشته آرامش؟! چرا اینقدر ریزه؟!


        


        شونه هام رو بالا انداختم:


        


        -خودم هم هرگز نفهمیدم اون چیه... فقط اون آرامشی که روش نوشته رو میتونم بخونم!


        


        آرسام نگاهم کرد:


        


        -شاید اسم پدرت یا مادرته.


        


        -برام مهم نیست...


        


        همین زمان آدرین و شوهر خاله وارد شدن، من نیم خیز شدم تا بلند شم اما به خواست شوهر خاله دوباره نشستم. آدرین و شوهر خاله کنار مبلی که در مجاورتم قرار داشت نشستن. شوهرخاله گردن بند رو از دست آرسام کشید. :


        


        -میخوای همینم خراب کنی؟!


        


        همه گی خندیدیم... به آدرین نگاه کردم، چرا قیافش کمی گرفته بود؟! آهی آروم کشیدم و سرم رو به زیر انداختم... شوهرخاله رو پشت پلاک نگاه کرد... چه داستانی ساخته بود این گردن بند من! لبخند روی لب هام نشست... شوهرخاله کمی ابروهاش رو کج و ماوج کرد:


        


        -آرامش دخترم... این گردن بندت رو بده من... درستش میکنم میدم بهت.


        


        چشم هام رو گرد کردم، گردن بندم؟؟! بدمش به یکی دیگه تا برام درستش کنه؟! نه نمیشد!! :


        


        -نه! خودم میرم درستش میکنم!


        


        آرسام بر و بر نگاهم کرد:


        


        -مگه میخوان بچتو ازت بگیرن؟!


        


        -هیچ فرقیم با بچم نداره، از وقتی چشم باز کردم همیشه پیشم بود، یه بارم از گردنم در نیومد.


        


        شوهر خاله خندید:


        


        -مشخصه، زنجیرش برات کوچولو بود که زود شکست...


        


        مشغول دیدن پشت پلاک شد، نگاهمو به آدرین دوختم، زیر لب گفتم:


        


        -برات میوه پوست بگیرم؟؟؟!


        


        مظلوم نگاهم کرد:


        


        -آره!


        


        لبخند روی لب هام پررنگ شد... خم شدم و یک میوه به انتخاب خودم برداشتم و مثل بقیه مشغول پوست کندن میوه شدم، فقط شوهرخاله همون جور خشک شده بود روی پشت پلاک گردن بندم! میوه و تکه تکه کردم و دادم دست آدرین اون هم از من گرفت، آرسام لب و لوچش رو آویزون کرد:


        


        -بانو؟! منم میوه میخوام!


        


        چشم هام رو توی حدقه چرخوندم، کی میگه این پسر نزدیک به 27 سال سن داره؟!! این دو سالش هم نیست! بانو خنده کنان مشغول پوست گرفتن میوه برای آرسام شد، آدرین یک تکه میوه به سمتم گرفت و من هم آروم از دستش گرفتم و مشغول خوردنش شدم، نگاهم به شوهر خاله افتاد.. چرا میوه نمی خورد؟! بعد از بلعیدن میوم گفتم:


        


        -شوهرخاله؟! بفرمایید میوه بخورید دیگه...


        


        انگار توی یک دنیای دیگه سیر می کرد! سرش به سمتم چرخید... سرش بالا پایین رفت و گفت:


        


        -باشه...


        


        پلاک گردن بند رو روی میز قرار داد اما ازش چشم نگرفت. اینقدر ازش خوشش اومده بود؟! شونه هام رو بالا فرستادم.... جمع شاد و مشغول حرف بود ولی فقط من و شوهرخاله سکوت کرده بودیم، شوهر خاله رو به من گفت:


        


        -دخترم... اسم پدر مادرت چیه؟!


        


        چشم هام گرد شد.انگشت هام رو به بازی گرفتم، جمع توی سکوت فرو رفت... آدرین کمی اخم کرد:


        


        -من که گفتم شوهرخاله...


        


        -میدونم گفتی، ولی...هیچی... ببخشید...


        


        فقط نگاهش کردم... چرا پشیمون شد؟ چشم هام گرد موندن...توان حرف زدن نداشتم، چی می گفتم؟! حرفی نبود که بزنم...


        


        : آدرین


        


        اینقدر شوهر خاله توی لاک خودش فرو رفته بود که قضیه برام بو دار شد، این که توی یک دنیای دیگه سیر کرده بود کمی فرا تر از اون بود که بخواد به خاطر دخترش اینقدر دپرسانه رفتار کنه... بعد رفتن بانو برای این که بخوابه، تصمیم گرفتم پیش آرامش برم، کل زحمات افتاده بود گردن اون... صندلی آشپزخونه رو کنار کشیدم و نشستم روش، پارچه ای توی دستم گرفتم و مشغول پاک کردن بشقاب ها شدم! آرامش سرش رو برگردوند و باز هم با دیدن من خندید... خودم آروم خندیدم:


        


        -چیه؟! خنده داره؟! مرد ندیدی به خانمش کمک کنه؟!!


        


        خندش بیش تر شد:


        


        -دیدن رو دیدم، اما تورو ندیدم از این کارا کنی! اونم آدرین!! وای بانو کجایی؟؟!


        


        آخرین ظرف رو آبکشی کرد و به سمت میز اومد، ظرف رو روی ظرف هایی که خشک نشده بودن قرار داد. خودش هم نشست، پارچه ای دیگه برداشت و مشغول کمک با من شد... آروم همون جور که سرش پایین بود پرسید:


        


        -آدرین؟!


        


        گاهی اوقات از دستم در می رفت و به جای "بله"، "جانم" به زبون می آوردم... مثل همین حالا:


        


        -جانم؟!


        


        -چرا شوهرخالت اون سوالو ازم پرسید...


        


        نفسی عمیق کشیدم... سکوتم چند ثانیه طول کشید.. این سواله خودمم بود. لبم رو به داخل دهنم هدایت کردم:


        


        -نمیدونم.... ولی حتما ازش می پرسم... حتما نخواسته جلوی جمع بگه.


        


        سرش بالا پایین رفت:


        


        -نمیخوای بری بخوابی؟! فردا باید بری سر کار... دیگه دو روز تعطیلی تموم شدا.


        


        -باشه.. بذار کمکت کنم کارات تموم شد با هم میریم...


        


        -هر چی شما بگی...


        


        حرف دیگه ای بینمون رد و بدل نشد... جفتمون توی سکوت مشغول به کارمون شدیم...


        


        پرونده رو روی کنار ترین قسمت میز پرتاب کردم، رو به روی آرسام و شوهر خاله نشستم... شوهرخاله، چشم هاش رو دور تا دور دفتر چرخوند و با لبخند رضایت بخشی گفت:


        


        -باید بهت افتخار کرد آدرین...


        


        فنجون چای رو توی دست هام گرفتم و با لبخند گفتم:


        


        -مرسی شوهرخاله ی عزیز...


        


        شوهرخاله آهی کشید و سرش زیر انداخت... وقت این بود که دلیل سوال دیشبش رو بپرسم؟! شاید... آرسام هم عین من مشغول نوشیدن چای بود... آروم بعد از اولین جرعه ای که از چای نوشیدم به شوهر خاله گفتم:


        


        -شوهرخاله یک سوال.


        


        سرش رو بالا گرفت... فنجون رو توی دست هاش جا به جا کرده و به مبل تکیه داد:


        


        -بفرما.


        


        ذره ای دیگه از چای رو نوشیدم:


        


        -چرا دیشب اون سوالو از آرامش پرسیدین...


        


        صورتش رنگ از رو باخت... سرش رو به زیر گرفت:


        


        -اتفاقا به خاطر همین اومده بودم...


        


        چشم هام رو توی چشم هاش دوختم... کمی نگاهم کرد. آرسام بی خیال مشغول نوشیدن چای بود. شوهر خاله آروم بلند شد، به سمت پنجره ی بزرگ رفت، دست هاش رو از پشت به هم قفل کرد:


        


        -راستش پشت اون پلاک گردن بندش.. یه چیزی نوشته بود که یه جوری شدم..


        


        آرسام دست از چای خوردن کشید، گردنش رو کج کرد تا پدرش رو ببینه، آخه پنجره پشت به اون قرار داشت.:


        


        -مگه شما تونستی بخونی؟ خود آرامشم نمی فهمید اون چیه...


        


        نگاهم بین آرسام و شوهرخاله در نوسان بود. شوهرخاله سرش رو بالا پایین برد:


        


        -اون گردن بند خیلی آشناست... آخه پشتش نوشته بود...


        


        سکوت کرد... نمی دونستم چی داره میگه، حتی نمی خواستم حدس بزنم! فقط چشم هام رو بدون پلک زدن بهش دوخته بودم، تا ببینم چی میگه...


        


        انگار حرف زدن براش سخت بود و توی دنیای دیگه ای سیر می کرد... آرسام دست از چای نوشیدن کشید و فنجون رو روی میز قرار داد، من هم مثل اون همین کار رو کردم، دسته های مبل رو تکیه گاه دست هام قرار دادم و با کمک اون از جام بلند شدم. شاید باید کمی به خودش می آوردمش. دست توی جیب های شلوارم انداختم، با قدم های آروم و موزن خودم رو بهش رسوندم، سنگینی نگاه آرسام از پشت کامل حس می شد. دست راستم رو از توی جیبم در آوردم و روی شونه ی شوهرخاله قرار دادم. سرش به سمتم چرخید...توی چشم هاش درد بود، بغض بود، اشک بود... تمام حس هایی که توی چشم هاش بودن توان حرف زدن رو از من گرفته بودن... سرش رو زیر انداخت... اما انگار آرسام تحمل این سکوت طاقت فرسا رو نداشت! قفل این سکوت توسط آرسام شکست:


        


        -بابا نمیخوای حرف بزنی؟! یه روز اومدی همش... چرا اینقدر دپرسی آخه!


        


        نگاهم دوباره روی شوهرخاله و آرسام در نوسان بود... شوهرخاله تا لب هاش از روی هم باز می شدن، انگار نیرویی محکم دوباره اون ها رو می بست! دلیل این سکوت ها چی بود؟! انگار خودم باید دست به کار می شدم، تمام توانم به زبونم هجوم برد... بلأخره زبونم حرف گفتن رو به یاد آورد!:


        


        -شوهرخاله... چه اتفاقی افتاده که از دیشب به هم ریختی؟! خب بگو، من و آرسام که غریبه نیستیم، هر چیزی هم بدونیم پیش خودمون میمونه، به قول خودت منم پسرتم، پدر که رازاشو از پسراش پنهون نمیکنه.


        


        با لبخندی که بعد از حرفم زدم وادارش کردم که حرف بزنه، این بار لب هاش از روی هم باز شدن! باز شدن و زبونش به کار افتاد ، اما در دفتر محکم زده شد، اعصابم به هم ریخت! دندون ها و لب هام رو محکم به هم فشار دادم و سرم رو به سمت در شیشه ی نیمه شفاف دفتر چرخوندم:


        


        -بیا تو.


        


        دستگیره ی در تکون خورد و باز شد، منشی از پشت در نگاهی به سه تامون انداخت و آخرین نگاهش روی من ثابت موند:


        


        -آقای رادمهر، سه نفر باهاتون کار دارن.


        


        نه الان وقتش نبود! نبود... حرصم گرفته بود، دست هام رو جوری مشت کرده بودم که بندبند انگشت هام به سفیدی میزدن... با حرکت سر به اون سه مخاطب غایب اشاره کردم و گفتم:


        


        -اسمشون؟!


        


        -یکیشون عموی خودتون... یکیشونم همونی که دفعه ی قبل همراهشون اومده بود و یکیم جدیده، هر چی هم گفتم فامیلیشونو نگفتن و گفتن که شما میشناسینشون. سنشونم زیاد میزنه...


        


        وای خدای من! بدشانسی از این بد تر که کامرانی هم اینجا باشه؟؟! سرم رو بالا پایین گرفتم:


        


        -بگو الان میگم بیان تو...


        


        -چشم.


        


        در رو بست. شوهر خاله چشم هاش گرد شد:


        


        -آدرین برات دردسر نشه عموت منو ببینه. مگه فکر نمی کنن تو حافظتو از دست دادی؟!


        


        دست به کمر ایستاده و سرم رو بالا پایین کردم:


        


        -آره، ولی فکر می کنن که آرسام تا حدودی از خانوادمو برام توضیح داده، اونا اصلا نمیدونن آرسام همه چیزو میدونه،فکر می کنن تا حدی میدونه که خودم میدونم... باید یه جوری وانمود کنیم که زیاد صمیمی نیستیم... کار سختی نیست،من که به این دروغا عادت کردم.


        


        شوهر خاله آهی کشید و همزمان آرسام از جاش بلند شد. سر تکون داده و از اون ور در تقه خورد! از این بدتر؟! آروم گفتم:


        


        -نباید ضایع بازی در بیاریم.


        


        و بعد بلند گفتم:


        


        -بفرمایید.


        


        سریع دستم رو سمت شوهر خاله دراز کردم:


        


        -خیلی خوشحال شدم از این که ملاقاتتون کردم آقای مجد... فکر نمی کردم همچین شوهرخاله ی خوبی داشته باشم، به امید دیدار های بعد.


        


        چشم های شوهرخاله گرد شده بود، حق داشت، کاملا خونسرد و بدون ذره ای تابلو بودن حرف هام رو به زبون آوردم.از گوشه ی چشم خیلی راحت عموم رو میدیدم. شوهر خاله هم با کمی نقص ولی جمع و جور جوابم رو داد. با آرسام هم خداحافظی کردم و رسیدم به سلام گفتن با اون سه نفر! تنها قبلش فقط از خدا خواستم کمی کنترل کنم خودم رو... نمی دونم چرا... اما عمو بدون که نگاهش روی من بیاد فقط چپ به شوهرخاله و آرسام نگاه کرد تا شوهرخاله و آرسام رفتن... قضیه خیلی مشکوک بود.. قضیه ی خاله و عمو خیلی مشکوک بود، شک نداشتم این وسط یک داستانی نهفتست!


        


        بدون این که تعارفی انجام بدم همگی نشستیم، اما عمو... تو دنیای خودش بود! خدایا... چطور باید قضیه ی این دو نفر رو میفهمیدم؟! سعی کردم جلب توجه نکنم... انگشت هام رو به هم گره زده و به مبل تکیه دادم.. نفسی عمیق کشیدم تا شعله ی همیشه روشنه درونم کم تر بشه، رو به کامرانیی که پیپش گوشه لبش بود گفتم:


        


        -خب، میشنوم، آقای کامرانی...


        


        پیپش رو توی دست راستش گرفت، آرنج دست راستش رو روی دسته ی مبل قرار داد... بعد بیرون دادن دود لب هاش از روی هم باز شد، صدای فوق مردونه ای داشت... :


        


        -خب آدرین... فکر کنم یاسین همه چیز رو بهت گفته باشه! ما قصدمون بر گشت، واسه ی وارد کردنه، میخوایم از راه شمال استفاده ببریم.


        


        با سر به یاسین اشاره کرد، یاسین سرش رو بالا پایین برد و کاغذی بزرگ روی میز قرار داد. چشم هام روی یاسین قفل شده بود. اما بعد باز کردن اون کاغذ و نگاهم روی کاغذ سر خورد، بلافاصله با دیدنش دوتا تای ابروهام بالا رفت، به سه تاشون به ترتیب نگاه کردم.. نفسی عمیق کشیدم:


        


        -خب، این برای چیه؟!


        


        کامرانی دوباره پیپش رو ما بین لب هاش قرار داد... با چشم های ریز شده یک پُک زد و دوباره پیپش از لب هاش آزاد شدن:


        


        -راه عبور و خط کشی کن. یه راه بدون دردسر!


        


        این دیگه برای من نوبرش بود! نگاهم روی کامرانی و نقشه نوسان می کرد... خونسرد دوباره به مبل تکیه دادم:


        


        -نکنه انتظار دارین من الان این کار مهم رو انجام بدم؟! این جوری که نمیشه.. هر چیزی یه حد و حسابی داره. میدونین راه شمال چقدر خطر ناک تره و به دقت بیش تری نیاز داره؟!


        


        لبخند منزجر کننده و خبیثانه ای کنج لبش نشست. :


        


        -این یه دستوره..


        


        پوزخندی زد... بلند... کم کم به خنده ی عصبی تبدیل شد و یک باره جدی شدم! ابرو هام توی هم شدن:


        


        -شوخی می کنین؟! شایدم منو با بقیه اشتباه گرفتین؟!


        


        کامرانی هم خندید... سکوت یاسین و عمو عجیب بود... نگاهم رو روی اون ها چرخوندم، جفتشون اخم کرده بودن، عمو توی یک حال و هوای دیگه، اما یاسین... نگاه های چپش نصیب من و عمو می شد... از طرفی دیگه.. دفعه ی قبل هم نگاه یاسین همین جوری بود... چقدر راز بود و من باید به همشون دسترسی پیدا می کردم! کامرانی بعد قطع و پایان خندش رو به من گفت:


        


        -ببین پسر، من تا حالا هیچ وقت باهات در نیوفتادم، چون میدونستم کارت رو بلدی، حالا هم سرپیچی نکن تا کلاهمون توی هم نره...


        


        نفس هام به شمارش افتاده بود.. از زور عصبانیت... از زور خشم! دست هام رو مشت کردم.. :


        


        -گفتم، الان که نمیشه...


        


        چشم هاش رو محکم بست... :


        


        -مثل این که خیلی دوست داری یه اتفاق دیگه تو زندگیت بیوفته..


        


        قلبم از طپش ایستاد؟! فکر کنم... ضربان قلب نداشتم، خط طپش قلم صاف بود... باید خودم رو به یک راه دیگه میزدم؟! شاید... اما هر ثانیه ی اون ثانیه ها انگار کسی آب یخ رو روی بدنم خالی می کرد...


        


        سرم رو به سمتش چرخوندم... با چشم های ریز شده نگاهش کردم، باید خودم رو به یک در دیگه ای میزدم، با حالت پرسش گرانه ای نگاهش کرده و پرسیدم:


        


        -منظورتون رو متوجه نشدم...


        


        از جاش بلند شد... خندید، دور مبلی که روش نشسته بودم دور زد... دیگه داشتم به این شک می کردم که همه چیز رو فهمیده، اما نمیخواستم ببازم... نباید میباختم! آروم خم شد کنار گوشم...:


        


        -شوخی کردم پسر... چرا جدی گرفتی؟


        


        نفسی از سر آسودگی کشیدم... انگار که یک کوه سنگین از روی شونه های من برداشته شده بود... یک چرخ تو کل دفتر زد، به سمت پنجره رفت و جلوی پنجره ایستاد، دست هاش رو هم از پشت به هم قفل کرد.. :


        


        -همین الآن خط کشی رو انجام بده. هر چقدرم طول کشید مهم نیست.


        


        گردنم رو با دست راستم مالش دادم، دیگه داشت رگ عصبیم تحریک می شد...:


        


        -مثل این که شما امروز با من لجی .


        


        خنده کنان روی پاشنه ی پاش چرخید. دوباره به سمت مبل اومد و نشست... :


        


        -زودتر...


        


        انگار راه چاره ای نبود... خودکار قرمزی همراه با خط کش برداشتم، باید همه رو حفظ می کردم تا به رامتین هم خبر بدم.. از من بدشانس تر بود؟!


        


        ***


        


        : آرامش


        


        آخرین نگاه رو به لباسم انداختم، مانتوی خوبی بود... تا یک ساعت دیگه باید می رفتیم محضر؟! وای من چقدر استرس داشتم... بیش تر از اون خجالت می کشیدم... دست به صورتم کشیدم... باید زنگ میزدم آدرین؟! گفته بود ساعتی که تعیین کرده بهش زنگ بزنم. تلفن بی سیمی رو که از توی هال کش رفته بودم تا توی اتاق بانو بتونم راحت حرف بزنم. تلفن رو توی دست های یخ زده ای که عرق سردی روی اون نشسته بود گرفتم، با لرزش انگشت های دست راستم شماره ی آدرین رو گرفتم، دو بار پشت هم از شدت استرس اشتباه شماره رو وارد کردم تا که رسیدم سر بار سوم... بلاخره درست زده و صدای بوق از پشت تلفن به گوشم ضربه زد... طپش قلب داشتم... چند ثانیه گذشت... اما چرا جواب نمی داد؟! یک بوق دیگه خورد و صدای زنی پخش شد«دستگاه مورد نظر در دسترس نمی باشد، لطفا بعدا تماس بگیرید» و دوباره داشت به انگلیسی همین رو می گفت. اخم کرده و تلفن رو از روی گوشم برداشتم، لب هام رو غنچه کردم... دوباره بهش زنگ زدم و این بار شنیدم« دستگاه مورد نظر خاموش می باشد» دیگه داشتم نگران می شدم... موضوع از چه قرار بود؟! لبم رو گزیدم... شاید بهتر بود که به آرسام زنگ میزدم... اما نه شاید کار داشت، پس چرا جواب نداد؟!! چرا گوشیش رو خاموش کرد؟!!! دفترچه ی تلفن رو از روی میز برداشتم و بی اتلاف زمان دنبال شماره ی آرسام گشتم، بلاخره پیداش کردم، لرزش دست هام حتی از لرزش دست های یک پیر مرد یا پیرزن بیش تر بود! تلفن رو دم گوشم قرار دادم... بوق خورد یکی دوتا سه تا تا بلاخره جواب داد! :


        


        -الو؟


        


        صدام لرزش داشت، ترس داشت...:


        


        -الو؟! آقا آرسام؟!


        


        صداش شاد و صمیمی تر شد:


        


        -به به سلام، بانوی آدرین. حال شما؟


        


        با ابروهایی که از روی نگرانی توی هم بودن توی طول اتاق راه می رفتم.. :


        


        -خیلی بد...


        


        صداش نگران شد:


        


        -خدا بد نده! چی شده؟! راستی مگه قرار نبود برید محضر؟


        


        خجالت رو کنار گذاشتم، با دست یخم شالم رو جلوتر کشیدم :


        


        -دقیقا به خاطر همین نگرانم.. قرار بود زنگ بزنم آدرین که بیاد اولین بار زنگ زدم در دسترس نبود، دفعه ی بعد زنگ زدم گوشیش رو خاموش کرد... من خیلی میترسم...


        


        کمی مکث کرد... صداش جدی شد:


        


        -یا خدا... نگرانم کردی... بذار من بر گردم شرکت ببینم اتفاقی نیوفتاده باشه، نگران نشیا، اما کامرانیو یاسین اینا اونجا بودن.. ترسوندیم. من برم ببینم چه خبره.


        


        با حرفی که زد انگار که توی آتش جهنم سقوط کرده بودم، بغضم ناقصانه ترکید:


        


        -تورو خدا آقا آرسام.. بلایی سر آدرین بیاد...


        


        -نترس نگرانم نباش... من میرم، به کس دیگه ای هم حرفی نزن اتفاقی افتاد بهت خبر میدم، فعلا.


        


        -فعلا..


        


        با استرس تماس رو قطع کرده و روی تخت نشستم... سرم رو توی دست هام گرفتم.. خدایا خودت کمک کن!


        


        : آدرین


        


        قلبم داشت از طپش می ایستاد... من به آرامش قول داده بودم که امروز... که امروز بریم محضر، که امروز موقت بشه زنم اما... حواسم، فکرم، دلم پیش آرامش و نگاه و دست هام روی نقشه بود. حضور ذهن نداشتم.. به خاطر این سه تا لعنتی گوشیم رو خاموش کردم.. مطمئن بودم آرامش نگران و ناراحت میشه اما... تنها راهم بود! کامرانی کنارم ایستاد. آروم خندید:


        


        -آفرین... تو مایه ی افتخار گروهی...


        


        اما من حرصی بودم، کفری بودم! فقط خط می کشیدم می رفتم... اما حواسم هم بود که جاهایی رو انتخاب کنم که به بن بست بخورن...در صدا خورد، سرم چرخید سمتش، کامرانی با انگشت اشاره بهم اشاره مکرد:


        


        -تو کارتو انجام بده، خودم میفرستمش بره.


        


        با حرص دندون هام رو به هم فشار دادم... انگار اون معلم بود و من دانش آموزی که باید مشق هام رو انجام بدم! یاسین آروم گفت:


        


        -حرص نخور، کامرانیه دیگه...


        


        چشم غره ای زدم و مشغول به کارم شدم، درست میشنیدم؟! صدای آرسام بود... از سر جام بلند شدم، کامرانی رو کنار زدم.آره خودش بود، با دیدن من انگار یک دنیا آسودگی توی چهرش پیدا بود... :


        


        -چی شده آرسام؟ اتفاقی افتاده؟!


        


        نگاهش بین من و کامرانی بازی می کرد. حتی خشم رو هم به وضوح توی صورتش میدیدم.. اون هم آرسام!:


        


        -نه.. اتفاقی نیوفتاده. اومده بودم بگم جلسه یادت نره...


        


        جلسه؟! نکنه... ای خدا... نکنه آرامش نگران شده و به آرسام خبر داده؟! سرم رو تکون دادم:


        


        -کارامو انجام بدم میام...


        


        رفت و در رو بستم. برگشتم، با کامرانی چشم توی چشم شدم.با اخم نگاهم کرد... :


        


        -مگه نگفتم بشین سرکارت؟!


        


        پوزخندی زدم:


        


        -انگار شما امروز رو مود خوبی نیستی... من که کل زندگیمو نمیتونم مختل کنم به خاطر یکی دوتا دونه نقشه ی زمینی...


        


        بی توجه بهش از کنارش گذشته و دوباره روی مبل نشستم، مشغول کارم شدم تا زود تر ازش خلاص بشم... ولی این نقشه... کاش میتونستم ازش یک عکس بگیرم... ولی باید بتونم! گردنم رو مالیدم:


        


        -من هم باید تو عملیات باشم درسته؟!


        


        به سمتم اومد، با قدم های کوتاه ولی موزن.. امروز نگاه هاش بدجور سنگینی می کرد.. :


        


        -آره... چطور؟!


        


        -بعد من چطور پیداتون کنم؟! حداقل بذارید یه عکس ازش بگیرم که بدونم چی به چیه.


        


        دوباره روی مبل نشست... کمی من و نقشه رو نگاه کرد... :


        


        -عکس بگیر...


        


        لبخند کنج لبم جا خوش کرد... به این میگن شانس توی بدشانسی!


        


        : آرامش


        


        


        برام هیچی مهم نبود، نه این که قرار محضر به هم خورد، نه این که بانو الان داشت مدام کل اتاق رو راه می رفت. بعد تماس آرسام تازه کمی خیالم راحت شده بود اما... من فقط میخواستم آدرین رو ببینم! فقط سالم ببینمش... تنها خواستم بود! اما هنوز نیم ساعت به اومدنش مونده بود... فقط کنار پنجره ایستاده و منتظرش بودم... فقط بیاد... همین! چشم هام می سوختن از بس به بیرون زل زده بودم... صدای قدم های بانو نزدیک تر شد، دستش رو روی شونم حس کردم، سرم رو برگردوندم... بانو نفسی عمیق کشید:


        


        -بیا یکم استراحت کن دختر، از خود ظهر تا الان که غروبه زل زدی به اون بیرون... خسته میشی...


        


        بازو هام رو بغل کردم. سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -تا نبینمش آروم نمیگیرم که...


        


        خندید... آروم و نرم و خانمانه... دست به سینه کنارم ایستاد و به بیرون خیره موند، توی افکار خودش غوطه ور بود، خواستم حرفی بزنم که با شروع صحبتش رشته ی حرفی که میخواستم بگم قیچی شد:


        


        -همیشه میگفتم آدرین، یه روزی یکی پیدا میشه که از خودش بیش تر دوستت داره... اما همیشه هم اون انکار می کردو می گفت همچین آدمی هر گز به دنیا نیومده! آی خدا... نمیدونی چقدر خوشحالم که حداقل بعد من آدرین تورو داره...


        


        دستم رو دور شونش حلقه کردم، با لبخندی مصنوعی به بانو خیره مونده و گفتم:


        


        -انشالله هزار سال زنده باشی، این چه حرفیه...


        


        لبخند کنج لبش نشست، یک چشمش رو بست و با اون یکی چشمش بهم نگاه کرد، توی صورتش شادی دیده میشد...:


        


        -من و ول کن برو آقات اومد!


        


        نگاهم به سرعت به بیرون پنجره جهید و آدرین رو جست و جو کرد، با دیدنش که به سمت خونه می اومد قلبم طپش گرفت و خواستم بدوئم برم پایین، اما یادم اومد که بقیه هم هستن... به پنجره خیره مونده بودم اما آدرین دیگه تو تیر رس دید نبود، حتما اومده بود داخل... در ضربه خورد، سریع برگشتم:


        


        -بفرمایید.


        


        در باز شد و آدرین پشت در! بانو لبخندی زد:


        


        -سلام پسرم، من برم تنهاتون بذارم!


        


        -سلام بانو...


        


        اما نگاه آدرین ذره ای از روی من تکون نخورد... بانو رفت... آدرین نزدیک تر اومد، در اتاق بسته شد... سرم رو زیر انداختم و دست هام رو به هم قفل کردم:


        


        -سلام...


        


        حرف نزد فقط نزدیک اومد... به یک قدمیم که رسید... ایست کرد:


        


        -سلام..


        


        سرم رو بالا گرفتم... خواستم حرفی بزنم که انگشت اشارش روبه رو به روی لب ها و بینیم قرار گرفت:


        


        -هیس... هیچی نگو... هیچی نگو... من باید عذر بخوام... من معذرت میخوام باشه؟! امروز قرارمون این نبود... اما قول میدم فردا بریم... فردا میریم... امروز بد اتفاقی افتاد آرامش...


        


        -نه آدرین.. من که ناراحت نشدم... فقط... ترسیدم.. همین..


        


        همون یک قدم رو هم پر کرد:


        


        -ممنونم که درکم میکنی...


        


        لبخندم جون گرفت و واقعی شد...


        


        -فردا مطمئن باش اینجوری نمیمونه...


        


        گردنم رو کج کردم:


        


        -چه جوری؟!


        


        خندید:


        


        -فردا متوجه میشی!!


        


        متوجه نشدم اما... چشم غره زدم تا حساب کار دستش بیاد!


        


        خجالت می کشیدم، به دلیل بی دلیلی! نمیدونم چرا این مدت اینقدر خجالتی شده بودم... علی الخصوص حالا که دیگه...


        


        انگشت هام بین انگشت هاش قفل شد... گونه هام رنگ گرفتن، انگشت های سفیدم رو ما بین انگشت هاش فشار داد.. سرم رو بیش تر زیر انداختم... سرش نزدیک سرم اومد:


        


        -خب، حالا کجا بریم؟!


        


        یک ذره سرم رو بلند کردم، بدون نگاه به چشم هاش گفتم:


        


        -خب.. خونه دیگه..


        


        خندید.. آروم و کم!:


        


        -به همین سادگی؟! بریم یکم بگردیم من کل امروزو مرخصیم! امــم... بریم پارک؟! نه.. تکراریه... بریم سینما؟! نه.. کجا بریم؟ هر چی تو بگی...


        


        زورکی لبخند زدم:


        


        -هر جا که تو بگی!


        


        -خب پس بریم سینما؟!


        


        -بریم...


        


        همزمان با هم قدم بر می داشتیم... دم گوشم زمزمه وار گفت:


        


        -امروز نمیخوام یک لحطظه دستات تو دستم نباشه... این مدت خیلی خودمونو کنترل کردیم مگه نه؟


        


        و بعد هم چشمک زد. سر رو بیش تر پایین انداختم.. خوشحال بودم اما... خجالت میکشیدم...


        


        ***


        


        لحظه ای دستم رو ول نمی کرد! با دست آزاد و انگشت اشارش به بستنی فروشی اشاره کرد، نگاهم به سمت بستنی فروشی رفت. :


        


        -بستنی میخوری؟! تو این هوای داغ میچسبه...


        


        تازه کمی از اون خجالتم کاسته شده بود و راحت تر برخورد می کردم، سرم رو بالا پایین بردم و با لب های جمع و جور شده گفتم:


        


        -بریم، منم هوس کردم.


        


        شونه به شونه هم ، با قدم هایی موزن به سمت بستنی فروشی رفتیم... چطور میتونستم احساساتم رو بیان کنم؟! گفتنش سخت بود اما کنار آدرین حس خوشبخت ترین آدم جهان رو داشتم!به صندلی اشاره کرد:


        


        -تو این جا بشین من برم برگردم، جایی نری!


        


        چشم هام رو به نرمی باز و بسته کرده و نشستم.. آرنجم رو روی میز و چونم رو هم روی کف دستم قرار دادم.. چشم هام رو آروم بستم و لبخند ملیحی روی لب هام نقاشی شد. فکر به آدرین هم تنم رو داغ می کرد... کارم از کجا به کجا کشید! از اول زندگیم رو که رفتم پیش سایه و تا این که رسیدم به آدرین و تنفر از اون... تا الان که... واقعا زندگی بدون اون برام سخت بود...


        


        -به چی فکر میکنی خانمی؟!


        


        چشم هام رو بلافاصله باز کردم، با لبخند نیمه بند به چشم هاش نگاه کرد... چه حس های مبهمی توی اون چشم ها بود!:


        


        -به هیچی...


        


        عینک آفتابیش رو به روی میز پرت کرد و خندید:


        


        -مطمئن؟!


        


        دوست داشتم کمی سر به سرش بذارم... کمی اذیتش کنم:


        


        -نکنه فکر کردی داشتم به تو فکر می کردم؟! زهی خیال باطل!


        


        خندید، چشم هاش رو ریز کرد و دست هاش رو روی میز قرار داد، خودش رو به سمتم کشید:


        


        -راست میگی؟!


        


        -اوهوم.


        


        خندید... دست آزادم رو کشید و انگشت هام رو بین انگشت هاش قفل کرد.. نگاهم رو ازش گرفتم.. خندش آروم تر شد. تا این که نگاهم به گارسونی که به سمتمون می اومد افتاد، سریع دستم رو از دستش کشیدم. آدرین بیش تر خندید... گارسون اومد، بستنی ها رو روی میز قرار داد و رفت!


        


        بعد رفتنش دوباره انگشت های دست چپم توی انگشت هاش قفل شد... با دست راستم قاشق رو از توی بستنی برداشته و یه قاشق بستنی رو به لب هام نزدیک کردم.. آروم گفت:


        


        -خب، پشیمون نیستی...؟


        


        سرم رو بالا گرفتم... نگاهش کردم:


        


        -از چی؟!


        


        لبخندش پررنگ تر شد. یک قاشق از بستنیش رو توی دست گرفت و زل زد به من:


        


        -ازدواج با من.


        


        چشم هام گرد شدن. با حیرت نگاهش کردم، هنوز چهار ساعت از ازدواجمونم نگذشته بود! :


        


        -دیوونه شدی؟!


        


        بستنیش رو خورد.. بدون این که از من چشم بگیره گفت:


        


        -هیچ وقت پشیمون نمیشی؟!


        


        چشم غره ای بزرگ زدم... دیگه داشت لوس میشد! از تفکرم خندیدم..:


        


        -به چی میخندی فسقلی؟! خنده داره؟!


        


        -اوهوم، خنده داره که داری لوس میشی!


        


        خندید... چال های کوچیکی روی گونش بود، اما خیلی کوچیک! خیلی کم! آروم خندید...نفسی عمیق کشیده و همراه با این که نفسم رو بیرون می داد گفتم:


        


        -از کجا به کجا رسیدیم، از تنفر تا عشق! کاملا متضاد..


        


        لبخند کنج لبش نشست، دقیقا کنج لبش! ابروی همون سمتی که لبخند روش نشسته بود بالا رفت، با لحنی آروم و مهربون گفت:


        


        -متضاد عشق، تنفر نیست...


        


        گردنم رو کج کرده و طوری نگاهش کردم که ادامه بده یک قاشق دیگه از بستنی برداشت و دوباره نگاهم کرد:


        


        -متضاد عشق، بی تفاوتیه عزیزم، نه تنفر، عشق یعنی داشتن حس، تنفر هم یه حسه! ولی بی تفاوتی...


        


        سرم رو به نشونه ی تفهیم تکون دادم.. نگاهم رو ازش نگرفتم... :


        


        -اینم یک حرفیه...


        


        انگشت هام رو بیش تر فشار داد و با ابروهایی که از جلو جمع شده بودن نگاهم کرد:


        


        -راستی، تو رِشتَت چی بود؟!


        


        بستنی رو روی زبونم گذاشتم بعد آب شدنش.. آروم گفتم:


        


        -انسانی، ادبیات.


        


        لبخند زد:


        


        -میخوای ادامه بدی؟!


        


        پوزخندی کنج لبم نشست.. آهی آروم کشیدم. میخواستم؟ آرزوم بود... آرزوم بود که درس بخونم و به دانشگاه برسم اما...:


        


        -الآن دیگه؟! میدونی چند سال عقب موندم؟!


        


        سرش رو به طرفین تکون داد. یعنی کاملا با حرفم مخالفه!:


        


        -چه ربطی داره؟! خواستن توانستنه، تو فقط بگو دوست داری؟ اگه آره بقیش با من، این قضیه ی لعنتی تموم شه ردیفش میکنم. دوست داری؟!


        


        کتف هام رو بالا دادم. من که از خدام بود!:


        


        -مگه میشه دوست نداشته باشم؟!


        


        -خب پس، حله! درستش میکنم برات...


        


        از ته قلبم خوشحال شده بودم... واقعا خوشحال! بقیه ی بستنیم رو خوردم... آدرین سرش رو بالا گرفت:


        


        -خوب شد یادم اومد، آرامش میخواستم آرسام رو بفرستم پیش رامتین، چون میترسیدم تحت تعقیب باشم.


        


        چشم هام گرد شد تحت تعقیب؟! اگه تحت تعقیب بود...:


        


        -اگه تحت تعقیبی پس چرا الان با من بیرونی؟! نمیگی میبیننمون؟!


        


        سرش رو بالا پایین کرد:


        


        -میدونم. ولی حواسم هست...


        


        -راستی چرا میخواستی آرسام رو بفرستی پیش رامتین؟!


        


        -از اون نقشه عکس گرفتم، باید به رامتین بگم، احتمالا تا نزدیک یک ماه یا دوماه آینده عملیاتشون انجام میشه... اما رامتین با من و تو هم کار داره. قراره یه پیش نقشه بکشیم.


        


        با لبخند نگاهم کرد:


        


        -چیز زیادی نمونده آرامش... دیگه آخرای قصمونه! آخرای این همه فیلم بازی کردنامون... بعدش دیگه راحت و آسوده.


        


        لبخندم جون گرفت،واقعا؟! پایان پیدا می کردن این دردایی که آدرین می کشید؟ یا این گرگم به هوایی که با اون ها داشتیم؟! نفسی عمیق کشیدم تا هیجان داخلیم فرو بشینه!بستنی هامون هم تموم شدن. همزمان با هم بلند شدیم،


        


        از هیجان زیادم، دست راستم رو دور بازوش حلقه کردم، چشم هاش گرد شد، من هم چشم هام گرد شد و تازه خون به صورتم حمله کرد. لبخند کنج لبش نشست.خواستم دستم روعقب بکشم که با انگشت هاش انگشت هام رو اسیر کرد و آروم گفت:


        


        -دیگه دیر شده...


        


        ​راه بازگشت نداری.


        


        سرم رو بیش تر زیر انداختم، فقط لبخند زد... همین! فقط لبخند... از اونجا هم رفتیم و عینکش رو به چشم هاش زد، آروم و بی مقدمه، فقط برای این که جو رو از اون خجالتم خارج کنم پرسیدم:


        


        -آدرین؟! صدف چی شد؟!


        


        لبخندش کمی محو شد و اخم روی ابروهاش نشست. :


        


        -برای مدتی رفته... عمو گفته بود.


        


        اهی کشیدم... بهتر، اینجوری نبود که من هی با بودنش حرص بخورم... چقدر خوب!


        


        آدرین هم نفس عمیق کشید، سرش به سمتم چرخید و با لبخندی که دوباره جون تازه گرفته بود پرسید :


        


        -خب، دیگه کجا بریم ؟


        


        شونم رو بلا انداختم:


        


        -دیگه نمیدونم...


        


        -بریم یه جای خلوت... پارک همیشگی...


        


        لب هام رو غنچه کردم:


        


        -فکر خوبیه...


        


        ***


        


        زود دستش رو ول کردم و دوئیدم سمت تاب! دلم تاب سواری میخواست... امروز عین بچه ها شده بودم. نشستم روی تاب و با پام آروم و نرم خودم رو تاب دادم... آدرین خنده کنان روی تاب کوچیک کناری بی حرکت نشست. من هم با پام خودم رو نگه داشتم...گردنم رو کج کردم، امروز رفته بودم روی مود سؤال های بی مقدمه ای!:


        


        -آدرین کی به بانو میگی که... آخه امروز نگفتیم بهش دفعه پیشم گفتیم بیرون کار داریم..


        


        به رو به روش خیره شد:


        


        -امشب... میگیم... خودش پیشنهاد داد باید بدونه که به عقیدشم احترام گذاشتیم... هر چند که فکر بدی نبود.


        


        و دستم رو روی پاش قرار داد و دست خودش هم روی دستم.. خجول وار لبخند زدم و به رو به رو نگاه کردم... چه منظره ی قشنگی بود...! درخت های پر برگ سبز... که آفتاب بهشون تابیده بود... پر از چمن های کوتاه سبز... که تک و توک زرد رنگ توش پیدا بود... فقط یک نفر آدم رو به رومون بود... از بس که خلوت بود اینجا... ولی چقدر قیافه ی همون یک نفر برام آشنا بود... کمی دقت کردم، چشم هام رو ریز کردم، فکر کردم! تا که جریان برق بهم متصل شد!خودش بود؟... آره خودش بود... دقیقا خودش بود! بی تردید... بی شک!


        


        دستم لرزید، دستم رو از زیر دست آدرین کشیدم و روی قلبم گذاشتم، سر آدرین به سمتم چرخید، با اخم نگاهم کرد، اما اون قدر توی شوک بودم که نتونستم جواب سوالش رو بدم... دوباره پرسید:


        


        -آرامش؟ میگم چی شده؟!


        


        اما من تیر رس نگاهم به اون بود! اونی که نمیدونستم الآن عکس العملش بعد دیدن من چیه... استرس داشتم، داشت بر می گشت، داشت بر می گشت! سریع سرم رو به سمت آدرین چرخوندم و شالم رو جلو کشیدم... آدرین دست گذاشت روی شونم:


        


        -آرامش؟ خانمی؟ خوبی؟ میگم چی شده؟


        


        فقط توی اون لحظه تونستم با استرس سرم رو زیر بگیرم و آروم نالیدم:


        


        -آدرین تورو خدا،فقط نذار من رو ببینه...اسمم نگو... خواهش... بذار بره بعد.


        


        آروم تر گفت:


        


        -کی آخه؟!


        


        -بعداً بهت میگم، فقط یه جوری بزن بریم! نمیخوام ببینتم.


        


        -باشه، میریم...


        


        نمیدونستم چطور و برای چی فقط میخوام که نه سایه متوجه من شه، و نه من سایه رو ببینم! فقط میخواستم از اونجا برم...


        


        ***


        


        : آدرین


        


        روی مبل، دقیقا رو به روی رامتین نشستم. بعد زنگی که بهم زد، فهمیدم که باید زود تر این پیش نقشه ی لعنتی رو بکشیم! آرامش کنار نشست... بی فاصله ی زیاد... آرسام هم همزمان با ما رسیده بود،کنار دستم نشست.موبایلم رو در آورده و عکس نقشه رو روی تصویر آوردم. موبایل رو روی میز گذاشته و به سمت رامتین هُل دادم:


        


        -اینم تمام نقشه، فقط یک چیز، من شک ندارم از فردا، که کار های محموله قراره کم کم انجام بشه خطم دنبال میشه، و هم بی شک یک نفر من رو زیر نظر میگیره.


        


        آرسام با ابروهایی توی هم نگاهم کرد:


        


        -قبلا که این جوری نبود...


        


        خواستم پاسخش رو بدم که زنگ در به صدا در اومد رامتین بلند شد:


        


        -فکر کنم اومد.


        


        سرم رو تکون دادم، حرفم رو نگه داشتم تا دایی رامتین هم بیاد.. بعد شنیدن سلام علیک هاشون همگی بلند شدیم، مرد تقریبا مسنی بود. بعد از سلام علیک با آرامش و آرسام نگاهش به من افتاد و با تعجبی که راحت توی چشم هاش دیده میشد نگاهم کرد.. دستش آروم به سمتم اومد، من هم آروم و نرم دستش رو گرفتم و باهاش دست دادم:


        


        -سلام... خوشوقتم از آشناییتون، سرهنگ صالحی هستم.


        


        -سلام، همچنین، فکر کنم منو میشناسید، احتیاجی به معرفی هست؟!


        


        لبخند به صورت رفت و برگشت کم کم روی لب هاش نقش بست:


        


        -نه، میشناسمتون... آدرین رادمهر...


        


        سرم رو تکون دادم و همگی نشستیم. رامتین نگاهم کرد:


        


        -خب، داشتی میگفتی.


        


        نفسی عمیق کشیدم، نگاهم روی رامتین و آرسام و سرهنگ نوسان کرد و آخر سر نگاهم رو به کف زمین دوختم:


        


        -هم کامرانی، هم یاسین به من شک کردن، مطمئنم. اون روز که تو شرکت بودم... کامرانی بود، تمام رفتار هاش، کردار هاش این رو نشون می داد، علی الخصوص وقتی که مخالفت کردم با کشیدن نقشه اونم توی شرکت و پافشاری روی حرفم گفت« مثل اینکه خیلی دوست داری یک اتفاق دیگه تو زندگیت بیوفته...» مشخصه شک کرده به این که من همه چیز رو میدونم.آرسام هم تو خطره. راحتتون کنم... هممون تو خطریم!


        


        رامتین سری بالا پایین کرد، نگاهش رو به آرسام دوخت:


        


        -توام مرگ مادرت به این ها ربط داره نه؟!


        


        -بله...


        


        رامتین به مبل تکیه داد، پا روی پا انداخت:


        


        -خب، پس باید زندگی آرسام هم یه دور مرور کنیم... تو یه پسر بچه بودی که، دقیقا بعد از به دنیا اومدن خواهرت، توی بیمارستان، مادرت توسط یک نفر با بالشت خفه شده و چون اوضاع خوبی هم نداشته زود فوت شد. و خواهرت هم دزدیده شد... حالا خصومتشون با مادرت چی بوده؟! اصلا کی قصد کشتنش رو داشته؟


        


        آرسام خواست حرفی بزنه که با دست جلوی صحبتش رو گرفتم:


        


        -من میدونم کی باهاش خصومت داشته و کشتتش.


        


        چشم های گرد آرسام به سمتم غلتید:


        


        -کـی؟!


        


        نفسی عمیق کشیدم:


        


        -عموم...


        


        رامتین دوتا تای ابروهاش رو بالا داد ، تنها عضوهایی بینمون که ساکت بودن و فقط متعجب نگاهمون می کردن... آرامش و سرهنگ بود! رامتین لبش رو گزید:


        


        -مطمئنی؟


        


        با انگشت کوچیک دست راستم گوشه ی لبم رو خاروندم:


        


        -نود درصد مطمئنم...


        


        آرسام پنچر شده به مبل تکیه داد:


        


        -از کجا؟!


        


        نگاهم رو بهش دوختم:


        


        -اون روز که با شوهرخاله اومده بودی شرکت، و عموم هم اومده بود.. تو متوجه نبودی اما... جوری به پدرت نگاه می کرد که نشون میداد پشت این نگاه ها یک داستانی هست... بانو هم گفته بود که عمو و خاله زیاد با هم صمیمی نبودن... یعنی این که کلاً یه جورایی از هم بدشون میومد.. اما این بد اومدن رو من از طرف خاله میبینم...


        


        رامتین نفسی عمیق کشید... :


        


        -بد هم نمیگی... شاید یک داستانی پشت زمینه ی تمام این قتل هارو پوشش میده. حتی مرگ خانواده ی خودت آدرین، از کجا معلوم عموت با کل خانوادت مشکل نداشته؟!


        


        سرم رو بالا پایین کردم:


        


        -اون رو میدونم، چون کاملا مشکوکانس که یک گروه قاچاقچی بیان به پدر من یه پیشنهاد بدن، پدرم قبول نکنه و بکشنش! نه، معلومه که نه... این وسط یک داستان دیگه ای هست.حالا یا از طرف عمو... یا یاسین... یا کامرانی.


        


        رامتین لب های قلوه ایش رو با زبون تر کرد، خم شد و آرنج هاش رو به رون پاهاش تکیه داد و انگشت هاش رو به هم قفل و کلید کرد. من هم دست به سینه به مبل تکیه دادم، سرهنگ نفسی عمیق کشید:


        


        -خب آقای رادمهر، میفرمایید نقشمون چی باشه؟!


        


        گوشه ی چشمم رو کشیدم:


        


        -اول باید آرسام رو بفرستیم بره سر کوچه از همین نقشه ای که توی گوشیمه یه پرینت بزرگ بگیره. بعدش براتون توضیح میدم، ولی به رامتین هم گفتم، نظرشون کاملا برگشته، باید نیروهاتون رو اعزام کنین شمال، از راه جنگل میخوان برن، یکم کارمون سخت میشه، چون من اون جنگل رو خوب میشناسم، پناهگاه این جور آدم هاست... چند تایی کلبه جنگلی هست که بی شک اون جا نقل مکان میشن، به بهانه ی تفریح اما کار اصلیشون این نیست. اون جنگل بدیش اینه که هیچ نگهبانی هم نداره، یه جنگل بی در و پیکر!


        


        سرهنگ هم عین من به مبل تکیه داد. آرسام از جاش بلند و خم شد و موبایلم رو از روی میز برداشت، چشم هاش رگه های خونی داشت و خوب میدونستم برای چیه... :


        


        -من برم اینو پرینت بگیرم بیام.


        


        با انگشت اشاره به آرسام اشاره کردم:


        


        -اینجوری نه، گوشی رو بنداز تو جیبت. فکر کنم اونجا پوستر افراد مشهور داره، بعد این که پرینت گرفتی یکی از اون پوسترا میگیری نقشه رو تا میکنی میندازی تو جیبت، پوستر رو لول میکنی تو دستت که اگه تحت تعقیب باشیم کسی شک نکنه.


        


        -به روی چشم.


        


        -بگو داره عکس رو بزرگ میکنه روی کیفیت عکس تأثیری نذاره.


        


        -اونم چشم، فعلا...


        


        و صدای خداحافظ گفتن هممون یک صدا شد!رامتین از جاش بلند شد:


        


        -آب میوه ای چیزی میل ندارین؟!


        


        من سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -نه ممنونم.


        


        آرامش هم عین من.. رامتین سر تکون داد و دوباره سر جاش نشست. نگاهم کرد:


        


        -با خانم سپهری چی کار میکنی؟!


        


        آرامش نگاهش رو بین و من و رامتین چرخوند، نگاهش کردم:


        


        -برای آرامش هم نقشه هایی دارم.. نباید تو تیر رس باشه، هم آرامش هم یک نفر دیگه. کلا هر کی تو خونه ی من هست باید بره، وگرنه از کامرانی هیچ بعید نیست که کل خونم رو هم آتیش بزنه.


        


        سرهنگ دستی به موهای جوگندمیش کشید... تمام وزنش رو روی دست راستش گذاشت و دست راستش هم به دسته ی مبل تکیه داد. لبخند محوی رو میشد توی کل چهرش دید:


        


        -خوبه که فکر همه جا رو کردی...


        


        پوزخند تلخی زدم... چشم هام رو بستم و با لبخند کمرنگی گفتم:


        


        -من نزدیک به 15 ساله که فکر همه چیز رو کردم...


        


        دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد، حرفی نبود که زده شه! حرفی نبود که گفته شه... تا زمانی که آرسام بیاد.


        


        نقشه رو روی میز گذاشتم. همگی نگاهمون به نقشه بود، فقط نقشه! دستم رو روی اول یا آغاز ماجرایی که قرار بود پیش بیاد قرار دادم. نفسی عمیق کشیدم و گفتم:


        


        -شما نیرو هاتون باید خیلی خیلی جلو تر از اون ها برسن اونجا، پیشنهاد می کنم که یک روز جلو تر حرکت کنین. من که نمیتونم زود تر برم، نه زود تر، نه دیر تر. چون من کاملـا زیر ذره بینم. نیروهاتون رو آماده سازی میکنیـن... من هم از اون طرف هواتون رو دارم. در حین شروع کار حمله کنین. کامرانی تمام نیروهاش رو یک جا نگه نمی داره، بی شک تو کل جنگل پخش میشن، پس ما هم باید هممون تو کل جنگل باشیم، از هر طرف هم باید محاصره باشن، رامتین، با چند تا از حرفه ای ها، وسط قرار می گیریم، با اصلیا که سپهرمنش، رادمهرو کامرانی میجنگیم.


        


        سرهنگ دستی به ریش های تازه بلند شدش کشید. چشم هاش رو ریز ودرشت کرد و همزمان هم ابروهاش بالا پایین رفت:


        


        -اگه کامرانی رو گروگان بگیریمم میتونیم شکستشون بدیم، هر چی باشه سر دستشونه.


        


        لبخند کنج لبم نقش بست... سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -محاله، این راه یعنی شکست خودمون، توی باند قاچاق این ها هر کی به فکر جونه خودشه، هیچ کس به فکر خود شیرینی پیش کامرانی نمی افته. علی الخصوص سپهر منش... و رادمهر...


        


        رامتین با انگشت سبابه و شصت لب هاش رو فشار داد و آروم گفت:


        


        -راست میگه، نمیشه ریسک کرد، بخوایم بجنگیم باید با همشون بجنگیم... نیروهای زیادی باید با خودمون ببریم خودمون هم اون وسط باشیم و دور تا دورشون محاصره....


        


        -آره. تنها راهمونه. فقط... باید حواسمون خیلی جمع باشه...


        


        -درسته.


        


        آرسام کمی چونش رو خاروند و به کلبه اشاره کرد:


        


        -اگه تو کلبه موندن؟!


        


        -چه بهتر! کارمونم آسون تر میشه، راحت تر و بیش تر میتونیم قافل گیرشون کنیم...


        


        -خب پس، حله...


        


        سرم رو بلند کردم، رو به رامتین گفتم:


        


        -من فقط یک درخواست دارم.


        


        -چه درخواستی؟!


        


        اشاره به آرامش کردم:


        


        -دوتا محافظ خیلی خوب میخوام، دو روز مونده به انجام عملیات آرامش و یک نفر رو می فرستم خونه ی پدر آرسام، قبلا با آرسام راجبش حرف زدم...


        


        آرامش اعتراض کرد:


        


        -اما...


        


        -اما نداره. دوتا محافظ هم بفرستین همون جا. میخوام از امن بودن جاشون مطمئن شم.


        


        رامتین با لبخند سرش رو به تایید حرفم تکون داد:


        


        -من انتخابشون میکنم، هر وقت خواستی آدرس بده میفرستم بیان دم در خونه کشیک..


        


        -ممنونم...


        


        -خواهش میکنم، وظیفست.


        


        اشاره به نقشه کردم:


        


        -این پیش خودتون بمونه. من یکی دیگه کپی میکنم.


        


        و بعد دستم رو به پام زدم:


        


        -خب دیگه، فک کنم دیگه وقته رفتنه...


        


        رامتین دست هاش رو روی دسته ی مبل به حالت بلند شدن قرار داد، آرامش هم کیفش رو روی دوشش انداخت و رامتین گفت:


        


        -بودین حالا...


        


        -نه دیگه، بریم.. دیرمون میشه، ساعت نزدیکه هشت شبه.


        


        -باشه پس، مراقب خودتونم باشید..


        


        سر تکون دادم... من ، آرامش، و آرسام رفتیم... دلم فقط یک نقطه می خواست، یک نقطه که پایان این قسمت داستان رو نشون بده و با آرامش، از سر خط شروع کنم!


        



        


        : آرامش


        


        کیفم رو روی تختم پرت کردم، بعد یک روز پر کار بلاخره به اتاق خودم برگشته بودم، روز خوب که نه، خیلی خوبی بود، بیش تر از اون به خاطر محرم بودن به آدرین خوب بود! خواستم شالم رو از روی سرم بردارم اما در باز بود، همون جور که شال رو از روی سرم بر میداشتم به مت در رفتم تا در رو ببندم اما آدرین جلوم سبز شد و گفت:


        


        -نه صبر کن.


        


        با ترس و خجالت سریع شال رو سر سری دوباره روی سرم قرار دارم، در رو بست و آروم خندید:


        


        -داری موهاتو از کی پنهون میکنی بچه؟!


        


        چشم غره ای زدم:


        


        -از تو!


        


        خندش اضافه تر شد.دست به کمر و با لبخند، به سر تا پام نگاه کرد:


        


        -چیکارم داشتی؟!


        


        انگار تازه یادش اومده بود که برای چی اومده!:


        


        -آها آره، اومده بودم بگم... شبت خوش!


        


        چشم های گردم رو بهش دوختم، باابروهای بالا رفته نگاهم می کرد، لبخند مهربونانه ای هم کنج لبش بود.:


        


        -شب توام خوش...


        


        کمی جلو تر اومد... دو تا تار مو از جلوی شالم بیرون افتاده بود. با دستش یک تیکه ی موهام رو حرکت داد:


        


        -خوب بخوابی.


        


        -توام همین طور...


        


        دستش روی شونم نشست... همه بدنم لرز برداشت، انگار متوجه شد که زود دستش رو کشید و با یک چشمک سریع، شب به خیر آخر رو گفت و رفت!. بعد رفتنش لبخند کم کم روی لب هام نقش بست.شالم رو به کنار پرت کردم و مانتوم رو هم کندم و به همون جایی که شال رو پرت کردم، اون رو هم پرت کردم. روی تخت درست رو به روی آینه نشستم، دست بردم سمت کش موم، کش رو کشیده و موهای خیلی بلندم به هر طرف پخش شدن... با نصف تنم روی تخت خوابیدمو پاهام از روی تخت آویزون موندن. به سقف خیره موندم.... میخواتم هر چه زود تر این یک ماه تموم شه، فقط تموم شه. اینقدر به سقف نگاه کردم، انقدر فکر کردم که خسته شدم و کم کم خوابم برد.


        


        فنجون ها رو یکی یکی روی سینی قرار دادم. هر سه فنجون رو تا حدودی پر از قهوه کرده و شکر رو به داخل اون ریختم، قاشق های چای خوری هم توی اون ها برای هم زدن شکر قرار دادم. سینی رو برداشته روی میز گذاشتم، هنوز کسی جز من ، بانو و آدرین بیدار نشده بود. خودم هم نشستم و فنجون اول رو برای آدرین گذاشتم بعد خودم فنجونم رو برداشتم اما فنجون آخر رو گذاشته تا بانو بیاد. خوب میدونستم قهوه ی خیلی داغ دوست نداره. آدرین بعد اولین جرعه ی قهوش با اخم گفت:


        


        -اون چه طرز خوابیدن بود دیشب؟!


        


        چشم هام گرد شد، ای وای... پس بگو اون پتو و اون بالشت و رفتنه کامل روی تخت کار کی بود، با گونه های داغ و سرخ و رنگ گرفته نگاهش کردم:


        


        -وای، تو توی اتاق من اومدی چیکار؟!


        


        لبخند کنج لبش نشست:


        


        -اومده بودم ببینم خوابی یا نه. نگفتی کمرت درد میگیره اون جوری میخوابی؟


        


        -خب یهویی خوابم برد...


        


        با اومدن بانو حرفمون قیچی شد، با لبخند کنارم نشست، فنجون قهوش رو برداشت و گفت:


        


        -خب، دو کفتر عاشق چطورن؟!


        


        آدرین نیم خیز روی میز موند. دست هاش رو روی میز خوابونده و خودش هم به دست هاش تکیه داد:


        


        -کفتر عاشق نه بانو خانم. دوتا آدم معمولی... که زده به سرشون میخوان با هم ازدواج کنن.


        


        حرفی نزدم... نمیدونستم باید از این حرفش چه برداشتی کنم، بانو اخم کرد:


        


        -وای آدرین نگو این حرفو، باورش میشه حالا بعد ناراحت میشه.


        


        آدرین فقط با لبخند نگاهم کرد. من هم سرم رو زیر انداخته و حرفی نمیزدم... آدرین آروم گفت:


        


        -خودش باید بدونه چرا اینو گفتم.


        


        لبخند کنج لبم نشست. بانو همراه با فنجونش بلند شد و با لبخند گفت:


        


        -من برم اول به این باغبونه سفارش کنم نزنه اون گلای تازه غنچه داده رو قیچی نکنه، بر می گردم.


        


        سر تکون دادم:


        


        -برو بانو جونم...


        


        بعد رفتن بانو، آدرین بلند شد، دروغ چرا؟ کمی ناراحت شده بودم، هنوز هم نمیخواست که یکی از ما اعتراف به دوست داشتن کنیم.. چه برسه به عشق! سرم رو چرخوندم:


        


        -چیزی میخوای؟!


        


        -آره شکرش کمه.


        


        -عه خب بذار من بهت میدم..


        


        لبخند کنج لبش موند:


        


        -نمیخواد خانم.


        


        بلند شد و رفت، شکر پشت سرم درست روی اپن و کنار سینک ظرف شویی قرار داشت. درست همون لحظه ای که داشتم با لبخند قهوه می خوردم صدای نجوا کننده ای به گوشم برخورد کرد:


        


        -نبیینم ناراحت باشی، خودت خوب میدونی چرا اون حرف رو زدم آرامش، قبلا هم بهت گفتم، من دوست داشتن رو به زبون نمیارم، ثابت میکنم! هر وقت ثابت شد.. تا آخر عمرمم شده بهت میگم که دوستت دارم.


        


        لبخند روی لب هام ماسید..دوباره نشست سر جاش، با همون لبخند کنج لبی... با همون استایل همیشگی... و من موندم و هزار تا فکر! توی خودم بودم که این بار با صدای رسا تری گفت:


        


        -راستی، همه ی بچه ها جمع کن، باهاشون کار دارم..


        


        فقط تونستم سرم رو تکون بدم به یک «چشم» اکتفا کنم و بشنوم که میگه«بی بلا» جرعه ی آخر قهوم رو خوردم و بلند شدم تا فنجونم رو بشورم...


        


        آدرین


        


        باید به همشون می گفتم، میگفتم که نمونن... که... یکم مقدمه چینی برام سخت شده بود! دستی به گردنم کشیدم، عین تمام مدت خشک بودم و جدی. دستی به صورتم کشیدم. کمی طول پذیرایی رو راه رفتم و بلاخره ایستادم... دست توی جیب به همشون نگاه کردم، کوچیک بزرگ، پیر جوون... شاید بعضی هاشون از موقعی که خانوادم زنده بودن اینجا کار می کردن! آروم لب از روی لب باز کرده و شروع به حرف زدن کردم:


        


        -همتون هستین؟! کسی کم و کسر نیست؟!


        


        بعد شنیدن «نه» ادامه دادم:


        


        -خوبه. میدونین چیه... همتون توی این خونه، با سابقه های مختلف کار کردین، کم زیاد، خوب بد، اونا رو کار نداریم... اما هر چی باشه، همتون جزئی از اعضای این خونه بودین... و هستین. شاید بداخلاقی کردم، گاهی اوقات بدی کردم. اما هر کدوم از اون بدی ها و بدخلقی ها، علت خاص خودشون رو داشتن. و الان هم از همتون یک درخواست دارم...


        


        کمی مکث کردم، نگاه همه به من دوخته شده بود. ریه هام رو پر از هوا کرده و با باز دم خارجشون کردم:


        


        -فردا، همتون برگردید خونه هاتون، به مدت دو ماه کامل. البته پیشنهادم اینه، خونه هاتونم نرید. با خانواده هاتون تا جایی که میتونید دور از تهران برید.. من نمیخوام بلایی سرتون بیاد. فقط همین رو بدونین.. امشب بمونین ولی از فردا... میتونین برین.


        


        صورت همه متعجب بود، پر از سؤال، پر از حیرت، اما من فقط تا همین جا میتونستم بگم، قصد رفتن به اتاقم رو داشتم، باز هم سر درد های وحشتناک توی سرم رخنه کرده بود. به همشون نگاه کردم... :


        


        -موفق باشین.


        


        و سریع از اون جا رفتم، با قدم های آروم ولی بلند. صدای پچ پچا به گوشم می رسید... اما حتی نمیخواستم بهش فکر کنم، فقط میخواستم توی اتاقم، توی سکوت باشم!


        


        در اتاق رو بسته و روی تخت نشستم، گرم بود، این گرم بودن از درد سرم ناشی می گرفت. در آروم زده شد، میدونستم آرامشه... نیازی به فکر نبود، چقدر دلم میخواست ببینمش، چقدر الآن بهش نیاز داشتم!


        


        -بیا تو...


        


        در آروم باز شد، به آرومی و بی سر و صدا در رو بست و به سمتم اومد... دست هاش رو از جلو بهم قفل کرده و رو به روی من قرار گرفت:


        


        -آدرین... حالت خوب نیست؟!


        


        حتی درد من رو هم بدون این که بهش بگم میدونست... دیگه ذره ای توی این شک نداشتم که آرامش، مایه ی خوشبختی من میشه اما اگه... دیگه واقعا برام سخت بود این جسم ظریفو تو آغوشم نگیم.. علی الخصوص حالا که...


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -نه.. خوب نیستم..


        


        کنارم روی تخت نشست، با اخم نگاهم کرد:


        


        -به من قول داده بودی دیگه؟؟!!


        


        لبخند کنج لبم نشست، دست دراز کردم و به ابروهای پخش و پلا شدش دست کشیدم و صافشون کردم:


        


        -آره، قول دادم... میرم، به خدا میرم... بذار یکم سرم خلوت شه، توی یه فرصت دستتو میگیرم با هم میریم دکتر! بذار از زبون دکتر بشنوی من هیچیم نیست، شاید حرف اونو باور کردی!


        


        سرش رو به طرفین تکون داد، میخواست حرفم رو رد کنه، لب هاش رو غنچه کرده و به جلو هدایت کرد:


        


        -نه این طور نیست، ولی تو خیلی سر درد داری، باید پیگیری شه دیگه...


        


        دستم از روی ابروهاش به سمت چونش رفت، چونه ی گردش رو توی دستم گرفتم... با لبخند گفتم:


        


        -تو که می دونی من میگرن دارم...


        


        گونه های سرخ شدش نشون از خجالتش می داد، اما این بار دست بردار نبودم، زنم بود، دوست داشتم. لب هاش رو کج کرد و با دهن کجی گفت:


        


        -میگرن هم باشه، دوست ندارم اینقدر سر درد بکشی.


        


        لبخند زدم، اما نه از روی لب هام، از توی قلبم! چونش رو توی مشتم فشردم و قیافش مچاله شد، اما بیش تر خندیدم تا این که ولش کنم.:


        


        -آدرین چونم درد گرفت!


        


        آروم خندیدم:


        


        -ایراد نداره، بذار چونت کبود شه اصلا.


        


        چشم هاش گرد شد، لحنش بچه گانه!:


        


        -دلت میاد؟؟؟!


        


        سرم رو نزدیک تر بردم، شاید یک سانت بیش تر باهاش فاصله نداشتم، کم کم لبخند از روی لب هام ریشه کن شد، آروم و زمزمه وار گفتم:


        


        -نه، دلم که نمیاد...


        


        لب هاش کج و ماوج شد و با چشم های درشتش خیره به چشم هام موند. لبخند کنج لبم نشست و آروم چونش رو ول کردم، دستی به شالش کشید:


        


        -من دیگه برم.


        


        یک تای ابروم رو بالا دادم،یعنی فکر می کرد متوجه نشدم که میخواست فرار کنه از دستم؟! سریع بلند شد و رفت سمت در، در رو نیمه باز گذاشت و خواست بره که انگار یاد چیزی افتاد، دوباره برگشت.خودش رو به در تکیه داد:


        


        -آدرین راستی... چرا من باید برم پیش بابای آرسام بمونم؟! نمیخوام... میخوام...


        


        بلند شدم، چند قدم جلو رفتم... دقیق رو به روش دست به جیب شدم و با اخم گفتم:


        


        -میخوای کجا بمونی؟ میخوای با من بیای؟


        


        با لجاجت گفت:


        


        -آره! میخوام با تو بیام تمام!


        


        دستم سمت چونش رفت، چند وقت بود مدام چونش رو توی مشت هام نمی گرفتم؟! حالا داشتم تلافی می کردم... صورتش رو به نزدیکیه صورتم کشیدم و گفتم:


        


        -تو خیلی بیجا میکنی عزیزم... مگه اونجا جای توعه؟!


        


        اخم کرد.. لب و لوچش آویزون شد، فکر می کرد با مظلوم شدن قیافش من اون رو با خودم تو دهن شیر میبرم؟!:


        


        -قیافتم مظلوم نکن، راه نداره میری خونه ی بابای آرسام همراه بانو. بذار حداقل خیالم از این که تو توی امن و امانی راحت و باشه راحت برم سراغ اونا.


        


        سرش رو زیر انداخت، صدای قدم های فردی رو حس کردم با اخم در رو کامل باز کرده و به بیرون خیره شدم، اما کسی نبود... :


        


        -چی شد آدرین؟!


        


        -حس کردم یکی اینجاست... ترسیدم.


        


        چشم های سبزش رو توی حدقه چرخوند:


        


        -نه فدات، انگار سردرد کار دستت داده. کسی اینجا نبود که، حالا بیا برو بخواب یکم بهتر شی... خیال منم راحت شه!


        


        -چشم مامان بزرگ.


        


        محکم با مشت به بازوم زد که خندم گرفت و خنده کنان به سمت تخت رفته و نشستم روی تخت:


        


        -باشه مامان کوچولو، خوب شد؟!


        


        تند به سمتم اومد، بالشت رو از کنارم برداشت و خواست از فاصله ی دور به سمتم پرتاب کنه، تا یک قدم به نزدیکیم گذاشت، بازوهاش رو گرفتم و تعادلش به هم خورد و کنارم روی تخت افتاد. سریع بلند شد و نشست با غر غر گفت:


        


        -بی ادب! اصلا اسم مامان نذار روی من، بعدش در بازه نمیگی یکی مارو میبینه؟!


        


        گونه ی تپلش رو محکم کشیدم و با لبخند گفتم:


        


        -خب ببیننه، میگم زنمه!


        


        چشم غره زد و زیر لب گفت:


        


        -آره جونه اقدس... فعلا کسی نباید بدونه.


        


        -برو بچه، برو بذار منم بخوابم، خانم غرغرو...


        


        -باشه.. ما رفتیم، خوب بخوابی مستر. شب خوش.


        


        چشم هام رو ریز کرده و به پنجره اشاره کردم:


        


        -شب خوش؟! هنوز ظهر نشده...


        


        لبش رو گزید:


        


        -ببخشید، شب و روز نمیذاری واسمون که. من برم تا بیش تر سوتی ندادم...


        


        خندیدم آروم، کم، ولی خندیدم! اون هم سریع بلند شد و رفت. من موندم، اتاقم و یک سکوت! دراز کشیدم و به سقف خیره موندم... به قول خودش، روز های خوب هم میان... خیلی زود!


        


        صدای خش خش، کم کم باعث بیدار شدنم شد. خیالم می گفت، آرامشه اما... این بوی زننده، مال آرامش نبود! آرامش هیچ وقت به خودش عطر نمیزد... همیشه بوی شامپو داشت!حس کردم کنار تخت به داخل رفته، آرومو کم کم پلک هام رو از روی هم باز کردم.کمی نور چشم هام رو زد، چشم هام رو تند تند باز و بسته کردم. چشم های روی یک جفت چشم های آشنا خیره موند، چشم هایی که حوصله ی دیدنشون رو هم نداشتم!سریع از روی تخت بلند شده و نشستم.. . خنده های پر نازش باز به گوشم باز خورد می کرد! ابروهام توی هم رفت:


        


        -تو کی اومدی؟!


        


        لب های قلوه ایش رو به جلو هدایت کرد، ابروهای تقریباً پهن رنگ شدش رو توی هم کشید، کمی جلو تر اومد، فاصله ی بینمون رو از بین برد و درست رو به روم نشست:


        


        -این رسم مهمون نوازیته؟! سلامت کو عشق من؟


        


        چشم غره ای زدم و به جهت همون چشم غره سرم رو هم به همون سمت بردم. دست ظریف و کوچیکش رو چونم نشست و صورتم رو برگردوند... حس انزجار که میگفتن... یعنی همین! دستم رو بالا بردم و محکم دستش رو پس زدم. آروم گفتم:


        


        -جوابم رو ندادی، تو کی اومدی؟


        


        لب هایی که پر از رنگ های جیغ بودن رو روی هم فشار داد صورتش رو جلو آورد، صورتم رو عقب کشیدم...:


        


        -آدرین، خیلی اذیتم میکنی...


        


        دندون هام رو روی هم فشار دادم، این رو دیگه باید کجای قلبم قرار می دادم؟! مشکلاتم کم نبود که این بهش اضافه شه... آرامش، اگه اون میدید... دلم نمی خواست قلب کوچیکش ناراحت شه... بی حوصله گفتم:


        


        -بد موقع اومدی صدف، سر درد دارم حالمم خوش نیست...


        


        اخم کرد، از جام بلند شدم و دست توی جیب به سمت پنجره رفت. با حالتی اعتراضانه و اخم و با صدای بلند مانعم شد و رو به روم قرار گرفت:


        


        -تو کی حوصله ی من رو داشتی که دومین بارت باشه؟ این چه رفتاریه تو با من داری آدرین؟ من هی بهت میگم بهت علاقه دارم دوستت دارم، قراره زنت شم اما تو...


        


        تحمل شنیدن اون حرف ها رو نداشتم! تحمل نداشتم... ولی برای دفع کردنش... مجبور بودم آروم حرف بزنم:


        


        -اولا سر من داد نزن، دوما.. هر وقت اسمت رفت تو شناسنامم.. اون موقع مدعی شو...


        


        با حرص چشم هاش رو بست... و بعد باز کرد... انگشت اشارش رو به سمتم گرفت:


        


        -مطمئن باش... من به تو نرسم، نمیذارم کس دیگه ای هم بهت برسه! این رو مطمئن باش...


        


        پوزخندی زدم:


        


        -باشه، حالا برو...


        


        با حرص چشم و نگاهش رو از من گرفت و رفت سمت تخت، کیف رو برداشت و رفت! صدف برای من عددی نبود.. بی خیال به سمت پنجره رفتم.. فقط امید وار بودم آرامش اگه دیدتش... ناراحت نشده باشه.باید باهاش حرف میزدم، حالا دیگه من در برابر آرامش کاملا مسئول بودم... همه جوره! نمیخواستم بذارم قلبش بشکنه.


        


        چه روز بدی... این یک ماه حساس بود، ممکن بودهمین حالا یاسین زنگ بزنه که آغازه عملیاته، هم ممکن بود یک ماه دیگه زنگ بزنه... تمام این روزها... نفس گیر بودو طاقت فرسا! ولی فقط به دو کلمه تکیه کرده بودم... «صبر»،«تحمل»!


        


        در اتاق چند بار زده شد، فقط تونستم به کلمه ی «بیا تو» اکتفا کنم، کاش که آرامش باشه.چرخیدم اما، نگاهم به جای آرامش روی بانو ثابت شد. شانس انگار با من لج کرده بود! آب دهنم رو قورت دادم:


        


        -بله بانو؟ چیکارم داری؟


        


        زبونش رو روی لب های خشک شدش کشید و با حالتی نگران نگاهم کرد:


        


        -آدرین جان، راستش وقتی صدف اومده بود...


        


        ابروهام توی هم شد، بوی خطر به مشامم خورد:


        


        -خب؟!


        


        -آرامش ناراحت شد، آخه صدف اینقدر عشقم عشقم کرد... من اعصابم خرد شد چه برسه به زنت..


        


        چشم هام رو توی حدقه به صورت نیمه دایره، خلاف جهت عقربه های ساعت چرخوندم و با حرص لب هام رو به هم فشار دادم، لعنت بهش! میدونستم دل آرامش طاقت این یکی رو دیگه نداره. از همون اول هم نداشت... سرم رو تکون دادم:


        


        -الآن میرم پیشش تو اتاقشه؟!


        


        -آره. میگه حوصله ندارم..


        


        -اون با من.


        


        همراه با بانو به سمت در رفتم اول گذاشتم اون بره، بعد خودم رفتم. مقصد اون پایین بود و مقصد من اتاق آرامش...به رو به روی درش که رسیدم، با وسط انگشت سبابه به در تقه زدم... صدای گرفتش توی گوشم پیچید:


        


        -بله؟


        


        -منم آرامش، بیام تو؟


        


        کمی مکث..کمی سکوت... کمی تحمل و بلاخره در آروم باز شد. با قیافه ای مغموم از پشت در نگاهم کرد، لبخند زدم:


        


        -اجازه نمیدی بیام داخل مامان بزرگ؟!


        


        اما این بار عصبی نشد، آروم کنار رفت تا وارد شم.من هم بدون حرفی اضافه وارد شدم. در رو بست. برگشت و مشغول بازی با انگشت هاش شده بود، لپ هاش باد کرده بودن!! دیگه خوب میدونستم وقتی ناراحته لپ هاش باد میکنن و درست عین لپ های بچه ها میشن... آروم و دست به جیب فاصله های بینمون رو طی کردم تا بهش رسیدم..:


        


        -سرتو بگیر بالا ببینم..


        


        کمی مکث کرد و بعد سرش رو بالا گرفت:


        


        -هنوز ناراحتی خانمی؟! آرامش... میدونم از اومدنش ناراحت شدی. این همه تحمل کردیم... یه مدت دیگه هم روش... بعد از خجالتت در میام...


        


        مچ دست هاش رو توی مشتم گرفتم و به نزدیکی خودم آوردمش:


        


        -حالا بخند، زود باش!


        


        لبخند کم کم روی لبش نشست، اما مصنوعی بود. اخم کردم:


        


        -نشد، واقعی بخند یا که از یک روش دیگه استفاده کنم؟!


        


        چشم هاش گرد شد:


        


        -چه روشی؟


        


        -قلقلک!


        


        این بار خندید... واقعا خندید... مچ دست راستش رو ول کردم و لپش رو کشیدم... خنده دار بود اما گاهی برام حکم یک بچه رو داشت... چون آرامش بچگی نکرد... میشد گفت به عبارتی تمام کل کلا و شیطنت هاش مال زمان کودکیش بودن اما توی دلش موندن و با من تخلیه شد... کنار خودم، آرامشم رشد کرد... کنار خودم!


        


        موبایل آرسام رو به سرعت، توی دستم گرفتم. آرسام با رنگ و رویی باخته فقط من رو نگاه می کرد، میدونستم نگران من بود اما... من نمیتونستم کنار بکشم، چون راهی جز این نبود! به سرعت شماره ی رامتین رو از توی فهرست تماس ها پیدا کردم و بهش زنگ زدم... با موبایل و خط خودم که نمی شد، احتمال زیاد ردیابی می شد. مطمئن بودم که مورد شک قرار گرفتم، بعد چند بوق متعدد بلأخره جواب داد:


        


        -الو؟!


        


        یک نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم! :


        


        -سلام، منم رامتین... شناختی؟!


        


        ترجیح میدادم اسمم رو به کار نبرم. صداش صمیمانه تر شد:


        


        -سلام سلام، خوبی؟! اتفاقی افتاده؟!


        


        -ممنونم. آره، همین الآن موبایلم زنگ خورد. رامتین ، فردای بعد فردا...


        


        صداش هیجانی بلند شد:


        


        -خب؟! آغاز؟!


        


        -آره، فقط... اون دو نفری رو که گفتم بفرست. از امروز آرامشو میبرم... نمیخوام دقیقه ی نود اتفاقی بیوفته.


        


        -اوکی، نیروها همه آمادن. ولی هنوز که یک هفته مونده بود!


        


        -من که گفتم، کار اینا حساب کتاب نداره. هر چیزی ممکنه. نکنه نیروهاتون آمادگی کامل ندارن؟!!


        


        -نه نه، آماده ی آماده.میخواستیم این یک هفته رو تمرین آزاد داشته باشیم مهم نیست. طبق نقشه ای که کشیدیم، ما فردا میریم شمال، من هم یک جاهایی رو در نظر گرفتم برای پنهون شدن توی جنگل، جنگل خوبیه برای پنهون شدن...


        


        -باشه. خوبه...منتظرم. فعلا.


        


        -فعلا.


        


        موبایل رو از دم گوشم برداشتم... آرسام فاصله ی بینمون رو پر کرد...استرس از چهرش پیدا بود:


        


        -آدرین... مطمئنی احتیاج نیست منم بیام؟


        


        لبخند زدم، هر چند مصنوعی، اما لبخند بود:


        


        -آره، تو بمون پیش پدرت و آرامش و بانو. من اینجا به کمکت نیاز دارم، اونجا من خودمم اضافم!


        


        اون هم لبخند زد... اما زورکی... دست راستش روی بازوی دست راستم نشست، لبخند از روی لبش ریشه کن شد و نگرانی صورتش رو پر کرد، برادر همیشگیه من! :


        


        -آدرین... مراقب خودت باشی ها.. باشه؟! خودت می دونی...


        


        دست گذاشتم روی شونش، مطمئن نبودم... مطمئن نبودم که حتما بر می گردم! من که از سرنوشت خودم خبر نداشتم... پس بدون تعلل اون رو توی آغوشم کشیدم... شاید این رو فقط میتونستم به اون بگم! به آرسام.. :


        


        -آرسام، من خبر از فردای خودم ندارم.. اگه بر نگشتم...


        


        حرفم رو قطع کرد، کم پیش می اومد بی هوا به وسط حرفم بپره اما حالا...، با تمام زورش بهم فشار وارد کرد:


        


        -اگه بر نگردی خودم میکشمت!


        


        خندیدم... نه به زور، اما تلخ! :


        


        -به روح آدرینا قسم بخور بر می گردی...آدری بذار خیالم راحت باشه.


        


        -نمیتونم قسم بخورم آرسام، اما تلاش خودمو میکنم... اگه بر نگشتم فقط هوای آرامش رو داشته باش. خواهشا!


        


        -میگم شات آپ !


        


        دوباره تلخ خندیدم، همون جور که تو آغوشش بودم حرف میزدم... حتی نمیتونستم توی چشم هاش نگاه کنم.. :


        


        -آرسام اون آرزو داره درس بخونه... من بهش قول دادم، اگه نشد، تو کمکش کن.


        


        حرص توی صداش آشکار شد:


        


        -معنیه شات آپ رو بلد نیستی؟! چطوره بهت یاد بدم؟! بعد، خودت قول دادی خودتم بر می گردی بهش عمل میکنی، یادت نره شرط داشت واست... بر می گردی حتی شده به خاطر آرامش! من میخوام عمو شم.


        


        خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم...:


        


        -باز شروع کردی؟! باشه... سعی میکنم... حالا هم ، باید به بانو آرامش بگم آماده باشن، شوهرخاله که همیشه خونست؟!


        


        سرش بالا پایین رفت، با اطمینان به چشم هام نگاه کرد:


        


        -آره مطمئن.


        


        سرم رو تکون دادم، هر دو به سمت بیرون از اتاق رفتیم... باید با آرامش خداحافظی می کردم... چون من نمیتونستم همراهشون برم... نباید می رفتم..


        


        بدون اتلاف وقت خودم رو به در اتاقش رسوندم، این بار حتی در هم نزدم، فقط وارد شدم! به خاطر همین هم دوباره غافل گیر شد و این بار شالش دم دستش نبود که روی سرش بذاره. خندم گرفت.. آروم خندیدم و با اخم گفت:


        


        -قبلا ها در میزدیا.


        


        در رو بستم. آروم جلو رفتم:


        


        -این بار کارم خیلی مهم بود.


        


        دستش به سمت شالش که اون ور تخت افتاده بود رفت، جلو تر خم شدم و شالم رو از چنگش در آوردم، باید با کمی خوشی ترکش می کردم... :


        


        -نچ نچ نچ، راه نداره خانمی.


        


        موهاش پریشون بود! همین باعث خنده ی من ، و حرص خوردن اون میشد. با یاد آوری این که چرا اومدم اینجا، شال رو به روی میز پشت سرم انداختم. با زور حمله ور شد سمت شال که محکم بازوهاش رو گرفتم و بی مقدمه گفتم:


        


        -آرامش باید بری...


        


        شل شد، دست از تلاش برداشت، همون جور که توی چشم هام نگاه می کرد، با لکنت گفت:


        


        -کـ...کج.. کجا؟!


        


        یک بازوش رو رها کرده و مشغول بازی کردن با موهای جلوی صورتش که لجوجانه توی چشم هاش می افتادن شدم:


        


        -آرامش من باید پس فردا برم شمال...


        


        چشم های گردش، گرد تر شد! :


        


        -اما یک هفته مونده که...


        


        -آره میدونم، اما گفتم که.. شاید زود تر هم اتفاق بیوفته... بهتر، آرامش میخوام همه چیز زود تر تموم شه! تموم شه و راحت باهات زندگی کنم... فقط همین!


        


        چونش لرزید... :


        


        -نمیشه نری... یا منم با خودت ببری؟ خواهش میکنم...


        


        چشم هاش پر شده از اشک بود... نفسی عمیق کشیدم و صورتم رو جلو تر بردم:


        


        -نه خانمی... نمیشه. تو اینجا بمون... جای تو اونجا نیست.. بذار خیالم از بابتت راحت باشه. الانم با آرسام و بانو میری.


        


        به بازوم چنگ زد... اشک هاش بیش تر و بیش تر شد.. تاب این یکی رو نداشتم!:


        


        -تو نمیای؟!! من تنها برم؟؟


        


        با لبخند به چشم های خیسش دست کشیدم:


        


        -تنها که نه، با بانو آرسام...


        


        -تو آدرین، تورو میگم. تو چرا نمیای؟


        


        چونه ی گرد و ظریفش رو توی مشتم گرفتم:


        


        -من که بیام که فایده نداره عزیزم... من نمیخوام جایی که تو میری مورد شک قرار بگیره. اگه منم بیام شک نکن اون جا برات نا امن میشه..


        


        سرش پایین افتاد.. چونش رو محکم تر گرفته و سرش رو بالا آوردم:


        


        -گریه نکن، آرامش قرارمون این نبودا...


        


        نفسی عمیق کشید سرش رو تکون داد:


        


        -قول بده سالم بر می گردی...


        


        لب هام رو با زبون تر کردم:


        


        -قول میدم...


        


        با این که هیچ ذره مطمئن نبودم! آهی کشید:


        


        -لباسامو جمع کنم.. ؟


        


        -آره... آرسام منتظره...


        


        از رو به روم رفت سمت کمد لباس هاش.. دست به جیب بهش خیره موندم، با خودم کلنجار می رفتم، شاید هم این آخرین دیدارم با آرامش باشه، دوست داشتم بهش بگم که دوستش دارم... اما نه، شاید بی تاب تر و دلتنگ تر از اینی که هست می شد... پس بی خیال شدم... سعی کردم ازش دوری کنم... چون خودم هم طاقت دوریش رو نداشتم! ولی... برای رسیدن به روز های خوب، باید از این هفت خان رستم می گذشتم... باید!


        


        کیفش رو برداشت. شالش رو روی سرش گذاشت، لباسش مناسب بود... چشم هام رو با لبخند براش باز و بسته کردم، دست رو روی شونش گذاشتم و به بیرون هدایتش کردم... که حداقل تا دم در باهاش برم...


        



        


        : آرامش


        


        نبود آدرین، بیش تر از اون چیزی که فکرش رو می کردم اذیتم می کرد، از کنار پنجره ی ماشین، فقط نگاهش کردم... فقط نگاهش کردم تا حفظ شم اون صورت رو، تا توی نبودش، این چهره رو به یاد بیارم و آروم بشم... سخت بود نبودنش، اما باید قبول می کردم که این یک اجباره، یک اجبار که بعد این اجبار، زندگیه جفتمون از این رو به اون رو بشه... ماشین دور میشد و دید من هم کم تر و محو تر، نه تنها فاصله، بلکه اشک های توی چشم هام هم باعث این شده بودن که هیچ جوره نتونم تا آخرین فاصله ی ممکن صورتش رو ببینم، بل اجبار، صورتم رو چرخوندم و به رو به رو خیره موندم، روی ابروهای آرسام اخم های نگران نشسته بود... اون هم نگرانش بود؟! حتما..


        


        بانو هم تسبیح به دست! چشم های هممون لبریز از اشک بود، من به آدرین اعتماد داشتم... اون زیر قولش نمی زد! پس حتما بر می گشت... حتما! ولی فقط سخت این وسط، تاب دوری بود، باید حدود سه روز نمیدیدمش، اما سه روز دوری از کسی که دوستش داری، به اندازه ی سه قرن محسوب میشه برات!آهی آروم کشیدم... آرسام از توی آینه ی جلو نگاهم کرد، لبخند مصنوعی به لب هاش نشوند:


        


        -نگران نباش زن داداش... همه چیز درست میشه. نگران نباش... اون قول داد، زیر قولش نمیزنه....


        


        سرم رو بالا پایین بردم، ترسیدم... ترسیدم که حتی لب هام رو از روی هم باز کنم! تردید نداشتم لب هام یک میلی متر از هم فاصله بگیرن، بغضم عین بادکنکی که توش پر از آب باشه میترکه. و گریه جلوی هر کسی ، طبق معمول برام آسون نبود. پس بغضم رو خوردم... خوردم و حرفی نزدم، تا غرورم نشکنه... سرم رو به شیشه ی داغ ماشین تکیه دادم... تنها کاری که دستم بر می اومد صبر بود. من به آدرین وعده ی صبر دادم که با صبر مشکلات حل میشه، پس خودم هم باید بهش عمل می کردم... فقط با صبر!


        


        ***


        


        کیفم رو گوشه ی اتاق پرت کردم. درب اتاق زده شد، بی حال برگشتم.با دیدن شوهرخاله لبخند بی جونی روی لب هام اومد، اون هم صورت چندان خندانی نداشت. آروم وارد شد:


        


        -اجازه هست عروس آینده؟!


        


        سرم رو کمی پایین انداختم:


        


        -این چه حرفیه، بفرمایید...


        


        جلو تر اومد.. چشم هاش آرامش خاصی داشتن... همون آرامشی که توی چشم های آرسام هم پیدا بود... توی چشم هام نگاه کرد و آروم گفت:


        


        -آروم باش دختر خوب... نگران آدرین هم نباش، اون به خاطرتو هم که شده برمی گرده! سالمو سلامت... مطمئن باش!


        


        آهی آروم کشیدم، با دست راستم آرنج دست چپم رو گرفتم:


        


        -امیدوارم، واسم فقط سلامتیش مهمه...


        


        -باشه... راحت باش دخترم، من میرم بیرون.


        


        لبخند زدم... رفت، از در خارج شد و در رو بست، نشستم روی تخت... دست توی جیبم بردم، چیزی حس کردم، اه خدا، زنجیر و پلاک گردن بندم! بل کل از خاطرم رفته بودن.. هم زنجیر و هم پلاک رو روی میز عسلی قرار داده و از همونجا، به بیرون پنجره خیره موندم... سالم بر گرد تنها مرد زندگیم! همین...


        


        آدرین


        


        ازماشین پیاده شدم... روز مورد نظر بلأخره سر رسید.. بلاخره!اما هنوز چند ساعتی مونده بود. تنها راه ارتباطی با پلیس، شنود توی اولین دکمه ی پیراهن مردونم ازبالا که روی یقم بود کار گذاشته شده بود. یقم هم یقه دیپلمات بود و راحت تر بهشدسترسی داشتم. مطمئناً بررسی میشدم... در ماشین رو محکم بستم. نگاهی به ساعت انداخته و دستی به لباسم کشیدم... همه چیز مرتب و طبق نقشه ی اصلی بود، نقشه توسط پلیس کمی تغییر کرده بود، به هر حال اون ها پلیس بودن و حرف هم حرف اون ها! من هم نقشه ی کامل شده رو بیش تر قبول داشتم... دستی به موهام کشیدم و با قدم های موزن و آروم،خودم رو به ورودیه خلوت جنگل رسوندم، هیچ کس توی این جنگل نمی رفت، هیچ کس! این جنگل پر از حیوانات وحشی بود... کسی که از جونش سیر نشده بود! اما برایکامرانی توی این جنگل همه چیز میسر بود، چون هر جا که یک کلبه داشت، کار هایی کردهبود که هیچ جوره در خطر نباشه. پله های کوتاه رو که طی کردم، پا به زمین نم دار وپربرگ گذاشتم، ورود به جنگل آغاز شده بود! ورود به جنگل، یعنی ورود به آغاز نقشه!پسری کوتاه قد با هیکلی باریک دست توی جیب قدم میزد. برای هدایت من از طرفکامرانی بود. سرم رو کمی زیر انداخته و آروم گفتم:


        


        -شروع.


        


        و بعد کامل ساکت شده وطبیعی رفتار کردم. پسرک به سمتم اومد، لبخند کوتاهی روی لبش بود.به نزدیکیه من کهرسید، آروم گفت:


        


        -سلام آقای رادمهر، خوش اومدید. از این طرف.


        


        سرم رو تکون دادم، همراهشراه افتادم که برم. همون جور که پشت سرش بودم، آروم گفت:


        


        -دنبال من بیاید و متفرق نشید، این جا خیلی خطرناکه.


        


        پوزخندی گوشه ی لبم نشست،چه میدونستن از این که گوشه گوشه اینجا رو پلیس پر کرده! حرفی نزدم و همون جور فقط دنبالش رفتم. راه درازی بود، چون مطمئناً کلبه ی دور دست رو انتخاب می کرد... ولی جدا از جنگل بودن اینجا، راه جاده ایه بزرگی داشت که به راحتـی ماشین های بزرگی که کامرانی در نظر داشت، از اون عبور می کردن. جنگل که آزاد باشه، همین میشه! هر چند کار رو برای ما آسون تر کرده بود، توی حوالیه سرم فقط اسم آدرینا میچرخید.. بلأخره اون روزی که قولش رو بهش دادم رسید... روزی که دیگه از اون به بعدش قاتلای خانوادم راحت پا توی شهر نمیذارن و آزاد نمی گردن...


        


        نمیدونم چقدر گذشت، چهل و پنج دقیقه، یک ساعت، نمیدونم، هر چی بود، راهش طولانی و خسته کننده بود. بلأخره به یک کلبه ی چوبی کوچیک رسیدیم... بلاخره! آغاز اصلی آغاز شد!


        


        با اشاره ی پسر به در کلبه، قدم هام رو آروم کردم و تنها به سمت کلبه رفتم، اون پسر، باید مفقود میشد، باید! که اون هم نقشه ی خودش رو داشت... آروم به در چوبی ای که از بالا بر روی اون پیچک های سبز رنگ چسبیده بود ضربه زدم. صدای کمی ایجاد شده و صدای چفت در اومد، لبخند کنج لبم جا خوش کرد، اما سریع اون رو محو کردم... باید عادی می بودم، مثل همیشه.در رو هُل داده و وارد شدم،مردی مو خاکستری رو به روی من، روی صندلی چوبی نشسته بود، کسی جز کامرانی نبود، بعد وارد شدنم به داخل کلبه، در محکم بسته شد، سرم رو به کنار چرخوندم، محافظ بود... اسلحه به گردن سرش رو بالا پایین کرد:


        


        -سلام قربان.


        


        فقط توانایی سر تکون دادن داشتم، صاف ایستادم، تمام جیب های شلوارم رو بازرسی کرد، من هم بدون هیچ تغییری توی حالتم منتظر پایان بازرسیه محافظ شدم. به لبه های پیراهنم رسید، اما به دکمه ها دقت نداشت، پس این خودش مساوی با این بود، یک بر صفر، به نفع ما! دستش از روی لباسم کشید و با لبخند سر تکون داد. باید مثل دفعات قبل رفتار می کردم... سرم رو دوباره به سمت کامرانی چرخوندم، به این یکی دیگه باید سلام می کردم. نفسی عمیق کشیدم، جلو تر رفتم و به صندلی رو به روی کامرانی که زیر میز بود تکیه دادم، پس یاسین کجا بود؟!:


        


        -سلام...


        


        لیوان لبریز از چای رو از لب هاش فاصله داد، لبخند کنج لبش نمایان شد و آروم گفت:


        


        -سلام. بشین.


        


        خیلی عادی و با اخم، صندلی رو عقب کشیده و آروم رو به روی اون نشستم. نفسی عمیق کشیدم، تعداد نفس های عمیقم داشت بالا می رفت! باید خوب نقش بازی می کردم، خوب اعتماد کامرانی رو جلب کرده بودم، تا قبل از این که اون حرف رو بهم بزنه، مطمئن بودم که همه جور مورد اعتمادشم اما حالا... کمی شک داشتم که به من شک پیدا کرده. با شروع حرف زدنش، از فکر کردن بیرون اومدم:


        


        -خب، خوبی؟ چه خبر؟!


        


        دستم رو روی پیشونیم گذاشتم، صدام رو از همیشه خسته تر نشون می دادم، هرچند نیاز به نشون دادن خستگی نبود، واقعا خسته بودم! :


        


        -نه، اصلاً خوب نیستم... سر درد دارم... چاره داشتم امروز نمی اومدم.


        


        خندید، خنده هاش برای من با خنده های یک ابلیس هیچ تفاوتی نداشت، هیچ تفاوتی! آروم جرعه ی دیگه ای از چای رو نوشید و گفت:


        


        -چرا امروز همه سر درد دارن؟!


        


        به صندلی تکیه دادم و با دست راستم مشغول بازی با انگشت هام شدم، یکی یکی غضروف های انگشت هام رو می شکستم. یک تای ابروم رو بالا دادم، همه؟ منظور از همه کی بود؟ :


        


        -دیگه کی سر درد داره مگه؟!


        


        اون هم عین من به صندلی تکیه داد و چشم هاش رو توی حدقه تکون داد:


        


        -نمی بینی قل دومم نیست؟! برای اولین بار یاسین نیست، فکر کنم سردردش از اون سردردای آدم کشه.


        


        آروم، کوتاه، بی صدا،پوزخندی کج لبم نشست.نه.. مثل این که مساوی شدیم! حالا یک یک مساوی، متاسفانه! یک قسمت نقشه ناقص شد، قسمتی که برای من مهم بود! لعنت به هر چه شانس... اما هر جور که بود، اون رو هم به سزاش می رسوندم. فعلا مهم کامرانی بود، که نقشه ی ساده ای که کشیده بودیم، جواب بده!فعلا تنها شانسم این بود، که فقط یک محافظ داخل هست و بقیه بیرون بودن، فقط منتظر علامت رامتین بودم که مطمئن شم تمام محافظ هایی که بیرون بودن مفقود شدن، اون موقع خیالم راحت بود. البته، بیش تر محافظ ها درست کمی دور تر از این کلبه، کنار ماشینی که مثلا بار چوب داشت بودن، مبارزه با اون ها بعد از غافلگیر کردن کامرانی شروع میشد. نفسی عمیق تر کشیدم و کامرانی گفت:


        


        -چایی میخوری؟!


        


        -نه...


        


        قوری و کتری درست پشت کامرانی روی یک بخاری هیزمی بود، جرقه ای توی سرم زده شد، اینجای نقشه دست خودم بود! :


        


        -بعداً میرم میریزم...


        


        سر تکون داد و حرفی نزد، فقط نیاز به یک اسلحه داشتم... باید پیداش می کردم.. باید!


        


        باید یک اسلحه وجود می داشت، شکی در اون نبود. دستی به صورتم کشیدم... بعد نوشیدن آخرین جرعه ی چایش آروم گفت:


        


        -خب نقشه؟!


        


        فقط میتونستم توی دلم بگم « رامتین زود باش!» هر چند کارشون خیلی دقیق و بی سر و صدا باید انجام میشد و حق می دادم، زود به خودم اومدم و با کمال خونسردی دست بردم سمت جیبم... ادای گیج ها رو در می آوردم، دستم رو کشیدم و اون یکی جیبم رو گشتم، بادی به غبغب انداختم و محکم پیشونیم رو گرفتم:


        


        -وای نه...


        


        چشم های کامرانی گرد شد، مطمئناً می ترسید که نقشه رو کلاً تهران جا گذاشتم... :


        


        -چی شد؟؟!! نیست؟؟؟!


        


        پیشونیم رو خاروندم و آروم بلند شدم:


        


        -محافظت که نمیتونه بره، بذار خودم برم، گذاشتمش روی سقف ماشین خدا کنه کسی برش نداشته باشه.


        


        کمی نگاهم کرد...یعنی میشد که نقشم بگیره؟! نگاهش به سمت محافظش رفت:


        


        -محافظ بیرون زیاد دارم، تو، برو نقشه رو بیار.


        


        محافظ سر بالا پایین کرد:


        


        -چشم قربان.


        


        و من چقدر اون لحظه از شانسی که پیدا کرده بودم خوشحال بودم! هر چند... اگه نمی رفت میشد نقشه ای دیگه کشید اما این راه هم ساده بود، هم آسون، اون محافظ هم مطمئنا گیر رامتین می افتاد. کامرانی خندید:


        


        -خوشم میاد عذر خواهی بلد نیستی.. مغرور، سرد، پر اعتماد به نفس! خیلی خوبه... خیلی خوب! حالا که یاسین نیست بذار واقعیتیو بگم، از تو بیش تر از یاسین خوشم میاد، اون زیادی خوش گذرونه و حواس پرت. اما تو... خاصی! خیلی خاص.


        


        پوزخند آرومی زدم... :


        


        -نظر لطفتونه.


        


        جعبه ی کوچیکی که ساخته شده از چوب بود روی میز گذاشت، درش ظریف بود. درش رو باز کرد، پر از سیگار برگ! یکی رو برداشت و جعبه رو به سمتم هل داد:


        


        -بردار، یه بارم سیگار برگ امتحان کن، همش از این ساده های بی خاصیت می کشی....


        


        پوزخندم پررنگ تر شد... این یکی راه نداشت! من به آرامش قول داده بودم... :


        


        -نه... سرم درد می کنه بکشم بد تر میشم. منم هیچ جوره دوست ندارم تو عملیات حواس پرتیم بیش تر بشه. میدونی که... کارم برام مهمه.


        


        با فندک پهن نقره ای رنگی سیگار رو آتیش زد، دود غلیظی پخش شد. نمیخواستم اون دود غلیظ رو تنفس کنم، چون میگرنی که داشتم کار دستم می داد...دود سیگار رو کنار زدم. صدای بلبل از دور به گوشم رسید، کم کم واضح شد، پس وقتش بود!


        


        باید رمز رو یک جوری به حرف ها ربط می دادم تا شک نکنه، امیدوار بودم که رامتین حواسش به شنود باشه. باید می بود! من به رامتین و کاراش کم کم اعتماد کردم، پسر باهوشی بود... رمز "اوکی" بود!! مسخره به نظر می رسید، اما باید چیزی رمز می بود که مورد شک نباشه. چقدر هم سعی کردم که توی زمان دیگه ای از این کلمه استفاده نکنم تا باعث گیج شدن تیم نشم. زمانی باید این رو میگفتم که اینجا هم همه چیز حل شده باشه و به محض گفتن این کلمه رامتین و چند تا حرفه ای هم وارد بشن. کم پیش می اومد استرس بگیرم و حالا... استرس داشتم! استرس این که قراره این نقشه بگیره یا نه... بلند شدم و با نگاهش دنبالم کرد:


        


        -کجا؟!


        


        با نگاهم به سمت کتری پشت سرش خط کشیدم و اشاره کردم:


        


        -چای بریزم... خستگیم در بره.


        


        سرش رو بالا پایین کرد. آروم به سمت چای و کتری رفتم، لیوانی از کنار برداشتم، زیر لیوان یه پارچه ی سفید بود و زیر پارچه یک جعبه ی تو خالی، رامتین آدرس همین رو داده بود، گفته بود که اسلحه رو اینجا جا سازی میکنه... لبخند کنج لبم نشست، بی خیال، لیوانی برداشته و چای دودی رو داخل لیوان ریختم و ترجیح دادم که اون رو سرگرم حرف کنم:


        


        -میخوای کجا صادر کنی، مورد اطمینان هست؟!


        


        کتری رو با دست چپ گرفته و دست راستم رو به زیر پارچه و به داخل جعبه بردم، سردی سلاح رو حس کردم. سریع اون رو بیرون کشیده و به سمت کمر بندم هدایت کردم و پیراهنم رو روی اون کشیدم:


        


        -آره بابا، دیگه کار عموت که درسته.


        


        اخم هام توی هم رفتن، حالا وقتش بود.:


        


        -اوکی!!


        


        لیوان رو کنار گذاشتم، منتظر رامتین بودم... چرا نمی اومد؟؟؟!!! قرار بود بلافاصله وارد شه! چشم هام گرد شدن، الآن وقت ین کارا بود؟؟؟!! پس کجا بودن؟؟! من تنها که کاری از دستم بر نمی اومد! خدایا... چشم هام رو با حرص بستم... دیگه راه نداشت بگم اوکی!


        


        در محکم باز شد. چشم های منم همزمان باز شدن، محکم! با دیدن رامتین و بقیه و لبخند کنج لبم نشست، کامرانی آروم از جاش بلند شد، دست بردم سمت اسلحه و آروم اسلحه رو توی دست گرفتم، دو یک به نفع ما تا اینجای داستان!


        


        صدای نفس های تندش رو می شنیدم، از ترس، شاید خشم یا عصبانیت! اما هر چی که بود، مهم بردن ما بود. پوزخند کنج لبم نقاشی شد. رامتین فوری دستور دست رو سرش رو داد، اما یک چیز رو مطمئن بودم، کامرانی، آدمی نبود که به راحتی تسلیم شه... پس باید خوب حواسمون رو جمع می کردیم، کم کم ، آروم آروم، دست هاش روی سرش نشست. اسلحه رو درست پشت سرش قرار دادم و آروم گفتم:


        


        -دست از پا خطا، ممنوع!


        


        از گوشه ی چشم نگاهم می کرد و این رو خوب متوجه می شدم. دوتا یارش نبودن که بهش یاری برسونن! پوزخندم پررنگ تر شد و رامتین هم همراه با یک سرباز دیگه نزدیک تر اومد، سرباز محکم دست راست رو گرفته و دستبند رو هم به دست خودش و هم به دست کامرانی زد... رامتین اسلحه رو به سمت پایین گرفت و رو به کامرانی با تهدید گفت:


        


        -فقط یک کلمه، یک کلمه حرف بزنی به ضرر خودته، جیکت هم در نمیاد!


        


        کامرانی فقط سر تکون داد. اسلحم رو به سمت پایین گرفتم و رو به رامتین گفتم:


        


        -آماده ؟


        


        -فعلا بچه ها دارن میذارن که همه چیز جمع و جور شه، رادمهر هم همون طرفه.


        


        -خوبه. ولی اینو که نمیتونیم همین جا بذاریم... باید ببریمش...


        


        رامتین سر تکون داد نگاه به سرباز کرد:


        


        -باید ببرمیش بیرون جنگل تو ماشین سرهنگ، اونجا راه فرار نداره.


        


        ابروهام رو به هم گره زدم و به سرباز اشاره کردم:


        


        -فقط با یک سرباز که نمیشه!


        


        -نه چند نفر دیگه رو هم می فرستم. خودمون باید بریم ب بقیه ی عملیات برسیم..


        


        پوزخندی دوباره زدم و کامرانی محکم روی صندلی نشست. اسلحم رو روی شقیقش گذاشتم، خیی کنترل می خواست که ماشه رو نکشم.. خیلی! چیزی که سال ها دنبالش بودم و حالا دارم می گذرم تا خوده قانون به حسابش برسه. با حرصی تقریبا آشکار گفتم:


        


        -سلول سرطانی اصلی که پیشمونه... ریشه هاشم پیدا می کنیم... نترس.


        


        رامتین سر تکون داد و کامرانی سرش رو به سمتمچرخود پوزخندی زد و سر تا پا نظارتم کرد:


        


        -مار تو آستین پرورش دادن بود... اما خیلی هم مطمئن نباش. فکر کنم حداقل اینو بدونی، هر وقت کسی من رو پایین می کشید، من هم اونو با خودم به ته چاه می بردم. گفته بودم که، خیلی دوست داری یکی دیگه از اون اتفاقا تو زندگیت بیوفته...


        


        کنترلم از دستم رفت! محکمصورتش رو توی دست راستم گرفتم و صورتش رو مچاله کردم، رامتین من رو عقب کشید :


        


        -آروم باش آدرین!! این جا جا نیست، تو، کامرانی جلو پلیس تهدید میکنی؟ بهتره حرف نزنی، هر چی بگی بر علیه خودته.


        


        بلند خندید... این خنده فقط حرص من رو در می آورد :


        


        -من که چیزی برای از دست دادن ندارم... همین که این پسره حرص بخوره کافیه.


        


        رامتین رو کنار زدم و نذاشتم این بار جلوم رو بگیره. محکم صورتش رو گرفتم و غریدم:


        


        -خفه شو!! فقط خفه شو عوضی... بلایی که اون موقع سرم آوردی کافی بود، دیگه کیو میخوای نابود کنی؟دیگه کی باقی مونده که بخوای نابود کنی؟!


        


        رامتین دستم رو گرفت، هیچ کدوممون حق داد زدن نداشتیم.. :


        


        -بس کن آدرین! اینجا جاش نیست!


        


        با حرص حرف میزد، اما اون که من رو درک نمی کرد! درک می کرد؟ نه! محکم سر کامرانی رو به عقب شوت کرده و ب اسلحه بهش اشاره کردم:


        


        -حیف که بهش قول داده بودم.. حیف! وگرنه...


        


        منظورم آرامش بود.. اگه بهش قول نداده بودم، زنده زنده جلوی خودم آتیشش میزدم.. همون بلایی که سر خانوادم آورد رامتین کنارم زد:


        


        -آرامش خودتو حفظ کن آدرین... اون قصدش عصبانی کردنته. آروم باش!


        


        دست به کمر فقط سر تکون دادم و نفس عمیق کشیدم. بی سیم رامتین خش خش کرد، کم کم تبدیل صحبت شد:


        


        -صالحی، علوی، صالحی؛ علوی!


        


        -علوی به گوشم.


        


        صدا خیلی هم واضح نبود، اما میشد فهمید:


        


        -موردها تأیید شدن آغاز قسمت دوم نقشه ها.


        


        -چشم قربان.


        


        رامتین سرش رو بلند کرد و با نگاه به من و کامرانی گفت:


        


        -باید ببریمش، قسمت دوم باید اجرا شه. نمیخوام اون همه مواد از دست پلیس خارج شه.


        


        سرم رو تکون دادم و با زور اسلحه کامرانی رو بلند کردیم. از اون کلبه ی دلگیر و خفقان آور بیرون اومدیم. نگاه به اطرافم انداختم. چقدر محافظ روی زمین افتاده بودن، رامتین با حرص گفت:


        


        -خیلی سخت بود نزنیم نکشیمشون، به زور همشون رو بی سر و صدا بی هوش کردیم.


        


        -میدونم.. ولی مجبور بودیم. رامتین اشاره به سمت انجام عملیات کرد:


        


        -بریم، باید بجه ها رو پیدا کنیم. بعد هم اینو بفرستیم دست اونا و نقشه ی دوم رو اجرا کنیم.


        


        -باشه، پس بریم تا دیر نشد.


        


        سر تکون داد و خواستیم به عقب بر گردیم که صدای آخ سرباز گوش هام رو از خرگوش هم تیز تر کرد، کلی سرباز دورمون بود اما... رامتین هم چشم هاش گرد شد، اسلحه درست روی شقیقه ی سرباز بود... رامتین آروم گفت:


        


        -فکر اینجاشو نکرده بودیم... اسلحه داشت با خودش؟!


        


        کامرانی پوزخندی زد:


        


        -اسلحه هاتونو میندازین پایین یا که یه تیر تو سرش خالی کنم؟


        


        با حرص چشم هام رو باز و بسته کردم! لعنت به هر چه شانس... رامتین آروم گفت:


        


        -چی فکر کردی کامرانی؟ که ما اسلحمونو بندازیم پایین تو راحت فرار میکنی؟! اسلحتو بنداز پایین.


        


        پوزخندی زد. محکم دست تر اسلحه رو گرفت و به سرباز گفت:


        


        -باز کن دستمو.


        


        چشم هام گرد شد:


        


        -نه، باز نکن!


        


        -تا سه میشمارم باز کردی کردی نکردی،تمام تیر های اسلحه رو توی سرت خالی می کنم.


        


        رامتین نگاهم کرد ، من هم به رامتین، برای من حتی جون اون سرباز مهم نبود! اما برای پلیس چرا... سرباز با تاسف نگاهمون کرد و زود دستبندش رو باز کرد... این یعنی خراب شدن دنیا رو سر من... دستش آزاد شد... آروم آروم همراه با سرباز عقب عقب می رفت. رامتین اسسلحه ی من رو گرفت و جفت اسلحه ها رو پایین گذاشت غریدم:


        


        -رامتین... من دست نمکیشم، حتی اگه به قیمت جون من و اون سرباز تموم شه!


        


        محکم سرباز رو انداخت و فرار کرد، کم نیاوردم دوتا اسلحه ها رو برداشتم:


        


        -تو برو به بقیه ی نقشه برس، کامرانی با من، بقیه ی نقشه بدون من هم پیش میره زود باش!


        


        و بدون تعلل دوئیدم سمت درخت های زیادی که کامرانی از همون جا فرار کرد، تک و تنها، میجنگیدم!


        


        آرامش


        


        با چشم های گردم فقط نگاهش می کردم. داشتم خفه می شدم! هم روحم داشت خفه میشد... هم جسمم. توی وجودم ترس، تنفر، هر چی حس بد، شعله می کشید! حس می کردم، تمام اعضا و جوارحم شل شده و فاصله ی خاص و چندانی با مرگ ندارم! مدام طول کلبه ی چوبی رو طی می کرد، هر از گاهی می ایستاد و به صورتم خیره می شد و می خندید، و من انزجار واقعی رو از خنده های کریح و زشتش حس می کردم! توی اون چشم های آبی، فقط پلیدی پیدا بود.... فقط! دلم می خواست طناب دست هام رو محکم پاره کرده و این پارچه ی سفید لعنتی ای رو که جلوی دهنم رو گرفته و مانع تنفسم میشه تیکه تیکه کنم! دلم اشک می خواست، گریه می خواست، نمیدونم، فقط یک چیزی که آرومم کنه، شاید حضور آدرین، شاید اومدن آدرین. شاید که نه، بی شک اگه اون بود، حتی از مرگ هم ترس نداشتم. اما حالا که یکه و تنها توی گوشه ترین قسمت کلبه، دست و پا بسته بودم، دیگه اون شجاعت قبل رو نداشتم. دلم اون شجاعت و جسارت رو میخواست، همونی که قبل آشنایی با آدرین، داشتم... همونی که از ترسم هیچ مردی رو تا دو قدمیه خودم راه نمی دادم. اما اوضاع فرق کرده بود، من هم فرق کرده بودم... مثل حالا که نمی دونم چطور توی دست های این گرگ اسیر شدم... چند قدم جلو اومد.هر لحظه برق اون چشم های آبی بیش تر و بیش تر میشد... دلهره ی من هم بیش تر و بیش تر. اسلحه ی مشکی رنگش رو به دور صورتم کشوند صورتم رو عقب کشیدم و اخم هام رو به هم نخ و سوزن کردم اما... خندید! خندید و آروم گفت:


        


        -ای جونم... چه قشنگم حرص می خوری!


        


        دلم می خواست داد بزنم، جیغ بزنم که به من نزدیک نشو، که با من حرف نزن، که توی چشم هام نگاه نکن! اشک تا منتها علیه چشمم، درست روی مژه هام نشسته بود، اما نمی ذاشتم، اجازه نمی دادم ببینه ترسیدم، می گفتن حیوون ها هر وقت ببینن انسان ازشون ترسیده شجاع تر و جسور تر می شدن، یاسین هم هیچ فرقی با یک حیوون نداشت! حیوون صفت واقعی... پاهام رو بیش تر توی شکمم جمع کردم. دست هام داشتن خشک میشدن. کاش حداقل یک نفر از نبودم خبر داشت تا دلم خوش باشه، میخواستم داد بزنم « آدرین بیا و نجاتم بده! نجاتم بده از دست این آدم عوضی...» خم تر شد و توی چشم هام زل زد می ترسیدم، بیش تر توی خودم جمع شدم. آدرین چطور می خواست بیاد؟ الان تنها من مایه ی عذاب بودم... من باعث شدم تمام نقشه هاش نقشه بر آب شه، البته شاید! هر چند مقصر نبودم... به خدا مقصر نبودم! چشم هام رو باز کردم، نفس های داغش روی صورتم بود صورتم رو فاصله دادم خندید، ابرو های قهوه ایش هیچ مقدار به هم گره نمی خورد، چه سر خوش بود! می خواست آدرین رو شکست بده؟! به وسیله ی من؟ ترجیح می دادم بمیرم تا باعث شکست مردی بشم که سال ها برای امروز نقشه کشیده بود... پلک هاش رو نرم باز و بسته کرد مژه های بلند قهوه ایش بالا پایین می شد. چرا اینقدر ناتوان شده بودم که از هیچ فن ورزشی هم نمی تونستم کمک بگیرم. چرا؟! خدایا فقط جوابه این چراها رو بده!! آروم گفت:


        


        -می ترسی؟! نترس عزیزم... بذار همه ی نقش های اصلی و فرعی داستان بیان.. اون موقع کارت دارم، جلوی چشمای آدرینِ باهوش!! همون جور عین خواهرش... همین جوری که به درد نمی خوری.


        


        بغض عین خار داشت گلوم رو سوراخ می کرد. دیگه کنترل اشکم رو نداشتم.. بی اراده دونه دونه از روی گونه هام سر خوردن، خندید، از گریه ی من خندید! میخواستم با ناخن هام چنگ بندازم توی صورتش! نمی دونم اون لحظه اون قدر ترسیده و منزجر بودم که هر کار و انتقامی به سرم می زد. بلند شد و به سمت پنجره رفت، از روی طاقچه ی پنجره موبایلش رو برداشت و مشغول گرفتن شماره شد، و بعد موبایلش رو روی گوشش گذاشت و به من خیره موند و چشمکی زد. من هم چشم غره زدم و بیش تر اشک ریختم... صداش رو شنیدم:


        


        -ببینم، کامرانی دستگیر شد؟! اوضاع چطوره؟


        


        ...


        


        -اوکی، امین رادمهر رو دستگیر نکنا حواست باشه... اون باید به دست خودم کشته شه.


        


        ...


        


        -آره، همین چهار نفر موندن، آدرین بمونه آخر سر، او خودش با پای خودش میاد نگران اون نباش. فقط ببینم اون پسره آرسام چی شد؟! منتظرما.


        


        ...


        


        -اوکی. بای.


        


        موبایلش رو سر جاش گذاشت، آدرین با پاهای خودش میاد؟ اون چهار نفر یعنی آرسامم می دزده؟× خدایا چه بلایی داره سر تک تکمون میاد؟! خودت کمک کن...


        


        آدرین


        


        اسلحه رو رو به زمین گرفته و پشتم رو به درخت تکیه می دادم تا غافلگیر نشم. صدای خش خش برگ ها باعث می شد بیش تر در جست جوش باشم. آروم آروم پشت به درخت به سمت صدا رفتم... صدا دور تا دورم می چرخید و من هم دورتا دور می چرخیدم و پشت به درخت ایست می کردم. اون قدر گوش هام تیز شده بود که حتی صدای نفس هاش هم می تونستم بشنوم... نزدیک تر و نزدیک تر رفتم. به هر قیمتی که بود، باید اون رو به دست می آوردم. باید! صدای کامرانی همه جا پخش شد:


        


        -میدونی من با خیانت کارا چی کار میکنم؟


        


        پس همین جا بود! پوزخندی کنج لبم نشست:


        


        -خیانت کار؟! من خیانت نکردم، انتقاممو گرفتم...


        


        خندید.. باز هم خنده های بلندش روی مخم بود! با حرص دندون هام رو به هم فشار دادم:


        


        -به نفع خودته تسلیم شی عوضی، بخوای نخوای دستگیر میشی. چه به وسیله ی من، چه به وسیله ی پلیس!


        


        باز هم خندید، اما انگار نقطه ضعف من بد جور به دست رسیده بود:


        


        -آی خدا... راست میگی انتقام... چقدر شیرین بود آتیش زدن پدرت...


        


        قلبم فشرده شد، باز هم شعله ی خشم انتقام!چشم هام رو با حرص باز و بسته کرده و با حرصی آشکار غریدم:


        


        -خفه شو عوضی، تو بویی از انسانیت بردی؟!


        


        خندید،من حرص می خوردم و اون می خندید، معلوم نبود اون کجاست و فقط صدای هم رو می شنیدیم... :


        


        -یا مثلا مادرت... ولی به نظرم قتل خواهرت خیلی شیک تر انجام شد، نه؟! هم فیض داشت، هم آخرش مرد.


        


        از زور عصانیت حس می کردم تما عضله های تنم بی حس و شل شدن... به تنه ی درخت چنگ انداخته و داد زدم:


        


        -ببند دهنتو! خفه شو، خفه نشی به قیمت جونمم شده، میکشمت!


        


        -مطمئنی؟!


        


        -شک ندارم!


        


        -خب پس... بذار بگم.. از کجا شروع کنیم؟! آها، پدرت! کم کم و به ترتیب... چه جوری زجر کش شد تو آتیش!! ای خدا... لذت از این بیش تر که یک نفر جلو چشمات بسوزه؟! نه، یک نفر که نه، مادرتم بود... اونم سوخت... اونم آتیش گرفت.. میگم خواهرت رو هم توضیح بدم؟ نه، اونو که خودت با چشمات شاهد ماجرا بودی... گناه داری!!


        


        دیگه طاقت تو وجودم نموند. از درخت ها فاصله گرفتم و هر طرف رو برای پیدا کردنش گشتم، داد زدم:


        


        -بلأخره که دستگیر میشی!! بلاخره که پیدا میشی...


        


        دور خودم می چرخیدم تا پیداش کنم، دست گذاشته بود روی تنها نقطه ی ضعفم، نقطه ضعفی که با اون هوش، عقل، منطق و همه چیز رو از یاد می بردم!اسلحه رو مستقیم گرفته و فقط اطرافم رو نگاه می کردم، غریدم:


        


        -کجایی لعنتی؟! فکر میکنی از دستم قسر در میری؟


        


        سردی شیء رو روی شقیقم حس کردم، چشم هام رو آروم بستم... آخر خط؟! نه... نباید این جور بشه. حتی داغیه وجود شیطانیش رو ه حس می کردم...خندید:


        


        -بیا، اینم ازمن، حالا اسلحت رو بنداز پایین. همیشه دیگران در برابر من تسلیمن پسره رادمهر!!


        


        آب دهنم رو قورت دادم... باید تسلیم می شدم؟! اما ، من این همه نجنگیدم و سگ دو نزدم که تسلیم بشم... این حقه من نبود، حقه منه درد کشیده این نبود!! توی اون لحظه انگار همه رو به یاد آورده بودم، همه رو! آدرینا رو، مادرم رو، پدرم رو... آرامش، آرسام، بانو!! همه...! به آدرینا و مادرو پدرم قول انتقام دادم، به آرامش و آرسامو بانو قول سالم و سلامت برگشتن، من به آرامش گفتم زیر قولم نمیزنم... به آدرینا هم همینو گفتم... حالا دیگه سخت بود، خیلی سخت بود! هم باید انتقام می گرفتم و کامرانی رو به هر قیمتی یا می کشتم یا میبردم، و هم باید زنده می موندم...


        


        آرامش


        


        با صداهای نا مفهمومی که از پشت پرده ی پارچه ای که جلوی دهنم رو گرفته بود، تمنا می کردم که اینقدر به من نزدیک نشه! اما اون، در کمال خندیدن های بلندی که اعصابم رو خط خطی می کرد نزدیک تر میومد و بیش تر عذابم می داد،دقیقا بی هیچ فاصله ای چهار زانو کنارم نشست. دستش به سمت چونم اومد تا که اینقدر وول خوردم دستش عقب رفت، سرش نزدیک تر اومد و با خنده نگاهم کرد:


        


        -آدرینا هم همین جوری بود... کلا تمام اعضای خانواده ی آدرین همین طوری بودن و هستن انگاری!!


        


        اشک درشتی از چشم چپم روونه ی سر خوردن از گونم شد، اشک رو گونم رو پاک کرد، از تماس دستش با پوست صورتم، تمام تنم مور مور شد یا بهتر بگم، مو به تنم سیخ شد. با عجز و تمنا بیش تر اشک ریختم تا ولم کنه، اما اونقدر پست و رذل بود که براش مهم نباشه. محکم چونم رو گرفت و نزدیک تر اومد، با لبخندی که کنج لباش بود گفت:


        


        -دهنت رو باز می کنم، اما وای به حالت بخوای یک ذره جیغ بزنی. در جا..


        


        و همین جا انگشت سبابش رو به حالت برش روی گردنش کشید، حاضر بودم همون رو هم قبول کنم فقط دهنم رو باز کنه. سرم رو بدون تعلل و فوت وقت بالا پایین کردم که یعنی قبول!!آروم گره ی پارچه رو باز کرد و غرید:


        


        -فکر نکن دلم برات سوخته... می ترسم بمیری، الآن وقت مردنت نیست.جلو چشم آدرین، اون لحظه رو دوست دارم.فکر می کنی این بار طاقت بیاره؟؟!


        


        دیگه راحت می تونستم حرف بزنم و دق و دلیم رو با حرف خالی کنم، هر چند بعید می دونستم برای این انسان که نه، برای این حیوون اهمیتی داشته باشه. همون جور که اشک میریختم غریدم:


        


        -تو چیزی از انسان بودن میفهمی؟!


        


        خندید، بلند، اما زود جمعش کرد، بغض این که چه بلایی بخواد سر من یا آدرین بیاره گلوم رو زخم و زیلی کرده بود.:


        


        -چی بهت می رسه اینقدر آدرینو عذاب بدی؟! عذابی که تو بچگی بهش دادی کافی نبود؟! تو چی میدونی از دردایی که اون کشیده..


        


        دست راستش محکم رو گلوم نشست، بلأخره عصبانیتش رو هم دیدم!!صورتش درست رو به روی صورتم قرار گرفت:


        


        -چون باید عذاب بکشه! تمام خانواده ی رادمهر باید عذاب بکشن، همشون!!


        


        چشم هام رو ریز کردم، داشتم خفه می شدم، با تمام نفسی که نداشتم گفتم:


        


        -چرا؟!! مگه چه گناهی کردن؟!


        


        محکم دستش رو ازگلوم برداشت، به سرفه افتاده بودم و تمنای نفس کشیدن داشتم... تمام زوری که داشتم و به ماهیچه هام دادم تا بتونم اکسیژن جمع کرده و به شش های بی هوام بفرستم. قلبم تند تر از همیشه میزد، انگار توی اون لحظه از پمپاژ افتاده بود. بلند شد، دیگه اثری از خنده روی لب هاش نبود، دیگه فقط توی صورتش اخم بود و خشم. دیگه اون جرئت رو نداشتم، می ترسیدم برم رو اعصابشو... از این آدم هیچ چیز بعید نبود! هیچ چیز... موبایلش زنگ خورد، به سرعت به سمت موبایلش رفت، بی حوصله موبایل رو به دم گوشش گذاشت.:


        


        -الو؟ چی شد؟


        


        ...


        


        -خوبه، امین رادمهر، دخترش، الآن فقط مونده اون پسره آرسام با اون پیرزنه.


        


        ...


        


        -خیلی خب. منتظرم، اون دو نفر رو از همون راه پنهونی بیار. فعلا


        


        و موبایلش رو پرت کرد کنار و از پنجره ی چوبی به بیرون خیره موند، لب هاش از روی هم باز شد:


        


        -به نظرت عشقت از دست کامرانی جون سالم به در میبره؟! اگه نه که خودم باید برم کمکش... کشتنی در کار باشه خودم باید بکشم عشقتو، حق منه نه کامرانی... کامرانی هم باید بمیره! ولی نه به دست من، پلیس به خدمتش میرسه...


        


        چونم لرزید... چشم هام تار شدن اما خفه پرسیدم:


        


        -چی نصیبت میشه؟!


        


        پوزخندی کنج لبش نشست، دست برد سمت جیب پیراهنش، فندک و سیگاری در آورد، سیگار پشت سیگار! پوکی قوی از سیگار کشید و گفت:


        


        -دلم خنک میشه.


        


        چشمام رو گرد کردم، دل این دیگه چرا باید خنک بشه؟! نالیدم:


        


        -آدرین چه بد ای در حقت کرده که با عذاب کشیدنش دل تو خنک میشه؟!


        


        باز هم سیگار، دود غلیظش رو پخش کرد:


        


        -آدرین نه، طایفه ی رادمهر.. اینقدرم سؤال نپرس، اعصاب درست درمون ندارم سوپرایز آدرین رو خراب میکنم!


        


        ترسیدم، توی خودم جمع شدم و دیگه حرفی نزدم... فقط دونه دونه اشک ریختم و دعا کردم که آدرین نیاد، دیگه مهم نبود بمیرم یا زنده بمونم، فقط آدرین سالم بمونه!! فقط سالم بمونه، به من قول داده بود که سالم بر می گرده تهران اما حالا با این دردسری که با وجود من ساخته شده بود، خودم باعث این شدم که بزنه زیر قولش، بغضم بی صدا منفجر شد. دیگه فقط خودم بودم و اشک و استرس این که چه بلایی سر خودم، آدرین، بانو و آرسام میاد...


        



        


        : آدرین


        


        -اسلحتو بنداز پایین میگم!!


        


        نفس هام تند شده بود، اما انگار چاره ای نبود ، باید اسلحم رو مینداختم تا یک راه حلی پیدا کنم، فقط یک چیز رو خوب می دونستم، من به راحتی تسلیم نمی شدم، به این شک نداشتم! آروم اسلحم رو به روی زمین گذاشتم. خندید، این خنده هاش بودن که اعصابم رو متشنج می کرد. اما فعلا باید این کارو می کردم تا جون سالم به در ببرم.محکم داد زد:


        


        -بشین.


        


        نشستم، این بار بلند تر گفت. مجبور شدم، سخت بود، اما روی زانوهام نشستم. خندید، بلند تر و بلند تر... پشت سرم قرار گرفت، سرش نزدیکیه سرم اومد، دم گوشم زمزمه کرد:


        


        -به زانو در آوردن یعنی این!!


        


        با حرص چشم هام رو بستم و دندون هام رو به روی هم سابیدم، اوج شکستن غرورم بود! سر افکنده بودم جلو آدرینا.. جلو مادرم.. جلو پدرم! داشتم می ترسیدم از شکست، می ترسیدم شکست بخورم، چیزی که همیشه ازش ترسیدم! صدای پدرم توی سرم اکو شد...« تنها چیزی که یک رویا رو برای تو نا ممکن میکنه... ترس از شکسته! از شکست نترس باهاش بجنگ. با هر چی شد باهاش بجنگ، خدا جای عدالت نشسته، اگه حق با تو باشه، شک نکن پیروز میشی! هیچ وقت این رو از یاد نبر...»


        


        نمی خواستم، من شکست نمی خواستم! من باید پیروز میشدم، تا اینجای میدوون جنگ اومده بودم، تا آخرش می رفت، زنده و سالم بر می گشتم! مطمئن بودم... صدای خشاب تفنگ به گوشم خورد. چشم هام رو محکم بستم... اینجا آخر خط بود؟! من نباید میذاشتم باشه... اسلحه روی شقیقم نشست. خندید:


        


        -از چه شماره ای دوست داری بشماری؟!


        


        حرف نزدم... خندید:


        


        -سکوت قبل مرگ؟! حرف بزن، دیگه آخراشه...


        


        اسلحه رو برداشت و یک دور کامل دورم زد، به خودم اومدم، به خودم تشر زدم « سرتو بالا بگیر مرد!! مرد باش! تا حالا جلوی کی سرت رو زیر انداختی که حالا سر به زیر شدی؟! قوی باش! صبر کن، درست میشه!» سرم رو بالا گرفتم، قوی محکم! چشم هام رو باز کردم، درست رو به روی من ایستاده بود، با اسلحه ای که درست پیشونیم رو نشونه گرفته بود. شمارشش شروع شد:


        


        -پنج...


        


        آروم و نرم پلک هام رو روی هم گذاشتم و باز کردم:


        


        -چهار...


        


        کاری از دستم ساخته نبود، اسلحه ی خودم رو هم برداشته بود، قرار بر مرگ بود؟! پس ترجیحا سر بلند می مردم!:


        


        -سه...


        


        قلبم لحظه به لحظه پمپاژش بالا تر می رفت:


        


        -دو...


        


        نفسی عمیق کشیدم... تنها افسوس اون لحظم این بود که چرا به آرامش یک کلمه از احساسم نگفتم... چرا حداقل دم رفتن اعتراف دوست داشتن نکردم...


        


        -یک!


        


        صدای شلیک گلوله تمام گوشم رو پر کرد، اما هیچ صدمه ای به من نرسیده بود.چشم هام رو سریع باز کردم، فقط دیدم که اسلحه ی کامرانی پایین افتاده و تنها جرقه ای که به سرم زد این بود که زود اسلحه رو بردارم، بعد از برداشتن اسلحه بلا فاصله بلند شدم. هر کی بود، قصد کمک به من رو داشت که درست تیر رو به دست کامرانی زد، حالا هم نوبت من بود که تلافی کنم! اسلحه رو به سمتش گرفتم، صدایی مردونه و آشنا اومد:


        


        -نه آدرین، شلیک نکن!


        


        صدای دوئیدن پا و شکسته شدن برگا، اما من فقط نگاهم به کامرانی ای بود که دیگه راه فرار از دستم نداشت، به کامرانی ای که... حالا تو چنگم بود و با کشیدن ضامن اسلحه، می تونستم خیلی راحت برای همیشه از شرش خلاص شم. اما دستی محکم بازوم رو گرفت، رامتین بود! پس رامتین... آروم گفت:


        


        -میدونم آدرین، سخته، اما این کارو نکن، به عنوان پلیس این رو بهت نمیگم، فرض کن به عنوان دوست! بذار قانون خودش حکمش رو اجرا کنه.


        


        -نمیشه... نمیتونم، تا الآن اگه میتونستم دیگه نمیتونم!


        


        -تو میتونی! من مطمئنم، فعلا کار مهم تر از این عوضی داریم آدرین، باید برگردیم!


        


        نفسم آزاد شد، با کلی تردید اسلحه رو پایین گرفتم، رامتین من رو دور زد و اسلحه ی خودش رو برداشت، پشت کامرانی و اون هم دست هاش رو روی سرش قرار داد. یعنی تموم شده بود همه چیز؟! به همین آسونی؟ چه شانس خوبی...!


        


        ***


        


        : آرامش


        


        با چشمانی گرد به افرادی که تازه وارد ماجرا شده بودن نگاه کردم، قابل باور بود؟! به هیچ وجه، به هیچ امکان! صدف، پدرش، آرسام...! ولی بد تر از همه، هم دست یاسین بود! حتی توی اون لحظه نمی تونستم به چشم هام اعتماد کنم، مگه اون نمرده بود؟ مگه حکمش نیومده بود؟! چرا همه چیز در هم بود، یاسین با همون قیافه ی خشن مانندش به دیوار چوبی تکیه داد، ابروی راستش شکستی داشت و بخیه خورده بود، قیافش واقعا به قیافه ی یک خلافکار می خورد.از گردن تا خود دستش پر از خالکوبی های عجیب غریب بود، چشم هایی که گاه به گاه عوض میشدن، هم خشم رو میشد فهمید، هم گاهی اوقات کینه، هم دستش هم سیگاری گوشه ی لبش گذاشت، چشم های آبیه هم دستش، همون موهای طلایی، همون چهره ای که باعث شد من پا به همین راه بذارم، همون آدمی که باعث بانی این همه اتفاق و زندگیم شد، که اگه نبود، نه رامتین رو میدیدم، و نه با آدرین آشنا میشدم ونه این همه تغییر می کردم... پارسا بخش بزرگی از این همه اتفاق تو زندگیم بود!


        


        من گوشه و کنج اتاق، آرسام کنارم، صدف اون طرف و کنار پدرش. تازه بعد چند دقیقه همشون به هوش اومدن. یاسین سیگارش رو با سیگار پارسا روشن کرد، خشن تر از همیشه شده بود، زخمی زِد (Z) شکل روی گونه ی تقریباً استخوونیش شکل گرفته بود، شاید پر جذبه بود، اما... از پستی هیچ چیز کم نداشت، یک پاش رو از پشت بالا برد و با بدنش خودش رو تکیه داد و خیلی جدی و خشک، درست مثل چندین ماه قبلی که آدرین با من حرف میزد، درست مثل خودش، جدی، سرد، خشنانه، همون قدر شاید بیش تر:


        


        -کسی که ندیدتت؟! ردتو که نگرفتن؟!مطمئن باشم؟! مثل اون دفعه دردسر درست نکنی که این دختر رو تو کل بازیمون راه دادی.


        


        پارسا دستش رو به داخل موهای پر پشتش برد:


        


        -نه داداش، حواسم بود!


        


        داداش؟! این داداش گفتنش به رسم رفاقت بود یا... من که گیج شده بود، حتی چشم های گرد آرسام هم خبر از تعجبش می داد. چقدر ابهام وجود داشت و ما بی خبر بودیم... :


        


        -برو یه سر و گوش آب بده، ببین کامرانی دستگیر شد؟! اگه پلیس کارش با زیر دستای کامرانی تموم شد و کامرانی نابود شد، خبر بده که یه الهامی به آدرین بفرستم بفهمه دنیا دست کیه!! مگه به همین راحتیاست؟!


        


        -به روی چشم.


        


        چقدر هم از اون حساب می برد، یاسین خودش رو از دیوار کند به سمت صدف رفت، باز هم یک لبخند کنج لبش اومد، اما این لبخند فرق داشت! توی این لبخندش یه کینه میشد دید، یک خشم! دستش به سمت جیبش رفت، من هم فقط با چشم های گرد شدم نگاهش می کردم، چاقوای از جیبش در آورد، چهار زانو رو به روی صدف نشست، حالا نوبت اون بود؟! خواستم حرفی بزنم که آرسام سریع نگاهم کرد و آروم گفت:


        


        -هیــس... به نفعته یک کلمه هم نگی آرامش.


        


        سرم رو تکون دادم:


        


        -بانو و پدرت؟! بلایی که سرشون نیاورد؟


        


        -بانو نه، اما پدرم... اونم دزده، بیرونه. اونم میارتش.


        


        لبم رو گزیدم، چه شیر تو شیری بود! نگاهم به سمت صدف و یاسین رفت، یاسین ضامن چاقو رو کشید، لبم رو محکم گاز گرفتم، تحمل دیدن این رو دیگه نداشتم! صدف بیش تر توی خودش جمع شد، یاسین چاقو رو مثل یک مداد توی دستش گرفت و با نوکش آروم اون رو روی صورت صدف می کشید، هر چه صدف بیش تر گریه می کرد و می ترسید، یاسین بیش تر روی صورتش رو خط خطی می کرد! ترس، سر تا پای هممون رو گرفته بود! راه نجاتی داشتیم؟! خدایا...


        


        هنوزم توی همون شوک بودم، پس پارسا فرار کرده بود! اما چرا رامتین حرفی به ما نزد؟! اون هیچ، مگه حکم اعدامش نیومده بود؟! بادی به غبغب انداختم، یاسین یک لحظه دست از آزار اذیت بر نمی داشت، من که تا به حال ندیده بودمش، اما حالا، فقط از اون چشم ها کینه می دیدم! چشم های وحشتناک ترسناکی که فقط کینه توش موج میزد. از طرفی، می ترسیدم بلایی سر آدرین بیاره، سر آرسام، سر خودم! یاسین آروم بلند شد، از صورت صدف خون چکه می کرد! قشنگ و درست عین همون زخمی که روی صورت یاسین بود! یک زخم "z" شکل. به سمت در رفت، در رو نیمه باز گذاشت و خارج شد، گردن کشیدم، خدای من! اون پدر آرسام بود که کشون کشون میاوردتش؟! چهره ی آرسام از خشم قرمز شده بود، جفتمون دهن باز کردیم که فریاد بزنیم که یاسین چاقویی رو که خون ازش چکه می کرد رو به سمت شوهرخاله گرفت و بی حوصله و با کلی حرص گفت:


        


        -یک کلمه حرف بزنید تا یه نمونه ی قشنگ از نوع کشتنم نشونتون بدم!


        


        دهن جفتمون بسته شد، آب دهنم رو قورت دادم و بلاخره شوهرخاله رو هم دست و پا بسته به یک گوشه ی دیگه ی برد، فقط یک کنج خالی توی این کلبه مونده بود! که همون یک کنج رو هم یاسین روش پا گذاشت و نگاهم کرد:


        


        -همیشه آدرین جای اختصاصی داره، اینم یک جای مختص به آدرین جونت! آرسام دندون غرچه ای کرد، خب! مشخص بود... رو آدرین حساس بود، درست مثل من، اما من به عنوان کسی که همه جوره آدرین رو دوست داشتم و آرسام هم مثل یک برادر:


        


        -عوضی! دیگه با آدرین چی کار داری؟ دیگه میخوای چه بلایی سرش بیاری؟!


        


        این حرف آرسام درست عین یک نفت بود که روی یک شعله ی آتیش ریخته بشه! درست مثل اون بار که یاسین به سمت من هجوم آورد به سمت آرسام حمله کرد و محکم یقش رو توی مشت هاش گرفت، از شدت خشمی که نمیدونم از کجا نشئت می گرفت رگ های گردن، پیشونی و دست های خالکوبی شدش بیرون زده بود! غرید:


        


        -تو خفه شو! تو یکی نمیخواد طرفداری پسرخالت رو بکنی، من خودم خوب میدونم کی باید به چه سزایی برسه!


        


        -سزا؟! آدرین چه هیزم تری به تو فروخته که بخواد سزاشو پس بده؟! جز این که تو پونزده سالگیش جلو چشمش...


        


        -میگمخفـــه شو!


        


        از داد یاسین کل کلبه لرز برداشت! حتی خودمون هم لرز برداشتیم و اگه دست و پامون بسته نبود، یک متر هوا می پریدیم! آرسام ساکت نشد این بار آروم تر گفت:


        


        -نمیشم، اون از جونمم برام عزیزتره، بلایی بخوای سرش بیاری اول باید من رو بکشی.


        


        -باشه، بذار بیاد، اول تو.


        


        بعد به من اشاره کرد:


        


        -بعد اون خوشگله، بعد هم اون عمو و دختر عموی آشغالش، بعد پدر تو، بعدم خودش! این جوری بهترم هست....


        


        تنها راه باقی مونده ی ماها، فقط یک جمله گفتن بود«خدای خودت کمک کن!»!


        


        : آدرین


        


        به ماشین ون پلیس که تک تک مجرما رو توی خودش جا داده بود، تکیه دادم، خسته بودم، هم از نظر جسمی و هم روحی، دلم تنهایی با آرامش رو می خواست اما حالا... مونده بودم که با یاسین و امین چی کار کنم، رامتین با حالتی پریشون که از نگاه، صورتش مشخص بود رو به روم قرار گرفت. نگاهش کردم. هیچ چیز طبق نقشه ای که گفتیم پیش نرفت، نه که نقشه ی ما بد باشه، یک جای کار می لنگیـد! بد جور هم می لنگید...به رنگ و روی پریده ی رامتین خیره موندم، نا نداشتم اما پرسیدم:


        


        -چی شده رامتین، اتفاقی افتاده؟


        


        در ون بسته شد، سرهنگ، یا دایی رامتین هم به جمعمون اضافه شده و حالا دوتا چهره ی نگران رو به روی من بودن، رامتین با کمی من من گفت:


        


        -بدبختی پشت بدبختی آدرین!


        


        با خستگی چشمام رو بستم، دست راستم رو چرخوندم و مشغول ماساژ دادن گردنم شدم، بدبختی؟! چه کلمه ی آشنایی، بدبختی که همسایه ی من بود! برام عادی شده بود از بس از دست این کلمه زجر کشیدم...:


        


        -دیگه بدبختی از این بد تر که هنوز سپهرمنش و امین هنوز آزاد می چرخن؟!


        


        رامتین دست به سینه تمام وزنش رو روی پای راستش انداخت، سرهنگ دستی به موهای کم پشتش کشید و گفت:


        


        -آره، پارسا کریمی رو میشناسی؟!


        


        پارسا کریمی؟! حالا وقت باز کردن پرونده ای که بسته شده بود، بود؟محکم چشمام هام رو باز کردم و با ابروهایی به هم پیوند خورده گفتم:


        


        -چطور؟! چی شده مگه؟!


        


        -فرار کرده، البته نه امروز، سه روزه فرار کرده و تازه امروز به ما خبر دادن! دقیقا همون موقعی که ما داشتیم عازم اینجا میشدیم.


        


        چشم هام گرد شد:


        


        -مگه اون اعدام نشد؟؟!!


        


        -حکمش به تعویق افتاده بود...


        


        دستی به پیشونیم کشیدم، الآن وقت این همه بدبختی بود؟! این همه بدشانسی با هم؟! بادی به غبغب انداختم و صدای سربازی که همزمان با قربان، قربان گفتنش می دوئید، توی فضا پیچید، سر هر سه تامون به سمتش پرتاب شد تا که خود رو به ما رسوند، موبایلم توی دستش بود! موبایل رو به طرفم دراز کرد و گفت:


        


        -موبایلتون تو ماشین بود، داشت زنگ میخورد.


        


        موبایل رو از دستش گرفتم، و همزمان فقط به یک "ممنون" گفتم تکیه کردم. از دیدن اون همه تماس های بی پاسخ تعجب کرد!همه هم از طرف خونه ی آرسام بود، سریع به همون شماره زنگ زدم و در جواب سوال های رامتین که با سر و دست ازم میپرسید فقط دستم رو بالا آوردم که یعنی فعلا صبر داشته باش، بعد چندین بوق متعدد جواب داده شد، صدای پر ترسی توی گوشم پیچید:


        


        -الو آدرین، مادر خودتی؟!


        


        صدای بانو بود!:


        


        -الو بانو خودمم چی شده؟! چرا این همه زنگ زدی اتفاقی افتاده؟


        


        صدای گریش از پشت تلفن یک لحظه بند نمی اومد، اول باید گریش رو آروم می کردم و بعداز همه چیز با خبر میشدم:


        


        -بانو، گریه نکن بگو چی شده؟ بلایی سر کسی اومده؟! نکنه...


        


        حتی فکر کردن بهش هم برام دردناک بود، پس اون افکار مالیخولیایی رو ته ذهنم فرستادم و به صدا و حرف های بانو گوش سپردم:


        


        -آدرین، آرامش و آرسام و شوهر خالت، همشونو بردن! من هم تازه به هوش اومدم...


        


        دنیا لحظه ای دورسرم چرخید، به درخت مجاور از پشت تکیه دادم و آروم سُر خوردم، حتی نای فکر کردنم نداشتم:


        


        -بردن؟؟! کیا؟ کجا؟!


        


        -نمیدونم... فقط خواستم خبر بدم تو رو خدا اتفاقی افتاد به منم بگو.


        


        -باشه... باشه...


        


        و بدون این که حتی خداحافظی کنم، تماس رو قطع کرده و گوشی رو به کنارم پرت کردم، سرم رو توی دست هام گرفتم، رامتین به کنارم اومد و عین من نشست، دست رو شونم گذاشت، اما من اصلا حسش نمی کردم، توی این دنیا نبودم، از این بد تر؟ چرا هیچ چیز اون جور که میخواستم پیش نرفت؟! چرا اینجوری شد...:


        


        -آدرین، چی شده؟ خوبی؟!


        


        اونقدر گیج بودم که محکم بلند شدم و با صدایی بلند، پر از عصبانیت گفت:


        


        -اون دوتا محافظ بودن شما فرستادین یا نه برگ چغندر؟! حالا این یکی بدبختیو کجای دلم بذارم؟!! کم بدبختی داشتم؟ کم بد شانسی داشتم؟!


        


        رامتین با چشم هایی گرد فقط نگاهم کرد، خشک زده، بدون هیچ حرکتی، محکم انگشت های دست راستم رو به لا به لای موهام فرو بردم. رامتین کمی به خودش حرکت داد، این بار دستش روی بازوم نشست، آروم گفت:


        


        -بگو ببینم چی شده؟ بلایی سر آرامش اومده؟


        


        -هم آرامش، هم آرسام هم پدر آرسام، همشونو دزدیدن... شک هم ندارم کار یاسینه! و تردید هم ندارم که یاسین، هم من، هم کامرانی رو دور زد... یه جای کار میلنگه، یه چیز این وسط درست نیست!


        


        سرهنگ هم کمی نزدیک تر اومد... دست توی جیب، هر سه آشفته از این که از این به بعد قرار چی بشه.مدتی گذشت تا که نگاهم به یک کاغذ افتاد، ابروهام توی هم شد، خم شده و اون رو از روی زمین برداشتم، زیر لب تمام نوشته رو خوندم:


        


        -آخرین کلبه ی جنگل، راه پاک ساز شده ی بی خطر، منتظرم، اگه نیای، با یک صحنه ی دیگه مواجه میشی، فکر نکنم از این صحنه خاطرات خوبی داشته باشی، مگه نه؟!


        


        سرم رو بالا گرفتم و محکم کاغذ رو مچاله کردم:


        


        -رامتین اسلحت رو بده من.


        


        -برای چی؟


        


        -میگم بده من، من میرم، شنود هم که داریم، من اگه نرم میکشتشون... اگه شما هم بیاید خطر ناکه، این دفعه دیگه دست رو دست نمیذارم.


        


        -اما آخه...


        


        -اما آخه نداره، اسلحه رو بده من.


        


        اسلحه رو از کمر برداشت و به دستم داد. اسلحه رو گرفتم و به سرعت از اونجا پا به پله های ورود به جنگل گذاشتم، دیگه نمیتونستم، حتی تحملش رو هم نداشتم، اون موقع بچه بودم، حالا که بچه نیستم! اگه این بار هم باز این اتفاقات تکرار بشه، خودم هم میمیرم... یا از زور دق، یا خودم خودم رو میکشم...


        


        تمام راه رو دوئیدم، اینقدر طولانی بود که... می ترسیدم فکر کنه قصد اومدن ندارم و بلایی سر تنها عضو های باقی مونده ای که دوستشون داشتم بیاره. اگه بلایی سر آرامش و آرسام می اومد... این بار به هیچ وجه خودم رو نمی بخشیدم حتی اگه بی گناه بوده باشم!


        


        بلاخره فاصلم با کلبه کم شد، بلاخره! آروم تر به سمت کلبه رفتم، صدای مردی باعث ایستادنم شد:


        


        -صبر کن!


        


        ایستادم، صدای قدم زدن پا، با شکستن برگا از پشت سرم می اومد:


        


        -آفرین پسر خوب، حالا دستا روی سر.


        


        چشم هام رو آروم بستم، چاره ای نبود، فعلا برگ برنده تو دستای یاسین بود، اما این صدا، متعلق به فرد یاسین هم نبود! دست هام رو آروم بالا بردم و گذاشتم روی سرم. دستی محکم روی شونم فرود اومد، دست دیگش اسلحم رو برداشت و گفت:


        


        -خب، حالا شد. راه بیوفت.


        


        آروم آروم قدم بر داشتم سمت در، در توسط فرد پشت سریم محکم باز شد. پا گذاشتم به جهنمی که، معلوم نبود چه انتظاراتی برام داره...


        


        بعد وارد شدنم، آروم چشم هام رو باز کردم، اول نگاهم به یک صورت خشمگین، بعد روی چهره ی آرسام، صدف، امین، شوهر خاله و... چهره ی ترسیده و از همیشه معصوم تره آرامش... چرخید.دست هام آروم از بالای سرم سُر خوردن، صدای یاسین من رو از اون حال و هوای دیدن تک تک افراد حاضر بیرون کشید:


        


        -به به! شخصیت اصلیمونم که اومد، خب! حالا وقت شروع بازیه...


        


        فرد پشت سرم بازوم رو گرفت و من رو به سمت گوشه ترین قسمت کلبه کشوند، اون قدر نا نداشتم که حتی جلوش مقاومت کنم، فقط زل زده بودم به آرامش... فقط! :


        


        -دستتو پشتت نگه دار د یالا!


        


        بغض بد جور به گلوم حمله کرده بود، بد جور! دستم رو محکم با طناب از پشت می بست اما من هیچی حس نمی کردم جز سر افکندگی ای که جلوی آرامش پیدا کرده بودم... یاسین کمی به دور تر رفت، تمام وزن خودش رو روی پای راستش انداخت و دست به سینه نگاهم ، کرد، تقریبا بلند خندید.. انگار که تازه بازی شروع شده! :


        


        -نه، جای خوبی برات در نظر نگرفتم، با اون وسط دیوار جات باشه که زجر کشیدن همه رو ببینی...هوم؟! نظرت عزیزم؟!


        


        حرف نزدم.. حرفی نداشتم که فعلا بزنم، فعلا، سکوت بهترین پاسخ بود، تا به وقتش! دوباره کمی دور ایستاد و این بار گفت:


        


        -خب، الان عالی شد!


        


        کمی عقب عقب رفت، رسید به امین... از صورت صدف خوب مشخص بود که بدجور زجر کشش کرده، اما برای من مهم آرسام و پدرش و آرامش بودن! فقط این سه نفر...


        


        محکم پارچه ای رو که دهن امین رو محکم چفت و قفل کرده بود، باز کرد، بعد هم به سمت پنجره ای که روی دیوار مجاورم بود رفت، با سر به اون آدمی که حالا خوب شناخته بودمش، اشاره کرد:


        


        -برو بیرون کشیک بده، عین شلغم نمون اینجا.


        


        چه اطاعاتی هم می کرد پارسا کریمی غلدر! پوزخند کنج لبم نقش بست.با چشم گفتنش سریع از کلبه خارج شد، نفسی عمیق کشیدم... ارتباط نگاه من آرامش لحظه ای قطع نمی شد، میخواستم با نگاهم باهاش حرف بزنم! تا این که یاسین ما بینمون قرار گرفت، با لحن مسخره واری نگاهم کرد، این چهره، مثل اون چهره نبود. این چهره انگار واقعی تر بود، این چهره کینه داشت، عقده داشت!عقده و کینه ای که توی نگاه و صورت شاید ترسناکش لبریز شده بود، موج میزد! حال هم تیپش، هم خودش درست عین یک خلافکار پر سابقه بود، این آدمی که خواهرم رو به بد ترین شکل ممکن از من گرفت، این آدمی که تنها عضو باقی مونده از خانواده ی چهار نفره ی من رو کشت... به بدترین شکل و روش! جلوی چشم های خودم... جلوی چشم های یک پسر بچه ی 15ساله...:


        


        -چه عاشقونه، وای ببخشید افتادم وسط نگاه های احساسیتون.


        


        محکم و با قدم های بلند خودش رو به من رسوند، محکم یقم رو توی مشت هاش گرفت، صورتش دقیق مقابل با صورتم با اندک فاصله ای قرار گرفت، چشم های به خون نشستش لحظه به لحظه بیش تر چهره ی واقعیش رو نمایان می کرد، رگ های پیشونیش برجسته شد، با حرص، دندون هایی به هم قفل شده غرید:


        


        -اومدیم اینجا که هر کی به سزاش بره!! نیومدیم اینجا که نگاه ها و حرفای عاشقونه سر بدیم. چت شده تو آقا آدرین ها؟! از دخترا متنفر بودی، مغرور بودی، چی شد یهو؟!


        


        محکم یقم رو ول کرد، بازم حرفی نزدم.. مدام چاقوی توی دستشو می بست و ضامنش رو میزد و باز می کرد.یکم قدم زد و آروم به سمت من اومد، کنارم قرار گرفت، اشک های آرامش، چشمای پر ترس آرسام، چهره ی بی هوش شده ی شوهر خاله... من باعث بانی همه ی این ها بودم؟ بغض توی گلوم بد جور خفه کننده بود... بد جور! حلقه،حلقه ی گلوم رو به درد میاورد و حس می کردم راه نفس کشیدنم رو داره قطع می کنه! اما قورت دادم بغضم رو، این بغض، برای شکستن نبود، چون غرورم رو نابود می کرد، چی بد تر از شکسن غرور یک مرد؟! قانون دنیا به هم میریزه، وقتی غرور یک مرد می شکنه... سردی چاقو، با چسبناکی ای که خون روی اون داشت رو روی صورتم حس کردم... آروم خندید، اما جنس خنده هاش... درست عین خنده های چند وقت پیش خودم بود! عین همون خنده ی پر خشم، همون خنده های هستیریک... همون خنده های تلخ! :


        


        -خانم ها، آقایون... این پسری رو که میبینید، متاسفانه حافظش رو از دست داده، یادش نمیاد چه جوری مادر پدرش جون دادن! اون رو حق داره به یاد نیاره...


        


        بلند شد، به دیوار تکیه داد:


        


        -اما مگه میشه مرگ خواهرشو از یاد ببره؟! آخه چطور؟! چقدر عجیب...


        


        دست هام رو همون جور که بسته بودن مشت کردم، بد ترین درد رو من میکشیدم، به خدای احد و واحد قسم که بد ترین درد از آن من بود... :


        


        -خب، ایراد نداره، همیشه یه مروری بر خاطرات هست که همه چیز رو به یاد آدم میاره.


        


        دست هاش رو پشت سرش به هم قفل کرد و شروع به راه رفتن به سمت پنجره کرد:


        


        -مگه نه آدرین 15 ساله؟!امــم... اسمشو یادت میاد؟! شبیه اسم خودت بود، فکر کن! یادت میاد... دو قلو بودین؟! خیلی شبیهت بود، فکر کن بذار یادت بیـاد. نذار به روش دیگه واصل شم!


        


        دوباره برگشت سمتم:


        


        -یادت میاد؟ اسمش آدرینا بود، خواهرت، یادته؟! تو اون اتاق؟ یادت نیومد؟! ایراد نداره بازم میگم، یادت میاد، یادت میاد نگران نباش، چقدر بچه بود اما امان از انتقام،


        


        صدای بیشتر و بیش تر اوج می گرفت:


        


        -امان از یه دل سیاه، امــان از عقده! امان... امان از این دنیا که اگه ضعیف باشی، عین آدم بخوای زندگی کنی لهت میکنن،درست عین یک مورچه!


        


        بغض توی گلوم نمی ذاشت داد بزنم، نمی ذاشت ممانعت کنم از حرف های درد آور و زجر آورش، نمی ذاشت...:


        


        -سنی نداشت، نه؟! یادته؟! چه فیلم سینمایی جلو چشمات ترتیب دادم! یادته گریه هاتو؟ گریه ی خواهرت که دیگه یادته؟!


        


        دیگه تحملش سخت بود... خیلی سخت! دیگه طاقتم طاق شد، دیگه لبریز شد...:


        


        -خفه شو... خفـــــه شو!


        


        اما فقط خندید، به زجر کشیدنام، به صورت سرخ شده از عصبانیتم، به رگ هایی که از شقیقه، پیشونی، دست و گردنم بیرون زده بود! چی می فهمید از عذابم؟! چر لذت می برد از این دردایی که به من تحمیل می کرد؟ سرش به کنار سرم اومد، در گوشم زمزمه کرد :


        


        -نه، خوبه، انگار داره یه چیزایی یادت میاد نه؟! یادت اومد؟!


        


        من هم فقط تونستم زمزمه کنم:


        


        -از این همه حرفا و کارات، چی عایدت شده و میشه؟


        


        محکم خودش رو عقب کشید، حالا یک یک مساوی! صورتش دقیق عین صورتم سرخ از عصبانیت شد؛ محکم یقم رو توی مشت هاش گرفت و بلند غرید:


        


        -دلم خنک میشه! میفهمه؟! انتقام میگیرم!


        


        انتقام... انتقام توی انتقام! چرا همه قصد انتقام داشتن؟! اون دیگه برای چی؟! سرم رو به حالت پرسشی چرخوندم و با ابروهای یکی بالا یکی پاییـن پرسیدم:


        


        -انتقام؟! چه انتقامی؟!


        


        خندید، کمی عقب رفت و ضامن چاقوش رو زد، محکم چاقو رو بیخ گلوی امین قرار داد، وقتش بود؟! شاید بود...:


        


        -دلیل این همه کارا چی بود؟! کشتن مادرم،خواهرم، پدرم وخالم. دزدیده شدن دختر خالم. دلیل این کار ها رو به من بگو! چرا فقط چرا! چه هیزم تری به تو اون کامرانی پست فطرت یا همین امین فروخته بودن؟


        


        با جون هممون داشت بازی می کرد، چاقو رو بیخ گلوی هممون میذاشت و همه رو میخواست از ترس زهره ترک کنه...:


        


        -بحث من، با کامرانی و عموی عوضیت خیلی فرق داره آدرین... من و تو، یک هدف داشتیم، ولی علیه هم! من انتقامم از تو، عموت، طایفه ی رادمهر، کامرانی! و تو... از من و کامرانی و عموت... و نقطه های مشترک ما همین دو نفر بودن و هستن، حالا که کامرانی و از سر راهم بر داشتی، عموتم که خودم کارشو میسازم، میمونی تو، حالا باید یا من پیروز میشدم یا تو! که شک نکن... پیروز منم... نه تویی که تمام باقی مونده های خانوادت تو مشتای منن!


        


        شدت نفس هام لحظه به لحظه بیش تر اوج می گرفت، دست به جیب به سمتم قددم زد و از بالا به من نگاه کرد، منم سرم رو بالا گرفتم و به اون نگاه کردم:


        


        -مگه من بلایی سر خانوادت آوردم که خبر ندارم؟!


        


        خم شد، چاقو رو زیر سرم قرار داد:


        


        -تو نه، اما طایفت چرا... عموت.... عموت که بحثش جداست! حاضرم از تو بگذرم بری اما... عموت نه! اون رو خودم باید بکشم با دستای خودم، فکر نکن آرومم، منزجرم از حضور کثیفش! اول از همه هم باشه، اونو می کشم...


        


        -چرا، دلیل بیار! بی دلیل که آدم نمی کشن.


        


        تنها خواسته من دو چیز بود از این همه سوال و جواب! کشتن وقت... و گرفتن پاسخ های سوالتی که هنوز تو سرم بود، پازل های این بازی کامل نشده بود... هنوز نه... رفت سمت پنجره، باز هم سیگار! چرا الان دقت می کردم؟! چرا الان تمام رفتار هاش من رو یاد خودم می انداخت؟! اون نگاه پر عقده و کینه درست چشمای خودم رو بهم یاد آوری می کرد... کِی این پازل ها می خواد حل بشه؟


        


        سیگار تازه روشن شدش رو برداشت، به سمت امین رفت؛ بین هممون، تنها امین بود که حال درست و حسابی نداشت! از سر و صورت کبودش مشخص بود که قبل تر از همه گیر افتاده. یقش رو از پشت گرفته و اون رو به وسط کلبه پرتاب کرد، دراز به دراز شد! دوباره محکم اون رو چهار زانو نشوند، جفتشون رو به من بودن.محکم موهای سرش رو گرفت و غرید:


        


        -عموی تو مریضه،بیماره! شایدم عقده داره... اما هر چی هست به پدربزرگت رفته.


        


        از چی حرف میزد که من از اون بی خبر بودم! از چی؟! :


        


        -خانواده ی من چه بلایی سرت آوردن که من بی خبرم، فقط بگو!


        


        سیگار رو از روی لب هاش جدا کرد، خاکستر سیگار رو روی گردن امین خالی و من... چشمام رو از شدت دردی که امین کشید ریز کردم! سیگار رو روی پوست گردنش چسبوند، روی گردن مرد مسنی که با وجود همخون بودنمون این همه بلا سر خانوادم آورد و دلیلش؛ هنوز تیکه ی نچسبیده ی پازل بود.امین رو با اون حال ولو کرد و به سمت من اومد، دوده ی سیگاری رو که توی دهنش مونده بود صورتم پخش کرد اما من، همون رو فوت کرد تو صورتش! اینجا... یا من، یا یاسین، یکیمون باید کیش و مات میشدیم!محلی به حرکتم نکرد و بلند غرید:


        


        -بگو چه بلایی مونده بود که سر من نیاورده باشین. بگـــو دیگه لعنتــی!


        


        انگاردوباره بهش جنون دست داد، محکم برگشت و با پا به قفسه ی سینه ی امین زد و همون جور که امین پخش زمین شد محکم نشست و به صورتش مشت زد و همزمان غرید:


        


        -این عموی لعنتیِ تو نصف زندگیمو ازم گرفت، تنها دلیل باقی موندنم، تنها دلیل این که زنده مونده بودم!!همونم ازم گرفت!خیلی سال پیش ازم گرفت...


        


        بلند شد... این بار به سمت صدف رفت! با این که هیچ اهمیتی برای اون دختر قائل نبودم از ترسش دلم سوخت، از اون زخم های خط خطیه روی صورتش...محکم موهای سرش روگرفت و جیغ صدف شاید از ترس بالا رفت، اما دل و فکرم پیش آرامشم بود که بی اتلاف وقت داشت اشک میریخت و ترس توی چشمای همیشه شجاعش رخنه کرده بود...یاسین باز هم به من خیره شد:


        


        -منم همون بلا رو سر دخترش میارم!


        


        محکم با پاش به پهلوی امین زد و با غرش ادامه داد:


        


        -هر چند بعید میدونم براش مهم باشه! اون قدر بی غیرته که...


        


        -بست کن یاسین! اگه با امین دشمنی داری چرا سر اون بدبخت خالیش میکنی؟!


        


        نمیدونم چرا اما انگار به جای حرف جوک برای اون تعریف کردم! خندید،طوری که حتی اشک هم توی چشم هاش جمع شد. از روی دیوار سر خورد و نشست، دست هاش رو از رو زانو آویزون کرد و گفت:


        


        -میخوای بهت یک چیزیو بگم که خودت پاشی این دخترو بُکُشی؟!


        


        با چشمانی ریز نگاهش کردم، مبهم حرف میزد و همین عصبانیم می کرد!:


        


        -جای آرامش رو، این که آرامش زن توعه رو خود دختر عموی گرامیت لو داده باهوش!!


        


        ​نگاهم به صدف گره خورد، از سنگینی نگاه من بیش تر جمع شد، پوزخندی کنج لبم نشست... :


        


        -آره، چاه کن همیشه تهه چاه..


        


        پوزخند کنج لب یاسین نشست:


        


        -عین تو!


        


        آروم خندیدم:


        


        -یا مثلا تو!


        


        محکم بلند شد، این بار به سمت آرامش رفت و همین باعث شد سیستمم قاطی کنه! چشم هام تا حد آخر گرد شد:


        


        -دوست ندارم اول از همه بلایی سر این یکی بیارم، فکر نکنم توام دوست داشته باشی.


        


        باید خودم رو کنترل می کردم و اگرنه، شک نداشتم که از حساسیتم چیزی می فهمید نقطه ضعف میشد میوفتاد دستش، نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم بحث رو منحرف کنم:


        


        -هنوزم نگفتی، دلیل این بازیا چیه. انتقام! چه انتقامی؟!


        


        پوزخند کنج لبش عین پوزخند کنج لب من ذره ای کم نمی شد، جفتمون میخواستیم ببریم... اون با زور، من با زبون!قدم زنان امین رو دور می زد، انگشت هاش رو پشت کمرش به هم قفل کرد. این بار پاش رو محکم روی گردن امین قرار داد، حتی خفگی ای رو که اون داشت رو روی گلوی خودم هم حس کردم! یاسین دیوانه بود و به این شک نداشتم... البته شاید هم... :


        


        -شاید عموت بتونه برات توضیح بده، البته اگه اسم یاسین کریمی یادش بیاد!


        


        دیگران رو نمی دونم، اما چشم های خودم به خاطر این که شاید با پارسا برادر باشن گرد تر شد! یعنی امروز قرار بود تمام مسئله ها حل شه؟! نمیدونم چرا اما امین بد جور خشک شد، طوری که انگار نه انگار در حال خفه شدنه، نگاه خیره ی یاسین به امین و امین به یاسین لحظه ای قطع نمی شد.بلاخره این نگاه خیره رو یاسین قطع کرد، در عوض این بار چشم های من و یاسین به هم قفل شد:


        


        -من خیلی چیزا میدونم که تو نمیدونی آدرین! جدا از اون... تو همش 9 ساله که اقدام به انتقام کردی اما من... 19 ساله که منتظر امروز بودم! از همون موقعی که پدربزرگت پدرمو به خاک سیاه نشوند... تا موقعی که عموت...


        


        پاش رو از بیخ گلوی امین برداشت، هنوز داستان پشت داستان بود! سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم، امین رو بلند کرد، چاقوش رو به کنار پرت کرد، اسلحش... صدا خفه کن داشت. پس فکر همه چیز رو کرده بود...:


        


        -الان نمی کشمت، بذار همه رو روشن کنم که چه پست فطرتی هستی بعد... ببینم، اصلا من رو یادت اومده؟! اصلا یادته چه بلایی سر خانوادم آوردی؟! یادته وقتی منه خاک بر سر رفتم سربازی که برگردمو زندگیمو از نو بسازم چه بلایی سر تنها دلیل نوسازی زندگیم آوردی؟! یـــــادته یا نــــــه؟!


        


        شک نداشتم امروز، یا گوش ما یا هنجره ی یاسین، یکیش متلاشی میشه!فعلا که دور دور یاسین بود و ما هم شنونده، من هم که فقط میخواستم دلیل این بازی جدید رو بدونم! اسلحه رو محکم پشت سرش قرار داد و از لای دندون هاش با حرصی آشکار گفت:


        


        -آره یا نه؟! میگی یا همینجا یه گوله حرومت کنم؟!


        


        -آ... آره... یادمه...


        


        -یادته چه بلایی سر همه زندگیم آوردی یا نه؟!


        


        -یادمه...


        


        -حیف که مرگ هم برات پاداشه... میدونم چطور بکشمت... یه دونه گلوله کافی نیست، چطوره عین مریم بکشمت؟! فکر خوبیه نه؟!


        


        هی افراد بیش تری وارد داستان می شدن! حالا مریم کی بود؟! :


        


        -درست همون جور... چطور تونستی سر به تن اون دختر نذاری؟! پستی رو خودم نشونت میدم... همون جور که زنمو کشتی!


        


        حالا دیگه کاملا همه چیز عین یک سیمه به هم پیچیده بود، یاسین هم انتقام میخواست، ازدواج کرده بود، خانوادشو نابود کرده بودن، زنشو کشتن. اون هم توسط عموی من! چه چیز ها بود که من روحم هم از اون ها خبر نداشت و غافل بودم. غرید:


        


        -یادته؟! همون موقع رو که بعد مرگ پدر مادرم معتاد شدم! یادته اون موقعی که از نبود پدر مادرم معتاد شدم و دست به دامن یکی از زیر دستای تو؟! که مریم بدبخت من رو برگردوند به زندگی؟! من فقط بهت بدهکار بودم عوضی...


        


        چشم هام ریز و درشت شدن! :


        


        -میشه واضح تر حرف بزنی؟! اون این چیزا رو میدونه، ما چی؟!


        


        بلند شد، حالش خوب نبود، هم از حرکتاش هم از رفتاراش و هم از صورت کامل میشد این رو خوند!گلوم رو گرفت، محکم اما به روی خودم نیاوردم، تنها راه نترسیدن بود و خونسردی.:


        


        -چی رو میخوای بدونی؟! زندگی منو؟ دلیل انتقاممو؟! نترس، قبل مرگ همتون همه چیزو میگم بعد میکشمتون!


        


        یک لگد محکم به امین زد و برگشت، به سمت پنجره رفت، باز هم سیگار! چقدر سیگار... پشت سیگار...:


        


        -از کجا برات بگم؟از پدربزرگت شروع کنم یا نه؟! از همون موقعی که پدربزرگت پدرمو انداخت زندان، تا زمانی که پدرم مرد، مادرم دق مرگ شد؟! یا نه، همون موقعی که دیگه جز این پارسا هیچ کیو نداشتم تا مریم وارد زندگیم شد؟! که درست وقتی با هزار امید و آرزو از سربازی برگشتم اعلامیشو دیدم؟! گفتن نداره! گفتن نداره وقتی که برگشتم زندگیمو بسازم زندگیم از نو خراب شد تنها نمره ی مثبت قضیه هم این بود که تا به حال عموت من رو ندیده بود، همیشه زیر دستاشو میفرستاد. این یه امتیاز مثبت بود برای انتقام، از همون 20 سالگی که اعتیادمو به کمک مریم ترک کردم، از همون موقع دلم میخواست هر جور شده یه تلنگر به خانوادت بزنم، ولی نه به این شدت! چون اون موقع هنوز یه دلیل زندگی داشتم.. ولی بعد دوسال که مرگ مریم، اونم به اون وحشتناکی توسط عموی آشغالت رخ داد. چون هنوز اون قدر دست و بالم نمیکشید بدهکاریمو بهش بدم... ازش مهلت خواستم، ولی عموت به جای مهلت کسی که هنوز باهاش زیر یه سقفم نرفته بود کشت. دیگه مرگ مریم قابل تحمل نبود... اصلا قابل تحمل نبود، دیگه باید به خاطر مرگ تنها فرد زندگیم انتقاممو می گرفتم، از عموت از همه ی خانوادت! البته... خانوادت رو یکی دیگه کشته. به قصد دیگه...


        


        آب دهنم رو قورت دادم، سر تا پا گوش بودم تا حرف هاش رو بشنوم، تا حقیقت رو بدونم. برگشت، دست به سینه به پنجره تکیه داد و پوزخند زد:


        


        -بازم عموی خوش اشتهات، برای این که شرکت و اموال پدربزرگتو کامل صاحب شه خواست پدرت رو بکشه، اما دست تنها که نمی شد، کامرانی رو هم وارد ماجرا کرد، به شرطی که اموالا رو با هم نصف نصف کنن. مادرتم که خودش با پای خودش وارد ماجرایی که نباید میشد شد... اما من به خاطر انتقامم با عموت همکاری کردم! چون قصد منم نابودی خانواده ی تو بود! و همین طور عموت، کنار این عوضی بودم، اما هر لحظش برام سخت بود که کنارشمو نمیتونم بلایی سرش بیارم. خواهرتم که خودت بهتر میدونی... نگم بهتره دوست ندارم قبل مرگت حرص کش شی...


        


        دست هام جوری به هم مشت شده بود که حس می کردم تمام رگ های دست هام بیرون زدن. چشم هام رو محکم بستم، صدای نفس کشیدنام دوباره اوج گرفت،فقط صدای پاهاش رو میشنیدم... نزدیکم اومد، طوری که سایه ی نحسش رو با چشم های بسته هم حس کردم.آروم لای پلک هام رو باز کرده و نگاهش کردم، با چشم هایی که شک نداشتم عین همیشه یه کاسه ی خونه...آروم غریدم:


        


        -تو فقط زورت به یه دختر بچه میرسید لعنتی؟! اون چه گناهی کرده بود؟! مگه اون زن تورو کشته بود؟!


        


        -گفتم که... از طایفه ی رادمهر باید انتقام می گرفتم... تنها باقی مونده هاشم تو، و این عموی عوضیتین که امروز نابود میشین.


        


        -مگه از رو جناه ی من رد شی! این و برای بار دوم میگم... از رو جنازه ی من رد شیو بتونی بلایی سر آدرین بیاری.


        


        چشم های خونم، چرخید سمت صدا، بازم مثل همیشه... برادرم... بازم برادرم...تنها حامیم از بچگی... یاسن تند به سمتش رفت، یقش رو گرفت و با همون دست و پای بسته بلندش کرد، تحمل عذاب آرامشو آرسامو نداشتم... تنها افرادی که از جون برام عزیز تر بودن داد زدم:


        


        -ولش کن لعنتی! اون که دیگه رادمهر نیست هست؟! آرامشو آرسام که جزء خانواده ی رادمهر نیستن... ولشون کن بذار برن!


        


        -رادمهر نیست اما باعث عذاب تو که میشه! چیزیم که تورو عذاب بده مایه ی دلخوشیه منه...


        


        آرامش نگاهش بین من، آرسام و یاسین در نوسان بود، ابروهاش رو توی هم کشید:


        


        -پس توی روانی بودنت هم شک و تریدی نیست!


        


        میدونستم به خاطره منه اما.. حالا وقت زخم زبون زدن نبود! حالا وقتش نبود... لبم رو محکم گاز گرفتم و با چشم های گرد به آرامش خیره موندم، انگار متوجه اشتباهش شد، اما دیر شده بود، یاسین محکم طنابی رو که دستای آرامش رو اسیر کرده بود رو گرفت و کشون کشون بلندش کرد غریدم:


        


        -ولش کن لعنتی! با اون چی کار داری؟!


        


        -میخوام نشونتون بدم چه کارا از این بیمار روانی بر میاد!!


        


        رنگ از روی آرامش پرید.. چیکار باید می کردم؟! جز این که با زبون قانعش می کردم:


        


        -اما تو که هنوز همه چیزو نگفتی...


        


        خندید.... بلند...:


        


        -میخوای با حرف زدن سر من رو گرم کنی؟! نترس...دختر خالت قبل تو میمیره.


        


        جمع توی سکوت عجیبی فرو رفت، سر آرسام بالا اومد، امین با چشم های گرد نگاهش کرد، شوهر خاله ای که تا الان نا نداشت چشم هاش رو باز کنه تا آخرین حد چشم هاش گرد شد، اما من.. چشم هام رو ریز کردم و آروم گفتم:


        


        -از چی حرف میزنی؟ حالت خوبه؟!


        


        چاقو رو روی شال آرامش کشید:


        


        -میخوای بگی نمیدونی این خوشگله دخترخاله ی گمشدته؟! این طور که معلومه... چیزیم راجب زندگی خالت نمیدونی...


        


        آرامش خشک شده بود، دخترخاله ی من؟!! آرامش؟!! زنم؟!!! :


        


        -تو مریضی... تو دیوانه ای... دختر خاله چیه؟! من پرورشگاهیم بدبخت.


        


        یاسین چهار زانو نشست. چاقو رو آرومی روی لبای آرامش کشید :


        


        -دست از سرش بردار!


        


        سرش به سمتم چرخید... آروم و بی صدا خنده ای سر داد و به سمت آرامش گفت:


        


        -ساده نباش دختر... من خبر همه چیز رو دارم...باور نمی کنی؟ از باعث و بانیش بپرس، کنارته، عموی آدرین! همونی که عاشق مادرت بود اما مادرت همین پدریو که الان اینجا بدون نا هست دوست داشت.


        


        هنوز تو شوک بودم، هنوز فقط زل زده بودم به صورت پر شوک آرامش... به صورتی که داشت کم کم مغموم میشد... شاید ترسیده بود.. اما هر چی که بود دلم میخواست کنارش باشمو تو آغوش بگیرمش تا ناراحت نباشه. یاسین محکم به امین زد و بلند گفت:


        


        -یالا بلند شو خودت بگو! بگو که چه بلایی سر مادر آرسام و این بچه آوردی.


        


        درد وحشتناکی رو توی قفسه ی سینم حس می کردم... قلبم بد جور درد داشت، دلیلش رو هم اصلا نمی دونستم!ادامه داد:


        


        -نمیگی؟ بازم خودم دهن وا کنم بگم که چون خاله خانم آدرین ازت بدش میومد و تو همیشه دنبالش بودی کشتیش؟! دقیقا سر به دنیا اومدن همین دختری که کنارته! چی فکر کردی؟! که اون فردیو که فرستادی این دخترم با مادرش بکشه همین کارو میکنه؟! دقیق میدونم چه اتفاقی افتاد! تا قبل بودن این بچه که اون زن خارج بود، پاشو گذاشت ایران بهش تلنگر زدی که شوهرشو ول کنه، اما اون گوشش بدهکار نبود، چون عاشق زندگیش بود میفهمی؟! نه... نمی فهمی! به خاطر زندگی خودت حاضری زندگیه همه رو خراب کنی، بدبخت اون کامرانی که همه تا الان فکر می کردن تمام آتیشا از گور اون بلند میشه، غافل از این که ابلیس واقعی همینجاست! آرامش نمرد، چون اونی رو که فرستادی بکشتش هنوز جربزشو نداشت بدبخت، اسمشو نوشت رو کاغذ داد پرورشگاه... خودش همه چیز رو بهم گفت. نیاز به انکارتم نیست.


        


        آرامش وا رفت، من هم دست های مشت شدم شل شدن... از جاش بلند شد:


        


        -فکر کنم همه چیز رو گفته باشم، کم زیاد مهم نیست، وقتشه تو یکی رو بفرستم اون دنیا...


        


        خم شد و امین رو بلند شد، چشم های همه گرد شد و... شایدم ترسیده. :


        


        -میخوای چی کار کنی؟!


        


        برگشت سمت من،کمی عاقل اندر سفینه ای نگاهم کرد:


        


        -به نظرت میخوام چی کار کنم؟! کم کم وقت اجرای حکم رسیده، وقتشه به ترتیب بریم تا آخر!


        


        -اما...


        


        هجوم آورد سمتم:


        


        -اما چی ها؟ اما چی؟!


        


        صدای گلوله، جیغ ناگهانی کل وجودم رو لرزوند، یک لرز خفیف و نامحسوس...، نه از ترس، مرد ترس نبودم، ترس آشنایی با من نداشت اما... همون طور که به من خیره بود از پشت تیر اندازی کرد... اگه به کسی جز امین زده بود... چشم هام به پایین سر خوردن، امین محکم زمین خورد، چشم هام رو آروم بستم... کاش کنار آرامش و آرسام بودم، اون جوری احساس بهتری داشتم که حداقل کنارشونم!


        


        یکی از ما کم شد، امین رو کشون کشون از کلبه بیرون برد و به پارسا سپرد...کف کلبه رو رودخونه ی باریکی از خون تشکیل داده بود! حالا دیگه واقعا چیزی از سرنوشت خودم نمیدونستم... برای اولین بار بود که حتی ذره ای مغزم دستور یک راه حل نمیداد...


        


        ***


        


        : آرامش


        


        دست و پاهام میلرزید، از این همه حرف هایی که شنیدم از تمام اتفاقاتی که دیدم. دلم سکوت میخواست مغزم پر بود از سر و صدا! مگه میشد باور کنم حرف های یاسین رو؟توی خودم جمع شدم. نگاه خیره ی آرسام لحظه ای آرومم نمی ذاشت، چشم های جفتمون پر از اشک بود. یاسین طناب بین دست هام رو گرفت و محکم من رو بلند کرد، پرتم کرد سمت آدرین، کنارش سر خوردم و نشستم.نگاه آدرین روم ثابت موند، با صورت پر اشکم نگاهش کردم... زمزمه کرد:


        


        -آروم باش عزیزم... باشه؟ آروم...


        


        اما من حتی اگه می خواستم هم نمی تونستم، هضم همه چیز برام سخت بود، قلبم از همیشه تند تر میزد. روی ویبره بودم و بی شک آدرین این رو خوب متوجه شده بود. :


        


        -آرامش؟ با توام... خوبی؟


        


        فقط تونستم سرم رو بالا پایین ببرم... تنها عملی که از من ساخته بود، همین بود...


        


        درد همه وجودم رو گرفته بود، اما چاره ای نداشتم... یاسین محکم در رو بست، اگه بلایی سر آدرین می آورد من... خیلی تنها میشدم... خیلی تنها! چون تنها کسی بود که تو زندگیم داشتمش، از بودنش مطمئن بودم و حالا... لحظه ای نگاه خیره ی آرسام رهام نمی کرد، از فکر این که اون برادرمه داشتم دیوونه میشدم. نه که نخوام اما... سخت بود، باورش سخت بود، من همیشه خانواده ی خودم رو فقیر و بیچاره تصور می کردم تا خودم رو تسکین بدم که نتونستن من رو نگه دارن، اما حالا فهمیدم دلیل این که من تمام 22سال عمرمو بی خانواده بزرگ شدم، این بود...


        


        یاسین دیوونه بود، مطمئن بودم، توی این تردید نداشتم... این بار دور صدف می چرخید، منی که از صدف بدم میومد، و حالا که فهمید بودم باعث و بانی این اتفاق اونه، با هم دلم براش می سوخت، از سنگ هم نبودم، آدم بودم و احساس داشتم. اما... چه کاری از دستم بر می اومد؟! الانی هم که کنار آدرین بودم احساس آرامش بیش تری داشتم، نمیدونم اما آدرین برای من قهرمان بود، هر جور که شده نجات پیدا می کردیم... مطمئن بودم. فعلا مشکلم، این بود که تمام تنم یخ بود و حس می کردم الانه که بیوفتم و بیهوش شم. نمیدونم از شوک بود، یا زیادی استرس داشتم... طوری که حتی اعصابم زده بود به معدم. محکم صدف رو گرفت و بلند کرد، در رو دوباره باز کرد، قیافه ی پارسا مشخص نبود، با دست جلوی دهن صدف رو محکم گرفته بود تا نتونه داد بزنه، اون رو به پارسا سپرد؟؟!! فرصت رو مناسب دیدم، زمزمه وار از آدرین پرسیدم:


        


        -مگه رامتین اینا نیستن؟


        


        نفسی عمیق کشید:


        


        -هستن، تنها امیدمم به همینه. فعلا که دست و پامون بستس... میگم آرامش، مطمئنی خوبی؟ رنگ به رو نداریا...


        


        زبونم رو روی لب های خشک شدم کشیدم:


        


        -خوبم.. تو نگران من نباش، نگران خودت باش آدرین. تو به من قول داده بودی...


        


        چشم هاش رو آروم بست و نفسی عمیق کشید...:


        


        -سر قولمم هستم مطمئن باش...


        


        ابرو هام رو توی هم کشیدم با حرصی که کاملا مشخص بود از لای دندون هام گفتم:


        


        -مطمئن؟!! ببین زد عموتو کشت! اگه بلایی سر تو بیاره من...


        


        حرفم و قورت دادم... نگفتنش الآن بهتر بود. با برگشت یاسین بحث بین من و آدرین هم خاموش شد. با ژست کجا رو به رومون قرار گرفت:


        


        -حالا موندین شما چهار نفر.میگم چطوره قرعه بندازیم؟


        


        آدرین آروم چشم هاش رو باز و بسته کرد... حالا چه بلایی سرمون می اومد؟


        


        : آدرین


        


        -مگه تو انتقامت از من و خانواده ی من نیست؟! این سه نفر که جزء خانواده ی اصلی من نیستن... ولشون کن بذار برن، کار تو با منه، من رادمهرم، نه این سه نفر... تصفیه حسابیم باشه، باید بین من و تو باشه.


        


        با پای راستش رو زمین خط کشید، دست به سینه ایستاد و نگاهم کرد:


        


        -گفتم که...


        


        -میدونم گفتی، اما من میخوام بین خودم و خودت باشه، نه که پای دیگران هم وسط کشیده شه. قصد تو کشتن و مردن منه. باشه، شکنجه کن با زجر بکش، ولی بذار این سه نفر برن.


        


        چشم های آرسام و آرامش گرد شد، جفتشون هم زمان بلند گفتن:


        


        -آدرین!


        


        اما من نمی تونستم به خاطر قولی که دادم بذارم بلایی سرشون بیاد... وقتی که از جونم برام عزیز تر بودن... وقتی که اگه بلایی سرشون می اومد و من زنده می موندم، خود به خود میمردم... اعتراض های آرامش و آرسام هم هیچ جوره نمی تونست من رو راضی کنه.... به چشم های یاسین خیره موندم و سرم رو بالا پایین کردم... سرش رو کج کرد:


        


        -قبول!! فقط چون آرامش هم قربانی بود... اما آرسام نه...


        


        -نه، سه تاشون، بذار هر سه تا برن، آرسام هم قربانی بود، پس بذار بره.


        


        آرسام غرید:


        


        -نه خیر، یا آدرینم آزاد میکنی، یا که من از جام تکون نمیخورم!


        


        سرم گنگ بود و درد داشت، با تمام رمق باقی موندم گفتم:


        


        -یاسین، ازت یه درخواست کردم. به حرفش گوش نده.


        


        پوزخندی کنج لب هاش نقش بست، به سمت آرسام رفت، بازوش رو گرفت و خواست بلندش کنه اما آرسام بلند نشد، قبل این که یاسین حرفی بزنه گفتم:


        


        -آرسام خواهش میکنم.


        


        -خواهش نکن که هیچ جوره راه نداره! کجای زندگیت تنهات گذاشتم که الان تنهات بذارم؟!


        


        -الان فرق داره، بحث مرگ و زندگیه. برو.


        


        خواست اعتراض کنه، اما یاسین محکم دهنش رو گرفت و مانع حرف زدن آرسام شد، چشم هام رو بستم که نبینم، که خیره نشم توی چشماش و حالم از این خراب تر نشه، صدای آرامش تو گوشم پیچید:


        


        -آدرین... من نمیرم، نمیرم! میفهمی؟!


        


        -اما باید بری...


        


        چشم هام رو آروم باز کردم، توی چشم های لبریز از اشکش خیره موندم... ، فقط یک تلنگر میخواست تا اشکای مروارید مانندش از گونه هاش آروم سرسره بازی کنن... زمزمه کردم:


        


        -از همون اول گفتم اگه واقعا من رو بخوای، هر کاری میکنم تا بلایی سرت نیاد... حالا هم حاضرم پا رو قولت بذارم، ولی بلایی سرت نیاد. برو آرامش، برو بذار خیالم از بابتت جمع باشه، اگه واقعا خواهر آرسامی، اون الان بهت نیاز داره، پس برو. بذار از این شانس آخری که تونستم دلش رو تا اینجا نرم کنم استفاده کنم...


        


        -اما... اگه بلایی سرت بیاد...


        


        -تو نگران من نباش، فقط برو.


        


        اومدن یاسین، رشته ی کلاممون رو قیچی کرد. به سمت آرامش اومد، آرامش لحظه ای نگاهش رو ازم نگرفت و همون جور با اشک های توی چشم هاش بهم خیره موند، چشم هام رو روی آرامش هم بستم، تا دلم از اینی که درد داره بد تر نشه... صدای پر از لرزش توی گوشم پیچید... گذاشتم بپیچه... شاید آخرین باری بود که اسمم رو از زبونش میشنیدم:


        


        -آدرین... تورو خدا...


        


        جواب ندادم... شوهرخاله رو هم برد، حالا من موندم، با یاسین... برگشت، سر بلند کردم:


        


        -فرستادیشون؟ مطمئن باشم؟


        


        نفسی عمیق کشید، روی صندلی کوتاه نشست و گفت:


        


        -نگران نباش... الان که نه، هر وقت کارتو تموم کردم میگم پارسا قبل رفتنمون بفرستتشون بیرون جنگل. الان که مغز خر نجوئیدم...


        


        -باشه... خوبه.


        


        خندید، دست به سینه خیره موند بهم:


        


        -فدا کار بودیو خبر نداشتیم...


        


        این بار نوبت من بود پوزخند بزنم...:


        


        -آره، عین تو عوضی نیستم...


        


        از جاش بلند شد، آروم آروم اومد سمتم، توی چشم هاش نگاه کردم و ادامه دادم:


        


        -عین تو بی غیرت نیستم...


        


        نصف صورتم سوخت! دستش روی صورتم فرود اومده بود، اون قدر شدید بود که سرم به همون سمت موند، حتی شوریه خون رو هم از کنج لبم حس کردم... اما ذره ای از پوزخند کنج لبم کم نشد. یقم رو توی مشتاش گرفت، دوباره صورتش قرمز و عصبی بود...:


        


        -زیادی زبونت بلنده بچه! فکر کنم تا اینجا فهمیدی از من هر کاری بر میاد! ترس از کشتن هیچ کسم ندارم! میفهمی؟؟! ندارم! سرت برات سنگینی کرده؟


        


        غرورم بد جور سرکشی می کرد... خونسردیم رو به ظاهر حفظ کردم:


        


        -تو که میخوای بکشی منو، دیگه چه فرقی داره؟!


        


        اسلحش درست، زیر چونم چسبید، آروم چشم هام رو بستم، چقدر دلم می خواست برگردم.. برگردم به بچگی، به سال هایی که نه غمی بود، نه اندوهی.. نه استرسی.. چقدر دلم اون روز ها رو میخواست.. که تنها دغدغم توی زندگی خراب شدن اسباب بازی هام بود... چشم هام رو آروم باز کردم...، حالا یادم اومده بود. که پدرم چقدر دنبال خانواده ی یاسین بود! حالا یادم اومد اون حق و حقوقی که می گفت از آن کی بود... همون حقی که پدربزرگم خورد و پدرم خواست جبران کنه و حالا... برای جبرانش من باید قربانی شم... چقدر به من زل زده بود؟ چقدر من به اون زل زده بودم؟! تفنگ رو از زیر چونم برداشت، کمی نگاهش کردم، خشن خندید... خشاب رو باز کرد و دوباره جا زد، باز هم اسلحه زیر چونم نشست..:


        


        -محاله تو یکی از دست من سالم در بری! دلت رو به هیچ چیز خوش نکن... به هیچ چیز، حتی اگه خودم هم بمیرم، تو رو هم با خودم میبرم...


        


        توی چشم های خون آلودش که نگاه می کردم، آدرینا رو میدیدم... همون چشمای معصومی که به خاطر سهل انگاری من برای همیشه بسته شد... شایدم من احساس گناه داشتمو...


        


        چشم هام رو روی اسلحه ثابت کردم، چیزی به این که ماشه رو بکشه نمونده بود... :


        


        -یاسین کریمی! به نفعته تسلیم شی.


        


        چشم هام گرد شد، یاسین سرش به سمت پنجره چرخید، دندون غرچه ای کرد... پس بلاخره رامتین کار خودش رو کرد! :


        


        -اکهی.


        


        چهار زانو نشست و با چاقوی دم دستش طنابی که پاهام رو اسیر کرده بود پاره کرد، اسلحه رو به سمتم گرفت و غرید:


        


        -فکر فرار به سرت بزنه...


        


        محکم طناب دست هام رو گرفت و بلندم کرد، دنبالش راه افتادم... در کلبه رو باز کرد، من رو جلوی خودش قرار داد و اسلحه رو روش شقیقم قرار داد:


        


        -یاسین کریمی، هشدار برای بار دوم، بهتره خودت رو تسلیم کنی.


        


        دهنم خشک شده بود، دیگه واقعا رمق نداشتم، هیچ رمقی تو جونم نبود، سر درد یک لحظه هم ولم نمی کرد، لعنت به این سر درد که حتی تو این مواقع هم ولم نمی کرد!


        


        جلو چشمم، رامتین بود و سرهنگ.. با عده ی تقریبی ای سرباز... آرامش... آرسام... سرگیجه گرفته بودم... اگه یاسین ولم می کرد، شک نداشتم که با همین هیکل گُندَم محکم زمین میخورم!یاسین داد زد:


        


        -جلو بیاین یه گلوله تو سرش خالی میکنم!


        


        تمام تلاشم رو می کردم که بتونم طناب دست هام رو شل و باز کنم... اما اینقدر محکم بسته بود که... تسلیم نشدم و به ور رفتن باهاش ادامه دادم...اما اونقدر دست هام بی رمق بودن که درست حسابی از پسش بر نمی اومدم..رامتین نگاهش رو به من انداخت...:


        


        -تو هر کاری کنی تحت محاصره ای. ولش کن بذار بره.


        


        -اگه قرار من دستگیر شم پس اینو هم میکشم


        


        محکم من رو کشید، نمیدونستم کجا میخواد من رو ببره، اما فعلا چاره ای نداشتم، ولی حس می کردم که طناب دست هام کامل شل شدن. نور امید توی دلم زنده شد، اگه دست هام باز میشدن، راحت تر میتونستم از پسش بر بیام.بلند تر گفت:


        


        -حالا برید کنار، بذارید من برم.


        


        رامتین اسلحش رو روی یاسین هدف گیری کرد:


        


        -داری جرم خودت رو سنگین تر می کنی، یاسین، بذار بره.


        


        سر یاسین به طرفین تکون خورد:


        


        -برو کنار، بذار ما بریم...


        


        -آدرین رو ول کن !


        


        ضامن اسلحه رو کشید:


        


        -تا سه میشمارم، رفتین کنار، رفتین. نرفتین همینجا دخلشو میارم. یــــک.


        


        آرامش پا پیش گذاشت، اما آرسام جلوش رو گرفت، رامتین به سرهنگ نگاه کرد:


        


        -دو!


        


        چشم هام رو محکم بستم:


        


        -اسلحتو بنداز رامتین. خواهش میکنم!


        


        صدای آرامش توی گوشم پیچید... صدلش می لرزید... تمنا داشت... همین قلبمو از جا کند.. :


        


        -ســـــــه


        


        -انداختم اسلحمو!


        


        چشم هام رو آروم باز کردم. رامتین دست هاش رو بالا گرفت، یاسین اسلحه رو از روی شقیقم برداشت و با اسلحه به کمکای پشتی اشاره کرد:


        


        -بگو اونا هم اسلحشونو بندازن.


        


        رامتین بهشون اشاره کرد... همه اسلحشون رو پایین انداختن، من رو کشوند.. نمیدونستم من رو با خودش به کجا میبره... فقط مجبور بودم دنبالش برم..هر بار بر میگشت و اسلحه رو دوباره یا روی قلبم یا روی شقیقم قرار میدادت تا غافل گیر نشه... می رفت و میرفت.. هر لحظه از اون ها فاصله می گرفتیم... و من مونده بودم و اتفاق هایی که از رخ داد هیچ کدومشون خبر نداشتم... خودم رو سپرده بودم به خدا... تنها راهم بود... هم تلاش خودم، طناب دستم رو بیش تر شل کرده بودم...


        


        فقط داشتیم ما بین درختا می رفتیم و غرغرای یاسین رو میشنیدم...:


        


        -پارسای احمق، هیچ وقت نتونست خوب کار کنه...


        


        باید متوقفش می کردم.. هر جور که شده... حتی به دروغ. آروم سرفه کردم و از حرکت باز موندم. محکم هلم داد اما اونقدری سنگین بودم که تکون هم نخوردم. غرید:


        


        -راه بیوفت لعنتی.


        


        -نمیتونم، پام درد گرفت.


        


        -راه میوفتی یا نه؟ به جهنم که...


        


        -میگم نمیتونم راه بیام! نمیفهمی؟!


        


        -نه، نمیفهمم! راه بیوفت.


        


        اما حرکت نکردم، نفسی عمیق کشیدم:


        


        -فکر کنم اونقدری دور شدیم که دو دقیقه بتونم استراحت کنم...


        


        -خیلی فکر میکنی زرنگی؟!


        


        پوزخندی کنج لبم نشست، باید دست به سرش می کردم، چشم توی چشمش غریدم:


        


        -تو که میخوای بُکُشی همینجا بُکُش! بکش دیگه لعنتی! بکش...


        


        خندید... خشن خندید، اسلحش رو توی دستش گرفت به سمتم گرفت،طناب رو کامل از دستم باز کردم!ولی همون جور دستم رو پشت نگه داشتم، خواست خشابش رو جا بندازه که فرصت مناسب تر از اون لحظه نبود. طناب رو پایین انداخته و محکم اسلحهش رو توی دستم گرفت، در جدل بودیم اسلحه رو محکم از دستش کشیدم، خواستم خشابش رو جا بزنم، ولی انگار جفتمون قصد تسلیم شدن نداشتیم...


        


        ***


        


        : آرامش


        


        -خواهش میکنم رامتین.. بذار منم بیام، من اینجا نمیمونم.


        


        آرسام با نگرانی نگاهم کرد، بعد نگاهش رو به رامتینی که آماده ی رفتن بود انداخت:


        


        -جفتمون با هم میایم.


        


        رامتین صورتش از همیشه جدی تر و خشن تر بود... غریدم:


        


        -برای تو آدرین گروگان قربانیه! بفهم... برای من تنها نور امید برای ادامه ی زندگیه.. بفهم...


        


        کمی خیره نگاهم کرد...:


        


        -وقت نداریم، سریع بیاین.


        


        توی اون همه بدبختی همین حرفش شادم کرد، رفتم... یا بهتره بگم سه نفری رفتیم.. رفتیم که گروگان دوست داشتنی من رو نجات بدیم! مدام سعی می کردم پرده ی از جنس اشکی رو که مانع دیدنم میشه کنار بزنم، تا راهم رو درست برم و زمین نخورم.


        


        یک جا شد که موندیم، رامتین لبش رو گزید و آروم گفت:


        


        -با این که میدونم اشتباس، اما آرامش، آرسام مجبوریم... هر کدوم از یک راه بریم، این جوری راحت تر پیداش میکنیم.


        


        آرسام چشم هاش رو گرد کرد، با انگشت سبابش به من اشاره کرد..:


        


        -آرامش که ببینتش از پسش بر نمیاد!


        


        سرش رو تکون داد:


        


        -شما دوتا با هم برید.


        


        من سرم رو بالا پایین کردم و آرسام محکم دستم رو گرفت، که هدایتم کنه اما.. محکم دستم رو از دستش کشیدم، انگار که جریان برق بهم وصل شـده بود! متعجب نگاهم کرد، کمی ابروهام رو توی هم کشیدم و سر به زیر انداختم:


        


        -هنوز هیچ چیز مشخص نیست آقا آرسام... خواهشا دیگه تکرار نشه.


        


        آهی کشیدم... شرمسار نگاهم کرد... دلم سوخت برای چهره ی مظلومش، اما من هم حق و حقوقی داشتم، قبل این که حرفی بزنه گفتم:


        


        -فعلا وقت این حرفا نیست ، جون آدرین تو خطره. بریم.


        


        -بریم...


        


        جلو تر از اون حرکت کردم.. پیچ تا پیچ درخت های سبز رنگ، آفتاب زننده نمیتونست به صورتمون هجوم بیاره، نورش به وسیله ی درخت ها قطع می شد. ته دلم عجیب استرس و دلشوره داشتم... نگران بودم و نگرانی حق من بود، باید نگران جون کسی که تنها کسم شده بود می بودم...


        


        ***


        


        دهنم بد جور خشک شده بود، عین یک صحرای بی آب...


        


        برگشتم که به آرسام نگاه کنم، اما ندیدمش، یک لحظه برام عادی به نظر اومد و به راهم ادامه دادم اما.. این بار محکم برگشتم و با ندیدن آرسام ترس به کل وجودم رخنه کرد! با چشم های گرد آروم گفتم:


        


        -آرسام؟! آقا آرسام؟! کجا رفتی؟ الان وقت شوخیه؟!


        


        اما انگار شوخی نبود، عین یک بچه ی گمشده ی تنها ترسیده بودم.. کم جایی نبودم که! توی یک جنگل... دور خودم می چرخیدم.. یکم موندم... موندن فایده نداشت، راهم رو کج کردم تا شاید توی راه آرسام رو هم پیدا کنم...


        


        صدای راه رفتن... صدای تکون خوردن برگا همه و همه ترس میشد و به جونم می افتاد. چونم لرزید... گیر چه گرفتاری ای افتاده بودم. دستم قفس گلوم کردم و فشارش دادم... هر آن نزدیک بود بغض توی این قفس بترکه. خسته شده بودم؛ آروم روی تخته سنگی نشستم... خدایا چرا پیداش نمی کنم؟ نکنه بلایی سر آدرین بیاره؟! آرنج هام رو روی پاهام قرار دادم و دست هام رو روی صورتم قرار دادم و آروم اشک ریختم... باید پیداش کنم... باید!


        


        این رو خوب میدونستم با نشستن چیزی حل نمی شد، پس بلند شمد... بلند شدم تا برم دنبال آدرین، اون قدر توانایی دفاع داشتم... اگه هم نداشتم، حداقل خودم هم با آدرین...


        


        آه از نهادم بلند شد...لا به لای درختا پیچیدم، صدای قار قار کلاغ بد جور باعث سوت کشیدن گوم شده بود.. جلو تر و جلو تر رفتم، حالا نه راه بازگشتمو بد بودم.. . نه...چطور باید آدرین رو پیدا م کردم؟ اونم توی جنگلی به ان بزرگی.... که ممکن بود هر لحظه یک حیوون وحشی از اون بیرون بزنه؟ کمی ایستادم... صدای های عجیبی به گوشم میخورد یک کم جلو تر رفتم... صدا واضح تر و واضح تر میشد...:


        


        -تو که میخوای بُکُشی همینجا بُکُش! بکش دیگه لعنتی!بکش...


        


        صدا توی گوشم پیچید، خودش بود، آدرین بود! شک نداشتم... پشت یخ شد، چرخیدم تا این که صدای خنده ی یاسین به گوشم خورد، صدا ازهمین ور بود. آروم آروم از پشت درخت ها به سمت صدا کشیده شدم. صدای یاسین بلند تر شد:


        


        -ولش کن لعنتی!


        


        نمیدونم چی توی دستشون بود که به یک طرف دور پرتاب شد، خودم رو جلو تر کشیدم، حالا دیگه جفتشون من رو دیده بودن!


        


        جفتشون سلاحشون دست هاشون بودن... لبم رو گزیدم خواستم جلو بیام که آدرین داد زد:


        


        -جلو نیا آرامش!


        


        لبم رو گزیدم، نباید جلو می رفت؟ نباید می رفتم؟ اگه بلایی سرش می اومد.. من باید عین برگ چغندر نگاهش می کردم؟ اون برای نجات من از خودش گذشت... حالا من ساکت وایستم و به جدالشون نگاه کنم؟! اما پاهام اونقدر سست شده بود که توانایی حرکت نداشتم. نمیتونستم حرفش رو زمین بزنم... بین دوراهی بودم! ای کاش همین لحظه رامتین یا آرسام برسن. ای کاش...


        


        آدرین محکم یقیه ی یاسین رو گرفت و اون رو به درخت چسبوند... دستش مشت شد و به سمت بالا رفت.. اما... موند! مشتش تو هوا موند... محکم مشتش پایین افتاد... سر از کارش در نمیاوردم.


        


        سرش آروم پایین افتاد، کمی از یاسین فاصله گرفت و دستش رو روی شکمش قرار داد... و از اون چیزی که دیدم، تنها تونستم از ته دلم، از اعماق وجودم، با همه توانم جیغ بزنم... فقط جیغ بزنم؛ طوری که حتی بعد اون نتونم حرف بزنم... همون طوری که از جیغم... هر چی پرنده بود از ترس پر پرواز گرفت و رفت... طوری که خودم رمقم از جونم رفت... قلبم از حرکت باز موند... از دیدن خونی که لباسش رو کامل رنگی و کرد... از چاقویی که خون چکه می کرد تو دستای یاسین... از بُهت یاسین... از دو زانو افتادن آدرین... دلم میخواست چشم هام رو ببندم و باز کنم و بفهمم که همه چیز توهم بوده اما... نبود، دوئیدم سمت آدرین بی توجه به یاسینی که آروم آروم عقب میرفت و شاید قصد فرار داشت. اما قبل افتادن آدرین خودم رو بهش رسوندم... افتاد! محکم خورد زمین! قهرمان من! قهرمان من داشت خون بالا می آورد! فقط میخواستم داد بزنم... سر خدا! که این انصافه؟؟؟!! این همه اتفاق واسه ی یک مرد انصافه؟! دستم رو دو طرف صورتش قرار دادم... صدای دوئیدن پا... سایه ی یک نفر بالا سرم اومد، نشست، اون هم عین من چهار زانو نشست... رامتین صورت آدرین رو گرفت و گفت:


        


        -آدرین...


        


        داشت بی سیم میزد... برای اورژانس؟ بلند شد، کمی دور تر رفت من موندم و آدرین نیمه جونم... دست خونیش رو بالا آورد... با فاصله رو به روی لبم قرار داد بریده بریده حرف میزد...:


        


        -گریه،نکن... من... خوبم...


        


        بغضم بیش تر شکست... روی پیشونیش عرق نشسته بود... خواست حرف بزنه اما... آروم چشم هاش بسته شد، دستای خونیم رو رو دهنم گذاشتم و جیغ زدم و همزمان اشک ریختم... من بدون آدرین میمردم!


        


        صورتش رو آروم تکون دادم و پشت هم اسمشو صدا زدم، از اون جیغی که زدم رامتین دو متر هوا پرید. سریع کنارم اومد، اون هم صداش می کرد... اما چشماش باز نمی شد... رامتین آروم گفت:


        


        -باید بلندش کنیم.. اما سنگینه...


        


        -چی شده؟ اینجا چه خبره؟!


        


        با صدای آرسام سر جفتشون به پشت چرخید... آرسام خشک موند...دو زانو افتاد با بهت به من و رامتین نگاه کرد... رنگ از روش پریده بود صداش می لرزید:


        


        -چی شده؟ آدرین...


        


        رامتین آروم آدرین رو نیم بلند کرد:


        


        -آرسام فقط کمک کن بلندش کنیم، باید از اینجا ببریمش، بمونه شک ندارم میمیره هم خونریزی داره هم نبضش ضعیفه..


        


        من کنار رفتم... دلم فقط گریه میخواست تا خالی شم! پر بودم از بغض... نا نداشتم راه بیام.. فقط گریه کنان دنبالشون می رفتم... خدایا خودت بهش رحم کن!


        


        ***


        


        چسبیدم به دیوار...آروم سر خوردم و اشک ریختم... بند نمی اومد! دست خودم نبود.. دست خودم نبود که اشک هام بند نمی اومد، انگار که توی چشم هام سیل اومده بود.آرسام هم عین من روی زمین نشست. هر دو، با هم گریه می کردیم! منی که هرگز یک بار اخم آرسام هم ندیده بودم حالا داشتم اشک هاش رو میدیدم... سرم رو توی دست هام گرفتم، چرا دکتر از اون اتاق لعنتی بیرون نمی اومد و خبر سلامتیش رو نمی داد؟! چرا نمی اومد و نمی گفت آدرین مثل همیشه حالش خوبه. حتی وقت نکرده بودم، صورت و دست های خون آلودم رو بشورم...واسم مهم هم نبود، فعلا برام سر افراز بیرون اومدن دکتر از این اتاق عمل لعنتی بود... که بفهمم حالش خوبه... همین! زانوهام رو محکم بغل گرفتم و چونم رو روی زانوهام قرار دادم... خودم رو آروم تاب میدادم:


        


        نگاه کن تو چشم من، ببین عاشقش شدم..


        


        تو میدونی من فقط اونو دارم.. اونو دارم...


        


        نگاه کن باز تو چشام میخوام دستشو بگیرم


        


        اگه عشق من نشه.. میمیرم... میمیرم...


        


        اشک هام صورتم رو چسبناک کرده بود... پیشونیم رو روی زانوم گذاشتم و از ته دل گریه کردم.. اما بی صدا! فریادم و مجبور به سکوت کردم... مجبور...


        


        خدایا اگه هنوز بنده ی توام بشنو حرفموحرف قلبمو


        


        من بدون اون نمیتونم


        


        خدایـا اگه یه وقت کم بیاره و پر بگیره و تا ابد بره...


        


        شک نکن من نمیمونم...


        


        نگو رفتیو مهم نیست چه به سر من اومد


        


        نگو میخواستی بمونی ولی تو فالت رفتن اومد


        


        نگو رفتیو مهم نیست چه به سر من اومد


        


        نگو میخواستی بمونی ولی تو فالت رفتن اومد


        


        درد بدی تو قفسه ی سینم میپیچید، خیلی بد بود.. خیلی بد! بد دردی داشت، که حلقه حلقه ی گلوم رو انگار با میخ و چکش سوراخ می کردن... دلم میخواست به گلوم مشت بزنم تا دردش قطع شه، اما قطع شدنی نبود.سرم رو بلند کردم... از نشستن خسته شدم،بلند شدم... سرم کمی گیج رفت و بی شک به خاطر گریه هام بود. کمی به دیوار تکیه دادم و قدم زدم سمت در... دستم رو روی در قرار دادم... دلم میخواست برم داخل.. برم و ببینم آدرین رو که حالش خوبه!


        


        اما برگشتم... برگشتم و نشستم روی صندلی... این بار آرسام بلند شد، توی طول راهروی انتظار نوسان می کرد... رفت... برگشت! خسته شدم... سرم رو به دیوار تکیه دادم و دست به سینه نشستم و خیره موندم به دری که معلوم نبود چه خبری از اون بیرون میاد! عجیب دلم درد داشت! از همون درد هایی که فقط خودت می فهمی و خودت! حتی اون رو برای خدا هم نمی تونی توصیفش کنی.. از همون درد هایی که مجبوری سکوت کنی و توی خودت بریزی... همون درد هایی که چشم رو خون می کنه و دل رو زخم.. روح رو خسته...


        


        سایه ی فردی نوری که بهم اصابت می کرد رو قطع کرد... چشم هام رو توی حدقه چرخوندم و به آرسام خیره موندم، به صورت خسته و سرخ از گریش... آروم و خسته لبخند محوی کنج لبش نشست، فکر می کرد خیلی زرنگه؟ تلخی... تصعنی... خستگیه لبخند محوش رو حتی یک غریبه ای که از هیچ چیز خبر نداشت هم می تونست بفهمه...:


        


        -آرامش خانم... برو دست صورتت رو بشور، این جوری میخوای جلوی آدرین ظاهر شی؟ میترسه میره تو کما که!


        


        اون لحظه.. حتی خنده دار ترین حرف ها هم نمیتونست ذره ای لبخند به لبم هام نقاشی کنه، حتی برای دلخوشی! حتی دریغ از یک پوزخند خشک و خالی... صدام گرفته بود، اونقدر ضعیف که انگار از ته چاه حرف میزدم... :


        


        -تلاشتون بی فایدست... من تا خودشو با چشم نبینم که حالش خوبه خوب نمیشم...


        


        نفسی عمیق کشید و خودش رو پرت کرد رو صندلی کناری...:


        


        -مطمئن باش که سالم از اون تو نیاد بیرون... منم سالم از این بیمارستان خارج نمیشم..


        


        آهی آروم کشیدم... تمام تنم درد داشت، کوفته بودم... پلک هام رو آروم روی هم قرار دادم... کلا بانو از یادم رفته بود! برگشتم سمت آرسام و با دست راستش پیشونیم رو گرفتم:


        


        -وای.. بانو رو یادم رفت، زنگ بزن بهش بگو بیاد، وگرنه از دستمون دلخور میشه...


        


        -بیاد؟ چه جوری بیاد؟؟!!! نصفه جون میشه تا برسه که...


        


        -ولی از دستمون ناراحت میشه، حداقل بهش خبر بده.


        


        -باشه...


        


        دوباره چشمم رو به در اتاق عمل دوختم... آروم چشم هام رو به روش بستم. چند ربع بود که در این اتاق عمل بسته شده بود... فقط میخواستم این در باز شه! باز شه و...


        


        ***


        


        -من متاسفم... هر کاری از دستمون بر می اومد انجام دادیم...


        


        قلبم ایستاد! با چند جمله ی کوتاه، قلبم از حرکت موند! هر کاری از دستشون بر می اومد انجام دادن؟! منظورش از این حرف چی بود؟ مگه این حرف رو برای کسایی که زنده نمونده بودن به کار نمی بردن؟ پس چرا برای آدرین سُر مُر گُندم این حرف رو میزد؟! امکان نداشت! حتما می خواست با من شوخی کنه... آره... میخواست باهام شوخی کنه.. بلند بلند خندیدم... سرم رو به طرفین تکون دادم... :


        


        -شما دیوونه شدی دکتر، آدرین که حالش خوبه! خیلی هم خوبه...


        


        سرش رو زیر انداخت، این سر به زیر انداختن از روی تأسف چه معنا می داد برای دل زخمیه من؟ برای دلی که به امید اون دلی که به گفته ی دکتر دیگه نمیتپه، می تپید! مگه دل من این چیز ها حالیش می شد؟! آرسام روی صندلی ولو شد... دکتر آروم گفت:


        


        -من واقعا متاسفم... باور کنید تمام تلاشمونو برای نجاتش انجام دادیم.. اما طاقت نیاورد...


        


        قلبم ایستاد... دو جمله ی «من بهت قول میدم سالم بمونم آرامش.. تو دیدی من تا حالا بزنم زیر قولم؟» و« اما طاقت نیاورد...» توی سرم اکو می رفتن! سرم رو توی دست هام گرفتم... داشتن من رو بازی می دادن! آدرین قول داده بود.. اون زنده میموند! سرم رو به طرفین تکون دادم:


        


        -دروغ نگو دکتر! اون به من قول داد! اون زیر قولش نمیزنه، چرا دروغ میگی؟ بیا برو کنار من میدونم الان خوابیده رو تخته من باید منتظر به هوش اومدنش باشم، من حوصله ی شوخی ندارم!


        


        دکتر حرفی نزد... فقط با چشم های مغموش به من و آرسام نگاه کرد... در اتاق عمل باز شد، لبخند کنج لبم نشست:


        


        -دیدین؟ نگفتم الان میاد؟! نگفتم؟ دکتر من از شما انتظار شوخی ندارم...


        


        تخت اومد... صدای حرکت چرخ تخت توی مخم سوت کشید... اون محلفه ی سفید، به تمام امید های روشن دلم خاتمه داد! تموم شد! آدرینم تموم شد! برای همیشه تموم شد! قهرمان من رفت و تموم شد!


        


        -آرامش، پاشو! پاشو آرامش! داری خواب میبینی میگم پاشو!


        


        پلک هام به هم چسب خورده بودن، اما با توپ و تشر های محکم آرسام محکم چشم هام رو باز کردم، سر و صورتم خیس عرق بود...با بهت فقط به صورت آرسام زل زده بودم.. لب هام خشک و پوسته پوسته شده بود.کمی به اطرافم نگاه کردم... روی همین صندلی خوابم برد... نگاهم به در اتاق عمل ثابت موند... روی پاهاش نشسته و بطری آبی به سمتم گرفت، چهرش... صورتش.. نگران بود، همون جور خیره بهش.. بطری آب رو بدون تعارف ازش گرفتم، دهنم خیلی خشک شده بود. نمیتونستم تحمل کنم، جوری که حتی زبونم به سقف دهنم میچسبید.در آبی رنگ بطری رو باز کرده و آب رو لاجرعه سر کشیدم! دهانه ی پلاستیکی بطری رو از لب هام فاصله دادم، زبون تر شدم رو روی لب های خشکم کشیدم، لب هام می سوخت... در بطری رو روی دهانه ی بطری گذاشتم و با پیچ دادنش درش رو بستم، اون رو به دست آرسام دادم و آرسام دست دراز کرد که بطری رو از دستم بگیره:


        


        -نمیخوای بری دست و صورتت رو بشوری؟! تو آینه خودت رو نگاه کردی؟!برو... برو یه آبی به دست و صورتت بزن. راهی نیست که.


        


        راست می گفت.. دیگه خیلی ضایع بود با این سر و رو اینجا بمونم، به همین ترتیب سرم رو بالا پایین بردم تا حرفش رو تایید و قبول کرده باشم. آروم از سر جام بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم، تلو تلو می خوردم، هم پاهام درد داشت، هم سر درد امونم رو بریده بود.دست گذاشتم روی در سرویس بهداشتی بانوان، دستگیرش رو چرخوندم و وارد شدم، و بعد در سفید رنگ چوبیش رو بستم. آستین های مانتوی خاکی و کثیف سرمه ایم رو بالا سرم و به دست هام خیره موندم، خون روی دستم با نقش و نگار های مختلف خشک شده بود. شیر آب سرد رو باز کردم و با فشار دادن به قسمت سفید رنگ ظرف مایع دستشویی ، مایع رو روی دستم ریختم و از مچ، تا خود انگشت هام رو محکم شستم... سرم رو بالا گرفتم و توی آینه به خودم خیره شدم، حق با آرسام بود! زیر چشم هام بد جور گود رفته بود... هم که صورتم کمی خاکی و خونی بود... بعد از این که دو بار دست هام رو خوب با مایع شستم آب ریختم روی صورتم و چنگ زنان صورتم رو میشستم... دوباره دستم رو آب کشیدم و شیر آب رو بستم.صورتم رو با آستینم پاک کردم، با این که بدم می اومد، اما الان و توی این موقعیت چندان اهمیتی برای من نداشت. به سمت در رفتم و با لبه ی مانتوم در دستشویی رو باز کردم و بعد خروج بستم.


        


        راهرو رو قدم زنان و با تلو تلو خوردم طی کردم تا به بخش انتظار برسم. درست نزدیک به یک ساعت و خرده ای بود که هنوز خبری از اتاق عمل نبود... جلو و جلو تر رفتم، کنار آرسام یک نفر دیگه هم بود... آهی کشیدم، رامتین... خودم رو بهشون رسوندم،روی صندلی آبی رو به روی رامتین و آرسام نشستم و رامتین سر برگردوند و با دیدن من لبش رو گزید:


        


        -حالت خوبه آرامش؟ رنگت پریده...


        


        سرم رو بالا پایین کردم:


        


        -من خوبم... خبری نشد؟!


        


        با نفس عمیق کشیدنش بالا تنش بالا و پایین شد، سرش رو کمی زیر انداخت و با لب هایی جمع شده سرش رو بالا گرفت، از این صورت بی هیجان و خسته، فقط انتظار پاسخ منفی می رفت... :


        


        -متاسفانه فرار کرد... اما بچه ها دارن می گردن تا پیداش کنن، شما دوتا هم از بیمارستان خارج نشین، اگه هم میخواین خارج بشین، بیرون در نگهبان هست، با اون برین هر جایی که میخواین، چون فعلا همه چیز قمر در عقربه. تا زمانیم که دستگیر نشه، عین یه سایه ی خوف ناک باعث ترسه...


        


        سرم رو زیر انداختم و حرفی نزدم. حتی توی اون موقعیت ذره ای خواست انتقام جویی از یاسین رو نداشتم... فقط دلم صحت و سلامت آدرین رو طلب می کرد. توی سرم فقط اون خواب وحشتناکی رو که دیدم می چرخید و با روح و روانم بازی می کرد، دست راستم رو از روی صندلی مجاور براشتم و روی صورتم کشیدم. در اتاق آروم باز شد، سرم به شدتی برگشت سمت در اتاق عمل که حس کردم گردنم رگ به رگ شده! به سرعت برق و باد از جام بلند شدم و جلوی دکتر ایستادم، کمی به من و آرسام و رامتین نگاه کرد و رو به من گفت:


        


        -شما با آقای رادمهر نسبتی دارید؟!


        


        سرم رو تند تند بالا پایین کردم و گفتم:


        


        -بله دکتر. چی شد؟ حالش خوبه؟


        


        آرسام و رامتین هم بلند شده و دو طرف من ایستادن. دکتر کلاه سبز رنگ مخصوص پزشکی رو برداشت و توی دستش گرفت، نفسی عمیق کشید:


        


        -ما هر کاری از دستمون بر می اومد انجام دادیم..


        


        حرفش پتک شد توی سرم! تمام تنم لرزید. چرا این حرف و توی خواب و واقعیت باید بشنوم؟ اگه واقعا بلایی به سر آدرین می اومد به طاقت آوردن خودم ایمان نداشتم. ضربان قلبم اوج گرفت و خیره به لب های دکتر موندم تا جملات بعدی رو از دهنش بشنوم و با حرف های توی خوابم تطبیق بدم... :


        


        -بقیش رو باید بسپاریم دست خدا، طول چاقو نه کم بود نه زیاد، فعلا همه چیز دست خداست. جراحتش هم کم نبوده... به هر حال باید منتظر به هوش اومدنش باشیم...


        


        ضربان قلبم حالت عادی به خودش گرفت، نفس زجر آوری رو که تا الآن توی سینم گره خورده بود رو محکم فوت کردم و زیر لب زمزمه کنان گفتم:


        


        -ممنون دکتر.. همین که زندست... خودش یک دنیا می ارزه.


        


        -توکلتون به خدا.


        


        خواست بره که سریع برگشتم:


        


        -دکتر ببخشید.


        


        دکتر از رفتن پشیمون شد و ایستاد، گردنش رو چرخوند و با به جلو حرکت کردن من گردنش حرکت کرد و آروم گفتم:


        


        -میتونم ببینمش؟!


        


        لبخند کنج لبش اومد، چشم هاش رو آروم روی هم گذاشت رو باز کرد، معنیش رو به هیچ وجه نمی فهمیدم، کاش می شد بفهمونم که روی مغزم پلاک" تا اطلاع ثانوی تعطیل است" برچسب شده! انگار از چشم هام خوند که متوجه نشدم:


        


        -دختر خوب، فعلا که تازه داره از اتاق عمل در میاد بذار منتقل شه به بخش مراقبت، یکم بگذره چشم، با این که نباید بذارم میذارم بری ببینیش... البته اگه سر و صدا و کولی بازی در نیاری!


        


        به قیافه ی مسنش نمی خورد که زود صمیمی و شوخ بشه، اما مهربون چرا! آهی کشیدم و حرفی نزدم، سرم رو تکون دادم...


        


        همه جوره به دیدن آدرین نیاز داشتم... انگار توی همین یک ساعت به اندازه ی قرن ها و قرن ها ازش فاصله پیدا کرده بوده و ندیده بودمش... صدای نفس عمیق و آسوده ی آرسام، توی گوشم وارد شد. بر گشتم و روی صندلی نشستم... جز سلامتی آدرین.. دیگه چی میخواستم؟! حق مرد تنهای من این نبود... نبود. کاش روزی عدالت درباره ی این مرد انجام شه.. کاش!


        


        ماسک آبی روشن رو هم روی صورتم قرار دادم و همراه با پرستار رفتم... کمی تنم از شدت استرس داغ و سرد شده بود اما میخواستم آدرین رو ببینم... در شیشه ای مات رو هل دادم و به بخش مراقبت های ویژه وارد شدم. قلبم دیوونه وار توی سینم می کوبید، نمیدونستم علتش چیه.. اما مثل همیشه پزشک خودم شدم و گفتم که حتما به خاطر استرسِ.


        


        بعد رسیدن به در اتاق آدرین، پرستار دیگه همراهم نیومد و من جلو افتادم، آروم آروم قدم بر می داشتم، خیلی می ترسیدم سر و صدا ایجاد و باعث آزارش بشه. با این که بی هوش بود... اتاق تاریک بود و فقط هاله های نور از پنجره ی رو به رو ای اتاق رو نیمه روشن قرار داده بود... لبم رو محکم گاز گرفتم و به سمت آدرین قدم برداشتم، درست کنار تختش ایستادم! نگاهم رو روی تمام اجزای صورتش چرخوندم... نیمه طرف صورتش کمی سرخ و به کبودی میزد، یعنی قبل همه ی این ها، و بعد از رفتن من و آرسام، آدرین رو زده بود؟! قلبم فشرده شد، نمیدونستم چه حکمتی بود که اگه ذره ای به غرورش خدشه وارد میشد انگار که غرور من رو خدشه دار کرده بودن.صندلی کنار رو آروم کشیدم و روی صندلی پلاستیکی آبی رنگ نشستم. خودم رو همراه با صندلی جلو کشیدم. دست راستم رو بلنده کرده و آروم، چند تار موی افتاده ی روی پیشونیش رو کنار زدم... سریع دستم رو پس کشیدم، می ترسیدم با همین کار هام بلایی سر ماسک اکسیژنش یا یک چیز دیگه بیاد و باعث بد تر شدن حالش بشم. آروم سرم رو کنار سرش قرار دادم، با فاصله... چشم هام رو روی صورتش ثابت نگه داشتم... روی چشم های بستش... که با بسته شدن چشم هاش انگار رنگ مژه هاش از همیشه مشکی تر و پر پشت تر شده بود. صدای نفس هاش، اون لحظه برای من موسیقی زندگی بخش بود... همین که هست و نفس می کشه! بالا پایین رفتن قفسه ی سینش لبخند به کنج لبم آورد... آدرین هنوز نفس میکشه، باید نفس بکشه... قرار بود با هم روز های خوب و بسازیم... قرار بود با هم طعم زندگی واقعی رو بچشیم... با هم! اگه آدرین می رفت، من باز هم تنها میشدم با خدای خودم... باز هم همون دختر تنها که آواره ی کوچه و خیابونه... اما با این تفاوت که پخته شده... خوب و بد رو بهتر میفهمه... معنی سکوت و سر سنگینی رو بهتر میفهمه... حتی نمیخواستم به نبودن آدرین فکر کنم... یک لحظه که بهش فکر می کردم، بغض عین سیل میومد و از چشم هام میبارید... قلبم از حرکت می موند.


        


        با لرز و پر ترید، دستم رو روی بازوش قرار دادم، اما ترجیحا دستم رو ولو نکردم و فقط حالت تماس بود...با دست دیگم اشک هام رو از صورتم پاک کردم... همش چند دقیقه وقت داشتم تا خوب نگاهش کنم...دستم رو برداشتم و بوسه ای به دو انگشتم زدم و انگشت هام رو دوباره به بازوش چسبوندم... آروم از روی صندلی بلند شدم، خم شدم کنار گوشش رو آروم زمزمه کردم:


        


        -قولت یادت نره ها... من رو قول تو حساب باز کردم.


        


        صاف ایستادم و با یک لبخند خسته و نیم جون آخرین نگاهم رو بهش انداختم، تا که صدای تق تقی که به پنجره ی مستطیلی بزرگ خورد من رو به خودم آورد، نگاهم رو به پنجره دوختم، پرستار اشاره به ساعت مچی توی دستش کرد.. که یعنی وقت تمام! وقت این که همونجا ای که آدرین توش نفس میکشه، نفس بکشم تمام.سرم رو تکون دادم و آروم عقب عقب رفتم تا به در رسیدم. از اتاق خارج شدم، ماسکم رو همراه با کلاه آبی روشن برداشتم و لباس رو هم در آوردم و آویزون کردم.همراه با پرستار از بخش خارج شدم.


        


        آرسام با دیدنم بی قتل وقت از جا پا شد و آروم قدم برداشت سمتم:


        


        -حالش خوبه... مگه نه؟!


        


        لبخندی کنج لبم کاشتم و آروم دورش زدم، نشستم روی صندلی، سرم رو به دیوار تکیه دادم:


        


        -نفس میکشه... مثل همیشه نفس میکشه.


        


        آروم روی صندلی مجاورم نشست... :


        


        -خدا رو شکر... به هوش میاد... مطمئنم! آدرین قوی تر از این حرفاس.


        


        لبخندم جون بیش تری گرفت، من هم به این حرف ایمان داشتم و با همین حرف بود که خودم رو دلداری میدادم. آرسام سرش رو به سمتم گرفت و آروم پرسید:


        


        -آرامش خانم؟!


        


        -بله آرسام آقا؟!


        


        آروم و تلخ خندید..:


        


        -میگم... یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟!


        


        سرم رو از دیوار کندم و بهش خیره موندم:


        


        -نه، بفرما.


        


        با انگشت های بلند و مردونش بازی می کرد، کمی سرش رو زیر انداخت و موقعی که لب هاش از روی هم باز شد تا حرف بزنه ، سرش رو بالا گرفت:


        


        -تو.... اگه من برادر واقعیت باشم چیکار میکنی؟!


        


        سؤالش خیلی هم دور از ذهن نبود، اما من بل کل این موضوع رو از خاطرم پاک کرده بودم! چشم هام رو گرد کرده و نگاهش کردم.، کتف هام رو بالا و پایین کردم:


        


        -واقعیتش نمیدونم. ولی خب، شوکه نمیشم چون وقتی شنیدم به اندازه ی کافی شوکه شدم. اما... از این که برادرم باشی... نه، خیلی هم خوشحال میشم. چرا نشم؟!


        


        لبخند روی لب هاش پررنگ تر شد،نرم پلک هاش رو باز و بسته کرد:


        


        -منم خوشحال میشم خواهرم باشی... این رو از ته دل میگم. راستی!


        


        با راستی گفتنش لبخند رو لب هام ماسید و فقط نگاهش کردم:


        


        -بانو داره میاد اینجا... گفتم که... جلوی اون رو نمیشه گرفت، آدرین رو از جونش بیش تر دوست داره... بچه نداشت آدرینو عین بچه ی خودش بزرگ کرد...


        


        لبم رو گزیدم:


        


        -ای بابا... ایراد نداره هر چند... بذار بیاد، اونجوری بیش تر غصه میخوره.


        


        حرفم رو با سر تایید کرد و گفت:


        


        -آرامش برو تو نماز خونه یکم استراحت کن. بذار یکم سر حال بیای.


        


        ابرو هام رو توی هم کشیدم، اگر آدرین به هوش می اومد و من خواب می بودم... نه! لبخند زد:


        


        -نگران چیزی هم نباش، اتفاقی بیوفته کسر ثانیه ای خبرت میکنم، آدرینم تا شب به هوش میاد، شک ندارم. برو... برو یکم بخواب.


        


        داشتم شل میشدم که واقعا برم... برم و کمی استراحت کنم. چون واقعا خسته و کوفته بودم. :


        


        -باشه... فقط هر چی شد خبرم کن، خواهشا.


        


        -قول!


        


        لبخند زدم و از سر جام بلند شدم، واقعا به یک خواب عمیق احتیاج داشتم... به یک سکوت برای استراحت و ذهنی خالی از هر پریشونی و آشفتگی.


        


        وارد نماز خونه شدم، چه خنک بود اینجا! لبخند کنج لبم نقش بست و کفش هام رو در آوردم و روی فرش های نماز خونه قدم زنان به کنجی رفتم، آروم نشستم... کسی نبود، پس بی خیال دراز کشیدمو سرم رو روی دستم قرار دادم.


        


        پوست دستم قلقلک گرفته بود، گفتم شاید مگسی، حشره ای چیزی باشه، محکم دستم رو تکون دادم. اما دستم، با یک دست دیگه برخورد کرد. چشم هام رو نیمه باز، گذاشتم. صورت بانو بود، خودش بود. چه زود رسید! یا شایدم من خیلی خوابیدم.، بعد دیدنش،شناسایی و آنالیزش که توی مغزم انجام انجام دادم، بلافاصله از جا بلند شدم، چشم هام رو مالیدم و گفتم:


        


        -سلام بانو جونم. خوبی؟


        


        دستش رو از بالای صورتم از سمت راست به پایین کشید تا چونه ی گردم رو توی دستش بگیره:


        


        -سلام مادر، خوبم.. تو خوبی؟! الهی من پیش مرگت بشم.


        


        -خدا نکنه...


        


        دست هام رو از هم بازکردم و محکم هم رو توی آغوش گرفتیم. دستش رو روی پشتم کشید و گفت:


        


        -وای آرامش... حال آدرین خوبه مگه نه؟! آره؟ خوبه؟


        


        صدای جفتمون می لرزید، صدای من کمی به خاطر خوابیدم بم شده بود... :


        


        -مگه میشه خوب نشه؟ یه چاقو خورده دیگه... خوب میشه. به هوش میاد... مطمئنم.


        


        -خدا از ته دلت بشنوه مادر.


        


        خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم:


        


        -کی رسیدی بانو؟


        


        کمی کمرش رو گرفت و با چهره ای توی هم گفت:


        


        -همین الان مادر، آرسام گفت بیام پیش تو... یکم استراحت کنم.


        


        -خوب کاری کردی. منم الان نزدیک 5 ساعته که خوابم، باید بیدار میشدم...


        


        کمی گردن و سرش رو کج کرد و بهم خیره موند:


        


        -اجازه ی ملاقات نمیدن؟


        


        -نه، بخش مراقبتای ویژس فقط منو با کلی خواهش قبلی، اجازه دادن دو سه دقیقه ببینمش.


        


        آه از نهادش بلند شد... من هم بعد اون آه کشیدم نگاهی بهم کرد:


        


        -غذایی چیزی خوردی؟!


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم، دو زانو تکیه دادم به پشتی پشتمو گفتم:


        


        -نه... گرسنم نیست.


        


        اخم کرد:


        


        -باز میگه گرسنش نیست، از دیشب هیچی نخوردی حتما؟ آره؟ بیا بریم، بیا بریم بگم آرسام یه چیزی بگیره بخوری. باید یکم جون داشته باشی دیگه.


        


        فقط نگاهش کردم و حرفی نزدم، چون بی فایده و بیهوده بود، توی این مورد همیشه از بانو شکست می خوردم، همزمان بلند و از نماز خونه خارج شدیم. کمی به بدنم کش و قوس دادم و به سمت راهروی انتظار بخش مراقبت های ویژه رفتیم.


        


        آرسام دست به سینه، سرش رو به دیوار تکیه داده و خواب بود، لبخند کنج لبم نشست. کاش میتونستم که من هم اون رو کمی شاد کنم. بانو رو جلو زدم و رفتم رو به روی آرسام، محکم دست هام رو به هم کوبیدم و از خواب پرید:


        


        -چیه چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ آدرین خوبه؟


        


        دستم رو روی لب هام قرار دادم و مصنوعی خندیدم:


        


        -اینو ببین مثلا قرار بود هر اتفاقی افتاد به من خبر بده بعد خودش گرفته خوابیده.


        


        چشم غره ای زد و گردنش رو مالید، قیافه ی رنگ از دست دادش داد میز که ترسیده چشم هام رو ریز کردم و گفت:


        


        -زهرم ترکید...


        


        لبخند زدم و کنارش نشستم، بانو خودش رو بهمون رسوند و آروم به آرسام گفت:


        


        -مادر، برو یه چیز بگیر جفتتون بخورین، موندم چطور از دیشب موندین گرسنگی آخه! برو حرفم رو حرفم نیار.


        


        -ای به چشم. من غلط کم رو حرف بانوی قصر حرف بیارم. حالا چی بگیرم؟


        


        کنارش روی صندلی نشستم و بی حال دستم رو توی هوا پرت کردم و پایین افتادم:


        


        -برای من یه شیر و کیک کافیه...


        


        بانو چشم هاش رو گرد کرد و ابروهای کم پشتش رو توی هم کشید:


        


        -حرف نزن تو، یه شیر و کیک؟


        


        لب و لوچم رو آویزون، سرم رو کج و چشم هام رو مظلوم کردم:


        


        -باور کن دوستش دارم راحت تر میتونم بخورم.


        


        بانو با حرص لب هاش رو روی هم فشار داد و چیزی نگفت آرسام از جاش بلند شد و چند قدیمی دور شد که گفتم:


        


        -آقا آرسام!


        


        ایستاد،سرش برگشت و نگاهم کرد:


        


        -جونم؟!


        


        چقدر مطمئن بود که من خواهرشم! چقدر زود لحنش رو تغییر داد. آروم گفتم:


        


        -با نگهبان بریدا.


        


        -چشم نگران نباش.


        


        لبخند کمرنگی به روش پاشیدم و رفت، بانو خندید:


        


        -اولین بارشه اینقدر تا این حد باهات صمیمیه ها.


        


        ترجیح دادم فعلا تا چیزی مشخص نشده حرفی به زبون نیارم، رفتن آرسام و اومدن رامتین یکی شد. با اومدنش جفتمون از جا بلند شدیم، رامتین شروع به احوال پرسیه گرم با بانو کرد، اما بانو و رامتین هم رو نمیشناختن... به بانو نگاه کردم:


        


        -بانو، ایشون آقای رامتین علوی هستن... پلیس بخش مبارزه با مواد مخدر...


        


        ببانو چشم هاش رو گشاد کرد:


        


        -ای وای ببخشید نمیدونستم.


        


        رامتین لبخندی زد. کمی نگاهم کرد و با نفس عمیق کشیدن:


        


        -ایراد نداره...حال آدرین چطوره؟ به هوش نیومده؟


        


        سرم رو به طرفین تکون دادم و بعد هم با آه سر زیر انداختم... کاش تا زمانی که آرسام میاد آدرین به هوش بیاد و به اون بگم که آدرین به هوش اومده... ای کاش...


        


        رامتین کمی نگاهم کرد و آروم گفت:


        


        -نمیدونم این خبر برات خوشحال کنندس یا نه، اما یاسین رو گیر آوردیم..


        


        سرم به شدت به سمت بالا رفت، دست هام رو روی دهنم قرار دادم:


        


        -معلومه که هست!


        


        -و همین طور که... زنده گیرش نیاوردیم... مُرد.. قبل این که ما برسیم. اون جنگل خطر ناک بود... خیلی خطرناک، طعمه ی حیوونای همونجا شد...


        


        از شدت تعجب چشم هام تا حد آخر گشاد شد، دلم به حالش نسوخت اما... کاش قانون به حسابش میرسید...آهی کشیدم.. الان تنها دغدغمون، به هوش اومدن آدرین بود... تنها دغدغمون!


        


        این بار هر سه نفر نشستیم، بانو نگاهی به من و رامتین انداخت:


        


        -آقای مجد چی شد؟!


        


        رامتین به صندلی تکیه داد و دست هاش رو روی پاهاش گذاشت، صورتش خسته بود، هممون خسته بودیم!:


        


        -بردیمش هتل، باید استراحت می کرد حالش خوب نبود، راستی آرامش، همینجا که هستید. یه تست دی ان ای با آرسام بده، از کجا معلوم یاسین راست نگفته؟ ضرر نداره. اینجوری منم به اون دینی رو که داشتم ادا کردم.


        


        بانو ابروهاش رو توی هم کشید، کاش رامتین الان این حرف رو به زبون نمی آورد، اما دیگه واقعا دیر شده بود، فقط تونستم حرفش رو با سر تایید کنم، اما بانو طاقت نیاود:


        


        -تست؟ تست دی ان ای چرا؟!


        


        نفسی عمیق کشیدم، خسته سر زیر انداختم:


        


        -یاسین گفت من خواهر گمشده ی آرسامم... یه چند تا نشونی درست هم داد، اما فعلا مطمئن نیستیم، میخوایم یه تسـت دی ان ای بدیم...


        


        بانو چشم هاش گرد شد.. حتی پلک هم نزد،یک لحظه حتی حس کردم نفس هم نمیکشه... محکم بازوم رو گرفت:


        


        -آره؟ راست میگی؟


        


        -آره.. راست میگم، دروغم چیه بانو.


        


        شل شد روی صندلی و فقط نگاهم کرد.. من من کنان گفت:


        


        -پس تو میشی دختر خاله ی آدرین؟


        


        از این فکر، از شدت ذوق تنم مور مور شد و دلم غش ضعف آورد، دخترخاله ی مرد زندگیم میشدم! سرم رو تکون دادم و توی افکارم به دخترخاله ی آدرین بودن فکر کردم... چه حس خوبی! چشم هام رو نرم بستم، در اتاق بخش به شدت باز شد، قبلم از گلوم راه اومد تا دهنم!


        


        ترسیدم و چشم هام رو محکم باز کردم پرستار با دو خودش رو دور کرد، رامتین متعجب گفت:


        


        -چی شد؟!


        


        شونه هام رو بالا انداختم:


        


        -منم مثل تو، نمیدونم.


        


        بلند شدم:


        


        خاک بر سرم بلایی سر آدرین نیومده باشه!


        


        با جوی که ایجاد کردم بانو هم با ترس بلند شد . پرستار با دکتر برگشت و رفتن تو اتاق... قلبم هزار تیکه شد از ترس... چنگ زدم به صورتم و پشت در موندم... چشم هام رو محکم بستم و زیر لب گفتم:


        


        -یا خدا... خودت کمک کن...


        


        چشم هام رو بستم و همون جور منتظر موندم. قلبم تالاب تولوب میزد، از ترس شاید هم هیجان. اما سعی می کردم به خودم امیدواری بدم، که حتما حالش بهتر شده!


        


        در باز شد و اولین نفر از جا پریدم. تا دکتر خواست از در بیرون بیاد، جلوش سبز شدم و با هیجان و ترسی بی وصف پرسیدم:


        


        -چی شد دکتر؟! حالش خوبه؟؟!


        


        لبخند کنج لبش نشست، کمی نگاهش به من، بانو و رامتین نوسان کرد و گفت:


        


        -تبریک میگم. بلأخره به هوش اومد... اما هنوز اون قدر خوب نشده. باید بازم تحت مراقبت باشه.


        


        از خوشحالی لبم رو محکم گاز گرفتم! انگار که تمام دنیا رو به من داده بودن، همین هم برام کلی ارزش داشت. الآن چشم های خاکستریش باز بود... توی دلم هزار بار خدا رو شکر کردم و تشکر های بانو رامتینم از خدا میشنیدم، من و این همه خوشبختی محال بود!!دکتر با ببخشید گفتن از کنارمون رفت تا ما به شادی کردنمون برسیم! به ذوقی که داشتم اعتراف می کردم، فقط دلم میخواست همینجا سجده کنم رو به خدا که آدرین به هوش اومده. اشک توی چشم هام جمع شد، حالا دیگه خستگی از چهره ی هممون پرید! آدرین، همین امشب به هوش اومد، هیچ کدوممون رو منتظر نذاشت، همین امشب غلبه کرد به درد هاش... اینقدر حواسم پرت بود که یادم رفت از دکتر بپرسم که میتونم ببینمش یا نه! پس بدون این که به کسی چیزی بگم، از اونجا خارج شدم و مقصدم رو اتاق دکتر قرار دادم.قبل از این که در اتاق رو بزنم، از پرستاری که عین من میخواست دکتر رو ببینه پرسیدم:


        


        -دکتر داخل هست؟!


        


        لبخند زنان نگاهم کرد:


        


        -آره عزیزم، بفرما تو.


        


        آروم در زدم و دستگیره ی در رو چرخوندم. وارد شدم،پرستار هم پشت من اومد، اول گذاشتم که پرستار حرفش رو به دکتر بزنه و بره، تا بعد درخواستم رو بگم.


        


        چند دقیقه ای منتظر پرستار موندم. بعد رفتنش دکتر مسن آروم از جاش بلند شد و گفت:


        


        -خب، جانم دخترم چه کمکی از دستم بر میاد؟


        


        سعی کردم خودم رو مظلوم کنم، چشم هام رو گرد کردم،تا مظلوم تر بشم. مشغول بازی با گوشه ی شالم شدم، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:


        


        -دکتر... نمیشه ببینمش؟!


        


        خندید... تقریبا بلند و طولانی، سرش رو تکون داد:


        


        -میدونستم با این چهره ی گربه ی شِرِکیت این رو میخوای، اما دختر خوب، حالش چندان مساعد نیست که راحت حرف بزنه.


        


        زبون روی لب های خشکم کشیدم و با لبخندی زورزورکی گفتم:


        


        -میدونم... اما... تا نبینمش آروم نمیشم که. نمیذارم حرف بزنه. خواهش دکتر.. خواهشا! قول میدم سه سوت بر گردم، قبول؟!


        


        روی صندلیش نشست و مشغول باز کردن پرونده ی روی میزش شد، همچنان هم میخندید:


        


        -مشکل اینجاست که من رو یاد دختر خودم میندازی... وگرنه محال بود بهت اجازه بدم.


        


        لبخند زدم، تا حد آخر نیشم شل شد و گفتم:


        


        -یعنی میتونم ببینمش؟!


        


        -آره، اما هر وقت سه تا سوت زدم برگشته باشی!


        


        آروم و کم خندیدم و سر تکون دادم:


        


        -چشم! برم؟


        


        -برو. به پرستار میگم باهات بیاد


        


        -نه دیگه خودم یاد گرفتم.


        


        خندید و با سر فقط به در اشاره کرد.. که یعنی برو! من هم از خدا خواسته سریع اونجا رو ترک کردم. قدم هام رو محکم و بلند بر می داشتم تا سریع تر برسم، اگه میدوئیدم شک نداشتم پخش زمین میشدم! به راهرو که رسیدم آرسام رو هم دیدم! پس اومد و بی تردید الان خب داشت از به هوش اومدن آدرین. بهشون رسیدم و تند گفتم:


        


        -من دارم میرم آدرینو ببینم.


        


        بانو با هیجان گفت:


        


        -میشه دیدش؟


        


        ابروهام رو چند بار به بالا و پایین فرستادم:


        


        -نچ نچ، من میتونم ببینمش، الان با دکترش حرف زدم.


        


        آرسام و بانو همزمان به من چشم غره زدن که باعث خندم شد.خواستم برم که بانو صدام زد:


        


        -صبرکن!


        


        برگشتم، نمیخواستم بمونم! میخواستم هر چه زود تر چشم های باز آدرین رو ببینم. بانو کیک و شیر رو به طرفم گرفت:


        


        -اول بخورشون بعد.


        


        چشم هام رو گرد کردم و با لب و لوچه ی آویزون گفتم:


        


        -نه بانو! دیگه تحمل ندارم میخوام برم برگشتم میخورمشون.


        


        چپ نگاهم کرد و لبخند نیش بازی زدم، محکم و سریع گونش رو بوسیدم و دوئیدم برای پوشیدن لباس و دیدن آدرین!


        


        ***


        


        در رو بستم و وارد شدم، تمام تنم رعشه گرفته بود، دقیقا همون احساسی رو داشتم که اولین بار میخواستم آدرین رو ببینم. استرس و هیجان.


        


        قدم برداشتم سمتش، با صدای قدم های من سرش خیلی سخت برگشت سمتم، زل زد به من، لبخند پاشیدم به روش و اون هم متقابلا همین کار رو کرد، لب هاش از روی هم باز شد تا حرف بزنه اما با پر کردن آخرین فاصلمون محکم انگشت اشارم رو به سمت لباش گرفتم و گفتم:


        


        -هیچی نگو! هیچی... دکتر بفهمه حرف زدی دیگه نمیذاره ببینمت. اومدم با چشمای خودم ببینم چشمات باز شدن...


        


        صندلی رو کشیدم و نشستم کنارش دستش رو توی دستم گرفتم، انگشت هامون به هم قفل شد، اما بی جون. میدونستم رمق هیچ کاری تو تنش نیست. صدام از شدت ترس لرز داشت...:


        


        -آدرین.. ممنونم به قولت عمل کردی و موندی... پس بازم تلاش کن که حالت خوب تر بشه، باشه؟ قول میدی؟؟!


        


        سعی کرد لبخند بی جونش پررنگ تر شه، سرش رو آروم بالا پایین کرد، لب هاش از روی هم باز شد... :


        


        -قول میدم...


        


        صداش گرفته بود، بم بود... سرم رو کنارش گذاشتم و گفتم:


        


        -ممنونم...زود از رو این تخت پاشیا... آخه دیگه میخوایم روزای خوب بسازیم.. با هم!


        


        سرم رو بلند کردم و آروم از جام بلند شدم. :


        


        -من برم.. الان دکتر میاد با جریان الکتریسیته بیرونم میکنه!! من همینجام.. همین بیرون.. با بانو و آرسام.. هممون منتظریم تا تو بیای... الانم که قولشو بهم دادی. راحت استراحت کن تا خوب شی...


        


        توی جوابم فقط تونست لبخند بزنه و لبخند... من هم انتظاری جز این نداشتم، چشم هام رو براش باز و بسته کردم و از اونجا خارج شدم... آره! روز های سخت میان... میرن.. جاشون رو به خوبی و خوشی میدن... تلخی و سختی میکشیم... اما بعد، همون تلخی ها و سختی ها خاطراتی میشن که زندگی رو شیرین تر میکنن... از اون در خارج شدم.. به نیت این که روز های خوب زود فرا برسن!


        



        


        *** چند سال بعد ***


        


        


        پیشونیم رو می مالیدم و غرغر کنان از پله ها بالا می رفتم. هنوز یک ذره هم آماده نشده بودم! همین حرصم رو در می آورد، از دست این دو نفر باید سر به بیایون می ذاشتم، اگه بانو نبود و کمکم نمی کرد از دست جفتشون جام توی تیمارستان بود! تا الآن هم خیلی بزرگی کرده بودم که هیچی به آدرین نمی گفتم. در اتاقم رو محکم باز کردم، بی توجه به این که آدرین داخله. نگاهم اول از همه با خودش اصابت کرد. داشت کراوات صرمه ای رنگش رو می بست. با دیدنم لبخند روی لب هاش اومد و با یک تای ابروی بالا رفته گفت:


        


        -تو اینقدر به من غر میزنی خودت اصلا آماده نیستیا!


        


        صدام جلو آدرین بالا نمی رفت،اما این بار مجبور بودم گلایه و شکایت کنم. جلو تر رفتم و دستش رو پس زدم، خودم مشغول بستن کراواتش شدم و کمی سکوت کردم تا به پر بودنم دقت کنه، سرش جلو اومد و آروم گفت:


        


        -سگرمه های ملکه خانم چرا تو همه؟! اتفاقی افتاده که ناراحتت کرده؟!


        


        کراواتش رو محکم کردم و بُغ کرده باز هم سکوت کردم. آروم پیشونیم رو لمس کرد و با اخم گفت:


        


        -پیشونیت چرا سرخه؟!


        


        همینم این وسط کم بود! وسط اون جشن به اون مهمی با یک قیافه ی آفساید باید حضور پیدا می کردم. چونم رو توی دستش گرفت و سرم رو بلند کرد:


        


        -آرامش؟ باتوام، میگم چی شده؟!


        


        بلاخره به حرف اومدم:


        


        -از من میپرسی؟ برو از بچه هات بپرس. روح و روان نذاشتن امروز برام.


        


        آروم خندید، با دست هاش صورتم رو قاب گرفت و گفت:


        


        -چرا؟ مگه چی کار کردن؟


        


        -داشتن توپ بازی میکردن توپشون خورد تو پیشونیم.


        


        لبخند روی لب هاش پررنگ شد، سرم رو پایین گرفت و آروم لب هاش رو روی پیشونیم چسبوند.. همین آرامشش.. برای این که من رو از بغضم جدا کنه کافی بود.پیشونیم رو روی سینش قرار دادم و عین بچه ها با دکمه ی پیراهن مردونه ی لباسش بازی کردم و گفتم:


        


        -خستم... اعصابم به هم ریخته.


        


        دست هاش دور کمرم پیچید. چونش رو روی سرم گذاشت و آروم گفت:


        


        -اعصابتو خرد نکن کوچولو، همین الآن به خدمت جفتشون میرسم. شما برو آماده شو، زشته دیر برسی عروسی داداشمون.


        


        از وقتی فهمیدم که واقعا آرسام برادرمه، هیچ وقت نگفت برادرت! همیشه گفت برادرمون... نمیدونستم چرا اینقدر نازک نارنجی شده بودم، شاید چون زیاد لی لی به لالام گذاشته بود... :


        


        -آدرین، دعواشون کن دیگه اذیت نکنن من نمیدونم این دوتا بچه به کی رفتن! نه من اینجوری بودم،و نه به تو میخوره اینجوری بوده باشی.


        


        خندید و سرم رو آروم برداشتم:


        


        -معلومه، جفتشون به داییشون رفتن، آرسامم بچه بود اینقدر شر بود!


        


        آهی کشیدم و گفتم:


        


        -برو بذار منم آماده شم... ببینم چه خاکی میتونم با این پیشونی سرخ به سرم بریزم.


        


        -خیلی هم خوبه! ماه پیشونی که نه، سرخ پیشونی جشنی. خودتم ناراحت نکن، از التهابش تا برسیم عروسی کم میشه.


        


        -باشه، برو، برو یکم بچه هاتو دعوا کن.


        


        -باشه خانم، نگران نباش.


        


        رفت... لبخند کنج لبم موندگار شد، مثل همیشه دلیل تمام آروم شدنام بود!به سمت کمد رفتم و کت و شلوار قرمز مشکی پوشیدم رو برداشتم. شلوار قرمز دمپا گشاد، با یک کت آستین بلند و تاپ حلقه ای زیرش رو به تن کردم. تک دکمه ی بزرگ دایره ای مشکیِ کت رو که وسطش بود بستم. شال مشکی و هدبند قرمزم رو هم روی سرم قرار دادم. مثل همیشه، به آرایش کردن واصل نشدم. نه خودم این رو دوست داشتم، و نه آدرین خوشش می اومد. دستم رو روی میز گذاشتم، نگاهم به حلقه ی سفید و طلایی نسبتا سادم خیره موند. لبخند زدم... حالا باید از هفت خان رستم میگذشتم و بچه هام رو آماده می کردم! کفش های پاشنه کوتاه مشکیم رو برداشته و از در خارج شدم. جفتشون داشتن از پله ها بالا می اومدن، این دو تا بچه خستگی نا پذیر بودن با وجود این که همش پنج سال سن داشتن!واقعا اگه باز هم بانو نبود، درسم رو هم نمیتونستم بخونم. آرین و آرینا، جفتشون به سمتم اومدن و آروم گفتم:


        


        -بدوئید. پاشید بریم باید لباساتونو بپوشید بریم. دیرمون میشه.


        


        آرین کمی جلو اومد، چرا جفت این بچه های دوقلو، کپی در برابر اصل آدرین بودن؟! آروم گفت:


        


        -مامان؟!


        


        کاش زمان رو به عقب برگردونده بودم و سر جفتشون داد نمیزدم... دلم بد سوخته بود از کار خودم... منی که طعم پدر مادر رو خوب نچشیدم نباید حداقل این جوری رفتار می کردم، پس لبخند کنج لبم بردمو گفتم:


        


        -جانم؟!


        


        آرینا هم کنار آرین اومد و با آب و تاب دست هاش رو تکون داد:


        


        -پیشونیت خیلی درد گرفت؟!


        


        آرین دنباله ی حرف خواهرش رو گرفت:


        


        -بوسش کنیم خوب میشه؟!


        


        آروم خندیدم و روی پاهام نشستم، صورت جفتشون رو بوسیدم... تمام عصبانیت های دو دقیقه ی پیشم فراموشم شد و جفتشون رو تو اغوش گرفتم، چیز تعجباتی ای هم نبود. مادر بودم و حس مادری... از تمام حس های دنیا قوی تر بود. چشم هام رو باز کردم، آدرین رو به روی هر سه تامون دست به جیب به دیوار تکیه داد و با لبخند نگاهمون کرد... عشق همین بود و بس!


        


        ***


        


        از ماشین پیاده شدم و به سمت باغ رفتیم. باید منتظر آرسام و سایه میشدیم... همه با هم به سمت بانو و بابا رفتیم.. اول از همه مشغول سلام و علیک شدیم و آرین و آرینا هم رفتن تا بازی کنن.کنار آدرین موندم و با بقیه مشغول حرف شدم، آدرین آروم دست روی شونم گذاشت و گفت:


        


        -رفیقامونم اومدن.


        


        منظورش رو متوجه نشدم، سر بلند کردم، با دیدن ماریانا و رامتین لبخند نیش بازی زدم و با قدم های بلند خودم رو بهشون رسوندم، آدرین هم آروم پشت سرم می اومد با دیدن مارینا، اون هم بعد چندین سال واقعا خوشحال بودم! قبلا خبر داشتم از اومدنشون... اما واقعا هیجان داشتم واسه دیدنش، با جیغ دو طرفه همون بغل کردیم و رامتین هم مشغول سلام علیک با آدرین شد. از بغل ماریانای عزیزم بیرون اومدم، آروم خندیدم:


        


        -خوبی تو؟ ماریا حرف نزدن که میخوام بکشمت! عروسی من نیومدی دیگه... میدونم چه جوری به حسابتو برسم.


        


        شرمنده و خجول خندید:


        


        -دیگه ببخش عزیزم... خودت بهتر مشکلاتمو میدونی، وگرنه من آرزوم بود بیام عروسیت، الانم که اومدم و دیدمت اونم اینقدر شاد خیلی خوشحالم.


        


        دستم رو روی بازوش گذاشتم و لبخند زدم نگاه به کنارش کردم، نوید چه بزرگ شده بود! محکم لپش رو کشیدم و گفتم:


        


        -شما خوبی نوید آقا؟ ما رو که یادته؟! گرفتاری داشتیم به خاطرت.


        


        ماریا خندید. آدرین اشاره ای به ماشین عروسی که بوق های متعددش روی مخ بود کرد و با چشم های ریز شده گفت:


        


        -نگفتم آرسام ازدواجم کنه آدم نمیشه؟!


        


        هر سه خندیدیم و منم ادامه دادم:


        


        -دوتا خل خوردن به تور هم، کبوتر با کبوتر باز با باز! سایه هم خله.


        


        خنده ی هر سه به هوا رفت... حال که با سایه دوباره دوست شدم.. حالا که داشتم خواهر شوهرش میشدم.. خوشحال بودم! از زندگیم.. از داشته ها و نداشته هام... از نگاه های پر رمز و رازی که گه گاهی بین پدرمو بانو میدیدم و خندم می گرفت!! از داشتن منبع آرامشی مثل شوهرم... از بچه هام که جونم رو براشون میذاشتم، از داشتن دوستانی مثل رامتین و ماریانا... همه و همه.... انسان ها خوشبختن... اگه چشم هاشون رو روی داشته هاشون نبندن و لقمه های بزرگ تر از دهن نگیرن... اگه شخصیتشون رو با خشکی یکی نکنن... آدم ها ساخته شدن برای دوست داشتن و دوست داشته شدن... با تمام تلخی ها... زندگی میگذره، هیچ وقت نمی مونه!


        


        بیا تا مقدسترین عشق دنیا را به همگان نشان دهیم.


        


        بیا تا طعم شیرین ترین عشق دنیا را بچشیم.


        


        بیا تا بهترین لحظه ها را در عشقمان مهیا کنیم.


        


        بیا تا گرمی عشقمان را در قلبهایمان احساس کنیم.


        


        بیا تا عشقی یکدل و یکرنگ داشته باشیم.


        


        بیا تا غروب غم انگیز عاشقان را با نشان دادن معنی واقعی عشقمان به همگان زیبا کنیم.


        


        بیا تا فاصله عاشقان را با ثابت کردن معنای واقعی عشق را از بین ببریم


        


        و فاصله بین عاشقان را کم اهمیت جلوه دهیم.


        


        بیا تا ثابت کنیم ما می توانیم در میان تمام عاشقان برای همیشه عاشق بمانیم.


        


        بیا تا در میان فصلهایمان فصل خزانی نداشته باشیم و تمام لحظه ها و فصلها بهاری بیش نباشد!


        


        بیا تا شبهای با هم بودنمان را پر از ستاره کنیم.


        


        حالا بیا که همدیگر را باور کرده ایم!


        


        ( پایان )


        
          

        


        


        94/5/7


        


        مهرناز...


        


        ساخت کتاب : 19 فروردین ماه 96
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